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 مجموعه اى از نوشته هاى من در دو دهه گذشته

 

اين مجموعه هم ديدگاه و موضع من در مورد برخى مسائل اجتماعى را و هم مختصرى 
از تاريخ اجتماعى ايران و مسائل مطرح در اين جامعه در دو دهه  گذشته را به تصوير 

  ميكشد.

فيسبوك و ديگر پلاتفرم هاى من اين يادداشت ها و نوشته ها را، كه قبلا در سايت ها، 
مدياى اجتماعى، و همچنين نشرياتى چون ژورنال، سهند  و انترناسيونال منتشر شده اند، 

چند تا از نوشته هاى ناتمام خود را يكبار ديگر  متن برخى ويدئوكليپ ها و و همچنين
دداشتها (براى برخى از نوشته ها و يا بتريب تاريخ شان، در اين مجموعه منتشر ميكنم. 

  كه قبلا بدون عنوان منتشر شده بودند، در اين مجموعه يك عنوان اضافه كرده ام)

  خواندن اين مجموعه را به علاقمندان توصيه ميكنم.

  جليل جليلى

  ٢٠٢٤مارس  ١٧لندن 
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  دست مذهب از زندگی كودكان كوتاه

  (بمناسبت روز جهانی كودك)

امروز تاثيرات مخرب مذهب در روابط بين انسانها است.  مذهب  يكی از مشكلات اجتماعی در دنيای
  انسانها را نه تنها از تفكر و تفحص علمی باز ميدارد بلكه آنها را متنفر از همنوعان خود بار می آورد.

مذهب به انسانها ياد ميدهد كه ذهن و شعور آنها از درك حقايق دنيا عاجز وقاصر است و تلاشش برای 
قايق مربوط به حيات و زندگی خود بيهوده و بی ثمر.  مذهب تلاش ميكند انسانها را در درك و كشف ح

جهالت نگه  بدارد و از آنها ميخواهد كه به جهالت خود افتخار كنند و آنرا بپرستند.  مذهب به پيروان 
جز پرستش خود ميگويد كه شما نميدانيد و چون نميدانيد بايد بپرستيد.  پرستش مذهبی در واقع چيزی 

نادانی و جهالت خود انسان نيست.  مذهب پيروان خود را نه تنها در جهالت بلكه آنها را هميشه در شرم 
 و خجالت از خود نگه ميدارد.  مذهب اعتماد بنفس انسانها را ضعيف ميكند و بجای آن احساس ضعف

و بهبود شرايط زندگی خود باز خطا و گناه دايمی را مينشاند.  مذهب انسانها را از تلاش برای تغيير 
ميدارد و آرزوهای آنها برای دستيابی به آسايش و آرامش را به دنيای موهوم؛ به "دنيای ديگر" حواله 

  ميدهد.

اديان و مذاهب انسانها را از خصائل و احساسات جهانشمولشان جدا ميكنند، آنها را به دستجات و گروه 
ميكنند و نسبت بهم بدبين و متنفرشان بار مياورند.  در دنيای امروز های وابسته به مذاهب گوناگون تقسيم 

رئسای اديان و مذاهب پيروان خود را به سربازان بی اراده و به ابزار قتل و ترور انسانهای ديگر تبديل 
ميكنند.  حاملين بمب و مواد منفجره به رستورانها، ديسكوتك ها، اتوبوسها، قطارها و هواپيماها كسانی 

  .ستند كه ذهن، افكار و احساساتشان بوسيله دستگاه های مذهبی مهندسی شده استه

كودكان ضعيفترين و اولين قربانيان مذاهب واقع ميشوند.  برای مصون داشتن كودكان از مسموميت 
  مذهبی و محروم كردن دستگاه مذهب از شستشوی مغزی آنها  بايد اقدامات زير را در دستور گذاشت:

بايد امر خصوصی افراد اعلام شود، هيچ كودكی نبايد قربانی تعصبات و باورهای دينی  مذهب فورا
والدين و بزرگسالان خود واقع شود.  تبليغ مذهب و باورهای دينی در پيش كودكان، حتی در خانواده، 

ونه سوء استفاده از كودكان و كودك آزاری است،  به اين كودك آزاری بايد پايان داده شود.  به هرگ
دخالت مذهب در آموزش و پرورش فورا بايد خاتمه داده شود.  ترويج و تبليغ مذهبی در مدارس و اماكن 
عمومی بايد ممنوع اعلام شود.  تمام كودكان بايد در مدارس عمومی و بوسيله مربيان سكولار و غير 

بردن از رقص، موسيق،  مذهبی آموزش ببينند.  هيچ كودكی نبايد بخاطر باورهای دينی والدينش از لذت
ورزش، شنا و ساير تفريحات كودكان محروم شود.  پوشاندن سمبل و علائم مذهبی برای كودكان بايد 

  ٢٠٠٥آگوست  ٧   ممنوع اعلام شود.
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  "خطرات جدی"

  ( بررسی انتقادی يك نكته در نوشته فاتح شيخ تحت عنوان "مردم! خطر كاملا جدی است")

كه يك جنگ تمام عيار و نابرابر به وسعت ايران، و حتی خارج از مرزهای بيست و هفت سال است 
  ايران، بين كارگران، زنان، جوانان و همه مردم محروم ايران با جمهوری اسلام در جريان بوده است.

در طول اين جنگ، با تمام فراز و نشيب ها، شكست و پيروزيها و نكات ضعف و قدرتشان، كارگران و 
واه ايران يك چيز را ياد گرفته اند؛  راه رسيدن به رفاه و آزادی سرنگونی جمهوری اسلامی مردم آزاديخ

است.  و تامين آزادی و برابری در گرو كوتاه كردن دست استثمارگران از مقدرات زندگی اجتماعی و 
ن سازمان دادن چنان مناسباتی است كه حاصل كار و تلاش آنها صرف بهتر و بهتر كردن زندگی شا

شود.  در يك كلام سرنگونی جمهوری اسلامی بايد به قدرت گيری طبقه كارگر و به اجرا گذاشته شدن 
فوری قوانينی منجر شود كه آزاديهای بی قيد و شرط سياسی، رفاه عمومی، برابری كامل حقوق زن  و 

امكانات عمومی مرد، حقوق كودكان و برابری تمام شهروندان كشور در برابر قوانين و برخورداری از 
  را تضمين كند.

كارگران كمونيست و حزب طبقه كارگرميتوانند تاكتيك هايشان را بر اساس شرايط سياسی انتخاب و يا 
عوض كنند ولی مضر و خطرناك است اگر آنها تاكتيكی را اتخاذ كنند كه اهداف شان را زير سئوال ببرد 

قق فوری اين اهداف را، به بهانه های مختلف و با و بدتر از و خطرناكتر از آن اين است كه خواست تح
برچسب انگهای مختلف بايكوت كرد.  اين نوع تاكتيك و اين نوع بايكوت كردن اهداف طبقه كارگر در 

  نوشته فاتح شيخ تحت عنوان "مردم! خظر كاملا جدی است" بچشم ميخورد.

ن به كشمكش اتمی، جمهوری اسلامی را فاتح شيخ بدرستی مردم را فرا خوان ميدهد كه، برای پايان داد
"در وسط معرکه درگيری نظامی آمريکا با   سرنگون كنند.  ولی وقتی چند سطر پايين تر ميگويد كه

هر عقل سليمی با مشاهده واقعيات "، چرا كه   "برپا كرد" نبايد "انقلاب سوسياليستی جمهوری اسلامی
سر مساله اتمی ميتواند حتی سازمان دادن اعتصابات  امروز ميتواند بفهمد که تصاعد جدال کنونی بر

  ساده کارگری را با مشکلات بيشتر روبرو کند چه رسد به بسيج انقلابی کارگران و مردم!"

  وقتی كه اين گفته ها را كنار هم ميگذاری به اين نتيجه ميرسی كه فاتح شيخ:

ری اسلامی نميتوان انقلاب سوسياليستی "در وسط معرکه درگيری نظامی آمريکا با جمهوبا گفتن اينكه  
"هر عقل سليمی با مشاهده واقعيات امروز ميتواند بفهمد که تصاعد جدال کنونی بر  "، چرا كهبرپا کرد

سر مساله اتمی ميتواند حتی سازمان دادن اعتصابات ساده کارگری را با مشکلات بيشتر روبرو کند چه 
، در واقع دارد به كارگران می گويد كه در وسط دعوا نرخ رسد به بسيج انقلابی کارگران و مردم!"

بخوابد.  معنی اين گفته ها برای كارگران كمونيست كاملا ‶ غائله″تعيين نكنند و منتظر باشند تا اين 
روشن است.  معنی اين گفته ها اين است كه الان وقت دعوا بر سر بهتر كردن شرايط زندگی نيست، 

ايش دستمزدها نيست، الان وقت تلاش برای تصرف قدرت سياسی به منظور الان وقت دعوا برای افز
پايان دادن به استثمار و نابرابريها نيست، الان بايد فقط جمهوری اسلامی را سرنگون كرد، مهم نيست  

  كه بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی چه بر سر شما می آيد.

  د؛ تعريفی نا معلوم.تعريف ديگری از شعار "آزادی و برابری" ارئه ميده
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در مقابل همه اين تکاپوها و توطئه ها براى خواباندن منصور حكمت در توضيح اين شعار ميگويد: "
انقلابات و بحرانهاى انقلابى پى درپى، کارگران انقلابى ايران يک  صداى انقلاب و قيچى کردن روند

ايران در تمام سير پر تحول و پر  ميکنند، شعارى که گوياى حضور پيگير طبقه کارگر شعار را مطرح
نيروى محرکه حرکت رو به  شعارى که انگيزه و.  و خيز جارى و آتى تا تحقق اهداف نهايى است افت

  ."کوتاه بيان ميکند جلوى مبارزه طبقاتى و انقلابى در ايران را در يک عبارت

  و در توضيح محتوای اين شعار ادامه ميدهد:

ز قدرت و حاکميت اقتصادى، سياسى و فرهنگى سرمايه و سرمايه دارى، آزادى يعنى رهايى کامل ا"
يعنى رهايى از کليه روابط، مناسبات و نهادهاى اسارت آور و سرکوبگر جامعه بورژوايى، يعنى رهايى 
ازچنگال بردگى مزدى، رهايى ازانقياد طبقاتى، رهايى از سرکوب ماشين دولتى بورژوازى، رهايى از 

و انقياد فرهنگى، رهايى از پيله مذهب و پندارها و قوانين و ارزش هاى خرافه آميز  بى حقوقى سياسى
ل مى و جنسى، رهايى از فقر و فلاکت، جهو، رهايى از ستم هاى مذهبى، قه موجودجامع و عقب مانده

  و خرافه و كل تبعيضات و مصائب جامعه بورژوايی."

و  و نژاد ه فقط برابرى شهروندان جامعه از هر قومن"برابری يعنی نه فقط برابری حقوقی و قانونی، 
فردی و  جنسيت، بلکه برابرى در امکانات مادى، در دسترسى به ابزارهاى ارتقا وشکفتن استعدادهاى

اجتماعی، برابری در توليد و در زيست، برابری در اعمال اراده در سرنوشت اقتصادی، سياسی  و 
ندی از محصولات مادی و معنوی كار و تلاش اجتماعی و برابری برابری در بهره م -اداره جامعه خود 

برابری ای كه تنها با در هم كوبيدن مالكيت  -در مبارزه برای فايق آمدن بر هر عقب ماندگی و كمبود 
خصوصی بورژوايی بر وسايل توليد و مبادله، از ميان بردن بردگی مزدی و قرار دادن وسايل توليد و 

  كيت جمعی و اشتراكی كليه انسانهای سهيم در فعلاليت اجتماعی حاصل ميشود."ثروت جامعه در مال

اگراز نظر فاتح شيخ محتوای شعار آزادی و برابری همان است كه در بالا آمد، در اين صورت اين 
چيزی جز فرا خواندن كارگران برای "برپا كردن انقلاب سوسياليستی" حتی "در وسط معركه درگيری 

با جمهوری اسلامی" نيست.   بنابراين مجاز هستيم نتيجه بگيريم كه فاتح شيخ شعار آزادی  نظامی آمريكا
و برابری را از محتوی خود خالی ميكند و توضيح ديگری هم نميخواهد بدهد كه منظور ايشان از آزادی 

  و برابری چيست.

فاتح شيخ و فرق حزب كمونيست  در آخر لازم ميدانم به اين نكته اشاره كنم كه از قرار معلوم فرق ما با
كارگری با حزبی كه ايشان نمايندگی اش را ميكنند در داشتن يا نداشتن "عقل سليم" نيست.  و در اين هم 
نيست كه گويا ايشان  "ميتواند بفهمد که تصاعد جدال کنونی بر سر مساله اتمی ميتواند حتی سازمان 

تر روبرو کند" و ما نميتوانيم بفهميم،  بلكه فرق اينجاست دادن اعتصابات ساده کارگری را با مشکلات بيش
كه ما نميخواهيم از سازمان دادن و هدايت اعتراضات  كارگران و مردم محروم جامعه برای بهببود 
زندگيشان و سازمان دادن و هدايت طبقه كارگر برای بدست گرفتن قدرت سياسی، بخاطر "مشكلات 

  يرسد كه ايشان، متاسفانه، دارند اين كار را ميكنند.بيشتر" دست برداريم ولی بنظر م

لازم ميدانم اينرا هم اضافه كنم كه نوشته نامبرده از طرف فاتح شيخ، اين را بوضوح نشان داد كه "بی 
مسئوليتی خظرناك" در اين نيست كه  "رهبری حزب كمونيست كارگری" "پرچم بسيج انقلابی كارگران 

هد" (ما به اين افتخار ميكنيم) و "در وسط معرکه درگيری نظامی آمريکا با و مردم را در هوا تكان ميد
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بلكه در اين ميتوانست باشد كه، اگر اجازه داده ميشد جمهوری اسلامی انقلاب سوسياليستی برپا ميكند"، 
كه خط انقلاب دو مرحله ای و دولت موقت كورش مدرسی بر حزب كمونيست كارگری حاكم شود۔ ولی 

 ٢٠٠٥سپتامبر  ١٥   .  و ما امروز به اين هم افتخار ميكنيم.چنين نشد

  

  زنده باد جوانان كمونيست!

، اولين چيزی كه از ذهنم گذشت و بر زبانم جاری ٢١٩بعد از خواندن نشريه "جوانان كمونيست" شماره 
كمونيست فكر شد "زنده باد جوانان كمونيست" بود.  بعد به مسائل مختلفی در مورد سازمان جوانان 

كردم.  به هر جنبه ای از مسئله فكر ميكردم بلافاصله با خودم ميگفتم: "زنده باد جوانان كمونيست و زنده 
باد كمونيست های جوان."  اگر چه پراكنده، ولی به نكات متنوعی فكر كردم.  از جمله به اين فكر كردم 

جوانان ″ايران كه به نشريه ای مثل كه خوش به حال جوانان و كمونيست های جوان اين دوره در 
دسترسی دارند.  نشريه ای كه به همت سر دبير و ساير همكارانش، و از جمله به همت ‶ كمونيست

كمونيست های جوانی مثل شما، بطور مرتب انتشار يافته است.  همينجا ميخواهم بگويم زنده باد مصطفی 
ى، زنده باد ياشار سهندی، زنده باد آرش سرخ، صابر، زنده باد سامان احمدی، زنده باد روشنك نظر

زنده باد آروين برومند، زنده باد روژان اميد، زنده باد نويد مينايی، روزبه، مهران عظيمی، ايرج، سعيد، 
زيبا، ش.خ، و همه كمونيستهای جوانی كه برای اين نشريه مطلب مينويسند و يا آنرا ميخوانند و پخشش 

جا بگويم زنده باد منصور حكمت.  چرا كه وجود نشريه ای چون نشريه جوانان ميكنند.  و جا دارد همين
  كمونيست واقعا مديون اوست.

نگاهی گذرا به تمام شماره های تا به حال منتشر شده، نشان ميدهد كه "جوانان كمونيست" نشريه ای 
جوانان و يكی از پر پيگير و موفق در ترويج افكار و انديشه های پيشرو و فرهنگی مترقی در بين 

طرفدارترين و پر خواننده ترين نشريات بوده است.  ياد دوره ای می افتم كه جوان بودم و شيفته انديشه 
های مترقی، و متنفر از نابرابری های اجتماعی.  هميشه دنبال پاسخی برای چه بايد كرد بودم.  دنبال 

داد.  آن موقع نميدانستم كه تمام آن تبعيضات و  اين بودم كه چگونه ميتوان به تبعيض و نابرابی پايان
نابرابری هايی كه من ازشان متنفر بودم، از سيستمی آب ميخورد به اسم سيستم سرمايه داری.  با تنفر 
به ستمگران و مزدورانشان نگاه ميكردم ولی زور و قدرتشان را هم ميديدم و ميترسيدم.  نميدانستم كه 

ها متشكل شدن است.  در آن موقع گروه های زيادی بر عليه رژيم وقت مبارزه راه فايق آمدن به قدرت آن
ميكردند.  ولی هيچ كدام تعريف قانع كننده ای از علل تبعيضات و نابرابری های اجتماعی و برنامه ای 
 روشن برای پايان دادن به اين ستمها نداشتند.  و شايد هم به همين خاطر نه نقاط اشتراكشان و نه نقاط
افتراقشان، حتی برای خودشان هم، روشن نبود.  ما، به اين لحاظ، دوره سختی را گذرانديم.  دوره ای 

كه، برای من و خيلی از همدوره ای های من فقط با تشكيل حزب كمونيست كارگری به پايان رسيد.  
ای كه حزبی مثل پايان دوره ای و آغاز دوره ای ديگر.  شما در اين دوره با ما شريك هستيد.  دوره 

حزب كمونيست كارگری، با برنامه ای مثل برنامه يك دنيای بهتر و با سازمانی مثل سازمان جوانان 
كمونيست، در صفوف اول مبارزه برای پايان دادن به استثمار و تمام تبعيضات و نابرابريهای اجتماعی 

زبی وجود نداشت.  به اين در صحنه و در دسترس شماست.  در دوره ای كه من جوان بودم چنين ح
حزب و به سازمان جوانانش بپيونديد تا دست در دست هم رفاه، آزادی و شادی را از آن هر انسانی كنيم 

  كه در اين دنيا زندگی ميكند.
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  زنده باد حزب كمونيست كارگری! زنده باد سازمان جوانان كمونيست! زنده باد شما جوانان كمونيست!

  ٢٠٠٥نوامبر  ١١

  

  سی بايد از چه كسی معذرت خواهی كند؟چه ك

شخصی به اسم ف. بختيار دريك ياد داشت ای ميلی، خطاب به علی جوادی، اعلام كرده كه ايشان يك 
معذرت خواهی به او مقروض هستند.  دليل ف. بختيار اين است كه علی جوادی تقسيمات قومی در ايران 

  ايران به اقوام واقعيتی است انكار باپذير. را انكار كرده است.  ولی  بنظر او تقسيم جامعه

راستی شما به كدام قوم وابسته هستيد؟  البته ببخشيد اين سوال من نيست از شما خونندگان اين سطور، 
بلكه سوالی است كه كسانی مثل ف. بختيار ميتوانند، بدون اينكه احساس كنند شايد عده ای برايشان بخندند، 

  از شما بكنند.

ر اين است كه ف. بختيار حكم "تقسيمات قومی واقعيت انكار ناپذير جامعه ايران است" را خنده دارت
برای دفاع خود از فدراليسم صادر ميكند.  و ميگويد:  "از زمان سيروس شاه فدراليسم در ايران وجود 

اجتماعی  داشت.  دولت و رئسای قبايل وجود همديگر را برسميت ميشناختند."  و ادامه ميدهد:  "عدالت
و برابری هم از طريق فدراليسم بدست می آيد."  اين گفته های ف. بختيار تنها نشانه كم اطلاع بودن او 
از تاريخ و يا نفهنيدن معنی برابری و عدالت اجتماعی نيست، بلكه در واقع تصوير جامعه ای است كه 

تقسيم شده بر اقوام و قبايل و يا  طرفداران فدراليسم در ايران هر روز خوابش را ميبينند؛  جامعه ای
مليتها كه در راس اين تقسيمات رئسای قبايل، رئساى اقوام و رئساى مليتها از طريق اجتماع در مجلس 

ميليونی ايران را در صلح و صفا اداره ميكنند.  در  ٧٠شورای رئسای قبايل يا رئسای ملت ها، جامعه 
ام قوم و يا ملتی وابسته هستند تا خونشان را در خط كشی های شناسنامه افراد قيد می شود كه آنها به كد

تقسيمات فدرالی مورد استفاده قرار دهند.  و هر رئيس قوم يا رييس ملتی كه تعداد وابستگان قوم و ملتش 
بيشتر باشد حقوق بيشتری از خزانه داری مركزی برداشت ميكند.  و اين يعنی عدالت اجتماعی در بين 

كجای اين تصوير قرار دارند؟  خوب مردم ديگر شهروندان متساوی الحقوقی نيستند كه هر اقوام.  مردم 
جايی كه خواستند بتوانند با خيال راحت زندگی كنند.  بلكه آنها وابسته به فلان قوم يا فلان ملت محسوب 

به ديوارشان  ميشوند  و حقوق اجتماعی و امنيت جانی شان هم ميتواند بيشتر يا كمتر از همسايه ديوار
باشد. (البته اگر وابستگان اقوام يا ملتهای مختلف هنوز بتوانند همسايه های ديوار به ديوارباقی بمانند.  
اگر خواب فدراليستهای ايران جامه عمل بپوشد رئسای اين اقوام و ملتها در وجب به وجب محدوده 

  اهند ريخت)فدرالی خود خون وابستگان به قوم يا ملت ديگر را بر زمين خو

همينجا لازم ميدانم خدمت ف. بختيارعرض كنم كه تقسيم جامعه ايران به اقوام را قبل از اينكه علی 
جوادی و هم چنين نويسنده اين سطور، انكار كنند،  تاريخ و تحولات عظيم و انكار ناپذير اجتماعی در 

 ٧٠د كه به خاطروابسته نشان دادن ايران به گذشته ها سپرده و "انكار" كرده است.  و اين ايشان هستن
ميليون مردم ايران به اقوام، يك معذرت خواهی بزرگ به همه مردم ايران و به علی جوادی و به نويسنده 

  ٢٠٠٥نوامبر  ٢١   اين سطور مقروضند.
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 اسامی نه تقصيری دارند و نه دين و مذهبی

صدور احكام غلط باشد، يك نمونه اين را اگر اطلاعات نادقيق و دانش غلط دليلی بر قضاوت نادرست و 
  در قضاوت فردی كه اسمش را از مهدی به فرهاد تغيير داده ميشود ملاحظه كرد.

اين فرد در يك ياد داشت ای ميلی كه براى من فرستاده، گفته است كه اسامی علی جوادی و اصغر كريمی 
در مبارزه با دين و مذهب صادقند چرا  اسلامی هستند.  و اضافه كرده كه اگر ايشان و ديگر يارانشان

اسمها يشان را عوض نميكنند.  او همچنين ميگويد كه خودش اسمش را از مهدی به فرهاد تغيير داده 
  است.

در جواب به چنين استدلالى لازم ميدانم بگويم كه اين اسامی نه مذهبی هستند و نه اسلامی.  اگر فرهاد 
ش اسلامی بوده است اشتباه ميكند.  اسمهايی از جمله مهدی، عل، اصغر، فعلی هم فكر ميكند كه اسم قبلی ا

كبری، سعييد، سعيده و امثالهم نه مذهبی هستند و نه اسلامی.  يكی ميتواند بگويد كه اين اسامی عربی 
هستند.  ولی اينكه بگوييم اين اسامی عربی هستند يك چيز است و اينكه بگوييم اين اسامی اسلامی هستند 

چيز ديگر.  اين اسامی و اسمهايی نظير اينها قبل از پيدايش دين اسلام، و عمدتا در منطقه ای كه  يك
امروز به خاورميانه معروف است و بيشتر در ميان مردم عرب زبان رايج بوده است.  حتی خود محمد 

ر و دينش را اسلام هم قبل از اينكه مسلمان شود اين اسم را با خود داشت و بعد از اينكه خود را پيغمب
اعلام كرد اسم "غير اسلامی" خود را عوض نكرد.  علی هم وقتی به محمد پيوست و اسلام آورد اسمی 
را كه پدر غير مسلمانش بر او نهاده بود، از خود دور نكرد.  يا مثلا يوسف اسمی است كه قبل از اختراع 

 ودی است و نه مذهبی.دين يهود در بين مردم رايج بوده است و اين اسم هم نه يه

، ماشاءاله، مسلم، الله وردى ٬من ميتوانم اين را قبول كنم كه اسمهايی مثل عبد اسلامزاده و امامزاده  ٬يد
ريشه مذهبی و اسلامی دارند ولی اينجا هم اسامی اسلامی و اسامی مذهبی با هم يكی نيستند.  مثلا 

، باوجوداينكه در بين مسلمانان بيشتر رواج دارند، ريشه مذهبی دارند ولی نه  اسمهايی مثل عبد و يد
الزاما ريشه اسلامی.  چون حتی كلمه الله هم، و آنهم قبل از اختراع شدن اسلام،  اسم يكی از بت های 
مكه، و يكی از بزرگترين آنها، بوده است كه برخی آنرا پرستش ميكردند. (شايد اين بت هنوز هم داخل 

نيم و هيچ كس هم اجازه ندارد بداند كه داخل آن خانه چه چيزی قرار خانه كعبه موجود است.  ما كه نميدا
 دارد.  و شايد هم بيربط نباشد كه اسم كعبه يا آن خانه مكعبی شكل را بيت الله يعنی خانه الله مينامند.) 

بنابراين، فرهاد عزيز، داشتن اسمهايی مثل علی جوادی، اصغر كريمی و يا اسم من كه بالای اين مطلب 
لاحظه ميكنيد، تنها نشانه اين است كه اين افراد در گوشه ای از اين دينا متولد شده اند كه اين نوع اسامی م

در بين ساكنين آن مناطق رايج بوده است و نه نشانه مذهبی يا اسلامی بودن آنها.  اين اسامی نه تقصيری 
  ٢٠٠٥نوامبر  ٢٣    دارند و نه دين و مذهبی.
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  خرسندیگزارشی به 

چندی پيش هادی خرسندی، در نوشته كوتاهی در رابطه با حزب كمونيست كارگری ايران، سئوالاتی 
ساعته و سايتها و نشرياتش را از كجا تامين  ٢٤را، از جمله اينكه اين حزب مخارج راديو و تلويزيون 

ا تامين ميشود، براحتی ميكند، مطرح كرد.   ايشان همچنين، ظاهرا  چون نميدانند كه اين مخارج از كج
و با وجدان راحت ما را متهم به اين كرد كه از اسرائيل و آمريكا پول ميگيريم.  من ميخواهم با اين ياد 

  داشت كوتاه به اين سئوال هادی خرسندی جواب دهم.

پوند حق عضويت  ١٠من عضو حزب كمونيست كارگری ايران هستم كه، مثل هر عضو ديگری، ماهانه 
پوند از درآمد شخصی خودم به حزب كمك مالی  ٢١٠٠يكنم.  علاوه بر اين، در يكسال گذشته پرداخت م

، من با مراجعه  ٢٠٠٥پرداخت كرده ام.  در جريان كمپين يكماهه جمع آوری كمك مالی در ماه سپتامبر 
(همينجا  پوند كمك مالی جمع آوری كنم. ٥٢١به دوستان زيادی، كه عضو حزب هم نيستند، توانستم مبلغ 

  لازم ميدانم كه يكبار ديگر از اين دوستان تشكر كنم)

حالا هادی خرسندی ميتواند با يك محاسبه سر انگشتی، يا با يك ماشين حساب كوچولو، حساب كند و 
بفهمد كه اگر از كل اعضای حزب يك هزار نفرشان مثل من، علاوه بر پرداخت منظم حق عضويت، به 

اشند و از دوستان و آشنايان خود كمك مالی جمع كرده باشند، در يكسال گذشته اين حزب كمك مالی كرده ب
  اين حزب چقدر ميتواند درآمد داشته باشد.

البته قبول دارم كه اين ميزان فقط ميتواند درصد كوچكی از مخارج حزبی به وسعت حزب كمونيست 
وص اگر فعالين و گردانندگان اين كارگری ايران و با اين گستردگی از فعاليهايش را تامين كند، بخص

عرصه ها حقوق دريافت ميكردند.  اين فعاليتها بوسيله اعضا و كادرهايی پيش ميرود كه خلاصی از 
استثمار، پايان دادن به تبعيض و دستيابی به آزادی، برابری و رفاه عمومی را مسئله خودشان ميدانند و 

  ر صفوف اين حزب دنبال مكنند.ساختن يك دنيای بهتر را از طريق متشكل شدن د

من هيمجا از همه كسانی كه از استثمار انسان از انسان، از نابرابريها و تبعيضات اجتماعی و از تحقير 
انسانها متنفر اند و خواهان ساختن يك دنيای بهتر هستند، و از هادی خرسندی هم،  ميخواهم كه به حزب 

  زب كمك مالی كنند و از اهداف اين حزب حمايت كنند.كمونيست كارگری ايران بپيوندند، به اين ح

  ٢٠٠٦زانويه  ١١

  

  تسليمه را نبايد تنها گذاشت

تسليمه نسرين، زنی كه بر عليه ارتجاع اسلامی و بر عليه تحقير زنان از طرف مذهب و خرافه پرستان 
عليه تحقير انسان بيوقفه بپا خاسته و با انتشار مقالات و كتابهای متعددی در دفاع از حقوق زنان و بر 

مبارزه كرده است، اين روزها بيش از پيش از طرف رهبران گروه های اسلامی مورد تهديد و آزار 
  قرار گرفته است.
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هر جا كه عده ای خرافه پرست اسلامی دور هم جمع ميشوند، بر عليه اين زن مبارز و آزاديخواه فتوی 
عده ای را دور خود جمع ميكند و خود را رهبر مذهبی آن  صادر ميكنند.  هر جا كه يك فاشيست اسلامی

  جمع ميخواند تمرين صدور فتوی بر عليه تسليه نسرين را بخشی از وظايف كثيف خود تعريف ميكند.

اخيرا تقی رضا خان، رهبر يكی از اين گروه های فاشيست اسلامی به اسم "شورای ابتهاد هندوستان" 
ين، اعلام كرده است كه برای كسی كه عمل قتل يا نابودی تسليمه را به در فتوايش بر عليه تسليمه نسر

انجام برساند جايزه خواهد داد.  اين فرد اضافه كرده است  كه اين فتوی تنها زمانی ميتواند ملغی شود كه 
تسليمه معذرت خواهی كند و كتابهای خود را بسوزاند.  او در مورد تسليمه همچنين گفته است كه "اين 

ن زبان فاسدی دارد كه با آن شريعت اسلام را مورد حمله قرار داده است و با نوشته هايش آبروی ز
  مسلمانها را برده است."

هر انسان آزاد انديشی كه اندك آشنايی با اسلام و گروه های اسلامی داشته باشد و يا مدتی در كشور های 
ادعاهای اين چنينی ميخندد، نفرتش از صادر كنندگان اسلام زده زندگی كرده باشد، در عين حالی كه به 

چنين فتواهايی صد چندان ميشود و به دروغ بودن ادعاهای دولتهای به اصطلاح سكولار بيشتر پی 
موجب شرم بشريت است، نه زبان و قلم نويسندگانی مثل تسليمه نسرين بلكه  ٢١ميبرد.  آنچه در قرن 

خان و پرستيده شدن كتابهای خرافی مثل قرآن، تورات و انجيل وجود كثافتهايی مثل همين تقی رضا 
است؛ كتابهايی كه سرتاسر پر است از توهين و بی حرمتی به انسان، شعورو عقل انسان.  اگر قرار 
است چيزی به عنوان شرم بشريت امروز در تاريخ ثبت شود نفوذ و گسترش صنعت مذهب، امكان 

ماعی مردم، گسترش گانسترهای مذهبی، حمايت دولتها از دخالت مذهب در زندگی خصوصی و اجت
گروه های مذهبی و تدريس مذهب و معيارهای مذهبی در مدارس و موسسات آموزشی است؛ معيارهايی 
كه وجود تبعض و نابرابری بين انسانها را امری طبيعی؛ پرستش خرافه را امری لازم و تلاش انسانها 

  عبث جلوه ميدهند.برای رهايی از اين ذلت را امری 

از تسليمه نسرين و تلاشهای با ارزش او برای روشن كردن افكار انسانهايی كه قربانی خرافات مذهبی 
هستند، بايد حمايت كرد.  بايد علاوه بر نوشتن نامه های حمايتی، كانونهای حمايت از تسليمه نسرين را 

تهای به اصطلاح سكولار را برای قطع حمايت در سراسر دنيا سازمان داد و سازمانهای بين المللی و دول
شان از سازمانهای اسلامی مورد فشار قرار داد.  قانون و دولتها بايد به صادر كنندگان چنين فتواهايی 

  به مثابه قاتلين برخورد كند.

تسليمه نسرين، در سخنرانی خود در سميناری كه بمناسبت روز جهانی زن، تحت عنوان "حقوق زنان، 
مارس  ٨قوانين اسلامی و مذهبی"، از طرف كمپين دفاع از حقوق زنان در ايران، بتاريخ  حجاب و

در انگلستان برگزار شده بود، گفت:  "انسانها بدليل اعتقادات كور به مذهب، از كشتار و  ٢٠٠٧
يای خونريزی، نفرت از همديگر، جهالت، بيسوادی و فقر و بيعدالتی رنج ميبرند. . . . من رويای يك دن

زيبا را دارم، دنيايی كه در آن وجود انسانها نه پر از نفرت، بلكه پر از عشق است. من برای تحقق چنين 
دنيايی مينويسم. . . . ما زنان نبايد بيشتر از اين در خلوت خود به آرامی گريه كنيم. . . . من از چيزهايی 

آيد، من به مبارزه خود بر عليه افراطيون  كه تا بحال نوشته ام به هيچ وجه پشيمان نيستم.  هر چه پيش
  و بنياد گرايان بدون هيچگونه سازشی تا آخر عمرم ادامه خواهم داد."

مبارزه تسليمه نسرين برای تحقق آرزوهايش، تحقق يك دينای بهتر و زيباتر، به بار خواهد نشست.  
ر كشيدن جمهوری اسلامی و جنبش  قوی مترقی، آزاديخواهانه و برابری طلبانه مردم ايران با بزي
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استقرار جمهوری سوسياليستی به عمر يكی از مهم ترين منابع تغذيه اسلام سياسی و جهالت در دنيای 
امروز پايان خواهد داد.  آنروز نه تسليمه نسرين و تسليمه نسرين ها، بلكه تقی رضا خان و تقی رضا 

  را جايی مخفی كنند.  آن روز دور نيست. خان ها هستند كه بايد كتابهای خود را بسوزانند و خود

  ٢٠٠٧مارس  ١٩

  

  

  جمهور اسلامی و جشن سال نو در لندن

آكسيون افشاگرانه مخالفين جمهورى اسلامی در مقابل ساختمان شهرداری محله كنزينگتن لندن، مراسم 
ی برگزار شده از طرف سفارت جمهور اسلامی را به محلی برای برجسته كردن جنايتهای جمهور

  اسلامی تبديل كرد.

مارس، علاوه بر پلاكارهايی كه روی آنها شعارهايی  ٢١ساعت شش بعد از ظهر اول فروردين برابر با 
نقش بسته بود، پلاكارد ديگری كه رفتار دوگانه جمهوری اسلامی ‶ از جمله "مرگ بر جمهوری اسلامى

  ه خود جلب كرده بود.در داخل و خارج ايران را به نمايش ميگذاشت، نظر عابرين را ب

زنی كه برای شركت در اين مراسم وارد سالن شده بود بلافاصه از ساختمان خارج شد و گفت: "من فكر 
ميكردم كه آدم ها در اين مراسم هستند."  زن ديگری بعد از دو دقيقه حرف زدن با ما و ديدن زنهای 

به ساختمان و شركت در مراسم  محجبه و مردان ريشويی كه وارد ساختمان ميشدند از وارد شدن
صرفنظر كرد.  يك زن انگليسی زبان كه راهی شركت در يك جلسه ديگری بود، بعد از ديدن پلاكاردی 
كه جنايات جمهوری اسلامی در ايران و رياكاری اش در خارج را نشان ميداد، ضمن ابراز حمايت اش 

مراسمی كه از طرف سفارت جمهوری اسلامی از اقدام افشاگرانه ما، گفت كه خبر اعتراض ما بر عليه 
برگزار شده را در جلسه شان مطرح خواهد كرد و در مورد كرايه داده شدن سالن ساختمان شهرداری 

  برای برگزاری اين مراسم از نماينده مجلس  سئوال خواهد كرد.

انست پيام خود را به اگر چه تعداد شركت كنندگان در اين پيكت افشاگرانه اندك بود، ولی اين آكسيون تو
گوش عابرين و همينطور، بگوش شركت كنندگان در اين مراسم، كه بنظر نميرسيد تعداد شان چيزی 
بيشتر از تعداد كاركنان و وابستگان سفارت جمهوری اسلامی در لندن باشد، رساند؛ سران و نمايندگان 

مونيست كارگری ايران در مجامع جمهوری اسلامی نميتوانند بدون ترس از افشاگريهای فعالين حزب ك
  عمومی ظاهر شوند.

لازم به يادآوری است كه يك خبر نگار بی بی سی از اين پيكت گزارش تهيه كرد و با شركت كنندگان 
  ٢٠٠٧مارس  ٢٢   در اين پيكت افشاگرانه مصاحبه كرد.
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  در تبريز ٥٧اولين اول ماه مه بعد از قيام 

، بيشک ٥٧قيام  ، اولين اول مه بعد از١٣٥٨هاى اول ماه مه در سال  مراسم ها، تجمعات و راهپيمائى
معاصر در ايران ثبت شده اند.  يادى  بمثابه پرشکوه ترين و به ياد ماندنى ترين حرکات کارگرى تاريخ

، مروری بر تجربياتى است که به آن روز ، و مرورى بر حوادث و اتفاقات مربوط٥٨از اول مه 
  ميتواند کمکى باشد به هرچه باشکوه تر برگزار شدن اين مراسم در سال جارى. بکارگيری آنها

در جريان بود.   جنب و جوش وسيعى در ميان فعالين کارگرى ٥٨از هفته ها مانده به اول ماه مه سال 
متفاوتى در ميان رهبران و  در باره شيوه هاى برگزارى مراسم هاى اول مه آنسال بحث ها و نظرات

کارگرى وجود داشت.  با وجود اينكه تعداد زيادى از كارگران كمونيست ميدانستند كه در انقلاب  فعالين
سرشان كلاه رفته و دولت تازه بقدرت رسيده كارى را ادامه خواهد داد كه حكومت شاه نتوانست به انجام 

ارگرن بلكه در ميان برساند، ولى هنوز توهم و ناروشنى به آن دولت در ميان نه تنها  بخش زيادی از ک
شماری از رهبران كارگرى هم مشاهده ميشد.  در چنين اوضاع و احولى بود كه كارگران كارخانه ها و 

 مراكز توليدى در تبريز خود را براى برگزارى مراسمهاى اول مه آماده ميكردند. 

 ان بود.اول مه بشکل علنى براى نسل آنروز کارگران اير اين اولين تجربه برگزارى مراسم

عمدتا در محافل و جمع هاى محدود کارگرى، و بشکل مخفى و  ٥٨ مراسمهاى اول مه تا قبل از سال
دسترس پليس امنيتى حکومت پهلوى برگزار شده بودند.  کسى از رهبران جوان کارگرى  دور از کنترل و

هزار نفرى نداشت.  از تجربه اى از برگزارى مراسم هاى علنى، پرشکوه و ده ها و صدها  در آن دوره
اولين بهارى بود که  ٥٨فعالين کارگرى با شرايطى کاملا جديد روبرو بودند.  بهار  همين رو  رهبران و

ساله پهلوى در آن خبرى نبود.  دولتى سر کار بود به اسم دولت موقت، که هنوز  ٥٠ديکتاتورى  از
لامى، اگر چه حملاتش را بر عليه بود اوضاع را تحت کنترل خود درآورد.  حکومت اس نتوانسته
شروع کرده بود ولى هنوز نتوانسته بود انقلاب را كاملا سركوب كند و توقعات كارگران را  کارگران

پائين بياورد.  کارگران كه در بر اندازى حكومت شاه و سلطنت پهلوى نقش مهمى بازى كرده بودند، 
شند.  انتظار داشتند كه در اول مه آنسال مراسم هاى انتظار داشتند که زندگى بهتر و آزادترى داشته با

 دولت و بدون ترس از حملات پليسى برگزار کنند. پرشکوه، کاملا مستقل از دخالت

دخالت دولت و برگزارى مراسم هاى دولتى شنيده شد.  وقتى که  با نزديکتر شدن اول مه زمزمه هاى
ع شد معلوم بود که دو گروه براى اين مراسم مراسم اول مه در تبريز شرو تدارکات براى برگزارى

بودند.  از يکطرف کارگران کمونيست، که نفوذ وسيع و قدرتمندى در ميان کارگران داشتند  دست بکار
برگزار کنند.   تلاش داشتند که مراسمى کاملا مستقل از دولت و مستقل از دخالت سازمانهاى اسلامى و

مجاهدين خلق بودند که تلاش ميكردند  مى از جمله سازمانديگری عوامل دولتى و سازمانهاى اسلا
کنند.  هرچه به اول ماه مه نزديکتر ميشديم  مراسم اول مه را به يک مراسم دولتى و اسلامى تبديل

مجاهدين خلق عليه کمونيستها و تهديد  سمپاشى هاى عوامل دولتى و فعالين انجمن هاى اسلامى وسازمان
اين بود که مراسم باشکوهى  ف آنها بيشتر بگوش ميرسيد.  انتظار عمومى برکارگران کمونيست از طر

دولتى، فعالين انجمن هاى اسلامى و  در باغ شمال، استاديوم ورزشى شهر، برگزار  شود.  عوامل
مکان ديگرى را براى  سازمان مجاهدين خلق، که در آنروزها کاملا از دولت موقت دفاع ميکردند، هنوز

مه بود که اعلام شد اسلامى ها مراسم اول  ه اعلام نکرده بودند.  تنها چند روز مانده به اولمراسم اول م
 مه را در دانشگاه برگزار خواهند کرد و دكتر عبدلكريم سروش سخنران اين مراسم خواهد بود.
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 اولين ساعات روز اول مه کارگران کارخانه هاى مختلف تبريز، از جمله ماشين سازى، از
گلستان و  رسازى، ليفت تراک سازى، کبريت سازى، سيمان سازى، کوکاکولا و . . . در باغتراکتو

خيابانهاى اطراف اين پارک تجمع کردند.  از پرچم هاى سرخ رنگ و از وجود شعار هاى متنوع 
اعتصاب"، "حقوق برابر براى کارگران زن و  کارگرى از جمله "آزادى تشکل، آزادى بيان، آزادى

بيکاران"، "زنده باد اول مه روز همبستگى جهانى کارگران"،  "پرداخت بيمه بيکارى براى همهمرد"، 
بودند، آشکار بود که دست اندر کاران و رهبران مراسم هاى اول مه عمدتا  که بر پلاکاردها نوشته شده

هزاران  بودند و اسلامى ها و طرفداران حكومت اسلامى در اقليت بودند.  صفوف کارگران کمونيست
مى" (زنده باد اول ماه مه)، "کارگرين حقى  ١نفرى کارگران با سر دادن شعارهايى چون "ياشاسين 

پرداخت شود)، "نان، مسکن، آزادى"،. . . و با بر افراشتن پرچمهاى  وئريلسين" (حقوق کارگر بايد
ويد"، چاره رنجبران قرمز رنگ و پلاكاردهائى كه بر روى آنها شعارهائى چون "كارگران جهان متحد ش

ورزشى،  از باغ گلستان به مقصد باغ شمال، استاديوم‶ . . . زن و مرد برابرند″اتحاد و تشكل است"، 
 به حرکت در آمد. 

مسير راه پيمايى چنين تعيين شده بود كه صفوف كارگران بعد از خارج شدن از باغ گلستان، از طريق 
و از آنجا از طريق خيابان  يده ميشود، بطرف ميدان ساعتخيابان پهلوى، كه امروز خيابان امام نام

شاپور جنوبى، كه امروز ارتش جنوبى ناميده ميشود، بطرف باغ شمال، يعنى ميدان ورزشى شهر تبريز، 
كه امروز ورزشگاه تختى ناميده ميشود، راه پيمائى خواهند كرد و در آنجا مراسم سخنرانى اجرا خواهد 

 شد. 

كننده در اين مراسم و وجود پرچم ها و پلاكاردهاى رنگارنگ در دست كارگران كثرت جمعيت شركت 
 نشانه شكوه و عظمت اين مراسم و عزم كارگران براى برگزارى قدرتمند مراسم اول مه بود.  

ساعت با جمعيتى از حزب الهى هاى چماق بدست روبرو شد که در ابتداى  در ميدان كارگران صفوف
ور جنوبى صف بسته بودند و از ورود كارگران به اين خيابان جلوگيرى ميکردند.  شاپ ورود به خيابان

بطرف  مسير خيابان پهلوى بطرف دانشگاه را باز گذاشته بودند و مدام از کارگران ميخواستند که آنها
شكار دانشگاه بروند.  اعتراضات سازماندهندگان مراسم اول مه و نمايندگان كارگران بر عليه اين قلدرى آ

اسلامى ها و عوامل دولتى به جائى نرسيد.  صفوف كارگران دو شقه شد.  بخشى از آنها بطرف دانشگاه 
رفتند و بخشى ديگر همچنان به رفتن به باغ شمال پافشارى كردند.  بتدريج بر تعداد کارگرانى که همچنان 

حزب الهى ها را در هم شکنند  افزوده تر شد.  کارگران توانستند صف ميخواستند بطرف باغ شمال بروند
باغ شمال باز کنند.  در اين موقع حزب الهى ها با سر دادن شعار "مسلمان  و مسير خود را بطرف

با وجود  کمونيست باغ شمال" به کارگران حمله کردند و پلاکاردهاى آنها را در هم شکستند. دانشگاه،
ق كوچه پس كوچه ها، راه خود را بطرف باغ اين تعداد زيادى از كارگران با جنگ و گريز و از طري

  ادامه دادند. شمال

(من در اين روز در صف كارگران اخراجى و بيكار بودم.  كارگران اخراجى و بيكار در تبريز مدتها 
بود كه در محوطه يك مدرسه در خيابان شاپور شمالى و نزديك به ميدان ساعت، در تحصن بودند.  من 

ين تحصن، از اين حركت حمايت كرده بود. همچنين شب قبل از اول مه، به هم با شركت در جلسات ا
كمك يكى ديگر از رفقاى كمونيست (ى)، يكسرى پلاكارد در حمايت از تظاهرات اول مه، تهيه كرده 

  بودم.)
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حزب الهى هايى که در ميدان ساعت جمع شده بودند ترکيبى بودند از دانشجويان مسلمان طرفدار خط 
امام، و دانشجويان طرفدار سازمان مجاهدين، تعدادى از کارگران وابسته به انجمن هاى اسلامى و عده 

کارگر، کارگر ″اى از لمپن هاى شهر تبريز.  در ميدان ساعت تا مدتها اين دو شعار بگوش ميرسيد: 
تعداد زيادى از کارگران از طريق کوچه پس کوچه ‶.  مسلمان دانشگاه، کمونيست باغ شمال″و ‶ متحد

حزب الهى ها  شنيدم كهها خود را به باغ شمال رسانده و تجمع نسبتا بزرگى را در آنجا بوجود آوردند.  
ا بر هم زدند.  و بدين ترتيب اولين به تجمع کارگران در باغ شمال نيز حمله کرده و مراسم کارگران ر

اول مه بعد از قيام به يک صحنه جنگ و دعوا بين کارگران و عوامل دولتى در خيابانهاى تبريز تبديل 
  .شد

مسلما از آن سال تا بحال خيلی چيزها تغيير كرده است.  نسل جديدی از رهبران كارگری وارد ميدان 
توقعات بالا.  نسلی كه ميداند برای پايان دادن به زندگی فلاكتبار شده اند؛  نسلی با اعتماد بنفس و با 

موجود بايد به حاكميت طبقه سرمايه دار پايان داده شود.  نسلی كه در مقابل خود نه رژيم تازه بقدرت 
رسيده بلكه رزيم درمانده و به بن بست رسيده جمهوری اسلامی را دارد.  نسلی كه حزب دارد.  نسلی 

  در دنيا شنيده ميشود.  نسلی كه توانسته است حمايتهای بين المللی را جلب كند. ...كه صدايش 

نسل جديد رهبران عملی جنبش كارگری امروز بدون حزب نيست.  حزب كمونيست كارگری صدای 
اعتراض كارگران ايران را رساتر و حمايتهای موثر بين المللی از اين اعتراضات را سازمان داده است.  

كه بخش قابل ملاحظه ای از اين رهبران را در صفوف خود متشكل كرده است.  حزبی كه حزبی 
ميخواهد با سرنگونی جمهوری اسلامی قدرت سياسی را بدست بگيرد و به جهنم موجود در ايران پايان 

  دهد.

ال بايد به .  اول مه امساول ماه مه امسال بايد پيام كارگران كمويست را در سراسر ايران طنين افكن كند
همگان نشان دهد كه تحقق آزادی و برابری، برقراری يك زندگی شاد و انسانی و فراهم كردن رفاه و 
آسايش برای عموم امری است قابل دسترس، و دسترسی به آن امری است آسان.   راهش پيوستن هر 

صفوف حزب  چه بيشتر رهبران عملی جنبش كارگری و ساير جنبش های آزاديخواهانه اجتماعی به
كمونيست كارگری ايران، گرد آمدن جنبش سرنگونی زير پرچم اين حزب، سرنگون كردن جمهوری 

  اسلامی و اعلام جمهوری سوسياليستی است.

تجربه اولين اول مه بعد از   در تبريز يك روز با شکوه و بزرگ و تاريخی بود. ٥٨يازده ارديبهشت 
  كه:قيام بار ديگر به كارگران يادآور شد 

  رهائى كارگران، رهايی جامعه، به دست خود كارگران ممكن است، -
  رهائى كارگران بدون بدست گرفتن قدرت سياسى ممكن نيست، -
كسب قدرت سياسى از طرف طبقه كارگر بدون متحد شدن و متشكل شدن كارگران حول يك  -

  پرچم واحد امكان پذير نيست،
ران و پيشروان جنبش كارگرى در يك حزب كسب قدرت سياسى با گرد آمدن و متحد شدن كارگ -

  كمونيست كارگرى ممكن خواهد شد.

 زنده باد سوسياليسم! مرگ بر جمهورى اسلامى! زنده باد اول ماه مه!
  ٢٠٠٧آوريل  ١٠
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  مسائل انقلاب ايران

جامعه ايران آبستن يك تحول انقلابی است.  انقلاب آتی ايران پاسخگوی چه مسائلی خواهد بود يا 
پاسخگوی چه مسائلی بايد باشد.  "مسائل انقلاب ايران" سلسله گفتارهايی خواهد بود كه مسائلی از جمله 
ضرورت و زمينه های شكل گيری انقلاب در ايران، اقشار و طبقات اجتماعی در گير در انقلاب، احزاب 

ياليستی، عوامل باز دارنده سياسی در گير در انقلاب، ماهيت انقلاب آتی ايران، انقلاب دموكراتيك يا سوس
انقلاب كدام ها هستند،  پيروزی انقلاب به چه معنی است، انقلاب در ايران چگونه ميتواند به پيروزی 
برسد، چه مسائلی ميتواند بلافاصله پيشاروی انقلاب پيروزمند در ايران قرار گيرد، برای حفظ و گسترش 

خواهد شد و مسائل ديگری كه ضمن اين سلسله بحث ها پيروزيهای انقلاب در ايران چه اقداماتی لازم 
  احتمالا مطرح خواهد شد.

يك نگاه گذرا به اوضاع سياسی و اجتماعی ايران حكايت از تلاطمات عظيم اجتماعی ميكند.  جنايتهای 
ساله جمهوری اسلامی نتوانسته است توقعات مردم ايران برای يك زندگی بهتر را پائين بياورد و  ٢٨

آنها برای دست يابی به يك زندگی بهتر را متوقف كند.  مردم ايران  در تلاش و مبارزه روزمره تلاش 
شان برای بهتر كردن شرايط زندگی شان هميشه رژيم جمهوری اسلامی را چون سدی در مقابل خود 

ايران  ديده اند.  مردم هيچ اميدی برای بهبود زندگی شان تحت حاكميت جمهوری اسلامی ندارند.  مردم
تجربه بر اندازی ديكتاتور ترين حكومت ها را دارند.  اينكه ما ميتوانيم انقلاب كنيم و حكومت را بر 
اندازيم به شعور عمومی مردم ايران تبديل شده است.  نسلی كه حكومت شاه را انداخت هنوز زنده است.  

ژيم و اين حكومت را نسل جوانی كه تحت حاكميت حكومت جمهوری اسلامی بزرگ شده است اين ر
  دشمن تمام آمال و آرزوهای انسانی خود ميداند.

از طرف اين رژيم را بياد دارند، كارگرانی  ٥٧كارگرانی كه به گلوله بسته شدن همكارانشان در سال 
كه حملات وحشيانه به تشكل های مستقل خود و از هم پاشيده شدن اتحاديه های شان از طرف اين رژيم 

ه اند، كارگرانی كه اذيت و آزار رهبران شان توسط اين حكومت را هر روز می بينند، را تجربه كرد
  دارند صفوف خود  را برای رهائی خود و كل جامعه از شر اين رژيم آماده ميكنند.

زنانی كه اين رژيم را بعنوان يك رژيم اسيد پاش، رژيم سنگسار، رژيم تجاوز، رژيم آپارتايد و ضد زن 
با مبارزات هر روزه شان رژيم جمهوری اسلامی را به زوزه كشيدن انداخته اند.  رژيمی شناخته اند، 

كه زندگی اش را با پاشيدن اسيد به روی زنان شروع كرد و آنها را ناقص العقل خواند، اكنون در چنگ 
تی ايران اعتراضات گسترده زنان به دست و پا افتاده است.  زنان ايران دارند مهر خود را به انقلاب آ

  ميزنند.

معلمانی كه صدای اعتراض شان در گلو خفه شده بود، امروزه در صفوف ده ها هزار نفره و در 
  اعتصابات سراسری شان شعار "سوسياليسم بپا خيز برای رفع تبيعيض" سر ميدهند.

طبقه پرستارانی كه حقوق شان براحتی تضعيق ميشد، امروزه يكی از معروفترين و مبارزترين بخش 
  كارگر معروف شده اند.

دانشگاه هايی كه روزی سكوت در آنها حكم فرما بود، امروزه به مراكز مهم اعتراض بر عليه جمهوری 
  اسلامی و سنگرهائی در حمايت از مبارزات كارگران و زنان تبديل شده اند.
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ميت از لذت های جوانانی كه وجود جمهوری اسلامی برای آنها معنائی جز محروميت از شادی و محرو
دوران جوانی نداشته است، سران اين حكومت را به فغان انداخته اند.  نسلى كه ميخواهد حد اقل مثل 

  جوانان در كشورهای اروپائی زندگی كند، اولين آرزويش رفتن اين رژيم است.

خشم و جمهوری اسلامی لاشه خود را روی دريائی از نفرت و دريائی از خشم نگه داشته است.  اين 
  ٢٠٠٧آوريل  ٢٩   نفرت دارد می تركد.  صدای انقلاب در ايران به گوش ميرسد. 

  

  علی جوادی به نفع چه طبقه ای حرف ميزند

علی جودی، كه تا يكسال پيش يكی از فعالين و سخنگويان حزب كمونيست كارگری بود، و اين حزب 
م جمهوری اسلامی ميدانست، چند ماهی را، بدرست، اميد كارگران و مردم ايران برای خلاصی از جهن

است كه سياست ديگری را در پيش گرفته است.  ايشان ديگر مردم را نه به پيوستن به صفوف حزب 
  كمونيست كارگری بلكه برای جدا شدن از اين حزب تشويق ميكند.

آن دچار قبل از هر چيز لازم ميدانم تاسف عميق خود را نسبت به وضعيتی كه علی جوادی امروز به 
شده اعلام كنم.  تاريخ يكساله علی جوادی به روشنی نشان ميدهد كه آدم ها در سياست ميتوانند از كجا 

  به كجا منتقل شوند يا "سقوط" كنند.

سال فلاكتی كه  ٢٨در جامعه ای كه در تب و تاب يك تحول عظيم اجتماعی است، مردم به جان آمد از 
ميل شده است، امروز به حركت در آمده اند و در اين ميان حزبی را بوسيله جمهوری اسلامی بر آنها تح

كه مدام مبارزات آنها را تقويت كرده، به آنها قوت قلب داده و صدايشان را منعكس كرده است، بعنوان 
تنها حزب اميد بخش و يار و ياور خود يافته اند.  پژواك صداى يا جمهوری اسلامی يا حزب كمنيست 

  بلند تر و بلند تر به گوش  هر آدم تيز بين سياسی ميرسد.كارگری، دارد 

امروز كارگرانی كه برای خلاصی از استثمار و دست يافتن به زندگی لايق انسان روز شماری ميكنند، 
زنانی كه ديگر تاب تحمل تحقير بيش از اين را ندارند و جوانانی كه آرزوی خلاصی فوری از شر 

ها فرياد ميزنند دوست و دشمن خود را ميشناسند.  ميدانند كه آينده ايران جمهوری اسلامی را در خيابان
يا بايد سوسياليسم و جامعه ای بری از فقر و ستم و نابرابری باشد يا جامعه ای مثل عراق امروز و در 

  بهترين حالت، ادامه وضع موجود.

آنها تصويرشان از آينده را در مردم ايران دارند فرياد ميزنند كه ادامه وضع موجود را نميخواهند، 
آذر بيان  ١٦مارس و  ٨پلاكاردهائی كه در تظاهراتهايشان به هوا بلند ميكنند، در قطعنامه های اول مه، 

ميكنند.  صدای اين مردم با صدای حزب كمونيست كارگری يكی ميشود. اين مردم اين حزب را در كنار 
  خود، در خانه خود و در قلب خود می يابند. 

لی جوادی يك فعال سياسی دخيل در جامعه ايران است.  او در چنين اوضاعی سياست ديگری را در ع
پيش گرفته است. ايشان فرياد ميزنند كه ای مردم به حزب كمونيست كارگری نپيونديد. علی جوادی 

ز انتظار دارد از زنی كه بخاطر اعتراض به حجاب اسلامی سر و صورتش را خون آلود كرده اند، ا
كارگری كه هر روز هنگام وارد شدن به خانه خود احساس شرمندگی ميكند، از جوانی كه نميخواهد اين 
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حكومت يك روز بيشتر سر كار بماند چه بشنود، آيا انتظار ندارد كه اين مردم به او بگويند آقای جوادی 
قای جوادی شغل ت بگويند آشما داريد با اينكارتان، به جمهوی اسلامی خدمت ميكنيد؟  و در بهترين حال

  جديد تان "مبارك"؟

  

هيچ ايرادی ندارد اگر علی جودی، مثل هر فعال سياسی مدعی سوسياليسم، مردم را برای پيوستن به 
حزب تازه تاسيس خودش فرا بخواند. علی جودی هر چه بگويد مرگ بر جمهوری اسلامی، هر چه 

باد استثمار، هر چه بگويد زنده باد سوسياليسم من به بگويد زنده باد آزادی زن، هر چه بگويد نابود 
صدايش صدا خواهم داد و بر او آفرين خواهم گفت.  ولی وقتی كه سر گردنه راهش را كج كند و عليه 
تنها حزبی كه به اميد مردم تبديل شده، حزبی كه دارد كارگران را برای گرفتن قدرت سياسی سازمان 

ت در مقابل جمهوری اسلامی ايستاده است تبليغ كند آنوقت من به او خواهم ميدهد، حزبی كه  با تمام قدر
  13داد  ٢٠٠٧جون  ٦    ‶.كنار ما نيستی، "خدا حافظ رفيق گفت تو ديگر در

  

  در اعتراض به حضور جمهورى اسلامى در سازمان جهانى كار

 (متن پياده شده مصاحبه جليل جليلی با راديو شراره ها)

  تاريخ دهم جون برابر با بيستم خرداد انجام گرفته و همانروز از راديو شراره ها پخش شده است)(اين مصاحبه در 

  

  جمشيد اطيابی: با شب بخيربه شما رفيق عزيزم آقای جليلی

  جليل جليلی: شب شما هم خوش سلام عرض ميكينم خدمت شما و شنوندگانتان

  

شاهد بهر حال از طريق چه مستقيم و ارتباطی جمشيد اطيابی: من دورا دور بهر حال جمعه، خبرها و 
كه با شما داشتم كم و بيش و دوستان ديگر، رفقای ديگر شاهد فعاليتهای بسيار پيگيرانه شما و تعداد 
زيادی از رفقا از نيروهای مدافع جنبش طبقه كارگر و كمونيستها بودم۔ اگر ممكنه بفرمائيد كه روز جمعه 

  ؟چه اتفاقی افتاد و چه كرديد

جليل جليلى: روز جمعه ميدونين كه كنفرانس سالانه آی ال او بود، كنفرانس جهانی سازمان جهانی كار، 
جون ادامه خواهد داشت.  روز هشتم، يعنی  ١٥مه شروع شده و تا  ٢٩كنفرانس سالانه اش بود، كه از 

ان كشورهای مختلف جمعه گذشته، قرار بود در مورد گزارشات بين المللی بحث بكنند كه از نمايندگ
گزارش ميدادند از اوضاع كاری در كشور خودشون۔  و ما فكر كرديم كه روز مناسبی است كه ما 
اعتراض خودمون رو عليه حضور جمهوری اسلامی در مجامع بين المللی اعلام بكنيم و خواهان اخراج 

روز جمعه تعدادی از فعالين  جمهوری اسلامی و نمايندگانش از مجامع بين المللی بشيم.  بهمين خاطر ما
حزب كمونيست كارگری رفتيم داخل ساختمان يو ان، كه قرار بود سازمان جهانی كار جلساتشو اونجا 
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برگزاربكند، يعنی برگزار كرده بود و ادامه داشت.  ما كارت ورودی گرفتيم برای داخل ساختمان و 
  بكنيم.تونستيم بريم تو سالن كنفرانسی كه جلسه داير بود شركت 

قبل از اينكه بريم تو سالنی كه جلسه آنروز آنجا داير بود، رفتيم يك سالن ديگه، يعنى سالن اصلی كنفرانس 
سازمان جهانی كار، كه پرچم كشورهای مختلف آنجا بود.  ما اعلاميه های مختلف آنجا پخش كرديم و 

ين بعنوان نشانه اعتراض و بعنوان باضافه اينكه پرچم جمهوری اسلامی را من آوردم پايين و گذاشتم زم
يك كار سمبليك، به حضور جمهوری اسلامی در مجامع بين المللی.  و بعد رفتيم سالنی كه بعد از ظهر 
ادامه جلسه بود، ادامه جلسه گزارشات بين المللی شان. اونجا نشستيم تا ببينيم كی نوبت جمهوی اسلامی، 

ه.  كه فكر كنم روزهای قبل گزارش داده بودند يا اونها توی نماينده جمهوری اسلامی ميشه كه حرف بزن
ليست نبودند.  ما تا ساعت هفت نشستيم كه آخرين گزارشات داده شد.  بعد از اينكه آخرين گزارشات داده 
شد من پا شدم و با صدای بلند، ميكروفونی دم دستم نبود، اعلام كردم و خطاب به نماينگان گفتم كه ميدانم 

همه خسته هستيد و از صبح اينجا هستيد، ولی فكر نميكنم كه وجدانتان راضی باشه از اين سالن كه شما 
خارج بشين و برين خونه هاتون بدون اينكه دو كلمه حقيقت در مورد ايران شنيده باشيد.  و اين توجه آنها 

وری اسلامی آمده اند، را جلب كرد و من گفتم كه من از ايران آمده ام، از همانجائی كه نمايندگان جمه
منتهی از دو مسير مختلف، آنها پرواز كرده اند به اينجا ولی من رودخانه ها را پشت سر گذاشته ام و 
كوه ها را پشت سر گذاشته ام و از دست اينها فرار كرده ام تا به اينجا رسيده ام، و بهمين خاطر دوست 

و گفتم كه نامه هائی ما از ايران داشتيم از طريق دارم حقايق را از زبان من بشويد در مورد ايران.  
كارگران از جمله كارگران ايران خودرو كه خواهان اخراج جمهوری اسلامی از مجامع بين المللی شده 
اند و اعتراض كرده اند به حضور نمايندگان جمهوری اسلامی بعنوان نماينده كارگران و گفته اند كه 

صحبتم را كه تا هميجا تونستم ادامه بدم آمدند جلوی مرا گرفتند و گفتند كه  اينها نماينده كارگر نيستند. 
ما جلسه مان تمام نشده و جلسه مون را بهم نزن.  و بهر صورت اجازه نداند حرف بزنم و من نشستم.  و 

ن قبل از اينكه بشينم رفتم و پرونده ای دادم دست رئيس جلسه و گفتم كه اين پرونده نامه های كارگرا
است، نامه های كارگران ايران خودرو و باضافه كارگران ديگه كه خواهان اخراج جمهوری اسلامی از 
مجامع بين المللی شده اند.  و باضافه متن سخنرانی خودم را بهشان دادم و به رئيس جلسه گفتم كه اين را 

او فكر كردم جلسه تمام شد،  ضميمه پرونده تان بكنيد.  بعد نشستم تا يك نفر ديگه صحبت كرد كه بعد از
دوباره پا شدم و چند كلمه حرف زدم و گفتم كه ما خواهان اخراج جمهوری اسلامی از مجامع بين المللی 
هستيم. كه آمدند و مامور آوردند و گفتند كه شما بايد اينجا را ترك كنيد. منتهی ما تونستيم تو اون مجمع 

و منعكس بكنيم. كارگران ايران كه خواهان اخراج جمهوری  صدای اعتراض كارگران را نمايندگی بكنيم
اسلامی از آی ال او و سازمان جهانی كار هستند، ما آنجا اين صدا را منعكس كرديم و نمايندگانی از 
كشور های مختلف كه آنجا حضور داشتند اين را ديدند و ملاحظه كردند كه عده ای هستند اينجا و به 

  مجامع بين المللی اعتراض دارند. ۔ ما اين كار را تونستيم بكنيم. حضور جمهوری اسلامی در

جمشيد اطيابی:  بلی خسته نباشيد و تبريك ميگم بهتون بخاطر بهر حال اين فعاليتی كه كردين و طبيعتا 
با توجه به صحبتی كه آنجا كرديد و شناختی كه از جمهوری اسلامی هم دارم و اطلاعيه هايی كه يا 

كه در اختيار آنها گذاشتيد تونسته تاثير خودش رو بزاره، يعنی بيشتر از اين هم نميشد اساسا  پرونده ای 
كاری كرد، اما واكنش خود حضار چه بود آيا بعد از پايان جلسه ارتباطی با شما بر قرار شد و تونستيد 

  ارتباط بگيريد يا خير؟
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دو نفر مامور دم در كه ما را بدرقه و اسكورت جليل جليلی: نه، به آنصورت ارتباطی بر قرار نشد.  فقط 
كردند تا بيرون بيائيم، از ما پرسيدند كه جريان چی بوده و من بهشان توضيح دادم و گفتم كه جريان اين 
بود كه همين الان كه من دارم با شما حرف ميزنم در ايران از آزادی و احترام در محيط كار و حقوق 

تو ايران همين چند روز پيش كارگران افغانی را از ساختمان، يكيشو از كارگر خبری نيست.  گفتم كه 
ساختمان انداختند پائين.  و بهشون گفتم كه مثلا همين الان تو ايران كارگران افغانی بچه هاشون اجازه 
رفتن به مدرسه را ندارند و از آموزش و پرورش محروم شده اند و گفتم كه نمايندگان كارگران توی 

هستند، از جمله صديق كريمی و شيث امانی و محمود صالحی، (خوشباختانه مثل اينكه صديق زندان 
كريمی آزاد شده  و اميد وارم كه محمود صالحی و شيث امانی هم به اين زودی آزاد بشن)  بهر صورت 

فيم كه با شما من اينها را به آنها گفتم و آنها با سمپاتی خيلی زياد با ما برخورد كردند و گفتند كه متاس
اينجوری برخورد كردند و من هم نوشته خودم را كه متن سخنرانی خودم بود را به ايشان دادم و گفتم كه 

اينها را بخونيد كه وضعيت ايران چه جوری هست.  اين سمپاتی را دربانها و نگهبانها به ما نشان داند.  
رك ميكرديم. علاوه بر اين بيرون ساختمان منتهی ما فرصت بيشتری نداشتيم و ميبايستی ساختمان را ت

تعداد زيادی از مخالفين جمهوری اسلامی  حضور داشتند كه اطلاعيه های مختلف پخش ميكردند و 
اعتراض ميكردند به حضور جمهوری اسلامی در مجامع بين المللی.  من در بيرون حضور نداشتم 

من گفتند كه اينجا عده ای حضور دارند و به حضور  نميدانم چی گذشت دقيقا ولی شنيدم كه تلفن زدند و به
  جمهوری اسلامی در مجامع بين المللی اعتراض دارند.

جمشيد اطيابی: درسته، پس بنابراين شما در كنفرانسی كه حضور داشتيد، در سالن كه بوديد، نماينده ای 
  ازجمهوری اسلامی در آنجا صحبتی سخنرانی ای چيزی نكردند؟ 

نه. منتهی موقعی كه ما اونجا بوديم من از يكی از نمايندگان پرسيدم كه آيا صبح نمايندگان جليل جليلی: 
جمهوری اسلامی گزارش داده اند يا نه، او گفت كه مثل اينكه نداده اند.  ولی تا آخر جلسه كه ما نشستيم 

ه بودند روزهای اونجا از نمايندگان جمهوری اسلامی در خواست نشد كه گزارش بدن. شايد گزارش داد
  قبل يا صبح گزارش داده بودند نميدانم.

جمشيد اطيابی: درسته، در سال گذشته سنديكای اتوبوسرانی شركت واحد بصورت رسمی رسما ثبت 
كرد خودش را در آی ال او، آيا در اين كنفرانس سئوالی مطرح نشد مبنی بر اينكه چرا نماينده هايی از 

ور پيدا نكردند با توجه به اينكه اينها به لحاظ قانونی ثبت شده اند در شركت واحد در اين كنفرانس حض
  سازمان جهانی كار؟

جليل جليلی: ببخشيد صدای شما ضعيف بگوش من ميرسه يك بار ديگه اگه ممكنه سئوالتان را  لطفا 
  مطرح كنيد.

جمشيد اطيابی: خواهش ميكنم، عرض كردم در سال گذشته به همت مبارزاتيكه كارگران اتوبوسرانی 
شركت واحد كردند، اينها تونستند خودشون را ثبت كنند در سازمان جهانی كار، بعنوان يك نهاد كارگری 

انس طرح نشد كه چرا مستقل در ايران، و اينها رجيستر گرفتند، يعنی شماره ثبت گرفتند. آيا در اين كنفر
نماينده هايی از شركت واحد اتوبوسرانی از سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی در اين كنفرانس حضور 
  پيدا نكرده اند؟ از طرف خود هيت مديره يا از طرف جمع كسی اساسا اين مسئله را آنجا كنجكاوی نكرد؟ 
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يدادند از كشورهای مختلف، هيچ كس جليل جليلی: نه، همچون چيزی مطرح نشد.  كسانی كه گزارش م
سئوالی مطرح نميكرد در مورد گزارشش.  فقط  ده تا پانزده دقيقه حرف ميزدند نمايندگان مختلف از 
كشورهای مختلف و گزارش را ميداد و تمام ميشد و نوبت نفر بعدی ميشد. در مورد اينكه از ايران 

لی معمولا در مورد گزارشات كشورهای مختلف گزارش داده شده بود يانه و چه شده بود نميدانم و
  سئوالاتی آنجا مطرح نميشد.

  جمشيد اطيابی: بهر حال خسته بنباشيد و دست تان دارد نكند.

جليل جليلی: خيلی ممنون، فقط اين را هم اشاره كنم كه گزارش اين حركت ما در سايت روزنه است كه 
ين حركت در سايت روزنه و سايت حزب كمونيست شنوندگان شما ميتونند سر بزنند و عكسهائی از ا

كارگری هستش و دو تكه فيلم هم ما گرفتيم كه احتمالا فردا يا پس فردا آماده بشه كه در سايت روزنه و 
  سايت حزب كمونيست كارگری به نمايش گذاشته بشه از اين حركت.

  ه فعاليتها.جمشيد اطيابی: خيلی متشكرم و آرزوی شب خوبی دارم و موفقيت در ادام

  ٢٠٠٧جون  ٢١   جليل جليلی: خواهش ميكنم، برای شما هم همينطور.

  

 ‶جنايت پنهان″

 داستانی از زندگی زير سيطره اسلام

اسمش هم جايی ثبت نشده است.  او به اميد ادامه زندگی اش در جايی امن، با پشت سر گذاشتن كوه ها 
و دره ها، رودخانه ها و دريا ها خود را به جايی رسانده بود كه فكر ميكرد خواهد توانست زندگی جديدی 

ه و تماس گرفتن با اين وكيل و را در آنجا شروع كند.  ولی بعد از ماه ها دوندگی از اين اداره به آن ادار
 آن وكيل موفق به گرفتن اجازه زندگی در كشور آلمان نشده بود. 

خبر ابتلای او به بيماری ايدز، قبل از خود او، به اردوگاه آوارگان فلسطين در لبنان رسيده بود.  تابويی 
ی كند.  او ميبايستی از آنجا فرار وارد اردوگاه شده بود.  او ميدانست كه آنجا جايی نبود كه او بتواند زندگ

ميكرد.  هر جا كه ميرفت با انگشت مورد اشاره قرار ميگرفت، تحقير ميشد و به مرگ تهديد.  آنجا كه 
مردم متمدن و سكولار هنوز نتوانسته اند جهل و خرافه را در جامعه به عقب برانند، جهالت حكم ميراند 

  ميروند.  و قاتلين و جنايتكاران در خيابانها رژه

او هميشه زير نگاه های تحقير آميز و تهديد آميز قرار داشت.  نميتوانست جايی فرار كند.  هر جا ميرفت 
عده ای كه خود نيز قربانيان جهل و خرافه بودند، بدنبالش راه می افتادند و او را "ايدزی، ايدزی" خطاب 

ند.  روزی كه ميخواست از قسمت مسلمان ميكردند.  گروه های اسلامی حكم قتل او را صادر كرده بود
نشين اردوگاه به قسمت مسيحی نشين فرار كند از طرف سه مرد نقابدار مورد شليك تفنگهای كلاشينكف 

 قرار ميگيرد. 
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خبرش جايی درج نميكند.  شايد هم درج كرده ولی كسی اهميتی به آن نداده.  حالا ده سال از اين واقعه 
كه هنوز است، ترس و وحشت از كشته شدن بدست گروه های اسلامی، جسم  گذشته است، ولی هنوز هم

 و فكر بعضی از شاهدان عينی اين صحنه را آزار ميدهد.

امروز برای ملاقات يكی از كلاينت های خودم، كه از بيماری افسردگی و دپرشين رنج ميبرد، رفته 
صدای بلند قران از آن پخش ميشد، خاموش  بودم.  او بعد از اينكه من وارد اطاقش شدم، راديواش را كه

كرد.  بعد از اينكه مقداری از اتفاقات چند روز گذشته حرف زديم او از من خواست كه به بيمارستان 
زنگ بزنم و برايش ملاقات آزمايش خون بگيرم.  وقتی ازش پرسيدم كه به چه دليلی ميخواهد آزمايش 

ت كه ايدز داشته باشد.  بعد از اينكه به خاطر تصميم اش برای خون بدهد، با اكراه گفت كه نگران اين اس
دادن آزمايش خون تشويق اش كردم، او شروع كرد به پرسيدن اطلاعاتی در مورد بيماری ايدز و اينكه 

اگر دولت انگلستان بداند او بيماری ايدز دارد آيا پاسپورت او را پس ميگيرد، و يا آيا او را دپورت ميكند.  
اينكه با توضيحات من قانع شد كه او را به خاطر ابتلا به بيماری ايدز دپورت نميكنند و يا  بعد از

پاسپورتش را پس نميگيرند، شروع كرد به گلايه كردن از فرهنگ حاكم بر جوامع اسلامی و تابو بودن 
سلامتی خود را ايدز در اين جوامع.  ولی باوجود اين، او تنها بعد از توضيحات من بود كه قانع شد كه 

 مقدم بر هر چيز ديگری بداند و مراجعه به بيمارستان را به بعد از ماه رمضان موكول نكند. 

  

وقتی از اين كلاينت خودم پرسيدم كه چرا او بيش از اينكه نگران خود بيماری باشد، نگران اين است كه 
ان" را برايم تعريف كرد و گفت حتی برادر و خواهرش متوجه اين مسئله نشوند، او داستان "جنايت پنه

كه وقتی به بيماری ايدز فكر ميكند جنازه آن فرد در اردوگاه كه جلو چشم او بزمين افتاد، در ذهنش 
 ٢٠٠٧جون  ٢٨   مجسم ميشود.

  

 شما كارى نكنيد كه راه فرارى از دست مردم برايتان نماند!

جنايتكاران، اين آدمكشان و خونخواران كه عاملان سران و كار بدستان جمهورى اسلامى، اين جانيان و 
كشتار صدها هزار انسان، عاملان شلاق و شكنجه، عملان سنگسار و اعدام و عاملان اعتياد، فحشا، بى 
خانمانى، گرسنگى و فقر و فلاكت ميليونها انسان در ايران هستند، چنان نفرتى را بر عليه خود انباشته 

شان در فرداى قيام مردم و در فرداى سرنگونى حكومتشان امرى محال بنظر كرده اند كه بدر بردن جان
  ميرسد.

درست است كه ما تلاش ميكنم بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى چنان حكومتى را تشكيل دهيم كه اعدام 
 انسانها را، حتى سران جمهورى اسلامى را هم، غير قانونى اعلام كند، ولى اين جلادان و قاتلان انسان
با  ادامه جنايتهايشان امكان زنده ماندنشان و حضورشان در دادگاه هاى علنى و عادلانه را هم از خود 

  سلب ميكنند.

حدود يكماه است، كه بفرمان اين جانيان، تعداد زيادى از دانشجويان بازداشت، شكنجه و زندانى شده اند.  
اين بازداشت ها و شكنجه ها اعتراض كنند و خانواده هاى اين دانشجويان حق مسلم خود ميدانند كه به 

خواهان آزادى فورى عزيزانشان شوند.  اين وظيفه مسلم هر مقامى كه بر اين سرزمين حكم ميراند است 
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كه نه تنها امكان دسترسى اين زندانيان به رسانه هاى گروهى و وكلاى مستقل را، بلكه امكان ملاقات  
د و شرط فراهم كند.  ولى بنظر ميرسد كه داشتن حتى چنين انتظارى هم آنها  با خانواده هايشان را بي قي

از اين جانيان غير واقعى است.  اين را اخيرا يكى از نمايندگان مجلس اسلامى در ديدارى كه با خانواده 
هاى دانشجويان داشته بنمايش گذاشته است.  آقاى محمدى، نماينده كميسيون مجلس اسلامى، روز سه 

حضور در جمع خانواده هاى دانشجويان زندانى، اين خانواده ها را تهديد نمود و گفت كه "كارى شنبه با 
  نكنند تا در اتهامات فرزندانشان شريك شوند."

آقاى محمدى با اين گفتارش چه آينده اى را براى خود رقم ميزند.  آيا اين گفتار ايشان و رفتار حكومت 
سياسى، شانس حتى زنده ماندن فيزيكى ايشان و همدستانشان را در  متبوعشان با خانواده هاى زندانيان

فرداى سرنگونى حكومتشان ضعيف نميكند؟  و اگر هم جان سالم ببرند، آيا اين پرونده اتهامات ايشان و 
همدستانشان را در دادگاه هايى كه بلافاصله بعد از سرنگوى حكومت متبوعشان تشكيل خواهند شد، 

  كرد؟  مسلم است كه چنين خواهد شد.سنگين تر نخواهد 

جمهوى اسلامى حق بازداشت، شكنجه و زندانى كردن هيچ كس را كه بر عليه شرايط زندگى در آن 
مملكت اعتراض ميكند،  ندارد.  دانشجويان زندانى و تمام زنانيان سياسى بايد بلافاصله و بدون هيچ قيد 

  ٢٠٠٧دسامبر  ٣٠   و شرطى آزاد شوند.

  

  دار و همكار مسلمان منمرد دام

دو روز پيش در صفحه سوم روزنامه مترو لندن عكسى چاپ شده بود از يك دامدار كه او را در حال 
انجام حركات جودو و كونگفو در مقابل گاوهايش نشان ميداد.  در توضيح اين عكس نوشته شده بود كه 

حى آنها و در نتيجه موجب افزايش اين مرد با انجام اين حركات در مقابل گاوهايش موجب آرامش رو
  .ميزان شير دهى گاوهايش ميشود

از اين بگذريم كه آيا اين حركات، يا حركاتى از اين قبيل، ميتواند موجب افزايش ميزان شير دهى اين 
گاوها بشود يا نه،  و از اين هم بگذريم كه آيا اين دامدار با انجام اين حركات موجب آرامش روحى 

  .ا گاوهايش.  اينها نكاتى نيست كه من  ميخواهم توجه شما را به آن جلب كنمخودش ميشود ي

همان روز وقتى وارد دفتر محل كارم شدم يكى از همكارانم را در حال خواندن آن صفحه از روزنامه 
ياد شده ديدم.  اين همكارم، كه باورهاى اسلامى دارد، به محض ديدن من به طرفم آمد و در حاليكه خنده 

تو را خدا نگاه ″ مسخر آميزى بر چهره اش داشت، با نشان دادن صفحه روزنامه خطاب به من گفت:ت
كن، چقدر مسخره است.  آخر چطور اين مرد با اين حركاتش موجب افزايش ميزان شير دهى اين گاوها 

ا اين گاوها زندگى ميشود؟  اين گاوها كه اصلا نميفهمند كه اين مرد داره چه كار ميكنه، شايد هم اين قدر ب
  ‶كرده كه خودش هم مثل اين گاوها فكر ميكند.

من در جواب اين همكارم گفتم: "اين مرد با اين حركاتش، نه مستقيم بلكه از طريق غير مستقيم، با اين 
گاوها ارتباط برقرار ميكند." (البته فعلا به من خرده نگيريد كه اين چه حرفى است كه من در جواب او 

  گفتم)
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  "همكارم در جواب من گفت: "آخه چطور ميشه با اين حركات مسخره با حيوانات ارتباط برقرار كرد؟

من گفتم: "اين مرد با اين حركاتش در واقع يك نوع نيايش ميكند و از طريق اين حركات نيايشى با خدايش 
من با شنيدن اين حرفها  ارتباط برقرار ميكند و از طريق خدايش با گاوهايش ارتباط برقرار ميكند. همكار

از دهان كسى كه ميدانست به خدا معتقد نيست، يه نگاهى به من كرد و بعد از كمى مكث گفت: "تو فكر 
  "ميكنى با اين حركات مسخره چطور ميشه با خدا ارتباط برقرار كرد؟

شدن، سر به تو چطور ميتونى با دولا شدن و راست ″(الان ديگه وقتش بود يه چيزى بهش بگم و) گفتم: 
زمين و كون به هوا كردن با خدا ارتباط برقرار كنى ولى اين يارو با اين حركات ورزشى نتواند اينكار 

  "را بكند؟ وجدانا بگو كدامش مسخره تر است؟

  ٢٠٠٨آوريل  ١٧    ‶همكارم چيزى نگفت.  بعد از مدتى سكوت گفت: "در موردش فكر خواهم كرد.

  

  هنر چشم بسته حرف زدن

  نقد نوشته محمد فتاحى)(در 

  ابتدا لازم ميدانم توضيح كوتاهى در مورد تيتر اين نوشته بدهم.

محمد فتاحى نوشته اى را در رابطه با فيلم فتنه در نشريه پرتو بچاپ رسانده و در قسمت پايانى آن، 
را گذاشته: حزب كمونيست كارگرى را متهم به دفاع از اين فيلم كرده است.  ايشان اسم اين نوشته اش 

"سكولارهاى پشت جبهه پنتاگون".  من بعد از خواندن نوشته آقاى فتاحى بار ديگر بيانيه حزب كمونيست 
كارگرى در باره فيلم فتنه را مرور كردم.  آنچه كه در اين بيانيه ديده نميشود اين ادعاى محمد فتاحى 

بيانيه رجوع ميدهم)  بهمين خاطر حدس است.  (همين جا خوانندگان اين سطور را به خواندن دوباره آن 
زدم كه آقاى فتاحى شخصا بيانيه مورد بحث را نخوانده است ولى خواسته چيزى در مورد آن بگويد.  

خطاب كنم، دوست دارم بگويم ‶ سكولار پشت جبهه اسلام سياسى″بنابراين، چون من نميخواهم ايشان را 
ه است.  و به اين دليل من عنوان اين نوشته را ميگذارم كه ايشان، حد اقل اين بار، چشم بسته حرف زد

  هنر چشم بسته حرف زدن.

اما ببينيم بيانيه حزب كمونيست كارگرى در رابطه با فيلم فتنه و تحولات پيرامون آن، كه بتاريخ اول 
ر ايشان صادر شده است، چه ميگويد تا بعد از آن، شايد براحتى، بتوانيم دريابيم كه، حتى اگ ٢٠٠٨آوريل 

اين بيانيه را شخصا خوانده هم باشد، چرا محمد فتاحى حزب كمونيست كارگرى را "سرباز آقاى 
  ويلدرس" خطاب ميكند.

چنان واضح كه فكر نميكنم آقاى فتاحى متوجه  -بيانيه حزب كمونيست كارگرى،  بطور روشن و واضح 
اسى، دول غرب و راسيسم اروپا محور" فيلم فتنه را بخشى از "جهاد مشترك اسلام سي -آن نشده باشد 

فراميخواند تا با تمام قوا در مقابل اين جهاد مشترک اسلام سياسی، دول معرفى ميكند.  و مردم جهان را 
  غرب و راسيسم اروپا محور بپاخيزند.

اين فشرده بيانيه حزب كمونيست كارگرى در رابطه با فيلم فتنه است.  صداقت سياسى ايجاب ميكند كه 
دم با آنچه كه مخالف است صراحتا اعلام كند.  هر فردى كه وجدان سياسى خود را قاضى كند متوجه آ
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ميشود كه اين بيانيه ذره اى از اهدافى كه پشت اين فيلم است دفاع نكرده است.  اين بيانيه از حق نمايش 
حزب كمونيست كارگرى اين فيلم دفاع كرده است نه از محتواى آن.  از نظر ما و طبق سياستهاى روشن 

هر كسى حق دارد و بايد آزاد باشد تا هر نطرى را بيان كند.  و همين طور هر كسى حق دارد و بايد آزاد 
باشد تا از هر نظرى انتقاد كند.  فكر نميكم كه توضيح اين نكته براى آقاى فتاحى لازم باشد كه دفاع از 

د و شرط به معنى دفاع از آن عقيده معين و آنچه كه بيان آزادى عقيده و بيان و دفاع از آزادى بيان بى قي
آقای ويلدرس به معناى دفاع از آنچه كه آقاى ويلدرس ميشود نيست.  و بهمين روشنى دفاع از آزادى بيان 

  ميگويد نيست.

سئوال من هنوز اين نيست كه محمد فتاحى آيا وجدان سياسى خود را زير پا گذاشته است يا نه.  بلكه 
دنبال اين هستم كه نكته اى را در بيانيه پيدا كنم كه احتمالا مخالفت ايشان با آن نكته، محمد فتاحى  هنوز

سرباز آقای ويلدرس" و "سکولارهای  را واميدارد كه چشم خود را ببندد و دهان خود را باز كند و ما را "
ست كارگرى سرنوشت آزادى پشت جبهه پنتاگون" بخواند.  و آن نكته اين است كه بيانيه حزب كموني

بيان در اين دعوا را مسئله اى مربوط به خود، مسئله اى مربوط به كارگران و مسئله اى مربوط به مردم 
اين يک جهاد هماهنگ عليه جريان سکولار، چپ و آزاديخواه است دنيا دانسته و اعلام كرده است كه: "

است. اين يک تعرض بی سابقه به ارزش هايی  در غرب، سر بلند کرده   که در چند سال گذشته، بويژه
است که جنبش سوسياليستی و آزاديخواهانه در غرب چند نسل برای آن جنگيده است. اين قبل از هرچيز 

  يک حمله بيشرمانه به حق آزادی بيان است."

در اين دقيقا همين نكته است كه محمد فتاحى با آن مخالف است.  بنظر ايشان اين آزادى بيان نيست كه 
ميان قربانى ميشود، و اگر هم بشود از نطر ايشان اين ربطى به كارگران و اكثريت مردم جهان ندارد.  
از نظر ايشان اين دعوائى است بين خودشان، بين اسلام سياسى و راست غرب، با همديگر دعوا دارند 

بزنند ما را كه نميزنند، اين كه به و به هم امتياز ميدهند و از هم امتياز ميگيرند، بگذار آنها همديگر را 
ما ربطى ندارد، كارگران بايد كلاه خودشان را بچسبند. (يك موقعى يكى از اين نوع سياستمداران از 

  كارگران انتقاد كرده بود كه چرا كلاه خودشان را چسبيده اند)

اس ميكنند و ميبينند ولى اگر آقاى فتاحى احساس نكنند، مردم جهان فشار اين دعوا را روى خودشان احس
كه در اين ميان آنها هستند كه از دو طرف زير فشار قرار ميگيرند و آنها هستند كه حقوقشان را كه سالها 

  برايش جنگيده اند از دست ميدهند.

 ٢٠٠٨آوريل  ١٨    اين آزادى بيان است كه رو به قبله سر بريده ميشود.

  

 نشاند!چه حکومتى را بايد به جاى جمهورى اسلامى 

اين را هم سران و   جو سياسى داخل ايران حكايت از اين دارد كه جمهورى اسلامى ديگر رفتنى است.
كار بدستان جمهورى اسلامى، و هم هفتاد ميليون مردم متنفر از اين رژيم ميدانند.  نبرد بين ميليونها 

نميخواهند، ديگر تحقير و  مردمى که ديگر حکومت اسلامى نميخواهند، ديگر فقر و بيحقوقى و بيکارى
بيحرمتى نميخواهند، و حکومتى که بانى و حافظ اين شرايط است بطور آشکار در کوچه ها و خيابانها، 
در کارخانه ها و ادارات و در مدارس و دانشگاهها در جريان بوده است.  سران جمهورى اسلامى از 

ئى ها همديگر را گاز ميگيرند، به جان هم اين وضعيت به وحشت افتاده و مانند اسبهايى که در سربالا
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افتاده اند؛ اين يکى تقصير را به گردن آن يکى و آن يکى تقصير را به گردن اين يکى مياندازد؛ اين يكى 
دزديهاى آن يكى را و آن يكى دزديهاى اين يكى را آشكار ميكنند.  ولى هدف مشترکشان نجات اسلام و 

ان به اين حرفها نيست.  آنها آزادى هاى وسيع و بدون قيد و شرط جمهورى اسلامى است.  مردم گوشش
ميخواهند، مسکن و رفاه مناسب ميخواهند، کار و زندگى انسانى ميخواهند، آزادى بيان و آزادى تشکل 
ميخواهند، رهائى از دخالت مذهب در امور خصوصى و امور اجتماعى شان را ميخواهند۔  مردم ميدانند 

مت با اين خواستها مغاير است.  اين حکومت بايد کنار زده شود.  سرنگونى جمهورى که وجود اين حکو
اسلامى اولين شرط لازم براى دستيابى به خواستهاى انسانى مردم در ايران است.  اين شرط لازم است 
ولى هنوز کافى نيست.  آنچه كه تحقق خواستهاى مردم را ميتواند ضمانت كند در وحله اول بقدرت 

دن يك حزب كمونيستى كارگرى است؛ حزبى كه سالها است كه بعنوان سخنگو و نماينده واقعى رسي
كارگران، زنان، جوانان و همه معترضين به تبيضات و بي عدالتيهاى اجتماعى نقش ايفا كرده است.  و 

و  در وحله دوم ايجاد چنان شكلى از حكومت است كه امكان دخالت واقعى مردم در "سرنوشت" سياسى
اجتماعى خود را فراهم كند.  من در اين نوشته  بحثم را روى نكته دوم، يعنى سيستم حكومتى و سيستم 

 ادارى كشور متمركز ميكنم.

  چه نوع حکومتى؟ -

اينجا بحث بيشتر نه بر سر اسم حکومت آينده بلکه در باره شيوه و سيستمى است که امکان دخالت واقعى 
گذارى و ادارى کشور را فراهم ميکند.  اين را نه فقط حکومتهاى مردم در امورات حکومتى، قانون

استبدادى فردى و سلطنتى، که بيشتر در کشورهاى آسيايى، آفريقايى و کشورهاى جنوب قاره آمريکا سر 
کار هستند، بلکه حتى حکومتهاى پارلمانى هم، که بيشتر در کشورهاى اروپايى و آمريکاى شمالى سر 

نميکنند.  دوران معاصر زندگى بشر در همه جاى جهان نشان داده است که دخالت  کار هستند، برآورد
  مردم در حکومتهاى پارلمانى امرى ظاهرى، غير واقعى و فريبکارانه بوده است.  

حتى در دموکراتيک ترين حکومتهاى پارلمانى اين نماينگان طبقات مرفه، وکلا و جيره خواران 
نيروهاى نظامى و پليسى و نمايندگان کليساها و مساجد و معابد بودند کمپانيهاى خصوصى، فرماندهان 

و هستند، که به اسم نايبين و نمايندگان مردم و با توسل به قدرت مالى و قدرت تبليغاتى شان، پارلمانها 
را پر كرده و پر ميکنند و از روز ورود به پارلمان تا پايان دوره نمايندگى شان، که پنج تا شش سال 

ل ميکشد، بنفع طبقات استثمارگر، بنفع سرمايه داران و صاحبان شركتها و کمپانيها و بنفع فرماندهان  طو
ارتش ها و سران کليسا هايشان قانون وضع ميکنند، براى محکم کردن جاى خود و دور نگهداشتن مردم 

ر جا که خشم مردم از دخالت واقعى در امر حکومت و مسئله قانونگذارى ماده و تبصره ميگذرانند و ه
بالا گرفت پليس و نيروهاى انتظامى شان را بجان آنها مياندازند.  و اگر بعد از پنج يا شش سال نتوانند 
دوباره راى مردم را بخرند همکاران و همکيشان ديگر شان در هيئت احزاب رنگارنگى چون حزب 

ورى خواه، حزب مام وطن، دموکرات، دموکرات مسيحى، سوسيال دموکرات، ليبرال دموکرات، جمه
حزب ملت و غيره آماده اند که قدرت را دست بدست کنند و براى دوره اى ديگر اکثريت مردم را به 

  صلابه بکشند، استثمارشان کنند و در فقر و محروميت نگهشان بدارند.

رت تبليغاتى نمايندگان واقعى کارگران و مردم تحت ستم به اين نوع پارلمانها راه نمى يابند.  چون قد
سرمايه داران را ندارند، و يا اگر هم بعضا راه يابند کارى از دستشان ساخته نيست.  هم تجربه نزديک 

سال دموکراسى پارلمانى و هم منطق قوانين بازى در دموکراسى هاى پارلمانى اثبات کرده است  ٥٠٠به 
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که بخواهد دخالت توده وسيع که شکل پارلمانى شکل حکومت طبقات استثمارگر است.  و جامعه اى 
مردم را در حکومت و در تصويب و اجراى قوانين و سياستها تضمين کند نميتواند بر پارلمان و سيستم 

  دموکراسى نيابتى استوار باشد.

ما، بنابراين، خواهان آنچنان شکلى از حکومت هستيم که امکان دخالت واقعى و مستقيم تمام مردم در 
ه امور زندگى شان را فراهم کند.  اين نوع حکومت فقط ميتواند يک حکومت متکى تصميم گيريها و ادار

بر شوراهاى مردم باشد.  در اين نوع حکومت اعمال حاکميت در سطوح مختلف، از سطح محلى تا 
سراسرى، بايد توسط شوراهاى خود مردم انجام شود، شوراهائى که هم بمثابه قانونگذار و ههم بمثابه 

  عمل ميکنند۔  مجرى قانون

  مشخصه هاى کلى حکومت شورايى  -
سال ميتوانند در تمام سطوح انتخاباتى راى بدهند و خود را  ١٦در اين نوع حکومت تمام افراد بالاى 

  براى کليه مقامات و پست ها کانديد کند.

تخاب کرده هر زمان که اکثريت انتخاب کنندگان بخواهند ميتوانند نماينگان خود را، به همان شکل که ان
  اند به همان شکل هم، عزل کنند.

  حقوق نمايندگان نبايد بيشتر از حقوق متوسط کارگران باشد.

تمام کانديدها بايد بتوانند به يک اندازه از وسايل ارتباط جمعى براى معرفى خود و برنامه هايشان براى 
  مردم استفاده کنند.

  با هيچ دولتى بسته نميشود.در اين نوع حکومت هيچ قرارداد محرمانه و مخفى 

هيچ نماينده و مقام دولتى در هيچ سطحى مصونيت قانونى ندارد، يعنى آنها هم مانند تمام شهروندان 
  نين از جمله قوانين جزايى هستند.کشور مشمول تمام قوا

  ساختار سازمانى حکومت شورائى و شيوه انتخابات شوراها  -
  

  شوراهاى محلى 
در کنار هم زندگى ميکنند، اگر براى اداره هر بخشى از امورات زندگى شان، هر جا که تعدادى مردم 

نياز به نمايندگانى داشته باشند، ميتوانند مجمع عمومى خود را تشکيل بدهند و نمايندگان خود را براى 
 اداره امورات معينى انتخاب کنند.  مجمع عمومى محل ميتواند در مورد تعداد نمايندگان لازم براى يك

سال ميتوانند در انتخابات شوراى محل شرکت کنند، هم  ١٦مسئله معين تصميم بگيرد.  تمام افراد بالاى 
راى بدهند و هم خود را بعنوان نماينده کانديد بکنند.  هر وقت که اکثريت انتخاب کنندگان از شيوه کار 

اب کرده اند به همان شکل هم آنها نمايندگان خود ناراضى باشند ميتوانند، به همان شکلى که آنها را انتخ
  را عزل و نماينگان جديدى را بجاى آنها انتخاب کنند.

  

 شوراى شهر  
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شوراى شهر براى اداره امورات مختلف شهر، از جمله نظارت بر اجراى قوانين در سطح شهر، تصميم 
 گيرى در مورد شيوه و ميزان تخصيص بودجه براى عرصه هاى مختلف در سطح شهر، بررسى،

ارزيابى و برآورد نيروى انسانى لازم براى خدمات مختلف شهرى، نظارت بر جريان امور در محدوده 
سال ميتواند در  ١٦شهر وهر مسئله ديگرى كه لازم تشخيص داده شود تشكيل ميشود.  هر فرد بالاى 

يتواند در دو انتخابات شوراى شهر شرکت کند، هم راى بدهد و هم کانديد شود۔  انتخابات شوراى شهر م
مرحله انجام شود؛ سراسرى در سطح شهر و محلى در محلات شهر۔  يعنى بدين صورت که اگر براى 

نفرشان در مرحله  ٥٠يک شهر يک ميليون نفره لازم باشد که يک شوراى يکصد نفره انتخاب شود، 
ر مرحله بعدى نفر ديگر د ٥٠اول از ميان کانديدهائى که خود را در سطح شهر معرفى کرده اند و 

بعنوان نمايندگان محلات مختلف شهر انتخاب و به شوراى مرکزى شهر معرفى ميشوند.  دوره نمايندگى 
اين نمايندگان نيز غير قابل تغيير نيست.  هر وقت که اکثريت انتخاب کنندگان از هر کدام از نمايندگان 

ديگرى را انتخاب کنند.  تعداد نماينگان  خود رضايت نداشته باشند ميتوانند او را عزل و بجايش نماينده
لازم براى شوراها در هر دوره ميتواند بررسى و به راى گيرى گذاشته شود۔  شوراى شهر ميتواند از 
ميان خود هيئت هايى را براى نظارت، بازرسى و يا سرپرستى امورات مختلفى که از وظايف شوراى 

  شهر ميباشند، انتخاب کند.

  

 شوراى کشورى  
اى کشورى براى تصويب قوانين سراسرى و نظارت بر اجراى صحيح و دقيق اين قوانين، اداره و شور

نظارت بر امورات مختلف کشورى، ارزيابى و تخصيص بودجه و نيروى انسانى لازم براى عرصه 
هاى مختلف، مثل آموزش و پرورش، بهداشت عمومى، تفريح و مسافرت، فعاليت هاى هنرى و فرهنگى، 

ت علمى و غيره انتخاب ميشود۔  در شوراى کشورى نيز، مانند شوراهاى ديگر، هر فرد بالاى تحقيقا
سال ميتواند هم براى انتخاب نماينگان راى بدهد و هم بعنوان نماينده انتخاب شود.  نماينگان شوراى  ١٦

انيکه خود را درصد نمايندگان از ميان کس ٥٠کشورى نيز در دو مرحله انتخاب ميشوند؛ در مرحله اول 
درصد بقيه از ميان کسانيکه خود را در سطح  ٥٠در سطح سراسرى کانديد ميکنند، انتخاب ميشوند و 

محلى يا منطقه اى کانديد ميکنند، انتخاب ميشوند.  نمايندگان شوراى کشورى نيز هر موقع که اکثريت 
ندگى شان به پايان برسد، قابل عزل انتخاب کنندگان اراده کنند، يعنى حتى قبل از اينکه دوره عادى نماي

ميباشند.  منتهى در حالت عادى انتخابات همه شوراها بعد از يک دوره چهار ساله يا پنج ساله بايد دوباره 
تجديد شود.  تعداد نمايندگان کشورى نيز ميتواند قبل از هر دوره انتخاباتى به راى عمومى گذاشته شود۔  

  ت هفتاد ميليونى، شايد يک شوراى کشورى هفتصد نفرى مناسب باشد. براى کشورى مثل ايران با جمعي

  

  شوراى کشورى چه قوانينى را بايد فورا تصويب کند؟  
اولين قوانينى که بايد تصويب شوند قوانينى هستند که ارتقاء فورى سطح رفاه عمومى را هدف قرار 

مسكن، خوراك، پوشاك، درمان و بهداشت دهند.  اين قوانين بايد خروج كنترل نيازهاى اوليه، از جمله 
و وسايل ارتباط جمعى را از انحصار بخش خصوصى يعنى سرمايه داران، دلالان و محتكران امكان 
پذير كند.  قوانينى كه برخوردارى همه ساكنين كشور را از جمله از مسكن تغذيه، بهداشت و آموزش و 

ند.  همه بايد از بهداشت و درمان مناسب برخوردار پرورش مناسب، تضمين كنند.  كسى نبايد گرسنه بما
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باشند.  نبايد كسى بخاطر نداشتن پول، از استفاده از وسايل ارتباط جمعى و وسايل اياب و ذهاب محروم 
شود.  اين قوانين بايد آزادى هاى بى قيد و شرط سياسى، آزادى عقيده و بيان و تشکل را تضمين کنند، 

مثل تبعيضات جنسى، قومى، ملى، مذهبى، زبانى، سنى و عقيدتى را اعلام  ممنوعيت هر گونه تبعيض،
کنند، برابرى کامل حقوقى تمام شهروندان کشور در مقابل قوانين، تضمين حقوق کودکان و ارتقاع سطح 

  بهداشت، دانش و فرهنگ عمومى را در دستور بگذارند.

ورى چه شهرى و چه شوراهاى محلى، قوانينى كه در شوراها به تصويب ميرسند، چه شوراهاى كش
تاثيرات فورى و مستقيمى در زندگى همان مردمى كه اين قوانين را تصويب ميكنند خواهد داشت۔  اجراى 

يا بدتر كند۔  كند يا قوانين مصوب شوراها ميتواند زندگى مردمى را كه مشمول اين قوانين هستند بهتر 
عده ديگرى مشكلتر كند۔  ميتواند بنفع همه كسانى باشد كه ميتواند زندگى را بر عده اى راحتتر و بر 

مشمول اين قوانين هستند يا بنفع عده قليلى باشد۔ اين تماما بستگى به اين دارد كه در شوراها چه نوع 
  قوانينى به تصويب ميرسند۔

ى از آنجا كه در مجامع عمومى شوراها، چه شوراهاى محلات، چه شوراهاى محل كار و چه شوراها
سراسرى، هر فردى كه به سن قانونى بلوغ رسيده است ميتواند قانونى را براى تصويب پيشنهاد كند، 
اگر كارگران و مردم زحمتكش هشيارى لازم را نداشته باشند و يا درايت كافى بخرج ندهند شورا يا 

ه ضرر كارگران، مجمع عمومى مربوطه ميتواند بند و يا قانونى را بتصويب برساند كه در صورت اجرا ب
به ضرر اكثريت مردم و حتى به ضرر همه مردمى كه مشمول آن قوانين ميشوند تمام شود.  بنابراين 
هر بيانيه، بند، ماده و قانونى كه براى تصويب در هر مجمع عمومى مطرح يا پيشنهاد ميشود بايد از 

بدقت و در جزئيات مورد بر طرف كارگران و همه كسانيكه خواهان آزادى و برابرى انسانها هستند 
رسى قرار گيرد. اگر كارگران و مردم زحمتكش هشيارى لازم را نداشته باشند و يا درايت كافى بخرج 
ندهند شورا يا مجمع عمومى مربوطه ميتواند نماينده اى را براى شركت در شوراهاى بالاتر انتخاب كند 

بنابراين كارگران و همه كسانيكه خواهان رسيدن   كه منافع كارگران و اكثريت مردم را نمايندگى نكند.
  به يك دنياى بهترى هستند بايد در انتخاب نمايندگان خود دقت و هوشيارى كافى بخرج دهند.

در قسمتهاى بعدى بحث را در مورد قوانينى كه لازم است از طرف شوراها مورد تصويب قرار گيرند، 
خواهيم داد.  اميدوارم که خوانندگان در مورد نکاتى که در و شيوه هاى طرح و تصويب آن قوانين ادامه 

  اين نوشته مطرح شده اند و يا در نوشته هاى بعدى مطرح خواهند شد نظر خود را با ما در ميان بگذارند.

 ٢٠٠٨جولاى  ١٨

  

 آغاز يك دوره

 )گزارشى از يك تظاهرات در لندن(

كشور بزرگ اقتصادى، ده ها هزار نفر از مردم در لندن از  ٢٠در آستانه گردهمايى سران دولتهاى 
چهار نقطه مختلف و با بلند كردن پرچمها و پلاكاردهايى كه بر آنها شعارهايى مانند: "ما براى تغيير 

ميتوانيم". "پول بايد  جهان  هنوز به ماركس نياز داريم"، "آيا ما ميتوانيم دولت را سرنگون كنيم؟ آرى
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از بين برود"،  "براى حل بحران تان دست در جيب مردم نكنيد"، "دموكراسى توهم است" . . . نوشته 
 شده بود، بطرف بانك مركزى انگلستان براه افتادند.

محوطه جلوى بانك مركزى و خيابانهاى منتتهى به اين بانك بمدت چندين ساعت به محلى براى ابراز 
رت مردم از سياست هاى اقتصادى دولتهاى سرمايه دارى تبديل شد.  طنين  شعارهاى ضد خشم و نف

سرمايه دارى، شعارهايى بر عليه جنگ، بر عيله سلاحهاى اتمى و سلاحهاى كشتار جمعى، شعارهايى 
بر عليه گرانى، بر عليه پايين بودن دستمزدها و بالا رفتن قيمت مايحتاج عمومى آغاز عصر جديدى در 
تحولات اجتماعى در سطح جهان را نويد داد.  صدها خبرنگار از اين تظاهرات خبر و گزارش تهيه 

  كردند و تصاوير آن از طريق برنامه هاى مخلتف تلويزيونى در سراسر جهان پخش شد.

كشور بزرگ اقتصادى جهان اين  ٢٠بنظر من، پيام روشن اين تظاهرات به كنفرانس سران دولتهاى 
  ٢٠٠٩آوريل  ٢   سرمايه دارى به پايان ميرسد و تاريخ ديگرى در زندگى مردم آغاز ميشود. بود: تاريخ

  

  صداى زندگى و اعتراض به اعدام در ميدان ترافالگار لندن

  (گزارشى از لندن)

در جواب به فراخوان كميته بين المللى عليه اعدام، تعدادى از آزاديخواهان و مخالفين اعدام در يك حركت 
سمبوليك صداى اعتراض عليه اعدام و صداى اعتراض عليه متاخرترين احكام اعدام در ايران را به 

  گوش مردم رساندند.

اوكتبر، روز جهانى عليه اعدام، سخنرانان متعددى در اعتراض به مجازات اعدم بطور  ١٠امروز شنبه 
  ندن حرف زدند:كلى و عليه احكام اعدام در ايران بطور مشخص درميدان ترافالگار ل

  "در ايران زنان و مردان بخاطر داشتن رابطه جنسى خارج از ازدواج سنگسار ميشوند."

"جوانان بخاطر اعتراص به محدوديتهاى اجتماعى و بخاطر رعايت نكردن قوانين اسلامى اعدام ميشوند. 
". . .  

ن روز ميتواند روز پايان "اگر فردا يك روز عادى و روز استراحت براى شما است، ولى براى بهنود اي
  زندگى اش باشد. . . ."

  "ايران زير حكومت اسلامى بالاترين سطح اعدام نسبت به جمعيت اش را دارد. . . ."

"ما از دولت انگليس و تمام دولتها ميخواهيم كه ارتباطشان را با حكومت اسلامى ايران قطع كنند و از 
  . ."حمايت از قاتلين مردم ايران دست بردارند. 

  "ما از شما مردم آزاديخواه انتظار داريم كه به صداى آزاديخواهى مردم ايران ندا دهيد."

  " سرنگوى جمهورى اسلامى در ايران ميتواند موجب افزايش امنيت در جهان شود. . . ."
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به "بايد جمهورى اسلامى ايران را زير فشار بين المللى مجبور به توقف اعدام ها و پايان دادن فورى 
  احكام اعدام كرد. . . ."

"با امضا كردن طومارى كه بالاى آن نوشته شده است، اعدام ها را در ايران متوقف كنيد، اسمتان را در 
  تاريخ مبارزه عليه اعدام ثبت كنيد. . . ."

  

 اينها گزيده هايى از جملاتى است كه در سخنرانى سخنرانان متعددى از جمله جليل جليلى، شيوا محبوبى،
بهار ميلانى، پتى دبونيتاس، سعيد پرتو و رضا مرادى تكرار شدند. عكسهايى از اعدام شدگان در ايران 
و محكومينى كه منتظر اعدام هستند به نمايش گذاشته شد و صدها نفر از مردم با امضاى طومار و ابراز 

ليه اعدام ها در ايران احساسات شان  حمايت خود را از صداى آزاديخواهانه مردم و اعتراض خود را ع
  ٢٠٠٩سپتامبر  ١٠   نشان داند.

  

  حكومت در حال سرنگونى و جامعه در حال انقلاب

از برجسته ترين ويژگيهاى حكومتى كه در آستانه سرنگونى است اين است كه كاربرد ابزارهاى عادى 
ابزارها متكى ميشود.  براى اش از بين ميرود و به ابزارهاى متناسب با اين دوره، يعنى به خشن ترين 

منسجم كردن صفوف خود به هر درى ميزند ولى انسجام صفوف خود را بيش از پيش از دست ميدهد۔ 
  لمپن ترين و مغز شسته ترين نيروهاى خود را به خيابانها ميريزد و به هرگونه خشونتى دست ميزند.

ه تاكتيكها، ترفندها و ابزارهاى سركوب از برجسته ترين ويژگيهاى يك جامعه در حال انقلاب اين است ك
حكومت يكى پس از ديگرى بى اثر ميشوند.  عزم مردم معترض براى سرنگون كردن حكومت هر روز 
آشكارتر از روز پيش به نمايش در ميايد۔ سمبل ها، تصاوير و ارزشهاى مقدس حكومت در خيابانها زير 

  پاى مردم له ميشوند.

م جهان به تحولات اين جامعه دوخته ميشود. منابع خبرى هر روز گزارشاتى در سطح بين المللى چشم مرد
از تحولات اين جامعه به همه جاى جهان مخابره ميكنند.  مردم جهان در همبستگى با و حمايت  از 
مبارزات مردم اين جامعه به اقدامات متنوعى دست ميزنند۔ حكومتهاى جهان رابطه خود را با حكومت 

  نى باز تعريف ميكنند و درروابط خود با ين حكومت تجديد نظر ميكنند.در حال سرنگو

ميلادى بود  ٧٩شمسى و اوايل سال  ٥٧اين ها هم ويژگيهاى حكومت شاه و جامعه ايران در اواخر سال 
ميلادى  ٢٠١٠شمسى و اوايل سال  ٨٨وهم ويژگيهاى حكومت اسلامى و جامعه ايران در اواخر سال 

  است.

  ارند حكومت اسلامى را سرنگون ميكنند.مردم ايران د

  سرنگون باد جمهورى اسلامى! برقرار باد يك حكومت انسانى! زنده باد جمهورى سوسياليستى!

  ٢٠٠٩دسامبر  ٢٦
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  فرو پاشى جمهورى اسلامى

جمهورى اسلامى در حال فرو پاشيدن است۔ اين كاخ ظلم و ستم بايد كاملا فرو ريزد. هيچ بخشى از اين 
ساله نبايد بر مسند قدرت باقى بمانند۔  بايد كارى كرد كه ديگر كسى امكان  ٣٠جنايتكاران و مفتخوران 

  بر پا كردن كاخى از ستم و استثمار در آن جامعه را نداشته باشد۔

در اين شرايط حساس نقش كارگران كمونيست، نقش جوانان سوسياليست، نقش زنان آزاديخواه و نقش 
ده هاى جانباختگان راه آزادى و برابرى تعيين كننده است. زنان و مردانى كه آرزوى مادران و خانوا

زيستن در يك جامعه آزاد و برابر و انسانى را دارند بايد نقش خود را در اين شرايط جدى بگيرند.  بايد 
ساختن كارى كرد كه نتيجه سرنگونى جمهورى اسلامى و پايان حكومت مفتخوران و استثمار گران آغاز 

جامعه اى باشد كه در آن استثمار ممنوع است، اثرى از تبعيض جنسى نيست، به قوانين و سنت هاى 
عقب مانده مذهبى امكان دست درازى به زندگى خصوصى و اجتماعى انسانها داده نميشود، شكنجه و 

  اعدام برچيده ميشود و در يك كلام همه انسانها در رفاه و شادى زندگى ميكنند.

  

آزاديخواهان، شما برابرى طلبان و شمايى كه ساختن يك چنين جامعه اى را در سر داريد بايد انقلابى  شما
را كه شروع كرده ايد براى رسيدن به اهداف اش هدايت كنيد۔ شما ها بايد كسانى باشيد كه بلافاصله بعد 

ها اعلام كنيد. شماها  از تسخير صدا و سيما خواستهاى فورى مردم را از پشت ميكروفن ها و دوربين
بايد كسانى باشيد كه خلع سلاح پادگانها را هدايت كنيد و كارى كنيد كه اين اقدامات با كمترين تلفات و 
خونريزى صورت گيرد. افرادى را كه كور كورانه در صفوف نيروهاى سركوبگر جمهورى اسلامى 

ن دهيد كه در صورت ترك صفوف قرار گرفته اند به ترك اين صوف فراخوانيد و به آنها اطمينا
سركوبگران و پيوستن به صفوف مردم صدمه اى به آنها نخواهد رسيد. بلافاصله بعد از تصرف صدا و 
سيما و پادگانها و مراكز انتظامى مردم مسلح را براى بازداشت سران و فرماندهان جنايتكار جمهورى 

بهكاران امكان فرار و خارج كردن ثروت جامعه جنايتكاران و ت  اسلامى هدايت كنيد۔ كارى كنيد كه اين
  را نداشته باشند.

  ٢٠٠٩دسامبر  ٢٨     به اميد پيروزى  انقلاب مردم ايران عليه حكومت جنايتكار اسلامى!

  

  انقلاب ايران و ديوار برلين

زمان آن فرار رسيده که ببينيم آيا تنش های موجود در ايران، به يکی از لحظات به ياد ماندنی نظير ″
  )٢٠٠٩دسامبر  ٢٨تايمز آنلاين، ( ‶  فروپاشی ديوار برلين تبديل ميشود يا خير.

  

در  گذشته از اينكه تايمز آنلاين، مثل ديگر رسانه هاى بورژوايى، خيلى اصرار دارد كه انقلاب جارى
بنامد، و گذشته از اينكه تايمز آنلاين در مقايسه انقلاب جارى در ايران با فروپاشى ‶ جنبش سبز″ايران را 

ديوار برلين چه پارامتر هايى را مد نظر دارد، اين مقايسه از حقايق و واقعيتهاى غير قابل انكارى حكايت 
هانى بود و هم انقلاب جارى در ايران؛ هم ميكند؛ هم فروپاشى ديوار برلين يك واقعه مهم با تاثيرات ج
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فروپاشى ديوار برلين حكايت از پايان يك دورد و آغاز يك دوره ديگر در تاريخ جهان داشت و هم 
  پيروزى انقلاب ايران پايان يك دوره و آغاز دوره جديدى در تاريخ جهان را رقم خواهد زد.

ديوار برلين اعلام شد، با پديده اى كه پايانش با انقلاب ولى هم پديده و دوره اى كه پايانش با فروپاشى 
جارى در ايران اعلام ميشود متفاوت است و هم دوره اى كه آغازش با فروپاشى ديوار برلين اعلام شد 
با دوره اى كه ميتواند با پيروزى انقلاب در ايران آغاز شود تفاوت دارد؛ اگر فروپاشى ديوار برلين از 

 -را در مقابل نوع ديگر سرمايه دارى  -سرمايه دارى دولتى  -از سرمايه دارى  يكطرف شكست نوعى
و پايان دوره اى را كه به دوره جنگ سرد معروف است، اعلام كرد و از  -سرمايه دارى بازار آزاد 

طرف ديگر آغاز دوره عربده كشى هاى علنى سرمايه داران و مفت خوران بر عليه كارگران و مردم 
دوره له شدن حرمت و حقوق جهانشمول انسان زير پاى گروه هاى مذهبى، قومى و ملى را،   زحمتكش و

ولى پيروزى انقلاب ايران ميتواند آغاز پايان تمام اين دوران ظلمت و تاريكى و شروع دوره اى را 
گيرد؛ بشارت دهد كه در آن انسانها حرمت انسانى خود را باز مي يابند و اختيار خود را خود بدست مي

دورانى كه در آن نه از استثمار خبرى باشد نه از فقر، نه از اعدام، نه از شكنجه، نه از زندان و نه از 
تبعيض.  آرى اين دوران ميتواند تنها با پيروزى انقلاب جارى در ايران شروع شود.  و سرنگونى كامل 

  جمهورى اسلامى ميتواند بشارت دهنده اين پيروزى باشد.

نکته ای که به همان ”ز آنلاين به اين حقايق هم، البته با شيوه خاص خود، اشاره كرده است: مقاله تايم
اندازه اهميت دارد، اين است که يک قدرت مردمی جديد در گروهی از کشورهای تحت حاکميت رژيم 

تی های خودکامه در حال شکل گرفتن است. انقلاب سی سال پيش ايران، با پايان دادن به حکومت سلطن
و معرفی اسلام به عنوان نگرش سياسی مدرن، عالم سياست را در قلمروی خاورميانه تغيير داد. پر 
شدن خيابان های ايران اين بار با درخواست پايان دادن به خودکامگی ها و نيز مطالبه حقوق پايه نظير 

  “پيش گرفته است. آزادی بيان، آزادی مطبوعات و احترام به آرای مردم، دوباره همان مسير را در

آرى پيروزى انقلاب ايران نه تنها تاثيرات منطقه اى بلكه تاثيرات عظيم جهانى خواهد داشت.  پيروزى 
اين انقلاب اميد و اعتماد بنفس مردم جهان را به اينكه ميشود به حاكميت مشتى انگل و استثمارگر بر 

ب ايران دست اسلام سياسى و تروريسم سرنوشت بشريت پايان داد، تقويت خواهد كرد.  پيروزى انقلا
اسلامى را از دخالت در زندگى مردم جهان قطع خواهد كرد، به گردنكشى گروه هاى اسلامى در منطقه 
خاور ميانه پايان خواهد داد، به يك موج وسيع سكولاريستى در منطقه خاور ميانه دامن خواهد زد و 

يوغ گروه هاى لمپن و قلدر قومى و مذهبى نجات  مردم اين منطقه، مخصوصا زنان و كودكان را از
  ٢٠٠٩دسامبر  ٣٠      خواهد داد. زنده باد انقلاب مردم ايران.

  

  دوستان و دشمنان انقلاب

انقلابى كه در ايران در جريان است بطور آشكار سرنگونى جمهورى اسلامى را هدف گرفته است۔ 
پيروزى اين انقلاب ميتواند به عمر سى سال جنايت در ايران خاتمه دهد.  پيروزى اين انقلاب ميتواند 

نگ ارتجاع زنان را در آن جامعه از موقعيت فرودست بودن برهاند، جوانان را از تباه شدن زير فره
اسلامى نجات دهد،  دست آيت الله هاى ميلياردر و باندهاى تبهكار را از تصاحب ثروت عظيمى كه در 
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آن جامعه توليد ميشود قطع كند، به زندگى زير خط فقر ميليونها انسان پايان بگذارد و بلافاصله 
  استانداردهاى زندگى مردم آن جامعه را ارتقاع دهد.

به مردم منطقه خاور ميانه در مبارزه شان براى خلاصى از شر گروه هاى قومى  پيروزى انقلاب ايران
و مذهبى اميد و اعتماد بنفس خواهد داد و جنبش هاى سكولاريستى، آزاديخواهانه و برابرى طلبانه در 

  منطقه را تقويت خواهد كرد.

سان در مذهب و قوميت و مليت انقلاب ايران ميتواند آغاز پايان دوره تاريکی باشد كه در آن ان پيروزى
مسخ ميشود، روابط انسانها با همديگر بر پايه "جنگ تمدنها" و با انکار حقوق جهانشمول انسان و با 

  تعريف و بازتعريف ميشود.“ نسبيت فرهنگی”تئورى هاى عقب مانده 

لوله به لانه دوستان بلافصل اين انقلاب مردمى هستند كه با اعتراضات و تظاهراتهاى قدرتمند خود و
قدرت جمهورى اسلامى انداخته اند۔ دوستان اين انقلاب زنانى هستند كه خود را برتر از آن ميدانند كه 
در حجاب اسلامى پيچيده شوند.  دوستان اين انقلاب جوانانى هستند كه  نميخواهند جوانى و غرورشان 

يرد.  دوستان اين انقلاب طبقه كارگرى مورد تجاوزاسلام و مرتجع ترين و عقب مانده ترين سنتها قرار گ
است كه با اعتصابات و اعتراضات خود خواب راحت از چشم استثمارگران و مفتخوران ربوده است و 

سرنگونى جمهورى اسلامى را فرصت مناسبى براى اعلام ممنوعيت استثمار در آن مملكت ميداند.  
گوشه جهان هستند كه مجبور به فرار از آن مملكت  دوستان اين انقلاب ميليونها ايرانى پناهنده در چهار

شده اند.  دوستان اين انقلاب ايرانيان فرارى از جهنم جمهورى اسلامى هستند كه در طول ماه هاى گذشته 
در حمايت از مبارزات مردم در ايران در جلو سفارتخانه ها و كنسولگريهاى جمهورى اسلامى به 

ين انقلاب احزاب و سازمانهاى سياسى هستند كه براى تقويت و به تظاهرات پرداخته اند.  دوستان ا
  پيروزى رساندن آن شبانه روز تلاش ميكنند.

دوستان اين انقلاب، همچنين، مردم خاورميانه هستند كه رفتن جمهورى اسلامى را ضربه اى مهلك بر 
شانده اند.  دوستان اين انقلاب پيكر گروه هاى مرتجع مذهبى و قومى ميدانند كه زندگى آنها را به تباهى ك

مردمى هستند كه در چهار گوشه جهان در حمايت از مبارزات مردم ايران ترانه و سرود ميخوانند، ندا 
را سمبل آزاديخواهى در جهان معرفى ميكنند، سازمانهاى حمايت از مبارزات مردم ايران درست ميكنند 

ا جمهورى اسلامى و محكوم كردن جنايات اين و دولتهاى كشورشان را براى قطع ارتباط سياسى ب
  حكومت مدام زير فشار قرار ميدهند.

دشمنان بلافصل اين انقلاب گردانندگان  ماشين سى ساله جنايتى است به اسم جمهورى اسلامى.  
سكانداران فعلى اين دستگاه جنايت از على خامنه اى و محمود احمدى نژاد گرفته تا رئساى مجلس ودادگاه 

اسلامى، از فرماندهان نيروهاى امنيتى تا نيروهاى نظامى و انتظامى همه در كنار هم  و با تمام  هاى
قدرت در مقابل امواج توفنده انقلاب سنگر گرفته اند۔ اينها بر سر پست هايشان عربده ميكشند، در خيابانها 

دانيان تجاوز ميكنند و براى به روى مردم گلوله شليك ميكنند، بازداشت شدگان را شكنجه ميكنند، به زن
سركوب مردم و خاموش كردن اين انقلاب به هر جنايتى دست ميزنند۔ اينها آشكارترين دشمنان انقلاب 

  مردم ايران هستند.
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دشمنان ديگر انقلاب مردم ايران دولتهاى مرتجع منطقه خاورميانه، گروه هاى تروريست اسلامى و 
ر منطقه ميباشند.  گروه هاى تروريست اسلامى در جهان و ديگر گروه هاى مرتجع مذهبى و قومى د

  رهبران گروه هاى اسلامى در كشورهاى اروپا از جمله دشمنان انقلاب مردم ايران هستند.

انقلاب مردم ايران علاوه بر دشمنان آشكارش، دشمنان پنهانى هم دارد. دشمنانى كه در ظاهرا با مردم 
مى هستد.  اينها طيف وسيع و رنگارنگى را شامل ميشوند.  از ولى در حقيقت در كنار جمهورى اسلا

جناح يا باند به اصطلاح مغذوب حكومت اسلامى و بال ديگررژيم گرفته تا تئوريسن ها و نظريه پردازان 
هاى كلاش، تا “نان به نرخ روز خور”، از “نمك نشناس هاى حكومت اسلام”، از “اصلاح طلب”

دولت احمدى نژاد انتقاد “ كشتارهاى بى رويه”.  اينها از يكطرف از منتظرى“ حقوق بشر”شاگردان 
فرا مى خوانند.  اين ها بال ديگر حكومت “ عدم خشونت”ميكنند و از طرف ديگر مردم را به آرامش و 

اسلامى هستند كه پايان جمهورى اسلامى پايان حيات سياسى اينها هم خواهد بود.  اينها خشونت رژيم 
عليه رژيم ترجيح ميدهند.  اينها خيزش مردم براى سرنگون كردن “ خشونت مردم”به  عليه مردم را

خشونت ”حكومت اسلامى و انقلاب مردم ايران را خشونت مينامند و مردم را به دست كشيدن از اقدامات 
  فرا ميخوانند. “ آميز

مردم به آزادى، رفاه و انقلاب مردم ايران بايد پيروز شود و پيروز خواهد شد.  پيش شرط دست يابى 
شادى در اين مملكت سرنگون كردن جمهورى اسلامى و رها شدن از شر اين حكومت است.  مردم 
ايران قدم هاى بزرگى براى تحقق اين هدف برداشته اند و خود را براى برداشتن قدمهاى بعدى آماده 

صفوف دشمنان اين انقلاب در ميكنند۔ صفوف دوستان و حاميان انقلاب مردم ايران در حال گسترش، و 
حال از هم پاشيدن است.  در حاليكه با سرنگون شدن جمهورى اسلامى عمر سياسى خيلى از دشمنان 
انقلاب مردم ايران به پايان ميرسد، با پيروزى اين انقلاب افق تازه اى براى دست يافتن به آمال و 

بحق مردم ايران از تمام آزاديخواهان در هر آرزوهاى انسانى در سراسر جهان باز خواهد شد.   انتظار 
جاى دنيا اين است كه از انقلاب آنها براى سرنگونى جمهورى اسلامى دفاع و حمايت بكنند۔   زنده باد 

  ٢٠١٠ژانويه   ١٥      انقلاب مردم ايران!

  

  خامنه اى در كربلا

ند از زواياى مختلف و با اشاره اين روزها اوضاع سياسى ايران و اينكه تحولات به كدام سو حركت ميكن
به اتفاقات ويژه و يا با اشاره به بيانات خود مقامات و سران حكومت اسلامى مورد ارزيابى قرار ميگيرد.  

مقايسه  ٥٧خيلى از مفسران سياسى وضعيت امروز جامعه ايران را با اوضاع سياسى ايران در سال
مى اكنون شبيه موقعيت حكومت شاه در زمستان سال ميكنند و نتيجه ميگيرند كه موقعيت جمهورى اسلا

ميباشد. جالب اينجاست كه به اين حقيقت نه تنها مفسران سياسى بلكه حتى بالاترين مقامات جمهور  ٥٧
اسلامى، البته با زبان اسلامى مخصوص  خود، اذعان ميكنند.  يكى از اينها خامنه اى رهبر الدنگ 

ود را با موقعيت امام سوم شان در جنگ عاشورا مقايسه ميكند و جمهورى اسلامى است كه موقعيت خ
  سرنوشت خود را با آنچه كه به امامشان گذشت يكى ميداند. 

طبق رواياتى كه كم و بيش خيلى از خوانندگان اين سطور با آنها آشنا هستند، امام سوم شيعيان در جنگ 
نه اى در سخنرانى خود در ديدار با مسئولان موسوم به جنگ كربلا از رقيبان خود شكست ميخورد.  خام
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ديماه، موقعيت  ٢٩شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى و روئساى ستادهاى دهه فجر در روز سه شنبه 
كه امروز “ جنگى”خود را بدرست به موقعيت امام سومشان در آن جنگ تشبيه ميكند. ايشان از نتيجه 

كه يك طرف آن مردم ايران و طرف ديگرش كل دم و  در ايران جريان دارد كاملا آگاه است. جنگى
دستگاه رژيم اسلامى و در راس آن خود خامنه اى است.  او شكست خود را در اين جنگ محتوم ميداند. 

كوفه عمل نكنند. جمله خود “ توابين”را بشناسند و مثل “ لحظه و نياز”به هوادارانش اخطار ميدهد كه 
چند ماه بعد از حادثه عاشورا قيام » توابين«از اهالی کوفه که با عنوان خی بر”ايشان كاملا گويا است: 

شاءالله در نزد خداوند هم مأجور هستند کردند و به شهادت رسيدند، به امام حسين (ع) ايمان داشتند و ان
  “.و عاشورا را نشناختند» لحظه«کردند، انجام ندادند زيرا ای را که بايد عمل میاما آن وظيفه

على خامنه اى يك نكته را بدرست تشخيص داده است.  انقلابى كه در ايران براه افتاده است كل دم و 
دستگاه جنايت اسلامى و در راس آن خود آيت الله را به زباله دان تاريخ خواهد انداخت.  و اين كار 

يكند كه تشخيص نمى بزودى انجام خواهد گرفت. ولى نكته اى كه ايشان تشخيص نمى دهد، و يا وانمود م
ايشان در كار نخواهد “ اهل كوفه”ى براى  “قيام“ ى ايشان “عاشورا”دهد، اين است كه چند ماه بعد از 

از خيلى وقت پيش بار و بنديل شان را بسته اند و اگر توفيق شان دست “ اهل كوفه”بود.  چرا كه اين 
در خواهند رفت.  شايد جا داشته باشد “ لاكرب”بدهد و به چنگ مردم نيافتند، قبل از حضرت ايشان از 

همينجا نصيحتى به على خامنه اى بكنم؛ ميدانم كه ميدانى جايى در اين دنيا براى شما پناهندگى نخواهند 
داد؛ ميدانم كه ميدانى وقتى دست اين مردم به تو برسد چه دمارى از روزگارت در خواهند آورد. بنابراين 

  يران بعد از جمهورى اسلامى را تجربه كنى. كارى كن كه زنده بمانى و ا

تان در دادگاه هاى علنى و بطور عادلانه “اهالى كوفه”اگر شما خود را تسليم كنيد ما شما را همراه 
محاكمه خواهيم كرد ولى اعدام تان نخواهيم كرد. در جمهورى سوسياليستى ايران اعدام ممنوع خواهد 

  ٢٠١٠ژانويه   ٢١   بود.

  

  بهمن در سينه ها حبس ميشوند! ٢٢اى نفس ها بر

فضاى سياسى ملتهب، چهره هاى نگران، چهره هاى مصمم، چهره هاى وحشت زده، چهره هاى اميدوار۔ 
گروهى در فكر فرار و گروهى در فكر بازگشت۔  گروهى در فكر ادامه خونريزى، گروهى در فكر 

در كنار آن و گروهى در فكر شكافتن و ساختن آينده اى بهتر۔ گروهى در فكر حفظ نظام و حفظ خود 
سال تباهى و اميدوار به آينده اى روشن، جوانانى متنفر از  ٣٠طرحى نو در انداختن: زنان خشمگين از 

زمان و مكان و چشم اميد دوخته به آينده اى روشن، نسل جوانى كه ميخواهد آينده خود را بدست گيرد، 
  ود، نسلى كه بپا ميخيزد تا كاخ ستم را در ايران فرو ريزد.نسلى كه نميخواهد بيشتر از اين تباه ش

ميليونى دارد بپا ميخيزد  ٧٠اين فقط توصيف مختصرى است از آنچه كه در ايران ميگذرد.  يك جامعه 
ميليونى از زنان مدعى براى  ٣٠تا حق خود را براى داشتن يك زندگى انسانى بدست آورد.  يك صف 

ودست خود پا به ميدان گذاشته است.  صفوف ميليونى جوانان براى خلاصى پايان دادن به موقعيت فر
فرهنگى دقيقه شمارى ميكنند.  ميليونها كارگر خود را براى پاره كردن زنجير هاى بردگى و استثمار 
آماده ميكنند۔ آتشفشانى در حال فوران است۔ خس و خاشاكى به اسم جمهورى اسلامى ميخواهد دهانه اين 

  را مسدود كند.آتشفشان 
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سال پيش مردم ايران براى خلاصى از يك حكومت مستبد و با اميد دست يافتن به يك زندگى بهتر  ٣٠
قيام كردند۔ دشمنان آشكار مردم نتوانستند آنها را به عقب نشينى وادار كنند۔ دشمنان ديگرى وارد ميدان 

كار با كشمكش در دانشگاه ها، در كارخانه  شدند و انقلاب مردم را به اسم انقلاب به شكست كشاندند.  اين
ها، در خيابانهاى تهران و شهرهاى بزرگ ايران و چند سالى بيش در كردستان و با خونريزى هاى 
فراوان به ثمر رسيد.  هيولايى به اسم جمهورى اسلامى متولد شد.  جمهورى اسلامى توانست از نسلى 

ان، فقر، بيكارى و بى مسكنى و با اميد رسيدن به يك كه جرات كرده بود و با ادعاى خلاصى از خفگ
زندگى بهتر پا به ميدان گذاشته بود انتقام بگيرد.  ده ها هزار نفر از كمونيستها و آزاديخواهان بدست 
جلادان تازه بقدرت رسيده به قتل رسيدند و نظام سرمايه دارى زير حكومت اسلامى به حيات خود ادامه 

ر برخواسته خود را به سلاح هاى مدرن مجهز كردند. صفوف خود را سازمان داد.  مرتجعين از گو
دادند.  بخشى كراوات زدند و كتابهاى حقوق بشر خواندند و بخشى خود را به شمشير على مجهز كردند. 

سال جنايت و استثمار انباشته شدن ثروتى عظيم در دست عده اى آيت اله مفتخور و فقرى  ٣٠حاصل 
  ه در ميان اكثريت عظيم آن جامعه شد. عميق و گسترد

اكنون نسل جوانى كه در عصر اينترنت و تكنولوژى مدرن چشم به جهان گشوده پا به ميدان گذاشته 
است.  اين نسل نميتواند قبول كند كه عده اى بايد بر عده اى ديگر برترى داشته باشند.  نميتواند قبول كند 

.  نميتواند قبول كند كه عده اى ارباب و عده اى رعيت باشند۔ كه سرنوشتش در آسمانها رقم زده شود
نميتواند قبول كند كه ثروت توليد شده بدست انسانهاى كار كن به وسايلى براى تحميل بردگى باز هم 
بيشتر بر آنها تبديل شود.  اين نسل مصمم است به اين وضعيت پايان دهد۔ اين نسل مصمم است كه مسببين 

از اريكه قدرت پايين بكشد.  اين نسل مصمم است به هيچ سازشى با جانيان و جنايكاران اين وضعيت را 
ساله تن ندهد.  اين نسل مصمم است يك زندگى بهتر و لايق انسان براى خود بسازد.  زنده باد انقلاب  ٣٠

  ٢٠١٠فوريه  ٣     زنان و جوانان ايران!

  

  نفر بعدى قدم بعدى

پيروزى خود را جشن گرفتند. . . .  پيروزى در قدم هاى بعدى انقلاب براى مردم امرز مردم مصر اولين 
زمزمه هاى ادامه انقلاب با طرح   مصر، اما سازمانيافتگى و هوشيارى سياسى خيلى بالاترى را نياز دارد. . . .

پراكنده از بطور   خواستهايى چون آزادى فورى زندانيان سياسى، محاكمه حسنى مبارك و مصادره اموال او
زبان مردمى كه هنوز ميدان آزادى قاهره را ترك نكرده اند طرح ميشوند.  بنظر ميرسد كه انقلاب مردم مصر 

را در سطح سياسى نمايندگى و آنها را در   از يك كمبود رنج ميبرد؛ نبود يك حزب سياسى كه خواستهاى مردم 
  قدم هاى بعدى براى رسيدن به پيروزى كامل رهبرى كند.

دم بعدى چه خواهد بود؟ بعد از مبارك نوبت كدام ديكتاتور است؟ اينها بيشك امروز از مطرح ترين سئوالها ق
  ٢٠١١فوريه  ١٢     در سطح جهان بودند.
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  گزارشى از يك اقدام بين المللى در دفاع از جمال صابرى

مارس جليل جليلى و پتى دبونيتاس  ١٥در ادامه كمپين بين المللى برای آزادی جمال صابرى، روز دوشنبه 
با مراجعه به سفارت ژاپن در لندن، اعتراض حزب كمونيست كارگرى ايران و فدراسيون سراسرى 

ع سفير اين پناهندگان ايرانى را نسبت به بازداشت جمال صابرى از طرف اداره مهاجرت ژاپن به اطلا
  كشور در انگليس رساندند۔ 

در اين اقدام اعتراضى نامه پتى دبونيتاس، مسئول كمپين براى آزادى جمال صابرى، خطاب به سفير 
دولت ژاپن در انگليس و به همراه آن نامه اصغر كريمى در خطاب به وزير دادگسترى دولت ژاپن، 

كسهايى از جمال صابرى بشكل يك پرونده تحويل اطلاعيه مطبوعاتى فدراسيون پناهندگان ايرانى و ع
سفارت دولت ژاپن در لندن داده شد.  همچنين در ديدارى كه بين نمايندگان كمپين با يكى از كارمندان 
سفارت ژاپن انجام گرفت، پتى دبونيتاس  خلاصه اى از اقدامات جهانى تا كنونى و برنامه هاى آتى براى 

ع ايشان رساندند و اعلام كردند كه دولت ژاپن، در صورت دپورت آزادى جمال صابرى را به اطلا
  جمال صابرى به ايران، شريك جرم جنايات جمهورى اسلامى اعلام خواهد شد.

  ٢٠١٠مارس  ١٥     كمپين دفاع از جمال صابرى

 

  راه پايان دادن به فضاى جنگى

كردن جمهورى اسلامى و اعلام يك راه جلو گيرى از وقوع جنگ و يا حمله نظامى به ايران سرنگون 
حكومت مردمى در ايران است؛ حكومتى كه برنامه هاى اتمى و سياست هاى جنگ طلبانه جمهورى 

  اسلامى را بلافاصله ملغى خواهد كرد و اعلام خواهد كرد كه اين حكومت سر جنگ با دنيا را ندارد.

  ٢٠١٢ژانويه  ٢٣

 

  سنگسار از راه دور

گلشيفته فراهانى، صفى از مخالفين و موافقين اين اقدام در جامعه ايرانيان، چه در بعد از اقدام سمبليك 
داخل و چه در خارج، شكل گرفت.  تعداد زيادى در مخالفت و تعداد زيادترى در موافقت از اين اقدام 

  سخن گفتند و مقاله نوشتند.  صفى به سنگسار او نشست و صفى به حمايت از او و اقدام او برخاست.

بسيارى از زنان و مردان كه يك عمر زير يك حكومت ‶ پوشيده″تن عريان گلشيفته، و همزمان تن هاى 
مرتجع اسلامى زجر كشيده اند، ضربه هاى سنگهاى پرتاب شده را احساس كردند؛ سنگهاى بزرگ و 

د ولى به يك اندازه درد آور.  روى سنگها جملاتى بچشم ميخور“ ظريف“زمخت و سنگهاى كوچك و 
جامعه ايران آمادگى پذيرش اين ″، ‶جامعه ايران اسلامى و سنتى است″، ‶اين فحشا است″از اين قبيل: 

عده اى در ‶  اين كار ها به جنبش ضربه ميزند.″، ‶هنوز اين كارها زود است″، ‶رفتارها را ندارد
ود با زبان زمخت صفوف اول سنگسار كنندگان و عده اى پشت سر آنها، عده اى در يونيفرمهاى رسمى خ



37 
 

 

تئورى و ‶ نرم″و بدون رعايت ادب و نزاكت و احترام فردى و عده اى هم در لباس دوست و با زبان 
  نزاكت، كرى را تشكيل دادند و پيام شناخته شده اى را رله كردند.‶ رعايت″

حمايت شد.  تن عريان گلشيفته، ولى با ديوار محكمى كه انسانهاى مبارز و تشنه شادى و آزادى ساختند، 
گلشيفته اين را احساس كرد.  گلشيفته ديد كه اقدام او بعنوان يك حركت اعتراضى عليه يك فرهنگ 
ارتجاعى، عليه يك فرهنگ عقب مانده و مرد سالار مورد حمايت و پشتيبانى قرار گرفت.  جواب زبانهاى 

شيفته و اقدام گلشيفته موفق شد خشن و تئورى هاى عقب مانده داده شد.  سنگها در آسمان خورد شدند.  گل
 ٢٠١٢ژانويه  ٢٨    و اين حركت در تاريخ مبارزات زنان و همه مردم ايران براى آزادى ثبت شد.

  

  ‶مورچه و سنگسار″

  (در جواب به سعيد صالحى نيا)

فعالين بعد از اقدام سمبوليك گلشيفه فراهانى مبنى بر انتشار يك عكس برهنه از تن خود، تعداد زيادى از 
عرصه هاى مختلف اجتماعى، سياسى و فرهنگى و حتى آدمهاى غير فعال در چنين عرصه هائى، در 

اين عكس العمل گسترده در مقابل اين اقدام براى خيلى ها قابل پيش پينى  .اين مورد ابراز نظر كردند
ها لخت ميشه تو باغ مشترك ساله ما كه تابستان ٧٠همسايه ″به اين دليل ساده كه گلشيفه فراهانى نه   .بود

) بلكه يك هنرپيشه معروف سينمايى در ايران، يك زن بزرگ شده در ١‶ (با همسايه و آفتاب ميگيره
جامعه تحت كنترل يك حكومت اسلامى است كه همزمان با انتشار عكس، خود در چندين مصاحبه 

ر كرد.  گلشيفته ميدانست كه تلويزيونى هم عليه فرهنگ و سنت حاكم بر ايران سخن گفت و ابراز نظ
دارد چه كار ميكند و اين اقدامش بر له يا عليه چه چيزى خواهد بود. همينطور همه كسانى هم كه در اين 

) ميدانند ٢رابطه اظهار نظر كردند و يا آنهايى كه به تلفن هاى گرداننده برنامه رجا نيوز جواب ندادند(
  كه چكار ميكنند.

اعلام علنى انزجار از فرهنگ و ″نوع اى ديگر، معنى اين اقدام گلشيفته يك براى من و براى خيلى ه
جلوه ای موثر و توجه برانگيز از اعتراض عليه ″) و ٣‶ (اخلاقيات زن ستيز و فرهنگ ضد زن اسلامى

.  ما، بنابراين، هم از آزادى و حرمت شخصى ) بوده است٤‶(يک دوره سياه و يک قهقرا در تاريخ بشر
) ٥و هم از اقدام او حمايت كرديم.  خيلى هاى ديگر اما، علاوه بر توهين هاى شخصى عليه او(گلشيفته 

حركتى انتزاعى و پروژه ساختگى برهنگى برای ورود به عالم هنر ″اين كار گلشيفته را اقدامى تجارى، 
  ناميدند. )٦‶(راه گم كردگان″)  تقليل دادند و حمايت كنندگان از حركت گلشيفته را ٦‶(هاليوودی

)، سعيد صالحى نيا را با آوردن ٧‶(سنگسار از راه دور″من در ضميمه نوشته كوتاهى تحت عنوان 
خلاصه اى از نوشته ايشان در اين زمينه، در رديف مخالفين اقدام گلشيفته فراهانى گذاشتم.  سعيد صالحى 

وار فيسبوك من هم قرار داده است، نيا از اين جدول بندى دلگير شده و در نوشته اى كه لينك  آنرا در دي
  به نكاتى اشاره كرده است كه دوست دارم توضيحاتى در مورد برخى از اين نكات بدهم.

هر كسى كه خود را يك لحظه در موقعيت گلشيفته تجسم كند احتمالا با من همنظر خواهد شد كه  نه تنها 
اژ شدن اين اقدام و تقليل داده شدن آن به يك توهين هاى لمپنى كسانى مثل فرج الله سلاحشور، بلكه  شانت

، از طرف حتى كسانى كه خود را طرفدار آزادى و مخالف فرهنگ ‶بيربط″، ‶نالازم″، ‶اقدام تجارى″
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حاكم بر ايران معرفى ميكنند، چنان آزار دهنده بود و هست كه ميشود اين رفتار آنها را با سنگسار مقايسه 
گذاشت.  من ميدانم كه سعيد صالحى نيا بارها عليه سنگسار ‶ ه دورسنگسار از را″كرد و اسمش را 

فيزيكى آدمها مقاله نوشته و در اعتراضات خيابانى عليه احكام سنگسار شركت كرده است.  ولى متاسفانه 
در مورد گلشيفته و اقدام او نظراتى را روى كاغذ آورده كه هر خواننده اى به خود حق خواهد داد كه 

گلشيفته قرار دهد.  انصافا ماهيت گفته هاى ‶ سنگسار كنندگان سياسى″ه آن نظرات را جزو بيان كنند
سينما ساخته شده براى عياشى و براى مبارزه با حيا ″آشكارا لمپنى و اسلامى فرج الله سلحشور كه گفت: 

نيا كه گفت: ، و تئورى بافيهاى  سعيد صالحى ‶ و حجاب و اين خانم هم اين تئورى را عمل كرده است
اونها که با صنعت حرفه ای سينما در غرب آشنائی از دور دارند می دانند که متاسفانه چه بلائی بر سر ″

زن آورده می شود تا برسد به استوديوهای بزرگ هاليوودى، برای ورود به عالم هنر هاليوودی همه 
فروش سکس و خشونت است.   خانمها خصوصا خانمهای جوان بايد از مراحلی بگذرند. هاليوود صنعت

زن در فيلمهای هاليوودی تقريبا امکان ندارد که از تنش استفاده مالی نشود، در طی مراحل رسيدن به 
، چه فرقى با هم “.يک هنرپيشه هاليوودی، خانم گلشيفته فراهانی ، کارش رسيد به پروژه برهنگى. . 

    دارند؟

چرا اسم ايشان در ستون مخالفين اين اقدام قرار گرفته  اگر سعيد صالحى نيا به اين اعتراض دارد كه
است، بايد بگويم، دليل اش اين است كه ايشان اين نوع اقدامات و حركات سمبوليك و تابو شكنانه را علنا 

سينما ساخته شده براى عياشى و اين ”يك نوع فاحشگى قلمداد ميكند. هم گفته هاى فرج الله صلحشور: 
هاليوود صنعت فروش سکس ”،  و هم نوشته سعيد صالحى نيا: “را عمل كرده است خانم هم اين تئورى

و خشونت است و در طی مراحل رسيدن به يک هنرپيشه هاليوودی ، خانم گلشيفته فراهانی ، کارش 
، هردو توهين آشكارى است، نه تنها به گلشيفته فراهانى بلكه حتى به زنانى .‶رسيد به پروژه برهنگى. . 

  صنعت فيلم و سينما كار ميكنند. كه در

سعيد صالحى نيا، تلويحا، مرا متهم به اين كرده كه چون با ديگر نظرات ايشان مخالف هستم او را در 
ليست مخالفين اقدام گلشيفته قرار داده ام.  لازم ميدانم تاكيد كنم كه چنين نسيت.  من نه بخاطر مخالفت با 

فرج الله سلحشور ين آميزشان و شباهت زياد نوشته ايشان با گفته هاى نظرات ايشان بلكه بخاطر نوشته توه
  بود كه آنها را در يك ستون قرار دادم. 

نداده ام. متاسفانه اين شما بوديد كه با “ تقليل”نه، سعيد عزيز، من شما را به حامى سنگسار و مورچه 
انسانهاى معترض به فرهنگ  نوشتهايتان در اين رابطه خود را در كنار سنگسار كنندگان شخصيت

ارتجاعى و ضد زن اسلامى قرار داديد.  اگر هم قرار باشد كه وجدان كسى  مشكلى پيدا بكند اين وجدان 
شماست.  من نميتوانم به خاطر هم حزبى بودن با كسى در مقابل نوشته هاى اين چنينى سكوت كنم يا 

  دا خواهد كرد.تخفيف بدهم.  و اگر اين كار را بكنم وجدانم مشكل پي

  

چه صيغه اى است. واضح است كه اين عنوان آن ‶ سنگسار از راه دور″ايشان همچنين ميپرسند كه 
را هم به اين خاطر انتخاب كردم كه كاملا به مسئله ربط دارد.  من بعد “ صيغه”نوشته من بود.  و اين 

كسانى چون فرج الله سلحشور،  از خواندن نوشته هايى چون نوشته سعيد صالحى نيا و شنيدن گفته هاى
احساس كردم كه گلشيفته فراهانى، و همراه او كسان ديگرى هم كه دست به چنين حركات سمبليك ميزنند 
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مي شوند؛ “ سنگسار”و حتى كسانى كه از اين حركات و اقدامات دفاع ميكنند هم، دارند از راه دور 
  سنگسار سياسى و شخصيتى. 

ديگر چه صيغه اى است، اجازه ميخواهم ‶ مورچه و سنگسار″نيا بپرسد كه قبل از اينكه سعيد صالحى 
اش ‶ سنگسار″اى است كه من براى تيتر اين نوشته ام انتخاب كرده ام۔ ‶ صيغه″همينجا اشاره كنم كه 

اش هم ‶ مورچه″يك نوع سنگسار شخصيتى افراد است، و  ) ٦از ادعاى من مبنى بر اينكه نوشته شما(
  جالبى هم شده براى عنوان اين نوشته.″ صيغه″از داخل اعتراضنامه شما در آمده است كه تركيب آنها 

نوشته من در دفاع از حرمت و شخصيت انسانها و دفاع از اشكال متنوع اعتراص آنها عليه ارتجاع  
كسى است.  و اين ‶ قول زدن″و نه براى ‶ شعبده بازى″، نه يك ‶انشگرد ارز″اسلامى است و نه يك 

من منكر اين نيستم و كاش نوشته ‶  گرم كند.″انسانهايى كه از حرمتشان دفاع ميشود را ‶ ته دل″شايد 
  ٢٠١٢فوريه  ٣     من چنين تاثيرى هم داشته باشد. 

  

  منابع و پا نويس

از راه دور} كامنتى “ سنگسار{”ن زندگى ميكند در زير نوشته من تحت عنوان ) يكى از دوستان فيسبوكى من كه در آلما١
بابا گلشيفته داره تو فرهنگ خارج زندگى ميكنه. پيشنهادى از يك سازمان گرفته براى عكس گرفتن ″به اين شكل گذاشته: 

  .‶رك همسايه آفتاب ميگيره. . . ساله ما تابستون لخت ميشه تو باغ مشت ٧٠قبول كرده، خيلى هم عادى است اينجا همسايه 

) جواد حسينى از رجا نيوز در برنامه اى كه به اين مناسبت تهيه كرده، به تلفن هاى چندين بازيگر سينمايى زنگ ميزند ٢
تا نظر آنها را در اين مورد جويا شود ولى اينها آگاهانه در اين مصاحبه شركت نميكنند و به اين تلفنها جواب نميدهند.  

ين لينك مراجعه كنيد. براى شنيدن اين برنامه ميتواند به ا
http://www.youtube.com/watch?v=zCXoSbvAeMA  

  گلشيفته های ايران عليه ارتجاع اسلامی بپاخاسته اند.  مينا احدی) ٣

http://www.youtube.com/watch?v=0UOn5RkRExI&feature=share  

  ٢١مصطفی صابر: از عليا المهدی تا گلشيفته فراهانی "انقلاب زنانه" در قرن ) ٤

b.html-s/8843-mostafa-archiev/42-http://rowzane.com/fa/articles 

  رجا نيوز) گفته هاى فرج الله سلحشور در مصاحبه با ٥

lb.htm-s/8843-mostafa-archiev/42-http://rowzane.com/fa/articles  

  “قهرمان انقلاب زنانه" است؟″آيا گلشيفته فراهانی، ″) سعيد صالحى نيا: ٦

53.html-15-22-2-11-1390-salehi/8855-saeed-archiev/80-http://rowzane.com/fa/articles  

  ‶سنگسار از راه دور″جليل جليلى: ) ٧

b.html-j/8910-jalil-archiev/92-http://rowzane.com/fa/articles  
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  جواب كوتاهى به سعيد صالحى نيا

زيادى از زنان و مردان آزادىخواه چه در داخل و  در رابطه با برخورد به اقدام گلشيفته فراهانى، تعداد
چه در خارج از ايران، اين را يك نوع اعتراض عليه سنت ها و فرهنگ و قوانينى كه جمهورى اسلامى 
بر ايران حاكم كرده است دانستند و اين حركت و فرد گلشيفته را مورد حمايت قرار دادند.  عده اى، با 

شيفته و حد اكثر با اعلام اينكه اين يك امر شخصى و خصوصى است گل“ حق انتخاب پوشش”دفاع از 
گرفتند. ( البته برخى از اين افراد اين حركت را ” ميانى“و ربطى به مبارزات زنان ندارد، يك موضع 

كاملا بايكوت كردند كه من اگر فرصت داشته باشم در آينده نقد خودم را به اين نوع تحليل ها و مواضع 
، ‶سكسى″، ‶انگيزه هاى تجارى″خواهم كرد)  و اما عده اى ديگر با ربط دادن اين حركت به سياسى بيان 

  و غيره  بشكل زمخت دست به توهين هاى شخصى زدند.‶ ورود به عالم  سينما وهاليوود″

سعيد صالحى نيا در در دو مكان ظاهر شد.  يك جا نظر سياسى مطرح كرد و تلاش كرد كه ثابت كند 
حركاتى از اين قبيل بخشى از مبارزات مردم ايران نيست، شكل مناسبى از مبارزه نيست  اين حركت و

و به مبارزات مردم ايران ضرر ميزند.  خوب اين يك موضع سياسى است كه يكى ميتواند با اين نظر و 
اين نوع  و من هم در نوشته هاى قبلى ام در رابطه با  .ا مخالفاين نوع تحليل از اتفاقات موافق باشد ي

تحليل و نظر سياسى ايشان چيزى نگفتم.  بنابراين ادعاى سعيد مبنى بر اينكه من به خاطر مخالفت با 
ادعاعى  نا روا، بى پايه و بي  ايشان او را در ليست مخالفين اقدام گلشيفته قرار داده امنظرات سياسى 

  ربط است.

بود كه صداهاى خشن و توهين آميزى   ولى مكان ديگرى كه سعيد صالحى نيا درش ظاهر شد، جايى
و بهمين خاطربود كه من آنها را،   .وز و فرج الله سلحشوربگوش ميرسيدچون صداى گردانندگان رجا ني

بدون توجه به اينكه از دهان و قلم چه كسى روان شده بودند،  در يك رديف قرار دادم.  درك اين مسئله 
فرج الله سلحشور گفت كه   .ر در كجاست كار سختى نيستو سلحشوكه نكته اشتراك گفته صالحى نيا 

سينما براى عياشى است و اين خانم هم اين را عملى كرد.  و سعيد صالحى نيا گفت كه هالييوود جاى 
و اين از  گلشيفته فراهانی هم برای ورود به عالم هنر هاليوودی اين كار را انجام داده.  فحشا است و 

به آدمها است.  تشخيص آن ساده است و اثباتش احتياجى به بحث و استدلال  نظر من يك توهين آشكار
زيادى ندارد.  ولى مثل اينكه تلاش براى پوشاندن و ماست مالى كردن اين توهين احتياج به اين دارد كه 

مبارزه درست ″، ‶برخوردهاى مجاهدينى″، ‶چپ سنتى″سعيد صالحى نيا به منبر برود و در مورد 
يره مطلب بنويسد و ديگران را نصحيت كند.  اين يقه ايشان را خلاص نخواهد كرد. ايشان و غ‶ حزبى

  .فراهانى بدهكار است.  همين و بس يك معذرت خواهى صاف و ساده به، حد اقل، گلشيفته

  ٢٠١٢فوريه  ٥

  :منابع 

  ‶مورچه و سنگسار″) جليل جليلى: ١

morochevasangsar3feb11.html-t/8980-hamid-archiev/40-http://rowzane.com/fa/articles  

  رجا نيوز) گفته هاى فرج الله سلحشور در مصاحبه با ٢

b.html-s/8843-mostafa-archiev/42-http://rowzane.com/fa/articles  
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  “آيا گلشيفته فراهانی، "قهرمان انقلاب زنانه" است؟”) سعيد صالحى نيا: ٣

53.html-15-22-2-11-1390-salehi/8855-saeed-archiev/80-http://rowzane.com/fa/articles  

  

  

  يك نمونه

  )در حاشيه كنگره ,جنبه هاى انسانى و مشترك مبارزه ما (

كردن اوقاتى از شب در بار طبقه پايين شب است و عده اى از ساكنين هتل براى سپرى  ١٠ساعت حدود 
هتل روى صندلى ها و دور ميزها نشسته و در حال نوشيدن آبجو، شراب و يا نوشيدنى هاى ديگر هستند۔ 

بنظر ميرسند. من هنگام رد شدن از كنارشان به “ غريبه”دو زن در ميان ديگر حاضرين در اين بار 
آرزوى اوقات خوشى را ميكنم. و اين شروغ يك گفتگوى  آنها نگاه ميكنم و با لبخندى بر لب برايشان

نسبتا طولانى بين من و آنها در رابطه با برخى از جنبه هاى مشترك زندگى انسانها و ايجاد يك رابطه 
  دوستى بين ما ميشود.

يكى از آنها ميگويد روابط دوستانه و صميمى ما و از اينكه همه با هم خيلى راحت حرف ميزنيم و 
م و ميخنديم آنها را از يكطرف به تعجب واداشته و از طرف ديگر به شكل غريبى به وجد آورده ميگويي

  است و دوست داشتند بدانند كه ما كى هستيم.

من در جواب سئوال آنها ميگويم كه اغلب ما متولد ايران هستيم و براى شركت در يك كنگره از كشورهاى 
گويند كه اهل بلژيك هستند و براى گذراندن تعطيلات آخر هفته مختلف جهان به اينجا آمده ايم۔ آنها مي

  شان به اينجا آمده اند.

من خلاصه اى از تحولات جامعه ايران در سى و چند سال گذشته را به آنها ميگويم و اشاره ميكنم كه ما 
ان در براى تبادل نظر و بررسى راه هاى ايجاد يك تحول عظيم اجتماعى در ايران و همينطور در جه

اينجا جمع شده ايم. صحبت ما بلافاصله به اوضاع اقتصادى و فشارهاى مشترك زندگى كه مردم در همه 
جاى جهان از آن رنج ميبرند كشيده ميشود.  كتى،  كه عضو و فعال اتحاديه محل كار خود ميباشد، گفته 

را تاييد ميكند ولى كارلين “ درصدى ها ٩٩”هاى من مبنى بر امكان ايجاد تحول در اوضاع جهان به نفع 
  ميگويد كه اين كار سختى است.

كتى ميگويد كه آنها در يك كارخانه توليد دارو كار ميكنند، و كارلين اضافه ميكند كارخانه توليد وياگرا.  
من به شوخى ميگويم كه تا بحال وياگرا استفاده نكرده ام ولى شايد ده سال ديگر مجبور به استفاده از اين 

  بشوم۔ هر سه با هم ميخنديم. دارو

در ادامه حرفهاى ما، كارلين از اينكه به يادش آورده شد كه او هم مثل من و ميليونها انسان ديگر در اين 
جهان به اجبار كار ميكند و تنها بخش خيلى كوچكى از ثمره كارش به او برگردانده ميشود، از اينكه او 

يد كنندگان ثروت جهان استثمار ميشود، از اينكه ميبيند محصول هم مثل ميليونها نفر از كاركنان و تول
كار او نه صرف آسايش و راحتى بيشتر او بلكه، و عليرغم ميل، او صرف سخت تر شدن شرايط كارش 
و صرف كلفت تر شدن كيف پول ميليادرهاى جهان و صرف ايجاد خشونت، نا امنى، جنگ و كشتار  
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شد كه او هم مثل ميلونها كارگر ديگر از اولين ساعات شروع كار روزانه  ميشود، از اينكه به يادش آورده
تا پايان آن چشمش به ساعتش است كه كى كارش تمام خواهد شد تا زندگى اش را شروع كند، و از اينكه 
او هم مثل ميليونها و ميليون ها نفر ديگر از مردم جهان احساس ميكند كه نه داوطلبانه بلكه به اجبار به 
كار گرفته ميشود، ميبيند كه در اداره دنيايى كه در آن زندگى ميكند بى اختيار است، از اينكه بوسيله 
مناسبات حاكم به انفراد و تنهايى رانده ميشود، وجدانش عليه نيازهاى انسانى خودش تحريك ميشود و از 

  ك در چشمانش حلقه زد.برقرارى ارتباطات گستره با ديگر مردمان جهان ترسانده ميشود و . . . اش

من آنها را به سالنى كه صداى موزيك از آن بگوش ميرسيد دعوت كردم. آنها در ميان زنان و مردانى 
كه ميخنديدند و ميرقصيدند بلافاصله احساس خودمانى كردند، قاطى جمع شدند و تا پاسى از شب در 

  ميان ما رقصيدند و خود را بخشى از ما احساس كردند.

فوريه برگزار شد، علاوه بر  ٢٦و يكشنبه  ٢٥حزب كمونيست كارگرى كه در روزهاى شنبه  در كنگره
نماينگان كنگره تعداد زيادى از اعضا و دوستداران حزب، ايرانى، سوئدى، ترك، افغانى، عراقى، 

ر آذربايجانى، ايتاليائى، آلمانى و فرانسوى شركت كرده بودند. علاوه بر بحثها و نظرات مطرح شده د
كنگره، علاوه بر مصوبات كنگره و علاوه بر پيام هاى شور انگيز همبستگى از جاهاى مختلف دنيا، 
خود اين تركيب بيانگر اين بود كه نسل ما ميتواند دنيايى فارغ از تعصبات ملى، فارغ از صليقه ها و 

درصدى  ٩٩”براى  باورهاى شخصى، فارغ از ريشه هاى متفاوت نژادى و زبانى،  دنيايى شاد و انسانى
زير يك پلاتفرم “ درصدى ها ٩٩“و همه مردم جهان ايجاد كند.  راهش  متحد و متشكل شدن اين “ ها

هيچ ”و بدست گرفتن اداه امور جامعه بدست خود و تبديل “ درصدى ها ١”سياسى براى خلع يد كردن از 
  ٢٠١٢فوريه  ٢٧     د است.و اداره كنندگان امور خو“ همه كارگان”به “ خس و خاشاك”و “ بودگان

  

  لحظه اى درون قطار

امروز عصر هنگام برگشت از كار، در يكى از ايستگاه ها تعداد زيادى سوار قطار شدند.  هواى لندن، 
به شكل غير منتظره اى گرم بود.  وقتى سرم را از روى روزنامه اى كه در حال خواندنش بودم، بلند 

روزنامه چكيده بود، عرق پيشانى زن جوانى بود كه در حال باد زدن كردم متوجه شدم قطره اى كه روى 
صورت خود بود.  مرد جوانى جاى خود را به اين زن داد.  زن جوان روى صندلى كنار من نشست و 
از مردى كه جايش را به او داده بود تشكر كرد.  زن جوان ديگرى كه سر پا ايستاده بود، از داخل كيف 

ر آورد و آن را به زنى كه هنوز عرق از پيشانى اش ميريخت، داد.  زن بادبزن را دستى اش بادبزنى د
گرفت و با آن خودش را مقدارى خنك كرد. من هم از داخل كيفم دو تكه دستمال كاغذى به او دادم تا 

  ٢٠١٢سپتامبر  ٧     عرق پيشانى اش را خشك كند.  او از همه ما تشكر كرد.

  

  قهرمان بورژوازى

امروز درگذشت.  سخنگويان رنگارنگ بورژوازى، از رهبرى حزب كانسرواتيو، ليبر  مارگارت تاچر
و ليبرال دموكرات انگليس تا رئساى جمهور و نخست وزيران كشور هاى مختلف، از ملكه انگليس گرفته 

كان دخالت در تا ديگر پادشاهان او را بعنوان يك قهرمان ستودند.  ولى كارگران و توده هايى كه از ام
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اداره امور جامعه محروم شده اند او را بعنوان كسى كه به اتحاديه هاى كارگرى حمله كرد، سطح حقوق 
كارگران را پايين آورد و محروميت هاى بيشرى به مردم تحميل كرد توصيف كردند.  مارگات تاچر 

  ٢٠١٣آپريل  ٨     .قهرمان طبقات دارا و ميلياردر ها بود

  

  انقلاب مصر درسهايى از

حركت ده ها ميليونى و قدرتمند مردم مصر توانست مرسى را از قدرت ساقط كند، به اميد اخوان 
المسلمين براى اسلامى كردن جامعه مصر خط بطلان بكشد و نمايندگان طبقات حاكم مصر را در 

به معناى پيروزى اين ولى هنوز ∙  وحشت از هم پاشيده شدن كل سيستم شان به دست و پا زدن بياندازد
انقلاب مردم مصر نيست. انقلاب مردم با اقدامات فورى انقلابى از طرف خود مردم به پيروزى 

، ميتوانند و به خود حق ميدهند كه بجاى حكومتى “درصدى ها١”اگر نمايندگان طبقات حاكم، ∙ ميرسد
مردم انقلابى هم، صد  كه به قدرت انقلاب مردم ساقط شد، حكومت ديگرى، حكومت موقت، اعلام كنند

“ درصدى ها٩٩”ديگرى را در ميدان تحرير اعلام كنند.  نمايندگان “ موقت”البته، ميتوانند حكومت 
  بايد بلافاصله اعلام كنند كه:

  
* دولت از مذهب كاملا جداست.  دولت نبايد هيچگونه بودجه اى در اختيار سازمانهاى مذهبى قرار 

  دهد.
     متساوى برخوردار هستند.* زن و مرد از حقوق كاملا

  * بايد بهداشت و درمان مناسب مجانا در اختيار همه مردم قرار داده شود.
  * همه مردم كشور بايد از امكانات يك زندگى مرفه و انسانى برخوردار باشند.

  * تمام بيكاران بايد بلافاصله از بيمه بيكارى مكفى برخوردار شوند.
  كه احتياج به مسكن دارند بايد بلافاصله تامين گردد. * مسكن مناسب براى همه كسانى

* حقوق همه كاركنان بايد بلافاصله افزايش يابد. (حقوق بالاترين مقامات دولتى نبايد بيشتر از يك و نيم 
  برابر حقوق ساير كاركنان جامعه باشد)

  
ورى شوراهاى محل اين حكومت موقت انقلابى همچنين بايد به همه كاركنان كشور فراخوان تشكيل ف

دارى كار، به همه مردم كشور فراخوان تشكيل شوراهاى محل زيست و انتخاب نمايندگان خود براى ا
  امور كشور را صادر كند.

∙∙∙  
تنها با چنين اقداماتى، مردم مصر ميتوانند توطئه سران ارتش و نمايندگان رنگارنگ طبقات حاكم 

  ٢٠١٣جولاى  ٤     ن كنند.مصر را باطل و پيشروى انقلابشان را تضمي
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  شما چه فكر ميكنيد؟

ديروز بعد از بالا و پايين رفتن بحث من و دوست استراليايى، كه خود را سكولار و آتئيست ميداند، هر 
دو لازم ديديم كه ابتدا نكات مورد توافق مان را بطور روشن بيان كنيم.  ايشان گفتند كه از موضع من 

ايشان گفتند كه اديان جنبه مبنى بر جدايى كامل دين از دولت دفاع ميكند.  ولى در ادامه صحبتهايمان 
هاى خوب هم دارند.  ايشان به اخلاقيات اشاره كردند.  من گفتم كه اخلاقيات در جريان زندگى جمعى 
انسانها شكل گرفته و بخشى از آموخته طبيعى آنها بوده است و ربطى به دين ندارد.  ايشان در رد نظر 

رد و بنابراين اخلاقيات هم نميتوانست بطور طبيعى من گفتند كه انسان اوليه بطور انفرادى زندگى ميك
در بين انسانهاى اوليه شكل بگيرد.  من گفتم كه انسان هيچ زمان بطور انفرادى زندگى نكرده و نميتوانست 
هم بطور انفرادى زندگى كند.  انسانها هميشه گروهى زندگى كرده اند، چه گروه هاى خانوادگى و چه 

اى.  و ادامه زندگى گروهى نياز به هميارى، همكارى، اشتراك مساعى و  گروه هاى قومى يا قبيله
همفكرى داشت.  زندگى گروهى از هم ميپاشيد اگر افراد گروه به هم دروغ ميگفتند.  بنابراين ياد گرفتن 
و دانستن اينكه دروغ مفيد نيست و ميتواند به ضرر جمع تمام شود از همان زمان شكل گيرى زندگى 

بعنوان يك معيار اخلاقى خوب پا به عرصه وجود گذاشت.  و معيارهاى اخلاقى ديگر در ادامه انسانها 
گسترش جوامع انسانى شكل گرفتند.  بنابراين اخلاقيات قبل از پيدايش اديان و مذاهب در زندگى انسانها 

  معنا داشت. 

  اين دوست من به فكر فرو رفت و گفت كه اين برايش قابل فكر است. 

چى فكر ميكنيد؟ آيا آنچه كه امروز اخلاقيات ناميده ميشوند بطور طبيعى در جريان زندگى انسانها شما 
پيدا شده اند و پا به پاى گسترش زندگى اجتماعى گسترش يافته اند يا اينكه بعدا بوسيله متفكرين اجتماعى 

   ٢٠١٣سپتامبر  ٢٤     و يا بنيانگزاران اديان وارد جوامع انسانى شده اند؟

 

  فرق بين آتئيستها و مذهبيها

  آتئيستها فكر ميكنند ولى مذهبى ها باور ميكنند،

  آتئيستها سئوال ميكنند ولى مذهبى ها سئوال را گناه ميدانند،

 آتئيستها طرفدار گسترش علم و دانش هستند ولى مذهبيها علم و دانش را شيطانى قلمداد ميكنند،

 بيشتر از دنياى پيرامون خود هستند ولى مذهبيها آنرا لازم نميدانند،آتئيستها طرفدار جستجو براى شناخت 

آتئيستها ميدانند كه خدا چيست و از كجا پيدا شده ولى مذهبى ها باور دارند كه انسان قادر به شناخت خدا 
 نيست،

جهالت  آتئيستها چيزى را نميپرستند ولى مذهبيها خداى "غير قابل شناخت" را ميپرستند.  آنها در واقع
 خود را ميپرستند و به آن افتخار ميكنند،

آتئيستها فكر ميكنند كه تمام اتفاقات و تغيير و تحولات طبيعى و اجتماعى ناشى از قوانين قابل شناخت 
طبيعى و اجتماعى هستند و قابل پيش بينى و گاها قابل پيشگيرى ولى مذهبيها ايمان دارند كه تمام اتفاقات 
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طبيعى و اجتماعى ناشى از اراده غير قابل شناخت خدا هستند و غير قابل پيش بينى و تغيير و تحولات 
 و غير قابل پيشگيرى،

 كاشفان و مخترعين از ميان آتئيستها برميخيزند و پيامبران از ميان مذهبيها،

رگ اومانيستها و مصلحين اجتماعى عمدتا از ميان آتئيستها برخاسته اند و ديكتاتورها و آدم كشان بز
 عمدتا از ميان مذهبيها،

آتئيستها نيازهاى طبيعى انسان را تحقير نميكنند و حقير جلوه نميدهند ولى مذهبيها نيازهاى طبيعى انسان 
 را براى خود شرم آور ميدانند،

آتئيستها از برآورد نيازهاى طبيعى خود لذت ميبرند و لذت خود را پرده پوشى نميكنند ولى مذهبيها 
 ى خود را با احساس شرم و گناه برآورد ميكنند،نيازهاى طبيع

آتئيستها وقتى مريض ميشوند به دكتر و بيمارستان مراجعه ميكنند ولى مذهبيها وقتى مريض ميشوند به 
؟ چى شد؟ كجا مراجعه ميكنند؟ به مسجد و كليسا؟ نه. آنها هم وقتى مريض ميشوند به دكتر و بيمارستان 

  ٢٠١٣بر نوام ٤      مراجعه ميكنند!

  

  يادداشت روز

از زمانيكه دانش من نسبت به دنياى پيرامونم غلبه كرد به باورم به خدا، ترسم فرو ريخت و اعتمادم به 
 خود و قدرت انسان براى تغيير شرايط زندگى خود بيشتر شد.

  .خودآزارىباور به خدا يعنى حمل يك ترس دائمى در وجود خود و به اين معنى، باور به خدا يعنى نوعى 

   ٢٠١٣دسامبر  ١٥

  

 خاطره

بهمن از تبريز به طرف اروميه حركت كردم.  بخاطر بسته شدن  ١١روز  سال از آن روز ميگذرد.  ٣٥
جاده بين مرند و خوى، بوسيله روستائيانى كه هنوز از شاه طرفدارى ميكردند، اتوبوس مسيرش را تغيير 
داد و من و ديگر مسافرين مجبور شديم شب را در مسافرخانه كوچكى در شبستر بمانيم.  همه جا حرف 

ى به ايران بود.  از چهره هاى مردمى كه در قهوه خانه جمع شده بودند و به اخبار راديو از آمدن خمين
بى بى سى گوش ميدادند، ميشد نگرانى آنها از آينده را تشخيص داد.  احساس بدى به من دست داده بود.  

را با يك بهمن، صبحانه ام  ١٢نگران بودم.  احساس ناامنى ميكردم.  فرداى آنروز، يعنى صبح روز 
احساس ترس خوردم.  اخبار از ورود هواپيماى حامل خمينى به آسمان ايران حكايت ميكرد.  براى من، 
كه هر روز در تظاهراتهاى خيابانى در شهرهاى تبريز، اروميه و سلماس، و قبل از آن در تظاهراتهاى 

نى قدرتمند شدن جريان دانشجويى عليه حكومت شاه، شركت كرده بودم، ورود خمينى به ايران به مع
اسلامى و شروع يك دوره تاريك و ترسناك بود.  چنين احساسى مدتى پيش از اين هم به من دست داده 
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ارتش برادر ماست، خمينى رهبر ″بود.  يعنى زمانى كه در يك تظاهرات وسيع خيابانى در اروميه شعار 
را ساكت كرده بود. (شاه سمبل ‶ اهمرگ بر ش‶كه از پشت بلندگو هاى قوى پخش ميشد، شعار ‶ ماست

به جايى نرسيده ‶ مرگ بر شاه″ديكتاتورى در ايران بود)  تلاش ما براى تشويق مردم به تكرار شعار 
بود.  همچنين ياد اين افتادم كه چطور من و يكى از دوستانم چندى پيش، شب تا صبح بيدار مانده بوديم 

ب باشيد از چاله به چاه نيافتيد، حكومت اسلامى يعنى مردم مواظ″و اعلاميه اى با اين مضمون كه 
و آنرا در يك تظاهرات خيابانى در شهر سلماس، با .‶ ارتجاع و فاشيسم، يعنى بدتر از حكومت شاه . . 

آبان، با يك احساس دوگانه، از يكطرف خوشحال  ١٢وجود ترس از اسلاميستها، پخش كرده بوديم.  روز 
ا عوض كردن مسيرم از خطر حمله روستائيان طرفدار شاه در امان باشم، و از از اينكه توانسته بودم ب

طرف ديگر ناراحت از اينكه هواپيمايى كه در بالاى سرم بطرف تهران در حركت بود، داشت سمبل 
  .ارتجاع مذهبى را به ايران حمل ميكرد، از شبستر بطرف سلماس و از آنجا بطرف اروميه براه افتادم

  ٤٢٠١فوريه  ٧

  

  ۵٧نگاهى اجمالى به انقلاب 

سال تحولات عظيم اجتماعى در يك كشور بزرگ در منطقه    سال از آن سال ميگذرد؛ ٣۵اكنون 
ساله خاندان پهلوى پايان داد و هم مخلوقى  ۵٧شمسى؛ سالى كه هم به سلطنت  ١٣۵٧سال    خاورميانه؛

  سال از عمر آن ميگذرد؛ حكومت اسلامى. ٣۵را به جامعه ايران عرضه كرد كه اكنون 

جمعيت جوان جامعه امروز ايران نه خاطره اى از آن روزها دارند و نه احتمالا اشتياقى به شنيدن 
چنان  ۵٧ولى با وجود همه اينها، از آنجا كه انقلاب    خاطرات نسلى كه در آن انقلاب نقش بازى كردند.

گذاشته است كه زندگى نسل جوان امروز را هم رقم ميزند، لازم تاثيرات عميقى بر جامعه ايران بر جاى 
 ۵٧است نگاهى گذرا به آن سال ها و زمينه هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى شكل گيرى انقلاب 

  بياندازيم.

شمسى در ايران، دهه گسترش و شكوفايى سرمايه دارى در اين كشور بود.  كارخانه ها و  ۵٠دهه 
اف شهرهاى بزرگ گسترش يافته بود و نيروى كار ارزان خود را با كشاندن مراكز توليدى در اطر

روستائيان به طرف شهرها و اسكان آنها در محله هاى محروم از امكانات مناسب شهرى، به اسم خارج 
ميليونى  ٣۵مدارس و دانشگاه ها در حال گسترش بود.  از يك طرف، جمعيت   از محدوده، تامين ميكرد. 

ت با علم و دانش آشنا ميشد و توقعاتش از زندگى بالا ميرفت، و از طرف ديگر شاهد يك ايران بسرع
سيستم خفقاق آفرين سياسى و تبعيضات وسيع اقتصادى و اجتماعى در جامعه بود.  همراه با گسترش 
مراكز توليدى آگاهى كارگران به حق و حقوق صنفى و سياسى شان بالا ميرفت و همراه با گسرش مراكز 
آموزشى بحث در مورد جوانب مختلف زندگى اجتماعى از دانشگاه ها به محلات كشيده ميشد.  مردم 
داشتن يك زندگى بهتر و مرفه تر از آنچه كه بورژوازى و طبقه حاكم در اختيار آنها ميگذاشت را، حق 

نفكر و تحصيل خود ميدانستند و براى دست يافتن به آن صداى اعتراض شان را بلند ميكردند.  قشر روش
كرده جامعه و مخصوصا دانشجويان، حق داشتن آزاديهاى سياسى را در تجمعات و اعتصابات شان بيان 

 ميكردند.  همه اين توقعات و خواستها با سد يك حكومت ديكتاتور و سركوبگر روبرو ميشد.
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ت پهلوى، اولين اعتراضات علنى وجمعى در مقابل فشارهاى اقتصادى و خشونتهاى اجتماعى حكوم
بود.  ساكنين اين  ۵۶مقاومت حاشيه نيشنان و مردم آلونك نشين محله خاك سفيد تهران در شهريور سال 

محله در اعتراض به ويران شدن خانه ها و آلونك هاى شان بوسيله ماموران شهردارى، دست به يك 
منجر  ٥٧يام تظاهرات وسيع زدند.  اين اعتراضات جرقه هاى اوليه انقلابى را زد كه به ق

تظاهراتهاى دانشجويى گسترش بيشترى يافت.  اعتراضات مردم عليه تبعيضات مختلف اجتماعى   شد. 
رفتارهاى وحشيانه نيروهاى سركوبگر حكومت شاه نه تنها   در شهرهاى مختلف رو به افزايش گذاشت. 

اجتماعى شان جرى تر نتوانست اين اعتراضات را خفه كند بلكه مردم را در بيان خواستهاى رفاهى و 
با تظاهراتهاى باز هم گسترده تر آغاز شد.  تظاهرات هاى وسيع خيابانى در شهرهاى  ٥٧ساخت.  سال 

مردم هر روز به نيروى جمعى خود بيشتر پى    مختلف ايران براه افتاد و روز بروز گسترده تر شد.
در واقع چنين    ى وادار كنند، بيشتر ميشد.ميبردند و اعتماد شان به اينكه ميتوانند حكومت را به عقب نيشن

ما به اندازه ممالك دموكراتيك اروپايى آزادى خواهيم ″شاه در پيامى گفت:  ٥٧مرداد سال  ١٤هم بود؛ در 
ما آزادى اجتماعات خواهيم داشت، آزادى گفتار و آزادى قلم نيز مطابق قانون مطبوعات … داشت 

حكومت شاه را ديده بودند و ساليان سال زير اين حكومت زجر ولى مردمى كه آن روى ‶ .خواهد بود
كشيده بودند، نميتوانستند به چنين وعده هايى باور كنند و به خانه هايشان بر گردند.  مردم ميخواستند، و 

تعداد شركت كنندگان در تظاهراتها و راه پيمائى    باور داشتند كه ميتوانند، حكومت شاه را سرنگون كنند.
حكومت شاه به عوض كردن مهره هاى خود ادامه    به صدها هزار نفر رسيد.   شهرهاى بزرگ ها در

روز بعد از  ١١او   شهريورجمشيد آموزگار استعفا داد و شريف امامى نخست وزير شد.  ٥در    داد.
 شهر بزرگ كشور حكومت نظامى اعلام ١١ناميده بود، در    ‶دولت آشتى ملى″اعلام كابينه اش كه آنرا 

هزار تن از كاركنان روزنامه  ٤مهر ماه  ١٩در    مردم به اعتراضات و تظاهرات خود ادامه دادند.   كرد.
هاى كيهان و اطلاعات اعلام اعتصاب كردند.  در حمايت از اين اعتصابات، خيابانهاى شهرهاى بزرگ 

حمايتى ساير شاهد تجمعات صدها هزار نفرى شد.  اعتصاب در هر مركز كار و توليد، اعتصابات 
مراكز و توده هاى وسيع مردم را بدنبال داشت.  خواست آزادى زندانيان سياسى در همه تظاهراتها و 
تجمعات و اعتصابات مطرح ميشد.  دوم آبان ماه هزار و يكصد و بيست و شش زندانى سياسى از 

درتمندى را شروع زندانهاى شاه آزاد شدند.  هشتم آبان ماه كاركنان شركت نفت آبادان اعتصاب ق
 به يكى از شعار هاى اصلى تظاهراتها تبديل شد.‶ كارگر نفت ما، رهبر سخت ما″   كردند.

روز جاى خود را به دولت نظامى ارتشبد ازهارى داد.   ٧٠شريف امامى بعد از ‶ آشتى ملى″دولت 
اى انقلاب شما من نيز صد″آبان، شاه در سخنرانى خود گفت:  ١٥همزمان با اعلام حكومت نظامى در 

ولى تظاهراتهاى ميليونى مردم ادامه يافت.  اعتصاب كارگران شركت نفت از   ‶۔ملت ايران را شنيدم
جنوب به ساير بخشها و مراكز كار و توليد گسترش مى يافت.  سربازان زيادى از تير اندازى بطرف 

مردم پيوستند.  و همه اينها  تظاهر كنندگان خود دارى كردند و يا از پادگانها فرار كرده و به صفوف
حكومت نظامى را زمين گير كرد.  بازرگان از طرف خمينى ماموريت يافت كه براى پايان دادن به 

ديماه با هلى كوپتر  ٨او، همراه هياتى، روز    اعتصابات كارگران شركت نفت دست به كار شود.
ت نظامى پايان مى يابد و بختيار به نخست ديماه حكوم ٩روز   رژيم شاه از تهران به آبادان ميرود.    هاى

در تظاهراتهاى خيابانى طنين انداز ‶ بختيار، نوكر بى اختيار″ولى شعار    وزيرى منصوب ميشود.
ميشود.  مردم كنترل چندين شهر، از جمله شيراز و اردبيل را از دست دولت خارج كرده بدست خود 

 ميگيرند.
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دقيقى از پيروزى انقلاب نداشتند ولى ميليونها مردمى كه به  اگر چه مردم انقلابى دورنماى روشن و
و ميليونهاى ديگرى كه هر روزه به صفوف انقلاب ميپيوستند، اگر چه بشكل مبهم،    انقلاب پيوسته بودند

انتظار داشتند كه با پيروزى حركتى كه شروع كرده بودند تمام تبعيضات سياسى، اقتصادى و اجتماعى 
بردند، از ميان برداشته شوند، انتظار داشتند كه با پيروزى انقلاب آزادى عقيده و بيان كه از آن رنج مي

و آزادى هاى اجتماعى برسميت شناخته شوند، حقوق زنان و مردان با هم برابر باشد، آزادى تشكل داشته 
ن تامين شود، باشند، كار مناسب براى همه افراد آماده به كار يا بيمه بيكارى مناسب براى همه بيكارا

دولت شورائى ايجاد شود، استثمار از بين برود و همه مردم از بهداشت مناسب، مسكن مناسب و آموزش 
معلوم بود كه هم بوژوازى جهانى و هم جريان اسلامى از طرح شدن چنين    مناسب برخوردار باشند.

نگران بودند و وحشت  خواستهائى در تجمعات خيابانى و متحد شدن صفوف انقلاب حول اين خواستها
توطئه ها براى اسلامى كردن    وحشت شان از اين روند احتمالى، آنها را بهم هم نزديك كرد.   داشتند.

آشكارتر شد و شدت ‶ به چپ چرخيدن انقلاب″انقلاب و جلو گيرى از تعميق انقلاب و مقابله با خطر 
 بيشترى گرفت.

ديماه در جزيره  ١٧تا  ١٤س در كنفرانسى كه از سران كشورهاى آمريكا، فرانسه، آلمان و انگلي
(در اين كنفرانس والرى   گوادولوپ تشكيل شد، به اين نتيجه ميرسند كه بجاى شاه از خمينى حمايت كنند.

اين امكان وجود دارد كه مشكلات فزاينده اقتصادى ″ژيسكاردستن، رئيس جمهور وقت فرانسه، ميگويد: 
آنها در تهران زياد است و از نفوذ قابل توجهى هم برخوردارند، تغييراتى در سطح طبقه متوسط، كه تعداد 

 ‶)بوجود بياورد و ابتكار سياسى آنها را در آينده ممكن سازد.

بود. بعد از ورود خمينى به ‶ امام آمد″بهمن  ١٢و در ‶ شاه رفت″ديماه  ٢٦تيتر بزرگ روزنامه ها در 
كردن دامنه آن بيشتر شد.  مذاكرات پشت پرده دار و دسته ايران تلاش براى كنترل انقلاب و محدود 

خميمى با بقاياى حكومت شاه براى دست بدست شدن قدرت ادامه يافت.  ولى هنوز ميليونها مردم در 
سرتاسر ايران در خيابان بودند و ميخواستند كه انقلابشان به برچيده شدن كامل بقاياى رژيم شاه منجر 

تصاب عمومى بود.  كاركنان ادارات و وزارتخانه هاى مختلف، وزيران و شود.  تمام كشور در اع
بهمن حمايت خود را از  ٢٠مديران دولت را به محل كار خود راه نميدادند.  همافران نيروى هوايى در 

انقلاب اعلام ميدارند كه موجب درگيرى مسلحانه بين آنها و گارد شاهنشاهى ميشود.  مردم بلافاصله به 
بهمن  ٢١صبح  ١٠مافران ميشتابند و درگيرى مسلحانه تا فرداى آنروز ادامه پيدا ميكند.  ساعت يارى ه

اسلحه خانه نيروى هوايى بدست مردم تسخير ميشود.  و ساعاتى بعد بسيارى از كلانترى هاى تهران 
هم پاشيده  درگيرى هاى مسلحانه بين مردم و نيروهاى طرفدار رژيم از   بدست مردم مسلح سقوط ميكنند.

 ٢٢بهمن در خيابانها مانده بودند، صبح روز  ٢٠پهلوى گسترده تر ميشود.  مردم مسلح، كه از غروب 
بهمن ستاد ژاندارمرى و پادگان عشرت آباد را به تصرف خود در مى آوردند.  در حاليكه كاخ گلستان، 

انهاى تهران پر بود از مردم مركز راديو ايران و ژاندارمرى كل كشور بدست مردم افتاده بود و خياب
‶ بى طرفى″شوراى عالى ارتش با صدور اطلاعيه اى   مسلحى كه سوار بر خودروهاى نظامى بودند، 

ارتش را اعلام ميكند.  مردم مسلح به تسخير مراكز دولتى ادامه ميدهند و تا غروب آن روز شهربانى 
تمام كلانترى ها، پادگانها، پاسگاه ها و ديگر  كل كشور، دانشكده افسرى، دانشكده پليس و دبيرستان نظام،

و بدين گونه به دوران حكومت پهلوى و به عمر دولت بختيار، آخرين   مراكز نظامى را تسخير ميكنند. 
 دولت منتخب شاه، پايان گذاشته ميشود.
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است  در گرماگرم گسترش تسخير مراكز نظامى بدست مردم، خمينى اعلام ميكند كه او حكم جهاد نداده
بازرگان،نخست    و از مردم خواسته ميشود كه اسلحه ها را به كميته هاى انقلاب اسلامى تحويل دهند.

وزير منتسب خمينى، اعلام ميكند كه آنها باران ميخواستند ولى سيل آمد.  قدرت تازه شكل گرفته اسلامى 
د به دولت جديد مهلت داده شود، فريبنده، اينكه انقلاب پيروز شده است و باي   از يك طرف بكمك تبليغات

و از طرف ديگر با متشكل كردن اوباش حزب الله و لمپن هاى اسلامى توانست مردم را خلع سلاح كند 
  و آنها را منتظر نگه دارد.

انتظار بحق مردم از حكومت تازه بقدرت رسيده اين بود كه بلافاصله شروع به اجراى اصلاحاتى در 
اقتصاد زيربناى ″ولى آنها از زبان بنيانگزار اين حكومت شنيدند كه گفت:    كند.جهت رفاه و آسايش مردم ب

معلوم بود كه شكست دادن كامل انقلاب به حق ‶ مردم ما براى ماديات انقلاب نكرده اند.… خر است 
 مردم ايران بعهده رژيم تازه به قدرت رسيده افتاده است.  حكومت اسلامى در ايران حياتش را با كشتار

كمونيستها، اسيد پاشيدن به روى زنان، كشتار كارگران معترض ، متلاشى كردن شوراها و تشكل هاى 
آغاز كرد و با زندان    تازه شكل گرفته كارگرى، و سپس حمله به مردم تركمن صحرا و مردم كردستان

زن، روزنامه  يك روز قبل از روز جهانى  و اعدام و جنايت و خونريزى پايه هاى خود را مستحكم كرد. 
در اعتراض ‶ زنان بايد با حجاب به ادارات بروند.″كيهان از قول بنيانگزار حكومت اسلامى اعلام ميكند: 

اسفند تظاهراتهاى صدها هزار نفرى زنان عليه حجاب اجبارى  ١٧به اعلام اجبارى شدن حجاب، روز 
براه ميافتد.  زنان شعار ميدهند:  در شهرهاى تهران، سنندج، اصفهان، اروميه، كرمانشاه و بندر عباس

هزار كارگر بيكار با  ١٠در اصفهان  ٥٨فروردين ماه  ١٨در ‶  ما انقلاب نكرديم تا به عقب برگرديم.″
خواست باز گشت به كار يا بيمه بيكارى دست به اعتصاب زدند.  نيروهاى مسلح حكومت تازه به قدرت 

تجمعات و    سازماندهندگان اين تجمع را به قتل رساند.رسيده به روى كارگران آتش گشودند و يكى از 
 به خون كشيده شد. ٥٨ارديبهشت  ١١راه پيمائى هاى كارگران در اول مه، 

در يكسالگى خود، حكومت اسلامى با اعلام انقلاب فرهنگى به دانشگاه ها حمله كرد و با هدف پاكسازى 
كتابفروشى ها    دانشگاه ها را بمدت يكسال بست. دانشگاه ها و مراكز آموزشى از كمونسيتها و چپى ها،

و بدين طريق جمهورى جنايت اسلامى    سوزانده شدند.‶ كتابهاى كمونيستى″مورد حمله قرار گرفتند و 
در واقع در تاريخ معاصر واقعى ايران خمينى،    كه معرف حضورتان است، به حيات خود ادامه داد،

ى، رجائى و بهشتى و هميطور خامنه اى، رفسنجانى، خاتمى، بهشتى، بازرگان، بنى صدر، مدنى، يزد
احمدى نژاد و روحانى نامهايى هستند كه بايد بدنبال محمد رضا پهلوى، آموزگار، شريف امامى، اويسى، 
ازهارى و بختيار آورده شوند؛ بعنوان مهره هائى كه يكى بعد از ديگرى به جلوى صحنه مى آيند تا شايد 

 راض مردم را سد كنند.راه انقلاب و اعت

با وجود همه اينها آنچه كه امروز پايان تاريخ مصرفش عيان شده است جمهورى اسلامى و حكومت 
تمام جنب و جوشهاى اجتماعى جارى در ايران، اعتراضات در محيط هاى كار و توليد،    اسلامى است.

ت سران و سخنگويان جمهورى اعتراضات زنان در اشكال مختلف، اعتراضات جوانان و همچنين اعترافا
 اسلامى مبنى بر عدم موفقيت اين رژيم در اسلامى كردن جامعه ايران، شاهدى بر اين مدعا است.

مردم ايران ميتوانند از شر حكومت اسلامى خلاص شوند و جامعه اى لايق انسان امروز در آن مملكت 
  ٢٠١٤فوريه  ٢١     ايجاد كنند.
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 ويدئوكليپ هايى از جنايات جمهورى اسلامىپخش بازدر رابطه با 

دوستان عزيز، يكى از اهداف پليد جلادان و جنايتكاران اسلامى از اعدامها و دار زدن در ملا عام 
ايجاد رعب و وحشت در جامعه و شكنجه عمومى مردم است.  آنها با پخش كليپ هايى از جنايتهاى 

اه دور بكنند.  باز پخش اين كليپ ها، با هر هدفى خود ميخواهند همه مخالفين خود را شكنجه از ر
هم كه باشد، در اين مقطع مشخص، عملا كمك به اهداف جمهورى اسلامى است.  لطفا اين نوع كليپ 

  ٢٠١٤فوريه  ٢٨     .ها را بازپخش نكنيد

  

 پايان موفقيت آميز يك جنگ سخت

  (بمناسبت آزادى سكينه محمدى آشتيانى)

) را همراه ميكنم با تبريك آزادى سكينه محمدى آشتيانى به ١خوانندگان اين نشريه ( تبريك سال نو به شما
فرزندانش و به همه آنهايى كه براى آزادى او تلاش كردند.  طبق اطلاعيه اى كه از طرف كميته بين 

اد المللى عليه اعدام منتشر شده است، خبر آزادى سكينه محمدى در آخرين كنفرانس مطبوعاتى محمد جو
  .اعلام شده است ٩٢لاريجانى در سال 

ما از آزادى سكينه محمدى آشتيانى بى اندازه خوشحال ميشويم، چرا كه آزادى او از زندان، حتى به اسم 
هم باشد، نشانه پيروزى زندگى بر مرگ است.  مرگى كه جمهورى اسلامى انسانها را به آن ‶ عفو″

آزادى سكينه محمدى آشتيانى را نتيجه تلاش هاى فعالين كميته بين محكوم ميكند ميتواند نا كام بماند.  ما 
المللى عليه اعدام و در راس آن مينا احدى و حمايت ميليونها مردم جهان در اعتراض به حكم سنگسار 

  .او ميدانيم

اگر چه تا كنون اخبار ضد و نقيضى در مورد اين مسـئله در جريان است، با وجود اين اعلام شدن اين 
و از زندان ‶ عفو″كته از طرف رئيس كميسيون حقوق بشر جمهورى اسلامى كه سكينه محمدى آشتيانى ن

مرخص شده است، نشانه اين است كه مبارزه متحدانه مردم عليه سنگسار و عليه اعدام ميتواند حكومت 
 .اسلامى را به عقب براند و انسانها را از خطر اعدام و سنگسار نجات دهد

سطور يكى از فعالين كمپين مبارزه عليه سنگسار و كمپين مبارزه براى آزادى سكينه محمدى نويسند اين 
سال  ٣آشتيانى بوده است.  بهمين خاطر آزادى سكينه از زندان، اشك شوق مرا هم جارى ميكند.  حدود 
عنوان پيش خبر آزادى سكينه در روزنامه ها درج شده بود.  من همان موقع مطلب كوتاهى نوشتم تحت 

 ٩من آن نوشته را در ‶.  پايان موفقيت آميز يك جنگ سخت، به مناسبت آزادى سكينه محمدى آشتيانى″
براى درج به سايت روزنه ارسال كردم.  ولى دبير اين سايت به من گفت كه اين خبر  ٢٠١٠دسامبر 

ه خودم نگه داشتم. شايعه بوده است و سكينه آزاد نشده است.  من اين مطلب را جزو مطالب منتشر نشد
امروز كه خبر آزادى سكينه به واقيعت پيوسته است، جا دارد آنرا در همين جا به همان صورت منتشر 

 كنم:

تلفن مينا احدى به صدا درميايد و صداى غمگين پسر جوانى از آنطرف خط ميگويد كه مادر او را ″
ار و كميته بين المللى عليه اعدام به اين ميخواهند سنگسار كنند.  سخنگوى كميته بين المللى عليه سنگس

 پسر جوان قول ميدهد كه هر كارى كه از دستش برآيد براى نجات مادر او انجام خواهد داد.  
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بعد از آشكار شدن محدوديت ها و بن بست تلاشهاى قانونى براى لغو حكم سنگسار، مينا احدى مردم 
انى براى نجات او به صدر اخبار جهان رانده ميشود. جهان را به كمك ميطلبد.  نام سكينه و كمپين جه

روزنامه هاى پرتيراژ جهان در باره سكينه و كمپين جهانى اعتراض عليه سنگسار مينويسند، سايتهاى 
اينترنتى تظاهرات هاى خيابانى در حمايت از حق حيات سكينه را يكى بعد از ديگرى منتشر ميكنند، خبر 

مدام با مينا احدى تماس ميگيرند و با او در مورد چگونگى شروع، هدف و گزاريهاى شناخته شده جهان 
آخرين دستاوردهاى اين كمپين مصاحبه ميكنند.  نويسندگان سرشناس در اين مورد مينويسند، خوانندگان 
معروف جهان براى سكينه ترانه ميخوانند، شخصيتهاى معروف جهان براى آزادى سكينه طومار امضا 

له آزادى زنى كه جمهورى اسلامى ميخواست او را به فجيع ترين شكل بكشد، و در كنار آن ميكنند و مسئ
مسئله قوانين سنگسار در ايران به يكى از دستور جلسات پارلمانها، دولتها و نهاد هاى بين المملى تبديل 

شبانه روزى خود  ميشود.  مينا احدى، با اعتماد بنفس، ولى گاهى خسته و شايد گاها نااميد، به تلاشهاى
ادامه ميدهد.  حزب كمونيست كارگرى مينا احدى را تنها نميگذارد.  اين حزب اعضا و كادرهايش را 
براى هر چه وسيعتر و قدرتمندتر كردن كمپين جهانى نجات سكينه و اعتراض عليه قوانين قرون وسطائى 

 …اده ميشودسازمان د‶ صد شهر جهان عليه سنگسار″سنگسار بسيج ميكند.  كمپين 

دقيقه عصر بوقت لندن، وقتى كه خسته  ٥٨و  ٥امروز، سه سال بعد از تلفن سجاد به مينا احدى، ساعت 
  از سر كار بر ميگشتم، روى صفحه تلفنم پيام كوتاهى از يكى از دوستانم  ظاهر شد: 

"Sakineh has been released! Check your email soon. "  

اول نگران شدم. ولى به خواندن پيام ادامه دادم. اشك شوق چشمانم را پر كرد. وقتى اسم سكينه را ديدم 
به سرعت قدمهايم افزودم. ايميل و فيس بوك و سايت روزنه را چك كردم.  همه حكايت از اين خبر خوش 
داشتند.  به دخترم زنگ زدم.  به او گفتم كه برايش يك خبر خوش دارم.  با اشتياق منتظر شنيدن خبر 

  ود: ب

"Do you remember once you asked me who was Sakineh and why we said free 
Sakineh, save Sakineh?"  

"Yes"  

"She is now freed!"  

Realy?! 

Yes! 

دخترم از احساس خوشحالى من ابراز خوشحالى كرد. او يك بار مرا در ميدان ترافالگار لندن در حاليكه 
شعار ميدادم ديده بود. او حتى مدتى در كنار من ايستاده  و اين شعار را تكرار كرده بود.  او روى پارچه 

 please“ نوشته بود:  اى كه براى امضا روى زمين پهن شده بود تصوير دخترى را كشيده و زيرش 
don’t kill her” (لطفا او را نكشيد) 

 درود ميفرستم به سجاد كه براى نجات جان مادرش بيدريغ تلاش كرد!
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 درود به مينا احدى كه به قول خود براى نجات جان مادر سجاد وفادار ماند!

ه بين المللى عليه سنگسار و درود ميفرستم به تمام دوستان و رفقايى كه به فراخوانهاى مينا احدى و كميت
  ‶عليه اعدام صدا دادند و صداى صف آزاديخواهى و صف انسانيت را قويتر كردند!

يكبار ديگر، آزادى سكينه را براى او و فرزندانش تبريك ميگويم و آرزوى سلامتى و يك زندگى شاد را 
  ٢٠١٤مارس  ٢٢    برايشان دارم!

  

 !آقا تقصير خودتان است

را با هواپيما به زيارت ميفرستيد، مگر نميدانيد كه خود هواپيما هم مثل اينترنت يك چيز  شما كه اينها
‶ عمره گزارى″شيطانى است و كسى كه نه با اولاغ و شتر بلكه با استفاده از پيشرفته ترين وسايل نقليه به 

 .م حاجى شود و برگرددميرود بدعادت ميشود و وقتى كه از هواپيما پياده شد شايد حتى دور كعبه نگشته ه

از تارنما استفاده ميكنيد، چرا ‶ حوزه نمايندگى ولي فقيه در امور حج و زيارت″اصلا خودتان كه در 
اقشار جوان و نوجوان با تجمع طولانی مدت در لابی ها و نقاط زيرپوشش اينترنت هتل ها، بيشتر ″بايد 

حضور در مناسک، نمازها و عبادات ″و از  نگذرانند‶ اوقات خود را به گشت و گذار در جهان مجازی
  نكنند؟‶ اسلامی در مسجد الحرام عفلت

بنا به گزارش ايرنا، وبگردى گستره زائران در سفر عمره موجب نگرانى دست اندركاران فرهنگى اين 
 سفرها شده است.

هورى اسلامى و اضافه كنيم كه تكنولوژى مدرن، از جمله دنياى اينترنت، نه تنها پايه هاى اعتقادى جم
وجود موجود موهومى به اسم خدا در آسمانها را زير سئوال برده بلكه حتى به اعتقادات همين زائران هم  

  .ر... است

جمهورى اسلامى نه به اعتبار باور مردم ايران به اسلام و اسلاميت بلكه به اعتبار شمشيرى كه از هر 
  ٢٠١٤مارس  ٣١    .شمشير هم ديگر زنگ زده استدو لبش خون ميچكد سرپا مانده است.  ولى همين 

  

  در رابطه با کاريکاتور اخير چارلی ابدو

اين مجله، بويژه در سالهای اخير، آزادی بيان و دفاع از آزادی بيان  چارلی ابدو يک مجله انتقادی است. 
اض به و در را بشکل سمبوليکی در سطح جهان نمايندگی کرده است.  کسانی که يکسال پيش، در اعتر

محکوميت حمله تروريستی به دفتر اين مجله، به خيابانها آمدند و خود را چارلی ابدو خواندند در واقع 
ولی دفاع از آزادی بيان الزاما به معنای  دفاع خود از آزادی بی فيد و شرط بيان را به نمايش گذاشتند. 

چارلی ابدو حق دارد هر چيزی را نقد کند و نظرش را در مورد  دفاع از مضمون و محتوای بيان نيست. 
هر چيزی بيان کند. ولی آنجا که چارلی ابدو قلمش را در خدمت راسيسم و خارجی ستيزی ميچرخاند، 

  هر انسان آزادی خواهی حق دارد به مفهوم و محتوای آتچه که بيان شده است اعتراض کند. 
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ه با آيلان کوردی، آب به اسياب راسيسم و خارجی ستيزی در اروپا کاريکاتور اخير اين مجله در رابط
   ٢٠١٦ژانويه  ١٧     .ميريزد ولى کاريکاتوری الزاما مترقی و قابل دفاع نيست

  

  به جعفر عظيم زاده

  دوست گرامى جعفر عظيم زاده،

شما هم به آن  شما مرا نميشناسيد، من يكى از كاركنان اين جامعه و عضوى از آن قشر جامعه هستم كه
  تعلق داريد و براى بهتر شدن شرايط زندگى اش و كسب حقوق انسانى اش مبارزه ميكنيد.

شما در ادامه اين مبارزه به زندان افتاديد، تحت فشارهاى روحى و جسمى قرار گرفتيد، اتهامات ناروايى 
ان و ميليونها انسان ديگر را شاهد شديد ولى دست از مبارزه بر حق خود بر نداشتيد. من و صدها و هزار

از طبقات كاركن و زحمتكش اين جامعه به تو و مبارزه ات ارج مگذاريم و از آن حمايت ميكنيم. تو تا 
  كنون صداى رساى ما بوده اى.

شما به شيوه ديگرى از مبارزه نيز اقدام كرديد؛ به اعتصاب غذا اقدام كرديد.  و اين اقدام تان هم توجه 
  از پيش به مبارزه تو و شرايط زندگى كارگران در ايران جلب كرد.جهانيان را بيش 

ولى ميخواهم از طرف خودم واين صدها و هزاران و ميليونها انسان ديگر بگويم كه ما حاضر نيستيم و 
و ‶ شايد مبارزه ما شعله ورتر شود″نميخواهيم كه جان و زندگى يكى از همرزمانمان را قربانى كنيم تا 

  ديگرى.يا هر شايد 

ما خواهشا از شما ميخواهيم كه به خاطر خودتان، به خاطر همسر و شريك زندگى تان، بخاطر فرزندانتان 
و بخاطر حفظ روحيه تعرضى هم طبقه اى ها و همرزمانتان به اعتصاب غذايتان پايان دهيد.  بگذاريد 

  ٢٠١۶جون  ٢٩     پايان اعتصاب غذاى شما شروع سطح بالاترى از مباره مان را رقم زند.

  

  توهين و تحقير جنسيتى و نژادى بايد ممنوع شود

هفت خوان ″، با درج مطبى تحت عنوان ٩۵تير  ٣٠به تاريخ  ٨۶٨، در شماره ‶طرح نو″روزنامه 
، زبان لمپنى خود را بكار ميگيرد تا يكبار ديگر بوى كثيف يك فرهنگ اسلامى، شوينيستى ‶رستم

جامعه اطراف خود پخش كند.  زبان اين روزنامه البته آلوده به توهين ملى مردسالارانه و ضد زن را در 
و نژادى عليه مردم ترك زبان هم هست.  در فرهنگى كه سردبير و گردانندگان روزنامه طرح نو مدافع 
و مبلغش هستند، تحقير زن و توهين هميشگى عليه زنان پيش فرض است.  در اين فرهنگ متعفن و در 

پنى براى تحقير كردن ديگران، آنها را با زن مقايسه ميكنند. يك هدف سياسى از درج چنين اين زبان لم
مطالبى، كه هرازگاهى اعتراضاتى را دامن ميزند، منحرف كردن خشم عمومى مردم عليه فقر و بى 

ت.  حقوقى هاى گسترده اجتماعى و به ميدان كشيدن جريانات ناسيوناليستى، فاشيستى و نژاد پرستانه اس
حكومت جمهورى اسلامى مستقيما مسبب همه مشقات و محروميت هاى اجتماعى و از جمله توهين و 

  .تحقير هاى نژادى و زبانى در ايران است
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مردم ايران، و از جمله مردم ترك زبان و همه مردمانى كه به زبانهاى ديگر سخن ميگويند، بايد با چشم 
سى و اجتماعى جارى در ايران را دنبال كنند و در كنار مبارزه باز و هوشيارى كامل فعل و انفعالات سيا

عليه جمهورى اسلامى و مبارزه براى آزادى، برابرى و رفاه اجتماعى، عليه توهين و تحقيرهاى نژادى، 
 ٢٠١۶جولاى  ٣٠     .قومى و زبانى هم متحدانه اعتراض كنند

  

  ى يابداجتماعى خود را باز م –طبقه كارگر ايران نقش تاريخى 

  ت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه)(در اشاره به بيانيه سنديکای کارگران شرک

اگر چه طبه كارگر ايران، قانونا، از حق اعتصاب، تشكيل مجامع عمومى و ايجاد تشكل هاى مستقل 
سال گذشته در جنگ و گريز با طبقه حاكم و دولت سرمايه داران و  ٣٧برخوردار نيست ولى در طول 

عليرغم تهديد، بازداشت، زندانى و شكنجه شدن پيشروان و رهبران مبارزاتش عملا توانسته است دست 
به ده ها و صد ها اعتصاب قدرتمند و پيروزمند بزند، براى دخيل كردن هرچه بيشر كارگران در پيشبرد 

عمومى تشكيل دهد، اتحاديه هاى مستقل و ديگر تشكل هاى مستقل ايجاد كند.  طى اين مبارزاتش مجامع 
سالها پيشروان و رهبران كارگرى از محدوده مبارزات صنفى پا فراتر گذاشته و در مسائل اجتماعى هم 

ل بطور علنى دخالت و اظهار نظر كرده اند.  و خود اين اظهار نظر و دخالت در مسائل سراسرى و مسائ
اجتماعى گريبانگير كل جامعه، متقابلا براى پيشرفت قدرتمند اعتصابات و مبارزات صنفى كارگران 
كمك كرده است.  يك نمونه اخير اين نوع دخالت و اين نوع ابراز وجود اجتماعى بيانىه سنديکای کارگران 

صادر  ١٣٩۵مهر  ١شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است كه بمناسبت بازگشايى مدارس بتاريخ 
  شده است.

در اين بيانيه، كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه تنها به مسائل صنفى خود و دستمزهاى 
پايين يا شرايط سخت كارى خود اشاره نكرده اند بلكه آنها همچنين فرا رسيدن سال تحصيلى را به دانش 

ام كودكان كشور از آموزش و پرورش رايگان آموزان و معلمان تبريك گفته و خواهان برخورداى تم
شده اند.  خواهان لغو كار كودكان و تامين معيشت كودكان كار و خانواده هاى آنها شده اند.  آنها خواهان 
توقف اذيت و آزار و تعقيب و بازداشت كارگران و معلمين شده اند.  حق تشكل يابى مستقل و تامين 

اخته شده بين المللى براى كارگران، معلمان و پرستاران كشور را معيشت با استانداردهاى رفاهى شن
  خواستار شده اند. آنها خواهان بهبود وضعيت معلمان و كارگران بازنشسته شده اند.

اين نوع دخالتگرى وسيع و خارج از محدوده صنفى و ظاهر شدن در نقش ناجى جامعه پديده اى نسبتا 
ديده ظهور طبقه كارگر در نقش ناجى جامعه.  اين پديده را بايد جديد در جنبش كارگرى ايران است؛ پ

  ‶. طبقه براى خود″به ‶ طبقه در خود″ارج گذاشت. اين تمرينى است براى ظهور 

پيشروان و رهبران كارگرى ميتوانند و لازم است كه طرح خود را براى مديريت و اداره جامعه ارائه 
   ٢٠١۶سپتامبر  ٢۶     كنند.دهند و كل جامعه را حول اين طرح بسيج 
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  جنگ طبقاتى عريان تر ميشود

انتخاب ترامپ به رياست جمهورى آمريكا حكايت از آغاز دوره جديدى از رو در رويى طبقاتى در سطح 
جهان ميكند.  ماهيت اين دوره جديد عبارت است از عريان شدن جنگ و كشمكش طبقاتى و كشيده شدن 

بنظر ميرسد ما وارد دوره اى ميشويم كه بورژوازى و طبقه سرمايه دار اين جنگ به خيابانهاست. 
ميخواهد حاكميت خود را نه از طريق دلالان و نمايندگان سياسى خود، بلكه مستقيا اعمال كند. از يكطرف 
ماهيت اين دلالان قدرت و سياستمداران حرفه اى، كه تا كنون يك اليت سياسى را تشكيل ميدادند و در 

هاى غربى در هيات احزاب پارلمانى ظاهر ميشدند، و ظرفيت اين را داشتند كه گاها زير فشار ر كشو
جنبشهاى اعتراضى و افكار عمومى كوتاه بيايند و به تصويب قوانينى بنفع اكثريت مردم و براى كم 

معه كردن از فشار زندگى بر دو ش اقشار محروم تن در دهند، دردو دهه اخير براى توده محروم جا
بيشتر عيان شده، مورد نفرت اين مردم قرار گرفته اند و امكان اداره جامعه بشكل سنتى و تا كنون جا 
افتاده از كانال اين اليت سياسى از بين رفته است.  و از طرف ديگر اين شكل حكومت، يا دموكراسى 

مستقيما و بيواسطه، غربى، ديگر مورد پسند بورژوازى و طبقه حاكم نيست. بورژوازى ميخواهد خود 
و نه از طريق دلالان و سياستماداران حرفه اى خود، وارد ميدان شود.  ترامپ نماينده اين گرايش در 
طبقه حاكم است كه ورودش به كاخ رياست جمهورى در آمريكا آغاز اين دور جديد از رو در رويى 
 طبقاتى را رسميت ميدهد.

رو مي بندد تا هر صداى آزاديخواهى و برابرى طلبانه را  اين دوره اى است كه بورژوازى شمششير از
در در نطفه خفه كند و بخون بكشاند.  ولى غافل از اينكه صداهاى آزاديخواهانه، مساوات طلبانه و 

برابرى طلبانه ديگر نه در نطفه بلكه در شكل اعتراضات و جنبشهاى سرنگونى طلبانه در خيابانها است.  
در جامعه آمريكا عليه ترامپ در واقع شروع يك انقلاب عليه نظم تا كنون  ماهيت اعتراضات وسيع

  موجود و يك جنبش سرنگونى طلبانه است. اين جنبش بايد سازمان پيدا كند و هدايت شود.

  ٢٠١٦نوامبر  ١١

  

  آقاى رئيس دانا و اعتقادات و آرمان هايش

در يك جمع چند نفره از دوستانش در مدياى اخيرا ويدئو كليپى ازبخشى از سخنرانى فريبرز رئيس دانا 
اجتماعى منتشر شده است.  بنظر ميرسد كه اقاى رئيس دانا در اين سخنرانى، بشكلى چهارجوب پلاتفرم 
و مواضع سياسى خود را طرح ميكند. بهمين دليل من فكر ميكنم لازم است برخى از مسائل كليدى را، 

  :، بترتيب نقش و اهميت شان مورد بررسى قرار دهيمكه در اين سخنرانى به آنها اشاره ميشود

  مسئله دست بردن به قدرت سياسى، -

امروزه كمتر كسى است كه نداند تحولات اجتماعى و ايجاد هرگونه اصلاحات در جهت بهبود شرايط 
زندگى مردم بدون در افتادن با قدرت دولتى و سياسى حاكم ممكن نيست.  اين ديگر بخشى از دانش 

مصائب، عمومى شده است كه علت العلل ادامه استثمار شدن اكثريت مردم بوسيله يك اقليت و علت همه 
تبعيضات و نابرابرى هاى اجتماعى و علت فقر و محروميت گستره در جامعه، سيستمى است كه به يك 
عده اقليت استثمارگر، دلال و مفتخور اين امكان را فراهم ميكند كه بتواند اكثريت مردم را برده خود كند.  

را در اختيار يك درصدى ‶ انهقدت پوشالى گذراى احمق″سيستمى كه قدرت را، همان، بقول ريس دانا، 
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ها قرار ميدهد تا نود و نه درصد مردم اين دنيا را كنترل كند.  اين سيستم و اين قدرت در شكل دولت 
تجلى ميكند.  و راه نجات جامعه از اين منجلاب جز از طريق سرنگون كردن دولت اين اقليت مفتخور 

و مناسب ترين و موثرترين ابزار تاكنون شناخته  و بدست گرفتن قدرت بوسيله مردم متشكل ممكن نيست. 
شده كه بتوان بوسيله آن قدرت را از دست اين اقليت استثمارگر در آورد يك حزب است؛ حزبى سياسى، 
حزبى مدعى گرفتن قدرت و حزبى كه علنا اعلام كند كه ميخواهد قدرت را از دست اين اقليت استثمارگر 

بهتر است نه آگاهى ‶ براى اين ساخته شده كه اگاهى برساند″رئيس دانا دربياورد.  بنابراين اگر آقاى 
معكوس بلكه حقيقت را به مردم بگويد.  كسانى كه اقدام به ساختن يك حزب ميكنند تا تلاشها و مبارزات 
پراكنده و روزمره اين اكثريت استثمار شونده را در يك مسير روشن هدايت كنند، نبايد مورد تمسخر 

يس دانا قرار گيرند.  اگر درك و شعور سياسى اقاى رئيس دانا در اين حد است كه فكر ميكند اقاى رئ
با اين شخصيت و آن شخصيت ساختن و پستى ″تلاش براى دست بردن مردم به قدرت سياسى يعنى 

، بايد بگويم كه دنياى ايشان و به طبع آن، درك ايشان از سياست ‶گرفتن، جاسوسى كردن و پول گرفتن
اون راه ″با دنياى ديگران و درك ديگران از سياست و مبارزه فرق ميكند.  تا آنجا كه آقاى رئيس دانا به 

‶ اعتقاد″است، من به ‶ آرزوى عدالت اجتماعى″ايشان و ‶ آرمانگرائى″و اين اعتقاد همان ‶ اعتقاد دارد
جامعه مضر نيست.  آنچه كه  ايشان احترام ميگذارم.  چرا كه داشتن چنين يك اعتقاد بخودى خود براى

كه براى محرومان اين جامعه، براى اكثريت استثمار شونده اين جامعه مضر است به تمسخر گرفتن 
  تلاش آنها براى در آوردن قدرت از چنگ اقليت استثمارگر است.

 توصيف هاى مبهم، نادقيق و ناروشن از ماركسيسم، -

آرمانهايش معرفى ميكند.  آرمانهاى ايشان، تا آنجا كه نشانه آقاى رئيس دانا خود را آرمانگرا و متعهد به 
هايى از آزاديخواهى و برابرى طلبى در خود دارد و تا آنجا كه ماركسيسم را بعنوان راه تحقق اين آرمانها 
ميپذيرد، قابل احترام است.  ولى آنجا كه توصيف مبهم و ناروشنى از ماركسيسم ارائه ميدهد، قابل نقد و 

د است.  اين توصيفهاى مبهم و ناروشن از ماركسيسم يكى بشكل معرفى دترمينيسم يا جبر گرايى انتقا
تاريخى بجاى ماركسيسم و ديگرى در تقليل مبارزه ضد سرمايه دارى به مبارزه ضد امپرياليستى بنمايش 

   .گذاشته ميشوند

آموزش هاى ماركس اين بوده يكى از مهمترين درسهاى تاريخ جوامع بشرى و همچنين يكى از مهمترين 
است كه تحولات اجتماعى بدون دخالت فعال و با برنامه انسانهاى ذينفع در اين تحولات ممكن نبوده و 
نخواهد بود.  اگر چه توليد و شيوه توليد اجتماعى، در تحليل نهايى، نقش تعيين كننده در تحولات اجتماعى 

عى نه بطور خودبخود بلكه از طريق دخالت فعال انسانها تاريخى بازى ميكند، ولى قوانين توليد اجتما
خود را متحقق ميكنند.  بحث ماركس و ماركسيم اين نيست كه قوانين حاكم بر توليد اجتماعى خود بخود 
و بدون دخالت خود انسان همه نقش را بازى ميكنند و جوامع را از يك شيوه توليد به شيوه ديگرى از 

اين بحث مربوط است، از كاپيتاليسم به سوسياليسم رهنمون ميشوند.  چنين امرى  توليد، و تا آنجا كه به
بدون دخالت فعال خود انسان ممكن نيست.  بنا به ماركسيسم جامعه سرمايه دارى و توليد كاپيتاليستى تنها 

تبديل اين امكان تحول جامعه از تقسيم طبقاتى به يك جامعه برابر و انسانى را فراهم ميكند.  ولى براى 
امكان به يك واقعيت، استفاده از اين امكان براى پايان دادن به استثمار انسان از انسان و پايان دادن به 

 تقسيم طبقاتى جامعه پراتيك خود انسان است.
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در جامعه سرمايه دارى و شيوه توليد كاپيتاليستى، هم قدرت توليد بشر به حدى رشد كرده است كه بشود 
را براى آحاد جامعه فراهم كرد و جامعه را نه بر اساس سود عده اى اقليت، بلكه بر اساس رفاه و آسايش 

نيازهاى شهروندانش سازمان داد و هم اينكه طبقه اى را بوجود آورده كه هيچ منفعتى در بقاء تقسيم 
حد، كه طبقاتى جامعه ندارد.  طبقه كارگر فقط با اتحاد خود و با سازمان دادن خود زير يك حزب وا

هدفش بزير كشيدن طبقه استثمارگر از قدرت است، ميتواند به استثمار انسان از انسان پايان دهد و 
سوسياليسم را، كه آرمان آقاى رئيس دانا هم هست، متحقق كند.  بنابراين اگر آقاى رئيس دانا ميخواهد 

اى اعتقاد و آرمان بود، بلكه كه آرمانهايش جامه عمل بپوشند و آيندگان از او نه بعنوان كسى كه دار
بعنوان فردى كه براى تحقق آرمانهايش اقدام كرد و به يك حركت موثر ملحق شد، ياد كنند، بايد به چنين 

  .حزبى ملحق شوند و ديگران را هم براى پيوستن به صفوف چنين حزبى تشويق كنند

يان ميشود نقش سيستم سرمايه دارى و بلاخره، نكته ديگرى كه در سخنرانى آقاى رئيس دانا بشكل مبهم ب
بعنوان مسبب اصلى فقر، بيكارى، تبعيض و نابرابرى و عامل بقاى همه مشقات اجتماعى گريبانگير 
بشريت امروز است. و بجاى آن، امپرياليسم، بعنوان يك دشمن خارجى، عامل مشقات مردم معرفى 

دليل ستم طبقاتى جهانى دارند عذاب ميبينند.  وطن براى ما توده هايى اند كه به″ميشود. ايشان ميگويد: 
  ‶.وطن مقاومت در مقابل امپرياليسم است

آنچه كه در سخنرانى آقاى رئيس دانا غايب است معرفى سرمايه دارى و رژيم جمهورى اسلامى بعنوان 
ه تنهايى، مسبب و عامل بقاء مشقات گريبانگير مردم ايران است.  اما دليل آرمانخواهى آقاى رئيس دانا، ب

  ٢٠١٧فوريه  ٢     .راه مناسبى براى خلاصى از تبعييضات و نابرابريها پيش پاى مردم قرار نميدهد

  

  بيانيه حقوق شهروندان در ايران

  مقدمه

آزادی برای همه، آسايش برای همه، رفاه و شادی برای همه و زندگی بهتر برای همه مفاهيمی آشنا و 
جوامع بشری معاصر هستند.  ولی واقعيت امروز حكايت از چيز ديگری از بديهيات پذيرفته شده در 

دارد.  از يك طرف امكان متحقق كردن همه اين آمال و آرزوهای بشری وجود دارد و از طرف ديگر 
خيلی از انسانها اين آرزوها را برای فرزندان و نسلهاى بعد از خود بجا ميگذارند.  از يك طرف ثروت 

لاش انسانها توليد ميشود و از طرف ديگر ميليونها انسان از امكان استفاده از ثمره اين عظيمی با كار و ت
تلاشها محروم ميشوند.  در يك طرف اقليت كوچكی بخش اعظم ثروت توليد شده را در انحصار خود 

ى دارند و در طرف ديگر اكثريت عظيم مردم دنيا در فقر، بی مسكنی، بی بهداشتی، نا امنى و جهل و ب
حقوقى عذاب ميكشند.  غاصبان ثروت به سروران و توليد كنندگان ثروت به بردگان مدرن در دنيای 

  وارونه سرمايه داری تبديل شده اند.  اين معادله بايد بهم بخورد.

بيانيه حقوق شهروندان تلاشی است برای هموار كردن راه نجات ميليونها انسان محروم از آزادی، 
روم از حرمت لايق انسان و تبديل آرزوهای اين انسانها به واقعيتهای ملموس.  محروم از شادی و مح

اين بيانيه هيچ گونه قيد و شرطی را كه تلاش انسانها برای رسيدن به يك زندگی بهتر را محدود كند، 
 هد.برسميت نميشناسد. و نه تنها اين، بلكه دست نيروهای مدافع نابرابری و جهالت را در منگنه قرار ميد
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ضروری است كه همه مردم خود را با تمام مفاد اين بيانيه آشنا كنند، بند بند آن را حق مسلم خود بدانند 
  شناسی آن از طرف هر دولتی شوند۔ و به نيروی اتحاد خود خواهان برسميت

  الف: حقوق عمومی

  هر فرد ساكن ايران حق دارد: -
  مصونيت جسمى و روحى داشته باشد. (هيچ كس نبايد شكنجه شود، هيچ كس نبايد اعدام شود)  -
از مسكن، معاش و ضروريات زندگی متعارف در جامعه برخوردار باشد. (زندگی متعارف  -

سطحی از زندگی است كه تامين آن، بر اساس محاسبات علمی، برای تمام ساكنين جامعه در آن 
  د) زمان معين ممكن باش

 از پيشرفته ترين امكانات ممكن بهداشتی و درمانی بر خوردار باشد.  -
  محل سكونت خود را آزادانه انتخاب كند.  -
 آزادی سفر و نقل مكان داشته باشد.  -
 به تمام اطلاعات مربوط به منابع مالی و قدرت توليدی كشور دسترسی داشته باشد.  -
  عقايد و نظرات خود را بطور آزادانه بيان كند.  -
 به هر مذهبی باور داشته باشد يا به هيچ مذهبی باور نداشته باشد.  -
 از هر مرام، نظر و عقيده ای بطور آزادانه انتقاد كند.  -
 به زبان مادرى و يا به هر زبان زنده دنيا تحصيل كند.  -
 قه خود، كار كند. در هر رشته ای و در هر مكانی، طبق تخصص و علا -
 از امكان تحصيل، تا عاليترين سطح ممكن، برخوردار باشد.  -
از هر گونه تبعيض و محدوديت، از جمله بر اساس جنسيت، نژاد، مليت، زبان، قوميت، سن،  -

 باور های سياسی و مذهبی، تمايلات جنسی و نوع پوشش مصون باشد. 
 س و هر ارگان تبعيض كننده شكايت كند. عليه هر گونه تبعيض اعتراض كند و بر عليه هر ك -
 در سازمان های صنفی، سياسی، فرهنگی متشكل شود.  -
 از هر گونه دخالت ديگران، از جمله دخالت دولت، در زندگی خصوصی خود مصون باشد.  -
   نوع لباس و پوشش خود را خود انتخاب كند.  -
با هر فرد بالغ ديگر مصون از هر گونه دخالت اشخاص، نهادها و دولت در روابط جنسى خود  -

 باشد. 
در ساختارهای سياسی كشور و انتخابات ارگانهای محلی و سراسری شركت كند، انتخاب كند و  -

 انتخاب شود. 
 هر فرد بالغ مستقلا و يا مشتركا با هر فرد بالغ ديگری كه خود صلاح ميداند، زندگی كند.  -
انهای خدمات عمومی موظف اند كه با مراجعه از احترام بر خوردار باشد. (ادارات دولتی و سازم -

كنندگان خود با احترام رفتار كنند. هر گونه توهين و بی حرمتی از طرف ارائه دهندگان خدمات 
 اجتماعی به مراجعه كنندگان بايد با اقدامات انظباطی سازمان مربوطه روبرو شود.) 

  از اعتراف به هر نوع اتهامی عليه خود مصون باشد.  -
 كت در هر نوع جنگ و هر نوع آموزش نظامی خودداری كند. از شر -
 از وارد شدن در ارتش و نيروهای مسلح خودداری كند.  -
از ورود نيروهای انتظامی به محل سكونت خود جلو گيری كند. (نيروهای انتظامی فقط در  -

ل را داشته صورتی ميتوانند بدون اجازه فرد وارد محل سكونت او شوند كه: اولا، حكم دادگاه مح
باشند. و ثانيا، هدف شان نجات جان فرد يا افرادی در آن محل يا خنثی كردن خطر جانی برای 

 افرادى باشد.)
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 ب: حقوق كودكان

  سالگی، بايد از امكانات و مزايای زير برخوردار باشند:  ١٨تمام كودكان، تا سن  -
  غذای سالم با پيشرفته ترين استانداردهای بين المللی،  -
  مسكن مناسب در سطح استانداردهای بين المللی،  -
  بهداشت و درمان در سطح استاندارد های بين المللی،  -
  وسايل بازی و تفريح،  -
  تحصيل عمومی،  -
  مصونيت از آزار های جسمی، جنسى و روحی،  -
  مصونيت از هر نوع دست اندازى مادى و معنوى مذاهب و نهادهاى مذهبى،  -
  ارزشها و باور هايی كه مربوط به بزرگسالان است،مصونيت از تلقين عقايد،  -

  

  موخره 

  برای تضمين حقوق بالا، بايد هر دولتى كه در ايران سر كار مى آيد:

 .بيانيه حقوق شهروندان را به رسميت بشناسد  
  .تمام امكانات لازم برای دستيابی شهروندان به اين حقوق را تامين كند  
  اجرا گذشته شدن تمام مفاد اين بيانىه، انجام دهد.تمام اقدامات لازم را، براى به  
  حق مردم را، در اقدامات متحد و متشكل براى تحت فشار گذشتن دولت جهت اجراى

   مفاد اين بيانيه، برسميت بشناسد.

  ٢٠١٧فوريه  ١٢

  

  زبان مادرى

 خانوادگى) گفتگوى(بخشى از يك 

هم هر كدام براى خود گروهى درست كرده اند اين روزها به بركت وايبر و فيسبوك، محافل خانوادگى 
و از اين طريق با هم در ارتباط و فعل و انفعالات لحظه به لحظه هستند.  اخيرا در گروه خانوادگى ما 
در وايبر بحثى راه افتاده بود در مورد زبان مادرى و مسئله اصالت زبان.  بحث از اينجا شروع شد كه 

ويدئو كليپى را گذاشته بود كه در آن يك دختر بچه در ستايش زبان  يكى از اعضا اين گروه خانوادگى
اين ويدئو را ″مادرى و زبان آذرى شعرى را دكلمه ميكند.  زير اين ويدئو هم اين جمله نوشته شده بود: 
  ‶پدر و مادرهايی ببينند که فارسی ياد دادن به فرزندان تورکشان را افتخار وکلاس ميدانند.

زبان فقط يک ابزار ارتباطی و تکلمی ″وه در زير آن ويدئو اين كامنت را نوشته بود: يكى از اعضا گر
است و هيچ امتياز مقدس گونه ای ندارد. مقدس جلوه دادن زبان مادری يعنی اعلام جنگ نسبت به 

 ‶زبانهای ديگر و خوب بودن انسانها هيچ ربطی به اين زبان يا به آن زبان ندارد.
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اولا ما بايد اصالت خودمون رو حفظ کنيم..... ما اينجا مخالف اين نيستيم که ″د: عضو ديگرى گفته بو
  ‶بچه فقط وفقط زبان مادری، نه. ميگيم اول اصالت بعد زبان های ديگه اونم از راه ياد گيرى صحيح.

 نظر خودم را بدين شكل بيان كردم:‶ اصالت زبان مادرى″من هم در رابطه با 

ز اينكه نظرت را در اين مورد گفتى و براى دفاع از نكته ات توضيح دادى و .عزيزم، ممنون ا″. . 
استدلال كردى. ولى خارج از اينكه آن استدلالات چقدر منطقى و مربوط باشد يا نه، من از اينكه ميبينم 
 تو تلاش ميكنى نظرت را با استدلال مطرح كنى خوشحالم و از آن استقبال ميكنم. ولى، اگر اجازه بدى،

و دوما ‶ اصالت زبان مادرى″و ‶ اصالت زبان″و ‶ اصالت″نگاهى بكنيم اولا به موضوع بحث، يعنى 
 به استدلالاتى كه در دفاع از اين اصالت آورده ميشود.

بنطر ميرسد و براى بيان خيلى ‶ اصيل″ابتدا نگاهى بكنيم به خود كلمه اصالت.  اين كلمه خيلى هم 
بكار برده ميشود.  ولى اين كلمه در دنياى واقعى چيزى را نمايندگى  چيزها، گاها با طمطراق خاصى،

نميكند.  مترادف انگليسى كلمه اصالت و اصيل، ميشود اوريجيناليتى و اوريجينال.  كه بيان واضح ترى 
براى درك مسئله در اختيار ما قرار ميدهد. و ترجمه فارسى كلمه اوريجينال ميشود سرچشمه يا مبدع 

گر ما هم در اين بحث بجاى كلمه اصيل از همين كلمه سرچشمه استفاده كنيم شايد براى روشن اوليه.  ا
شدن مسئله بيشتر كمك كند.  آيا در دنيا چيزى وجود دارد كه در همان سرچشمه يا مبدع اوليه اش باقى 

صالت آن را حفظ بماند.  آيا چيزى را ميشود در مبدع اوليه و يا سرچشمه اش نگاه داشت و به اين معنى ا
كرد؟ ايا باقيماندن در سرچشمه و مبدع باعث گنديدگى و از بين رفتن آن چيز نميشود؟  آيا اگر انسانها 
ميخواستند اصالت خود را حفظ كنند الان نميبايستى روى درختان يا در غارها زندگى ميكردند؟  فرض 

اصالت خود را حفظ كنند الان اوضاع چگونه  كنيم مثلا اگر خانواده خود شما و يا خانواده من، ميخواستند
بود؟ شايد الان نه تو وجود داشتى و نه من.  شايد نوه هاى پدر بزرگ من هنوز در روستاى دور افتاده 

ولى فرزندان پدر بزرگ من، يعنى پدر و مادر من، به آن اصالت  خود زندگى ميكردند.  ‶ اصالت″اى در
ى كوچ كردند.  فرزندانشان را، نه كاملا مثل پدران خود، بلكه به پشت كردند. از آن روستا بجاى ديگر

شكل ديگرى تربيت كردند.  اجازه دادند، يا مجبور شدند اجازه بدهند، كه دخترانشان با مردانى خارج از 
خود پايبند ‶ اصالت″طايفه و قبيله خود ازدواج كنند.  آنجا كه دخترانشان را به مدرسه نفرستادند، به 

خود پشت كردند.  ‶ اصالت″د و آنجا كه پسرانشان را، نه به مكتب قرآن، بلكه به مدرسه فرستادند به ماندن
شايد تو هم تا اينجا با من موافق باشى كه انها تا آنجا كه تحت تاثير تبليغات عقب مانده، فرهنگ عقب 

كه تحت تاثير فرهنگ پيشرو بودند، نا درست عمل كردند، و آنجا و تا آن اندازه ‶ اصالت″مانده و تقدس 
  قرار داشتند، درست عمل كردند.‶ غير اصيل″و 

ولى هنوز شايد بگويى كه اصالت زبان يك چيز ديگرى است و بايد حفظ شود.  خوب ببينيم اصالت زبان 
چيست و چرا بايد حفظ شود؟  چگونه بايد حفظ شود؟ حفظ اصالت يك زبان، و در اينجا زبان آذرى، چه 

تواند براى خود اين زبان داشته باشد؟  براى روشن شدن بحث شايد لازم باشد كمى در اين پيامدى مي
مورد فكر كنيم كه زبان چگونه بوجود آمده.  آيا زبان سالهاى سال به همان شكل باقى ميماند؟  يا اينكه 

ان تكلم ميكنيم خود را از دست ميدهد.  مثلا زبان آذرى كه امروز من و تو به ″ اصالت″تغيير ميكند و 
سال يا هزار سال پيش تكلم ميكردند؟  آيا تعداد لغات،  ٥٠٠آيا همان زبانى است كه اجداد اجداد ما مثلا 

واژه ها و اسامى كه امروز در زبان محاوره اى ما وجوود دارد دست نخورده باقيمانده يا تغيير كرده؟  
ت اين مردم نشده است؟ حتما در اين مورد با اگر تغيير كرده، آيا اين تغييرات موجب گسترش ارتباطا
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اين زبان ‶ اصالت″من همنظر خواهى شد و قبول خواهى كرد كه اين تغييرات، كه موجب از دست دادن 
هم شده، مثبت بوده است و بايد طرفدار اين تغييرات باشيم.  همانگونه كه تحول فيزيكى انسان از لحظه 

جلو اين تحول را نميتوان گرفت و نبايد گرفت، تحول زبان هم تولد تا لحظه مرگ قابل رويت است و 
بهمين شكل قابل رويت است و نبايد و نميشود جلو آنرا سد كرد.  شايد گفته شود كه كلمات، واژه ها و 

در خود آن زبان، مثل نوزاد، توليد و زاده ميشوند و يا بعبارت ديگر ‶ اصيل″لغات هر زبانى بصورت 
ولد ميكند.  ولى آيا حقيقتا چنين بوده است؟  وآيا چنين چيزى ممكن است.  چنين چيزى زبان خودش زاد و 

ممكن نيست و تاريخ تحول زبانها هم چنين نبوده است.  چه انسانهايى كه بشكل قبيله با قبايل ديگر در 
نياز داشتند و ارتباط بوده اند و چه شهروندانى كه امروز با همديگر در ارتباط هستند، مجبور بودند، يا 

نياز دارند كه براى بهتر درك كردن هميديگر از واژه ها يا لغات شبيه به هم استفاده كنند، واژه ها و 
تهى كنند.  و گر نه آن مردم ‶ اصالت″لغات زبانهاى ديگر را وارد زبان خود كنند و زبان خود را از 

  از بين ميرفت. خود‶ اصالت″خود منزوى ميشدند و زبانشان هم در ‶ اصالت″در 

واژه جديد را در خود  ١٠٠٠تا  ٨٠٠زبان انگليسى كه اين همه گسترش پيدا كرده است، هر سال بين 
ميپذيرد و زمان زيادى طول نميكشد كه آن واژه ديگر يك واژه خارجى محسوب نميشود.  آيا آنهايى كه 

جديد وارد اين زبان بشود؟ اگر  واژه ٨٠٠از اصالت زبان آذرى دفاع ميكنند قبول ميكنند كه ساليانه 
اين زبان از بين نخواهد رفت؟  ‶ اصالت″واژه وارد زبان آذرى شود آيا  ١٠٠بلكه فقط  ٨٠٠ساليانه، نه 

واژه جديد از زبانهاى ديگر به زبان آذرى امر خوبى است يا نه؟ آيا اين  ١٠٠آيا وارد شدن سالانه مثلا 
مطمئن هستم كه خواهى گفت اين خوب است و عمر اين زبان   زبان را گسترش ميدهد يا از بين ميبرد؟
اين زبان را هم از بين نميبرد؟  واضح است كه ديگر ‶ اصالت″را بيشتر ميكند. ولى آيا اين در عين حال 

  باقى نميماند.‶ اصالتى″

‶ اصالت″حالا متوجه ميشوى كه دفاع از اصالت يك زبان كارى است عبث و عقب مانده.  ميبينيم كه حفظ 
  يك زبان يعنى شروع انقضاء آن زبان.

زبان مادرى را به سينه ميزنند در واقع تيشه به ريشه خود آن زبان ‶ اصالت″آنهايى كه سنگ دفاع از 
‶ اصالت″هم ميزنند و، بقول معروف، بر شاخ مينشينند و بن ميبرند.  پس سئوال ميشود كه اين مدافعين 

ميكنند؟  اينجا ديگر وارد عرصه سياست ميشويم.  آنها هم ميدانند كه دفاع زبان مادرى چرا اين كار را 
از اصالت زبان امرى است نا ممكن.  ولى اين حرف و اين شعار براى آنها كاربرد سياسى دارد.  آنها 
ميتوانند با اينكار براى خود سياهى لشكر جمع كنند.  لشكرى كه وجه مشخصه سربازانش تعصب و 

اين لشكر را ميخواهند چكار كنند؟  از اين لشكر ميخواهند براى حفظ حكمرانى خود استفاده   نادانى است.
كنند.  آنها ميخواهند مردم منتصب به يك زبان را، با دامن زدن به تعصبات زبانى عليه مردم منتسب به 

اقى بمانند.  يك زبان ديگرتحريك كنند و جنگهاى قومى و ملى راه بياندازند و خود بر مسند قدرت ب
  .همناطور كه با دامن زدن به تعصبات مذهبى دست به چنين كارهايى ميزنند

ولى بعد از اين بحث ها، لازم ميدانم اين را هم اضافه كنم كه من مخالف ياد گيرى زبان مادرى نيستم.  
ا فرزند يا هر پدر و مادرى مسلما به زبانى كه به آن مسلط تر است ميتواند ارتباط عاطفى محكمترى ب

فرزندانشان برقرار كنند. و اين زبان، معمولا و نه الزاما حتما، زبان مادرى است.  و اين براى بچه هم 
برقرارى ارتباط با والدين و اقوام مادرى و پدرى اش را راحت تر خواهد كرد.  علاوه بر اين ياد گيرى 

را افزايش دهد و او را كمتر در خطر  زبانهاى ديگر ميتواند قدرت تجزيه و تحليل و قدرت تفكر بچه
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زبان دل ‶ اصالت″افتادن در دام تعصبات زبانى قرار دهد.  و به همين خاطر هم هست كه طرفداران 
خوشى از آموزش زبانهاى ديگر به بچه ها ندارند. من طرفدار اين هستم كه دولت بايد يادگيرى بزبان 

مدارس به اجرا بگذارد.  عزيزم اميدوارم توانسته باشم مادرى را هم در كنار يك زبان ادارى كشور در 
زبان مادرى كرده باشم.  ميبوسمت و ‶ اصالت″كمكى براى روشن شدن گوشه اى از مسئله زبان و 

  ٢٠١٧فوريه  ١٥     ‶.برايت روزهاى خوش و احساسات خالى از تعصب آرزو ميكنم

  

  تبريك سال نو

 .آشنايانم تبريك ميگويم فرارسيدن سال تازه را به همه دوستان و
اميدوارم اغاز سال جديد شروع يك اميد تازه در قلبهايمان براى خلاصى از اين روزگار تار و تلخ و 

 .ساختن يك دنياى بهتر و شادتر براى همه انسانها باشد
در اين روزها خودرا همچنين در كنار آنهايى احساس ميكنم كه عزيزانشان را جنايتكاران حاكم بر 

ورمان از آنها گرفته اند. اميدوارم سال جديد سال سرنگونى جمهورى اسلامى باشد تا پايان سال آينده كش
  ٢٠١٧مارس  ١٩     .را بدون اينها و با ياد عزيزانمان جشن بگيريم

  

  زنده باد اول مه! زنده باد اتحاد کارگران جهان!

کارگران، اين نيروی توليد کننده ثروت جهان، برای بدست آوردن جهان بيش از هر چيز احتياج به اتحاد 
دارند.  نقطه قدرت کارگران، در مبارزه شان عليه سرمايه داران و استثمارگران، در اتحادشان است و 

که زندگی را بر ضعف شان در تفرقه و پراکندگی شان.  برای به زير کشيدن انگل های يک درصدی، 
درصد مردم تباه کرده اند، راهی جز متحد شدن زير يک شعار واحد نداريم؛ کارگران از هر رنگ  ٩٩

و نژادی، از هر زبان و ملتی، از هر جنس و از هر سنی، از هر بخش و از هر شغلی منافع يکسانی 
ت پرستان را به حال خود دارند. متحد شويم، دست در دست هم دهيم، قوم پرستان و دين پرستان و مل

بگذاريم. صدايمان را يکی کنيم و رساتر کنيم و آمادگی خود را برای بدست گرفتن مقدرات زندگی مان 
  ٢٠١٧آوريل  ٢٥     و ساختن يک دنيای بهتر بنمايش بگذاريم.

  

  پديده اى تازه در جامعه ايران

  اروميه)(در حاشيه ترانه خوانى يك زن جوان در انظار عمومى در 

اين روزها شاهد نمايشات خيابانى، چه بشكل انفرادى و چه بشكل جمعى، در شهرهاى مختلف ايران 
هستيم.  تاتر خيابانى، كارناوال رقص و پايكوبى در خيابانها، دست در دست هم راه رفتن پسرها و 

از خوانى دخترها، دوچرخه سوارى گروهى دخترها و پسرها، رقص دختران در مجامع عمومى و آو
يك زن جوان در خيابان خيام اروميه، كه كليپ آن بتازگى در مدياى اجتماعى منتشر شده است، از 

 بروزات اين پديده جديد در جامعه ايران هستند.

زن جوانى كه در يكى از خيابانهاى اروميه به همراه يك مرد كه سه تار ميزند، آوازى ميخواند هم به 
  ٢٠١٧مه  ١٣   ى.زبان كردى و هم بزبان ترك
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 به جوانان در ايران

  دوستان گرامی سلام

دوباره ماه ماتم، ماه غم، ماه غصه و عذا شروع شده است.  ماهی كه مخالفين شادی و آزادی، مخالفين 
عشق و خوشی تفنگ بدست در كوچه ها و خيابانها رژه ميروند تا هر كس را كه دهانش ميجنبد مورد 

دهند.  ديدن هر روزه  اين كثافتها و خدمه جهل و خرافه در مجامع عمومی تهمت و اذيت و آزار قرار 
و جلو مدارس و دانشگاه ها، بخصوص برای شما جوانانی كه خواهان يك زندگی شاد و انسانی هستيد، 
سنگين و ناراحت كننده است.  ناراحت كننده از اين رو كه اينها توهين ميكنند، بيحرمتی ميكنند و شخصيت 

  ر انسانی شما جوانها را خرد و لگدمال ميكنند.و غرو

ولی اين رفتارهای وحشيانه مجريان ارتجاع و جهالت قبل از هر چيز نشانه عجز و درماندگی حكومت 
اسلامی شان در مقابل مبارزات قدرتمند شما جوانان برای دست يابی به شادی، رفاه و آزادی است.  

گوش رسيده است.  اين جانيان و آدمكشان بارها و بارها به عجز صدای زوزه های اينها بارها و بارها ب
و درماندگی خود در مقابل خواستها و تمايلات انسانی شما جوانان برای خلاصی از جهل و خرافه 
اسلامی اعتراف كرده اند.  در نماز جمعه هايشان ناليده اند، بارها نماز وحشت خوانده اند و خدايان و 

  ياری طلبيده اند. پيامبرانشان را به

اينها بار ديگر شمشيرهای شكسته شان را تيز كرده و به جنگ شما آمده اند۔. ماه رمضان ماه احساس 
قدرتمندی اينهاست.  اينها را بايد در همين ماهی كه احساس قدرت ميكنند به شكست كشانيد.  پوزه اينها 

يشه شاد باشيد.  اين حق شماست كه خودآزاری را بايد در همين ماه به خاك ماليد.  اين حق شماست كه هم
نكنيد و بخود گرسنگی ندهيد و هر وقت خواستيد بخوريد و بياشاميد.  اين حق شماست كه لباسهای شاد 

  بپوشيد، سر و صورت خود را نپوشانيد و با غرور و افتخار از حق و حرمت انسانی خود دفاع كنيد. 

فاشيستی شان ناكام بگذاريد.  در گروه های چند نفری حركت  اين جانيان را در راه رسيدن به اهداف
كيند.  هر جا كه ديديد كسی زير توهين و تهديد اين گروه های جهل و خرافه قرار گرفته است دسته 
جمعی از او دفاع كنيد و او را از چنگال آن وحشی ها برهانيد.  اگر كسی از شما بازداشت شد فورا 

بطور دسته جمعی برای آزادی فوری او اقدام كنيد.  اخبار مربوطه را به اطلاع همديگر را مطلع كنيد و 
  ٢٠١٧مه  ٢٧     ما برسانيد تا ما افكار عمومی را در سطح هر چه وسيعتری مطلع كنيم.

  

  

  قاتلان آتنا حكومت اسلامى است!  قاتل و 

بود، جامعه ايران را در شوك خبر پيدا شدن جنازه دختر بچه هفت ساله اى كه مورد تجاوز قرار گرفته 
  و حيرت فرو برده است.

خرداد، هنگام بازگشت از پيش پدر دستفروش اش، در پارس آباد مغان ربوده  ٢٨آتنا اصلانى بتايخ 
ميشود.  جسم و روح ظريف اين دختر بچه مورد تجاوز و  شكنجه قرار ميگيرد و بعد از چند روز به 

ساله اى به اتهام اين قتل و تجاوز از طرف حكومت به  ٤٢، مرد تير ماه ٢٣روز جمعه   قتل ميرسد.  
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كشور   قتل ميرسد.  فردى كه به اتهام اين قتل و تجاوز به دار آويخته شد خود شهروند و تربيت شده يك 
  اسلام زده است؛ كشورى كه تحت قوانين، معيارها و اخلاقيات گنديده و ارتجاعى اسلامى اداره ميشود.

طبق قوانين جارى در خيلى از كشورهاى پيشرفته جهان و طبق اخلاقيات متداول بين انسانهاى مترقى 
قرن بيست و يكم، آتنا دختر بچه اى است كه بايد از دوران بچگى خود لذت ببرد.  براى او بايد محيطى 

رد تجاوز قرار امن و دور از خشونت فراهم شود.  او بايد بدون ترس و نگرانى از ربوده شدن و مو
گرفتن، در كنار دختران و پسران هم سن خود بازى كند و آموزش ببيند.  ولى در كشور اسلام زده اى 
مثل ايران، در كشورى كه قوانين اش نه بر اساس حرمت به انسان و حقوق انسانى بلكه بر اساس آداب 

ست، آتنا و دختر بچه هايى مثل قرن پيش از اين و بر اساس معيارهاى اسلامى نوشته شده ا ١۴و رسوم 
او وسايل لذت جنسى مردان تعريف ميشوند.  كسى كه بعنوان متجاوز و قاتل آتنا به دار آويخته شد، خود 

و  ٨محصول جامعه اى است كه قوانين رسمى و معيارهاى اخلاقى اش را از كسى ميگيرد كه دختران 
آموزش ميداده كه زنان كشتزار آنهايند.  آرى، در  ساله را به عقد خود در مياورده و به پيروان خود ٩

ساله.  هم خانواده آتنا و هم خانواده قاتل، هر دو  ۴٢چنين جامعه اى هم آتنا قربانى است و هم آن مرد 
  ٢٠١٧جون  ٢٠     قربانى يك سيستم هستند؛ سيستم اسلامى حاكم و توليدات اخلاقى اين سيستم.

  

  عيد قربان

 لى )(يك صحبت بين فامي

عيد چيست که بعضی ها تبريک ميگن؟ عيد قربان؟ عيد سر بريدن حيوانات زبان بسته در جلو چشمان 
کودکان؟ عيد آشنا کردن کودکان با خشونت؟ به چه چيز اين روز بايد شاد شد؟ در اين روز چه رفتار 

بجای استفاده از انسانی تر و مدرن تری به نمايش گذاشته ميشود تا بخاطر آن بهم تبريک بگيم؟ آيا اگر 
اصطلاح "عيد قربان" به بچه هايتان بگوييد که امروز روز کشتن و روز سربريدن گوسفندان است، 
اشک را در چشمان اغلب اين بچه ها مشاهده نخواهيد کرد؟ و اگر مشاهده کرديد، آيا هنوز اين روز و 

  اين رسم را به آنها تبريک خواهيد گفت؟ 

، از نظر انسانهايی که ميخواهند خشونت و خونريزی ٢١انسانهای قرن  عزيزان من، اين روز از نظر
را از زندگی انسانها حذف کنند، يادآور دوران جهالت است.  اين روز چيزی برای جشن گرفتن و به آن 
افتخار کردن ندارد.  اگر برخی از شما، طبق عادت، اين روز را به هم تبريک ميگوييد، من در اين روز 

  ٢٠١٧سپتامبر  ١     تبريک گفتن ندارم. ولی شادی و سلامتی همه شما را آرزو ميکنم. چيزی برای

  

  آزادى عقيده و بيان

 (در جواب به يك دوست)

عزيز، شما و هر کس ديگری حق داريد به هر چيزی، و تاکيد ميکنم به هر چيزی، اعتقاد داشته ... 
باشيد.  شما حق داريد اعتقاد داشته باشيد که زمين مسطح است، حق داريد اعتقاد داشته باشيد که يک 

ن موجودی يک روزی با مقداری گل دو تا عروسک درست کرد و بعد با دميدن نفس خود بر روی آ
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عروسک ها آنها را جان داد و بدينگونه آدم و حوا آفريده شدند، و اين دو وقتی چشم خالق خود را دور 
ديدند گناهی را مرتکب شدند و خالق شان ناراحت شد و آنها را از درگاه خود در بهشت بيرون انداخت 

ه باشيد که خالق اين آدم و بدين وسيله زندگی بشر بر روی زمين شروع شد.  شما حق داريد، اعتقاد داشت
موجود ديگری را هم به اسم شيطان خلق کرد و به او ماموريت داد تا آدم را فريب دهد.  شما حق داريد 
اعتقاد داشته باشيد که وقتی تعداد آدمها زياد شد ديگر آن خالق وقت و فرصت اين را نداشت که خودش 

ا به راه راست هدايت کند و بنابراين هر چند سال مستقيماً با تک تک مخلوقات خود حرف بزند و آنها ر
به چند سال يکی از اين آدمها را مصونيت بخشيد و آنها را ماموريت داد تا انها آدمهای ديگر را به راه 

  .راست هدايت کنند

باور کنيد من از اين حق شما که به هر چيزی اعتقاد داشته باشيد دفاع ميکنم.  و نه تنها از حق داشتن 
نوع اعتقادی برای شما و يا هر کس ديگری بلکه از حق بيان و تبليغ اين اعتقادات تان دفاع ميکنم.   هر

و با دفاع از حق شما برای داشتن هر اعتقادی و دفاع از حق بيان و تبليغ اعتقادات تان، احترام خود را 
اعتقادات شما از شكل اعتقاد  به شما بعنوان يک انسان ادا ميکنم.  ولى، و باز هم ولى، عزيز من، وقتى

خارج ميشوند و با صداى بلند بيان ميشوند، و نه تنها اين بلكه ميخواهند به قانونى براى محدود كردن 
زندگى ديگران تبديل شوند، من هم به خود حق ميدهم كه افكار خود را بيان كنم و از شما انتظار داشته 

عتقادات شما و از حق من براى بيان اين تفكراتم دفاع باشم كه از حق من براى داشتن تفكرى خلاف ا
كنيد.  و از اين طريق نشان دهيد كه شما هم به ديگران احترام ميگذاريد.  من، همانطور كه به شما حق 
ميدهم كه به هر چيزى اعتقاد داشته باشيد و اعتقادات خود را بيان كنيد، اين را هم حق خود ميدانم كه 

افكار من و اعتقادات شما ميتواند مغاير هم باشد.  ولى  و افكار خود را بيان كنم.  نوع ديگرى فكر كنم
مغايرت در افكار و اعتقادات و بيان اين افكار و اعتقادات به معنى بى احترامى بهمديگر نيست.  اعتقاداتى 

البته كه آن اعتقادات  مشابه اعتقادات شما هر روز در روزنامه ها و راديو ها و تلويزيونها تبليغ ميشوند. 
مغاير تفكرات من است ولى من اين را بى احترامى به خود نميدانم. من به منطق خود و قدرت تفكر خود 
افتخار ميكنم.  دارندگان اعتقادات متفاوت هم ميتوانند به اعتقادات خود افتخار كنند.  بيان افكار و اعتقادات 

كار و اعتقادات مخالف تعبير شود.  و قرار نيست و لازم هم متفاوت ميتواند بعنوان بى احترامى به اف
نيست كه آدمها به اعتقادات همديگر احترام بگذارند بلكه لازم است انسانها با برسميت شناختن آزادى 
همه در داشتن هر فكر و اعتقادى و آزادى آنها در بيان افكارشان، احترام همديگر را داشته باشند.  باز 

  ٢٠١٧سپتامبر  ٢     ادى و سلامتى بيشتر آرزو ميكنم.هم برايتان ش

  

 كارگران قربانى شرايط ناامن محيط كار

 ١٠واقع در زنجان، روز دوشنبه ‶ راشا كاسپين″ساله كارخانه كاغذ سازى  ٢٨محمد جعفرى كارگر 
مهر ماه، حين كار جان خود را از دست داد.   بنا به اخبار منتشره در رسانه هاى خبرى، اين كارگر كه 

در ايتاليا هم بود، در حين كار با دستگاه پالپر دچار  ٢٠٠۵قهرمان ووشو استان زنجان و برنده مسابقات 
  حادثه شده و بشكل دلخراشى جان خود را از دست ميدهد.

بانى شرايط ناامن محيطهاى كار و نه، باوجود جمهورى اسلامى، آخرين آنها خواهد بود.  اين نه اولين قر
شرايط ناامن محيطهاى كار در ايران تحت حاكميت سرمايه داران اسلامى روزانه جان ده ها انسان را 

ا مشكلات ميگيرد و صدها نفر را ناقص العضو ميكند و همان تعداد خانواده را داغدار ميكند و آنها را ب
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معيشتى دو چندان و سه چندان روبرو ميسازد.  سيستم بيرحم سرمايه دارى، كه چرخ اش  بر اساس 
استثمار نيروى كار و انباشت بازهم بيشتر سود و ثروت در دست اقليت سرمايه دار ميچرخد، با هر 

ارگر را ناقص چرخش خود روزانه جان صدها و هزاران كارگر را ميگيرد و هزاران و ده ها هزار ك
العضو ميكند و روزگار صدها هزار انسان را بدون تامين مالى به تباهى ميكشاند.  به اين وضعييت بايد 

  ٢٠١٧سپتامبر  ۴     پايان داده شود.

  

  ‶انسان كامل″

بگى نگى ما همه يه جورايى مشكل داريم و يه ″امروز وقت ناهار، يكى از همكارانم به شوخى گفت: 
همه اين را بشوخى گرفتند و كسى چيزى نگفت.  ولى يكى از همكاران، كه هميشه ‶  اريم.جاهايى كم مي

‶  من خودم را كامل ميدانم و هيچ مشكلى هم ندارم.″خود را مسيحى دوباره متولد شده معرفى ميكند گفت: 
ن مشكلى اينكه كسى فكر كند كامل است و هيچ مشكلى هم ندارد، خود يك مشكل است و اي″من هم گفتم: 

است ناعلاج.  ولى كسى كه قبول ميكند كه ممكن است مشكلى داشته باشد، در واقع قدم اول را براى رفع 
  تا نظر شما چه باشد؟  .همه خنديدند ولى اين همكارم هم ديگه چيزى نگفت‶ اين مشكل برداشته است.

   ٢٠١٧سپتامبر  ١٨

  

  ابراز احساسات اجازه لازم ندارد

اخير در کردستان عراق، که مردم به استقلال و تشکيل يک دولت مستقل رای دادند، بعد از رفراندم 
همانطور که انتظار ميرفت، اکثريت مردم کرد زبان در ايران، ترکيه و سوريه از اين اتفاق خوشحال 
شدند.  طبعا من و شما و همه آن آزادی خواهانی که حق مردم کردستان را برای شرکت در يک رفراندم 

سميت ميشناختند، و از مشاهده اينکه اين اقدام در يک فضای نسبتاً آرام انجام گرفت، خوشحال شديم.  بر
مردم در شهر های مختلف، از جمله سنندج، بانه و سقز، بشکل "غيرقانونی" و عليرغم "اجازه" مقامات 

خود، چه فردی و يا جمعی،  دولتی، به خيابانها آمدند و ابراز احساسات کردند.  آنها برای ابراز احساسات
احتياج به اجازه معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار آذربايجان غربی نداشتند که اخيرا گفته است:  

پرسی اقليم کردستان هيچ مجوزی برای تجمع در هيچ نقطه استان آذربايجان غربی به مناسبت نتيجه همه″
نيروهای نظامی و انتظامی طبق قانون با هرگونه که  "."  او اضافه کرده است عراق صادر نشده است

."  ولی مردم با نمايشات دسته جمعی در خيابانها نشان تجمع غيرقانونی برخورد و مقابله خواهند کرد
  .دادند که تاريخ مصرف اينگونه تهديدات ديگر بسر آمده است

ميخواهيم كه حمايت خود را از حق  ما از همه مردم آزاديخواه ساکن در آذربايجان و ساير نقاط ايران
مردم کردستان عراق برای تصميمگيری درباره آينده خود ابراز دارند و برای عقيم گذاشتن تلاشهای 
جمهوری اسلامی ايران و ساير دولتهای مرتجع منطقه، مبنی بر انکار حق مسلم اين مردم و ايجاد اختلال 

   ٢٠١٧سپتامبر  ٢٧     .کننددر تحقق خواست آنها، به هر شکل ممکن اقدام 
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  عربده کشی لمپن های جمهوری اسلامی عليه مردم کرد زبان

"قانونی" برای سرکوب اعتراضات مردم و جلوگيری از  حکومتها و قدرتمداران، علاوه بر اقدامات
اتحاد آنها حول خواستهای انسانی و مشترکشان، و برای منحرف کردن افکار عمومی از اصلی ترين 
عوامل مشقات و سختيهای زندگی شان دست به شگردهای "غيرقانونی" هم ميزنند.  تشکيل احزاب و 
گروههای فاشيستی نژادپرستانه و ملی و يا گروههای عربده کش طرفدار اين يا آن باشگاه ورزشی چنين 

اينروزها، تحت نقشی را در جامعه بازی ميکنند.  کپی وطنی اين قبيل گروه ها و دستجات در آذربايجان، 
نامهای مختلف، مثل گرگهای خاکستری و يا حتى تحت نام گروههای ملی مدنی فعاليت ميکنند.  اينها با 
شعارهائی چون دفاع از "خاک ترک"، "فرهنگ ترک" و "زبان ترک" مشغول پراکندن احساسات کهنه 

  .هستندو ارتجاعی نژادپرستانه و نفرت انگيز عليه مردم فارس زبان و کرد زبان 

مردم آذربايجان خيلی هوشيارتر، مترقی تر و بافرهنگ تر از آن هستند که دنباله رو اينگونه جريانات 
فاشيستی شوند.  جوانان آذربايجان اخلاقيات، ارزشها و رفتارهای اجتماعی خود را نه از قرآن، نه از 

  .ميکنند افکار پوسيده و کهنه بلکه از مترقی ترين افکار بشريت امروز اقتباس

فراخوان من به جوانان آذربايجان اين است که اجازه ندهيد تا توطئه های مستقيم و غيرمستقيم جمهوری 
اسلامی در منطقه جامه عمل بپوشد و رفتار های کثيف فاشيستی و نژادپرستانه به اسم شما انجام گيرد.  

شرم آور فاشيستی و  اگر عده ای نژادپرست و عربده کش در استاديوم های ورزشی شعارهای
نژادپرستانه سر دادند، شما هم شعارهائی که برازنده شماست سر دهيد. اگر آنها شعارهائی عليه مردم 

تورک، کورد، فارس بير اولسون، فاشيستلر ″ :کرد زبان و يا مردم فارس زبان سر دادند، شما بگوييد
تورک، کورد، فارس بير اولسون، ″ ،‶انسان انسان اولسون، فاشيستلر يوخ اولسون″، ‶يوخ اولسون

  ٢٠١٧اوكتبر  ٤     ‶اسلامی حکومت يوخ اولسون

  

  ‶... جمعى از ″

اگر مجاز باشيم که برخی از رفتارهای انسانها را غير اخلاقی و بی پرنسيپی و يا به اصطلاحی ديگر 
مسلما يکی از اين نوع اپورتونيستی بناميم، آنوقت نوشتن و حرف زدن، نه بنام خود بلکه، بنام ديگران 

رفتارها است.  سه گروه از آدمها اينگونه رفتار ميکنند.  يکی آدمهای بدنامی که ميترسند که گفتارشان 
تاثيری برخلاف هدف آنها داشته باشد و عکس العملی متناقض با آنچه که آنها انتظار دارند در جامعه 

نه دليل و مدرک و نه توان و قدرت استدلال و نه  ايجاد کند.  دسته دوم کسانی را شامل ميشود که شايد
زمان و انرژی لازم برای اثبات گفته خود و اقناع ديگران داشته باشند.  و دسته سوم ممکن است بخاطر 
يا به بهانه ترس از امنيت خود چنين رفتار کنند.  در شرايط امروز جامعه ايران دسته اول، اگر نه مسلما 

ومت اسلامی هستند.  دسته دوم، عمدتا، آدمهای ساده ای هستند که نميدانند و يا ولی عمدتاً، عوامل حک
مطمعن نيستند که وسط يک دعوای در حال جريان طرف کدام طرف را بايد داشته باشند.  ولی دسته 
سوم آدمهايی را شامل ميشود که ممکن است بيش از حد ميترسند و يا اينکه نميدانند چگونه ميشود هم 

 را گفت و هم امنيت خود را حفظ کرد. حقيقت

يک نمونه از اين نوع رفتار ها صدور نامه يا اطلاعيه با امضای "جمعی از . . ." است که نمونه اخير 
آن اطلاعيه ای است که به بهانه درگذشت محمد جراحی و با امضای "جمعی از فعالين سياسی، اجتماعی 
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لاش اصلی آن نوشته پوشاندن و خدشه دار کردن اين و کارگری تبريز" صادر شده است.  هدف و ت
حقيقت است که کارگران برای رهايی از استثمار و ساختن يک دنيای بهتر نياز به متشکل شدن در يک 
حزب واحد سياسی، حزبی کمونيستی کارگری دارند.  اگر صادر كنندگان اطلاعيه مورد اشاره كسانى 

ها اشاره شد، در اين صورت بايد به اينها ياد آورى كرد كه الان وقت از دسته دوم باشند كه در بالا به ان
آن رسيده كه موضع خودتان را صراحتا اعلام كنيد و بدون هيچ ابهامى از آن دفاع كنيد.  منافع كارگران 
و مردم زحمتكش ايجاب ميكند كه آنها زير سياستها و برنامه هاى يك حزب كمونيستى متحد و متشكل 

ا بايد از اين حقيقت بى كم و كاست و با صراحت دفاع كنيد.  اعلام كنيد كه اين نه تنها حق شوند.  شم
هركسى است كه عضو حزب مورد علاقه اش شود بلكه اين يك وظيفه سياسى هر كارگر مبارز و 
كمونيستى است كه در حزب كمونيست دوره خودش متشكل شود.  البته اين دوستان خواهند گفت، و 

بعضى جاها گفته اند، كه منظور آنها نه مخالفت با متشكل شدن كارگران در يك حزب كارگرى چنانكه 
بلكه آنها مخالف عضويت كارگران در حزب كمونيست كارگرى هستند.  در اين صورت بايد از اين 
دوستان سئوال شود كه آيا آنها در حال حاضر در جامعه ايران حزبى را ميشناسند داراى برنامه و 

استهاى روشن كمونيستى، حزبى مدافع سرسخت منافع كارگران، حزبى مخالف سرسخت استثمار سي
انسان از انسان، حزبى مخالف جدى و سرسخت هر گونه تبعيض عليه هر بخشى از جامعه، حزبى كه 
مخالف جدى و سرسخت دخالت مذهب در دولت و دخالت مذهب در زندگى خصوصى و اجتماعى انسانها 

مدافع يك سيستم انسانى و يك زندگى مرفه براى همه، حزبى كه مدافع جدى و سرسخت  باشد، حزبى
حقوق شهروندى برابر براى همه آحاد جامعه فارغ از تعلقات زبانى، فرهنگى، قومى و باورهاى مذهبى 
باشد، حزبى كه فعالانه در امر متحد و متشكل كردن كارگران و اقشار زحمتكش جامعه دخيل است، 

كه كادرهايش كمونيست هاى با سابقه و داراى اعتبار در جامعه هستند، حزبى كه در سياست در حزبى 
ايران فعالانه دخيل باشد و درامر هدايت و رهبرى مردم جان به لب رسيده ايران براى سرنگونى 
جمهورى اسلامى در صف مقدم باشد و . . . و آن حزب كمونيست كارگرى ايران نباشد؟  اين حزب 

سال پيش هم وجود داشت تا من و كارگران و جوانان نسل من  ۴٠روز وجود دارد. (كاش اين حزب ام
به آن ملحق ميشديم و سرنوشت جامعه ايران را طور ديگر رقم ميزديم) امروز وظيفه انقلابى هر كارگر 

نابرابريها  مبارز ايجاب ميكند كه به اين حزب ملحق شود و ديگر كارگران و معترضين عليه تبعيضات و
و همه آنهايى را كه خواهان يك دنياى آزاد و برابر و انسانى هستند به پيوستن به صفوف اين حزب فرا 

   ٢٠١٧اكتبر  ١١     .بخواند

  

  هويت ملى

مادريم، هويت ترکيم، -اگر تاکيد من بر #زبان"پايين يادداشت يکی از دوستان فيسبوکی که نوشته بود: 
من کامنت ‶  خطر می اندازد، ايراد را نه در من، در منافع ملى ات جست و جو کن.منافع ملی شما را به 

   زير را گذاشتتم:

عزيز، اگر تاکيد بر هويت ترکی ات خودت را آزار نميدهد و خودت ايرادی در آن نمى بينی، ″... 
ساختگی، از ديگران را بى خيال.  ولی اميدوارم تلاش من هم برای تکاندن و دور ريختن برچسب های 

جمله هويت زبانی، قومی، نژادی و ملی که برای پوشاندن هويت انسانی ما و برای جدا کردن من از تو 
  ٢٠١٧نوامبر  ١   ‶و برای تفرقه انداختن بين انسانها از آنها استفاده ميشود، کسی را نرنجاند.
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 يك فرق ديگر

امروز وقتى از قطار پياده ميشدم چشمم افتاد به فردى كه داشت سوار قطار ميشد.  من اين فرد را قبلا 
ديده بودم، وقتيكه او سالها پيش بمدت كوتاهى بعنوان داوطلب در محل كار من كار كرده بود.  او در آن 

را راهى براى وارد شدن به  دوره تازه تحصيلات دانشگاهى اش را تمام كرده بود و مدتى كار داوطلبانه
بازار كار انتخاب كرده بود.  او در رشته خودش باهوش بود و استعداد اين را داشت كه در بازار پر 
رقابت كار جايى براى خود دست و پا كند.  امروز كه او را با كت و شلوار و كراوات ديدم حدس زدم 

او، شايد حالا فرق كرده باشد ولى، موقعى كه كه شغل نسبتا پر درآمدى براى خودش پيدا كرده است.  
سال پيش او را ديده بودم، تيز هوشى چندانى در درك مسائل نسبتا پيچيده سياسى، فلسفى و  ١٠حدود 

اجتماعى از خود بروز نداده بود.  بنظر ميرسيد كه از آن نوع آدمهايى بود كه كارى به كار سياست و 
بهرحال، ديدن دوباره اين فرد فكر مرا برد به اينجا كه راستى چه تغيير و تحولات اجتماعى ندارند.  

فرق كيفى وجود دارد در زندگى ادمهايى كه به وجود خدا اعتقاد دارند و آنهايى كه به وجود خدا اعتقاد 
ندارند. يكهو آدمهائيكه به وجود يك قادر مطلق باور دارند و پرستش اين نيرو را افتخار زندگى خود 

در ذهنم مثل عروسكهايى ظاهر شدند كه هيچ اختيارى از خود ندارند بلكه فقط بازيچه يك نيروى ميدانند 
بيرون از خودشان هستند.  نيروى كنترل كننده اين عروسكها را به هر طرف بچرخاند. آنها هم ميچرخند 

يارى  هستند و هيچ احساس و اختيارى براى عدم اطاعت از ارباب خود ندارند.  آنها موجودات بى اخت
  كه مدتى بازيچه صاحبان و اربابانشان قرار ميگيرند و بعد از مدتى بدور انداخته ميشوند. 

از خود سئوال كردم كه خوب اين عروسكها واقعا هيچ قدرت مسقلى ندارند و نميتوانند هيچ رفتار مستقلى 
داردند خود داراى نيروى  از خود داشته باشند، ولى اين آدمهايى كه به وجود يك نيروى مافوق باور

مستقل هم هستند كه ميتوانند مستقلا تصميم بگيرند و منتطر اجازه از آن نيروى مورد باورشان نباشند.  
به خود گفتم شايد آنها آنطور هم كه نشان ميدهند نباشند و شايد هم اعتقاد مطلق به آن قدرت مطلق ندارند 

يگران دروغ ميگويدند و دو روئى ميكنند.  آخر چرا آدمى كه بلكه دارند با خودشان، با خدايشان و با د
ميتواند مستقلا تصميم بگيرد، مستقلا حركت كند و مستقلا چيزى درست كند خود را مخلوق دست و پا 
بسته يك نيروى خيالى معرفى ميكند و خود را به عروسك اين نيروى خيالى تبديل ميكند.  آخر چرا اين 

ميشوند؟  در همين فكرها بودم كه از ايستگاه قطار خارج شدم و به خودم افتخار آدمها از خود بيگانه 
كردم كه توانسته بودم در سنى كه هنوز جوان بودم، خود را از خرافات مذهبى برهانم.  هيچ كس و هيچ 
نيروئى را بعنوان تصميم گيرنده در سرنوشت خود قبول نكنم.  حق خودم از زندگى را كمتر از هيچ كس 

  .ديگرى ندانم.  و با قدرتهائيكه ميخواستند و ميخواهند سرنوشت مرا رقم بزنند وارد جنگ شوم

 .و دوباره به اين نتيجه رسيدم كه خدا ناباوران از زندگى بيشر لذت ميبرند تا خدا باوران

  .زندگى لذت بيشترى دارد، وقتى كه خودت را كمتر از هيچ نيروى خيالى يا واقعى قلمداد نكنى

  ٢٠١٧نوامبر  ٢
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  اظهار نظرى در يك جمع فاميلى

عزيزم، من تک تک شما ها را دوست دارم.  آرزو دارم شما ها را آنطور که قبلاً ديده بودم ببينم.  ... 
وقتی که عکسهای شما را نگاه ميکنم از ديدن چهره های زيبايتان خوشحال ميشوم ولی، ولی از اينکه 

تيره رنگ دور خودتان ميپيچانيد و خود را (اميدوارم گفتن حقيقت کسی را اينقدر پارچه های سياه و 
ناراحت نکند) بشکل همان ملا هايی در مياوريد که خودت گفتی "گور پدرشان"، غمگين ميشوم.  من 

  .نميخواهم شما ها را همشکل و همعقيده با اون نوع آدم ها ببينم

ت که اين "ملا لار" تيشه به ريشه اسلام نزدند بلکه تيشه و نکته ديگری که دوست دارم اشاره کنم اين اس
به ريشه انسانيت زدند.  آنها اسلام را دوباره زنده کردند و اين ويروس را چنان پراکندند که خيلی از 

  .قربانيانش به مبتلا بودن خود به اين ويروس افتخار هم ميکنند

دانم بگويم که آنها که اسير دست ما نيستند که و در مورد اينکه گفته ای "اولاری اوتورون" لازم مي
ميخواهی ولشان کنيم، بلکه اين زندگی ما ميليون ها انسان است که بازيچه دست آنها شده و تا چنين است 

 ٢١نبايد ولشان کرد.  اين کثافتها بايد از مقام قضاوت و تصميمگيری در مورد زندگی انسانهای قرن 
 ٢٠١٧نوامبر  ٥      .پايين کشيده شوند

  

  جواب يك كامنت

چقدر طول خواهد کشيد که ما اعلام کنيم که ما ″در جواب به كامنت اميد رهايى، كه پرسيده است:  
مارکسيست سابق، لنينيست سابق يا طرفدار هر ايده قديمی سابق هستيم؟  چقدر طول خواهد کشيد که به 

وييم ما همه چيز را زير سوال خواهيم برد و پشتوانه آخرين دست آوردهای علمی و فهم امروز مان بگ
لازم ميدانم اشاره كنم كه من نميدانم    ‶!به چالش خواهيم کشيد و در اين راه هيچ تعصبی نخواهيم داشت؟

اين زمانى اتفاق خواهد اين چقدر طول خواهد كشيد، ولى ميدانم در چه شرايطى اين اتفاق خواهد افتاد. 
بودن نداشته باشيم.  يعنى زمانيكه نظام سرمايه دارى، نظام طبقاتى ‶ ركسيستما″افتاد كه ما نيازى به 

و نظام كار مزدى برچيده شود، قدرت توليد انسانها نه در جهت تمركز قدرت و ثروت در دست اقليت 
استثمارگر بلكه در جهت رفاه و آسايش عمومى سازمان داده شود و هر فردى به اندازه توان و قدرت 

در توليد اجتماعى شركت كند و هر كس به اندازى نيازش از محصول توليد اجتماعى بهره  خلاقه اش
  مند شود.

اميدوارم و آرزو ميكنم كه اين اتفاق زياد طول نكشد و هرچه زودتر بيافتد. و تا زمانيكه اين اتفاق نيافتاده 
  ٢٠١٧نوامبر  ٢٠     ‶ماركسيست سابق.″است، ما لازم است خود را ماركسيست بناميم و نه

  

  آفت اسلام

اينكه ميگوييم جامعه ايران يك جامعه اسلام زده است به اين معنى است كه اسلام، مثل آفتى كه يك درخت 
  را ميزند، جامعه ايران را زده است. 
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همانطور كه آفت همزاد درخت و گياه نيست ولى براى حيات آنها مضر است، اسلام هم همزاد جامعه 
  براى حيات اين جامعه مضر است. ايران نيست و 

اسلام آفتى است كه به جان جامعه ايران افتاده است و بايد جامعه ايران را از آفت اسلام پاك كرد.  اولين 
قدم براى نجات جامعه ايران از آفت اسلام سرنگونى حكومت اسلامى و اداره آن جامعه بوسيله يك دولت 

  ٢٠١٧نوامبر  ٢٤     .سكولار است

  

  ‶تغيير″

بعضا گفته هايى در بين آدمها رد و بدل ميشوند كه اگر كمى در مورد اين گفته ها دقيق شويم متوجه 
ميشويم كه زياد هم درست و علمى نيستند و همينطور عملى هم نيستند.  از اين قبيل، گفته هايی است که 

شوند.  ظاهرا اين حقيقت را كه در رابطه با تغيير رفتارهای انسانها در شرايط متفاوت بکار برده مي
رفتار انسانها تابع و تحت تاثير شرايط زيست و محيط پيرامونى آنهاست، همه قبول داريم.  ولى گاها 
ديده ميشود كه جملات تكرارى بين برخى از آدمها مدام رد و بدل ميشوند كه با كمى دقيق شدن در 

كنوع چشم پوشى از اين حقيقت علمى و گاها هم محتوای اين گفتارها متوجه ميشويم كه تكرار آنها ي
بابا فلانى خيلى تغيير كرده، او ديگه اون آدم ″بنوعى تمسخر كردن آن است. بعنوان مثال گفته ميشود: 

از وقتيكه رفته ″، ‟، "فلانی اصلا تغيير نكرده مثل سابق و همانطور كه ديده بودى مونده‶قبلى نيست
‶ از وقتيكه رفته تهران ديگه فراموش كرده كه از كجا اومده″، ‶بودىخارج ديگه همون نيست كه ديده 

  .و گفته هايى شبيه اينها

صرف نظر از اينكه گوينده در هر مورد معينى چه منظورى دارد و مخاطبش چه برداشت و تعبيرى از 
در موردش آن گفته ميکند، آنچه در همه اين موارد از نظر دور داشته ميشود حق طبيعى فردى است كه 

قضاوت ميشود؛ حق طبيعی فرد برای تغيير در باورها و رفتارهای خود.  مثلا اگر فردى در محيط جديد 
ديگر لباسهاى سنتى محل تولدش را نپوشد و مثل آدمهاى محل جديد زندگى اش رفتار کند، در موردش 

  .ين دستو گفته هايی از ا‶ فلانى ديگر اصل و نصب خود را گم كرده″گفته ميشود كه 

اين نوع گفته ها و توصيفات در مورد آدمها و تحولاتی که تحت شرايط جديد در رفتار آنها ايجاد ميشود 
از يک فرهنگی ناشی ميشود که برخی هم تحت تاثير چنين فرهنگ و چنين معيارهايی "حفظ خود بشکل 

زير پوشش اين قبيل گفتار های سابق" را بعنوان افتخار به ديگران ميفروشند.  در اين آشفته بازار و 
ظاهرا بدون اشکال، برخی از رفتارها و "فرهنگ"های عقب مانده، تحت عنوان فرهنگ خودی، توجيه 
ميشوند، مورد ستايش قرار ميگيرند و گاها قابل افتخار قلمداد ميشوند.  و از طرف ديگر برخی از 

از آنها آموخت و خود را با اين قبيل رفتارهای رفتارها و فرهنگهای مدرن، که ميشود آنها را اداپت کرد، 
 ٢٠١٧نوامبر  ٢٧     .مترقی تطبيق داد، با انگ و مهر "فرهنگ بيگانه" مورد تمسخر قرار ميگيرند
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 مين سال تشكيل حزب كمونيست كارگرى ايران ٢۶بمناسبت 

، هنگاميكه همراه يك گردان از پيشمرگان كومه له از منطقه اى در اطراف ١٣۶٢شهريور سال  ١١روز 
نقده و پيرانشهر بطرف مناطق شمالى تر كردستان در حركت بودم، اعلام يك خبر از راديو صداى 
انقلاب ايران اشك شوق از چشمانم سرازير كرد؛ خبر تشكيل حزب كمونيست ايران؛ خبرى كه براى 

كمونيست هاى هم نسل من بى وقفه تلاش كرده بودند.  هنگام اعلام اين خبر، من شنيدن آن بسيارى از 
  .امين سال زندگى ام شده بودم ٢٨تازه وارد 

جوانان هم نسل من عليه تبعيضات، نابرابری ها، بيعدالتيها و عدم وجود آزاديهای سياسی و عليه حکومت 
يه گذاشته بودند.  تعداد زيادی از اين مبارزين وقت مبارزه کرده بودند و در اين راه از جان و دل ما

بوسيله ساواک، پليس مخفی حکومت شاه، بازداشت، شکنجه و زندانی و تعدادى هم اعدام شده بودند. 
جوانان همنسل من، همراه و گام به گام با ديگر اقشار ستمديده جامعه، در انقلاب عليه حکومت شاه 

حزب سياسى كمونيست را با گوشت و پوست احساس ميكرديم فعالانه شرکت کردند.  ما ضرورت يك 
ولى هنوز آن كمونيستهاى روشن بين و با جراتى كه تشكيل چنين حزبى را در دستور روز خود قرار 

  دهند و به آن اقدام كنند را در صفوف خود نداشتيم.

كوناگونى گرد آمده بودند.  انقلابيون هم نسل من، براى متحد كردن مبارزاتشان، در گروه ها و سازمانهاى 
ولى بطور كلى همه متوجه اين بودند كه اينگونه گرد آمدن و متشكل شدن در اينگونه سازمانها، هر چند 
زياد و هر چند بزرگ، هنوز كار ساز نيست.  ضرورت تشكيل يك حزب كمونيست دانش و باور عمومى 

ولى تصوير از كم و كيف چنين حزبى هنوز يك  در ميان تقريبا همه اعضا اين گروه ها و سازمانها بود. 
دانش گسترده در ميان اين اكتيويستها نبود.  نا روشنى ها و سردرگمى هاى زيادى در مورد چگونگى 
تشكيل يك حزب كمونيست وجود داشت.  برخى فكر ميكردند كه اگر سازمانهاى موجود بزرگتر بشوند 

د. بعضى ها فكر ميكردند كه اگر اين سازمانها، كه در ميتوانند نقش يك حزب كموننيست را بازى كنن
مورد خيلى از مسائل آن دوره مواضع متفاوتى هم داشتند، به هم بپيوندند، ميتوانند خود را يك حزب 

  .بنامند

ما انقلاب کرديم ولی بدون ابزار لازم برای رهبری و به پيروزی رساندن آن؛ بدون وجود يک حزب 
رای يک برنامه روشن؛ حزبی که تامين فوری آزاديهای بی قيد و شرط سياسی، کمونيست روشن بين، دا

تامين مسکن و بهداشت مناسب برای همه، برقراری آموزش و تحصيل مجانی برای همه و در تمام 
سطوح، بر پرچمش حك شده باشد.  و در غياب چنين حزبی بود که انقلاب عظيم نسل من به راه ديگری 

خمينی،  نقلاب بی رهبر، رهبر تراشيده شد، ارتجاع اسلامی از گور بيرون کشيده شد. کشيده شد.  برای ا
رهبر اين ارتجاع، از تبعيدگاه اش در نجف به پاريس آورده شد و زير نور افکن های بنگاههای خبری 
دولت های قدرتمند بورژوازی جهان و خبرگزاری های نان بنرخ روز خوری چون بی بی سی به عنوان 

آموزش داده شد تا انقلابى را كه حرکتى براى آزادى و عدالت و حرمت ‶ بر انقلاب اسلامى ايرانره″
انسانى بود، بشكست بكشاند.  طى يك مهندسى اجتماعى، جريان اسلامى به كمك نيروهايى كه تا قبل از 

اسلامى در آن كشيده شد و يك حكومت  ۵٧آن زير بغل رژيم شاه را گرفته بودند به جلوى صحنه انقلاب 
  .جامعه شكل گرفت

حكومت تازه بقدرت رسيده اسلامى حملات خود را براى بشكست كشاندن كامل انقلاب، از حمله به 
مرگ بر ″ضعيفترين حلقه ها شروع كرد.  مزدوران و لمپن هاى اسلامى، با سردادن شعار هائى چون 



73 
 

 

و و زنجير، به صفوف ده ها هزاران نفره و با در دست داشتن قمه و چاق‶ آمريكا و مرگ بر امپرياليسم
، بطور ‶ما انقلاب نكرديم تا به عقب برگرديم″مارس در خيابانهاى تهران شعار ميدادند  ٨زنانى كه در 

وحشيانه حمله كردند.  به صفوف كارگران بيكار، كه خواهان كار يا بيمه بيكارى بودند، خون پاشيدند. 
كمونيست ها در كارخانه ها و دانشگاه ها  ‶صاد زيربناى خر است.اقت″رهبر اين حكومت اعلام كرد كه 

مورد حجوم وحشيانه قرار گرفته و تعداد زيادى از آنها بازداشت و شكنجه و اعدام شدند.  ولى مردمى 
كه عليه رژيم سلطنتى قيام كرده بودند براحتى نميخواستند به خانه هايشان برگردند.  آنها خواهان تحقق 

ان بودند.  در مخالفت با دستورات و قوانين حكومت تازه بقدرت رسيده اسلامى، تجمعات خواستهايش
اعتراضى زيادى در محلات كار و در خيابانها و دانشگاه ها ادامه پيدا كرد.  ولى اين تظاهراتها و 

لزوم  اعتراضات پراكنده و جدا از هم بودند و عوامل رژيم ميتوانستند براحتى آنها را سركوب كنند. 
وجود يك حزب كمونيست كه بتواند اين اعتراضات را به هم وصل كند و هدايت كند عميقا احساس ميشد.  
در چنين شرايطى در بين چپها و كمونيستها نظرات مختلفى در مورد ماهيت رژيم تازه بقدت رسيده شكل 

خواستهايشان، كه همانا رفتن گرفت.  در خيلى از سازمانهاى چپ انشعاباتى ايجاد شد.  برخى از چپها به 
حكومت شاه بود، رسيده بودند و برخى فريب شعارهاى ضد امپرياليستى رژيم اسلامى را خورده و از 
آن حمايت ميكردند و برخى نيز سرگيچه گرفته بودند.  در چنين شرايطى بحثها و نطراتى كه از طرف 

كمونيستى را در بين چپها شكل ميداد.  اين  يك سازمان نسبتا كوچك مطرح ميشد افق تازه اى از مبارزه
و با  ١٣۵٧در آذر ماه سال ‶ انقلاب ايران و نقش پرولتاريا″سازمان، كه اولين بيانيه اش را با عنوان 

اسطوره ″امضاى منصور حكمت و حميد تقوايى منتشر كرده بود، با نشر مقالات متعددى چون 
جنگ، تئورى و تئورى ″، ‶رد طبقاتى در شرايط کنونىجبهه هاى اصلى نب″، ‶بورژوازى ملى و مترقى

ديد سياسى متفاوتى را در بين كمونيستهاى هم  ‶ سه منبع و سه جزء سوسياليسم خلقى ايران″، ‶جنگ
نسل من رواج داده بود.  معلوم بود كه نظريه پردازان و رهبران اين سازمان، كه ديگر كوچك نبود، 

و با برنامه براى تشكيل يك حزب كمونيست در آن جامعه تلاش كمونيستهايى هستند كه بطور جدى 
  .ميكنند

من که از سن نوجوانی هميشه عليه نابرابری و خرافات جنگيده بودم، در دوران دانشجويی با افکار چپ 
و مارکسيستی آشنا شده بودم، در تظاهرات های دانشجويی شرکت کرده بودم، بوسيله پليس "ضد شورش" 

سيله ساواک شکنجه و به حکم "دادگاه" زندانی شده بودم، در راه پيمايی های خيابانی عليه بازداشت و بو
رژيم شاه در شهر های تبريز، اروميه و سلماس شرکت کرده بودم، زمانيکه خمينی بعنوان رهبر انقلاب 
معرفی شد عليه خطر بقدرت رسيدن ارتجاع اسلامی اعلاميه نوشته بودم، خيلی جاها، درهمان 
تظاهراتهاى خيابانى عليه رژيم شاه، در مقابل رفتارهای خشن و جنايتکارانه اسلاميستها ايستاده بودم، 
در خلع سلاح پادگان تبريز و سازمندهی اعتراضات و تظاهراتهای خيابانی عليه حکومت تازه بقدرت 

بعد از قيام در  رسيده اسلامی شرکت کرده بودم، در سازمندهی تظاهرات و راهپيمايی اولين اول مه
تبريز شرکت کرده و با اسلاميستهايی که با سد بستن در ميدان ساعت قصد داشتند برنامه تدارک ديده 
شده بوسيله کارگران کمونيست را بر هم بزنند و صفوف کارگران را برای شنيدن سخنرانی عبدالکريم 

دوره ها ضرورت وجود يك  سروش بطرف دانشگاه "هدايت" کنند، درگير شده بودم، و در همه اين
حزب كمونيست را احساس كرده بودم و منی كه برای تشکيل چنين حزبی تلاش کرده و وقت و انرژی 
گذاشته بودم، طبيعی بود که با شنيدن اين خبر اشک شوق از چشمانم فرو ريزد. (من، تقريبا دو سال قبل 

  ه له در کردستان پيوسته بودم.)از تشکيل حزب، بخاطر مشکلات امنيتی به صفوف پيشمرگان کوم
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سالی که عمدتا تحت هدايت نظريات و نوشته های منصور حکمت  ٩حزب کمونيست ايران، در طول 
  بود، تاريخچه درخشانی را پشت سر گذاشت.

در اين حزب انشعاب رخ داد و همان سال، تحت رهبرى منصور حكمت، حزب كمونيست  ١٣٧٠در سال 
آذر  ٩كارگرى ايران تشكيل شد.  در اطلاعيه اعلام موجوديت حزب كمونيست كارگرى ، كه بتاريخ 

صادر شد، حزب كمونسيت كارگرى يك حزب انترناسيوناليستى معرفى شد و در ايران،  همان سال
ديل طبقه کارگر به يک نيروى ققدرتمنداجتماعى و سياسى، استقرار حکومت کارگرى تب‶ مبارزه براى 

با اعلام موجوديت حزب  را در دستور گذاشت.  ‶ و تحقق برنامه اقتصادى و سياسى سوسياليسم کارگرى
کمونيست کارگری تعداد زيادی از کمونيست هايی که تا آن زمان در صفوف حزب کمونيست ايران 

 .ه بودند، ازجمله، خود من، به صفوف حزب کمونيست کارگری پيوستندفعاليت كرد

شرکت کنندگان در اين كنگره  برگزار شد.  ١٣٧٣اولين کنگره حزب كمونيست كارگرى در تير ماه سال 
را تجربه کرده بودند، از نقاط ضعف و قدرت  ۵٧آدمهای جديدی نبودند.  آنها همانهايی بودند که انقلاب 

ی که به کجراه کشيده شد، درس ها آموخته و فعاليت حزبى را سالها تجربه كرده بودند.  اما انقلاب عظيم
آنچه که تازه بود آن اوضاع و شرايط سياسی و اقتصادی جهانی و آن اولويتهايی بود که اين حزب در 

ه دستور کارش گذاشت و عرصه های نبردی که برای خود تعريف کرد.  اين كنگره پيش نويس برنام
حزب را تصويب كرد.  متن نهايى برنامه در پلنوم دوم كميته مركزى در آبان ماه همانسال بتصويب 
رسيد.  اين برنامه بعدا به اسم يک دنيای بهتر و بشكل كتاب منتشر شد.  حزب كمونيست كارگرى 

آمده  بسرعت رشد كرد و به يک حزب محبوب و با نفوذ در ميان کارگران و مردم زحمتکش و به تنگ
از جهنم جمهوری اسلامی تبديل شد.  حزب کمونيست کارگری توانست کمونيسم را در عرصه سياست 
در ايران نمايندگی کند. اين حزب توانست صدای اعتراض کارگران و صدای اعتراض زنان ايران را 

کارگری و در عرصه بين المللی منعکس و نمايندگی کند و در متحد کردن و بهم پيوستن رهبران جنبش 
 .فعالين ساير جنبشهای آزاديخواهانه و حق طلبانه نقش مهمی بازی کند

، جنبش كمونيسم كارگرى بزرگترين مغز متفکر خود ١٣٨١تير ماه  ١٣با درگذشت منصور حکمت در 
را از دست داد و حزب کمونيست کارگری ضربه سختی را متحمل شد.  بدنبال آن حزب دچار انشعاب 

جود ضربه سنگينی که متوجه اش شده بود، حزب کمونيست کارگری توانست با سر و ولى، با و شد. 
سامان دادن به نيروهای موجودش و بازسازی ارگانهايش به فعاليت های روتين خود ادامه دهد.  اين 

ساعته تبليغات قدرتمندی را در جهت افشای جنايت  ٢۴حزب در حال حاضر با برنامه های تلويزيونی 
ری اسلامی و گسترش فرهنگ اجتماعی و سياسی مدرن پيش ميبرد.  همچنين از طريق اين های جمهو

برنامه های تلويزيونی و استفاده وسيع از مديای اجتماعی، اين حزب نقش موثری در معرفی چهره ها و 
رهبران جنبش کارگری و ساير جنبشهای مترقی و آزاديخواهانه، هدايت سياسی اين جنبشها و متحد 

  ن فعالين و رهبران اين جنبشها بازی ميکند. کرد

کادرهای حزب کمونيست کارگری امروز در عرصه های مبارزاتی مختلف، در جنبش کارگری و ساير 
حزب کمونيست کارگری   .جنبشهای مترقی اجتماعی چهره های شناخته شده و قابل احترامی هستند

  ز جمهوری اسلامی تبديل شده است.امروز به اميد کارگران و ديگر اقشار مردم منزجر ا

حزب کمونيست کارگرى ايران در اطلاعيه اعلام موجوديت اش كارگران کمونيست و مبارزان راه 
سوسياليسم کارگرى را به پيوستن به صفوف خود فراخوانده بود.  اين حزب امروز همه كارگران و همه 
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ونه تبعيض، نابرابرى و بى عدالتى در جامعه آزديخواهان و برابرى طلبان و همه آنهايى كه مخالف هر گ
  ٢٠١٧نوامبر  ٣٠     .هستند را به پيوستن به صفوف خود فرا ميخواند.  به اين حزب بپيونديد

  

  در ادامه يك كامنت در فيسبوك

چندى پيش، يكى از دوستان فيسبوكى دوجمله زير را بشكل يك بنر وبطور برجسته در صفحه فيسبوك 
  بود:خود قرار داده 

 يک غيبت تاريخی بزرگ سرتاپای جنبش چپ را فراگرفته است،″
  ‶تمام ادبيات و راه حلهاى كاشته شده اش را دولتها و جريانات راست درو كردند.

 زير اين بنر دوستان مختلفى كامنت گذاشته بودند كه برخى از آنها چنين بودند: 

  ‶ دقيقا″

شناسد.  هيچ جا نيست.  حضور ندارد، جامعه او را نمى  بدتر از همه اينكه طبه كارگر او را نمى″ 
شناسد.  ادبياتش در  ميان مردم نيست.  اگر چند دهه گدشته نيروى سوم بود، الان به طور كلى غايب 
است.  البته پوست انداخته و الان در اين تند پيچ نيست كه تعيين تكليف كند، البته كه يك سركوب خونين 

و رمقى برايش نگذاشت.  البته كه انشعابات پى در پى او را زمينگير كرد با اين حال  او را از پا انداخت
طرفداران و فعالينى هم در جامعه دارد.  اما با تمام اين البته ها و اما و اگرها، در اتمسفر جامعه لمس 

  ‶نميشود.

  ‶کاملا و صد در صد قبول دارم ″

ای است. اکثريت جامعه زير منگنه نظام سرمايه داری قرار متاسفانه اين طور است. درد بسيار کشنده ″ 
  ‶گرفته و ما به فرقه گرايی مشغوليم.

آنچه را که چپ ها طى چندين سال پيش بذرش را ريختند، دولتها و جريانات راست جامعه درو كردند.  ″ 
همين ترتيب است.   خودشان را صاحب تمام اين دست آوردها می دانند.  در مورد سنديکا و اتحاديه هم به

تا زمانی که وضع به همين منوال باشد، نبايد از جامعه انتظار چراغ سبز نشان دادن داشت.  چپ با تمام 
ويژگی هايش تا زمانی که نتواند پوسته سفتی که دورش را گرفته بشکاند، نه تنها نيروی جدی نخواهد 

پ تمام گرايش های سوسياايستی، کمونيستی، منظور از چبود، بلکه در حد قربانی باقی خواهد ماند.  
  ‶آنارشيستی و ضد سرمايه دارانه است.

چپ امروز نه تنها ادبيات و شعارها و نمادهايش در فرهنگ عمومى جايى ندارد بلكه در سطح اليت ها ″
و آيكون ها هم نتوانسته نظر ها را جلب كند.  چپ امروز پشت درهاى بسته براى خودش جلسه و 

  ‶و كنگره و ادبيات توليد ميكند، خودش مى خواند و به ارگاسم مى رسد. كنفرانس

غايبی بزرگ وبا پراکندگی بسيار وفرقه های ايدئولوژيکش وافقهای ناروشن ... در دوره ای تاريک ″
از تاريخ قرار داريم ودوره ای که زخم سرکوب وتبعيد وشکست همچنان مارا به نزديکی پرتگاه 

ی کرد، بايد دست همديگر وحمايت وهمبستگی همه دلسوزان وفعالان جنبش چپ ميراند...بايد کار
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وکارگری وسوسياليستی را بفشاريم وتلاش کنيم به اين دوره سخت با تدبير وهمبستگی ورفاقت پايان 
  ‶دهيم

دقيقآ . . . جان،  دردمشترك همه دلسوزان مردم زحمتكش و تحقير شده را نوشتى.  ما هم مرتب مى ″
م كه بياييد همگى دست در دست هم بگذاريم و كارى، كارستانى راه بيندازيم تا دير نشده است! اما نويسي

  ‶متآسفانه فرياد هاى ما راه بجايى نمى بر.

چپ امروز پشت درهاى بسته برای ″من بعد از خواندن كامنت آخر دوست صاحب صفحه، كه گفته بود: 
، ‶ليد می کند، خودش می خواند و به ارگاسم می رسدخودش جلسه و كنفرانس و كنگره و ادبيات تو

آقاى ... شما طورى حرف ميزنيد كه بنظر ميرسد از تصويرى كه ميدى خودت هم ”برايش نوشتم: 
  ‶ خوشحالى. چنين است؟

بنظر شما چنين است جليل جان،؟ اگر برداشت شما اين ″ايشان در جواب من يك سئوال مطرح كردند: 
  ‶ندارم.است من حرفى 

چپ امروز پشت درهاى بسته برای خودش جلسه ”آيا اين گفته كه ″من در جواب ايشان اضافه كردم:  
توصيف مناسبى ″ و كنفرانس و كنگره و ادبيات توليد می کند، خودش می خواند و به ارگاسم می رسد

من هست.  چپ  از چپ است؟  آيا اين برخوردى از بالا و تحقير اميز و ضد كمونيستى نيست؟ بنظر
درست است كه در مركز جامعه نيست ولى چنين توصيفى از چپ كه خودش مينويسد و خودش ميخواند 
و به ارگاسم ميرسد، نه واقعى است و نه صميمانه. آيا اين يك توصيف ماليخوليايى از چپها نيست؟ بنظر 

  ‟ من هست.

د را بنويسيد من نقد و نظر خودم را نوشتم هر طور كه دوست داريد برداشت كنيد و نقد خو”ايشان گفتند: 
و در اين شرايط بررسى كردم اگر شما مخالفى نظر خودت را بنويس و در معرض ديد مخاطبين اين 

  (خط زير اين جملات از من است)‟  صفحه قرار بدهيد كه آنها قضاوت كنند و نظر دهند.

نسبتا مفصل و تا آنجا كه لازم ميدانم، به  بهمين خاطر من تصميم گرفتم، در يك نوشته جداگانه و بطور
برخى نكاتى كه در اين كامنتها مطرح شده جواب بدهم و آنرا، بقول اين دوستم، در معرض ديد مخاطبين 

  نها قضاوت كنند و نظر بدهند.آقرار بدهم كه 

اره کرده ولی دوست دارم بحث خود را از جواب به کامنت يکی از اين دوستان، که به کامنت من هم اش
انصافن من در نوشته ی اول . . . خوشحالی او از اوضاعی ″بود، شروع کنم.  اين دوست نوشته بود: 

که او به تصوير کشيد را نديدم.  بلکه احساس يک آدم کمونيستی را ديدم که در جوانی با هزاران اميد و 
گر تکرار همان اشتباهاتی است  آرزو پا به اين عرصه گذاشته و اکنون خسته از اشتباهات مدام، نظاره

که بعضا جزو افتخارات محسوب ميشود.  کم نيستند از اين نوع انسانهای شريف و انقلابی که قلبشان با 
های کودکی چپ، که ميشود گفت نوعی مشکل فرهنگی نيز آرمان سوسياليسم ميطپد.  يکی از بيماری

را کمونيست ميداند بايد مثل من باشد وگرنه هست، و آن به رسميت نشناختن تفاوتهاست.  هرکی خود 
مترود است.  اين روش غلط محصول توليدات سرمايه داری است که ما با استفاده از آن به عنوان يک 
آفت داريم خود را از درون نابود ميکنيم.  پيش اين چپ انگار خلوص ايدئولوژيکی از حرمت انسانی 

  ‟مهمتر است.
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‶ مترود″و نه ‶ تفاوتها″كسى است، نه انکار ″ حرمت انسانى″سوال بردن  دوستان عزيز، مساله نه زير
كردن كسى.  بلکه مساله و سئوال اينجاست که اين انسانهاى چپ، کمونيست و سوسياليست خود را کجای 
جامعه موجود ميبينند و چه نقشی ميخواهند ايفا کنند.  آيا آنها خود را بخشی از اين "تحقير شدگان"، 

استثمار شوندگان"، بخشى از اين "محروم شدگان" و بخشى از "کسانيکه صدايشان بجايی ‶ز اين بخشى ا
نميرسد" محسوب ميكنند؟ يا اينکه خود را جدا از آنها ولی "دلسوز" اين مردم ميدانند؟ اگر آنها خود را 

خود و هم طبقه اى های بخشی از اين مردم ميدانند، انتظار بر اين است که استين بالا بزنند، برای رهايى 
خود از اين وضعيت راه حل نشان بدهند و در صفوف جاری مبارزه برای رهايی از اين وضعيت فعالانه 
شرکت کنند.  ولى اگر آنها خود را نه بخشی از اين مردم، بلکه خود را فقط "دلسوز" اين مردم ميدانند، 

که ما بيشتر از آنکه به دلسوز احتياج داشته باشيم من ميتوانم از داخل اين مردم با صدای بلند اعلام کنم 
به فعالين در ميدان، به نويسندگان و سخنگويان عليه وضع موجود، به سازماندهندگان و متشکل کنندگان 

  مبارزه برای رهايی از اين وضعيت نياز داريم.

شتراك منافع معنی من قبول دارم که همه اين دوستان آدمهای صادقی هستند ولی صداقت در روابط و ا
ميدهد.  صداقت خارج از روابط بی معنی ميشود.  اين ادمها حتما در روابط خودشان، روابط پيرامونی 
شان صادق هستند.  ولی، معيارهای ارزيابی صداقت در مبارزه طبقاتی با معيارهای صداقت در روابط 

نم هم ببرد.  اين آدمها دوستان خوبی شخصی فرق ميکند.  بقول لنين، صداقت گاهی ميتواند آدم را به جه
هستند ولی بايد ديد، بقول برشت، آيا آنها با آدمهای خوب هم دوستی ميکنند.  در مبارزه طبقه کارگر و 
مردم محروم و ستمديده برای رهايی و پايان دادن به اين شرايط نابرابر، توهين آميز، تحقير اميز، 

زی تنها با شرکت عملی در اين مبارزه و گرفتن حد اقل گوشه ستمگرانه و غير انسانی، صداقت و دلسو
کوچکی از کار عظيمی که ما بايد برای رهايی از اين وضعيت و ساختن دنيايی لايق انسان انجام دهيم، 
مفهوم پيدا ميكند.  در اين ميدان نمشود از دلسوزی و صداقت سخن گفت و مدال صداقت را به سينه زد 

داماتی که سازماندهان، فعالين و دست اندرکاران اين مبارزه انجام داده اند و در حال ولی به تلاشها و اق
  انجام دادن هستند،  خنديد و آنها را مورد تمسخر قرار داد.

حالا برگرديم و نظری بياندازيم به بنر اون دوست فيسبوکی من و کامنتهايی که، با طمطراق خاصی، 
اين دو جمله و كامنتهايى كه زير اين دو جمله گذاشته شده ‶ بد شكافىكال″زير آن بنر نوشته شده بود.  

بودند از اين نظر براى من مهم است كه شبيه اين گفته ها، اگر به اين دوستان برنخورد، هر روز از 
طرف سخنگويان بورژوازى بطرف كمونيستها و هر كس كه ادعاى آزاديخواهى و برابرى طلبى ميكنند، 

  . . (من فرصت تكميل اين بحث را نداشتم و امروز آنرا بطور ناتمام منتشر ميكنم)پرتاب ميشود. .

  ٢٠١٧دسامبر  ١٢

 

 اذيت و آزار شهروندان ممنوع!

عوامل جمهورى اسلامى اخيرا باز هم شروع كرده اند  به اذيت و آزار شهروندان وابسته به دين بهايى.  
شهروند بهايى طى هفته هاى اخير از سوى ماموران اداره اماكن عمومى  ٩در تبريز محل كسب و كار 

استان آذربايجان شرقى پلمب شده است.  اسامى شهروندانى كه محل كسب و كارشان از طرف ماموران 
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جمهورى اسلامى پلمب شده است عبارتند از:  بهمن معجزاتی، خيرالله بخشی، پرهام صابری، تورج 
  ، شهريار خداپناه، کامبيز ميثاقی، نادر نورمحمدی، پيام ظفرياب.ميثاقی، انيس حکمران

اين رفتار عوامل جمهورى اسلامى با شهروندان بهايى چيزى جز مردم آزارى، تجاوز به حقوق 
شهروندان و توهين به كل جامعه نيست.  اين فاشيسم اسلامى است؛ فاشيسمى كه روزى مردم باورمند به 

اورمند به زرتشت و روزهاى ديگر مردمى كه به هيچ دينى باور ندارند را بهائيت را، روزى مردم ب
مورد اذيت و آزار قرار ميدهد و آنها را از ابتدايى ترين حقوق شهروندى محرومشان ميكند.  اسم حكومتى 

سال پيش استخراج ميكند و ميخواهد آنها را بزور بر  ١۴٠٠را كه احكام و قوانين اش را از باورهاى 
  تحميل كند جز فاشيست مذهبى چيز ديگرى نميتوان گذاشت. مردم

ولى عليرغم تمام تلاشهاى جمهورى اسلامى، جامعه ايران اسلامى بشو نيست.  زوزه هاى مرگ اين 
هيولا از هر طرف بگوش ميرسد.  نسل امروز بار ديگر بپا خواهد خواست و جامعه ايران را از اين 

  برزخ عبور خواهد داد.

مردم تبريز اين است كه ضمن نشان دادن احساس همدردى با اين شهروندان بهايى، به رفتار  انتظار از
ضد انسانى مسئولين اداره اماكن استان اعتراض كنند و در دفاع از حق شهروندى متساوى الحقوق براى 

  شهروندان بهايى، خواهان برداشته شدن پلمب از محل كسب و كار اين شهروندان شوند.

  ٢٠١٧دسامبر  ١٧

  

  کور رنگی

اصطلاح کور رنگی در طب در مورد نوعی ناتوانی در تشخيص رنگها بکار برده ميشود. اين ناتوانی 
  .درصد و در بين زنها نيم درصد است ٨در بين مردها تقريبا 

شايد بتوان از اين اصطلاح در عرصه سياست و علوم اجتماعی هم استفاده کرد.  بنابراين کور رنگی 
عرصه سياست و ديدگاه های اجتماعی به آن نوع نگرشی گفته ميشود که همه چيز را يا سياه سياه  در

ميبيند و توصيف ميکند يا سفيد سفيد.  در اين ديدگاه، آدمها يا پاک پاک هستند يا کثيف کثيف، يا بيگناه 
  .من، يا با من هستند يا بر منبيگناه هستند يا خود شيطان، يا با ما هستند يا بر ما، يا دوست هستند يا دش

اين نگرش وقتی در مورد فعل و انفعالات اجتماعی اظهار نظر ميکند، آنها را از پيش برنامه ريزی شده 
و يا يکنوع توطئه قلمداد ميکند.  در اين نوع نگرش نتيجه همه پديده ها از پيش معلوم است و دگرگونيهای 

طرح ريزی و هدايت ميشوند يا بوسيله نيروهای شرور و اجتماعی يا بوسيله نيروهای نيک و خير 
  .شيطانی

 .در فرهنگ ايرانی، به نمايندگان انسانی اين نگرش دائی جان ناپلئونی هم گفته ميشود

  ٢٠١٨ژانويه  ١٩
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  جواب به سئوالات نشريه سهند

   کردند؟بنظر شما چرا مردم به خيابانها ريختند و با شعارهای تند عليه رژيم اعتراض س:  

ج: در کشوری که حد اقل دستمزد و حقوق کارگران يک چهارم زير خط فقر است و اين حقوق ها نيز 
ماه ها پرداخت نميشود، در کشوری که حقوق زنان در قوانين نصف مردان است، در کشوری که نان 

ر کشوری که جوانانش آور اغلب خانواده ها بايد برای تامين حداقل مايحتاج زندگی چند شيفته کار کنند، د
هيچ اميدی برای آينده خود ندارند، در کشوری که حاکمين و اداره کنندگانش ثروت آن جامعه را آشکارا 
ميدزدند و ميچاپند و هرگونه اعتراضی را با انگ ضد امنيتی سرکوب ميکنند، انتظار اينکه مردم اين 

کشيدن مصببين اين وضعيت قيام کنند،  جامعه در هر فرصتی به خيابانها سرازير شوند و برای بزير
طبيعی ترين انتظار است.  ايران چنين کشوری است و مردمانش در چنين شرايطی زندگی ميکنند و 

  بهمين خاطر مردم اين کشور به خيابانها ريختند و عليه سيستم حاکم دست به اعتراض زدند.

منظورشان از اين شعارها مطرح کردن مردم در اين اعتراضات چه شعارهائی را مطرح کردند و  س: 
 کدام خواستها بود؟

ج : شعارهائی که در اين تظاهراتها مطرح شدند عمدتا متمرکز بودند بر محکوم کردن و بزير کشيدن 
مسببين اين شرايط، يعنی سران حکومت و قوانين اش. "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "مرگ بر خامنه 

 ‶حکومت ضد زن نميخواهيم" و "زندانی سياسی آزاد بايد گردد″ای"، "حکومت اسلامی نميخواهيم"، 
از جمله شعارهائی بودند که در اين اعتراضات مطرح شدند.  خواست مردم برقراری يک جامعه آزاد، 
برابر و انسانی است؛ جامعه ای که قوانين اش برابری کامل زن و مرد را در همه عرصه های اجتماعی 

ان از انسان را منع کند، برابری کامل شهروندی را حق تمام آحاد جامعه اعلام اعلام کند، استثمار انس
کند، داشتن يک زندگی مرفه طبق استانداردهای بين المللی را برای همه تامين و تضمين کند، دين را 
امری خصوصی و آنرا جدا از دولت اعلام کند، تامين مسکن و بهداشت مناسب و آموزش مجانی در 

برای همه شهروندان را وظيفه دولت اعلام کند؛ جامعه ای که در آن کار مناسب با حداقل همه سطوح 
دستمزدی برابر با حقوق نمايندگان مجلس برای همه افراد آماده به کار و بيمه بيکاری مکفی برای همه 

اردر بيکاران تامين شود؛ و بطور، خلاصه جامعه ای که نه بوسيله يک عده مفت خور و انگل و ميلي
  .بلکه با دخالت مستقيم همه شهروندان اش اداره شود

  معترضين به حکومت از کدام طبقات و بخشهای اجتماعی بودند؟ س: 

ج: شرکت کنندگان در اعتراضات اخير، بطور کلی از بخشهای مختلف طبقه کارگر بودند.  اين را هم 
درصد  ٩٠ئيم که در جامعه امروز ايران تحليلا و هم تحقيقا ميتوان اثبات کرد.  اغراق نيست اگر بگو

مردم نه از طريق خريد و استثمار نيروی کار، بلکه از طريق فروش نيروی کارشان گذران زندگی 
ميکنند.  اين بخش از مردم اين جامعه مدام زير ستم بوده اند. از ستم اقتصادی گرفته تا ستم جنسی، 

ز جامعه بوده است؛ دستمزدش خورده شده، هر وقت سياسی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی سهم اين بخش ا
اعتراض کرده شلاقش زدند و از کار اخراجش کردند، بچه اش از تحصيل محروم شد، هر وقت خواست 
شهروند متساوی الحقوق به حساب آيد رويش اسيد پاشيده شد، مريض اش از بيمارستان بيرون انداخته 

مجبور به کليه فروشی و تن فروشی اش کردند؛  بخشی که  شد، برای گذران زندگی و بخاطر لقمه نانی
هيچ وقت هيچ نفعی در ادامه حيات رژيم جمهوری اسلامی در آن کشور نداشته است.  طبيعی است که 
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اين بخش جامعه در هر فرصتی به خيابانها بريزند و خواهان سرنگونی حکومتی شوند که مسبب و تشديد 
و تحقيقا هم، همه شاهد بوديم که کارگران شاغل، کارگران بيکار، زنان، کننده چنين شرايطی بوده است. 

  .پرستاران، معلمين، جوانان و دانشجويان آن بخشهائی از جامعه بودند که به خيابانها ريختند

شهر ايران و از جمله در شهرهای آذربايجان، مردم به کليت رژيم اعترض کردند.  ١٠٠در بيش از س: 
  مردم شهرهای آذربايجان در اين اعتراضات چگونه بود؟ به نظر شما شرکت

ج: مردم در شهرهای مختلف آذربايجان با راه پيمائی و سر دادن شعارهای سرنگونی طلبانه، از جمله 
"حسين، حسين شعارشان ـ تجاوز افتخارشان" در اردبيل، "نترسيد، نترسيد ـ ما همه با هم هستيم"، در 

ايران را پس ميگيريم" و "ملت گدائی ميکند ـ آقا خدائی ميکند" در اروميه و خوی "ميميريم، ميميريم ـ 
"مرگ بر ديکتاتور" در مراغه نشان دادند که درد آنها با درد مردم سراسر ايران يکی است و راه برون 

  .رفت از اين وضعيت ايجاد صف متحدانه همه مردم برای خلاص شدن از شر جمهوری اسلامی است

 ناسيوناليستهای ترک به اين اعتراضات چگونه بود؟ برخورد : س

ج: تا آنجا که به ناسيوناليستها، و در اينجا به ناسيوناليست های آذری، برميگردد، آنها طرفدار چنين 
اعتراضاتی نيستند. آنها طرفدار چنان اعتراضات وٍ نمايشاتی هستند که هدفش نه زير ضرب گرفتن علل 

رضايتی مردم از شرايط زندگی شان، بلکه مخدوش کردن و پوشاندن اين و عوامل اصلی و واقعی نا
عوامل باشد.  هدفشان، نه عليه استثمار، نه عليه از بين بردن و يا محدود کردن قدرت بورژوازی، بلکه 
کسب قدرت بيشتر به بورژوازی خودی باشد.  آنها نه جمهوری اسلامی را، بلکه مردمی که بزبانهای 

کنند را دشمن مردم آذری زبان معرفی ميکنند.  نقش و تلاش ناسيوناليست های آذری در ديگر تکلم مي
تظاهرات های اخير و اعتراضات جاری عبارت بود از تشويق مردم برای شرکت نکردن در اعتراضات 

 .سراسری، انداختن شعارهای انحرافی به دهان مردم و يا عوض کردن زمان و مکان تظاهراتها

ناسيوناليستی کوشش کردند که اعتراضات در شهرهای آذربايجان از جمله اردبيل، مراغه، جريانات س: 
زنجان، اروميه، ميانه، ابهر و ... را کمرنگ جلوه دهند. به نظر شما هدف اين جريان ها با اين نوع 

 تبليغات منفی چيست ؟

مردم بلکه گرفتن امتيازات ج: از آنجا که هدف ناسيوناليست های آذری نه از ميان برداشتن مشکلات 
بيشتر برای بورژوازی آذربايجان و يا حداکثر، بقدرت رساندن بورژوازی در آذربايجان است، و از 
آنجا که تظاهرات های اخير حرکتی عليه نظام و سيستم سرمايه داری هست، چه آذری و چه غير آذری، 

را، بقول شما، کمرنگ جلوه دهند و عليه طبيعی است که ناسيوناليست ها تلاش کنند که اين اعتراضات 
اين اعتراضات دست به تبليغات منفی بزنند.  چرا که اتحاد مردم آذربايجان با مردم ديگر نقاط ايران و 
سرنگونی جمهوری اسلامی بقدرت انقلاب مردم، مسلما سرمايه داران آذربايجان را در اين منطقه حاکم 

کان انباشت سرمايه های نجومی به قيمت محروم نگه داشتن توليد نخواهد کرد بلکه دست آنها را از ام
 .کنندگان ثروت از نعمات اجتماعی، اگر بطور کامل هم قطع نکند، مسلما محدود خواهد کرد

به نظر شما خواستهای مردم در شهرهای آذربايجان تا چه حدی با خواستهای ناسيوناليستی مطابقت  : س
  دارد؟
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واقعی مردم در اين اعتراضات نه سنخيتی با خواستها و اهداف ناسيوناليستها ج: اهداف و خواستهای 
دارد و نه براهداف ناسيوناليستها منطبق است.  مردم آذربايجان، همانطور که مردم ساير نقاط ايران، 
کار ميخواهند، درآمد و معيشت مناسب ميخواهند، بهداشت مناسب، مسکن مناسب و محيط زيست مناسب 

ند، احترام و حرمت انسانی ميخواهند، خواهان برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمام شئونات ميخواه
زندگی اجتماعی، خواهان جدايی کامل مذهب از دولت و عدم دخالت مذهب در امورات روزمره زندگی 

خواهان  شان هستند، خواهان آموزش و تحصيل مجانی با استانداردهای مناسب برای فرزندانشان هستند و
آزادی عقيده و آزادی بيان هستند.  و سرراست ترين و سريعترين راه تحقق اين خواستها و اهدافشان را 

  .در اتحاد محکم و سراسری با مردم ساير نقاط ايران برای سرنگونی جمهوری اسلامی جستجو ميکنند

. به نظر شما اين نيروها نيروهای سياسی مختلفی برای دخالت در امر رهبری پا به ميدان گذاشتندس: 
  کدام اند و کداميک از نيروهای سياسی دخيل ميتوانند خواستهای واقعی مردم را نمايندگی کنند؟

ج: نيروهای سياسی دخيل در اين اعتراضات را ميتوان به اشکال مختلف طبقه بندی کرد.  نيروهای 
سرنگونى طلب و نيروهای طرفدار رژيم. در کمپ نيروهای طرفدار رژيم ميتوان به "اصول گرايان" 

ه کرد.  و "اصلاح طلبان" اشاره کرد.  در کمپ نيروهای برانداز ميتوان به نيروهای چپ و راست اشار
در بين نيروهای راست ميتوان به راستهای اسلامی و راستهای غير اسلامی اشاره کرد. و در کمپ 
نيروهای چپ ميتوان به نمايندگان و چهره های علنی جنبش کآرگری و سايرجنبشهای مترقی اجتماعی 

حزب ما  و طيف وسيعی از احزاب و سازمانهای سوسياليست و کمونيست اشاره کرد.  آنچه که به
برميگردد، ميتوانم بگويم که ما خود را بخشی از طبقه کارگر ايران و بخش پيشرو اين طبقه ميدانيم و 
آزادی طبقه کارگر را در آزادی کل جامعه و آزادی جامعه را در آزادی طبقه کارگر ميدانيم.  حزب ما 

اض مردم در دنيا و جلب تمام تلاش خود را برای هدايت اين اعتراضات و منعکس کردن صدای اعتر
خواست فوری انقلاب تلاش  ١٠پشتيبانی جهانی از مبارزات مردم ايران بکار برده است.  ما با اعلام 

کرديم خواستهای مردم معترض را بطور روشن فرموله بکنيم. با پخش دقيقه به دقيقه اخبار مبارزات و 
اعتراضات مردم و با پخش برنامه های تلويزيونی و ترتيب مصاحبه با رهبران شناخته شده جنبش 

ع شده، با کمترين تلفات، راه خود را کارگری و ساير جنبشهای مترقی تلاش کرديم که انقلابی که شرو
بطرف پيروزی انکشاف دهد.  طبعا اين انقلاب رهبری خود را در ادامه و در انکشاف خود انتخاب 

  ٢٠١٨ژانويه  ٢١     خواهد کرد. به اميد پيروزى.

 

 کامنتی در يک گروه تلگرامی

ليپی را شر کرده بود که اخيرأ يکی از اعضای يک جمع تلگرامی، که من هم عضوش هستم، ويدئو ک
در آن مورچه ايی که روی سنگی در وسط آب گير افتاده است، با سوار شدن روی برگی که روی آب 
شناور است خود را نجات ميدهد.  سازنده آن ويدئو، با سوار کردن دکلمه و صدا تلاش کرده تا وجود 

يپ اين کامنت را نوشتم که اميدوارم يک خدای بزرگ و مهربان را اثبات کند.  من هم زير آن ويدئو کل
  .مورد پسند شما دوستان قرار گيرد

اين خدای بزرگ آنقدر بزرگ و آنقدر بزرگ است که کسی نميداند چقدر.  و کسی نميداند اين چيزی ″
که بزرگتر از کل کائنات است در کجای اين کائنات جا گرفته.  و اين خدا آنقدر مهربان و آنقدر مهربان 
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است که هيچ بنده ای قادر به درک گستره مهربانی اين موجود عجيب و ناشناخته نيست.  اصلا انسان 
چکاره است که جرات کند در مورد او جستجو کند و يا به وجودش شک کند.  اگر هر مخلوق اين موجود 

ياه نشانده ميشود بيش از اندازه و بيش از فهم ما مهربان به وجود او کوچکترين شکی کند چنان به خاک س
که ديگر جرات شک کردن به مهربانی آن خالق نکند.  آن خالق دستهای نامرئی دارد.  نه، نه، دستهايش 
نامرئی نيست خودش نامرئی است.  دستهايش شمشير برنده علی، کهريزکهای جمهوری اسلامی و دار 

نها دستهای خدا نيستند بلکه چشم و دسته های داعش و همه حاکمين جمهوری اسلامی است.  البته اينها ت
 و گوش او هم هستند.  اصلا اينها خود خدا هستند. 

باور کنيد خدا و بهشت و جهنمش همينجا جلوی چشمان ماست.  ما ميتوانيم اين هيولای ترسناک ولی 
ای واقعی را همراه با جهنمی که برای ما تدارک ديده و بهشتی که به ما وعده ميدهد نابود کنيم و دني

 ٢٠١٨مارس  ١٢    ‶بهتری را با دستان توانای خود برای خود و فرزندان خود بسازيم.

  

 

 مقامات قاچاقچى

 ٢شود. جلوی آن درصد قاچاق گرفته نمی ٩٨جلوی ″ذوالفقای معاون امنيتی وزارت کشور گفته است: 
  ‶شود۔شود نيز به شکل ديگری وارد جامعه میدرصدی که گرفته می

درصد مقامات و مديران جمهورى اسلامى در اين قاچاق سهمى و  ٩٨آيا اين به اين معنى نيست که 
  سودى دارند؟

اگر آقاى ذولفقارى خودش در اين قچاق سهمى و سودى ندارد، آيا بهتر نيست که بودن خود در مقام 
 ٢٠١٦مارس  ١٢    زير سوال ببرد؟‶ بشكل ديگرى″معاون امنيتى کشور را، 

  

  حلبجه شيميايى بمباران قربانيان بياد

 ١٩٨٨مارس  ١٦اسفند برابر با  ٢٦، چهارشنبه ١٣٦٦صبح يكى از روزهاى زمستان سال  ١١ساعت 
دايه، كوپتره كان ”بچه اى كه با لالايى دايه در حال خواب رفتن در بغل مادرش بود، فرياد زد: 

و را در بغل خود فشرد و گفت نترس دخترم. مادر، هلى كوپتر ها آمدند)  مادرش بسرعت ا(  ‟ هاتن.
غافل از اينكه اوضاع ترسناكتر از آن بود كه او بتواند آرامش را به فرزند خود بازگرداند.  صداى شيون 
و فرياد از همه جا بگوش رسيد.  كسى نميدانست به كدام طرف بايد فرار كند. گاها صداهايى بگوش 

 .شتميرسيد كه حكايت از فاجعه بزرگى دا

آرى اين بمباران شيميايى بود.  و صدايى كه بگوش آن بچه خوده بود در واقع صداى هواپيماهاى جنگى 
خلبان بدستور  ٥٠و    بمب شيميايى ٤پنجاه فروند هواپيماى جنگى هر كدام حاوى   و انفجار بمب بود. 

در گوشه گوشه شهر صدام حسين و پسر عمويش، على حسن المجيد، معروف به على شيميايى، بمبها را 
دقايقى بعد از هر انفجار، ده ها زن و مرد و   هزار نفرى حلبجه و روستاهاى اطراف فرو ريختند.  ٧٠
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بمب در شهر  ٢٠٠كودك و پير با پيكرهاى كبود و تاول زده بزمين افتادند.  در عرض چند ساعت حدود 
 .منفجر شد

جنگ افزارهای شيميايی از زمان جنگ جهانی دوم  ترين مورد استفاده ازبمباران شيميايی حلبچه وسيع 
ر اين عمل جنايتكارانه بيش از   تا آن تاريخ بوده است.  نفر انسان قتل عام شدند و بيش از  ٥٠٠٠در ا

سه چهارم اين قربانيان زنان و كودكان    نفر زخمى و تا آخر عمرشان فلج و ناقص العضو شدند. ٧٠٠٠
 .بوده اند

حلبچه شهری از کردستان عراق ”اين فاجعه دردناك، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: حدود يكسال بعد از 
اسفند ماه توسط عراق بمباران شيميايی شده،  ٢٨و  ٢٧که به تصرف ايران در آمده و طی روزهای 

اين عمل از هر ”و نيويورک تايمز آمريکا نوشت:    ‟و ساکن در خوابی عميق فرو رفته است.  منجمد 
هر مفهوم يک جنايت جنگی است که با انکارهای سست و رسمی عراق و عذر و بهانه های  جهت و به

 ‶غيررسمی در مورد استفاده از يک سلاح ناجوانمردانه در آميخته است.

فرانس فان ”تحويل دهنده مواد خام محصولات شيميايى اين بمبها به دولت عراق يك تاجر هلندى به اسم 
 .بوده است‟ آنرات

گزارش های منتشر شده، دولت عراق با خريد مواد شيميايی از دولتهاى آمريکا، آلمان غربی،  براساس
هلند و با کمک کارشناسان آلمانی موفق شده بود چندين تن گاز اعصاب در هر هفته توليد کند. بنابراين، 

رباره تسليح هر چند که فرانس فان آنرات، پس از سرنگونی حکومت صدام از عراق به هلند برگشت و د
شيمايی عراق مورد محاکمه قرار گرفت و محکوم گرديد، اما، در اين مورد و بسيارى از موارد ديگر، 
به ويژه در عرصه توليد سلاح های مخرب و تسليح دولت های ديکتاتوری توسط دولت های به اصطلاح 

 .دمکراتيک و پيشرفته جهان، هيچ دادگاهی اظهارنظر نمی کند

سال بعد از اين بمباران، خبرگزارى بى بى سى از قول يك دكتر جراحى كه در شهر بيست و چهار 
بازمانده هاى مواد شيميايى هنوز در آب و در هوا و داخل غذا ديده ”حلبجه كار ميكرد گزارش داد: 

ه و شواهد نشان داده است كه بعد از بمباران شيميايى انواع سرطان، سقط جنين، بدنيا آمدن بچ‟ مييشود.
 .هاى ناقص العضو يا مرده بشكل فوق العاده اى افزايش يافته است

سى سال بعد از فاجعه حلبجه، ما شاهد فاجعه ديگرى در عفرين هستيم. شهرى كه بطور وحشيانه اى 
ازطرف ارتش مسلح به پيشرفته ترين سلاح هاى جنگى دولت فاشيست تركيه مورد حمله و بمباران 

كه در نتيجه آن هزاران نفر انسان جان خود را از دست دادند و ده ها هزار هوايى وزمينى قرار گرفت 
 .زن و مرد و پير و جوان و كودك آواره و بى خانمان

دنيايى كه بدست عده اى انگل و مفتخور و بى وجدان اداره ميشود، دنيايى مناسب و لايق براى بشريت 
روت عده قليلى از  نيست. اين دنيا را بايد زير و رو كرد. مقدرات مردم دنيا نبايد بوسيله سود و 

مارگران تعيين نشود. جبهه انسانيت و در راس آن، طبقه كارگر متشكل بايد بپا خيزد ودنيا را از  است
 ٢٠١٨مارس  ١٦     .منجلابى كه در آن دست و پا ميزند نجات دهد

  

  حمله به عفرين و جنايت عليه بشريت
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كشتار صدها و هزاران انسان و آواره كردن ده ها هزار كودك و پير و حمله ارتش تركيه به عفرين و 
جوان، بفرمان رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور فاشيست دولت تركيه، يك جنايت عليه بشريت است. 
دولتهاى قدرتمند جهان، چه بخاطر همكاريهاى مستقيم شان با دولت تركيه و چه بخاطر سكوتشان در 

  ٢٠١٨مارس  ١٨     كيه، شريك اين جنايت محسوب ميشوند.مقابل جنايات ارتش تر

 

  تبريك سال نو

و آستانه سال جديد شمسى احساس دوگانه اى دارم. خيزش انقلابى ديماه، كه من آنرا  ٩٦در پايانه سال 
شروع يك انقلاب نوين در ايران ناميدم، اميدم براى آزادى و رهايى از ستم و نابرابرى را در دلم قويتر 

د. همزمان، حملات وحشيانه ارتش تركيه به عفرين و كشتار صدها و هزاران نفر و آواره كردن ده كر
ها هزار انسان و تاييد ضمنى اين جنايت از طرف سازمان ملل خشمى را در دلم بر افروخت. ولى اميدم 

مم را به نيروى به آينده روشن و اميدم به پيروزى مردم ايران در انقلابشان عليه جمهورى اسلامى، خش
بت در مبارزه دوش بدوشم با مردم ايران، با كارگران، زنان، جوانان، معلمان، پرستاران و دانشجويان  م

 .تبديل ميكند
  .فرا رسيدن سال تازه را به همه دوستانم و همه همرزمانم از صميم قلب تبريك ميگويم

 ٢٠١٨مارس  ١٩
 

  ‶قم بايد مستقل شود″

ل واتيكان بايد ″مديرجامعه المرتضی، درخواست كرده است كه اخيرا احمد زادهوش،  هرچه زودترقم م
ايشان همچنين ‶ مستقل شود؛ با مرز مشخص پرچم و قانون مستقل تا بتواند رهبر جهان اسلام شود.

اين اتفاق بنفع جمهورى اسلامى است ولى براى تامين اقتصاد قم بايد چند پتروشيمى ″اضافه كرده است كه 
اه به قم داده شود.و پا   ‶لايش

اه مردمى براى محاكمه سران جمهورى اسلامى اين  من ميتوانم حدس بزنم كه در آينده نزديكى، داد
ويان  جمهورى اسلامى را مورد ملاحظه قرار خواهد داد.  اين ‶تيز هوش″درخواست يكى از سخن

اه بزرڰ در قم، براى بازآموزى آن دسته از  اه احتمالا حكمى مبنى بر ساختن يك بازداشت سران داد
  جمهوى اسلامى كه خود را تسليم مردم بكنند، صادرخواهد كرد. 

از آنجا كه همه سران و دست اندركاران جمهورى اسلامى فرصت و امكان فرار به جاى امن را نخواهند 
داشت، من به آنها پيشنهاد ميكنم كه قبل از اينكه دير شود از مقام خود استعفاء دهند و خود را به مردم 

  ٢٠١٨آوريل  ١     نند.تسليم ك

  تاثيرات مخرب حكومت اسلامى بر جامعه ايران

های حاکم بر جامعه، که معجون کثيفی است از چهل سال حکومت اسلامی در ايران، قوانين و ارزش
سال  ١٤٠٠های ارتجاعی سران عشاير و قبايل ارزشهای سيستم استثمارگرانه سرمايه داری و ارزش

ي برای ساکنين اش تبديل کرده است. در اين جهنم، کودکان ضعيف ترين، ضربه پيش، ايران را به جهنم
پذيرترين و بی حقوق ترين بخش جامعه هستند. دفاع از حرمت و حقوق کودکان و ساختن محيطی امن 
و بری از خشونت برای آنها نه از کانال ترويج فرهنگ خشونت و نه از کانال اجرای قوانين جمهوری 
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له اعدام مجرمين، بلکه از کانال مخالفت با هرگونه ترويج خشونت در جامعه و از کانال اسلامی از جم
گذرد. اعدام مجرم نه راه حل بلکه وسيله تخدير جامعه، وسيله مخالفت با قوانين جزای اسلامی می

  "دلداری" دادن به قربانيان خشونت و وسيله دفاعی حکومت اسلامی از خودش است.
بخشی از قربانيان اين اوضاع نيز، دانسته يا ندانسته، اين قرص جمهوری اسلامی را اما، متاسفانه، 

شود. جمهوری اسلامی برای حفظ خود در قدرت دهد و خود طرفدار اعدام و خشونت میقورت می
علاوه بر استفاده از زندان و شکنجه و تجاوز و اعدام آشکار، اين روزها به شيوه های ظريف تری نيز 

رده است. و آن هم استفاده از مديای اجتماعی و فعال کردن ايدئولوگ های خود در اين عرصه روی آو
    است.

اخيرا ويديو کليپی در يکی از کانالهای تلگرامی پخش شده تحت عنوان پدِوفيلی ساخته پرويز پرستويی 
ش پيدوفيل ظاهر و شاهين صمدپور. در اين ويدئو کليپ پسر بچه ای سوار ماشين مردی ميشود که در نق

کند ولی تصور اعدام و تصور تناب دار بر گردنش شود. اين مرد دستش را بطرف اين پسر دراز میمی
شود که پسر بچه با استفاده از اين فرصت کند و موجب تصادف با ماشين جلوی میحواس او را پرت می

شود : "پيدوفيل يا حه فيلم برجسته میکند. و بلافاصله اين جمله بر صفشود و فرار میاز ماشين پياده می
  تمايل جنسی به کودکان درمان دارد"

هايی است که اعدام را و قوانين جمهوری اسلامی را بعنوان راه حل اين ويدئو کليپ در زمره آن تلاش
  کنند.مشکلات تبليغ می

مجرمين، مجرمينی که خود درمان اين درد نه قبول قوانين جمهوری اسلامی، نه اجرای حکم اعدام برای 
از قربانيان حکومت اسلامی هستند، بلکه زير پا له کردن اين قوانين، پايان دادن به عمر ننگين حکومت 

  ٢٠١٨جون  ٢      اسلامی و پاک کردن اين لکه ننگ از جامعه ايران است.

  

  چهره ايران زير حكومت اسلامى

ايران تحت حاكميت اسلامى دارد به يك امر عادى تبديل ميشود.  كشتن، جنايت پشت جنايت در جامعه 
بدار آويختن و تجاوز بوسيله دستگاه هاى دولتى چه در ملا عام و چه در زندانها و كشتن و تجاوز و 

ساله اخير ايران را به  ٤٠خشونت بوسيله هر آنكس كه قدرت دارد عليه آنهايى كه ضعيف اند، تاريخ 
  .تاريخ بشر تبديل كرده است لكه ننگى در

در كشورى كه بالاترين مقام رسمى اش در نوشته هايش، با آب و تاب، لذت بردن از كودكان، يعنى 
ضعيف ترين و بيحقوق ترين بخش جامعه را براى هواداران خود تشريح ميكند، در كشورى كه قوانين 

ر و ملاك و يا رئساى قبايلى چون اش بر اساس اصول اخلاقى و شيوه هاى رفتارى عده اى برده دا
ابوبكر و عمر و عثمان و محمد تنظيم شده است، جاى سوال خواهد بود اگر در آنجا كودك آزاری به 
امرى عادى تبديل نشود.  و جاى سوال خواهد بود اگر اخبار كودك آزارى و تجاوز به كودكان در آن 

ن مقامات كشورى خود متجاوز و كودك آزارند.  جامعه هر روز بگوش نرسد.  چرا؟ براى اينكه بالاتري
قانون گذاران خود متجاوز و كودك آزارند.  چرا كه قوانين اش منتج از باورهايى است كه در آن كودك 

  .آزارى و تجاوز به كودك امرى خير تلقى ميشود و به عاملين چنين رفتارهايى وعده بهشت داده ميشود
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ر و از خطرات و تهديدات تجاوز و بى حرمتى، به سرنگونى نجات كودكان از اين وضعيت شرم آو
  ٢٠١٨جون  ٣    .جمهورى اسلامى و كوتاه شدن دست مذهب از دولت و از قوانين گره خورده است

 

  اگر قدرت دست ما باشد

اين حكومت رفتنى است.  اگر قدرت جمهورى اسلامى در ظرفيت بالاى خشونتگرى اش است، اقدامش 
خشونت بيشترپاشنه آشيل اش هم خواهد بود.  صفوف نيروهاى جمهورى اسلامى پاشيده تر به كشتار و 

و قدرت سركوبشان ضعيفتر از آن است كه مينمايد.  سران جمهورى اسلامى و آقازاده ها و آنهايى كه 
در اين حكومت كاره اى بودند، سرمايه هاى عظيمى را به كشورهاى ديگر منتقل كرده اند و در صورت 
احساس خطر فرار را بر قرار ترجيح خواهند داد.  اين را رده هاى پايين نيروهاى مسلح هم ميدانند و 
خود را سپر بلاى اين مفتخوران گردن كلفت نخواهند كرد.  يك اعتصاب سراسرى همان و حزيمت و 

ود را از هم پاشيدگى حكومت اسلامى همان. مردم ايران براى نجات خود از شر اين حكومت عزم خ
  .جزم كرده اند

 ٩٧حكومت سايه خدا، يعنى حكومت شاهنشاهى، در ايران سرنگون شد، احتمالا در سال  ٥٧اگر سال 
  .هم حكومت شمشير خدا، حكومت اسلامى سرنگون خواهد شد

ترسند يا ميخواهند مردم را دانم خدمت اون دسته از دوستانيکه از نتايج سرنگونی ج ا میلازم می
بگويم که ايران بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی نه ليبی ميشود و نه سوريه.  هم اکنون بترسانند، 

کنند.  سرنگونی جمهوری اسلامی مسلما اکثريت مردم زندگی زير حکومت اسلامی را به جهنم تشبيه می
مکان ساختن کند.  و مطمعنا مردم ايران پتانسيل و اراه را برای پايان دادن به اين زندگی جهنمی باز می

تواند يک شرايط مناسب برای يک زندگی انسانی در آن جامعه را دارند.  بنابراين سرنگونی ج ا حتی می
کمکی باشد برای مردم سوريه و ليبی تا آنها هم ايران بدون جمهوری اسلامی را سرمشق خود قرار 

که سوريه هم ميتونه آزاد دهند.  خلاصه اينکه با سرنگونی جمهوری اسلامی، ايران سوريه نميشه بل
  .سازيمبشه.  دوستان، به خود باور داشته باشيد.  ما ايران را می

با سرنگونی جمهوری اسلامی کليه هزينه هايی که صرف مذهب و نهادها و فرقه ها و شخصيت های 
ت الله ها شود. حکومت انقلابی آينده بايد کليه اموالی را که توسط آيشود بلافاصله متوقف میمذهبی می
  .ها به جيب زده شده پس بگيرد و آنها را صرف رفاه عمومی مردم کندو امامزاده

  هزينه های کلانی که صرف جريانات و دولت های مرتجع و تروريست منطقه ميشود قطع خواهد شد.

شی بسياری از مساجد با تصميم شوراهای مردم در هر شهر و محله ای به کتابخانه و تاتر و کلوب ورز
 .و درمانگاه و يا مكانهايى براى کارهای مفيد برای مردم تبديل خواهد شد

 ٢٠١٨جون  ٢٧     .اگر قدرت دست ما باشد اين اقدامات را بلافاصله به اجرا خواهيم گذاشت
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  زمينه هاى پيدايش، بقا و زوال دين

های کوچک خانوادگی زندگی گروهگفتگو و تبادل نظر بين انسانها در جوامع اوليه، يعنی زمانيکه آنها در 
توان خوب شکار کرد، ميکردند، محدود ميشد به مسائلی که آنها روزانه با آن درگير بودند.  چگونه می

ها قابل خوردن است و کجاها چگونه ميتوان برای شکار حيوانات تله گزاری کرد، کدام ميوه ها و دانه
  ئل. توان آنها را پيدا کرد و از اين قبيل مسامی

های کوچک بطور جمعی زندگی ميکردند و هر کس به اندازه توان و قدرتش در شکار ها در گروهانسان
حيوانات، جمع کردن حبوبات و ميوه جات و بدست آوردن غذا و توليد ساير مايحتاج زندگی شرکت 

اتوماتيک  نوشيد.  هر بچه ای که چشم به جهان ميگشود بطورخورد و میکرد و به اندازه نيازش میمی
گرفت که چه نوع رفتاری با ديگر اعضای گروه داشته باشد.  با گذشت زمان و افزايش مهارت ياد می
در جنگ با طبيعت خشن و افزايش مهارتش در بدست آوردن غذای بيشتر، و در نتيجه کاسته شدن  انسان

يابد.  اين افزايش می های انسانی نيز افزايشاز مرگ و مير از سرما و گرسنگی، جمعيت اين گروه
ها منجر به گسترش محدوده زندگی اين گروه ها و توليد بازهم بيشتر غذا و جمعيت و افزايش مهارت
شود. از طرف ديگر گسترش محدوده زندگی اين گروه ها موجب جنگ و ساير مايحتاج زندگی می

ته شدن اموال گروه های دعوای  بين آنها و غلبه يک گروه به گروه ديگر و غصب و به غنيمت گرف
  های غالب ميشود. مغلوب بوسيله گروه

شود.  از جمله اينکه محصول اضافه ها و جوامع انسانی میبدينصورت مسائل جديدی وارد زندگی گروه
آمده به چه شکلی بايد مصرف شوند.  آيا از اين محصولات و غنايم بايد همه و قابل ذخيره و غنايم بدست

هره مند شوند يا اينکه بايد اين محصول اضافه را روئسای گروه ها و روئساى طوايف در به يک اندازه ب
اختيار داشته باشند.  با وارد شدن مسائل جديد به زندگی جمعی انسانها بحثها و نظرات متفاوتی در مورد 

ابرند و بايد گيرد.  از جمله اينکه آيا همه انسان ها بصرف انسان بودنشان با هم برآن مسائل شکل می
ای ميتوانند و يا حق دارند از امکانات بشکل برابر از امکانات موجود زندگی برخوردار شوند يا اينکه عده

  بيشتری بهره مند شوند.

توانستند تنها به زور روئسای طوايف و قبايل برای حفظ امتيازات خود و بيگاری کشيدن از ديگران نمی
گری نيز نياز داشتند.  رضايت اکثريت مردم و حفظ موقعيت برتر متوصل شوند.  آنها به چيزهای دي

عده ای قليل و ادامه حيات جوامع طبقاتی محتاج اين بود که محرومان نه تنها شورش نکنند و از احکام 
و اوامر امرا و پادشاهان و امپراتورها اطاعت کنند، بلکه به ازلی و ابدی بودن آن شرايط باور کنند و 

گذارند به شورش فکر نکنند بلکه دعا کنند که آنروز را زنده مانده اند و ان را به بالش میوقتيکه سرش
جامعه طبقاتی برای ادامه حيات اش نياز به اين داشت که باشند به هرآنچه که سهم آنهاست. شکرگزار

چيز به محرومان چشم طمع به موقعيت حاکمين نداشته باشند و همينطور ايمان داشته باشند که همه 
خواست خدايان بوده است و باور داشته باشند كه زير سئوال بردن آنچه که موجود است کفر گويی است.  

  تواند بدنبال داشته باشد.ايمان داشته باشند که شوريدن عليه خدايان و پيغمبرانش مجازات سنگينی را می

ی به ظهور رسانده شدند تا زندگی های زيادی نوشته شد و پيغمبرانتبليغات زيادی انجام گرفت، کتاب
بهتر را برای محرومان در يک دنيای ديگر، دنيای بعد از مرگ، وعده دهند و آنها را به اين دلخوش 

ها را از ظالمين خواهد گرفت.  عدم درک درست از علل حوادث يکی دنيا انتقام آنکنند که خدايی در آن 
ابل نيروهای خش و قدرتمند طبيعت و ضعف و ناتوانی او طبيعت، ناتوانی بشر در مق طبيعی و قوانين



88 
 

 

در فرار از خشم طبيعت و امراض طبيعی، زمينه را به شکل گيری و گسترش باورهايی برای موجه 
جلوه دادن و غير قابل تغيير بودن موقعيت برتر روئسای قبايل و پادشاهان و اربابان در ميان جوامع 

نی بنفع طبقات حاکم تدوين شد.  اين باور که اين احکام از طرف خدايی بشری فراهم کرد.  احکام و قواني
که در آسمانها است صادر شده اند، بشکل هنرمندانه ای در ميان مردم جا انداخته شد.  و بدين طريق 

  .اديان آسمانی شکل گرفتند

از طرف آنها قابل اگر صادر کنندگان احکام زمينی برای مردم قابل رويت و بهمين دليل، احکام صادره 
نقد و قابل تغيير مينمودند، احکام الهی و آسمانی، برعکس، مقدس و غير قابل نقد و غير قابل تغيير شدند.  
صادر کنندگان اين احکام در آسمانها بودند و برای بشر غير قابل شناخت و غير قابل دسترسی.  باور به 

باور به اينكه اگر در اين دنيا مورد ستم قرار گرفته  وجود خدا در آسمان و باور به زندگى بعد از مرگ و
باشى در آن دنيا مورد لطف خدا قرار خواهی گرفت، و باور به اينكه تنها راه نجات دعا كردن به درگاه 

  .خدا و شكرگزار بودن به هرآنچه كه سهم توست، تبديل شد به مهم ترين و موثرترين ابزار سلطه طبقاتى

ه شده جوامع طبقاتى، چه در دوران برده دارى، چه در دوران فئودالى و چه در در همه اشكال شناخت
دوران سرمايه دارى، آنجا كه داروغه و پليس و زندان كارائى كافى براى سركوب عدالت طلبان، برابرى 
طلبان و معترضين به ظلم و ستم طبقات حاكم نداشت، مساجد و كليساها و رهبران دينى بكمك طبقات 

  .برخاستنددارا 

توانست بر وفق مراد مفتخوران و طبقات حاکم پيش رود و پيش نرفت.  ادامه حيات ولی همه چيز نمی
جوامع بشری در پويايی آنهاست.  شيوه های توليد و ابزار و وسايل توليد مدام تحول پيدا ميکنند و تکامل 

ول و دگرگون ميشوند و هر تحولی يابند.  و بطبع آن، مناسبات اجتماعی و فرهنگی و اجتماعی متحمی
شود.  و چنين شد.  تحولات عظيم در قرنهاى ها و باورهای دوره خود میموجب بازنگری در ارزش

های مربوط به زندگی بشر زلزله بر بارگاه خدايان انداخت و همه جا ضربات در همه عرصه ٢٠و  ١٩
آنها زد.  باور به مقدر بودن سرنوشت سنگينی بر جايگاه و موقعيت طبقات حاکم و خدای قدرقدرت 

ها ميتوانند شرايط زندگی خود را در اين دنيا عوض کنند و منتظر انسان جای خود را به اين داد که انسان
ظهور هيچ نجات دهنده ای در اين جهان و بهشتی در آن جهان نباشند.  کشفيات داروين در زمينه علوم 

را بخاک سپرد.  کشفيات و تئوری های مارکس در زمينه فلسفه  طبيعی و تکامل انواع، نظريه آفرينش
و اقتصاد و سياست امکانپذيری و شيوه پايان دادن به نظام سرمايه داری و استثمار انسان از انسان و 
تقسيم طبقاتی جامعه را اثبات کرد.  انقلاب فرانسه ثابت کرد که ميتوان به دخالت کليسا و مذهب در 

تماعی پايان داد.  کمون پاريس و انقلاب اکتبر هر دو نشان دادند که کارگران و طبقات دولت و زندگی اج
ماه  توانند به حاکميت خدادادی طبقات استثمارگر پايان دهند.  و بالاخره با سفر انسان به کرهمحروم می

  .و سوراخ شدن آسمان خدا دوباره بر زمين فرود آمد

ور به وجود نيروهاى غير قابل دسترس فرو ريخت و اين وسيله تخدير بدين ترتيب پايه های خرافات و با
جامعه و مهمترين ابزار کنترل و به سکوت واداشتن مردم اعتبار خود را از دست داد.  ديگر كسى به 
خداى آسمانها تره خرد نميكرد.  ديگر كسى گوشش بدهكار اين نبود كه سرنوشت و مقدرات او از قبل 

كارى از او ساخته نيست.  انسان داشت بلند ميشد كه خود سرنوشت خود را بدست تعيين شده است و 
گيرد و زندگى درخورى براى خود رقم زند. توقع انسان بالا رفته بود و او سهم خود را ميخواست در 

و اين جهان.  ولى اين پايان ماجرا نبود.  اين براى طبقات حاكم خوش نيامد.  آنها منتظر تنبيه متمردين 
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نافرمانبران در آن دنيا نشدند.  خود انجام كامل اين وظيفه را در اين دنيا بعهده گرفتند.  ظهور خدا  بر 
روى زمين لازم شده بود.  در جايى حكومت اسلامى تشكيل شد.  در جايى دستجات طالبان و جاهاى 

ترامپ.  حملات سنگين ديگر بوكوحرام و داعش.  در جايى پوتين برسر كار گذاشته شد و در جاى دگر 
  .و وحشيانه اى عليه انسانهايى كه ادعاى آزادى، عدالت و برابرى در اين دنيا كرده بودند براه افتاد

بشريت متمدن عقب ننشست.  او به جنگش ادامه داد.  سرنگونى جمهورى اسلامى در ايران راه را براى 
شناخته شده است، باز تر و هموارتر خواهد شكست كامل هيولايى كه امروز به اسم سيستم سرمايه دارى 

  ٢٠١٨جولاى  ١٥     .ساخت و صنعت دين را به ورشكستگى و نابودى كامل نزديك خواهد كرد

  

  ابراز غم و شادى به اجازه كسى نياز ندارد

در ادامه كامنتى كه من ديروز زير يكى از پستهاى يكى از دوستان فيسبوكى گذاشته بودم، اين دوست در 
جليل ‶جواب آن كامنت من، ويدئو كليپ زير را از طريق مسنجر برايم فرستاده و زير آن نوشته است: 

  ″به اين هم ايراد نگيری ، اگر کورديش را متوجه نشدی بگو برايت ترجمه کنم

/...https://www.facebook.com/sirwa.../videos/383561372168596  

(از آنجا كه من صفحه اين دوست را همين الان دوباره نگاه   :ا برايش نوشتممن هم همانجا جواب زير ر
 كردم ولى پست مربوطه را پيدا نكردم، از آوردن نام اين دوست خوددارى ميكنم)

چشم ... جان، به اين ايراد نميگيرم.  ولی به تو "ايراد" ميگيرم که اين را در حواب من ميفرستی.  نه ″
اجتماعی که من خود را متعلق به آن ميدانم، خود را و مردمی را که مدام در جنگ من و نه آن گرايش 

شوند و هم بوسيله همان استثمارگران و مبارزه برای رهايی خود از وضعيتی هستند که هم استثمار می
دهيم.   . . . عزيز، اين فرهنگ عقب مانده گيرند، مورد تمسخر قرار نمیمورد تمسخر قرار می

بيند ازی کودن است که رقص و خنده های گاه گداری را هم بر محروم نگهداشته شدگان زيادی میبورژو
 بيند مورد تمسخرشان قرار ميدهد.و وقتى هم که آنها را در خنده و شادی می

تصويری که استثمارگران از محرومان و استثمار شوندگان دارند، و يا دوست دارند هميشه آنها را در 
ای مظلوم و درمانده با چشمانی گريان و دست به سينه و گوش بفرمان ايستاده در ينند، عدهآن حالت بب

مقابل ارباب است.  و وقتيکه رقص و شادی گاه گداری محرومانی که شادی را حق خود ميدانند، خواب 
دام از کنند.  هيچککند، شروع به مسخره كردنشان میزند و تصاويرشان را مخدوش میآنها را بهم می

ما نه زندگي اشرافی داريم که آنرا به نمايش بگذاريم و نه خود را به خواب بيخيالی زده ايم.  آنچه که 
بحثی را بين من و تو و همچنين بين خيلی های ديگر به پيش کشيده، نه عکسهای دوستان  اينروزها چنين

فيسبوکی شخصی شان ،بلکه رقص  های تولد و يا دور همايی هاى دوستانه در صفحاتاز سفر ها و جشن
و رقصهای اعتراضی ای بود که به جمهوری اسلامی و مدافعان خجول اش خوش نيامد.  انتظاری که 
من از تو و دوستان ديگر دارم اين است که معنای سياسی هر حرکت و گفتاری را در هر دوره ای بدقت 

   ٢٠١٨جولاى  ٢١      مورد توجه قرار دهند.
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 نفعتم يا اشتباه

  )″كردى احزاب برخى‶ به عليزاده ابراهيم برخورد به نقدى و نگاهى (

 کومهله اخيرا در يك مصاحبه-ابراهيم عليزاده، دبير اول سازمان کردستان حزب کمونيست ايران
اختصاصی با فرات نيوز، به پرسشهايی پاسخ داده است كه من در اينجا نگاهى ميكنم به جواب ايشان به 

 ″های آمريکا در ايران چيست؟کومهله در مورد تهديدها و دخالت نظر‶ سوال 
  :ابراهيم عليزاده ميگويد

آمريکا و کشورهای غربی بسيار به رژيم ايران نياز دارند و همچنين حاضر به تغيير رژيم نيستند.  در ″
علاقه و که  گيرد.  خلق ما بايد بدانندحالی که هنوز برای آنها مشخص نيست چه دولتی جای آنرا می

و تابحال آمريکا  طرفداری که در ميان برخی احزاب کُرد برای آمريکا وجود دارد کاملا يک جانبه است
گروههايی اند.  به طور جدی قصد تغيير رژيم را نداشته است.  آنها هميشه خواستار مذاکره با ايران بوده

ی مردم باور زيرا آنها به اراده برند.میکه خواستار دخالت آمريکا در ايران هستند در اشتباه به سر 
کنند که در رسد. برای همين مدام به مردم القا میندارند و بر اين باورند که مبارزات مردم به جايی نمی

. آمريکا از آيد. اما اين واقعيت نداردخطر بدست میصورت دخالت آمريکا يک پيروزی آسان و بی
آورده است، آمريکا فقط خواهان کنترل ود در منطقه را به اجرا درطريق ايران بسياری از خواستهای خ

ی خارجی هستيم چون تنها ها و عنادهای رژيم ايران است.  ما مخالف حملهخواهیسرکشيها، زياده
 .″تواند در خدمت مردم باشد که از داخل و توسط مردم روی دهدتغييری می

  (خط تاكيد از من است)

،  نه بخاطر توهم آنها ″در ميان برخى احزاب كرد در مورد آمريكا وجود دارد علاقه و طرفدارى كه″
دارد.  نه،  آنها  توهم ندارند، بلكه ميدانند كه ″ آمريكا به طور جدى قصد تغيير رژيم را‶مبنى بر اينكه 

در منطقه مطلع آمريكا قصد تغيير رژيم را ندارد.  آنها هم به اندازه ابراهيم عليزاده از سياستهاى آمريكا 
دخالت آمريكا در ايران ميكند منافع مستقيم ″ طرفدار‶به آمريكا و ″ علاقه مند‶هستند.  آنچه كه آنها را 

انها است و نه توهم شان به اينكه آمريكا به طور جدى قصد تغيير رژيم را دارد يا نه.  آنها خواهان 
مردم و سرنگونى رژيم از طريق يك انقلاب،  تغييرات از بالا و بدون دخالت مردم هستند.  چون دخالت

را بقدرت نخواهد رساند. اگر مردم ″ علاقمندان به و طرفداران آمريكا‶احزاب و جرياناتى مثلا اين 
جمهورى اسلامى را سرنگون كنند اداره جامعه را نيز خود بدست خواهند گرفت و از چنين احزاب و 

د و برايشان حكمرانى كنند و مردم را به خانه هايشان بفرستند.  سياستمدارانى دعوت نخواهند كرد تا بياين
  اين جريانات اين را بروشنى ميدانند و اميد و علاقه آنها به دخالت آمريكا به همين دليل است.

آنها به اراده مردم ‶گروه هايى كه خواستار دخالت آمريكا در ايران هستند، نه از اين روست كه ″ اشتباه″
ملاحظه ‶نه. آنها، برعكس ″  بر اين باورند كه مبارزات مردم به جايى نميرسد.‶و يا ″ باور ندارند

دارند.  ولى نكته اينجاست كه آنها از قدرت مردم ″ باور‶هاى ابراهيم عليزاده، به قدرت مردم ″كارى
قدرتمند شدن  ميترسند و نميخواهند اين قدرت به ميدان بيايد.  آنها بر اين باورند كه با ادامه يافتن و

  ‶به جايى نميرسند.‶مبارزات مردم، خود آنها هستند كه قدرتشان را از دست ميدهند و 

مدام به مردم القا ميكنند كه در صورت دخالت آمريكا يك پيروزى ‶اگر، احزاب طرفدار دخالت آمريكا، 
ات مردم به جايى ميرسد ، نه بخاطر باور يا عدم باور آنها به اينكه مبارز″آسان و بى خطر بدست مى آيد
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يا نه،  بلكه بخاطر منافع مستقيم آنها در اينگونه دخالت ها است.  دخالت آمريكا براى رژيم چنج، شانس 
آنها را براى دست يافتن به نان و نوايى بيشتر ميكند ولى سرنگونى جمهورى اسلامى با قدرت مردم 

  .رخ روز خور را كور ميكندمتحد و متشكل، شانس اين احزاب و سياستمداران نان بن

هاى ابراهيم عليزاده ندارند.  و ابراهيم عليزاده هم ‶ نصيحت″خلاصه اينكه، آن احزاب احتياجى به 
آنها بكند، بفكر ″ اشتباهات‶بهتر است، بجاى اينكه خود را مشغول نصيحت كردن و گوشزد كردن 

ناتى باشد كه بر قدرتمند شدن تقويت هبستگى خود و سازمان تحت رهبرى خود با احزاب و جريا
انقلاب مردم، به سرنگونى جمهورى اسلامى از طريق انقلاب مردم و افتادن قدرت و اداره جامعه 

  ٢٠١٨آگوست   ١١     .بدست شهروندان پاى فشرده اند و پاى ميفشارند

  

  چه بايد كرد؟

ريان است.  همه آدمها همچنان دنيا در تب و تاب است.  فعل و انفعالات فيزيكی انسانها بلاوقفه در ج
روی پاهايشان راه ميروند، با دستهايشان كار ميكنند، با چشمهايشان ميبينند، با گوشهايشان ميشنوند و با 
مغزشان فكر ميكنند.  ميخورند، می آشامند و دفع ميكنند.  نفس ميكشند، ميخوابند و لذت ميبرند و توليد 

  مثل ميكنند.  و زندگی ادامه دارد.

يزيولوژی طبيعی، نيازهای جسمى، روحی و روانی اين انسانها، از آن موقعی كه خود را شناخته اند و ف
در تاريخشان ثبت كرده اند، همچنان يكسان باقی مانده است.  نياز به نفس كشيدن، خوردن، آشاميدن و 

به ديدن، شنيدن و حرف  لذت بردن، نياز به كار كردن و توليد مايحتاج، نياز به استراحت و تفريح، نياز
  زدن، بطور يكسان در همه انسانها باقی مانده است.

نيازها يكسان است ولی سطح برآورده شدن آنها يكی نيست.  عده بسيار زيادی از انسانها از برآورده 
شدن خيلی از نيازهايشان محروم اند.  خيلی از اين انسانها برای تامين حد اقلی از مايحتاج زندگی شان 
مجبورند روح و جسمشان را به ديگران بفروشند.  بخشی از مسكن و مسكن مناسب محرومند، بخشی 
حتی از ديدن و شنيدن و كشف حقايق محرومند، بخشی از انسانها در جنگها به كشتن و كشته شدن كشيده 

بر  ميشوند و بخشی در محيطهای كار قربانی ميشوند.  توليد كنندگان ثروت خود از تصميم گيری
سرنوشت اين ثروت محروم ميشوند، ثروت توليد شده بر عليه توليد كنندگانش بكار گرفته ميشود؛ تبديل 
به بمب ميشود و بر سرشان ريخته ميشود؛ تبديل به خرافه ميشود و به خوردشان داده ميشود؛ تبديل به 

ر دورشان ميكند و از اين زندان ميشود و به بندشان ميكشد؛ تبديل به تعصب و نفرت ميشود و از همديگ
طريق يك زندگی مجلل و باشكوه برای اقليت ناچيزی از انسانها فراهم ميكند.  اين اقليت استثمارگر بخش 
عظيم ثروت توليد شده بوسيله كار و تلاش مشترك همه انسانها را فقط برای برآورد نياز های خود مورد 

 مصرف قرار ميدهند۔

عوض كرد.  ميشود دنيايی ساخت كه در آن همه انسانها در رفاه و آسايش اين وضعيت را ميشود و بايد 
و بدون نگرانی از نان شب زندگی كنند.  ميشود دنيايی ساخت كه در آن همه انسانها از لحظه به لحظه 
حيات خود لذت ببرند؛ دنيايی فارق از استثمار، فارق از ستم و تبعيص، فارق از كشت و كشتار و فارق 

 و محروميت.از فقر 
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رفاه، بهداشت، تغذيه و مسكن مناسب، امكان تحصيل علوم و امكانات تفريح و مسافرت را برای همه 
مردم اين دنيا بلافاصله ميتوان تامين كرد؛  بشرط اينكه بلافاصله ثروتهای كلانی را كه در انحصار عده 

ن استفاده برابر از اين ثروت را قليلی از مردم جهان متمركز شده است از دست آنها خارج كرد و امكا
برای همه فراهم كرد؛ بشرطی كه امكان استثمار انسان از انسان و امكان تمركز ثروت در انحصار 
استثمار كنندگان را از بين برد؛ بشرطی كه وسايل توليد از مالكيت خصوصی سرمايه داران خارج شود 

اره امور جامعه را از دست معدودی سرمايه دار و در اختيار جامعه قرار گيرد؛ بشرطی كه كنترل و اد
  و مزدوران آنها خارج كرد و آنرا بدست همه مردمی كه در توليد اجتماعی شركت ميكنند سپرد.

و اين ممكن ميشود فقط از طريق متحد شدن بخش قابل ملاحظه ای از توليد كنندگان ثروت با هدف پايان 
كردن دولت سرمايه داران و برقراری يك جمهوری سوسياليستی  دادن به استثمار.  و در قدم اول سرنگون

  در هر كشوری كه اين امكان فراهم ميشود.

اين امكان امروز در ايران وجود دارد.  ميليونها انسان، زن و مرد و پير و جوان نارضايتی خود از 
استثمار بيزارند، كارگرانی وضع موجود را در اشكال مختلف نشان داده اند۔  متحد شدن كارگرانی كه از 

كه از اخراج نگرانند، كارگرانی كه برای افزايش دستمزد هايشان و برای دريافت حقوق عقب افتاده شان 
در حال مبارزه اند، متحد شدن زنانی كه ازتبعيض و ستم جنسيتی بيزارند، متحد شدن جوانانی كه برای 

تحد شدن همه انسانهايی كه خواهان جدايی كامل آزادی و خلاصی فرهنگی مبارزه ميكنند و بلاخره م
مذهب از دولت و پايان دادن به دخالت مذهب در زندگی خصوصی افراد هستند حول آن حزب سياسی 
ای كه هدف و برنامه اش ايجاد يك دنيای بهتر است، اولين و ضروری ترين قدم برای ايجاد رفاه براى 

 ست۔همه، آسايش برای همه و آرامش برای همه ا

 اين حزب همه اكنون وجود دارد. 

برای خلاصی از استثمار، تبعيض و نابرابری و ايجاد يك زندگی مرفه، شاد و آزاد برای همه و برای 
خلاصی از شر حكومت اسلامی سرمايه داران در صفوف حزب كمونيست كارگری ايران متشكل و زير 

سرنگون باد جمهوری اسلامی  !گری ايرانپرچم اين حزب متحد شويد.  زنده باد حزب كمونيست كار
 ٢٠١٨آگوست  ١٤     !زنده باد جمهوری سوسياليستی !ايران

  

 نقش مذهب

اگر مذاهب و باورهای مذهبی در زندگی روزمره و واقعی انسانها در اين جهان هيچ نقشی بازی 
توانستند شکل بگيرند و نه ميتوانستند مدتها به حيات خود ادامه بدهند.  نقش عمده کردند مطمئنا نه مینمی

ی کردن از همه مذاهب موجود در جهان امروز راضی کردن طبقات محروم به وضع موجود، جلوگير
های جاری، تکه تکه کردن عدالتیو کند کردن لبه اعتراضات مردم عليه تبعيضات و نابرابری ها و بی

مردم و شکاف انداختن بين آنها، ترساندن آنها از اعتراض و دادن وعده بهشت به کسانی که مطيع و 
زندگی مردم، هم در زندگی  باشد.  و همه اينها يعنی نقش داشتن و نقش بازی کردن درشکرگزارند، می

طبقات استثمار شونده و هم در زندگی طبقات استثمارگر؛ خمار کردن طبقات محروم و دلخوش کردنشان 
به دنيايی موهوم و راحت تر و کم دردسر کردن تلاش اقليت مفتخور و ميلياردر در حفظ موقعيت خود.  
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هب وعده سوزاندنشان در جهنم را ميدهند، و برای همين است که همين مفتخواران، عليرغم اينکه مذا
   ٢٠١٨آگوست  ٣١     .بيشترين حمايت را از همين مذاهب و سخنگويانشان ميکنند

  

  رامين را چند ساعت پيش اعدام كردند

امروز صبح يكى از دوستانم زنگ زد.  صدايش گرفته بود.  بلافاصله دو احتمال از ذهنم گذشت.  آيا 
اند؟  آيا اين دوستم از بيخوابى صدايش گرفته است؟  حالش را پرسيدم.  در جواب رامين را اعدام كرده 

و شروع كرد به گريه كردن.  گفتم آخرين خبر را صبح زود از ″ شنيدى رامين را اعدام كردند؟″گفت 
صفحه فيس بوك مينا احدى خوانده بودم كه نوشته بود كه رامين ديشب اعدام نشده است.  دوستم گفت كه 

رادرش در صفحه فيس بوك خودش اعلام كرده كه رامين اعدام شد.  بغضم گرفت و صداى گريه اين ب
  . . . .دوستم هم بلندتر شد

آرى رامين را چند ساعت پيش اعدام كردند.  زمانيكه نيمى از جهان در تاريكى بود و مردمش در خواب، 
از دنيا خود را براى كارهاى روزانه  زمانيكه مردم بخشى نيمى ديگر بيدار بود و در جنب و جوش. 

شان آماده ميكردند، بخشى از مردم دنيا در حال خداحافظى از عزيزان خود براى بيرون رفتن از خانه 
شان بودند، بخشى ديگر از مردم دنيا داشتند از سر كارشان به خانه هايشان برميگشتند تا عزيزان خود 

در حال استراحت و عده اى درحال خوردن صبحانه، نهار و  را در آغوش بكشند، عده اى از مردم دنيا
يا شامشان بودند، عده اى در آغوش هم شاد بودند و از دنيا و زندگى لذت ميبردند و در آرزوى اين بودند 
كه اين لحظات خوش و لذت بخش پايانى نداشته باشد، بعضى از بچه ها سر كلاس درس نشسته بودند و 

لات تابستانشان با دوستانشان حرف ميزدند و بعضيها تازه از مدرسه بازگشته در مورد خوشيهاى تعطي
و در حال پريدن به آغوش پدر و مادرشان بودند و بعضيها داشتند آخرين بوسه هايشان را از پدر و 
مادرشان ميگرفتند و براى رفتن به مدرسه از آنها جدا ميشدند، . . . و در لحظاتيكه پدر و مادرى پير 

ان بدرد آمده از روزها و شبها انتظار و بيخوابى شان را ميماليدند و برادرى پشت تلفنن و كامپيوترش چشم
منتظر بود، و در حاليكه زنى در شهر كلن آلمان به فكر فرو رفته بود و با خود ميگفت كه اگر ما بتوانيم 

شايد اين آخرين جنگ بزرگ  جان رامين حسين پناهى و زانيار و لقمان مرادى را از اعدام نجات دهيم
ما با جمهورى اسلامى بر سر مساله اعدام خواهد بود و بدنبال آن خواهيم توانست خيلى ها را از اعدام 
نجات دهيم، . . . آرى در چنين لحظاتى، در حالكيه جلاد حكم اش را صادر كرده بود و داشت با آرامش 

ق امورات روزانه اش بود، چند مرد مسلح و نقاب خاطر، شايد هم در نفرت از خود، در حال رتق و فت
دار با خشونت، بدستان مردى كه هيچ خلافى عليه جامعه انسانى مرتكب نشده بود، دستبند زدند و 
چشمانش را با پارچه اى زخيم بستند و او را از سلول زندان بطرف چوبه دار هدايت كردند.  در لحظه 

سلحه بدست هم احتمالا به پدرانشان فكر ميكردند و بى خبر از اى كه فرزندان و عزيزان اين مردان ا
جنايتى كه در حال وقوع بود، بوجودشان افتخار ميكردند، عده ديگرى از همكاران اين مردان اسلحه 
بدست اطراف چوبه دار منتظر بودند.  خيلى ها، با وجود تلاشهاى فراوان براى متوقف كردن اين جنايت، 

ورى اسلامى اين مرد را اعدام خواهد كرد ولى از لحظه انجام اين جنايت فقظ مردى حدس ميزدند كه جمه
كه حكم اعدام را صادر كرده بود و اين مردان مسلح و ماسك دار و ملائى كه پاى چوبه دار منتظر 

  خواندن آيه هائى از كتاب مقدس اش بود، خبر داشتند. 
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ا به روى چارپايه بردند و طناب دار را بگردنش انداختند.  آرى در چنين لحظاتى، دو مرد نقابدار، رامين ر
مرد نقابدار ديگرى با لگد چارپايه را از زير پاهاى مردى كه هنوز به زندگى فكر ميكرد، هنوز اميد به 

 .دنياى بهتر در قلبش زنده بود و هنوز آرزوى در آغوش كشيدن عزيزانش را داشت، كنار زد

.  جمهورى اسلامى جنايتى ديگر به پرونده خود افزود.  ولى از طرف ديگر رامين حسين پناهى اعدام شد
   .بر نفرت مردم عليه اين حكومت افزوده شد

شايد اعدام رامين حسين پناهى يكى از آخرين اعدامهاى جمهورى اسلامى باشد.  و اميد كه چنين باشد.  
  .اين حكومت پايان دهندسال جنايت بپا خواسته اند تا به عمر  ٤٠مردم بتنگ آمده از 

خيلى از سران جمهور اسلامى در كشورهاى ديگر خانه هايى براى خود خريده اند و بخشى از اعضا 
خانواده خود را به آن كشورها منتقل كرده اند.  تعدادى از نيروهاى انتظامى، حتى از داخل سپاه پاسداران 

علام پناهنگى كرده اند.  باقيمانده سران صفوف جمهورى اسلامى را ترك كرده و در كشورهاى ديگر ا
 .جمهورى اسلامى هنوز تشنه خونهاى بيشترى هستند و برخى از آنها منتظر ريخته شدن به دريا

جمهورى اسلامى نفسهاى آخرش را ميكشد.  ولى صادر كنندگان احكام اعدام و سران اين حكومت 
 .شيده خواهند شدمطمئنن بدست مردم و در دادگاه هاى مردمى به محاكمه ك

اضافه كنم كه بعد از پايان اين نوشته خبر اعدام زانيار و لقمان مرادى را هم شنيدم. ناراحت تر شدم و 
 ٢٠١٨سپتامبر  ٨     متنفرتر، متنفر از جمهورى اسلامى.

  

  ماركس و اصلاحات گام به گام خانبابا تهرانى

حاکميت پرولتاريا ″کند: مين سالگرد تولدش، خانبابا تهرانی، در براعت از مارکسيسم اعلام می ٨۴در 
بيخود است، حتی حرف مارکس هم غلط است.  جوامعی که به مرحله رشد نرسيده اند بايد با اصلاحات 

  ‶.گام به گام به رشد معنوی و انقلاب سوسياليستی برسند

من بعنوان عضوی از طبقه کارگر؛ طبقه از لحاظ اقتصادی فقير و محروم جامعه، از طرف خودم و از 
کاپيتاليسم ‶ اصلاحات گام به گام و رشد معنوی″طرف ميليونها مردم ناراضی از اين وضعيت که نتيجه 

حروميت ها و به خواهيم به نابرابريها، به مجهانی و دشمنان سوسياليسم است، اعلام ميکنم که ما می
استثمار انسان از انسان همين امروز پايان دهيم.  و اين کار را هر لحظه که بتوانيم انجام خواهيم داد.  ما 
آزادی کامل از استثمار، دستيابی به رفاه و زندگی شايسته انسانی و ظاهر شدن در سطوح کاملا برابر 

دانيم و تحقق آنها را همين امروز امکانپذير میيافتنی خود با ديگران در جامعه را حق مسلم و دست 
‶ رشد معنوی″دانيم.  ما نه آرزوی دست يافتن به سوسياليسم را و نه تلاش برای تحقق فوری آنرا به می
خانبابا موکول نخواهيم کرد.  تمام اتفاقات دنيای معاصر، حد اقل در همين نيم ‶ اصلاحات گام به گام″و 

دنيا را به عقبگرد، قهقرا و سقوط معنوی کشانده ‶ اصلاحات گام به گام″است که قرن گذشته، نشان داده 
وقفه ما برای وقفه ما برای خلاصی فورى از استثمار و تلاش بیو ثابت کرده که دنيا بدون تلاش بی

شود.  به چه منجلابی تبديل می‶ خطر سوسياليسم″تحقق فوری سوسياليسم، و بقول منصور حکمت، بدون 
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ديگری از اين عقبگرد را بنمايش  مين سالگرد تولد شان نمونه ٨۴د خانبابا تهرانی متاسفانه در خو
   ٢٠١٨سپتامبر  ١٠     .گذاشتند

 

  ‶لايق و نالايق″

در باره اين خاندان پرافتخار محترمانه ‶امروز در يكى از گروه هاى تلگرامى چشمم افتاد به اين جمله: 
اعضا آن گروه در جواب به يكى ديگر گفته بود. كنجكاو شدم ببينم كه آن اين را يكى از ″ .صحبت كن

چه گفته بود.  ديدم كه اين فرد قبلا در حمايت از پسر شاه چيزى ″ اين خاندان پرافتخار‶فرد در مورد 
  ‶.باباش يك ستمگر بود. اين يك واقعيت است‶نوشته بود و شخص ديگر هم گفته بود: 

  :اين عضو  آن گروه نوشتم من هم در عكس العمل به

جمهور ديکتاتور بود يا نالايق بود و غيره، عزيز، گفتن اينکه فلان پادشاه، فلان ملکه و فلان رئيس″. . . 
توانند به معنای بی احترامی يا توهين به شخص و خانواده معينی نيست.  پادشاهان و رئيس جمهورها می

که در اين پستها قرار ميگيرند بايد خود را برای شنيدن و  ديکتاتور يا دموکرات محسوب شوند.  کسانی
های اوليه ديکتاتور بودن اين آدمها اين است که انتقاد تحمل شديدترين انتقادات آماده کنند.  يکی از نشانه

و ديکتاتور خوانده شدن از طرف مردم را توهين شخصی و يا خانوادگی تفسير کنند و به اين بهانه جلو 
  .م را بگيرنددهان مرد

هر کسی که با تاريخ آشنايی هم نداشته باشد، ميتواند با بررسی گفته های طرفداران آن پادشاه يا رئيس 
جمهور به دموکرات بودن يا ديکتاتور بودن آن مقام مورد بحث پی ببرد.  حرف خود شما که از همه 

نقد را توهين خانوادگی تفسير ميکنيد انتظار داری هيچ نقدی به عملکرد پدر اين وليعهد نکند و هرگونه 
ميتواند يکی از معيارهای قضاوت در مورد محمد رضا شاه مورد استفاده قرار گيرد.  اگر يکی ميگويد 
که محمد رضا شاه ديکتاتور بود، حتما دليلی بر اين گفته خود دارد.  شما هم ميتوانيد دلايل خودتان را 

کنيد.  به بهانه اينکه به خانواده فلانی و به دين و اعتقادات فلانی  برای اثبات دموکرات بودن ايشان بيان
  ‶.توهين شد، جلو دهان مردم را نگيريد

  ٢٠١٨سپتامبر  ٢١     تا نظر شما خوانندگان اين يادداشت چه باشد؟

  

  به بهانه مراسم های عزاداری سازمان مجاهدين در ماه محرم

يافته و سراسری عليه نابرابری برميگردد به اوايل دوران آشنايی من با اشکال اعتراض سازمان
دانشجويی ام. من ضمن شرکت در اعتراضات دانشجويی و همکاری با گروه ها و سازمانهای سياسی 

نى کردم که چه راهی ميتواند سريع ترين راه برای سرنگوموجود در آن زمان، هميشه به اين فکر می
حكومت پهلوى و پايان دادن به ظلم و تبعيض باشد. علاوه بر سازمانهای چپ و کمونيست در آن زمان، 

های داد و حتى برخی از مراسمسازمان ديگری هم بود که ظاهراً تفسير ديگری از اسلام ارائه می
کرد.  من، باوجود اسلامی، ازجمله سينه زنی، زنجيرزنی و قمه زنی را سنت هايی عقب مانده معرفی می

اينکه از دوران کودکی و سنين نوجوانی ، تا آنجا که عقل و منطق ام قد کشيده بود و موقعيت و توانائی 
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ام اجازه داده بود، از برخی از رفتارهای ناخوشايند منتج از باورهای اسلامی پدر و مادر مسلمان خودم 
ی هنوز توهم امکان پايان دادن به ستم از طريق و برخی از اصول اعتقادی اسلام، انتقاد کرده بودم ول

 بسيج مردم با توسل به اسلام بطور کامل از ذهن من رخت بر نبسته بود.

گرچه در مدت کوتاه پيوستنم به جمع مجاهدين در زندان تبريز، شاهد شباهت های زيادی هم بين 
دادند با رفتارهای ملای لام ارائه میاز اس‶ مترقيانه، متمدنانه و امروزی″رفتارهای اين جمعی که تفسير 

روستايی که در آن متولد شده بودم و مرتجعين ديگری که تا آن زمان با آنها درگير شده بودم، ولی هنوز 
ستمگران را از قدرت پايين کشيد، با خود يدک ‶ اسلام توده ها″اين توهم را که ميشود با توسل به 

کی از دوستانم در ميان گذاشتم و نظر او را در رابطه با مجاهدين کشيدم.  روزی اين فکر خود را با يمی
و استفاده از اسلام برای بسيج کردن مردم عليه حکومت پهلوی پرسيدم.  خلاصه و مضمون گفته های 
اين دوستم اين بود که اگر اسلام يک دين پر از تبعيض و خرافه است، چگونه ميشود با خرافات بجنگ 

رفت،  و اينکه هرنيرو با هر باوری که رژيم را ساقط کند خودش هم جانشين رژيم خرافات و تبعيضات 
خواهد شد و از آنجا که مجاهدين يک سازمان اسلامی است طبيعی است که در صورت رسيدن به قدرت 
يک حکومت اسلامی تشکيل خواهد داد.  صحبت کوتاه اين دوستم مرا بطور کامل از توهم استفاده از 

ی برانداختن حکومت شاه و برقراری يک جامعه ای که عاری از آن تبعيضات و نابرابری اسلام برا
  .هايی باشد که ما را به اعتراض و مبارزه ميکشيد، رها ساخت

يک سال بعد از اين گفتگوى كوتاه،  سر کار آمدن خمينی و حمايت سازمان مجاهدين از حکومت اسلامی 
  .شاهدی شد بر صحت نظر آن دوستم

های فالانژ اسلامی شروع کردند ، فعالين سازمان مجاهدين بهمراه ديگر گروه۵٧فاصله بعد از قيام بلا
خواستند حجاب سر به توطئه عليه دانشجويان کمونيست در دانشگاه ها، به سمپاشی عليه زنانی که نمی

همينطور ايستادن در تهران و  ۵٧اسفند  ١۶کنند و سمپاشی عليه راهپيمايی بزرگ زنان در روز زن در 
در مقابل صفوف کارگران در اولين مراسم اول مه بعد از قيام در تبريز. (بعد از سرنگونی يک حکومت 
ديکتاتور انتظار بر اين بود که کارگران ايران بتوانند برای اولين بار مراسم های اول مه، روز جهانی 

ران بيکار و اخراجی و کارگران شاغل کارگر، را آزادانه و بدون دخالت دولت برگزار کنند.  کارگ
کارخانه های مختلف تبريز از مدتها پيش برای برگزاری چنين مراسمی تدارک ديده بودند و محل تجمع 

و شروع راه پيمايی را باغ گلستان و مقصد تجمع نهايی را ميدان فوتبال باغ شمال اعلام کرده بودند.  
ت تازه بقدرت رسيده اعلام کردند که مقصد راهپيمايی اول يکی دو روز قبل از اول مه طرفداران حکوم

مه بايد دانشگاه باشد چرا که عبدالکريم سروش ميخواست در آنجا سخنرانی کند. روز اول مه فعالين 
سازمان مجاهدين در تبريز، با چوبهايی در دست، شانه بشانه فالانژهای قمه بدست، در ميدان ساعت 

به صفوف کارگران ‶ مسلمان دانشگاه، کمونيست باغ شمال″دادن شعار  تبريز صف کشيدند، و با سر
  حمله کردند.)

مجاهدين بعد از مدتی از طرف حکومت اسلامی بچه نامشروع اسلام خوانده شد و از صف حاميان 
  .و حکومت اسلامی بيرون انداخته شد‶ امام″

داری اعضای اين سازمان در حضور افتد به مراسم های عزاامروز وقتی در ميديای اجتماعی چشمم می
، يک احساس دوگانه به من دست ميدهد.  از يک طرف دلم به حال زنان و مردانی، که ‶مقدس″مريم 

احتمالا با بعضی هايشان در تظاهراتهای دانشجويی عليه سياست های رژيم شاه دوش بدوش شده باشم، 
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جازه و حق انتقاد از سياست های حاکم بر سال در انجماد فکری و بدون داشتن ا ۴٠ميسوزد که حدود 
اين سازمان و در انزوا از فعل و انفعالات فکری جهان نگهداشته شده اند.  و از طرف ديگر نگران 
ميشوم و ترس برم ميدارد از وجود اين سازمان مافيايی و داعشی که ادعا ميکند ميخواهد در آينده ايران 

  ٢٠١٨سپتامبر  ٢١     نقش بازی کند.

  

  !داعش کوچک عليه داعش بزرگ

در جريان نمايش قدرت نظامی حکومت اسلامی ايران، داعش بزرگ، در اهواز تيراندازی هايی صورت 
صدمه ديده و يا جان خود را از دست دادند.  گويا ‶ باگناه″يا ‶ بيگناه″های گرفت و تعدادی از انسان

می ايران را در عراق پياده کند، که من آنرا داعش، يا همان تشکيلاتی که ميخواست کپی جمهوری اسلا
  .نامم، مسئوليت اين عمليات را بعهده گرفته استداعش کوچک می

مستقل از اينکه چه کسانی بطرف چه کسانی شليک کرده اند و چه کسانی در هماهنگی و همکاری با چه 
در شرايط امروز ايران کاملا بنفع  کسانی نقشه اين حمله را ريخته اند، اين اقدام و اقداماتی شبيه به اين

داعش بزرگ، يعنی حکومت اسلامی ايران تمام ميشود.  و به همين اعتبار ميتوان حدس زد که چه 
  .دستهايی پشت چنين عملياتی و عملياتهايی از اين قبيل قرار دارد

ان، يک های سرازير شده از طرف حکومتهايی از جمله جمهوری اسلامی ايرداعش کوچک که با پول
هايی آفريد هايی از عراق داير کرد و آنچنان جنايتحکومت اسلامی ديگر را، بمدت چند سال، در بخش

و چهره و پتانسيل واقعی حکومت های اسلامی در آفرينش جنايت را آنچنان آشکارا بنمايش گذاشت که 
را از دست داده است،  اش‶ خلافت″حمايت کنندگانش انکار حمايت کردند، اکنون هم، که رويای ايجاد 

 .در خدمت و بدستور همان اربابان انجام وظيفه ميکند

اگر بازماندگان داعش عراق در آغوش داعشی که هنوز در ايران حکومت ميکند جا خوش کرده اند، 
ساله اسلامی در اين خطه از جهان پايان دهند و  ۴٠طولی نخواهد کشيد که مردم ايران به تاريخ خلافت 

  ٢٠١٨سپتامبر  ٢٢   .داعش را در دادگاه های علنی و در جلو چشم جهان به محاکمه بکشند سران اين

  

  تحصيل بزبان مادری حق همه کودکان است!

شود. علاوه بر سختی سال تحصيلی در ايران برای ميليونها کودک با رنج و عذابی مضاعف شروع می
شوند، محروميت از تحصيل بزبان مادری نيز عذاب میهايی که کودکان در اثر فقر مالی خانواده متحمل 

 ديگری است که هر سال ميليونها کودک در ايران سال تحصيلی را با آن آغاز ميکنند.

ميليونها کودکی که از روز تولدشان تا قبل از اولين روز شروع مدرسه شان، يعنی بمدت هفت سال تمام، 
با پدر و مادر، خواهر و برادر خود در ميان گذاشته اند، به آن زبان حرف زده اند و احساسات خود را 

بايد تحصيل شان را بزبانی کاملا و يا تقريباً ناآشنا آغاز کنند.  و اجبار به تحصيل بزبانی که برای بچه 
ناآشنا است ميتواند از يکطرف موجبات ناملايمات روانی و سردرگمی های احساسی برای کودک شود 

آشنايی و يا کم آشنايی کودک با زبان جديد، بهانه ای بشود برای آن دسته از  و از طرف ديگر، عدم
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افرادی که خود بلحاظ روانی مريض هستند ولی بنادرست شغل معلمی را برگزيد اند، تا اين کودکان را 
 بلحاظ جسمی هم مورد آزار و شکنجه قرار دهند.

سه رفتن او را، بخاطر اينکه جواب سوال دوستی تعريف ميکرد چگونه معلمش اشتياق اولين روز مدر
تورکی داده بود، با يک سيلی محکم بصورتش، به نفرت از تحصيل و دورى ه او را نه بفارسی بلکه ب

 از مدرسه بمدت يک سال تبديل کرده بود.

بسياری از کودکانی که تحصيلات شان را بزبانی که برايشان ناآشنا است شروع ميکنند دچار مشکلات 
شوند. علاوه بر اينکه گاها از طرف آن همکلاسی هايی که زبان ای در طول تحصيل شأن می عديده

تحصيلی شأن همان زبان مادريشان است، مورد تحقير قرار ميگيرند بلکه سرعت يادگيری شان هم به 
مل کند. و اين بنوبه خود منجر به تحپايين تر از سطح متوسط يادگيری هم سن و سالان خويش سقوط می

 شود.رفتارها و قضاوت های نادرست از والدين خود و حتی گاها تنبيهات بدنی می

 اين مشکل را بايد حل کرد!

اولين اقدام لازم در اين مورد تصويب قوانينی است که دولت را موظف به ايجاد امکانات و تسهيلات 
آن زبان تحصيل کند. اين يعنی، خواهند فرزندشان به لازم برای همه کودکانی بکند که والدين آنها می

قبل از هر چيز، تصويب قانونى كه حق تحصيل بزبان مادری را برسميت بشناسد.  بايد در قوانين 
سراسرى كشور قيد شود كه كشور زبان رسمى ندارد. و دولت ميتواند يک زبان از زبان های رايج در 

مشروط بر اينکه امکانات و تسهيلات لازم کشور را بعنوان زبان اداری و آموزشی اصلی تعيين نمايد، 
برای متکلمين به ساير زبانها، درهمه زمينه های زندگی سياسی و اجتماعی و آموزشی، وجود داشته 
باشد و حق هر کس به اينکه بتواند به زبان مادری خويش در کليه فعاليت های اجتماعی شرکت کند و از 

  ن بهره مند شود محفوظ باشد.کليه امکانات اجتماعی مورد استفاده همگا

اقدام بعدى بايد تربيت معلمينى باشد كه هم بزبان ادارى سراسرى و هم بزبان محلى تسلط كامل داشته 
 باشند.

همينجا لاز است اشاره كنم كه هرنوع تنبيه بدنى و آزار روحى كودكان در مدارس بايد ممنوع باشد و 
 متخلفين مورد پيگرد قانونى قرار گيرند.

نكته ديگرى كه در ايران ميتواند فشار را از روى كودكانى كه والدين آنها بزبانهايى غير از زبان ادارى 
اصلى، در حال حاضر فارسى، صحبت ميكنند، كم كند اين است كه والدين سعى كنند از سنين پايين براى 

ه كنند و آنها را با خواندن و فرزندانشان كتابهاى داستان بزبانى كه ميخواهند فرزندشان تحصيل كند، تهي
  نوشتن به آن زبان آشنا كنند.

مساله ديگرى كه لازم است در ايران مورد باز بينى قرار گيرد خط نوشتارى است. الفاى عربى كه در 
حال حاضر براى نوشتن زبان فارسى و ساير زبانهاى محلى از جمله تركى و كردى مورد استفاده قرار 

كافى و لازم براى بيان خيلى از صدا هاى موجود در اين زبانها را ندارد.   ميگيرد، حروف و علائم
پيشنهاد خيلى از متخصصين زبان اين است كه براى نوشتن زبان فارسى و ساير زبانها ى رايج در 
ايران، از جمله توركى و كردى بهتر است از حروف الفباى لاتين استفاده شود. و نه تنها اين، بلكه لازم 
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كه زبان انگليسی، با هدف تبديل گام به گام آن به يک زبان آموزشی و اداری متداول در کشور، از است 
  سنين پائين در مدارس آموزش داده شود.

پيشنهاد من براى خانواده هايى كه بزبان توركى تكلم ميكنند اين است كه اگر ميخواهند و يا ، همانطور 
زبان فارسى تحصيل كنند، بهتر است انها را از سنين پايين تر كه در حال حاضرمجبورند، فرزندانشان ب

با خواندن و نوشتن بزبان فارسى آشنا كنند. البته اين روزها خيلى از خانواده ها اين كار را ميكنند.  و 
خانواده هايى كه ميخواهند فرزندانشان بزبان توركى تحصيل كنند آنها هم بهتر است فرزندانشان را از 

 ين با خواندن و نوشتن بزبان توركى، و ترجيحا با استفاده از الفباى لاتين، آشنا كنند.سنين پاي

به اميد روزى كه همه آن فشارهايى كه تحصيل را براى كودكان تلخ ميكند از سيستم اموزشى در ايران 
ين رخت بربندند و آموزش به امرى خوشآيند و مكانهاى آموزشى به مكانهايى لذت بخش و شادى آفر

 ٢٠١٨سپتامبر  ٢٤     براى كودكان تبديل شوند.

  

  راه حل فورى

 ١٩٣۵٠به  ١۶:٢٠طبق گزارش روزنامه جهان صنعت، قيمت دلار در بازار ارز تهران در ساعت 
دلار تخت گاز بالا می ″تومان رسيد. همين روزنامه ادامه داده است:  ٢٢٧٢٠تومان و قيمت يورو به 

  ‶رود

اين روزنامه، ‶ صداقت ژورناليستی″نه نشانه ‶ دلار تخت گاز بالا می رود″عاميانه ولی درج اصطلاح 
  .بلکه نشان شيوه معمول ژورناليسم رسمی در طفره رفتن از بيان حقيقت است

ميرود، صعود دلار نيست بلکه سقوط ریال است،  و بهمراه آن، ارزش نيروی کار ‶ تخته گاز″آنچه که 
  .سقوط ميکند‶ تخته گاز″ن است که و ارزش جان و حرمت انسا

 .نتيجه: گسترش محروميت، فقيرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان

الله های مفت خور و مرتجع در قدرت و تصاحب مسبب اين وضعيت: وجود جمهوری اسلامی و آيت
 .وسايل توليد و منابع ثروت در دست يک اقليت استثمارگر

ری اسلامی، کوتاه کردن دست سرمايه داران از مالکيت بر وسايل توليد راه حل فوری: سرنگونی جمهو
  ٢٠١٨سپتامبر  ٢٦     .و منابع ثروت

  

  !روز تصميم گيری قطعی فرا رسيده است

  !مردم ايران، کارگران، دانشجويان، دانش آموزان، زنان، جوانان، معلمين و پرستاران

سران دزد و جنايتکار جمهوری اسلامی بعد از چهل سال جنايت در حق ما، بی ارزش کردن زندگی ما 
های گشاد آيت الله و سرازير کردن حاصل کار و تلاش مردم ايران و تمام ثروت اين مملکت در جيب



100 
 

 

د را برای های مفت خور و حسابهای بانکی خود در کشورهای اروپا و کانادا و آمريکا، آخرين تلاش خو
   .خالی کردن جيب مردم با بازی دلار بنمايش گذاشتند

اين جنايتکاران تمام ذخيره های لازم برای تامين خود و چندين نسل از فرزندان خود را به کشورهای 
های خود خارج منتقل کرده اند، زمين و خانه برای خود در آن کشورها خريده اند و نصفی از خانواده

 .کوچ داده اند.  ولی هنوز منتظرند ببينند که شما مردم با آنها چکار ميکنيد را به آن کشورها

اين حکومت و اين جنايتکاران رفتنی هستند، آنها بزودی سرنگون خواهند شد. ولى فرو ريختن عمارت 
پوسيده حکومت اسلامی سرمايه داران در ايران مطمعنا ضربات مهلکی بر سيستم توليد کننده نابرابری 

های ديگری برای افتادن بجان شما دندان نيز کرده اند.  مفتخوران د خواهد کرد.  بهمين دليل گرگوار
معما و مکلا، کراواتی و غير کراواتی، شاهزاده و آخوندزاده، خادمين سيستم در حکومت پهلوی و 

تم برای ی آن کسانی که سيستم سرمايه داری را بهترين سيسمايوس شدگان از حکومت اسلامی و همه
ثروتمند شدن يک اقليت کوچک از طريق در بند نگهداشتن و به استثمار کشيدن اکثريت مردم يافته اند، 
همگی بصف شده اند و تدبير و نقشه ميکشند تا سرنوشت نظام و سيستم سرمايه داری در ايران را از 

د و برده داری بشيوه سرنوشت جمهوری اسلامی جدا کنند، بر تن چرکين اين سيستم رنگی ديگر بزنن
 .مدرن را تداوم بخشند

 آيا شما اين اجازه را به آنها خواهيد داد؟

آيا اجازه خواهيد داد يکبار ديگر انقلاب شما را به شکست بکشانند؟  آيا اجازه خواهيد داد تا سيستم 
بقای همه  داری را از زير آوار بيرون بکشند و جانی تازه به سيستمی بدمند که علت و عاملسرمايه

 داری را خواهيد داد؟مشتقات مردم بوده است؟ آيا به انگل صفتان امکان و اجازه ابقاء نظام سرمايه

مطمئنن كه نخواهيد داد.  اين بار نوبت ماست.  نوبت ما كارگران، معلمين، پرستاران، رانندگان، كاركنان 
يك برنامه واحد و متشكل شدن در  خدمات اجتماعى و توليد كنندگان ثروت است كه با متحد شدن زير

شوراهاى محل كار و زيست و بدست گرفتن قدرت دولتى و اداره امور از طريق اين شوراها امكان 
 بازگشت سرمايه داران به قدرت را نخواهيم داد. 

ما توليد را نه بر اساس سود وانباشت سود بلكه بر اساس نيازهاى مردم سازمان خواهيم داد.  ما سيستمى 
ايجاد خواهيم كرد كه در آن ثروت توليد شده، به جيب سرمايه داران و فرماندهان ارتش و پليس و 
سياستمداران كلاش و نان بنرخ روز خور سرازير نشود، بلكه مستقيما صرف بالا بردن رفاه عمومى و 

 .تامين نيازمنديهاى همه شهروندان شود

دست بكار شويم، يارگيرى كنيم، دوستان و دشمننان خود ولى لازمه اين كار اين است كه از همين الان 
 .را بشناسيم، فريب سرمايه داران و طرفداران نظام سرمايه دارى را نخوريم

  ٢٠١٨اكتبر  ٤   !سرنگون باد جمهورى اسلامى! زنده باد آزادى، زنده باد برابرى، زنده باد سوسياليسم
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  انندگاندر رابطه با پايان اعتصاب كاميونداران و ر

شهر در اين  ٣١٨از آنجا که اعتصاب کاميونداران و رانندگان بمدت سه هفته با قدرت ادامه يافت، 
اعتصاب شرکت کردند، اين اعتصاب توجه همه مردم ايران را به قدرت اعتصابات سراسری جلب کرد 

المللی را بدنبال داشت و همچنين، بنا به بيانيه تشکل های کاميونداران و رانندگان ناوگان های بينو حمايت
ل کرده است، اعتصابی موفق بوده خواست اعتصاب را به دولت تحمي ١٧تا از  ٣ای، حمل و نقل جاده

است.  من اين موفقيت را به همه رانندگان و کاميوندارانی که در اين اعتصاب شرکت کردند و همه آن 
کسانی که، چه در داخل و چه در خارج، به اشکال مختلف از اين اعتصاب حمايت کردند و اخبار اين 

 .اعتصاب را بگوش جهانيان رساندند تبريک ميگويم

انطور که در خود بيانيه تشکل های کاميونداران و رانندگان قيد شده است، اين پايان کار نيست بلکه هم
  .اعلام پايان يک دوره از اين نوع اعتصابات است

جا داشت كه صادر كنندگان اين بيانيه خواست آزادى فورى همكاران بازداشتى خود را نيز مطرح 
 .ميكردند

که همزمان با اعلام پايان اعتصاب کاميونداران و رانندگان يک اعتصاب  ولی همه ما در جريان هستيم
سراسری ديگر، اعتصاب معلمان و فرهنگيان شروع شده است.  حمايت از اين اعتصاب نه تنها وظيفه 
انسانی و انقلابی همه ماست بلکه اعلام حمايت و همبستگی شما کاميونداران و رانندگان از اعتصاب 

 .های بيشتر از اعتصابات احتمالی شما در آينده بازتر ميکندبرای جلب حمايت معلمان راه را

ای با جا دارد که صادر کنندگان بيانه پايان اعتصاب کاميونداران و رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده
 .صدور بيانيه ديگری حمايت خود را از اعتصاب معلمان و فرهنگيان اعلام کنند

 ٢٠١٨اكتبر  ١٤     .ر شکل ممکن به حمايت از اعتصاب معلمان بپيونديمبا تمام قدرت و به ه

  

  ″طوفان بد″

 جراح قلب به چاه جمكران و دانشمند علوم زيست شناسى به شاهزاده دخيل ميبندد!

احتمالا همه شما خوانندگان اين سطور با سه شخصيت علمى آقايان دكتر على نيرى، دكتر فرهنگ 
نوذرى كم و بيش آشنايى داريد.  آنها در رشته تخصصى رسما اعلام شده خود هلاكويى و دكتر حسام 

آدمهاى ماهر و توانايى هستند و من يكى دو بار به صحبتهاى دكتر على نيرى و دكتر حسام نوذرى در 
مورد پيدايش حيات و كهكشانها گوش داده ام، از آنها لذت برده ام و چيزهايى ياد گرفته ام.  من در مورد 

شته هاى تخصصى اين افراد حرفى ندارم. بلكه اينجا ميخواهم كه به نظرات سياسى و مدلهاى اجتماعى ر
  .پيشنهادى آنها براى مردم ايران با چشمى انتقادى نگاه كنم

برگزار كردند، موضع سياسى ″ علم مدرن، انسان مدرن‶اين سه تن در كنفرانسى كه اخيرا تحت عنوان 
نشده خود را در مورد آينده سياسى ايران اعلام كردند.  من ميخواهم اين موضع تا بحال صراحتا اعلام 
زير ‶را، بقول خود حسام نوذرى، ″ گروه علمى كم و بيش شكل گرفته ‶سياسى و تلاش اين 
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بگذارم و ببينم كه ايا اين افراد در بررسى مسائل اجتماعى هم به سبك و متد علمى خود ″ ميكروسكوپ
 .کنندمراجعه می″ چاه جمکران‶د، يا اينکه آنها هم به ماننوفادار می

ايران مثل يک کشتی ‶، چنين شروع ميكند: ″ايران را چه کنيم‶دكتر حسام نوذرى، درجواب به پرسش 
‶  دربداغون است. اين کشتی به يک طوفان بد هم برخورد کرده است و ايران ما در لبه پرتگاه است.

به اعتقاد من و بسيارى ″مى افزايد: ″ نجات كشور‶مرحله اى خود براى ايشان بعد از طرح راه حل دو 
براى هدايت اين كشتى دربداغون و شكسته،  شايسته ترين فردو  ناخداى طبيعىديگر در حال حاضر، 

(خط كشى زير ″ .و بخاطر يك اعتبار تاريخى، شاهزاده رضا پهلوى است به حكم تاريخ، به لطف تاريخ
 كلمات از من است)

بلى درست فهميديد.  كوه موش زاييد.  از کسانيکه ادعا ميکنند حقيقت علمی را قربانی پول و منافع حقير 
کنند و در بررسی مسائل مختلف از شيوه ها و متدهای علمی استفاده ميکنند، انتظار ميرود شخصی نمی

ی در بررسى مسائل عقب که بر اين ادعای خود وفادار بمانند و در هيچ زمينه ای از متد و سبك علم
 .نشينی نکنند.  ولی اين جمع در اين کنفرانس خلاف چنين انتظاری را بنمايش گذاشتند

بگردن اين شاهزاده و ″ شايسته ترين فرد‶آيا دخيل بستن اين گروه به يك شاهزاده، آويزان كردن صفت 
ناخداى ‶ير منطقى چون براى اين شاهزده با استدلالات غير علمى و غ″ اعتبار تاريخى‶تراشيدن 

شبيه همان رفتارهايى نيست كه چندى پيش يكى از اعضاى ″ به حكم تاريخ‶و ″ به لطف تاريخ‶، ″طبيعى
 اين گروه سه گانه، آقاى على نيرى، آنها را ارتجاعى ناميده بود؟ 

ن امروز بنظر م‶، بدرست گفته بود: ″امان از خرافات‶دكتر على نيرى قبلا در يك سخنرانى با عنوان 
هرکسی که فکر ميکند ما ميتوانيم مسائل مان را با کوروش و داريوش حل کنيم، با حافظ و مولانا حل 
کنيم، با صدر اسلام حل کنيم يا با اشوزرتشت حل کنيم، يا هرکس ديگری که در گذشته بوده حل کنيم، 

همو ادامه داده بود: ‶ .اهدامی ميخو ٢١راه حل قرن  ٢١اينها مرتجع اند، فرقی نميکند.  مسائل قرن 
درد بزرگ اينجاست كه من ميشناسم كسانى را كه متخصص قلب هستند، استاد دانشگاه هستند، ادمهاى ‶

 ‶ تحصيل كرده هستند، مهندس هستند ولى سه شنبه ها ميروند چاه جمكران و عريضه مياندازند در آنجا.

ر عريضه انداختن متخصصين قلب در چاه تنها د″ درد بزرگ‶و من ميخواهم امروز اضافه كنم كه 
دخيل ميبندند.  ″ شاهزاده رضا پهلوى‶جمكران نيست، بلكه اينجا هم هست كه برخى از دانشمندان به 

مردم ايران هم آن دكترهايى را كه عريضه به چاه جمكران مياندازند و هم اين دكترهايى را كه به شاهان 
نباشد همينجا ازعلى نيرى بپرسيم كه آيا نشستن ايشان زير نماد  دخيل ميبندند، ميشناسند.  شايد بى سبب

كوروش و داريوش، و تائيد استدلالات غير علمى همكار خود، كه رضا پهلوى را تنها به اعتبار تعلق 
شايسته ترين فرد براى هدايت كشتى ‶ و ″ ناخداى طبيعى‶اين شاهزاده به تبار پادشاهان، بعنوان

 ٢١ند، مغايرتى با گفته هاى پيشين خود ايشان ندارد؟  آيا اين است راه حل قرن معرفى ميك″ دربداغون
 ام؟  ٢١امى براى مسائل قرن 

واضح است كه گفته هاى قبلی دكتر على نيرى، که من به بخشی از آنها اشاره کردم، با استدلالات بی 
ه و معرفی او بعنوان ناجی مردم پايه دانشمند کنار دستش و آويزان شدن اين جمع سه نفره به يک شاهزاد

ايران در تناقض قرار ميگيرد.  و اين يكبار ديگر اين حقيقت را به اثبات ميرساند كه مواضع سياسى 
 .آدمها تابعى است از موقعيت اجتماعى و شرايط مادى زندگى انها
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ولی دخيل   رضا پهلوى ميتواند از تبار داريوش و كوروش معرفى شود چرا که او يك شاهزاده است.
، ″شايسته ترين فرد‶و ″ ناخدای طبيعی‶بستن اين دانشمندان به اين شاهزاده و آراستن او به القابی چون 

  .اعتبار و جايگاه خود اين گروه را در انظار عمومی زير سوال ميبرد، حتى اعتبار علمى شان را هم

ام علم و دانش را به چنان سطحى از ترقى و پيشرفت رسانده و قدرت توليدى بشر را بكمك  ٢١قرن 
است، به چنان سطحى گسترش داده است كه ميشود، با  ٢١تكنولوژى اى كه خود محصول قرن 

ى سازماندهى مدرن و علمى، دنيا را چنان اداره كرد كه در آن هيچ انسانى گرسنه نباشد، هيچ انسانی ب
مسكن نباشد، هيچ انسانى انسان ديگر را استثمار نكند، نيازى به جنگ و رقابتهاى خونين نباشد و همه 
آدمهاى دنيا بعنوان شهروندان متساوى الحقوق جهان در كنار هم در شادى و خوشى زندگى كنند.  مساله 

ثروت جهان، نود ونه  اين است كه يك درصد مردم جهان با قبضه كردن تقريبا پنجاه درصد كل ٢١قرن 
درصد مردم دنيا را در محروميتهاى گوناگون نگه ميدارند، در بين شان جنگهاى قومى، ملى و مذهبى 
راه مياندازند و با تبليغ و ترويج خرافات، از جمله خرافه شاه پرستى و شيخ پرستى و خرافه ذاتى بودن 

برى بين انسانها به حكمرانى خونين خود بر خشونت و رقابت در انسان و امكان ناپذير بودن ايجاد برا
ام عبارت است از انباشته شدن ثروت در يكطرف و فقر در طرف  ٢١جهان ادامه ميدهند.  تناقض قرن 

داری است و تقسيم جامعه به طبقات استثمار کننده و استثمار ام نظام سرمايه ٢١ديگر.  مسأله قرن 
 مت هايی از نوع جمهوری اسلامی و يا سلطنتی نياز دارد. شونده؛  نظامی که برای بقای خود به حکو

امى براى اين مساله نه شاهزاده اى را به شاهى رساندن و دخيل بستن به درگاه پادشاهان،  ٢١راه حل قرن 
است.  طوريکه ديگر نه به شاه نيازی  ٢١بلكه متلاشى كردن نظام طبقاتى و حل اين تناقض اساسی قرن 

خواهند وجدان، منطق و حقيقت امی که نمی ٢١انتظار از آن دسته از دانشمندان قرن  باشد نه به شيخ. 
علمی را فدای منافع حقيرانه مادی و شخصی کنند اين است که به صفی ملحق شوند که به مسائل قرن 

 .امی ارائه ميدهد ٢١ام راه حل قرن  ٢١

داری مواجه شده است. امكان د سرمايهض″ طوفان‶داری در ايران با نظام سرمايه″ کشتی دربداغون″
ادامه حيات نظام طبقاتی در ايران بعد از جمهوری اسلامی زير سوال رفته است.  پايان دادن به تقسيم 

شود و ايجاد يک جامعه انسانی، جامعه به طبقات بالادست وفرودست در افق انقلاب مردم ايران ديده می
يست بلكه خواستى است كه در كوچه ها و خيابانها، در كارخانه ها آزاد و کاملا برابر ديگر تنها آرزو ن

نيروی متحقق کننده اين  و دانشگاه ها در جاده ها و محلهاى كار و توليد در ايران فرياد زده ميشود.  
خواست و اين آرزو دارد خود را سازمان ميدهد و خود را به جامعه معرفی ميکند.  نمايندگان طبقات 

سوسياليسم را بر بالای سر خود احساس کرده اند.  حضور ″ خطر‶طرفداران جامعه طبقاتی  استثمارگر و
ای ديگر به متخصصين قلب بر چاه جمکران، بميدان آمدن گروههای قوم پرست و دخيل بستن عده

کوروش و داريوش و پهلوی همه از يک قماش اند و همه تلاشهايی هستند برای نجات نظام طبقاتی.  ولی 
فانی که در ايران براه افتاده است نابودی نظام طبقاتی را همراه حکومت اسلامی اش هدف گرفته طو

داری در ايران را از متلاشی سرمايه″ کشتی دربداغون‶است.  اين طوفان قويتر از آن است که بشود 
  ٢٠١٨اوكتبر  ٣٠     شدن کامل نجات داد.
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  كنكاش در روابط خصوصى ممنوع

امروز در يكى از گروههاى تلگرامى چشمم افتاد به يك آفيش افشاگرانه در مورد شاهزاد رضا پهلوى.  
 در اين آفيش به دو نكته، از نظر من درست و قابل دفاع، اشاره شده بود و يك نكته نادرست و نامربوط. 

  :من اين ياد داشت را در مورد آن آفيش نوشتم

به نکته ای اشاره کنم که اميدوارم دوستان ديگر هم در اين مورد با من  در مورد اين پست لازم ميدانم″
  .های مشابه مد نظر داشته باشندموافق باشند و انرا در پخش پست

از جمله اينکه اين فرد در طول عمرش در هيچ  در اين پست چند نکته بجا مورد نقد قرار گرفته است. 
ها اين است که تا آنجا که توان چرا که انتظار از همه آدم  فعاليت توليد اجتماعی شرکت نکرده است.

ولی اين شخص با وجود توانائی جسمی و فکری هيچ نقشی در  دارند در توليد اجتماعی شرکت کنند. 
  .توليد اجتماعی نداشته و تنها به اعتبار ثروتی که از پدرش مانده است به زندگی انگلی خود ادامه ميدهد

ست مطرح شده اين است که اگر اين فرد ميخواهد در آينده جامعه ايران نقشی بازی نکته ديگری که بدر
کند و مردم ايران کاری به او بسپارند، لازم است قبل از هر چيزی اموال و ثروت خارج شده از ايران 
 بوسيله پدرش را به قصد بازگرداندن اين ثروت به حکومت آينده ايران فريز کند و اعلام کند که اين

 .ثروت نه به او بلکه به مردم ايران تعلق دارد

ولی در اين پست علاوه بر نکات درستی که در بالا مورد اشاره قرار گرفتند، يک نکته خيلی نادرست 
هم مطرح شده است و آن هم دخالت در روابط خصوصی آدمهای بالغ، و آنهم با يک زبان لمپنی، 

همه کسانيکه با فرهنگ و ادبيات جاری در ايران آشنا هستند، و تحقيرکننده زنان است.  ‶ مردسالارانه″
يعنی چه!  بطور روشن يعنی اينکه ‶ حتی به زن برادر خودش رحم نکرد″دانند که معنای فلانی می

فلانی با فلانی رابطه جنسی داشته است.  آيا مگر رابطه جنسی دو آدم بالغ مسأله خصوصی بين آنها 
ديگران در اين رابطه دخالت کنند؟  مگر اين به ديگران، که شامل دولت هم نيست؟  مگر قرار است که 

ميشود، ربط دارد؟  مگر قرار است آدمهاى بالغ در روابط خصوصى شان با همديگر از مقامى اجازه 
داشته باشند؟ (شايد اينجا لازم باشد به دو نكته توجه داشته باشيم.  يكى اينكه ″ پروانه كسب‶بگيرند و 

يكى بگويد كه رابطه آن دو نفر ممكن است زندگى و احساسات يك يا چند نفر ديگر را هم تحت تاثير  شايد
قرار دهد.  در اين صورت هم اين مساله بايد بين خود آن چند نفر حل و فصل شود و ديگران نبايد در آن 

ا بحث بر سر رابطه است دخالت كنند.  و نكته ديگرى كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است که اينج
و نه تجاوز و يا سوءاستفاده از موقعيت خود برای آزار جنسی، يعنى مواردی كه در صورت شکايت 
بايد مورد پيگرد قانونی قرار گيرند.  ولى تا زمانيکه چنين ادعايی نشده است آنرا بايد رابطه خصوصی 

گی که جمهوری اسلامی رواج ميدهد و آدمها را بين دو آدم بالغ تلقی کرد و نبايد در آن دخالتكرد.) فرهن
به خاطر زير پا گذاشتنن اش اعدام ميکند نبايد مورد کوچکترين حمايت و سمپاتی از طرف آزاديخواهان 

 .و برابری طلبان واقع شود

زبانى هم كه در چنين مواردى بكار برده ميشود كاملا ارتجاعى و ضد زن است.  مثلا همين جمله را 
قرار ″ رحم‶آيا در اين جمله، كسى كه مورد ‶  حتى به زن برادر خودش رحم نكرد.‶موشكافى كنيم. او 

ته است، قرار نگرف″ رحم‶نگرفته است، خود زن است يا شوهر زن؟  اگر منظور زن است كه مورد 
در اين صورت چرا اين زن نه بعنوان يك شخصيت مستقل بلكه زن يك نفر ديگر معرفى ميشود؟  ايا اين 
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زن فرضى داراى ناتوانى جسمى و ذهنى بوده است و درست را از نادرست تشخيص نميداده كه مورد 
از تاثيرات احتمالى قرار گرفته باشد؟  اگر اين زن فرضى خودش داوطلبانه و حتى با اطلاع ″ بيرحمى‶

كاملا نامربط است.  و ″ رحم‶جانبى مساله تصميم گرفته كه وارد يك رابطه اى بشود، اينجا ديگر مساله 
قرار نگرفته است، در اين صورت فرهنگ ارتجاعى و ″ رحم‶است كه مورد ″ برادر‶اگر منظور 

است و اگر مرد ديگرى با او  اسلامى از اين جمله ميزند بيرون.  بدين شكل كه زن جزو مايملك مرد
رابطه داشته باشد به مالكيت مقدس و حق تملك كامل شوهر اين زن تجاوز شده است و تجاوز كننده به 

 .نكرده است″ رحم‶اين شوهر 

ميبينيم كه اينگونه دخالت در روابط خصوصى آدمها نه رو به آينده بلكه كاملا رو به گذشته دارد و نبايد 
  ٢٠١٨نوامبر  ٢    ‶.رها در صفوف آزاديخواهان و برابرى طلبان ميدان داده شودبه اين نوع برخود

 

 جوابى به رسول بداغى

  .نيستند″ احزاب، باشگاه تمرين ديکتاتوری و آموزش سياهی لشکر‶

احزاب،باشگاه تمرين ديکتاتوری و آموزش سياهی ‶رسول بداغى عزيز، من نوشته شما تحت عنوان 
نكاتى را كه در رابطه با ديكتاتورها و حكومتهاى ديكتاتورى گفته اى بلافاصله را خواندم.  ″ لشکر

حكومتهايى از جمله جمهورى اسلامى را، كه حى حاضر موجود است و حكومت پهلوى را،  كه من آنرا 
هم تجربه كرده ام، در ذهن من مجسم كرد.  حتما شما هم واقف هستيد كه آنچه كه امكان اعمال ديكتاتورى 

ردى يا بقول شما، گروهى را فراهم ميكند تصاحب امكانات توليد ثروت و مايحتاج جامعه در دست اين ف
گروه است.  و اين گروه در عصر ما يعنى طبقه سرمايه دار.  مفتخورها و طبقات استثمار گر براى 

ميدارند.  اين  ادامه موقعيت برتر خود از طريق ايجاد يك سيستم پيچيده جامعه را زير كنترل خود نگه
سيستم تا بحال بر اركان زير متكى بوده: پارلمان، ارتش، زندان، پليس علنى و پليس مخفى. ادامه حيات 
اين سيستم همچنين به مذهب و ناسيوناليسم هم نياز دارد.  و اين اركان و پايه هاى حاكميت طبقات 

پايى، آمريكاى شمالى و استراليا و استثمارگر در همه كشورهاى جهان ديده ميشود.  در كشورهاى ارو
ژاپن در حال حاضر و ظاهرا، پارلمان نقش بيشترى براى حفظ اين موقعيت طبقه استثمارگر بازى ميكند.  
در برخى كشورها از جمله روسيه پليس مخفى و يك سيستم مافيايى بيشترين نقش را بازى ميكنند و نقش 

ورها از جمله در برخى كشورهاى آمريكاى لاتين و آفريقا در ديگر كش  پارلمان كمرنگتر بنظر ميرسد.
گروههاى گانكسترى بيشترين نقش را بازى ميكنند.  و در كشورهايى از جمله در ايران معجونى از همه 

 .اينها براى حفظ موقعيت طبقه استثمارگر بكار گرفته ميشود

معه و در محروميت بيشتر نگهداشتن طبقه استثمارگر يك قشر اقليت است كه براى استثمار اكثرتيت جا
آنها، همه اين ابزارها را بكار ميگيرد.  ولى علاوه بر اينها يك ابزار قدرتمند ديگرى كه آنها استفاده 
ميكنند عبارت است از فرهنگ سازى و ذهنيت سازى منفى در بين اكثريت محروم و استثمار شونده 

ميان اكثريت محروم.  اين ذهنيت سازى از جمله با تكرار نسبت به خودشان و ايجاد نااميدى و بدبينى در
، ″حكومت كار مردم بى سر و پا نيست‶، ″كارگر جماعت نميتواند حكومت كند‶اصطلاحاتى چون، 

از موخرترين و ظاهرا قابل پسند ترين نوع ″  هر كس ديگرى هم كه قدرت را بگيرد ميشود ديكتاتور‶
يه متشكل شدن، عليه تشكيلات درست كردن و عليه حزب درست تبليغات در جامعه اى مثل ايران عل
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احزاب، باشگاه تمرين ديکتاتوری ‶كردن و يا عليه پيوستن به احزاب سياسى است.  عنوان نوشته شما، 
، متاسفانه، خواسته يا ناخواسته، از نوع تبليغات عليه متشكل شدن كارگران و ″و آموزش سياهی لشکر

واحد است.  ميدانم كه شما منفعتى در حفظ نظام طبقاتى نداريد و خواهان مردم محروم در يك حزب 
آزادى و برابرى انسانها هستيد.  داشتن نيت خير براى تغيير اين شرايط ناعادلانه چيزى است لازم ولى 
به هيچوجه كافى نيست.  نيت خير بدون متوسل شدن به ابزار لازم براى تغير اين شرايط ميتواند ما را 

بيراهه ببرد و تنها به تداوم وضع موجود كمك كند.  اين ديگر جزو دانش عمومى شده است كه براى  به
ساختن يك دنياى بهتر و عادلانه تر بايد آن سيستمى را كه حافظ شرايط نابرابر و ناعادلانه موجود است 

جز با متحد شدن و  و اين ممكن نميشود در هم ريخت.  يعنى طبقه استثمار كننده را خلع قدرت كرد. 
متشكل شدن بخش قابل توجهى از استثمار شوندگان و مردمى كه در ادامه وضع موجود منفعتى ندارند، 
زير يك حزب سياسى واحد.  بنابراين انتظار من از شما و هر كس ديگرى كه مثل شما فكر ميكند اين 

ه مفتخور و تئوريسين هاى است كه خود زنى نكنيد و محسور و مقهور تبليغات ظريف و مخرب طبق
   ٢٠١٨نوامبر  ٢     .بورژوازى نشويد

 

  فرق بين دو اوكتبر

ميگذرد.  در اين يكصد و يک سال،  ١٩١٧و يكصد و يک سال از اوكتبر  ٢٠١٨چند روزى از اوكتبر 
ادگى اين بس‶  جهان به يك اوكتبر ديگرى نياز دارد.″نه يكصد بار بلكه شايد يكصد هزار بار گفته شده كه 

در روسيه اتفاق افتاد،  ١٩١٧يعنى اينكه جهان به يك انقلاب ديگرى، شبيه همان انقلابى كه در اوكتبر 
ممكن است؟   ١٩١٧انقلابى شبيه انقلاب اوكتبر  ٢١نياز دارد.  ولى آيا در دنياى امروز، در دنياى قرن 

رد نياز دارد يا به انقلابى از نوع آيا دنياى امروز به انقلابى شبيه انقلابى كه حزب بلشويك رهبريش ك
  ديگر و با رهبرى حزبى از نوع ديگر؟

گفتن اينكه امروز دينا به اوكتبر ديگرى نياز دارد هم جنبه هاى درست و هم جنبه هاى نادرست را در 
، خود دارد.  اينكه جهان هنوز نياز به اين دارد كه استثمار شوندگان بر عليه استثمار كنندگان قيام كنند

استثمار كنندگان را از قدرت سياسى پايين بكشند و خود قدرت سياسى را بدست گيرند، طبقه كارگر هنوز 
نياز دارد در مقياس محلى زير پرچم احزاب كمونيستى كه هدفشان لغو استثمار و لغو كار مزدى و 

ست كه در انقلاب برقرارى يك جامعه آزاد و برابر سوسياليستى است، متشكل شود، از جمله چيزهايى ا
نميتوانند  ١٩١٧اتفاق افتاد و امروز هم بايد اين اقدامات صورت بگيرند.  ولى اشتباهات اوكتبر  ١٩١٧

تكرار شوند.  امروز طبقه كارگرى كه قدرت سياسى را بدست ميگيرد، از جمله، بايد بلافاصله جامعه 
ايش و رفاه شهروندان سازمان بدهد و اداره را نه بر اساس توليد براى سود، بلكه بر اساس توليد براى آس

كند.  بايد بلافاصله بعد از عزل طبقه سرمايه دار از قدرت و بدست گرفتن قدرت سياسى، مردم را در 
شوراهاى محل كار و زيست خود سازمان دهد، دخالت همه شهروندان در همه امورات جامعه را تسهيل 

ند، اعدام را ممنوع اعلام كند، برخورداى يكسان همه شهروندان كند، كار مزدى را بلافاصله ملغى اعلام ك
و در يك كلام، هدف   .از مسكن، بهدشت و درمان، آموزش و تحصيل را بلافاصله در دستور قرار دهد

  بايد تامين رفاه و آسايش شهروندان باشد. ٢١فورى و هدف دراز مدت انقلابات قرن 

  ٢٠١٨نوامبر  ٨
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  قلدری دولت آمريکا

محکوم است.  از نظر  طرف دولت آمريكا، تعيين جايزه برای دستگيری چند تن از رهبران پ ک ک از 
من، اين نه تنها اقدامی در جهت محدود کردن آزادی احزاب و آزادی فعاليت سياسی، بلکه يک دست 

ست.  اين شرمانه به يکی از پايه ای ترين حقوق انسانی يعنی حق داشتن امنيت در جامعه ادرازی بی
اقدام دولت آمريکا مغاير حتی مفاد کنوانسيون حقوق بشر است.  دنيا بايد جواب محکمی عليه اين اقدام 

  ٢٠١٨نوامبر  ١٠     .دولت آمريکا بدهد

 

  !!!نژاد و دستگاه قضاحمدیا

تک تک سران جمهوری اسلامی به رفتن حکومتشان واقف اند و هر کدام نگرانی خود را بشکل خاص 
کشتی دربداغون ″حرف ميزند، يکی از مواجهه ‶ ريخته شدن به دريا″دهند.  يکی از ترسبروز میخود 

کند و يکی هراسناک است، يکی هر شب آيت الکرسی ميخواند و به اطراف خود فوت می‶ با طوفان بد
  .آورداز خود درمی‶ من نبودم، من نديدم″نژاد، ادای ديگر هم، مثل همين احمدی

سال رياست دولت جنايت اسلامی را بعهده داشته و به اين اعتبار مسلما  ٨ادای جديد مردی که بمدت 
خود يکی از آن سران حکومت اسلامی است که در دادگاه های مردمی بعد از سرنگونی جمهوری 

ی اسلامی به محاکمه کشيده خواهند شد، اين است که ميخواهد بجای نشستن در صندلی متهم در صندل
بزودی، همه مسئولان ″ اخيرأ گفته که ‶ منتظر الظهور منجی″شاکيان و قضاوت کنندگان بنشيند.  اين 

محور"، بازخواست قضائی، به ويژه رئيس دستگاه قضا، طبق مبانی حقوقی و در "دستگاه قضائی عدالت
  ‶.شوندمی

خوانديد.  اين تو بميری از آن نژاد و همکاران شان اين است که، کور ولی جواب مردم ايران به احمدی
دستگاه عدالت ″ايد.  تو بميری ها نيست.  شما و همقطاران شما به اندازه کافی در صندلی قضا نشسته

شما هزاران انسان را بدار زده، ده ها زن را سنگسار کرده، دست و پا بريده و صدها هزار ‶ محور
حق طلب را به شلاق و شکنجه کشيده، معلمان خانواده را به ماتم نشانده.  دستگاه شما کارگران 

خواه را روانه زندان و تيمارستان کرده، آزاديخواهان را به حبس های طويل المدت محکوم کرده، عدالت
کودکان را به تن فروشی و جوانان را به خودکشی کشانده،  صدها و هزاران انسان را به کارتون خوابی 

ميليونی را بمدت چهل سال به  ٨٠ن را به زير خط فقر و يک جامعه و گورخوابی، زندگی ميليونها انسا
دستگاه خالی از عدالت و پر از ‶ مهلت انقضا″اطاعت از قوانين متحجر اسلامی محکوم کرده است.  

  .خون شما به پايان رسيده و مهر باطل خورده است

  .مردم ايران ديگر بپا خواسته اند.  دستگاه شما در حال فروريختن است

ولی مردم ايران شماها را نه به دريا خواهند ريخت و نه بدار خواهند کشيد. آنها بلافاصله بعد از سرنگون 
کردن حکومت چهل ساله تان همه سران جمهوری اسلامی را بازداشت و در دادگاه های علنی، و البته 

  .ا خواهد بودنژاد مطمعنا يکی از آنهعادلانه، به محاکمه خواهند کشيد.  و آقای احمدی

  ٢٠١٨نوامبر  ١١
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  به اسماعيل بخشی

  اسماعيل عزيز،

اند. از آن لحظه ای که خبر بازداشت ميدانم که شکنجه ات کرده اند.  احساس ميکنم که شکنجه ات کرده
نويسم احساس بدی بر من ات را شنيدم، تنم لرزيد.  از همان موقع تا اين لحظه که اين يادداشت را می

است؛ احساسی همراه با ترس، ترس از دست دادن تو، و احساس خشم و نفرت بيشتر و بيشتر غلبه کرده 
کنند. خيلی از سخنرانی های تو را از اين انگل های مفت خور و عوامل مزدورشان که شکنجه ات می

در جمع کارگران گوش داده ام. شجاعت و شهامت، کاردانی و مهارتهای تو در رهبری کردن اعتراضات 
رحق کارگران تو را نه تنها در چشم من بلکه در چشم ميليونها خانواده کارگری و ميليونها انسان شريف ب

و آزاديخواه ايران و حتی جهان به يک قهرمان تبديل کرده است.  هر بار که بتماشای سخنرانی های تو 
کارگران اخراجی و بيکار بر بالای سکو، مينشينم مرا  ياد يکی ديگر از رهبران کارگری، رهبر کاردان 

مياندازد.  يادش بخير، يعقوب در راس هيأتی از نمايندگان کارگران  ۵٨و  ۵٧شهر تبريز در سالهای 
های کارگران مدام با مقامات دولتی جلسه و مذاکره داشت و اخراجی  و  بيکار برای پيگيری خواسته

او در يکی از جلسات به کارگران گفت که   داد.نتيجه اين جلسات را منظما به جمع کارگران گزارش می
استاندار او را متهم به تحريک کارگران کرده است.  يکی از کارگران بيکار از ميان جمعيت، دستش را 

استاندار راست ميگويد، ما تحريک ميشويم، اينها ما را تحريک ″به هوا بلند کرد و با صدای بلند گفت؛ 
ما را سفره ه در دست داشت اشاره داشت، شناسنامه های فرزندانش) . (او به شناسنامه هايی ککنندمی

او ادامه داد که شب قبل وقتی از پنجره خانه اش فرزندانش را ‶ .های خالی فرزندانمان تحريک ميکند
ديده که دور سفره خالی نشسته و منتظر پدرشان هستند تا چيزی برای خوردن بياورد، وارد خانه اش 

 .ون از خانه سپری کرده بودنشده و شب را بير

يعقوب همچنين يکی از سازمان دهندگان مراسم و راه پيمايی باشکوه اولين اول مه بعد از قيام در تبريز 
بود. ولی نمايندگان تازه به قدرت رسيده سرمايه داران و مفت خواران چشم ديدن اين رهبر محبوب 

 .دانستندر نظامشان میکارگری را نداشتند و وجود او را خطری برای استقرا

ها آدم بکشد توانست با تکيه بر توهمات تودههای اول انقلاب، رژيم تازه بقدرت رسيده میولی، اگر سال
سال  ۴٠و رهبران کارگری را از ميان بردارد، امروز اينها کور خوانده اند.  مردم ايران تجربه تلخ 

برداشتنش براه افتاده اند.  حمايت از اعتصاب کارگران اند و برای از ميان حکومت اين مفتخوران را ديده
هفت تپه و حمايت از اسماعيل بخشی نه تنها در سرتاسر ايران بلکه در خيلی از کشورهای جهان طنين 

به سمبل مبارزه برای ‶ من هم هفت تپه ای هستم، من هم اسماعيل بخشی هستم″انداز شده است.  شعار 
يل شده است.  اين حمايت قدرتمند سرتاسری و جهانی، تو و همه همبندان تو آزادی، عدالت و برابری تبد

را از بند رها خواهد ساخت.  جمهوری اسلامی جرات مواجهه با موجی عظيم تر از آنچه که در حال 
  .حاضر در جريان است را ندارد و به چنين ريسکی دست نخواهد زد

ه ديگر نميخواهند برده بمانند. بزودی سيل عظيم نيرويی همرزمان تو در خيابانهای اهواز اعلام کردند ک
که ميخواهد به سيستم بردگی مزدی، به نابرابری و فقر و محروميت نکته پايان بگذارد در خيابانهای 

  .همه شهرهای ايران براه خواهد افتاد.  همرزمان تو دست اندر کار سازماندهی اين حرکت هستند

  ٢٠١٨دسامبر  ٣
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 ى عوامل جمهورى اسلامى در آذربايجان محكوم به شكست استتحركات فاشيست

عوامل جمهورى اسلامى هرازچندگاهى با پخش اعلاميه هايى در برخى از شهرهائيكه ساكنين اش 
تركيبى از مردم كرد زبان و ترك زبان هستند، اقدام به تبليغات فاشيستى و ضد انسانى عليه كردها ميكنند.  

رفتارهاى فاشيستى پخش اعلاميه اى در مياندوآب يا قوشاچاى است كه در آن ضمن نمونه اخير اينگونه 
تروريست خطاب كردن كرد ها، از بنگاه ها و مشاورين املاك خواسته شده است كه در فروش خانه 

  .باشند″ هوشيار‶هاى مسكونى به كردها 

ملت غيور ‶ردم را هم با عنوان اين فاشيست ها خود را نماينده كل مردم آذرى زبان معرفى ميكنند و م
  .مورد خطاب قرار ميدهند″ آذربايجان

شان دروغ و حرفهاى بيربط به زندگى مردمان ‶استدلا″زبان و ادبيات آنها توهين آميز و تحريك كننده و 
ارتباطات خود با همنوعان خود را نه بر اساس واقعيات  ٢١اين قرن است.  آنها ميخواهند انسانهاى قرن 

 بلكه بر اساس روابط طايفه ها و قبايل قرنها پيش تنطيم كنند. ٢١و نيازهاى انسانهاى قرن  زندگى

ولى مردمانى كه ساليان سال در كنار هم زندگى كرده اند، مراوده و داد و ستد كرده اند و روابط فاميلى 
دوستانه تر و انسانى  و خانوادگى با هم برقرار كرده اند چشمشان به آينده است.  چشمشان به هرچه بيشتر

تر كردن روابطشان است.  آنها چشم به آينده بهتر دارند نه به گذشته هاى تلخ و تار.  نسل امروز نميخواهد 
و نميتواند روابط خود را با همكلاسي ها، با همكاران و با همسايه هاى ديوار بديوار خود بر اساس آنچه 

آنها ميخواهند و ميتوانند در كنار هم بعنوان شهرواندان متساوى كه در گذشته ها اتفاق افتاده تنظيم كند.  
محروم  ٢١الحقوق زندگى كنند.  اگر مردم، چه ترك زبان و چه كرد زبان، از زندگى لايق انسان قرن 

سال است زندگى را به همه مردم ايران تلخ  ٤٠اند، اين بخاطر وجود نحس حكومت اسلامى است كه 
ال سرنگونى تلاش خواهد كرد كه آخرين زهر خود را بر جامعه ايران بپاشد. كرده است.  رژيم در ح

تحريكات قومى و تلاش هاى عقب مانده ملت تراشى در ايران يكى از اين شگرد هاى حكومت اسلامى 
 ٢٠١٨دسامبر  ١٠     .است

 

  در رابطه با طالقانى

از طالقانى نقل كرده بود با اين مضمون  امروز يكى از كاربران يكى از گروه هاى تلگرامى گفتار كوتاهى
تحميل كردن بنام دين خطرناكترين تحميلهاست، يعنى آنچه از خدا نيست، از جانب حق نيست، آنها ”كه: 

را باسم خدا به دست و پاى مردم ببندند، حق اعتراض به كسى ندهند، حق فعاليت آزاد به مسلمانها و 
  ‟و آزادى است مردم ندهند . . . دعوت اسلام به رحمت

  :من هم زير آن نوشتم

شود از از آقای طالقانی و همفکرانش بايد پرسيد که مرجع تشخيص اينکه آنچه به ديگران تحميل می″
خدا است يا از خدا نيست، کيست؟  آيا اين مرجع نيرويی غير از خود انسان، انسانهايى مثل تو و خمينى 

اجع و سخنگويانش را؟  آيا و محمد است؟  آيا ما حق نداريم بگوييم که نه خدايتان را قبول داريم و نه مر
مگر شما باور نداريد که قرآن کلام خداست؟  آيا ما اجازه نداريم بگوييم که اين کلام خدايتان پر است از 
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حرمتی به انسان و شعور انسان؟  آيا حق نداريم بگوييم که از قرآن چيزی جز جمهوری توهين و بی
و . . . در نمى آيد؟  آيا حق نداريم بگوييم که قوانين و الله اسلامی و طالبان و داعش و بوکوحرام و حزب

خواهيم؟  آيا حق نداريم بگوييم که اگر شما نقدی به ارتجاع سال پيش را نمی ١۴٠٠اخلاقيات مربوط به 
دانيد، اولين کارتان بايد برداشتن آن و عقب ماندگی داريد و حرمت انسان را بالاتر از حرمت خدايان می

 و کندن آن قبا از تن تان باشد؟ عبا از سرتان

شما نميتوانيد با قسم خوردن به آيه هايی که انسان را به عبوديت و بندگی يک موجود خيالی و نمايندگان 
م به معنای ٢١آزادی برای آنسان قرن  خوانند، ادعای آزاديخواهی بکنيد.  زمينی آن موجود فرا می
  ٢٠١٨دسامبر  ٢٦     ‶.آزادی از خدايان هم هست

  

  اقدامات تروريستى جريان عبداله مهتدى

خواه و هر سازمان مدعی آزادی و برابری در مقابل اقدامات علاوه بر اينکه لازم است هر انسان آزادی
و نقشه های فاش شده دار و دسته عبدالله مهتدی موضع روشن خود را اعلام وآن اقدامات و سياست های 

امروز انتظار از هر عضو و هوادار جريان عبدالله مهتدی که مخالف پشت آنها را محکوم کند، بلکه 
طرح های افشا شده و مخالف ترور و مخالف تهديد مخالفين سياسی است، اين است که صفوف اين 

  .سازمان را ترک کند

ن امروز حتی اطلاق ناسيوناليست و قوم پرست هم به عبدالله مهتدی و تيم اش ميتواند تخفيفی در مورد اي
کند بلکه حتی جريان تفسير شود.  اين جريان امروز نه تنها بورژوازی را در کردستان نمايندگی نمی

کند.  عبدالله مهتدی و تيم اش امروز فاشيسم و لمپنيسمی را هيچ قوم و قبيله ای را هم نمايندگی نمی
اول مه، مراسم های نمايندگی ميکند که در کردستان امروز، که سالهاست شاهد مراسم های باشکوه 

باشکوه روز زن و جشن های آدم برفی در دفاع از حقوق کودکان در شهرهايش بوده است، جايی نخواهد 
داشت.  جامعه کردستان اين وصله ناجور را از تن خود دور خواهد کرد. جامعه کردستان شايسته بهتر 

  ٢٠١٩ژانويه  ٨     از اين است.

  

  ‟اين چه ربطی به دين دارد؟”

اين سوالی بود که يکی از همکاران من از همکار ديگرم پرسيد، وقتيکه من وارد محل کارم شدم.  
موضوع بحث اين دو همکار من ابتدا برای من روشن نبود، بهمين خاطر در بحث آنها دخالت نکردم. 

درج شده ولی بلافاصله متوجه شدم که بحث آنها حول خبری بود که انروز صبح در روزنامه مترو لندن 
  .بود

ادامه خبر ‶ مادری که دخترش را خفه کرده بود ديوانه شناخته شد‶خبر را خواندم.  تيتر خبر اين بود: 
ساله اش را خفه کرده و جنازه اش را سوزانده بود، از طرف دادگاه نه قاتل  ۴مادری که دختر ″ميگفت: 

  ‶بلکه ديوانه شناخته شد.
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دادگاهی، ابراهيم را ديوانه خوانده بود الان احتمالا چنين جنايتی و با خود فکر کردم که اگر قبلاً هم 
  .افتادهايی از اين دست در دنيای امروز اتفاق نمیجنايت

خود را کشت دچار مشکل ‶ دختر نازنين و دوست داشتنی″ساله در آن موقع که  ٣٨کارلی هريس، ″
روانی ايسکيزوفرنی بوده است. او ظاهراً دچار پارانويا و توهمات مذهبی شده و باور کرده بود که برای 

متی نجات جهان بايد دختر خود را بکشد. وقتی پليس به محل حادثه رسيده بود، مادر اميليا بدون هيچ مقاو
 ‶.خود را به پليس تسليم کرده بود‶ ملائکه به من گفتند که اين کار را بکنم″و با گفتن اينکه 

توانست در ذهن خيلی ها خواندن اين متن سوالات زيادی را در ذهن من ايجاد کرد، همانطور که می
يگرم ناراحت شده ايجاد کند.  حالا فهميده بودم که چرا آن همکار کاتوليک متعصب من از بحث همکار د

بود.  يکبار ديگر فکر کردم که کاش اين مريضی روانی قبل از ابراهيم شناخته شده بود تا کسی رفتار 
شمرد و به ادعاهای شخص ديگری از اين نوع، که گويا کارلی هريس با فرزند خويش را مقدس نمی

د، الان به احتمال زياد، دنيای ما ملائک در غار حرا بر او نازل شده اند، باور نميکرد.  اگر چنين ميش
امن تر و انسانی تر بود و ما شاهد چنين جناياتی نبوديم.  ولی با خود گفتم، تاريخ را ديگر نميشود به 
عقب برگرداند ولی آنچه جای اميدواری است اين است که اين نوع پريشان حالی ديگر بعنوان يک نوع 

مئنا نسل بعد از ما مبتلايان به اين مرض را، نه مورد مريضی روانی برسميت شناخته شده است و مط
  ٢٠١٩ژانويه  ٨     .پرستش بلکه، مورد مراقبت و مداوا قرار خواهند داد

  

  در حمايت از اسماعيل بخشى

، ميليونها نفر با او ‶غلط ميکنيد کارگر را اخراج ميکنيد″روزی که اسماعيل بخشی بر بالای سکو گفت 
غلط ″بعدازاينکه به پايش تير زدند و شکنجه اش کردند، اسماعيل بخشی بلند شد و گفت همصدا شدند.  

  ‶ميکنيد کارگر را شکنجه ميکنيد.

  .کنيد مردم را شکنجه ميکنيدالان هم لازم است ميليونها نفر با او همصدا شوند و بگويند غلط می

   ٢٠١٩ژانويه  ٨

  

  ‶آنگونه شكنجه″ صادق زيبا كلام و 

بنظر ميرسد كه از اظهار نظر صادق زيباكلام در رابطه با شكوائيه اسماعيل بخشى تفسيرهاى چنين 
اگر حتى نيمى از حرفهاى اسماعيل بخشى واقعيت داشته باشد، ″ :متفاوتى وجود دارد. ايشان گفته است

، نه ارتباط اين سئوال مطرح ميشود كه چرا او را آنگونه شكنجه كرده اند؟ او نه متهم به جاسوسى بوده
با بيگانگان، نه دست داشتن در اقدامات تروريستى، نه عضو گروه برانداز و نه هيچ اقدام ديگرى كه 

  ‶براى اقرار و اعتراف مامورين او را شكنجه كرده باشند

اولين چيزى كه در اظهار نظر آقاى زيباكلام ديده ميشود اين است كه ايشان گفته شان را ابتدا با پراكندن 
حتى اگر نيمى از حرفهاى اسماعيل بخشى ″ناباورى نسبت به گفته هاى اسماعيل بخشى شروع ميكند؛ يك 
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، كه  اين قبل از هر چيز به اين معنى است كه نيمى از آن دروغ است.  او سوال ‶واقعيت داشته باشد
؟ (چگونه؟) شكنجه شده است‶ آنگونه″نميكند كه چرا اسماعيل بخشى شكنجه شده است.  او مپرسد چرا 

؟  زيبا كلام با تقصيمبندى شكنجه به گونه هاى ‶!آنگونه″شكنجه ميشد و نه ‶ اينگونه″آيا ميبايستى 
اش را در مورد اسماعيل بخشى ناروا ميداند.  او شكنجه را بى ‶ آنگونه″گوناگون، فقط بكار گرفته شدن 

ميكند (اگر اظهار نظر ايشان را  قيد و شرط محكوم نميكند، بلكه تنها به شكنجه شدن كسانى اعتراض
يكنوع اعتراض بدانيم)، كه آنها متهم به جاسوسى نباشند، متهم به ارتباط با بيگانگان نباشند، متهم به 

هيچ اقدام ديگرى ″دست داشتن در اقدامات تروريستى نباشند، عضو گروه برانداز نباشند و متهم نباشد به 
 نجه باشد. لازم به شك‶ كه براى اقرار و اعتراف

صادق زيباكلام يك آژيتاتور سر كوچه و آژيتاتور يك حركت اعتراضى نيست كه اگر حرفهايش زياد هم 
مگر من چه گناهى كرده ام كه ″مثلا بگويد ‶ معمولى″حساب شده نباشد بگوييم مهم نيست.  اگر يك فرد 

ز دهان كسى مثل زيبا كلام در من به او ايراد نخواهم گرفت.  ولى اگر اين حرف ا‶ شكنجه ام ميكنيد؟
بيايد، يا از دهان و قلم هر كس ديگرى كه ادعاى دخالت در سياستگذارى يك مملكت را دارد، آنوقت به 

چرا شكنجه را بى قيد و شرط  .او بايد ايراد گرفت كه چرا شكنجه را با شرط و شروط محكوم ميكند
اعتراض ميكند.  ‶ بيگناهان″د و فقط به شكنجه شدن را تائيد ميكن‶ گنهكاران″محكوم نميكند؟ چرا شكنجه 

اظهار نظر كسى مثل صادق زيباكلام را بايد زير ذره بين گذاشت و منظور واقعى اش در اين اظهار 
، ‶ارتباط با بيگانگان″، ‶متهم به جاسوسى″نظر را به همه نشان داد.  ايشان به شكنجه شدن كسانى كه 

باشند هيچ اعتراضى ندارند.  ‶ عضويت در گروه هاى برانداز″، ‶تىدست داشتن در اقدامات تروريس″
، ‶جاسوس″و چه كسى در ايران نميداند كه با فرود آمدن هر شلاق بر تن شكنجه شونده كلماتى از قبيل 

و . . . از دهان شكنجه گر نثار ‶ بى وطن″، ‶خرابكار″، ‶برانداز″، ‶تروريست″، ‶بيگانه پرست″
 .دشكنجه شونده نميشو

دارد و آنهم تنها ‶ اعتراض″شكنجه ‶ آنگونه″آقاى زيبا كلام نه به شكنجه و سيستم شكنجه بلكه تنها به 
در مورد كسانيكه متهم به مواردى كه ايشان ميشمارند، نبوده باشند.  بنابراين اگر گفته ميشود كه زيباكلام 

   ٢٠١٩ژانويه  ٨     .شكنجه را تاييد ميكند، پر بيراه گفته نشده است

  

  ‶نامه هاى سرگشاده″در حاشيه 

اين روزها يك نامه سرگشاده از طرف ايرانيان مقيم آلمان به آنجلا مركل و نامه ديگرى از طرف ايرانين 
 .مقيم سوئد خطاب به مقامات دولت سوئد منتشر شده است

قطع ارتباطشان با  مضمون و محتواى اين نامه ها درخواست از سران حكومتهاى اين كشورها براى
  .جمهورى اسلامى و اعلام حمايت از مبارزات مردم ايران است

اين نامه ها از طرف تعداد زيادى از آزاديخواهان و مخالفين جمهورى اسلامى ساكن در اين كشورها و 
 .يا جاهاى مختلف دنيا امضا شده اند

ان برجسته و شناخته شده جنبش همچنين نامه سرگشاده ديگرى از طرف اسماعيل بخشى، يكى از رهبر
كارگرى در ايران، به رييس قوه قضائيه جمهورى اسلامى نوشته شده است، كه همانطور كه در جريان 
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كرده و مقامات و سخنگويان اين حكومت را به تته پته ‶ آچمز″هستيد، اين نامه حكومت اسلامى را 
 .انداخته است

بيل، برخوردها و موضع گيريهاى مختلفى انجام گرفته است.  در مقابل اين اقدامات و اقدامتى از اين ق
برخورد و عكس العمل سران جنايتكار جمهورى اسلامى و سخنگويان آشكار ارتجاع و طبقات استثمارگر 
گاها روشن و آشكار بوده است ولى گاها هم خيلى فريبكارانه و به اصطلاح گرگ در لباس ميش، بوده 

اده از ابزارها، وسايل و شيوه هاى زمخت، خشن و تاكنون شناخته شده سركوب، است.  آنها علاوه بر استف
از جمله پليس، ارتش، زندان، شكنجه و اعدام، از شيوه ها و روشهاى متفاوت ديگرى هم استفاده كرده 
اند و ميكنند.  از جمله شيوه هايى كه اينروزها بيشتر بچشم ميخورد، عبارتند از: به تمسخر گرفتن و 

هوده و بيفايده قلمداد كردن اعتراض و مبارزه، پخش بدبينى و بى اعتمادى نسبت به رهبران اعتراضات، بي
به تمسخر گرفتن شيوه ها و روشهاى جديدى كه استثمار شوندگان و ستمديدگان براى بيان اعتراضاتشان 

بش كارگرى و ساير و پيشبرد مبارزاتشان از آنها استفاده ميكنند، اختلاف انداختن بين رهبران جن
؟ قلمداد كردن اشكال، شيوه ها و عرصه هاى جديد مبارزه. ‶بورژوائى″جنبشهاى حق طلبانه، و حتى 

(آرى، خود بورژوازى و سخنگويان آشكار و نهان اين طبقه استثمارگر اشكال و شيوه ها و عرصه هاى 
ستفاده كمونيستها و كارگران از جديد مبارزات استثمار شوندگان را بورژوايى قلمداد ميكنند! مثلا ا

اينترنت و مدياى اجتماعى را به تمسخر ميگيرند، مجازى ميشمارند و بورژوايى اش قلمداد ميكنند.  آنها 
حتى مبارزه عليه حجاب اجبارى، مبارزه براى آزادى بيان و ساير آزاديهاى اجتماعى، مبارزه براى 

ارزه براى برابرى زن و مرد را عرصه هاى به اصطلاح سكولاريسم، مبارزه عليه اعدام و سنگسار و مب
  دموكراتيك و بورژوائى نامگذارى ميكنند.)

ولى آنچه كه عمدتا مرا به صرافت نوشتن اين يادداشت كرد برخوردهاى بعضا ناروشن و نادقيق برخى 
حضور  از آن كسانى است كه خود سالها در صفوف مبارزه براى سوسياليسم و براى آزادى و برابرى

داشته اند و دارند.  برخى ازاين دوستان به دام تبليغات بورژوازى ميافتند و ناخواسته بنفع بورژوازى و 
به ضرر مبارزات سوسياليستى و برابرى طلبانه مينويسند و حرف ميزنند.  آنچه كه اين دوستان بايد 

وسايل ارتباط جمعى، شيوه ها  مورد توجه قرار دهند اين است كه پا بپاى تحولات اجتماعى و تحول در
و امكانات جديدى براى ابراز نظر و ابراز وجود و بيان اعتراض براى شهروندان و بخشهاى مختلف 
جامعه گشوده شده است.  استفاده از اين امكانات، وسايل و شيوه هاى جديد اعتراض، در كنار وسايل و 

ثرى باشد در قدرتمندتر كردن صداى اعتراض شيوه هاى تاكنون شناخته شده مبارزه، ميتواند كمك مو
خود، رساندن صداى اعتراض خود بگوش هم طبقه اى هاى خود و ساير مردم در اقصا نقاط جهان، 
جلب افكار عمومى و ايجاد سمپاتى جهانى نسبت به خواستهاى بحق خود، تحت فشار گذاشتن دولتها و 

نهايتا، قدرتمندتر كردن صفوف طبقه كارگر و  وادار كردن آنها به قبول برخى از خواستهاى مان و
صفوف مبارزه براى آزادى، برابرى و عدالت اجتماعى.  اين دوستان بايد توجه داشته باشند كه نه 
اسماعيل بخشى به شكنجه گران خود و رئيس قوه قضائيه حكومت اسلامى توهم داشته و دارد و نه 

ه اى كه در بالا به آنها اشاره شد، به آنجلا مركل و ساير نويسندگان و امضاء كنندگان نامه هاى سرگشاد
  .سران دولتهاى بورژوايى توهم دارند

اشكال اعتراضى جديد، شبيه همين نامه هاى سرگشاده، ميتوانند نه تنها از طرف كمونيستها، بلكه از 
گان در زندانها طرف همه مبارزان راه آزادى و برابرى بدست گرفته شوند.  مثلا امروز همه شكنجه شد
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و بازداشتگاه هاى جمهورى اسلامى ميتوانند از اين شيوه ها براى بيان آنچه كه بر آنها رفته است و بيان 
 .اعتراض خود عليه شكنجه و زندان استفاده كنند

ايرانيان آزاديخواه ساكن در ديگر كشورهاى جهان ميتوانند نه تنها از طريق تماس گرفتن با و نوشتن 
اتحاديه هاى كارگرى و نهادهاى مدافع حقوق بشر، بلكه همچنين، هر جا كه مناسب ميدانند، از نامه به 

طريق ملاقات با و يا نوشتن نامه هاى سرگشاده به مقامات دولتى كشور محل اقامت خود، چه بشكل 
سكونت  فردى و چه بشكل جمعى، و يا با مراجعه به دفتر احزاب سياسى و يا نمايندگان مجلس در منطقه

خود و يا مراجعه به خبرنگارانى كه ميشناسند و يا هر راه ديگرى كه مناسب ميدانند براى پخش اخبار 
مبارزات حق طلبانه مردم ايران عليه جمهورى اسلامى، جلب توجه افكار عمومى به اين مبارزات و 

زير فشار قرار دهند و جلب حمايت از اين مبارزات استفاده كنند و دولتهاى كشور محل اقامت خود را 
 .از آنها بخواهند كه روابط ديپلماتيك خود با جمهورى اسلامى را قطع كنند

آخرين درخواست من از همه شما فعالين و رهبران جنبش كارگرى و ديگر جنبشهاى حق طلبانه و همه 
موثرتر مبارزه  آزاديخواهان و برابرى طلبان در ايران و در خارج از ايران، اين است كه براى پيش برد

مشتركمان، براى سرنگون كردن جمهورى اسلامى و برقرارى يك جامعه سوسياليستى، آزاد، برابر و 
  ٢٠١٩ژانويه  ٩     .انسانى به حزب كمونيست كارگرى ايران بپيونديد

 

  ‶وطن″

هم وطن کمونيستها وطن ندارند! آخوندها ″بوک يکی از کاربران نوشته شده بود: امروز در صفحه فيس
  ‶!ندارند! پيدا کنيد پرتقال فروش را

  :من هم اين کامنت کوتاه را زير آن پست گذاشتم

آخوندها که فعلا وطن دارند، کشوری به پهنای ايران وطن آنها و تحت کنترل آنها است. اگر اکثريت ″
رگران، از جمله داران و استثماعظيم مردم جهان وطن ندارند به اين خاطر است که عده قليلی از سرمايه

همين آخوندهای ميلياردر، جهان را زير کنترل و سيطره خود گرفته اند. کمونيست ها بخش آگاه اين 
خواهند دنيا را از انحصار اين اقليت مفتخور خارج کنند و همه اکثريت محروم جهان هستند.  آنها می

وطن شدگان ناآگاه به هستيد با بی مردم جهان را صاحب وطن کنند. من نميدانم شما جزو اين وطن داران
  ٢٠١٩ژانويه  ٢٤     ‶!وضع موجود

 

  

  ‶شكنجه شكنجه است″

  :اين كامنت را قرار دادم‶ شكنجه شكنجه است″امروز من زير نوشته محمود صالحى تحت عنوان 

دوستان گرامى، ضمن احترام به تك تك آنهائيكه در مقابل حكومت شكنجه گر و استثمارگر سكوت ″
نكردند و سكوت نكرده اند، لازم ميدانم اشاره كنم كه بايد اوضاع و شرايط امروز را مد نظر داشته باشيم 
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سى بيشتر شكنجه و حواسمان باشد كه دعواى اصلى بر سر چيست.  الان دعوا بر سر اين نيست كه چه ك
شده و چه كسى كمتر، چه كسى بيشتر در مقابل شكنجه مقاوت كرده و چه كسى كمتر، چرا فلانى در 
زير شكنجه فلان عكس العمل را از خود نشان داد و فلانى فلان عكس العمل ديگر را.  الان يك حركت 

و صلاحيت حكومت شكنجه را عمومى و قدرتمند عليه شكنجه در ايران، هر نوع شكنجه اى، راه افتاده 
زير سوال برده است.  بايد حواسمان باشد كه اين حركت به كجراه برده نشود.  چه يك سيلى بصورت 

بكنند، بدين معنا، شكنجه شكنجه است و بايد عليه هر ‶ آش و لاش″يكى زده شود در زندان و چه فرد را 
ردن انسانها را به كسى نداد.  صلاحيت حكومت درجه از شكنجه ايستاد و اجازه اذيت، تحقير و بيحرمت ك

را بايد بخاطر هر نوع و هر درجه شكنجه شهروندانش به زير سئوال برد.  اكنون مسئوليت سازماندهى 
و جهت درست دادن به اين حركت عظيم انسانى در ايران بيشتر بر شانه هاى همه ما از جمله محمود 

  ‟كارگرى و ساير جنبشهاى اجتماعى سنگينى ميكندصالحى و ديگر رهبران شناخته شده جبنش 

  ٢٠١٩ژانويه  ٢٦     (محمود صالحى در يادداشتى ملاحظه مرا درست ارزيابى كرده بود)

  

  جليقه زردها در فرانسه

جنبش اعتراضی جاری در فرانسه، که به جنبش جليقه زردها معروف است، بخشی از و شکلی از جنبش 
درصدی های جامعه است که اعتراض  ٩٩طبقه کارگر و استثمار شوندگان جامعه است.  اين جنبش 

توده گير اند.  قدرت اين جنبش در درصد بلند کرده ١عدالتی های حاکمين ها و بیشان را عليه نابرابری
های معين است.  و در عين حال نقطه ضعف اين و عمومی بودن آن و انگشت گذاشتن روی خواست

جنبش در نداشتن يک رهبری منسجم با يک الترناتيو روشن است.  تاريخ معاصر نشان داده است که 
ديخواهانه های هرچقدر برحق، آزاجنبش های اجتماعی، هرچقدر وسيع و توده گير هم باشند و خواسته

ای هم داشته باشند، بدون شکل دادن به يک حزب سياسی واحد، حزبی که نماينده شايسته و برابری طلبانه
آمال و آرزوهای محرومان جامعه باشد و اين آمال و آرزوها را در سطح سراسری نمايندگی کند و طرح 

به پيروزی نخواهند رسيد.  جای  روشنی برای پيروزی و دستيابی به اين آمال و آرزوها را ارائه دهد،
يک سياست کمونيستی معاصر و يک حزب کمونيستی معاصر در جنبش های اجتماعی جاری و از جمله 

   ٢٠١٩ژانويه  ٢٧     .در جنبش جليقه زردها در فرانسه خالی است

  

  دوستان و دشمنان مردم

و نفرت از فارس و کرد معجونی از خرافات، تعصب و نفرت؛ خرافات اسلامی، تعصب قومی_آذری 
شود تا در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، از آن بعنوان و ارمنی تحت عنوان فرهنگ آذری پخته می

ابزاری برای سازمان دادن يک صف مرتجع و فاشيست در مقابل ترقی خواهی، آزادی خواهی و برابری 
تفراغ آور، در حال حاظر، گردهمايى ها طلبی استفاده شود.  لابراتوارها و مكانهاى توليد اين معجون اس

و تجمعاتى تحت عنوانهايى مثل بررسى تاريخ آذربايجان و يا كندوكاو در زبان و فرهنگ آذرى و يا 
  كانالهاى تلويزيونى مثل گوناز تى وى است.
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هاى تقلبی اش تاريخ ده هزار ‶ دان″اين يک جنبش ناسيوناليستی و فاشيستی است.  جنبشی که تاريخ 
کنند، نوازندگان و خوانندگانش تراشند، قصيده سرايانش اشعار کينه و نفرت توليد میله برايش میسا

حسرت تزريق جامعه ميکنند، قلم بدستانش حقايق را وارونه مينويسند و سياستمدارانش از وحدت ترکان 
ای است که در آن  آل اين جماعت جامعهگويند.  جامعه ايدهو ايجاد امپراتوری بزرگ ترک داد سخن می

ها نشسته و به ساز عاشق ها گوش ميکنند.  قهرمان خانهزنها در خانه آشپزی ميکنند و مردان در قهوه
، مرجع تقليد شان شريعتمداری، سياستمدار نامی شان نادر ‶مرحوم ملاحسنی″معاصر اين جماعت 

بچه پاسدارها و بچه بسيجی  قاضی پور، شومن تلويزيونی شان احمد اوبالی، شاعران و سربازان شان
  ها هستند.

توليد دسته جمعی اين جماعت فرهنگ عقب مانده ای است که جايی در ميان مردم مترقی ندارد.  ولی 
توانند جامعه مسموم كنند.  اينها ای هستند که در شرايط مناسب میهای پراکندهاين جماعت مثل ويروس

خود محصول يک جامعه آفت زده هستند؛ جامعه ای که بمدت  علاوه بر داشتن يک پتانسيل مسموم کننده،
دارن اداره شده و از کوچکترين و اوليه دهه زير حکومت فاشيستی چون حکومت اسلامی سرمايه ۴

ترين حقوق انسانی محروم شده است. اين جماعت همزاد خود جمهوری اسلامی هستند که با انگشت 
ی های ستم ملی، از جمله محروميت مردم ترک زبان از حق تحصيل بزبان مادرگذاشتن به برخی از جنبه

کنند به در آذربايجان، ولى با انکار کردن و پوشاندن علتهای واقعی وجود و ادامه اين ستم ها، تلاش می
چشم مردم آذربايجان خاک بپاشند و آنها را از پيوستن به صفوف اعتراضات سراسری عليه جمهوری 

شيوه های حکومت اسلامی باز بدارند.  اگر تبعيض قائل شدن و اختلاف انداختن بين مردم يکی از 
فاشيست اسلامی بوده است، اين ناسيوناليست ها با تکرار همان رفتار و با تلاش برای ايجاد بدبينی و 
نفرت از فارس زبانها و کرد زبانها در آذربايجان، نوک اعتراضات مردم عليه جمهوری اسلامی ايران 

ريزند.  به آسياب جمهوری اسلامی میرا منحرف کرده و با تبديل آن به اعتراض عليه فارس و کرد، آب 
اينها، خواسته يا ناخواسته، به ادامه حيات جمهوری اسلامی و، از اين طريق، حتی به دوام ستم ملی 

   ٢٠١٩فوريه  ٧     .کنند.  و بهمين دليل اينها نه دوستان مردم بلکه دشمنان مردم هستندکمک می

  

  سخنى با كارگران و مردم آزاديخواه ايران

نمايندگی نشد و تمام تلاش های پراكنده و غير متشکل ما نه منجر به  ۵٧بقه کارگر ايران در انقلاب ط
تثبيت يکسری اصلاحات در شرايط کار و زيست کارگران و مردم زحمتکش بلکه به اهرمى تبديل شد 
براى جابجايی قدرت از خاندان پهلوی به خاندان خمينی.  در فضای نسبتاً باز سياسی که در جريان آن 

دو سال بعد از قيام بهمن ماه وجود داشت، اگر چه ما نتوانستيم خود را متشکل کنيم و  انقلاب و حتی تا
داری های خود را زير يک تشکيلات واحد پيگيری کنيم، ولى توانستيم مشروعيت نظام سرمايهخواسته

نه را در افكار و انظار عمومی بی اعتبار کنيم، طوری که حکومت تازه بقدرت رسيده سرمايه داران، 
تنها جرأت نکرد خود را آشکارا مدافع نظام طبقاتی بنامد و معرفی کند بلکه خود را حکومت مستضعفان 

  .ناميد، بر دست کارگر بوسه زد و خدا را هم کارگر معرفی کرد

انقلاب ديگری در ايران شروع شده است.  اينبار ، ۵٧سال بعد از انقلاب بسرقت رفته  ۴٠اکنون، 
داشتيم تفاوتهای اساسی كرده است.  تفاوتهايی که  ۵٧در مقايسه با آنچه که در سال  موقعيت و شرايط ما

دلالت بر قدرت طبقه ما و توان و امکان طبقه کارگر در رهبری انقلاب جاری، بدست گرفتن قدرت 
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سياسى و ايجاد بهبودهاى اساسى در زندگى كارگران و اكثريت عظيم جامعه دارد.  ما در اين چهل سال، 
با وجود شرايط سخت و طاقت فرساى اقتصادی و سرکوب های وحشيانه از طرف حکومت اسلامی 
سرمايه داران، برای ساختن اين نقطه قدرتها تلاش کرده ايم و موفقيتهايى را بدست آورده و تثبيت كرده 

اين چهره  ، رهبران كاردان و شناخته شده در سطح جامعه نداشتيم، امروز۵٧ايم.  اگر ما، در انقلاب 
ما امكان ظاهر شدن بشكل يك طبقه را نداشتيم، امروز طبقه كارگر در  ۵٧ها را داريم.  اگر در انقلاب 

ما  ۵٧قامت رهبر انقلاب و مدعى قدرت و مدعى اداره جامعه ظهور كرده است.  ا گر در انقلاب 
روز چنين حزبى شكل گرفته نتوانستيم حزبى را شكل بدهيم كه طبقه ما را در سياست نمايندگى كند، ام

 است.

حزب كمونيست كارگرى با افتخار پرچم نمايندگى طبقه كارگر را برافراشته و در تلاش شبانه روزى 
براى تحقق جامعه اى آزاد و برابر و انسانى است كه در آن به تقسيم جامعه به طبقات و به استثمار انسان 

ن و احتمال پيروزى ما وجود دارد بشرطى كه از اين امكان از انسان پايان داده خواهد شد.  اينبار امكا
به نحو احسن استفاده كنيم.  بكار گيرى رهنود هاى حزب كمونيست كارگرى از طرف همه فعالان و 
رهبران جنبش كارگرى و همينطور فعالان و رهبران ساير جنبش هاى حق طلبانه اجتماعى شانس 

د.  دريچه قدرت در ايران بروى طبقه ما باز است.  ما ميتوانيم پيروزى ما را بدرجات زيادى بالا ميبر
با بدست گرفتن قدرت سياسى و با به اجرا گذاشتن يكسرى اقدامت فورى جهت پايان دادن به فقر و 
نابرابرى، جامعه را براى يك تحول عظيم اجتماعى جهت پايان دادن به استثمار و پايان دادن به تقسيم 

  .مطبقاتى رهنمون شوي

ما كارگران متشكل در حزب كمونيست كارگرى از همه كارگران و همه مردمى كه خواهان آزادى و 
برابرى در آن جامعه هستند، ميخواهيم كه به حزب كمونيست كارگرى ملحق شوند.  همچنين از ديگر 

يخواهيم كمونيستهايى، كه هنوز به امكان پيروزى طبقه كارگر در انقلاب جارى در شك بسر ميبرند، م
را از سر بيرون كنند، و براى محكمتر كردن سد در مقابل ‶ باز گشت حكومت شاه″كه ترس بى جهت از 

  ٢٠١٩فوريه  ١٥     .دسيسمه هاى رنگارنگ بورژوازى به حزب كمونيست كارگرى بپيوندند

  

  ازدواج سفيد و معضل جمهوری اسلامی

مشترک اطلاق ميشود که زوجين برای شروع آن احتياجی ازدواج سفيد، در ايران، به آن نوعی از زندگی 
به دريافت اجازه شرعی يا اداری از هيچ مقامی ندارند.  برای شروع اين زندگی مشترک به برگزاری 

کنند.  دو انسان کنند و يا آن را حتی در ادارات دولتی هم ثبت نمیآئين و مراسم سنتی و مذهبی اقدام نمی
محيط های آموزشی يا در روابط روزمره اجتماعی با هم آشنا شده اند و از همديگر  بالغ که در محيط کار،

خوششان آمده است تصميم ميگيرند که بدون اينکه از ملای محل يا از بزرگان خانواده و طايفه و يا از 
 مقامات دولتی اجازه بگيرند با هم زندگی کنند.  بعضی از اين زوج ها شروع  زندگی مشترک خود را

کنند و جشن کوچکی ميگيرند، و يا بعضی ها حتی نيازی به اعلام با دوستان و نزديکان خود مطرح می
اينگونه زندگی های مشترک در جامعه امروز ايران به ازدواج   بينند.آن به دوستان و آشنايان خود نمی

 .سفيد معروف شده اند
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قبل از هر چيز لازم ميدانم به اين موضوع   .کندگسترش ازدواج سفيد به عوامل متعددی بستگی پيدا می
داری از يک طرف در نظام سرمايه است.  اشاره کنم که اکنون زندگی بشر در کل جهان دگرگون شده 

روابط سنتی خانوادگی از هم ميگسلد و هر فرد خانواده برای يافتن کار و منبع درآمدی برای تامين اوليه 
ای از جهان پرت ميشوند، جامعه ه مجبور و هرکدام از آنها به گوشهترين نيازهای خود به ترک خانواد

شود و زمينه های مادی و اقتصادی ادامه حيات انسانی به تجمع افراد جدا از هم و رقيب هم تبديل می
خانواده سنتی، مثل يک واحد کوچک توليدی، از بين ميرود.  از طرف ديگر ارتباطات اجتماعی و 

العاده ای پيدا کرده است.  تعداد هرچه بيشتری زن و مرد و پير و جوان، گسترش فوق ارتباط بين افراد،
از انسانها به حقوق انسانی خود آگاه تر و آگاه تر ميشوند و امکان رها کردن خود از قيد و بندهای دست 

ی به رعايت آورند و برای ايجاد ارتباط، هرگونه ارتباطی، با ديگران نيازو پا گير سنتی را بدست می
بينند.  اينها دلايل پايه ای گسترش اين نوع زندگی مشترک در همه جای دنيا است که در آن سنت ها نمی

 ايران تحت حکومت اسلامی به ازدواج سفيد معروف شده است.

توان اشاره کرد به ولی در ايران عوامل ديگری هم در گسترش اين پديده موثر بوده اند.  از آن جمله می
گردانی مردم، بخصوص نسل جوان، از مذهب و نفرت عمومی از دخالت مذهب در زندگی اجتماعی روي

و روابط خصوصی آدمها، و از طرف ديگر فقر عمومی که تأمين مخارج سنگين ازدواج بسبک سنتی 
 .و حتی ثبت آن در دفاتر دولتی را هم برای خيلی از زوجين سخت و يا غير ممکن کرده است

زندگی مشترک اسم ديگری است به يکی از روابط انسانها با همديگر؛ رابطه ای که دو نفر از آنجا که 
آدم عاقل و بالغ تصميم ميگيرند با هم داشته باشند، در يک خانه با هم زندگی کنند، از وجود همديگر لذت 

ن و آشاميدن و ببرند، با هم سکس داشته باشند. از آنجا که اينها نيازهای طبيعی انسان است مثل خورد
ای خود، از جمله برای داشتن سکس و نيازهای جنسی، نفس کشيدن، آنها برای برآورد اين نيازهای پايه

احتياج به اجازه گرفتن از هيچ کس و هيچ مقامی ندارند.  نه احتياج به بستن قرارداد دارند و نه احتياج 
  .ه آن دو آدم بالغ استبه عقد شرعی.  ثبت ازدواج يا زندگی مشترک هم کاملا بعهد

ازدواج سفيد، يا رابطه آزاد انسانها، از نظر کسانی که ميخواهند انسانها را در بند نگه دارند و از آنها 
بندوباری محسوب ميشود. يك معنى آزادی گسستن بند و بار است.  تمام آزاديهای بار بکشند البته که بی

ن شده اند و همه اين آزاديها از بدست آمده تا کنونی انسانها تنها از طريق گسستن بند های کنترل ممک
در رابطه با مسأله ازدواج سفيد و روابط آزاد انسانها   بندوباری ناميده شده اند. طرف طبقات حاکم بی

شود و الله ها خارج میهم خيلی آشکار است که کنترل روابط خصوصی آدمها از دست آخوندها و آيت
ای اخيرا مانند.  بهمين خاطر است که خامنهشغل می شود و گله آخوندها بیپول اين جماعت سکه می

 بندوباری ناميد.ازدواج سفيد را بی

دار شدن امر خوشايند در رابطه با توليد مثل هم لازم ميدانم بطور خلاصه به اين نکته اشاره کنم كه بچه
ست.  بلکه لذت و زيبايی است ولی، هدف اوليه ايجاد ارتباط بين دو انسان و هدف سکس توليد مثل ني

بردن دو انسان از وجود همديگر و جوابگويی به يکی از نيازهای طبيعی خود است.  يک زوج خودشان 
دار بشوند يا نه، و يا اينکه کی بچه دار بشوند.  رابطه آزاد انسانها يا ميتوانند تصميم بگيرند که بچه

در ايران تحت حاکميت جمهوری ازدواج سفيد عامل کاهش جمعيت در هيچ کشوری نبوده است. اگر 
دار شدن در بين زوجها کم شده است، يک عامل آن وجود فقر گسترده در جامعه، اسلامی تمايل به بچه

دار شدن است.  نکته ها در صورت بچهعدم امنيت شغلی و ناتوانی مالی زوجين در تامين مخارج بچه
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شت و لازم است در موردش حرف زد، اين ای در اين رابطه وجود داديگری که در صحبت های خامنه
است که ايشان از جوانان ميخواهد که طبق سنت و آيين اسلامی ازدواج کنند و توليد مثل کنند و جمعيت 

ميليون برسانند.  در جواب اين حرف مزخرف ايشان بايد گفت که جامعه جوان و  ١۵٠ايران را به 
ارخانه جوجه کشی و وسيله ای برای توليد نيروی کار تحصيلکرده امروز ايران به خود مثل ماشين و ك

ارزان برای سرمايه داران نگاه نميکند.  مطمئنن آنها از بچه دار شدن بدشان نميايد.  منتهى اين نسل 
نميخواهد بچه توليد كند و آنها را در فقر و ندارى و با توقعات پايين بزرگ کند و يا بزبان ديگر كودك 

ن نسل با بى ارزش شمردن و زير پا گذاشتن موازين اسلامى و سنتهاى عقب مانده در كار توليد كند.  اي
سبك ازدواجى كه جمهورى اسلامى مبلغ آن است، خود را براى ساختن جامعه اى آماده ميكند كه در آن 

د با هم انسانها در آزادى كامل، رفاه كامل و بدون نگرانى از آينده خود، رابطه اى آزاد و بى قيد و بى بن
  ٢٠١٩مارس  ٣     .داشته باشند

  

  جدی ميگيد؟

کرده است که تفکرات جمهوری اسلامی نسبت به ‶ فاش″يا ايهناس اگر نميدانستيد، بدانيد.  فائزه هاشمی 
زنان تفکرات داعشی است.  عجب! چشممان روشن! به حکم نديده ها و نشنيده ها!  آيا منظور خانم 

اسلامی نيست که چند سالی در بخشهايی از عراق و سوريه قوانين اسلام هاشمی از داعش همان حکومت 
محمدی را جاری کرد؟  حالا داعش چرا از چشم فائزه خانم افتاده است؟  مگر داعش خلاف قوانين و 

گذارش احکام اسلامی منتج از قرآن رفتار کرد؟  مگر داعش همان رفتاری را با زنان نکرد که محمد بنيان
سال نيست که همان رفتار را با زنان در  ۴٠محمد ادامه دهندگانش؟  مگر جمهوری اسلامی بود و آل 

سال پيش در جنگ هايش عليه  ١۴٠٠ايران ميکند که داعش چند سال پيش در عراق کرد و محمد 
  ؟‶کفار″

سال تازه متوجه شده است که تفکرات جمهوری اسلامی نسبت به زنان،  ۴٠آيا فائزه هاشمی بعد از 
خواهند برائت خود را از جمهوری اسلامی تفکرات داعشی است؟  يا اينکه ايشان الان بدينوسيله می

  اعلام کنند؟

جواب سئوال اول مسلما منفی است.  فائزه هاشمی خوب ميداند که تفکرات جمهوری اسلامی در ايران 
  .پرستندرا می و داعش در عراق هردو از يک چشمه آب ميخورند.  ولی ايشان هنوز اين چشمه

به احتمال زياد ايشان هم بوی الرحمن جمهوری اسلامی را چشيده است و فهميده است که عمر رژيم 
خواهند آينده خودشان را از آينده جمهوری اسلامی اسلامی در ايران نيز به پايان رسيده است و ايشان می

  .جدا کنند

کنار جمهوری اسلامی بوده اند، قائل هستيم که  ما اين حق را به ايشان، و هر کس ديگری که سالها در
سرنوشت خود را از سرنوشت سران جمهوری اسلامی جدا کنند تا مردم ايران با درد سر کمتری به 
عمر حکومت اسلامی سرمايه داران در ايران پايان دهند و جامعه ای مناسب شأن خود، مناسب شأن 

  ٢٠١٩مارس  ٩     را سازمان بدهند. ٢١انسان قرن 
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  ‶پشت كامپيوتر نيشين ها″

اين طبيعت انسان است كه در مقابل هر آنچه ميبيند يا ميشنود از خود عكس العمل نشان دهد.  يا شايد 
بيان دقيق تر اين باشد كه بگيم هر اتفاقى كه در محيط زندگى ما ميافتد، ما را تحت تاثير قرار ميدهد.  

مختلفى دارد؛ از تاريخ زندگى خود آن فرد گرفته تا رابطه آن فرد درجه اين تاثير البته بستگى به عوامل 
با آن اتفاق معين و غيره.  و هميطور عكس العمل هر فرد هم در مقابل هر اتفاق معين بستگى دارد به 
تاثير آن اتفاق معين در آن فرد و شرايطى كه اين فرد معين در آن زمان معين در آن قرار دارد.  بعضى 

توى درون خودش احساس ميكند كه بايد يك كارى بكند يا يك چيزى بگويد، ولى احساس ميكند  وقتها آدم
كه جايش نيست يا ممكن است آن عكس العمل تاثير عكس داشته باشد.  احتمالا براى همه ما پيش آمده كه 

مقابل فلان بعد از مدتى خود را سرزنش كنيم كه چرا در فلان جا و فلان زمان فلان عكس العمل را در 
حرف يا فلان رفتار فلان فرد از خود نشان نداديم. يا مثلا پيش خود ميگيم كه خيلى وقته يه چيزى تو دلم 
مونده كه ميخوام بگم.  بهر حال، آدم بهتر است كه عكس العمل لازم را در مقابل هرآنچه كه در محيط 

زى تو دلش مونده بهتر است در اولين اش ميگذرد در مواقع مناسب از خود نشان دهد.  ولى اگر هم چي
فرصت آنرا بيرون بريزد.  اين عكس العمل ها در واقع يك نوع ابراز وجود است.  يعنى ما با عكس 
العمل هايمان در مقابل آنچه كه در مقابل چشمان ما جريان دارد و يا ميشنويم، زنده بودن خود را باز 

  ٢٠١٩جون  ٢     (مقدمه يك نوشته ناتمام) .د معنى ميدهيمتوليد ميكنيم و به بيانى ديگر به زندگى خو

  

  ايران انقلاب مسائل

  ‟نشويد اپوزيسيون اپوزيسيون”

اين روزها در بين برخى فعالين سياسى، عمدتا فعالين چپ و كمونيست، بحثهاى زيادى در رابطه با 
اينجا شروع شده كه حميد  در جريان بوده است. بحث ظاهرا از‟ اپوزيسيون اپوزيسيون نشويد”اصطلاح 

تقوايى، ليدر حزب كمونيست كارگرى، اخيرا در يك سخنرانى در خطاب به كمونيستهاى ايران، از آنها 
خواسته است كه خود را نه در قامت معترضين مادام العمر بلكه در قامت ناجيان و رهبران آينده آن 

اره ايشان نكات فراوانى را شامل ميشود از جامعه ببينند و در اين قامت ظاهرشوند. سخنرانى مورد اش
سرنوشت هر انقلابى به نيروى   جمله اينكه انقلاب حركتى است اجتماعى و همگانى عليه قدرت حاكم. 

كمونيسم در هر انقلابى تنها زمانى ميتواند بعنوان رهبر آن انقلاب   رهبرى كننده آن انقلاب گره ميخورد. 
يك    اين حزب بايد نه تنها از خواستها و مطالبات  سياسى عروج كند. انتخاب شود كه در قامت يك حزب 

طبقه و يك بخش جامعه بلكه از خواست ها و مطالبات برحق همه بخشهاى جامعه دفاع كند و خود را نه 
فقط ناجى يك طبقه يا يك بخش از جامعه بلكه ناجى كل جامعه از تمام مصائب و مشكلات اجتماعى 

عه در زمان تاريخى معين معرفى كند. ايشان بخشى از گفته هاى خود را به اين شكل شناخته شده آن جام
 ‟اپوزيسيون اپوزيسيون نباشيد”فرموله ميكند كه 

اگر فرضياتى كه نظرات مطرح شده از طرف حميد تقوايى بر آنها متكى است را قبول داشته باشيم در 
دن رهنمودهاى ايشان براى كمونيسم در شرايط اين صورت درك درست بودن نطرات ايشان و راه گشا بو

 .امروز ايران سخت نخواهد بود
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فرضياتى كه رهنمودهاى حميد تقوايى بر آنها متكى است از جمله عبارتند از: جمهورى اسلامى رفتنى 
تمام بخشهاى مردم ايران حكومت   جامعه ايران براى برانداختن حكومت به حركت درآمده است.   است. 

ا مصبب و عامل بقاء تمام مشكلات خود ميدانند و رهايى از اين مشكلات را در رهايى از شر اسلامى ر
كمونيسم در ايران نفوذ گسترده اى دارد. كمونيسم در ايران   اين حكومت و اين رژيم جستجو ميكنند. 

هاى راه حل هاى كمونسيتى در ميان نه تنها جنبش كارگرى بلكه در ميان ساير جنبش  متشكل است. 
اجتماعى، از جمله جنبش آزادى زن، جنبش دانشجويى، جنبش خلاصى فرهنگى جوانان، جنبش دفاع از 
محيط زيست، جنبش سكولاريستى و رهايى از مذهب، جنبش آزادى همجنس گرايى و جنبش دفاع از 

 حزب كمونيست كارگرى در ايجاد چنين فضايى در  حقوق كودكان به گفتمان مسلط تبديل شده است. 
جامعه ايران نقش فعالى بازى كرده است. معضلات جامعه ايران راه حل سرمايه دارانه 

  .سوسياليسم و كمونيسم در ايران امكان و احتمال پيروزى دارد  ندارد. 

رسد که آن تعداد از فعالان سياسی هم که حول من اين فرضيات را درست و واقعی ميدانم. و بنظر می
سر و صدا راه انداخته اند و تلاش دارند تا خط و سياست » اپوزيسيون نشويداوپوزيسيون «بندی فرمول

حميد تقوايی را راست روی جلوه دهند، در مورد خيلی از اين مفروضات، اگر نه همه آنها، با ما توافق 
داشته باشند. ولی شايد هم در برخی از اين مفروضات توافق وجود نداشته باشد و يا سوء تأبيرات و سوء 
تفاهماتی در برخی از مفروضات باشد. من ميخواهم در اينجا نگاهی داشته باشم به برخی از اين عدم 

 .توافقات و يا سوء تفاهمات احتمالی

ابتدا نگاهی بياندازيم به نکته ای که اين دوستان سر آن با حميد تقوايی توافق ندارند؛ انقلاب امری است 
نی خيرش عمومی برای سرنگون کردن حکومت، برای کسانی همگانی. درک اين مساله که انقلاب يع

که در دويست سال گذشته در اين جهان زيسته اند و مقداری با سياست و تحولات سياسی و اجتماعی 
آشنايی داشته اند، آسانترين مسأله است. دنيا در دويست سال گذشته شاهد انقلابات فراوان بوده است. در 

نها يک طبقه يا يک بخش از جامعه شرکت نکرده است بلکه در همه آنها تمام هيچ يک از اين انقلابات ت
طبقات و اقشار ناراضی از وضعيت موجود شرکت داشته اند. و نتيجه همه اين انقلابات به اين بستگی 

  .داشته که نمايندگان سياسی چه طبقه ای و با چه خط مشی سياسی آن انقلابات را رهبری کرده اند

ب بورژوايی دويست سال پيش فرانسه فقط طبقه بورژوا شرکت کرد، نه در انقلابی که يکصد نه در انقلا
سال بعد از آن در همان کشور اتفاق افتاد و به کمون پاريس معروف شد، تنها کارگران شرکت کردند. 

آنها در هر دو اين انقلابات تمام مردم و تمام اقشار ناراضی از وضعيت موجود شرکت داشتند و همه 
ولی اگر دستاوردهای اين دوانقلات برای شرکت   راه حل را در سرنگونى حكومت موجود ميديدند. 

و نه بخاطر   کنندگان اش متفاوت بود، که بود، نه بخاطر اين بود که انقلاب اول همگانى بود و دومى نه. 
گران شرکت داشتند، اين بود که در انقلاب اول همه اقشار ناراضى شركت داشتد و در دومی فقط کار

 .نه. بلکه به اين خاطر بود که رهبری اولی دست بورژوازی بود و رهبری دومی دست کمونيست ها

ايران فقط  ١٣۵٧روسيه تنها کارگران شرکت داشتند و نه در انقلاب ١٩١٧نه در انقلاب اکتبر 
كنندگان در آن انقلاب به ايران از منظر كارگران، زنان، و اكثريت شركت  ۵٧اگر انقلاب ‟. مسلمانان”

ايران اسلامی شد  ۵٧ايران ملا خور شد که شد و اگر انقلاب  ۵٧اهدافش نرسيد که نرسيد، اگر انقلاب 
که شد، دليلش اين نبود که آن انقلاب همگانی بود و يا اينکه همه اقشار ناراضی از وضع موجود همزمان 

و همه با هم عليه حکومت موجود دست به اقدام و دسته جمعی در تظاهرات های خيابانی شرکت کردند 
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زدند. بلکه دليل اش بطور ساده اين بود که رهبری اين انقلاب بدست جريان اسلامی و در رأس آن خمينی 
آزادی، برابری و رفاه را برای شرکت کنندگان در آن انقلاب  ۵٧افتاد. به بيان ديگر دليل اينکه انقلاب 

که کمونيست ها نتوانستند رهبری آن انقلاب را بدست بگيرند. من در اين  به ارمغان نياورد، اين بود
خواهم به دلايل متعدد اينکه چرا کمونيستها نه بلکه جريان اسلامی رهبری انقلاب را بدست نوشته نمی

خواهم به يکی از دلايلی که جريان اسلامی توانست رهبری اش را بر آن انقلاب گرفت، بپردازم، ولی می
يل کند و يا حتی حمايت بخشی از چپ آن دوره جامعه را، چپ ضد امپرياليست را با خود داشته تحم

دليل آن ايننبود که آن يك انقلاب همگانى بود و همه      باشد، که به اين بحث هم مربوط است، اشاره کنم.
يان آن انقلاب به با هم در انقلاب شرکت کردند. و اين هم نبود که گويا کمونيست های آن جامعه در جر

اصطلاح اپوزيسيوناپوزيسيون نشويد، ‟ ناقدين”افشاگری عليه جريان اسلامی اقدام نکردند. (يكى از 
 رژيم عليه  ۵٧  سال طلبانه سرنگونی و آزاديخواهانه جنبش بزرگ خلاء:”رحمان حسين زاده، گفته است

 چپ جنبش که بود، اسلامی بورژوا راست فوق اپوزيسيون عليه شعارروشن و تقابل نبودن اتفاقا سلطنت
 درايت چنين از ”هم با همه“ بيرق زير شدن خط به و حاکم پوپوليسم دليل به دقيقا موقع آن کمونيستی و
جريانی در چپ ايران،ولى ايشان اشاره مورد مقطع در كه بگويم ميدانم لازم‟نبود مند بهره ابتکاری و

 ۵٧اسلامی به مردم هشدار داد. خود من در پائيز سال ضعيف و پراکنده، وجود داشت که عليه جريان 
که در شهر شاهپور، يكى از شهرهاى آذربايجان غربى، کار ميکردم، اعلاميه ای با عنوان هشدار به 
مردم انقلابى نوشتم. اين اعلاميه در دفاع از حقانيت انقلاب عليه حكومت پهلوى و نقد جريان اسلامى 

مينی و جريان اسلامی سر کار بيايند يک حکومت فاشيستی و شرايطی بد بود با اين مضمون که اگر خ
تر را ايجاد خواهند کرد. من و يکی ديگر از رفقای خوبم يک شب تمام وقت صرف کرديم و اين اعلاميه 
را با استفاده از کاربن به تعداد يکصد تا تکثير کرديم و در تظاهرات روز بعد بخش کرديم. من مطمئنم 

» ملی«ست های زيادی در ساير جاهای ايران وجود داشتند که توهمی به خمينی و بورژوازی که کموني
نداشتند و دست به افشاگری عليه اين توطئه بورژوازی جهانی زدند ولی صدای آنها در هياهوی ضد 
امپرياليستی حاکم به فضای اعتراضی آن روزها، مثل قطره های باران در زمين خشک، ناپديد شد و 

وانست هيچ نيرويی را سازمان بدهد و جابجا کند.) بنابراين اگر علت اينكه كمونيستها نتوانستند انقلاب نت
از طرف ‟ اسلامى بورژوا راست فوق اپوزيسيون عليه روشن شعار و تقابل نبودن ”را رهبرى كنند ۵٧

بود كه او خود را نه ، ولى يك دليل پذيرفته شدن خمينى بعنوان رهبر آن انقلاب اين نبود  كمونيستها
بلكه بعنوان رهبر همه اقشار مردم و همه گرايشات اجتماعى معرفى كرد.    ‟اپوزيسيون اپوزيسيون”

بدرستی استفاده کردند. آنها خود را نه ‟ انقلاب همگانى”جريان اسلامی از مکانيسم های رهبری يک 
همه مردم و همه اقشار اجتماعى اعلام  و نماينده‟ ملت”نماينده يک گرايش اجتماعی معين بلکه نماينده 

 .كردند

اينجا لازم ميدانم، تا آنجا كه به اين بحث مربوط است، به شباهتها، اگر شباهتى وجود داشته باشد، و 
 .تفاوتهاى دو انقلاب، انقلاب عليه حكومت شاه و انقلاب عليه جمهورى اسلامى اشاره كنم

 .بودن آنهاست‟ همگانى”ثل شباهت همه انقلابات، تنها شباهت گريزناپذير اين دو انقلاب، م

 :ولى تفاوتها

سال گذشته خيلى چيزها در جهان و  ۴٠در    اولين تفاوت در شرايط كاملا متفاوت زمانى آنهاست.
همينطور در ايران عوض شده است. وسايل ارتباط جمعى چنان گسترش پيدا كرده كه همه مردم امكان 
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م براى تصميم گيرى در مورد زندگى شان را دارند. همه مردم جهان و دسترسى به همه اطلاعات لاز
هابئله مردم ايران بطور زنده در جريان پيشرفتهاى علمى، فنى و فرهنگى همديگر قرار دارند. اين 

 .دستآوردها امكان در خفقان و در ترس و در بيخبرى نگهداشتن جامعه را از حاكمين سلب كرده است

راه حل سوسياليستى معضلات مردم طرح نشده بود و هنوز توهم به  ۵٧اگر در قبل از انقلاب  -
معضلات مردم در جامعه ايران موج ‟ راه حل اسلامى”و توهم به ‟ بورژوازى ملى و مترقى”

 .ميزد، اکنون اين توهمات دود شده و به هوا رفته است
روحيات ضد تبعيضات جنسی، زبانی, مذهبی داری و ضد تقسيمات طبقاتی، روحيه ضد سرمايه -

 .و ضديت با هر نوع تفکرات تفرقه افکنانه در بين مردم گسترش يافته است
طبقه کارگر ايران رهبرانی کاردان، سوسياليست دارای آگاهی همه جانبه به منافع طبقاتی خود  -

ان کل جامعه معرفی از خود بيرون داده و به جامعه معرفی کرده است. رهبرانی که خود را ناجي
ميکنند و با اعتماد بنفس، شکل ديگری از سازمان اجتماعی و اداری جامعه، اداره شورايی 

 .جامعه را معرفی ميکنند
با حزب توده و سازمان فدائيان شناخته ميشد، کمونيسم در ايران  ۶٠اگر کمونيسم در ايران دهه  -

 .امروز با حزب کمونيست کارگری شناخته ميشود
و نماينده آمال و آرزوهای جنبش » ملی و مترقی«زب چپ آن دوره نماينده بورژوازی اگر ح -

ضد امپرياليستی بود، حزب چپ اين دوره بعنوان حزب کارگران ايران و نماينده آمال و 
 .آرزوهای آزادی خواهانه و برابری طلبانه طبقه کارگر شناخته شده است

به حاشيه رانده شد، » غربزدگی«بلکه با برچسب نمايندگی نشد  ۵٧اگر مدرنيسم در انقلاب  -
جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی امروز با مدرنيسم اجين شده است.  و اگر خصلت نمای 

، اسلام پناهی و ضد امپرياليستم بود، مدرنيسم، ضد دين و طرفدار »شرق زدگی«چپ آن دوره 
 .ستفرهنگ مدرن غربی بودن خصلت نمای کمونيسم امروز ايران ا

قلمداد شد و به » فرعی« ۵٧اگر مبارزه برای آزادی زن از طرف بستر اصلی چپ در انقلاب  -
حاشيه رفت، بستر اصلی کمونيسم در ايران امروز پرچم آزادی زن را برافراشته نگهداشته و 

 .انقلاب آتی ايران را بطور سمبوليک انقلاب زنانه ناميده است

ين است که اگر کمونيسم حقيقی،يعنی کمونيسمی که اعتراض کارگران و نکته آخر، ولی نه آخرين نکته، ا
عليه استثمار و عليه کار مزدی است، کمونيسمی که صدای محرومان عليه فقر و نابرابری است، 
کمونيسمی که صدای آزاديخواهان و برابری طلبان است، کمونيسمی که صدای آزاديخواهی زنان و 

نتوانست خود را در يک حزب واحد متشکل کند و مدعی    است،صدای اعتراض آنها عليه تبعيض 
شود و بدين ترتيب ميدان برای عروج جنبش اسلامی در نقش رهبری آن انقلاب باز  ۵٧رهبری انقلاب 

داری بودنش، با مدافع سازش ناپذير آزادی زن تر شد، اکنون کمونيسم کارگری، که با ضد نظام سرمايه
درنيسم و ضد اسلام سياسی بودنش، با مخالفتش با هرگونه ستم و تبعيض و بودنش، با سکولاريسم و م

با مصمم بودنش در سرنگونی جمهوری اسلامی بقدرت انقلاب مردم و تشکيليک حکومت شورايی و 
آری چنين حزبی در حال سازماندهی   ساختن يک جامعه آزاد، برابر، مرفه و انسانی شناخته شده است. 

داران و در حال بازی کردن نقش رهبر اين انقلاب است. ه حکومت اسلامی سرمايهو هدايت انقلاب علي
و حميد تقوايی بعنوان ليدر چنين حزبی و از طرف چنين حزبی به کمونيست های ايران فراخوان ميدهد 
که خود را بازيگران چنين اينصحنه ببينند و در چنين قامتی ظاهر شوند. و اين است معنی اپوزيسيون 

 .زيسيون نشويداپو
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فراخوان من به همه کمونيستها، رهبران جنبش کارگری، فعالين جنبش زنان، سازماندهندگان اعتراضات 
های حق طلبانه اين دانشجويی، فعالين دفاع از حقوق کودکان، فعالين محيط زيست و فعالين همه جنبش

گيری بار ميتوانيم انقلاب در حال شکلاست که فعاليت های خود را با اين دورنما به پيش ببريم که ما اين
را به پيروزی برسانيم. درايت سياسی و اقدامات حساب شده زيريک سياست واحد و درست يکی از 

 ٢٠١٩جون  ۵     .ضروريات پيروزی کمونيسم در ايران است

  

  !او معتاد بود

  .آغوشش خفه کردساله خود را در   ٧  نيمه شب پنجشنبه هفته گذشته، مردی در شهرستان جم دختر

بر خلاف برخی شايعات اوليه مبنی بر معتاد بودن وی ”دادستان شهر جم در اين خصوص گفته است: 
وی فردی سالم، مهندس   به شيشه، نه معتاد به مواد مخدر بوده و نه مشروبات الکلی مصرف کرده است. 

  ‟رسمی وزارت نفت و از خانواده ای معروف در گچساران است.

گويد؛ اينکه اين قاتل به ولی او فقط يک طرف قضيه را می   ر جم احتمالا راست ميگويد.دادستان شه
گويد که اين فرد به او نمی   او طرف ديگر را مسکوت ميگذارد.   مواد مخدر و الكل معتاد نبوده است.

آلوده و شايد هم به اين دليل که خود دادستان هم به همان ماده مخدره    چه چيزی معتاد بوده است.
آری، آن مرد    مخدری که انسانها را از انسانيت شان تهی ميکند و آنها را از خود بيگانه ميكند.   است.

اعتياد به مخدری که احساس پدری او را به گند کشيده، مخدری    او اعتياد داشته است.   معتاد بوده است.
ساسات و غرايز انسانى او را مسموم که وجدان و شعور انسانی و اجتماعى او را به نابودی کشانده و اح

اين سم    اين سمى است زندگی او و زندگی ميليونها انسان اطراف او را احاطه کرده است.   کرده است.
چنان تا مغز استخوان برخی از اين انسانها، ازجمله اين پدر، نفوذ کرده كه سلول های مغزی آنها را از 

  .از کار انداخته استتوان طبيعی ايجاد تفکر منطقی و انسانی 

اين را از زبان قاتل بشنويد که گفته   ولی اين چه افيونی است که اين مرد را اينچنين فلج کرده است. 
  ‟می خواسته دخترش گناه نکند و آزاد و معصوم به بهشت برود.”است: 

يزی که حتما شما خواننده اين سطور متوجه منظور من شده ايد؛ آری، اين ماده مخدر مذهب است، چ
  ‟افيون توده هاست.”مارکس گفت 

ولی اين افيون، باتوجه به شرايط ايران و فرهنگ و افکار حاکم در آن جامعه، و از زاويه روانشناسی، 
  چگونه فکر اين پدر را مسموم کرده و او را به انجام چنين عمل زشتی واداشته است؟

زير سايه حکومت اسلامی در ايران ميدانداری در اسلام و در قوانين الوده به اسلام و در فرهنگی که 
ميکند، زن نه يک انسان مستقل و برابر با مرد، بلکه ناموس مرد و بخشی از املاک مرد محسوب 

زنان برای لذت مردان خلق شده اند.   بروز دادن احساس جنسی بر زنان عيب و شرم است.   ميشود. 
زنان را ميتوان سنگسار   زنان را ميتوان کشت.   خت. زنان را ميتوان خريد و فرو  زنان موجب فسادند. 

مرد بايد دارای غيرت باشد. غيرت مرد يعنی تسلط کامل بر   زنانگی زنان را ميتوان منکر شد.   کرد. 
بروز احساس زنانه در زن بمعنای حلول شيطان و روح خبيث در جسم او   جسم و روان و احساس زن. 
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دار ميشود و غيرت اش و اينجاست که ناموس مرد خدشه   .شودحرمتی به غيرت مرد محسوب ميو بی
و اينجاست که آموزشهای آن   آيد. برای اجرای وظيفه مردانگی اش، يعنی دفاع از ناموس اش، بالا می

مردان تربيت يافته در دامن اين فرهنگ و باورهای عقب مانده و مردسالارانه،   شود. فرهنگ اجرا می
و، چاقوکش و لمپن محل، اسيدپاش، پاسدار و ملای محل و در حمايت قوانين پدر، برادر، دائی، عم

اسلامی برای گرفتن جان آن زنی که شيطان در جسمش حلول کرده و يا علائم حلول شيطان در جسمش 
شوند، سر سوزانده می  شوند، شوند، اسيدپاشی میچنين زنانی سنگسار می  نمايان شده است اقدام ميکنند. 

ساله حتی فرصت زندگی و   ٧  شوند . . . و به اين دخترشوند، از فاميل و خانواده طرد مییبريده م
پدر او، که خود قربانی و مسخ شده فرهنگ و مذهبی   فرصت شکفته شدن احساساتش هم داده نميشود. 

است که او را احاطه کرده است، پدری که بيشماران مرتبط شنيده که دختر شرمساری ميآورد ولی 
خلافش را يا نشنيده و يا خيلی کم شنيده، پدری که باورش بر اين است که دختر تا زمانيکه بطور شرعی 
و قانونى در اختيار و تملک مردی قرار نگرفته است بايد باکره بماند ولی خلافش را شيطانی ميداند و 

ها است، آری اينچنين آبروريزی، پدری که تربيت شده و مسخ شده و تخدير شده اين فرهنگ و اين باور
احتمالا علائم حلول شيطان در وجود دخترش را مشاهده کرده و باور کرده که دخترش وقتی    پدری

ها   ‟عايشه”بزرگ شود به مذهب و باورهای پدرش پشت خواهد کرد و مدلهای زندگی خود را نه از ميان 
صميم ميگيرد که خطر را در نطفه خفه ها بلکه از ميان سپيده قليان ها انتخاب خواهد کرد، ت‟ فاطمه”و 

  .و اين کار را ميکند  کند. 

شرکای او کاربدستان حکومت اسلامی، مبلغين   او همدستان و شرکای جرم دارد.   ولی قاتل تنها نيست. 
و مروجين باورهای مذهبی، مدافعين فرهنگ عقب مانده و مردسالار و در درجات پايينتر، همه آن 

توصيف   ‟بيگانه پرستی”و   ‟غربزدگی”و شکوفايی فرهنگ مدرن و امروزی را کسانی هستند که رشد 
قربانی ماده مخدری قويتر و رايج تر    آنها، در همان حال که مجرم هستند، قربانی هم هستند؛  کنند. می
  .مذهبی که انسان را مسخ و از خود بيگانه ميکند   ، آنها قربانيان مذهب اند.‟شيشه”از 

  ٢٠١٩جولاى  ١٩

  

  سال مبارزه ٤٠

 ٤٠اپوزيسيون خارج نشين باور دارد ″امروز در يكى از گروه هاى تلگرامى چشمم افتاد به اين نوشته: 
سال آنها را همراهی نکرده زيرا تا  ٤٠ساله در حال مبارزه است.  اين درحالی است که مردم در اين 

می توانستند خانه،ماشين،سفرخارج  پايان دولت اول احمدی نژاد همه چيز بطور نسبی خوب بود.  مردم
و...داشته باشند.  کسی هم بيشتر می خواست مهاجرت می کرد به فرنگ. پس از ويرانی های دوره دوم 
احمدی نژاد مردم تصميم گرفتند برای اصلاح امور پشت اصلاح طلبان بايستند اما متوجه شدند نهادهای 

شهر آغاز شد.  بنابراين مبارزه و  ١٦٠در  ٩٦اسه دی ماه انتخابی کاره ای نبوده و قدرتی ندارند لذا حم
سال است که شروع شده و پيشرفت های خوبی هم داشته، آنهايی که از  ٢فعاليت واقعی جنبش کمتر از 

 ٤٠سال مبارزه حرف می زنند درواقع به نظام خدمت می کنند زيرا به زبان بی زبانی می گويند  ٤٠
سال مبارزه جز نااميد  ٤٠سال شکست خورديم. ادعای ٤٠گرفتيم يعنی سال مبارزه کرديم و نتيجه ن

  ‶.کردن مردم خروجی ديگری ندارد
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  :من هم يادداشت پايين را در جواب به آن نوشتم

بسته به اينکه شما از کدام امکانات و کدام جنبه های زندگی محروم هستيد، مبارزه شما از همان زمانی ″
لايق آن محروميت ها نميدانيد و برای برطرف کردن آنها تلاش ميکنيد.  شود که خودتان را شروع می

 .اين تلاش و اين مبارزه در اشكال و سطوح مختلف تا برطرف شدن كامل اين محروميتها ادامه پيدد ميكند

اکثريت عظيم مردم ايران، حداقل مردمی که هم عصر من زيسته اند، از خيلی از حقوق اوليه انسانی و 
و  ٢٠ز امکانات قابل تامين برای زندگی بهتر و انسانی تر در اين دوره و رفاه لايق انسان قرن خيلی ا

شود و هم چهل سال گذشته حکومت محروم بوده اند.  اين دوره هم زمان حکومت پهلوی را شامل می ٢١
را.    ٩۶يماه نژاد و هم دوره قبل و بعد قيام دهم دوره احمدی‶, سيد اصلاحات″اسلامی را، هم دوره 

اعتراض اين مردم عليه اين محروميت ها در همه اين دوره ها در اشکال و در سطوح مختلف ادامه 
تنها يكى از اشكال اين مبارزه هميشه جارى بوده ‶ شهر ١٦٠در  ٩٦حماسه دی ماه ″داشته است.  و 

ى ديگر با پيروزی است.  اگر بعضيها با پايان يافتن حکومت شاه، كسانى با مرگ خمينی و كسان
ها و شان از همان دوره‶مبارزه″نژاد ضرر كردند و برخى از امتيازات خود را از دست دادند و احمدی

درصد مردم ايران برای دستيابی به  ٩٩در اعتراض به از دست دادن آن امتيازات شروع شد، مبارزه 
وناگون و هم در سطوح مختلف، در ها، هم در اشکال گيک زندگی بهتر و انسانی تر در همه اين دوره

جريان بوده است.  مسائل و مشکلات کارگر ايرانی، استثمار شدنش، مجبور به کار در شرايط سخت و 
طاقت فرسا شدنش و بالا کشيده شدن حقوق اش، مسائل و مشكلات زنان ايران، به حساب نيامدنشان 

شدنشان بخاطر داشتن سکس بی اجازه و  بعنوان انسانهايی برابر با مردان و مطرود شدن و سنگسار
سکس خارج از ازدواج، مشكلات حاشيه نشينان و خراب شدن خانه و کاشانه شان بر سرشان به بهانه 
خارج از محدوده بودنشان، بازداشت و شکنجه و زندانی شدن هر مخالف حکومت و هر انسان حق طلب 

عيض و نابرابری، نه با سرنگون شدن حكومت و هر کارگر معترض به استثمار و هر آدم معترض به تب
پهلوى شروع شد و نه با شكست موسوى و پيروزى احمدى نژاد در انتخابات، بلكه از همان زماني شروع 
شد كه كارگر براى تامين معاشش مجبور به فروش نيروى كارش شد و مشكل زن ايرانى از همان 

، ‶پس از ويرانی های دوره دوم احمدی نژاد″جمله زمانيكه از مادر زاده شد.  دوره هاى مختلف، از 
فقط بر ابعاد و شدت اين مشكلات افزوده است.  بنابراين عمر مبارزه ما به اندازه عمر تبعيض، عمر 

فقط ‶ شهر ١٦٠در  ٩٦حماسه دی ماه ″نابرابرى، عمر استثمار و عمر ديكتاتورى در جامعه است.  و 
  ‶سال بلكه به اندازه عمر خود ماست. ۴٠. عمر مبارزه ما نه يكى از مراحل اين مبارزه بوده است

  ٢٠١٩جولاى  ٣٠

  

  خطاب به بازيكنان و طرفداران تيم استقلال و تراكتورسازى

مرداد، مسابقه فوتبال بين تيم هاى استقلال و تراكتورسازى در تهران  ١٩قرار است كه روز جمعه 
تجربه، عوامل و مزدوران جمهورى اسلامى تلاش  برگزار شود.  بر اساس قرائن و شواهد و بنابه

خواهند كه در حين بازىها يا بعد از پايان بازيها شعارهاى نژادپرستانه ضد فارس و يا ضد ترك سر دهند.  
مردم بايد در اين مورد هوشيار باشند و چنين توطئه هايى را در نطفه خفه كنند.  هر جا كه عده اى 

دنند، تماشاچيان ميتوانند با صداى بلند شعار ضد حكومتى بدهند.  و يا اينكه شعارهاى نژادپرستانه سر دا
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سر دهند.  همچنين ″ مرگ بر ديكتاتور‶هر وقت كه گلى زده ميشود، طرفداران هردو تيم همصدا شعار 
ن خود بازيكنان هر دو تيم نبايد اجازه دهند كه شعور، وجدان و روان آنها بازيچه فاشيستها و بازيچه چني

توطئه هايى قرار گيرد.  آنها ميتوانند هر موقعى كه شعار نژادپرستانه بگوششان رسيد، دست به يك 
حركت سمبوليك و قهرمانانه بزنند؛ بازى را بلافاصله متوقف كنند و همديگر را در آغوش بگيرند.  

  حكومتى سر دهند.تماشاگران همچنين ميتوانند بعد از پايان مسابقه همه با هم و همصدا شعارهاى ضد 

  ٢٠١٩آگوست  ٧

  

  همه با هم

  (سرنگونی جمهوری اسلامی اولين قدم و شرط رهايی جامعه ايران است)

اين جنبش مدام گسترده تر و عمومی    در ايران جنبشی برای سرنگونی جمهوری اسلامی در جريان است.
اين شعاری    تنها شعار يک حزب سياسی واحد نيست.‶ جمهوری اسلامی بايد برود″شود.  ديگر تر می

بگوش  است که امروز از هر طرف و از طرف همه اقشار و همه بخشهای جامعه و در اشکال گوناگون
و مردم روزی اين ‶ حکومت اسلامی وصله ناجوری بر تن جامعه ايران است″اين حقيقت که    رسد.می

اگر    سازد.وصله را کنده و بيرون خواهند انداخت، آشکارتر از هر زمان ديگری خود را نمايان می
وانسته بود برای ساله ت ٨های خشن، اعدامهای گسترده و جنگ داران با سرکوبحکومت اسلامی سرمايه

های های مختلف جامعه برای مدتی مجبور شده بودند تا خواستمدتی جامعه را مرعوب کند، اگر بخش
مردم ايران شروع    طرح کنند، اين دوره مدتهاست که پايان يافته است.‶ چهارچوب قانون″خود را در 

و  ٩۶ای در يکصد شهر در اسفند هاگر قيام های تود   اند.از تن خود کرده‶ وصله ناجور″به کندن اين 
شواهد و نشانه های  ٩٧اعتصابات قدرتمند کارگران کشت و صنعت هفت تپه و فولاد اهواز در سال 

برجسته ای از اين شرايط جديد بودند، خود نيز ولى سوت پايان يک دوره و آغاز دوره جديدی را در 
 .ردم و حکومت را بصدا درآوردندجامعه ايران و ايجاد تناسب جديدی در توازن قوا بين م

خواست ها و مطالباتی که مردم را عليه اين حکومت شورانده و به حرکت در آورده است، خواستهايی 
کارگران شاغل در بخشهای مختلف    هستند کاملا ملموس و روشن و مربوط به زندگی روزمره آنها.
هستند، حقوق و دستمزدی که بتواند يک توليدی و خدماتى خواهان پرداخت حقوق و دستمزدهای مناسب 

آنها خواهان برسميت شناخته    های شأن تامين کند.را برای آنها و خانواده ٢١زندگی مناسب انسان قرن 
شدن حق اعتصاب و تشکل هستند، آنها خواهان پايان دادن به استثمار و بهره کشی و پايان دادن به تقسيم 

قعيت خود بعنوان برده و مزدبگير و پايان دادن به حاکميت عده ای طبقاتی جامعه و پايان دادن به مو
 .اقليت انگل هستند

زنان جامعه خواهان رفع هرگونه تبعيض، برچيده شدن کامل حجاب و پوشش اجباری و اسلامی و 
 .دستيابی به حقوقی کاملا برابر با مردان و خوهان کسب شان وحرمت انسانى خود هستند

خواهان آزادی های بيقيدوشرط و خواهان پايان دادن به دخالت دين و مذهب در  جوانان و کل جامعه
 .زندگی روزمره و اجتماعی هستند
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سال زندگی زير حکومت اسلامی بر همگان ثابت کرده است که دستيابی به، حتی بخشی از،  ۴٠تجربه 
تصميم خود را برای  جامعه جوشيده و بپاخاسته و   اين حقوق با وجود جمهوری اسلامی ممکن نيست.

بزير کشيدن اين حکومت و عبور از روی نعش متعفن آن به اشکال و شيوه های مختلف بنمايش گذاشته 
 .است

ای برای سرنگونی رژيم اسلامی و آينده ايران بعد از جمهوری ولی سرنوشت اين جنبش قدرتمند توده
ها، يعنی لت نمايندگان سياسی اين جنبشهای طبقاتى مختلف و دخااسلامی کاملا به دخالت و نقش جنبش

و بزبانى ديگر سرنوشت انقلاب و اينکه بعد از    احزاب سياسی دخيل در جامعه ايران گره خورده است.
جمهوری اسلامی جامعه به چه سمتی برود کاملا و اساسا به اين بستگی دارد که چه کسی و چه جريانی 

  .آن انقلاب را رهبری کند

های برحق خود است، دو هوری اسلامی شرط لازم دستيابی مردم ايران به خواستاگر سرنگونی جم
سوال بلافاصله در مقابل ما قرار ميگيرد؛ اول اينکه آيا اين بخشهای مختلف جامعه بدون يک اتحاد عملی 

های خود، قادر به و بدون دست زدن به يک اقدام هماهنگ و مشترک، به تنهايی و فقط با طرح خواسته
اگر جواب به اين سوال يک نه بزرگ باشد در اين صورت سوال دوم    رنگونی حکومت خواهند شد؟س

بدين شکل مطرح است که چگونه ميتوان مردم ايران را برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی و رسيدن 
هنمون به آزادی، برابری رفاه و عدالت اجتماعی متحد کرد و انقلاب نوين مردم ايران را به پيروزی ر

 شد؟

براى رسيدن به جواب اين سئوال، يعنى راه هماهنگ کردن، سراسرى و متحد کردن همه اين اعتراضات، 
احتمالا همه خوانندگان اين سطور و همه آنهايى    لازم ميدانم ابتدا اشاره اى کنم به آنچيزى که نبايد کرد.

بر، مرفه و بدون تبعيض هستند با که خواهان سرنگونى حکومت اسلامى و ساختن يک جامعه آزاد، برا
آنچه که نبايد کرد اين است که هر بخشى از جامعه عليه بخش ديگر اقدام کنند، بجاى    من موافق باشند که

حمايت، عليه اعتراضات همديگر اقدام کنند و بجاى نقد نکات ضعف اعتراضات جارى آنها را عليه خود 
نين است جواب سرراست به سوال دوم اين خواهد بود که بايد و اگر چ   بدانند آنها را کاملا نفى کنند.

بخشهاى مختلف جامعه از اعتراضات همديگر حمايت کنند، اين اعتراضات را بنفع مبارزه خود بدانند و 
اين کارى است که بعهده يک حزب سياسى و سراسرى    بجاى نفى کامل آنها نکات ضعف آنها را نقد کنند.

اين نقشه حزب ما براى به    رگرى در حال حاضر چنين نقشى را بازى ميکند.حزب کمونيست کا   است.
و اگر جنبش سرنگونی در ايران حزب کمونيست    پيروزى رساندن انقلاب عليه جمهورى اسلامى است.

 :کارگری را به قدرت پرتاب کند، ما اين اقدامات را فوراً به اجرا خواهيم گذاشت

ران و کليه مقامات جمهوری اسلامی که در تمام طول حاکميت بازداشت فوری و محاکمه علنی س -
 بوده اند،   اين رژيم مسئول، آمر و يا عامل کشتار و جنايت عليه مردم

 پيگرد بين المللی مقامات جنايتکار فراری حکومت،  -
 حکومت،   انحلال فوری وزارت اطلاعات و همه نهادها و نيروهای امنيتی، سرکوبگر و مسلح -
دولت، مجلس، قوه قضائيه، دادگاهها، بنيادها و ساير نهادهای سياسی و اجرائی و انحلال  -

 ايدئولوژيک رژيم،
الغای قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون قصاص، قانون کار، قوانين ضد زن و ساير  -

 قوانين ضد انسانی جمهوری اسلامی،
 دتی،آزادی فوری و بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسی و عقي -
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 لغو مجازات اعدام، -
 لغو حجاب اجباری و جداسازی جنسيتی. لغو فوری همه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان، -
 جدائی کامل مذهب از دولت، از سيستم قضائی و از آموزش و پرورش، -
 آزادی کامل مذهب و بی مذهبی بعنوان عقيده و امر خصوصی افراد، -
عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، اعلام و تضمين آزادی بی قيد و شرط  -

 تشکل و تحزب،
برسميت شناسی حقوق مساوی برای همه شهروندان کشور مستقل از مذهب، زبان، قوميت،  -

 جنسيت، گرايشات جنسی، مليت و تابعيت،
حسابرسی مالی از کليه مقامات حکومت و وابستگانشان و همچنين کليه موسسات و بنيادهای  -

 بی، اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی،مذه
مصادره اموالی که اين مقامات و موسسات از راه دزدی و غارت اموال مردم تصاحب کرده   -

اند، بازگرداندن اموال و دارايی های به سرقت رفته کشور که توسط سران و مقامات حکومتی 
 به خارج کشور برده شده و صرف آن در خدمت رفاه همه افراد جامعه،

 تامين فوری مبرم ترين نيازهای رفاهی جامعه، -
افزايش فوری دستمزد و حقوق متناسب با سطح هزينه ها و منطبق با آخرين استانداردهای  -

 زندگی امروز،
 رايگان کردن فوری طب و آموزش و پرورش، -
 دخالت مستقيم مردم در حکومت و اداره جامعه، -
 امحای سيستم بردگی مزدی، -

 

ا که از فقر، استثمار و نظام طبقاتى و کار مزدى به تنگ آمده اند، همه زنانى را که من همه کارگرانى ر
خواهان دستيابى و حقوقى کاملا برابر با مردان و دستيابى به شان و حرمت انسانى خود هستند و همه 
 مردمى را که خواهان يک دنياى بهتر هستند فرا ميخوانم که زير پرچم حزب کمونيست کارگرى متحد

 ٢٠١٩سپتامبر  ١     .شوند

  

 جوانان تشنه آزادی

تن از اعضای جوانتر  ٦های در سفری که آخر هفته به استکهلم داشتم فرصتی پيش آمد تا پای صحبت
حزب کمونيست کارگری بنشينم که در مورد اهداف و آرزوهای خود و مسائلی که آنها را به پيوستن به 

مالامال از هايی پرشور با آرزوهايی ويژه و قلبی صفوف اين حزب سوق داده بود سخن گفتند؛ انسان
اند که اند و بزرگ شدهای چشم به جهان گشودهعشق به آزادی.  همه اين زنان و مردان جوان در جامعه

ها و معيارهايش ضد انسانی و مبتنی بر تبعيض و آميز و ارزشحکومتش اسلامی، قوانين اش تبعيض
اند، خود را ين آن حکومت ندادهاستثمار انسان از انسان است.  ولی هيچکدام از اين جوانان تن به قوان

اند، عليه همه اين حقارتها های گنديده اسلامی حاکم بر جامعه ايران نديدهای از ارزشلايق پذيرفتن ذره
اند که برنامه ی يافته‶دنيای بهتر″ها شوريده اند و تحقق دنيای آرزوهايشان را در تحقق و محدوديت

ن حزب است.  اين سرهای پرشور و قلبهای مالامال از حزب کمونيست کارگری و فلسفه وجودی اي
های جهانی عليه های تلويزيونی کانال جديد، تعقيب کمپينعشق از طرق مختلف، از جمله تماشای برنامه

های حزب سنگسار، کمپين جهانی عليه اعدام و کمپين مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی با سياست
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اند و از طريق ارتباط با د، آنها را منطبق بر آرزوهای انسانی خود يافتهانکمونيست کارگری آشنا شده
 .اندمسؤلين سازمان جوانان به صفوف حزب پيوسته

اش دستيابی به درجات بالای ساله ای بود که يکی از آرزوهای زندگی ٢١يکی از اينها زن جوان 
اری، که در کودکی شاهد تخصص در علوم رياضی بود.  ديگری زن جوانی بود با تخصص پرست

ها و نزديکان خانوادگی خود بوده بازداشت شدن و زندانی شدن والدين خود و اعدام شدن برخی از فاميل
ای که خود با آنها مواجه و اکنون توانسته بود دو دختر خود را از خطر دچار شدن به مشکلات عديده

لامی بر مردم ايران ساخته است، نجات دهد.  بوده، و از خطر تباه شدن در زندان بزرگی که حکومت اس
داری و بازی کردن در چهارچوب يکی ديگر مرد جوانی بود که ادامه تامين زندگی خود از طريق مغازه

ها و وجدان انسانی خود يافته بود. . . . و همه اين اعضای جوان داری را مغاير ارزشقوانين سرمايه
از يک زندگی انسانی، بار ديگر اين حقيقت را بنمايش گذاشتند که  حزب با بيان آرزوها و انتظاراتشان

حکومت اسلامی وصله ناجوری بر تن جامعه ايران است و آرزوها و انتطارات اين جوانان پرشوری 
که در اين شب و بعد از پايان کنفرانس واحد استکهلم حزب، همراه ليدر حزب، و تعدادی از اعضاء 

حزب کمونيست کارگری دور هم جمع شده بودند، منطبق بر آرزوهای رهبری و کادرهای قديمی 
درصد مردم ايران است؛ آرزوهايی که تنها راه تحقق شان  ٩٩ها زن و مرد جوان و آرزوهای ميليون

داران در ايران؛ بنای يک حکومت شورائی؛ اعلام ممنوعيت سرنگون شدن حکومت اسلامی سرمايه
   ٢٠١٩سپتامبر  ١٦     .يم طبقاتی جامعه استاستثمار و پايان دادن به تقس

 

  از خودبيگانگی

شايد بشود گفت که اوج از خودبيگانگی انسان نه در اسارتش در مناسبات خود ساخته، نه در شرکتش 
کنند و نه حتی در نجنگيدنش عليه اين در توليد و بازتوليد قدرتها و باورهايی که آزادی او را محدود می

باورها بلکه در فرمانبرداری داوطلبانه اش از و سجده بر درگاه و پرستش آن قدرتها و باورهايی قدرتها و 
کنند.  گاها، به حال آن زنانی که اسلام را تبليغ مجسم ميشودکه وجود حتی فيزيکی او را هم انکار می

   ٢٠١٩سپتامبر  ٢٦     .سوزدکنند دلم میمی

  

  ‶روژاوا″در حمايت از مردم 

يکى از دوستان من در صفحه فيسبوک خود در رابطه با حمايت از مردم روژاوا، بدرست گفته  امروز
امروز مردم دنيا بايد بدفاع از حق حيات مردم روژاوا و مخالفت با حمله ارتش ترکيه به اين منطقه ″بود: 

منتها در گوشه ″ولى اين دوست من به يک نکته نادرست هم اشاره کرده بود و گفته بود: ‶  .بپا خيزند
ايى ديگرى كه ميتوان انرژى خود را به خاتمه دادن به اين مرگ انسانها معطوف كرد به گذاشتن كنفرانس 
و توجه جهانيان به حجاب اجبارى معطوف است.  من شخصأ مخالف حجاب اجبارى هستم منتها فكر 

ان در خون شنا ميكنند به اين واقعه ميكنم تمام تلاش و انرژى ما بايد در اين شرايط زمانى كه هزاران انس
  ‶!تلخ معطوف باشد

  :من کامنت زير را در پايين آن پست نوشتم
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جان، مخالفين جدى حملات وحشيانه ارتش دولت فاشيست ترکيه، و مدافعين راستين آزادى و حق  ″. . .
هند.  براى دفاع حيات مردم روژاوا کسانى هستند که همه آزادى را براى مردم و براى همه مردم ميخوا

بى قيد و شرط از حق مردم روژاوا لازم نيست عرصه هاى ديگر مبارزه را تعطيل کنيم.  مبارزه عليه 
حجاب اجبارى بخشى از مبارزه عليه دولت اسلامى اردوغان هم است؛ دولتى که از يکطرف متکى بر 

حجاب لبه ديگر شمشيرش  ناسيوناليسم ترک و از طرف ديگر متکى به اسلام سياسى است، اسلامى که
است.  کسانى که دارند اين لبه شمشير دولت اسلامى اردوغان و اسلام سياسى در منطقه را از کار 
مياندازند مدافعين راستين مردم روژاوا هم هستند.  اعلام يک روز جهانى عليه حجاب اجبارى خارى 

ى اردوغان هم است که امروز به در چشم نه تنها حکومت اسلامى ايران بلکه در چشم حکومت اسلام
را ميدهد. ‶ آتئيست ها، زرتشتى ها، بى همه جيزها و کافرها″نيروهاى فاشيست خود فرمان کشتن 

  ‶).اينها آتئيست، اينها زرتشتى، اينها بى همه چيز اند و پيرو ارزشها و دين ما نيستند‶(ادوغان گفته است: 

  ٢٠١٩اكتبر  ٢٠

  

  اسماعيل بخشى و سپيده قلياندر رابطه با آزادى 

چه اشک شوقی خواهد ريخت و چه خنده هايی خواهد زد دختر اسماعيل بخشی از ديدن پدرش.  او به 
آغوش پدر خواهد پريد، پدر او را محکم در آغوش خواهد گرفت و هر دو صورت هم را بوسه باران 

  !خواهند کرد.  چه با شکوه خواهند بود اين لحظات

ن اسماعيل بخشی چه شاد خواهند شد.  مسلما همکارانش او را گلباران خواهند کرد، چرا و ديگر عزيزا
  .که او لايق چنين پذيرايی ای است

ولی بلافاصله اين سوال در ذهن ها زنده خواهد شد که چرا؟  چرا مردی را که سخن از حق و عدالت 
دادند؟  چرا بچه ای را از لذت بردن از زده بود و عليه تبعيض و نابرابری سخن گفته بود اينهمه آزار 

حضور پدر در کنارش محروم کردند؟  چرا زنی را از وجود عزيز و همسرش محروم کردند و چرا 
اينهمه ضربه، ضربات جبران ناپذير بر جسم و روح يک مرد و بر روابط خانوادگی اش وارد کردند؟  

  .و خيلی سوالات ديگر

کند، ولی عاملين و مسببين اين وضعيت را ن ضربه ها را جبران نمیاگر چه هيچ ميزانی از غرامت اي
 .هايشان بايد زير فشار گذاشتبراى پرداخت غرامت به اين زندانيان سياسی و خانواده

و حرف آخر اينکه تسکين کامل اين درد ها تنها با ساختن يک دنيای آزاد، برابر، بدون تبعيض و بدون 
 .نسان بر ويرانه های حکومت اسلامی ميسر خواهد بوداستثمار و جامعه ای لايق ا

هايشان، به آزادی اسماعيل بخشی، سپيده قليان و ديگر زندانيان سياسی را به خود آنها، به خانواده
وقفه برای آزادی همه زندانيان سياسی همکارانشان و همه آن انسانهای آزاديخواهی که در يک تلاش بی

  ٢٠١٩اكتبر  ٣٠     !گويممیهستند از صميم قلب تبريک 
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  شعارهاى فاشيستى در آذربايجان

حمله ارتش ترکيه به منطقه کردنشين شمال سوريه يک اقدام فاشيستى، نژادپرستانه و ضد هر نوع ارزش 
انسانى است.  برخى شعارهاى طرح شده از طرف تعدادى از تماشاگران بازى فوتبال بين تراکتورسازى 

و همچنين بر ‶ ترکيه، ترکيه، ترکيه″، ‶مرگ بر کرد″آبان ماه، از جمله  ١٠عه و استقلال در روز جم
افراشته شدن پرچم ترکيه در استاديوم نشانه حمايت اين جماعت قليل و عقب مانده از فاشيسم و نژادپرستى 

 ٢١و نشانه ضديت شان با هر نوع مدرنيسم و ترقى خواهى و انسانيت و دستاوردهاى مترقى انسان قرن 
  .ام است

اين شعارها و اين صدا ها نه صداى مردم آذربايجان بلکه صداى فاشيسم ترک است که با حمايت هم 
  .دولت فاشيست ترکيه و هم عوامل حکومت اسلامى و سپاه پاسداران در چنين تجمعاتى بلند ميشود

نگ کنند و اجازه ندهند که اين مردم آذربايجان نبايد به اين فاشيستها ميدان بدهند، بايد عرصه را بر آنها ت
گرايش عقب مانده، که از طرف مزدوران هر دو حکومت ارتجاعى در منطقه باد زده ميشود، مردم 
آذربايجان را در انظار جهانيان مردمى عقب مانده و طرفدار فاشيست معرفى کنند.  اين لمپنها و پاسدار 

ان بگيرند.  انتظار از مردم آذربايجان، بخصوص و بسيجىها بايد جواب مناسب خود را از مردم آذربايج
نسل جوان و مترقى، اين است که در استاديوم هاى ورزشى شعارهاى آزاديخواهانه و برابرى طلبانه 
سر دهند و نشان دهند که آنها نه با مرتجعين و فاششيستهاى حاکم بر ايران و ترکيه بلکه با آن مردم 

آبان، در بسيارى از شهرهاى بزرگ  ١١نوامبر برابر با  ٢، شنبه مترقى دنيا همصدا هستند که امروز
   ٢٠١٩نوامبر  ٢     .جهان به خيابانها آمدند و حمله ارتش اردوغان به روژاوا را محکوم کردند

  

  در رابطه با تسخير سفارت آمريكا

آيا تسخير بنظر شما های تلگرامی سوالی به اين شکل مطرح شده بود که: "امروز در يکی از گروه
 "اقدامی درست و بنفع منافع ملی بود؟ ٥٨آبان  ١٣سفارت آمريکا در 

  من هم کامنتی زير آن سوال گذاشتم که آنرا اينجا شر ميکنم.

های معين جغرافيايی که کشور از آنجا که "منافع ملی" اسم رمزی است بر منافع طبقه حاکم بر محدوده″
ندگان طبقه حاکم در آن سال اين اقدام را بنفع خود و بنفع "منافع توان گفت که نمايشوند، میناميده می

 .ملی" تشخيص داد

دعوا بر سر اينکه آن حرکت بنفع يا بضرر "منافع ملی" بود يا نه، دعوای جناحهای مختلف طبقه حاکم 
 .در ايران، يعنی جناحهای مختلف بورژوازی ايران است

ساله، کشتار زندانيان سياسی و اقدامات مشابه، جمهوری  ٨جنگ  آری، آن اقدام و اقدامات مشابه، از جمله
اسلامی را نجات داد، ادامه استثمار شديد طبقه کارگر در ايران را تا به امروز ممکن کرد و بهمراه آن، 

ماندگی در منطقه خاورميانه جان تازه ای بخشيد.  و سخن آخر اينکه، برنده واقعی اين به ارتجاع و عقب
به معنای ديگر، کل بورژوازی در جهان بود و بازنده و ضرر کننده آن استثمار شوندگان بودند.  شرايط، 

بنابر اين از منظر منافع کارگران و زحمتکشان وجود خود جمهوری اسلامی و روی کار آمدن چنين 
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کردن ام بود.  و راه خاتمه دادن به اين شرايط سرنگون ٢١حکومتی نا درست و بضرر کل بشريت قرن 
کامل جمهوری اسلامی و خلاص کردن جامعه از تمام چرک و کثافتهايی است که اين حکومت و اين 

  ٢٠١٩نوامبر  ٧     سيستم به روی جامعه پاشيده است.

  

  رهايى طبقه كارگر و رهايى كل جامعه بهم گره خورده است

  (کامنتى زير يک نوشته)

مشقات نظام سرمايه دارى بدون سازمان دادن و متحد کردن رهايى طبقه کارگر و رهايى جامعه از تمام 
تمام پتانسيل اعتراضى جامعه زير يک خط و سياست واحد و معين ممکن نيست.  طبقه کارگر ايران 
امروز به رهبرانى نياز دارد که اين سياست و اين درايت را داشته باشند.  جامعه به کمونيستهايى نياز 

نياز دارد که سياست اش نه متفرق کردن بلکه متحد کردن همه ناراضيان از دارد و به حزب کمونيستى 
حکومت اسلامى براى برانداختن اين حکومت باشد.  اگر کمونيستى که نخواهد در انقلاب جارى در 

ها را هم در کنار خود داشته باشد بهتر است خود را کنار بکشد و اسم کمونيست ‶ غير کمونيست″ايران 
فقط بخشى از ‶ نجات″د يدک نکشد.  اگر هر حزب مدعى کمونيسم بخواهد خود را مسئول را هم با خو

اش را ميتواند به ‶ مسئوليت″جامعه معرفى کند، چنين حزبى نه از کمونيسم درک درستى دارد و نه 
انجام برساند.  کمونيسم نه تنها جنبشى براى رهايى طبقه کارگر بلکه همينطور جنبشى براى رهايى کل 

، يک حزب کمونيست هم اگر ‶طبقه کارگر رها نميشود بدون اينکه جامعه را رها کند″جامعه است. اگر 
اعلام کند مطمئنن در تحقق اين برنامه هم موفق نخواهد شد.  ‶ رهايى طبقه کارگر″برنامه خود را تنها 

تلاش براى نجات کل  و اگر تلاش براى رهايى طبقه کارگر و پايان دادن به تقسيم طبقاتى جامعه بدون
جامعه از تمام مشقات و تبعيضات نظام سرمايه دارى ممکن نيست، در اين صورت يک حزب کمونيست 
نميتواند براى متحد کردن کل جامعه زير سياستهاى خود تلاش نکند و هنوز خود را حزب مبازره عليه 

فکر کند که کمونيسم جنبشى استثمار و حزب مخالف نظام سرمايه دارى معرفى کند.  اگر کمونيستى 
براى نجات فقط بخشى از جامعه است، نه از کمونيسم درک درستى دارد و نه ميتواند آن جنبش را به 
اهداف اعلام شده اش رهنمون شود.  کمونيسم جنبشى براى نجات جامعه است.  در کمونيسم همه مردم 

ن حقيقت را به همه مردمى که انسانيت شان آزاد و رها ميشوند.  هنر يک کمونيست بايد اين باشد که اي
در نظام سرمايه دارى زير پا گذاشته ميشود توضيح دهد و همه آنها را براى رهايى از اين وضعيت زير 
يک سياست واحد متحد کند.  همه با هم براى رهايى، همه با هم عليه استثمار و در ايران، همه باهم عليه 

 مه با هم زير يک پرچم واحد؛ پرچم حزب کمونيست کارگرى!حکومت اسلامى سرمايه داران و ه

  ٢٠١٩دسامبر  ١٤

  

  درس تاريخ

های درسی تاريخ در خيلی از کشورهای به احتمال قريب به يقين، در آينده نزديک در خيلی از کتاب(
  جهان، در بخش مربوط به ايران چيزی شبيه به اين را خواهيم ديد)
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در ايران يک اتفاق عجيبی افتاد؛ مردم ايران برای پايان دادن به همه ستمها،  ١٩٧٩در سال ″. . . 
برند بپاخاستند، حکومت موجود را بزير کشيدند و به دوره تبعيضات و نابرابری هايی که از آنها رنج می

 ولی حکومت جديدی که روی کار آمد، شروع به انتقام گرفتن از پادشاهی در آن کشور پايان داند.  
‶ سايه خدا″و  "مردمی کرد که جرات کرده بودند عليه "نمايندگان خدا" و پادشاه "کمر بسته امام رضا

  .قيام کنند

حکومت جديد خود را يک حکومت اسلامى و رهبرش را نماينده خدا بر روى زمين ناميد و مردم را به 
رد.  هر معترضى را روانه .  ين حکومت زنان را از مردان جدا ک.سجده پاى بنيانگزارش فراخواند

زنهاى زيادى را  زندان و شکنجه گاه کرد و يا از کشور فرارى داد.  انسانهاى بيشماى را بدار زد.  
ناميد، حقوق کارکنان مملکت را ماه ها پرداخت نکرد ‶ زير بناى خر″سنگسار کرد.  اقتصاد و رفاه را 

از مردان و زنان براى تامين معاش خود و و جامعه را به چنان وضعى دچار کرد که تعداد زيادى 
سران حکومت فربه و فربه تر شدند و  خانواده شان راهى جز فروش تن خود و فرزندان خود نيافتند.  

 .تمام ثروت آن جامعه را در حسابهاى بانکى خود ذخيره کردند

ف جلادان حکومت به مردم ايران سه بار برعليه اين حکومت قيام کردند ولى هر بار قيام آنها از طر
خون کشيده شد.  معترضين خش و خاشاک و ارازل و اوباش ناميده شدند و در خيابانها و کوچه ها به 
رگبار بسته شدند.  خلاصه اينکه، اين حکومت برعليه مردم ايران همه خشونتهاى همه ستمکاران تمام 

ومت، بجاى ترس و وحشت، خشم و تاريخ را يکجا به اجرا گذاشت.  ولى هر حمله سرکوبگرانه اين حک
نفرت عليه سرانش را در ميان مردم انباشته تر و انباشته تر کرد. . . و روزى مردم بجان آمده ايران 
دست به قيام نهايى زدند.  آنها در شهرهاى مختلف ايران در صفهاى چند صدهزار نفرى بطرف مراکز 

ف بهم پيوسته مردم هيچ نيروى مسلحى ياراى قدرت حکومت اسلامى به حرکت درآمدن.  در مقابل صفو
مقاوت نداشت.  در يک روز صفى بطرف محل سکونت رهبر، صفى بطرف کاخ رياست جمهورى و 
صفى بطرف مجلس اسلامى حرکت کردند.  رهبر اصلى حکومت که ولى فقيه ناميده ميشد، قبل از 

د.  تعداد زيادى از نيروهاى انتظامى رسيدن صف مردم، بدست تعدادى از نگهبانان خودش بقتل رسيده بو
برخى از فرماندهان بالاى نيروهاى انتظامى  .اسلحه هاى خود را برزمين گذاشته و به مردم پيوسته بودند

خودکشى کرده و تعدادى هم خود را تسليم مردم کرده بودند.  رئيس جمهور بوسيله مردم زنده بازداشت 
قبل از رسيدن صف مردم مجلس را ترک کرده و فرار کرده بودند شد.  تعداد زيادى از نمايندگان مجلس 

تمام سران و فرماندهان درجه بالاى حکومت که  . .  .ولى تعداى از آنها بوسيله مردم دستگير شدند 
بازداشت شده بودند، بجرم جنايت عليه مردم در دادگاه هاى علنى به محاکمه کشيده شدند و تحت مجازات 

دادى از سران و فرماندهان حکومت اسلامى ايران که به کشورهاى اروپايى فرار کرده قرار گرفتند.  تع
  . . .بودند در دادگاه هاى بين المللى به محاکمه کشيده شدند

مردم ايران، که توانسته بودند يکى از وحشى ترين، خونخوارترين و ستمکارترين حکومتهاى تاريخ را 
جشن بزرگى در کشور برپا کردند و چنان شادى و سرورى  سرنگون کنند، بمدت چندين روز، چنان
 براه انداختند که آنهم سابقه نداشته است.

مردم ايران سيستم جديدى از اداره جامعه را آفريده اند.  در اين کشور همه مردم در شوراهاى محل کار 
آنها سيستم جديدى  و زيست متشکل هستند و از اين طريق در اداره امور جامعه سهيم و شريک هستند. 

از توليد و توزيع ثروت در جامعه را ايجاد کرده اند. هر کسى که توان کار کردن دارد به اندازه توانش 
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در توليد ثروت شرکت ميکند و هر کس به اندازه نيازش از ثروت و رفاه جامعه برخوردار ميشود.  
آنجا هر کس به صرف انسان بودن   امروز در آن جامعه فقر و محروميت و نابرابرى بچشم نميخورد.

 . . .بطور کامل و برابر با ديگران از همه حقوق شهروندى برخودردار است

جامعه ايران، که چند سال پيش يکى از خشن ترين و غمگين ترين جوامع جهان شمرده ميشد، امروز، 
 ‶.کشورهاى جهان است اگر نه شادترين و انسانى ترين ولى بطور قطع، يکى از شادترين و انسانى ترين

 ٢٠١٩دسامبر  ١٧

 

  جوابى به يك تهديد

امروز در تلگرام پيامى دريافت کردم از کاربرى به اسم مرصاد که آرم جمهورى اسلامى را بعنوان 
عکس کاربرى خود دارد. (ميدانم که ايشان يکى از اعضاء ارتش سايبرى جمهورى اسلامى است) و 

  :کاربران تلگرام نيز پيام زير را دريافت کرده انداحتمالا امروز خيلى ديگر از 

کاربر گرامی، با عنايت به ارسال پيام از سوی جنابعالی در گروه های تلگرامی آلوده به حضور عناصر ″
تروريستی و اظهار نظر در خصوص تجمعات غير قانوني، بدينوسيله هشدار داده می شود زين پس از 

نموده و هرچه سريعتر نسبت به حذف پيام و عکس پروفايل و خروج ارسال پيام های مشابه خودداری 
از گروه اقدام نماييد. شايان ذکر است با شايعه پراکنان فضای مجازی مطابق قانون برخورد می شود. 

  ″.اين پيام به منظور آگاه سازی شما لحاظ گرديد

  :کمى خنديدم و همانجا اين جواب را به ايشان دادم

 ‶ها زير پای مردم له شويدحال خود کنيد، قبل از اينکه در خيابانشما فکری به ″

 ٢٠١٩دسامبر  ٢٣

 

  ‶جنبش سرنگونی، انقلاب کارگری و جدال آلترناتيوها″

طولانى با عنوان بالا منتشر کرده است که بنظر ميرسد در آن بيش از  اى اخيرا محمد آسنگران نوشته
اينکه نظرات منسجمى را بيان کند بيشتر ابهامات و ناروشنى هاى خود را مطرح کرده است.  ولى نکته 

‶ لابلاى گفته ها و نوشته ها″نوشته ايشان، و يا بقول خود ايشان، از ‶ در ميان سطور″اى را که ميشود 
تبديل کرد.  ‶ جنگ چپ و راست″، اين است که بايد آکسيونهاى خيابانى را به مکانى براى نمايش دريافت

اين نکته در ادامه بحث روشن خواهد شد.  من در اين نوشته تلاش ميکنم برخى جنبه هاى سياستهاى 
انقلاب تاکنون شناخته شده حزب کمونيست کارگرى را در برخورد به جنبش سرنگوى جارى در ايران و 

و ‶  ميان سطور″در حال تکوين در جزئيات بيشترى توضيح بدهم  و فرق اين سياست را با آنچه که از 
  .ى اينچنينى ميشود فهميد، نشان دهم‶لابلاى گفته ها و نوشته ها″از 
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طبيعی است که هر حرکت توده ای در خيابان ″در دومين پاراگراف نوشته اش، محمد آسنگران ميگويد: 
اهد حکومت يا دولتی را سرنگون کند ترکيبی از همه اقشار جامعه است که هر کدام به دلايل که بخو

متفاوت و با افق و آرزوهای متفاوتی وارد آن جنبش ميشوند. هنگاميکه نارضايتی عمومی از يک 
م حکومت به جايی ميرسد که بخواهد آنرا سرنگون کند، توده مردم از طبقات و اقشار مختلف که هرکدا

از منظر خود مطالباتی دارند وارد اين جنبش ميشوند.  بنابر اين در چنين شرايطی نارضايتی عمومی و 
خطاب ‶ انقلاب″همگانی است.  در واقع اين جنبش سرنگونی طلبانه همگانی را ژورناليسم امروز

  ‶.ميکند

نى است، بتواند به هدفش اينجا سوالى که ميتواند مطرح شود اين است که آيا اگر چنين جنبشى، که همگا
برسد، يعنى حکومت را سرنگون کند، آيا ايشان اسم اين تحول را انقلاب خواهند گذاشت يا نه؟  بنظر 

ژورناليسم ″ميرسد که محمد آسنگران از انقلاب ناميدن چنين تحولى طفره ميرود و ميگويد که اين 
آسنگران بگويد که او جنبش سرنگونى را  است که آنرا انقلاب خطاب ميکند.  شايد اينجا محمد‶ امروز

آنها را ‶ ژورناليسم امروز″انقلاب نميداند.  ولى وقتى در ادامه نوشته اش در ميان نمونه هايى که 
هم يکى از اين نمونه ها مورد اشاره قرار ميگيرد، ديگر معلوم  ۵٧خطاب ميکند، انقلاب ‶ انقلاب″

را، بخاطر همگانى بودنشان، انقلاب نميداند.  انقلاب از ‶ همگانى″ميشود که محمد آسنگران انقلابات 
نظر ايشان نه يک حرکت يا جنبش همگانى توده اى با شعارهاى سرنگونى طلبانه، با شعارهاى نفى 

شرکت ‶ کارگران″گرايانه و با هدف سرنگون کردن يک حکومت، بلکه حرکتى است که در آن فقط  
، ‶مرگ بر سرمايه دار″، ‶مرگ بر کار مزدى″مثل ‶ اثباتى″ى داشته باشند و شعارهايش هم شعارها

باشد.  و اگر انقلابى که، به هر ‶ زنده باد سوسياليسم″و ‶ مرگ بر نئوليبراليسم″، ‶مرگ بر استثمار″
دليلى، حتى بدليل عدم شرکت کمونيستها در آن، شکست بخورد، از نظر محمد آسنگران نبايد آن حرکت 

 را انقلاب ناميد.

چيز مقدسى است و اگر حرکتى شکست خورد نبايد ‶ انقلاب″عنى ديگر حرف آسنگران اين است که م
اسم انقلاب را به آن حرکت داد.  براى اثبات اين نکته خواننده را رجوع ميدهم به قسمت آخر همين 

، ‶ر عربیانقلابات بها″، ″همچنانکه نوشتند  انقلابات در کشورهای بلوک شرق″پاراگراف که ميگويند: 
به همين سياق آنرا انقلاب همگانی هم ميگويند.  اما اين اسم از منظر … و‶ انقلاب اسلامی در ايران″

  ‶.مارکسيستی نادقيق و نادرست است

نادقيق است؟  ‶ منظر مارکسيستى″در اين چند جمله محمد آسنگران معلوم نيست چه ميگويد.  کدام اسم از 
ى انقلابات نه بر اساس خواستها و مسايلى که هر کدام از آنها براى اگر منظور ايشان از تقسيم بند

انقلابات ″جوابگويى به آن مسايل براه افتاده است بلکه بر اساس جغرافيا و محل وقوع آنها است، مثل 
را  ۵٧در کشورهاى بلوک شرق و يا انقلاب ‶ انقلابات  مخملى″در کشورهاى شمال آفريقا، ‶ عربى

است يا ‶ ژورناليستى″ناميدن باشد، من وارد جدل با او نخواهم شد که اين نامگذاريها ‶ انقلاب اسلامى″
نيست.  ولى سئوال من اينجا از آسنگران اين است که اگر آن جنبش سرنگونى، که قبول دارى همگانى 

ه؟  است، به هدفش برسد و حکومت را سرنگون کند، آيا در آنصورت يک انقلاب اتفاق افتاده است يا ن
آيا شما اسم آن تحول را انقلاب خواهيد گذاشت يا، بخاطر همگانى بودنش، واقعيت اتفاق افتاده را انقلاب 

  نخواهيد ناميد؟
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زيرا ما در دنيايی که مناسبات توليدی سرمايه داری همه جوانب آنرا به هم تنيده است فقط ميتوانيم شاهد ″
نی طلبانه برای اصلاحات و تحولات معينی در چهار جنبشهای مطالباتی و عرصه ای، جنبشهای سرنگو

چوب مناسبات سرمايه داری يا انقلاب کارگری و سوسياليستی باشيم.  بنابر اين در اين عصر انقلاب 
همگانی که قبلا آنرا انقلاب دمکراتيک يا بورژوا دمکراتيک ميگفتند و بعدا انقلاب سوسياليستی نداريم. 

 ‶.مانقلاب دو مرحله ای نداري

و تحولات معين؟! اگر هدف جنبشى ايجاد  سرنگونى طلبانه براى اصلاحاتچه شد؟؟!! جنبشهاى 
اصلاحات و تحولات معينى باشد چرا بايد اسم آن را جنبش سرنگونى گذاشت.  ميشود اسمش را جنبش 
افزايش دستمزد، جنبش کاهش ساعات کار، جنبش رفع تبعيض جنسيتى، جنبش حفظ محيط زيست و يا 

لات معين راه ميافتد الزاما سرنگونى هر جنبش ديگرى گذاشت.  جنبشى که براى اصلاحات و تحو
طلابانه نيست.  ولى مسلما هر جنبش سرنگونى طلبانه براى ايجاد تحولى شروع ميشود، ولى آن تحولى 

به حکومت يا سيستم موجود، بلکه ‶ اصلاحات و تحولات معين″که اينچنين جنبشى دنبال ميکند نه تحميل 
ين است.  و بهيمن دليل به آن گفته ميشود جنبش سرنگون کردن يک حکومت و يک رژيم سياسى مع

سرنگونى.  اسم اين جنبش روى خودش است.  و اگر اين جنبش به مرحله اى برسد که بتواند هدف خود 
را تحقق بخشد، يعنى حکومت را سرنگون کند، عملا به اين معنى است که انقلاب تحقق پيدا کرده است 

‶ دو مرحله اى بودن انقلاب″و همگانى بودنش هم ربطى به و اين انقلاب يک انقلاب همگانى است 
ندارد.  گويا چون انقلاب همگانى است پس لزوما بايد دو مرحله اى شود.  اگر کمونيستها بتوانند رهبرى 
انقلاب همگانى را بدست بگيرند و آنرا به پيروزى برسانند در همان قدم اول برنامه هاى سوسياليستى 

بلکه يک مرحله اى و ‶ دو مرحله اى″اهند گذاشت.  و به اين معنى انقلاب ديگر نه خود را به اجرا خو
سوسياليستى خواهد بود.  ولى اگر کمونيستها نتوانند، و يا، بدتر از آن، نخواهند هدايت و رهبرى چنين 

م در ه‶ دو مرحله اى″انقلابى را، به بهانه همگانى بودنش، بدست گيرند، ديگر حرفى از حتى انقلاب 
سال بعد اتفاق خواهد افتاد که آن  ۵٠يا  ۴٠ميان نخواهد بود.  چرا كه انقلاب بعدى، اگر در کار باشد، 
بودنش از تلاش براى هدايت و ‶ همگانى″هم همگانى خواهد بود.  و اگر کمونيستها باز هم به خاطر 

 .رهبرى اش عقب بکشند، آن هم به سوسياليسم منجر نخواهد شد

همگانی ‶ انقلابات″از بعد از انقلاب اکتبر تا کنون همه ″ين استدلال آسنگران که ميگويد: و در جواب ا
،  لازم ‶.يا همان جنبشهای سرنگونی طلبانه هيچ کدام به انقلاب سوسياليستی و کارگری منجر نشده اند

دند اين نبود که اين ميدانم بگويم که دليل اينکه هيچکدام از اين انقلابات به انقلاب سوسياليستى منجر نش
انقلابات همگانى بوده اند، بلکه دليل اش اين بوده که سوسياليستها نتوانستند رهبرى اين انقلابات را بدست 

 .بگيرند

بنظر ميرسد که محمد آسنگران قبول دارد که احزاب کمونيستى ميتوانند جنبشهاى سرنگونى را، که بنا 
اما در جوامعی که احزاب ″وزى برسانند.  او بدرست ميگويد: به تعريف خود او، همگانى هستند، به پير

کمونيستی بتوانند نقش رهبری کننده و قدرتمندی در جنبشهای سرنگونی طلبانه داشته باشند، شانس اينرا 
ولى وقتيکه هم او ‶  دارند که بتوانند با کسب قدرت سياسی انقلاب سوسياليستی را به سرانجام برسانند.

به ميدان آمدن توده اهالی به خيابان برای مطالباتشان الزاما به انقلاب منجر نميشود.  حتی ″ ادامه ميدهد:
، اين سئوال پيش ميايد که آيا حتى اگر ‶اگر به انقلاب منجر بشود الزاما مترقی و انقلابی نخواهد بود

 کمونيستها در راس اين انقلاب باشند باز هم آن انقلاب مترقى نخواهد بود؟ 
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به ميدان آمدن توده ″ه ديگرى که در اينجا لازم ميدانم به آن اشاره کنم اين است که، معلوم است که نکت
توده اهالى به ″براى اينکه هدف آن ‶  اهالى به خيابان براى مطالباتشان الزاما به انقلاب منجر نميشود.

به ميدان آمدن ″بزبان ديگر،  سرنگونى حکومت نيست تا به انقلاب منجر بشود يا نشود.  و‶ خيابان آمده
تنها زمانى به انقلاب منجر ميشود که مضمون آن مطالبات ‶ توده اهالى به خيابان براى مطالباتشان

سرنگونى طلبانه باشد و يا اينکه ناممکن بودن تحقق آن مطالبات در چهار چوب سيستم موجود و با وجود 
به ″ط امروز ايران.  همه تجمعات توده اى و همه حکومت موجود روشن و مسجل باشد.  دقيقا مثل شراي

سرنگونى طلبانه اند حتى اگر در سرلوحه هيچکدام ‶ ميدان آمدن توده اهالى به خيابان براى مطالباتشان
به ميدان آمدن توده اهالى ″از اين تجمعات شعارى مبنى بر سرنگونى حکومت بچشم نخورد.   و اگر اين 

شود، مترقى بودن يا نبود آن انقلاب، يا بعبارت درست تر، منجر شدن يا  به انقلاب منجر‶ به خيابان
نشدن آن انقلاب به اجراى اصلاحات و تغييرات اساسى در زندگى مردم و حتى طول و عرض اين 
اصلاحات و تغييرات کاملا به اين بستگى دارد که چه حزبى با چه برنامه سياسى اى رهبرى آن انقلاب 

  .باشدرا در دست داشته 

بنابراين در ميان دهها حالات متفاوت که هر جنبش سرنگونی طلبانه ای ميتواند به خود بگيرد فقط در ″
يک مورد و در يک حالت انقلاب اجتماعی يا انقلاب کارگری ميتواند شکل بگيرد. اين حالت وقتی اتفاق 

ی کند، توانسته باشد بخش ميفتد که يک حزب کمونيستی يا جريان خاصی که افق کمونيستی را نمايندگ
قابل توجهی از جنبش سرنگونی را با افق راديکال و بنيادی به منظور متحول کردن سيستم حکومتی و 

 ‶.نظام اقتصادی با خود همراه کرده باشد

‶ همراه کردن بخش قابل توجهى از جنبش سرنگونى با افق کمونسيتى″اگر منظورمحمد سنگران از 
بر انقلاب همگانى است، و يا رهبرى کردن انقلاب همگانى از طرف يک حزب تامين رهبرى کمونيستى 

کمونيست، بايد بگويم که اين سياست رسما اعلام شده حزب کمونيست کارگرى است و اين حزب مشغول 
است، ‶ بخش قابل توجهى از جنبش سرنگونى″اين کار است.  ولى اگر منظور ايشان کمونيست کردن 

، ٣٠درصد؟  ١٠چيست؟ ‶ بخش قابل توجه″وال خواهد شد که منظورشان از در اين صورت اولا س
درصد؟  ثانيا گفته خواهد شد که اگر حزب کمونسيت کارگرى بتواند رهبرى همين جنبش  ٩٠يا  ٧٠، ۵٠

سرنگونى همگانى را، که در حال تحول به يک انقلاب همگانى است، بدست بگيرد، اين به اين معنى 
را، بلکه کل جنبش ‶ بخش قابل توجهى از جنبش سرنگونى″تنها توانسته است  است که اين حزب نه

افق راديکال و ″سرنگونى را و بعبارت ديگر يک انقلاب عظيم توده اى را، يک انقلاب همگانى را، با 
بخش قابل توجهى از جنبش سرنگونى با افق ″همراه کند.  بعبارت ديگر، همراه کردن ‶ بنيادى خود
   .حزب از کانال تامين رهبرى همين انقلاب همگانى ميگذرد و نه بر عکس‶ بنيادى راديکال و

در بررسى چند نمونه تاريخی، محمد آسنگران به تحولات در کشورهاى اروپاى شرقى، تحولات عراق 
ايران ميپردازد.  من اينجا نميخواهم وارد بحث در مورد تحولات در کشورهاى اروپاى  ۵٧و انقلاب 
و انقلابى که امروز در ايران در حال تکوين است،  ۵٧عراق بشوم.  ولى تا آنجا که به انقلاب شرقى و 

  برميگردد بايد به نکاتى اشاره کنم.

از لابلاى گفته ها و نوشته هاى محمد آسنگران ميشود چنين برداشت کرد که ايشان وقتى در رابطه با 
ميزند تفاوت هاى برجسته اين دو دوره را از مد  حرف‶ جدال چپ و راست″انقلاب و مسائل انقلاب و 

نظر دور ميکند.  به اين خاطر ميخواهم به جنبه هايى از شباهت ها و تفاوتهاى اين دو دوره اشار کنم.  
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ولى قبل از آن، لازم ميدانم به اطلاع ايشان و ديگر کسانى که داراى نظرات مشابهى هستند برسانم که 
جريان داشت.  منظورم از چپ نه احزاب و سازمانهايى که به اسم ‶ راست جدال چپ و″هم  ۵٧در سال 

چپ شناخته ميشدند، بلکه کمونيستهايى است که هم تعدادشان کم بود و هم پراکنده بودند و صدايشان به 
جايى نميرسيد. (البته نه در شکل و شمايلى که امروز شاهدش هستيم) اين جدال در خيابانها بشکل طرح 

ى متفاوت و در نوشته ها بشکل بحثهاى اثباتى در مورد ماهيت ارتجاعى خمينى و طرح اش شعارها
جريان داشت.  منتها اين صدا چنان ضعيف و چنان پراکنده بود که نه تنها در آن زمان بگوش کسى 

ر نرسيد و نميتوانست برسد و زير ديگر شعارها ناپديد شد، بلکه امروز هم وجود چنان صداى متفاوتى د
‶ انقلاب اسلامى″آن انقلاب کاملا انکار ميشود و چنين تصوير داده ميشود که همه مردم در ايران خواهان 

راه حل سوسياليستى معضلات   ۵٧و مدافع رهبرى خمينى بر انقلاب بودند.  بعبارت ديگر در انقلاب 
در همگانى بودن  ۵٧مردم طرح نشد.  ولى برجسته ترين شباهت انقلاب در حال تکوين با انقلاب 

راست مسلط بود و چپ خيلى ضعيف  ۵٧آنهاست.  و فرق برجسته اين دو دوره در اين است که در سال 
پيروزى ‶ شانس″و پراکنده، ولى امروز اين رابطه عوض شده است.  امروز چپ در جامعه قوى است و 

فاکتورهايى در اين  پيروزى اش کمتر.  من به‶ شانس″اش بيشتر، و راست در جامعه ضعيف است و 
 .زمينه اشاره ميکنم

اولين تفاوت برجسته انقلاب عليه حکومت پهلوى و انقلاب عليه حکومت اسلامى در شرايط کاملا متفاوت 
سال، وسايل ارتباط جمعى چنان گسترش پيدا کرده که همه مردم امکان دسترسى  ۴٠زمانى است.  در اين 

در مورد زندگى شان را دارند.  همه مردم ايران، همچنانکه  به همه اطلاعات لازم براى تصميم گيرى
مردم جهان، بطور زنده در جريان پيشرفتهاى علمى، فنى و فرهنگى قرار دارند.  اين دستآوردها امکان 

 .در خفقان و ترس و بيخبرى نگهداشتن جامعه را از حاکمين و جريانهاى راست سلب کرده است

حل سوسياليستى معضلات مردم طرح نشده بود و هنوز توهم به  راه ۵٧اگر در قبل از انقلاب 
در جامعه ايران موج ميزد، اکنون اين توهمات ‶  راه حل اسلامى″و توهم به ‶ بورژوازى ملى و مترقى″

 .دود شده و به هوا رفته است

ديت داری و ضد تقسيمات طبقاتی، روحيات ضد تبعيضات جنسی، زبانی، مذهبی و ضروحيه ضد سرمايه
، در بين مردم گسترش يافته ۵٧با هر نوع تفکرات تفرقه افکنانه چندين و چندين برابر بيشتر از دوره 

 .است

طبقه کارگر ايران رهبرانی کاردان، سوسياليست و دارای آگاهی همه جانبه به منافع طبقاتی خود از خود 
ان کل جامعه معرفی ميکنند و با بيرون داده و به جامعه معرفی کرده است؛ رهبرانی که خود را ناجي

 .اعتماد بنفس، شکل ديگری از سازمان اجتماعی و اداری جامعه، اداره شورايی جامعه را مطرح ميکنند

شمسى با حزب توده و سازمان فدائيان شناخته ميشد،  ۶٠و  ۵٠اگر کمونيسم در ايران در دهه هاى 
 .خته ميشودکمونيسم در ايران امروز با حزب کمونيست کارگری شنا

و نماينده آمال و آرزوهای جنبش ضد ‶ ملی و مترقی″اگر حزب چپ آن دوره نماينده بورژوازی 
امپرياليستی بود، حزب چپ اين دوره بعنوان حزب کارگران ايران و نماينده آمال و آرزوهای آزادی 

ونى مردم و مدافع آزادى خواهانه و برابری طلبانه طبقه کارگر و نماينده آمال و آرزوهاى توده هاى ميلي
 .کل جامعه از همه مشقات موجود شناخته شده است
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به حاشيه رانده شد، جنبش آزادی ‶ غربزدگی″نمايندگی نشد بلکه با برچسب  ۵٧اگر مدرنيسم در انقلاب 
خواهی و برابری طلبی امروز با مدرنيسم عجين شده است.  و اگر خصلت نمای چپ آن دوره شرق 

اهی و ضد امپرياليستى بود، مدرنيسم، ضد دين و طرفدار فرهنگ مدرن غربی بودن زدگی، اسلام پن
 .خصلت نمای کمونيسم امروز ايران است

قلمداد شد و به حاشيه ‶ فرعی″ ۵٧اگر مبارزه برای آزادی زن از طرف بستر اصلی چپ در انقلاب 
برافراشته نگهداشته و انقلاب آتی ايران رفت، بستر اصلی کمونيسم در ايران امروز پرچم آزادی زن را 

 .را بطور سمبوليک انقلاب زنانه ناميده است

اغلب رهبران کارگرى زير نفوذ حزب توده بودند يا مجاهد و فدايى، که همه جزو جنبش  ۵٧اگر در سال 
، بودند؛ جنبشى که يک سرش خميمى بود و سر ديگرش احزاب و سازمانهاى نامبرده‶ ضد امپرياليستى″

امروز رهبران جنبش کارگرى نه زير نفوذ جنبش ضد اپرياليستى بلکه زير نفوذ آرمانهاى آزاديخوانه و 
 .برابرى طلبانه و سوسياليستى هستند

انقلاب را بدست گرفت، امروز چپ دارد جنبش ‶ رهبرى″راست ‶ اپوزيسيون″ ۵٧اگر در سال 
 .در هدايت اين جنبش نيست‶ شم گيرىقدرت چ″سرنگونى را بطرف پيروزى هدايت ميکند و راست 

و نکته آخر، ولی نه آخرين نکته، اين است که اگر کمونيسم حقيقی، يعنی کمونيسمی که اعتراض کارگران 
عليه استثمار و عليه کار مزدی است، کمونيسمی که صدای محرومان عليه فقر و نابرابری است، 

ت، کمونيسمی که صدای آزاديخواهی زنان و کمونيسمی که صدای آزاديخواهان و برابری طلبان اس
صدای اعتراض آنها عليه تبعيض است،  نتوانست خود را در يک حزب واحد متشکل کند و مدعی 

شود و بدين ترتيب ميدان برای عروج جنبش اسلامی در نقش رهبری آن انقلاب باز  ۵٧رهبری انقلاب 
داری بودنش، با ى که با ضد نظام سرمايهتر شد، اکنون حزب کمونيست کارگری در ميدان است؛ حزب

مدافع بى چون و چراى آزادی زن بودنش، با سکولاريست، مدرنيست و ضد اسلام و ضد اسلام سياسی 
بودنش، با ضد اعدام بودنش، با مخالفتش با هرگونه ستم و تبعيض و طرفدار آزاديهاى بى قيد و شرط 

نی جمهوری اسلامی بقدرت انقلاب مردم و بدست بيان و تشکل بودنش و با مصمم بودنش در سرنگو
گرفتن قدرت سياسى و سازمان دادن يک حکومت شورايی و ساختن يک جامعه آزاد، برابر، مرفه و 
انسانی شناخته شده است. آری چنين حزبی، در حال سازماندهی و هدايت انقلاب عليه حکومت اسلامی 

ين انقلاب است.  چپ بايد بتواند از اين موقعيت استفاده داران و در حال بازی کردن نقش رهبر اسرمايه
 بود، اين يعنى اعلام باخت. ۵٧کند.  اگر چپ خود را هنوز در همان موقعيتى ببيند که در سال 

متاسفانه از لابلاى نوشته محمد آسنگران چنين برميايد که ايشان موقعيت واقعى چپ را در جامعه ايران 
جدال آلترناتيوها تا کف خيابان و با سر دادن شعارهای متضاد و ″ميگويد:  امروز تشخيص نميدهد.  او
اين يکی از مهمترين تحولات و تفاوتها در سياست ايران ″و ادامه ميدهد: ‶ .متفاوت گسترش يافته است

امروز است. زيرا نه راست توهمی به چپ دارد و نه چپ توهمی نسبت به راست دارد. جنبش کارگری 
نخواهد  ٥٧جنبش اکثريت مردم تحت ستم و گرسنه بايد گفت يک بار ديگر دچار توهم سال که اکنون 

شد. . . . هر کس بخواهد از درگير شدن در اين جدال خودش را کنار بکشد آگاهانه يا نا آگاهانه، و مستقيم 
   ‶.و غيرمستقيم به کمپ راست خدمت ميکند
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کف خيابان سر داده ميشوند، لازم است توجه ايشان را  که در‶ شعارهاى متضاد و متفاوت″در رابطه با 
اصلاح طلب اصولگرا، ″به اين جلب کنم که عمده شعارهايى که در کف خيابان داده ميشوند عبارتند از: 

کارگر ″، ‶حقوقهاى نجومى فلاکت عمومى″، ‶حکومت ضد زن نميخوايم نميخوايم″، ‶ديگه تمومه ماجرا
نه دولتى نه ″، ‶کار ميکنيم که زندگى کنيم، زندگى نميکنيم که کار کنيمما ″، ‶ميميرد ذلت نميپذيرد

مرگ بر ″، ‶مرگ بر حکومت شکنجه″، ‶مرگ بر حکومت ضد زن″، ‶خصوصى، اداره شورايى
حکومت ضد زن ″، ‶حکومت شکنجه نميخوايم نميخوايم″، ‶مرگ بر ديکتاتور″، ‶حکومت اعدام

، ‶حکومت زندان نميخوايم نميخوايم″، ‶يخوايم نميخوايمحکومت آخوندى نم″، ‶نميخوايم نميخوايم
نان، کار، آزادى، حکومت ″، ‶آزادى برابرى حکومت شورايى″، ‶زندانى سياسى آزاد بايد گردد″

و شعارهايى از اين قبيل. شعارهايى که معنى حقيقى شان اين است که ما حکومتى نميخواهيم ‶ شورايى
رمايه دار را در استثمارش آزاد بگذارد.  حکومتى نميخواهيم که که کارگر را به ذلت بکشد و دست س

برابرى کامل زن و مرد در کليه شئونات اجتماعى را برسميت نشناسد.  حکومتى نميخواهيم که در آن 
زندانى سياسى وجود باشد.  حکومتى نميخواهيم که در آن مجازات اعدام باشد.  حکومتى نميخواهيم که 

و امکان دخالت در زندگى مردم را داشته باشد.  حکومتى نميخواهيم که فقر و در آن مذهب اجازه 
نابرابرى و رياضت کشى را به ارمغان بياورد.  حکومتى نميخواهيم که نماينده طبقات استثمارگر باشد.  

ه حکومتى نميخواهيم که اولويتهايش نه تامين رفاه و آسايش همه مردم بلکه تضمين آسايش و امنيت سرماي
داران باشد.  حکومتى نميخواهيم که ثروت توليد شده مملکت را نه صرف تامين خدمات عمومى مجانى 
براى مردم بلکه صرف سازماندهى ارتش مسلح به سلاح هاى اتمى و کشتار جمعى و سازمانها و گروه 

  .هاى جاسوسى و اطلاعاتى بکند.  و، و، و

از راست و در حمايت از خاندان پهلوى داده ميشود. ولى (اينجا و آنجا البته شعارهايى هم در حمايت 
دامنه محدود اين شعارها و دامنه گسترده شعارهايى که در بالا به آنها اشاره شد، اصلا قابل مقايسه 

 نيست.)

شعارهاى جارى در خيابانها، شعارهايى هستند که درد جامعه را منعکس ميکنند، نشان ميدهند که زمينه 
اى قدرت گيرى راست بلکه، براى قدرت گيرى چپ و کمونيسم و حزبى مثل حزب و شرايط نه بر

کمونيست کارگرى، مهيا است.  مردم ميدانند که تحقق آرزوهايشان، که در اين شعارها منعکس ميشوند، 
نه با جابجايى عمامه با تاج بلکه، با قدرت گيرى حزبى مثل حزب کمونيست کارگرى ممکن است.  و 

نيست کارگرى سياستهايش را، نه براساس آنچه که از لابلاى نوشته محمد آسنگران اگر حزب کمو
برداشت ميشود، بلکه، با دخيل کردن پارامترهايى که در بالا به آنها اشاره شد، تنظيم کند، در اين صورت 

برى شود، انقلاب را ره‶ قدرتمند و قابل انتخاب از طرف جامعه″و فقط در اين صورت خواهد توانست، 
  .کند و آنرا به اهدافش رهنمون شوند

‶  نخواهد شد. ۵٧جنبش کارگرى و جنبش اکثريت مردم تحت ستم و گرسنه ديگر دچار توهم سال ″آرى 
ولى نه تنها اين بلکه، جنبش کارگرى و جنبش اکثريت مردم محروم، تحت رهبرى حزب سياسى خود، 

ده محلى، رهبران جنبش هاى کارگرى، رهبران حزب کمونيست کارگرى، و رهبران کاردان و شناخته ش
جنبش آزادى زن، رهبران جنبش دفاع از حقوق کودک، رهبران جنبش دفاع از محيط زيست و غيره، 

توهم به ″حرکت خواهند کرد.  مشکل امروز جامعه ايران نه ‶ بنبال چپ″بلکه ‶ بدنبال راست″اينبار نه 
ند و چون متحد کردن نيروى خود براى سرنگونى بلکه چ″ دست کم گرفتن قدرت راست″و ‶ راست

جمهورى اسلامى و خلاصى از شر اين حکومت است.  و وظايف عاجل کمونيستهاى امروز نه پانيک 
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کردن و دامن زدن به وحشت از راست بلکه، مشغول شدن به سازمان دادن ومتحد کردن نيروى عظيم 
وسياليستى بايد باشد.  و تنها در اين صورت ولى پراکنده جنبش سرنگونى زير يک سياست و پرچم س

  .هم نميشود‶ دو مرحله اى″است که انقلاب پيروز ميشود و 

 ‶دوره انقلابات دمکراتيک و انقلابات دو مرحله ای تمام شده است″

محمد آسنگران بحث انقلابات دموکراتيک و انقلابات دو مرحله اى را به اين شکل به ميان ميکشد که 
که فکر ميکنند با رهبرى کردن انقلاب در حال تکوين، که يک انقلاب همگانى است، ميتوان  گويا کسانى

پيروز شد، معتقد به دو مرحله اى بودن انقلاب ويا معتقد به اين هستند که مرحله انقلاب در ايران فعلا 
م به دموکراتيک (عليه جمهورى اسلامى) است و ميخواهند بعد از سرنگونى حکومت اسلامى اقدا

سازماندهى انقلاب کارگرى بکنند.  بايد بگويم که حزب کمونيست کارگرى نه انقلاب را دو مرحله اى 
ميداند و نه ميخواهد انقلاب براى سوسياليسم را به بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى موکول کند.  حزب 

، که مثل همه انقلابات کمونيست کارگرى ميخواهد و در تلاش است که با هدايت و رهبرى همين انقلاب
ديگر، يک انقلاب همگانى است، و با بدست گرفتن قدرت سياسى برنامه هاى سوسياليستى و انسانى خود 

 .را بلافاصله به اجرا بگذارد

از روزی که جنبش سرنگونی يا آنطور که ژورناليسم ″در بخشهاى اتنهايى نوشته اش، وقتى كه ميگويد: 
انی موفق به سرنگون کردن حکومت ميشود يک تحول کيفی در فعاليت همگ‶ انقلاب″امروز ميگويد 

، بنظر ميرسد که محمد آسنگران قبول دارد که جنبش سرنگونى ‶.نيروهای چپ و راست اتفاق می افتد
جارى در ايران ميتواند منجر به سرنگونى حکومت اسلامى شود.  ولى او کمونيستها را از تلاش براى 

ساندن آن برهذر ميکند چون هم جنبش سرنگونى و هم انقلاب در حال شکل رهبرى و به پيروزى ر
گيرى هر دو همگانى هستند و از نظر ايشان کمونيستها شانس پيروزى در انقلابات همگانى را ندارند.  
او باور ندارد که پيروزى اين انقلاب با رهبرى کمونيستها و حزب کمونيست کارگرى ميتواند سوسياليسم 

رمغان بياورد، يعنى رفاه و آسايش را به يکسان بين مردم تقسيم کند، استثمار انسان از انسان را را به ا
ممنوع و غير قانونى اعلام کند، برابرى کامل زن و مرد در کليه شئونات اجتماعى را به اجرا بگذارد، 

و تشکل را در جامعه جامعه را از دست مذهب و اسلام رها سازد، آزاديهاى بى قيد و شرط عقيده، بيان 
تامين کند و . . .  نه، ايشان بر اين باور نيست.  اين را احتمالا توهمات پوپوليستى ميشمارد و ميخواهد 
انقلاب کارگرى مورد نظر خود را بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى دنبال کند.  و اينجاست که ميبينيم 

را دو مرحله اى ميکند و انقلاب کارگرى را به  اين خط حاکم بر نوشته محمد آسنگران است که انقلاب
بعد از سرنگونى حکومت اسلامى موکول ميکند.  و در بهترين حالت فکر ميکند، و يا تلاش ميکند، که 
اين جنبش سرنگونى که همگانى است، قبل از اينکه به سرنگونى منجر شود، تجزيه شود و از حالت 

طبقاتى، صف کارگران در يک ‶ اصيل″خيابانى دو صف  بودنش دربيايد و در شکل مارش‶ همگانى″
  .طرف و صف بورژواها در طرف ديگر، پيش رود

از قسمت هاى پايانى نوشته محمد آسنگران چنين استنباط ميشود که او دارد خودش خودش را قانع ميکند 
گونى و انقلاب که آرى کمونيستها و حزب کمونيست کارگراى ميتواند با قرار گرفتن در راس جنبش سرن

البته واضح است که ″در حال تکوين آنرا به يک انقلاب سوسيالسيتى رهنمون شوند.  او ميگويد: 
مناسبترين و کم دردسرترين راه اين است که جنبش سرنگونی بتواند در ادامه خودش به انقلاب اجتماعی 

سرنگونى به انقلاب  منجر شدن جنبش″ولى بنظر ميرسد که ايشان ‶  و سوسياليستی منجر بشود.
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را نه از طريق رهبرى اين جنبش سرنگونى، که جنبشى است همگانى، بلکه از طريق ‶ سوسياليستى
انقلاب آتی در ″ممکن و مناست ميداند. ايشان معتقد است که ‶ جنگ بين آلترناتيوها″و ‶ جنگ داخلى″

هر کس بخواهد ″دهد اين است که و رهنمودى که مي‶ ايران انقلابی همگانی و يا همه باهم نخواهد بود
از درگير شدن در اين جدال خودش را کنار بکشد آگاهانه يا نا آگاهانه، و مستقيم و غيرمستقيم به کمپ 

اينجا دوست دارم يادآورى کنم که تفاوت واختلاف بين راه حل و آلترناتيو چپ و ‶  راست خدمت ميکند.
، مساله تازه اى نيست.  ‶جنگ راست و چپ″بيان کند، راست، يا آنظور که محمد آسنگران دوست دارد 

جنگ ″صرف وجود چپ به معنى قبول نکردن سياستهاى راست است.  و به اين معنى و به اين اعتبار 
هم مساله تازه اي نيست و چيزى نيست که تازه شروع شده باشد و يا در آينده شروع شود.  ‶ راست و چپ

بارزه با راست در هر شرايط معين و تخصيص نيرو در اين مبارزه بلکه مساله بر سر شيوه پيشبرد م
است.  همچنين اختلاف من، در اين مورد معين، با محمد آسنگران  و ديگر کسانى که نظراتى شبيه به 
نظرات ايشان را نمايندگى ميکنند، نه درگير شدن يا نشدن در جدال راست و چپ، بلکه در ارزيابى از 

در جامعه و شيوه و نحوه مقابله با راست است.  کسانى که مقابله با راست را موقعيت چپ و راست 
ميخواهند بشکل اکسيونها و درگيريهاى خيابانى و شعار دادن عليه اين يا آن فرد و سازمان و حزب که 

پ آگاهانه يا نا آگاهانه، و مستقيم و غيرمستقيم به کم″در اپوزيسيون حکومت اسلامى هستند دربياورند، 
 ‶.خدمت ميکنند″و هميطور، به ادامه حيات جمهورى اسلامى ‶ راست

اکنون در ايران ما بايد تمرکز را بر سازماندادن و متحد کردن نيروى مردم ايران براى سرنگونى 
جمهورى اسلامى بگذاريم.  مبارزه با اپوزيسيون راست پروغرب و پرو اسلامى را بايد عمدتا از طريق 

ن شعارهاى سرنگونى طلبانه مردم و توضيح معنى عملى سرنگونى حکومت اسلامى تعميق و شفاف کرد
و اينکه چه حکومتى بايد بجاى جمهورى اسلامى نشانده شود و مردم چه انتظاراتى را بايد از حکومت 

ه برآمده از انقلاب داشته باشند و حکومت برآمده از انقلاب چه اقداماتى را بايد فورا اجرا کند و . . . ب
پيش برد.  ما نبايد به اسقبال جنگ خيابانى با اپوزيسيون راست برويم.  ما خواهان پيش برد دعواى چپ 
و راست در شکل اکسيونها و درگيريهاى خيابانى و شعار دادن عليه اين يا آن فرد و سازمان و حزب که 

 در اپوزيسيون حکومت اسلامى هستند، نيستيم.

ند که اين جنبش سرنگونى در ايران، که يک جنبش همگانى است،  حزب کمونيست کارگرى تلاش ميک
به يک انقلاب قدرتمند تکوين پيدا کند.  اين حزب ميخواهد با قرار گرفتن در رهبرى و هدايت اين انقلاب 
همگانى جمهورى اسلامى را با تمام اندام و جوارح اش بطور کامل جارو کند و بلافاصله برنامه هاى 

د را به اجرا بگذارد.  اين حزب نميخواهد انقلاب را دو مرحله اى کند بلکه ميخواهد در سوسياليستى خو
از نظر طبقه کارگر مبارزه طبقاتی بر سر ″همان ضرب اول کار را تمام کند و بقول حميد تقوايى: 

درجه عليه پيشروی  ١٨٠تصرف قدرت سياسی است و اين نوع مرزبندی خيابانی ميان راست و چپ 
دشمنی اپوزيسيون راست با آزادی را بايد در دل مبارزه عليه جمهوری   .ن جهت عمل ميکنددر اي

جمهوری خواهان و  –اسلامی و با نقد نقطه سازشها و مانع تراشيها و تبيين ارتجاعی و حداقلی سلطنت 
ن داد.  مجاهدين از سرنگونی به توده مردمی که برای بزير کشيدن جمهوری اسلامی بپا خاسته اند نشا

توده مردم برای مرزبندی با احزاب اپوزيسيون به خيابان نمی آيند، برای ساقط کردن جمهوری اسلامی 
می آيند و حزبی را به رهبری بر ميگزينند که اين جنگ را به راديکال ترين و وعميق ترين شکل 

 ٢٠١٩دسامبر  ٣١     ‶.نمايندگی کند و به پيش ببرد
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  ى حكومت اسلامىمرگ قاسم سليمانى و عزا

کشته شدن قاسم سليمانى در بغداد واکنشهاى متفاوتى را در ايران، در منطقه و در سطح جهان برانگيخته 
است.  واکنش مقامات جمهورى اسلامى، تا اين لحظه، از يکطرف ترس بيشتر از سير تحولات و از 

منطقه بوده است.  امروز مقامات  طرف ديگر تهديد به گشترش تروريسم اسلامى و ايجاد ناامنى بيشتر در
جمهورى اسلامى با اعلام اينکه قاسم سليمانى کسى بوده که در خلع سلاح داعش نقش داشته است، بطور 
غير مستقيم اعلام کردند که آنها ميتوانند دوباره بند داعش و ديگر گروههاى تروريست اسلامى در منطقه 

  .ر کنندرا باز کنند و منطقه خاورميانه را ناامنت

جمهورى اسلامى سه روز عزاى عمومى اعلام کرده است، چراكه کشته شدن قاسم سليمانى به معنى 
ريخته شدن يکى از ستونهاى جمهورى اسلامى است و اين براى مردم ايران شادى آور است.  بگذار 

ديده را جمهورى اسلامى ريزش کل وجود نحس خود را عزا بگيرد، چرا که مردم ايران اين لاشه گن
بزودى در قبر خواهند گذاشت.  ايران، منطقه خاورميانه و دنيا بدون حکومت اسلامى امن تر خواهد 

   ٢٠٢٠ژانويه  ٣     شد.

 

  پايان يک دوره

جمهوری اسلامی ايران، بعد از موشک پرانی شب گذشته به دو پايگاه نظامی آمريکا در عراق، امروز 
دوره از روابط خود با غرب و امريکا و ورود به دوره ديگری را از زبان بالاترين مقامش پايان يک 

شود از لابلای رغم هارت و پورت ها و تناقضات مختلف در گفتارها، پيامی که میعلی اعلام كدد. 
ای و ديگر مقامات حکومت اسلامی دريافت کرد اين است که آنها آنچه را که در صحبت های خامنه

خواستند، انجام دادند و به هدفشان نايل جويی از کشته شدن قاسم سليمانی میقاممقابل آمريکا و برای انت
آمدند.  ازجمله دستاوردهايی که خامنه ای به آنها اشاره کرد، علاوه بر موشک پرانی ياد شده، دو مصوب 

تهديدات اخير دو پارلمان فلج و بيقدرت، پارلمان اسلامی ايران و پارلمان عراق، بودند.  با توجه به 
شديداللحن انقامجويانه ای که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن قاسم سليمانی براه انداخته بود و در 
مقايسه با قدرت نظامی آمريکا، حملات موشکی به دو پايگاه نظامی آمريکا در عراق بيشتر مثل نيش 

ن رضايت دهد و اقدام به الجثه ميماند و آمريکا هم احتمالا به همييک پشه بر تن يک حيوان عظيم
  العمل نظامی نکند.عکس

ای، اما، از يک طرف برای دلداری دادن به طرفداران بوحشت افتاده خود و از طرف ديگر برای خامنه
قبولاندن خود به غرب که او هنوز فرمان کنترل جامعه ايران را در دست دارد، به دو موضوع ديگر 

توانند از آن ل جوان ايران در کسب علم و دانش و مهارت، که مینيز اشاره کرد.  يکی به توانايی نس
ای مردم ايران در ای عليه دشمنان اسلام استفاده کنند، و ديگری اعتراضات و خيزش تودهبعنوان اسلحه

آبان ماه و توان جمهوری اسلامی در سرکوب اين اعتراضات در مدت کوتاه و کنترل اوضاع بود.  ولی 
کنند.  اول اينکه جوانانی که در حال آموزش دو موضوع بنفع جمهوری اسلامی عمل نمی هيچکدام از اين

است، وجود حکومت  ٢١علم و دانش جديد و در تماس با تکنولوژی مدرنی هستند که دستاورد بشر قرن 
اسلامی و آموزشهای اين حکومت را مغاير علم و دانش و فرهنگ مدرن بشر امروزی مييابند و به 

و دوم اينکه حرکت عظيم مردم ايران برای برانداختن  اشکال مختلف برعليه اين سيستم ميشورنو.  
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ات جاری، که خيزش آبان جمهوری اسلامی، پايان دادن به حاکميت اسلام و نجات جامعه از تمام مشق
آوری نيرو و سازمان دادن ماه تنها يکی از لحظات اين حرکت بود، عقب ننشسته است بلکه در حال جمع

های قدرت بلکه متلاشی کردن خود برای خيزش و حمله نهايی است.  خيزشی که هدفش نه جابجايی مهره
درصدی  ١است که به يک اقليت انگل  کل سيستم و همه ارگانهای حکومت و پايان دادن به مناسباتی

درصد مردم را به گروگان بگيرند و جهان را به بهشتی برای خود و جهنمی  ٩٩دهد که زندگی امکان می
  .برای اين اکثريت تبديل کنند

ساله جمهوری اسلامی با غرب بلکه،  ٤٠بنابراين دوره ای که در حال پايان يافتن است، نه تنها مناسبات 
کومت اسلامی در ايران و به تبع آن، عمر اسلام سياسی در منطقه و در جهان است.  پايان عمر خود ح

ای که همزمان ما شاهد شکوفايی باز هم اين دوره بشارت دهنده آغاز دوره نوينى هم خواهد بود؛ دوره
کلام رهايی زنان، جنبش رهايی فرهنگی جوانان و در يک  تر جنبش سرنگونی، جنبشبيشتر و گسترده

داری در شاهد شکوفايی جنبش رهايی انسان از تمام تبعيضات و مصيبت های نظام طبقاتی و سرمايه
 .تر، خواهيم بود ايران، عراق و لبنان و سوريه، در اشکالی جديد و در ابعادی گسترده

 ٢٠٢٠ژانويه  ٨

 

  تقلاهاى عبث مجاهدين

اگر رژيم راست ″ :ای گفته استخامنههای سازیسخنگوی مجاهدين در "افشای" سيرک و صحنه
  ‶گويد، راهپيمايی و نماز مردم ايران برای شهيدان در سراسر کشور را قبول کند.می

در جواب سازمان مجاهدين که سخنگويش فرمايش بالا را فرموده اند، بايد گفت که خيزش مردم ايران 
گزاری و مراسمهای مسخره اسلامی، که های ايران به مکانی برای نمازدر آبان ماه نه تبديل خيابان

سال تلاش کرد ولی نتوانست، بلکه برای پايان دادن به چنين نمايشاتی، از جمله  ٤٠جمهوری اسلامی
بوده است.  سخنگوی مجاهدين با طرح ‶  برگزاری "نماز مردم ايران برای شهيدان در سراسر کشور

سازمان مربوطه اش هنوز در رويای حکومت اسلامی اين پيشنهاد دو نکته را بنمايش گذاشت؛ يکی اينکه 
  از نوع مجاهدينی است و ديگر اينکه آنها هنوز ميتوانند مشاوران خوبی برای جمهوری اسلامی باشند.

پيام مردم ايران به اين جماعت اين است که ما ميخواهيم با سرنگون کردن حکومت اسلامی به هرگونه 
  !!پايان دهيم.  شما اين چهل سال کجا بوديد؟؟ دخالت اسلام در زندگی روزمره خود

  ٢٠٢٠ژانويه  ٨

  

 ...يک سناريوی فرضی ولی

امامی که از فرط استرس و نگرانی از آينده خود در طول شب خواب خوبی نداشته است، قبل از اينکه 
کشد و از اطرافيان خود در مورد تعداد کشته شدگان در اثر شب به پايان برسد، دستی به ريش خود می

يشود که دشمن از پرسد.  به او گفته مهای نظامی آمريکا در عراق میهای پرتاب شده به پايگاهموشک
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ها اقدامات پيشگيرانه انجام داده و کسی کشته نشده ماجرا باخبر شده و قبل از رسيدن موشک ها به پايگاه
گويد زند و باخشم میرود، اشک در چشمانش حلقه میاست.  با شنيدن اين خبر چهره امام درهم فرو می

ام خواهد کرد اگر آنشب بدون مرگ و بدون که خدايشان آنها را نخواهد بخشيد و روز را بر آنها حر
دهد که ميخواهد خبر کشته شدن صدها نفر از دشمنانش را بشنود تلفات دشمن به پايان برسد.  او ادامه می

شود که پرتاب موشک های بيشتری به خارج از مرزها تا نماز صبح بر او حلال گردد.  به او گفته می
گويد: چرا شما نميفهميد، دشمن زند و میمی بيشتر از پيش، فرياد میديگر ممکن نيست.  او اينبار با خش

پيوندند، آنکه روند و به دشمن میدشمن است، چه خارجی چه داخلی، بکشيد آنهايی را که به خارج می
فهمند.  بلافاصله پيام ويژه ای به از ما نيست برماست.  اطرافيان معنی حرفهای امامشان را بروشنی می

شود.  با دريافت پيام ويژه، سرباز ژه ای در يک پايگاه ويژه در اطراف فرودگاه امام فرستاده میفرد وي
، ما حاضريم گمنام امام زمان با خود گفت که لازم به پيام نبود، احساس ما با احساس امام مان يکی است

د.  قبل از روشن شدن هوا صدها نفر را به خاک و خون بکشيم ولی اشک امام را نبينيم.  او ماشه را کشي
شود و بعد از بجا آوردن نماز صبحگاهی رسد.  چهره اش باز میخبر سقوط هواپيمايی بگوش امام می

  .کند که اين فقط يک سيلی بود به دشمناش اعلام می

چند ساعت بعد به امام خبر ميرسه که هواپيمايی که در حال پرواز به خارج از کشور بود با موشک 
ده بوسيله يکی از سربازان گمنام امام زمان سقوط کرده و تمام سرنشينانش کشته شده اند.  امام پرتاب ش

  گويد که بايد کمی استراحت کند چون تمام شب را نخوابيده است. . . .کشد و مینفس عميقی می

بنی بر ها و مديای اجتماعی منتشر شد م، خبری در روزنامه٢٠٢٠(همانروز، چهارشنبه هشتم ژانويه 
متعلق به خطوط هوايی اوکراين در تهران سقوط کرده و همه  ٧٣٧-٨٠٠اينکه يک هواپيمای بوئينگ 

سرنشينان هواپيما کشته شده اند.  مقامات دولت ايران اعلام کرده اند که جعبه سياه هواپيما پيدا شده  ١٧٦
سازنده اش قرار نخواهند  است ولی آنها آنرا برای بررسی علت سقوط اين هواپيما در اختيار شرکت

  ٢٠٢٠ژانويه  ٩     ).داد

  

  ‶جمهورى اسلامى نميخوايم نميخوايم″

در کنار شعارهاى متنوعى که در دانشگاه ها، خيابانها و کوچه پس کوچه هاى ايران در چند روز گذشته 
ه مردم بطور واضح و برجسته ميگويد ک‶ جمهورى اسلامى نميخوايم نميخوايم″طنين انداز شد، شعار 

ايران از وجود جمهورى اسلامى به تنگ آمده اند و خواهان رفتن اين حکومت هستند.  شعارهاى ديگرى 
دانشجو بيدار است از سيد علی ″که در تظاهراتهاى مردم در ايران بگوش مرسد از جمله عبارتند از: 

مرگ بر اين ″، ‶ش هم باطلهسليمانى قاتله رهبر″، ‶گر، فتنه تويی ستمگربه من نگو فتنه″، ‶بيزار است
ديکتاتور سپاهى داعش ما ″، ‶مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر″، ‶ولايت، اين همه سال جنايت

دشمن ما ″، ‶خامنه اى قاتله ولايتش باطله″، ‶خامنه اى بهوش باش ما ملتيم نه اوباش″، ‶شمايى
ح طلب اصولگرا ديگه تمومه اصلا″، ‶غلط کردين خطا کردين″، ‶همينجاست دروغ مگن آمريکاست

، ‶کشته نداديم که سازش کنيم رهبر قاتل را ستايش کنيم″، ‶سپاهى حيا کن مملکتو رها کن″، ‶ماجرا
  ، . . .‶مرگ بر ديکتاتور″، ‶توپ تانک فشفشه آخوند بايد گم بشه″
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همه اين شعارها که در دانشگاه ها، خيابانها و کوچه پس کوچه هاى ايران بگوش ميرسد بطور واضح و 
سال جنايت و  ۴٠آشکار حکايت از اين ميکنند که مردم ايران بپا خاسته اند و عزم جزم کرده اند که به 

سال است ثروت  ۴٠هند که تباهى در ايران پايان دهند.  مردم بپا خاسته اند تا به عمر حکومتى پايان بد
توليد شده بوسيله طبقه کارگر آن کشور را به جيبهاى گشاد آخوندهاى ميلياردر سرازير کرده و خرج 
دار و دسته هاى تروريست اسلامى در کشورهاى منطقه کرده است؛ حکومتى که قوانين قرون وسطى 

ن اش زن را نصف مرد اعلام کرده را به زندگى مردم آن مملکت حاکم کرده است؛ حکومتى که در قواني
است؛ حکومتى که شادى را از مردم گرفته و جوانان را به ياس و ناميدى از آينده شان کشانده است؛ 

و در يک کلام، حکومتى که تباهى  حکومتى که کودکان را به کارهاى خيابانى و تن فروشى کشانده است
  .جهنم واقعى تبديل کرده استرا به کل ممکت حاکم کرده و زندگى مردم را به يک 

آرى مردم ايران اکنون بپا خواسته اند و عزم جزم کرده اند که اين حکومت را بزير بکشند، خود را از 
 .را به ارمغان بياورند ٢١يوغ اين جنايتکاران رها کنند و يک جامعه آزاد، برابر و لايق انسان قرن 

د، اگر اين ماجرا "با نشستن هواپيما در زمستان شروع و، همانطور که يکى در ميداى اجتماعى نوشته بو
   ٢٠٢٠ژانويه  ١٢     ".شد، با سقوط هواپيما در زمستان تمام می شود

  

  ‟!گوشهايتان را باز کنيد″

اهميت ويژه دارد که رهبر، رئيس جمهور، رئيس قضا و رئيس سپاه ″فرخ نگهدار اخيرا گفته است که 
اگر آنها چنين کنند گام  .هوايی حضور يابند و يا خود آن را برگزار کنند در مجلس ترحيم قربانيان فاجعه

چند روز پيش هم سخنگوی ‶  .مهمی در مسير همدلی حکومت با مردم و رعايت جامعه پيش خواهيم رفت
گويد، راهپيمايی و نماز مردم ايران برای شهيدان در سراسر اگر رژيم راست می″مجاهدين گفته بود: 

  ‶.بول کندکشور را ق

خيزش مردم ايران در آبان ماه نه براى تبديل ″من در جواب سخنگوى سازمان مجاهدين نوشته بودم که 
های ايران به مکانی برای نمازگزاری و مراسمهای مسخره اسلامی، بلکه برای پايان دادن به خيابان

  ‶وده است.ب‶ نمايشاتی چون برگزاری "نماز مردم ايران برای شهيدان در سراسر کشور

و امروز در جواب فرخ نگهدار و فرخ نگهدارها، دوست دارم قسمتى از فراخوانى را تکرار کنم که 
اخيرا حزب کمونيست کارگرى خطاب به نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى صادر کرده است: 

است. تا گوشهايتان را باز کنيد! جامعه با صدای رسا دارد اعلام ميکند که کار حکومت اسلامی تمام ″
  ‶!دير نشده سرنوشت و آينده خود را از سرنوشت اين حکومت منفور و جنايتکار جدا کنيد

لازم ميدانم اين را هم اضافه کنم که اگرسخنگوی مجاهدين با طرح آن پيشنهاد يکبار ديگر نشان داد که 
اما، با اين  سازمان مربوطه اش هنوز در رويای حکومت اسلامی از نوع مجاهدينی است، فرخ نگهدار

گفتارش، ثابت کرد که تعهد و قرارداد استخدامى ايشان براى خدمت به جمهورى اسلامى فقط با سرنگونى 
  ٢٠٢٠ژانويه  ١٣     اين حکومت پايان خواهد يافت.
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  !فائزه رفسنجانی و گورباچف ايران

ايشان بايد و لازم است كه اخيرا در يك پيام صوتى، فائزه رفسنجانى خطاب به خامنه اى گفته است كه 
مثل گورباچف عمل كنند.  و خامنه اى را نصيحت ميكند كه از گورباجف ياد بگيرد. او ميگويد كه وقتى 
گورباجف متوجه شد كه بعضى چيزها ديگر كار نميكند شروع كرد به ايجاد يكسرى تغييرات اساسى . . 

اگر به حقوق بشر و دموكراسى و اين قبيل چيزها . و نصيحتى كه به خامنه اى ميكند اين است كه حد اقل 
  معتقد نيست به فكر نجات اسلام باشد و براى نجات اسلام فكرى بكند.

معلوم ميشود كه فائزه رفسنجانى و اعوان و انصارش متوجه خطر شده اند؛ خطر از بين رفتن اسلام؛ 
خطر اينكه ديگر اسلام بعنوان ابزار تحقير مردم، بعنوان ابزار سركوب مردم، بعنوان ابزارى كه ميشود 

ود.  خانم فائزه با آن مردم را ساكت كرد كاربردش را از دست بدهد و براى هميشه به گور سپرده ش
  رفسنجانى واقعا نگران اين است. 

به ايشان بايد يادآورى كنيم كه آرى، در ايران ديگر كاربرد اسلام بعنوان وسيله تحقير، بعنوان وسيله 
تجاوز به انسان، بعنوان وسيله مغز شويى و بعنوان وسيله استثمار و راضى كردن مردم به زندگى جهنمى 

  فتن به بهشت در آن دنيا، ديگر كاربردش را از دست داده است.در اين دنيا به اميد ر

مردم متوجه شده اند كه اسلام يعنى چه، حكومت اسلامى يعنى چه، ولايت اسلامى يعنى چه.  اينها را 
  مردم متوجه شده اند.  ديگر بعد از اين جايى براى حكومت اسلامى در ايران وجود ندارد.

ت مذهب و دست اسلام از دخالت در زندگى مردم كوتاه خواهد شد.  با سرنگونى جمهورى اسلامى دس
امكان هيچگونه دخالتى در زندگى مردم به اسلام و به هيچگونه مذهبى داده نخواهد شد.  به هيچ ملايى 
براى تبليغ خرافات پول مردم داده نخواهد شد. اگر شما ميخواهيد روزى صد ركعت هم نماز بخوانيد و 

م روزه بگيريد اين مشكل خودتان است و برويد اين كار را بكنيد.  ولى در جامعه به سالى صد روز ه
دخالت مذهب و به دخالت اسلام در جامعه پايان داده خواهد شد.  اين را مطمئن باشيد.  خامنه اى هم 

ها بخواهد فكرى به حال اسلام و فكرى براى نجات اسلام بكند، ديگر وقت تمام شده.  ديگر دوره شما
سال پيش با حمايت دولتهايى مثل آمريكا و  ٤٠تمام شده.  دوره شما هزاروچهارصد سال پيش بود. اگر 

انگليس و فرانسه و آلمان شما توانستيد سر كار بايييد، الان ديگر مردم ايران به ادامه حكومت اسلامى 
اهند ديگر دست مذهب را رضايت نميدهند و ميخواهند ديگر حكومت اسلامى را در قبر بگذارند.  ميخو

  ٢٠٢٠ژانويه  ١٣    از دخالت در زندگى خود بطور كامل قطع كنند. ديگر آن دوره تمام شد. باى باى!

  

  اسلام و ناسيوناليسم، دوقلوهاى تاريخى در ايران

آنها دشمن مشترکی دارند که هر گاه  در مقابلش احساس خطر کنند دست ياری به سوی هم دراز ميکنند.  
شمن مشترک جنبش سومی است که هدفش پايان دادن به ديکتاتوری، نابرابری، استثمار و حاکميت آن د

اقليت سرمايه دار بر کارگران و جامعه است.  دشمن مشترك آنها جنبشی است که هدفش ساختن جامعه 
ا به ناسيوناليسم ای آزاد و و برابر و مرفه است.  طبقات حاکم در تاريخ ايران، برای مقابله با اين جنبش، ي

دو رخداد تاريخی مهم و  ٥٧انقلاب مشروطه و انقلاب   .متوسل شده اند يا به مذهب و يا به هر دو باهم
  .دو گواه تاريخی اين حقيقت سياسی هستند
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در انقلاب مشروطه ناسيوناليسم دست بالا پيدا کرد و به ايدئولوژی اصلی طبقه حاکم تبديل شد اما از 
اردن پنج مجتهد به نمايندگی از جريان اسلامی، برای انطباق قوانين با شريعت اسلام، همان اول با گم

   .جای دوقلوی تاريخی اش را محفوظ نگه داشت

جريان اسلامی دست بالا پيدا كرد، قدرت را از جريان ناسيوناليستی تحويل گرفت و  ٥٧در انقلاب 
يک سرازيری با شيب بسيار تند قرار گرفته حکومت اسلامی را سازمان داد.  حکومتی که امروز در 

است.  حکومتی که همان جنبش سوم به ميدان آمده است تا به عمر سراپا خون و جنايت و کثافتش پايان 
  .دهد

تحرک همين جنبش سوم است که امروز هر دو جريان اسلامی در حکومت و ناسيوناليستی در 
نگران کرده است. آنقدر نگران که هر دو جريان تا ميتوانند اپوزيسيون، اين دوقلوهاى تاريخی را بشدت 

  .زير بغل ديگری را ميگيرند که اين جنبش قدرت نگيرد

مدتهاست سران حکومت اسلامی برای پناه گرفتن در مقابل تعرض قدرتمند همين جنبش سوم، به 
ان آمده است تا حکومتشان را ناسيوناليسم پناه برده اند.  آنها به وضوح می بينند كه جنبش ديگرى به ميد

همراه با ايدئولوژی اسلاميش جارو کند.  دخيل بستن احمدی نژاد به لوح کورش و چفيه انداختنش برگردن 
  .کورش و کاوه آهنگر فقط يک جلوه از دست دراز کردن اسلام به سوی ناسيوناليسم است

تندپيچهای سياسی زير بغل حکومت از سوی ديگر، شاخه های مخلتف ناسيوناليسم حواسشان هست که در 
مذهبی که معلوم  -اسلامی را بگيرند تا در مقابل تعرض جنبش سوم زمين نخورد.  تکليف جريانات ملی 

است. عنوانشان به اندازه کافی گوياست.  آنها بخشی از حکومت بودند و هستند که به زور، آنهم بخشا، 
 ٥٧. اما حتی ناسيوناليسم پرو غرب که بعد از انقلاب مجبور شده اند در نقش "اپوزيسيون" ظاهر شوند

به اپوزيسيون تبديل شد و امروز تلاش ميکند به آلترناتيو تبديل شود، به هر تلاشی دست خواهد زد که 
ارگانهايی  -اگر کار از کار گذشته باشد، جمهوری اسلامی طوری زمين نخورد که اولا، همه ارگانهايش 

در هم بشکند.  جا باز کردن برای آخوند  -کميت طبقه سرمايه دار لازم خواهد شد که بعدا برای ادامه حا
خوب و اسلام خوب و پاسدار خوب در آينده ايران همين هدف را دنبال ميکند.  و ثانيا، جنبش سوم، 
جنبش آزادی و برابری، يعنی جنبش کمونيسم کارگری در جريان سرنگونی حکومت اسلامی دست بالا 

  د.پيدا نکن

به طور خلاصه، علت مشخص سياسی دل دادن و قلوه گرفتنها ميان دو جنبش و دو ايدوئولوژی ارتجاعی 
اسلام وناسيوناليسم در دوره حاضر اين است که جنبش اسلامی در قدرت است و در سراشيبی سقوطش 

است و برای  و برای بقايش به سمت ناسيوناليسم دست يارى دراز ميکند و ناسيوناليسم در اپوزيسيون
ايفای نقش در آينده سياسی به خرافه مذهبی و اسلام خوب و آخوند خوب و پاسدار خوب عشوه گری 

  .ميکند

جامعه ايران در يک نقطه عطف تاريخی تعيين کننده ای قرار گرفته  ٩٨و  ٩٦متعاقب قيام  :در آخر
هيم، نميخواهيم" و برای به است.  مردم در فاصله دو سال دو بار با شعار "جمهوری اسلامی نميخوا

پايين کشيدن حکومت اسلامی  قيام کردند.  هردو قيام با توحش حکومت اسلامی مواجه شد.  بازگشت 
جنبش سرنگونی به خيابانها عليرغم کشتار آبان و عليرغم قدرت نمايی پوشالی بر سر جنازه قاسم سليمانی 

و کل حکومت اسلامی نشان ميدهد که جامعه با  اين بار با شعارهايی حتی تندتر عليه شخص خامنه ای
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شتاب بيشتری به مقاطع تعيين کننده تری نزديکتر ميشود.  مقاطعی که مشخصه اش تزلزل بيشتر در 
صفوف بالاييها، عزم بيشتر در صفوف پايينيها، و نهايتا ساقط شدن حکومت اسلامی و باز شدن فرجه 

   .برای قدرت گرفتن جنبش سوم است

به اين سمت بيشتر پيش برويم همانقدر شاهد اشکال تازه تری از تحرک انواع ناسيوناليستها  هر چقدر
در مقابل جنبش سوم خواهيم بود. همان غريزه طبقاتی مشترک که ناسيوناليسم و جنبش اسلامی را تاريخا 

ن دو جنبش و بارها در کنار هم قرار داده است، امروز هم در مقابل پيشروی و پيروزی جنبش سوم اي
  .را به هم نزديک خواهد کرد

تنها با پايان دادن قطعی به حيات حکومت اسلامی و قدرت گرفتن جنبش سوم است که ميتوان ناسيوناليسم، 
اين دو قلوی تاريخی اسلام را حاشيه ای کرد و در نهايت جامعه را همراه خرافه مذهبی و اسلامی از 

  ٢٠٢٠ژانويه  ١٦    د.رافه مخرب ناسيوناليسم هم رها کرخ

 

 عامل شليك به هواپيما

  (متن يك ويدئو كليپ)

آقاى ظريف، وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ايران، اعلام كرده است كه عامل شليك به هواپيماى 
  اوكرائينى در زندان است.

اكرايينى به زندان ما اعلام ميكنيم كه اگر جمهورى اسلامى ايران فردى را بعنوان عامل شليك هواپيماى 
انداخته است و آن هم بدون محاكمه، ما عامرين شليك به هواپيماى اوكراينى را، يعنى همه سران جمهورى 

  اسلامى را محاكمه و مجازات خواهيم كرد. آقاى ظريف بهتر است فكرى بحال خودشان بكنند!

  ٢٠٢٠ژانويه  ٢٧

  

  !حکم اعدام هوشمند عليپور را متوقف کنيد

اسلامى که اکنون در محاصره و زير فشار مردم ايران و افکار عمومى جهان، به مرده اى جمهورى 
  .ميماند که راه ميرود، ميخواهد با اعدام يکى ديگر از زندانيان سياسى حضور خود را به نمايش بگذارد

بلکه به خشم ولى او با اين کارش نه تنها نخواهد توانست ذره اى ترس در دل مردم بپاخاسته ايجاد کند، 
 !حکم اعدام هوشمند عليپور بايد ملغى شود  .و نفرت مردم عليه خود بيش از پيش خواهد افزود

    !هوشمند عليپور و همه زندانيان سياسى بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند

   ٢٠٢٠ژانويه  ٢٧

 از زندان سنندج آزاد شد) ٢٠٢٤ژانويه  ٢٧(هوشمند عليپور بتاريخ 
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  نوع مسلماندو 

امروز داشتم در مورد اسلام و باورمندان به اين دين فکر ميکردم که فکرم به اينجا کشيد که ميشود 
  .مسلمانها را به دو دسته تقسيم کرد

دانند که چگونه از های گوناگون اسلام آشنا هستند و میدسته اول آنهايی هستند که به تمام اصول و جنبه
  .اين دنيا استفاده کنندآن برای نان درآوردن در 

دسته دوم کسانی هستند که اطلاعات محدودی از اسلام دارند و يک دليل باورشان به اسلام هم همين 
  .محدود بودن اطلاعات شان است

يک فرق اين دو دسته در اين است که دسته اول، که تعداد کمی هستند، خداوندگاران، پادشاهان، اربابان، 
لی اين دين و اين صنعت هستند. ولی دسته دوم سهامداران کوچکی هستند که صاحبان و سهامداران اص

 .شودسهمشان مدام از طرف سهامداران گنده بالا کشيده می

های حريص بودن در گروه اول در شکل ولی شباهت اين دو دسته در حريص بودنشان است.  نشانه
برای خود از طريق چپاول، کلاهبرداری العاده لوکس های کلان و تضمين يک زندگی فوقتصاحب ثروت

و راه انداختن جنگهای صليبی و ويران کردن و به تباهی کشاندن زندگی ديگران نمايان ميشود، و در 
گروه دوم بشکل گدائی کردن از خدا و سر تعظيم فرود آوردن به درگاه او.  دورويى و دبل استاندارد 

های کنار خيابان را تمسخر خانمانآنها گدايان و بیبودن هم يكى ديگر مشخصات هر دو گروه است؛ 
   ٢٠٢٠ژانويه  ٢٩     .کنندپايان خود از درگاه خدا افتخار میکنند ولی به گدايی بیمی

 

  نکته اى در رابطه با حزب کمونيست کارگرى و طبقه کارگر

  (قابل توجه رهبران، سخنگويان و مبلغين حزب)

يخواهند در مورد ماهيت حزب کمونيست کارگرى حرف بزنند بدرست خيلى از رفقاى حزبى، آنجا که م
اشاره ميکنند که ماهيت هر حزبى را نه از پايگاه طبقاتى اعضايش بلکه عمدتا از روى برنامه اى که 
براى تحقق اش تلاش ميکند، از روى سياسىهايش در قبال مسائل جارى در جامعه و از روى آکسيونها 

بايد قضاوت کرد.  اين کاملا درست است.  اين رفقا از احزب بورژوا مثال و اقدامات روزمره اش 
مياورند و بدرست ميگويند که آن احزاب، حتى با وجود داشتن تعداد زيادى عضو از طبقه کارگر، به 
اعتبار برنامه ها و سياستهايشان احزاب بورژوايى هستند.  ولى اشکال زمانى به چشم ميخورد که  برخى 

، اين را همينطور تاميم ميدهند و در مورد حزب کمونيست کارگرى هم که حرف ميزنند، مثلا از رفقا
به اعتبار برنامه و سياستها و سابقه و اقدامات  نفر کارگر هم نداشته باشد، ۵حتى اگر اين حزب ″ميگويند  

من مناسب  اين نوع بيان بنظر‶  روزمره اش يک حزب کارگرى و نماينده سياسى طبقه کارگر است.
نيست.  قسمت دوم اين فرمول بندى که ميگويد حزب ما به اعتبار برنامه و سياستها و سابقه مبارزاتى 

نفر  ۵حتى اگر ″اش نماينده سياسى طبقه کارگر است، کاملا درست است.  ولى قسمت اول که ميگويد 
مناسب و به لحاظ فاکت و ، به لحاظ تئوريک نادرست، به لحاظ سياسى نا ‶کارگر هم در صفوفش نباشد

  فيگور غير واقعى است.
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از لحاظ تئوريک به اين دليل که اولا اگر حزبى که بخش بزرگى از اعضا و رهبرانش از طبقه اى نباشند 
که آن حزب ادعاى رهبرى سياسى اش را ميکند، آن حزب را نميشود حزب آن طبقه يا نماينده سياسى 

بدنه و رهبرى همه احزاب تاکنون شناخته شده در دنيا، چه چپ و  آن طبقه ناميد.  بخش قابل توجى از
چه راست و چه کارگرى و چه بورژوايى،  از همان طبقاتى برخاسته اند يا به همان طبقاتى تعلق داشته 
اند که آن احزاب ادعاى رهبرى اش را داشته اند و دارند.  هيچ حزبى نميتواند نماينده يک طبقه يا بخشى 

قلمداد شود بدون اينکه بخش قابل توجهى از آن طبقه يا قشر اجتماعى عضو يا کادر آن حزب از جامعه 
باشند.  تمام احزاب بوروايى، با وجود داشتن تعداد زيادى از اقشار پايين جامعه در بدنه و در رهبرى، 

  داراى بخش قابل توجى هم از بورژواها در بدنه يا رهبرى اش هستند.

اين دليل که تصويرى کوچک و غير واقعى از حزب کمونيست کارگرى در ذهن از لحاظ سياسى به 
  شنونده ميکارد.

از لحاظ فاکت و فيگور غير واقعى است به اين دليل که تمام اعضا، کادرها و رهبرى حزب کمونيست 
ش کارگرى از کارگران و طبقه کارگر هستند.  همه اين آدمها يا در جايى شاغل هستند و از طريق فرو

  نيروى کارشان امرار معاش ميکنند و يا آماده به کارند و دربدر دنبال کار. 

ولى يک واقعيت وجود دارد و آنهم اين است که هنوز بخشى از رهبران عملى، شناخته شده و رهبران 
مبارزات روزمره جنبش کارگرى و يا ساير جنبشهاى حق طلبانه اجتماعى رسما و آشکارا عضو حزب 

رگرى نشده اند.  و اين واقعيت را هم بايد به همين شکل بيان کرد.  مثلا ميشود گفت که اين کمونيست کا
حزب حتى اگر بخشى از رهبران عملى جنشهاى جارى را در بدنه و رهبرى اش نداشته باشد به اعتبار 

گر و نماينده برنامه، سياستها، سابقه مبارزاتى و آکسيونها و اقدامات عملى اش نماينده سياسى طبقه کار
درصد مردم ايران است.  و براى انتخاب شدن بعنوان رهبر انقلاب مردم  ٩٩آمال و آرزهاى انسانى 

ايران نياز است که، بخش قابل توجهى از رهبران عملى و شناخته شده جنبش کارگرى و ساير جنبشهاى 
  حق طلبانه عضو اين حزب بشوند. 

  شده باشند و آنرا در گفتارهايشان ملحوظ کنند.اميدوارم مبلغين حزب متوجه نکته من 

  ٢٠٢٠فوريه  ١۵

  

  مردم ايران و انتخابات جمهورى اسلامى

  (متن يك ويدئو كليپ)

مردم ايران با عدم شركت در انتخابات جمهورى اسلامى نشان دادند كه حكومت اسلامى از نظر آنها 
  سپردن اين مرده بپا خيزيم.اقدام بعدى اين است كه دسته جمعى براى بگور   مرده است.

  ٢٠٢٠فوريه  ٢١
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  نگاهی به تاريخ

و درس گيرى از تجربيات آن يکبار ديگر،  ۵٧سال بعد از آن واقعه، نقد و بررسی انقلاب  ۴١اکنون 
های دفرمه ولی اين بار جدی تر از هميشه، روی ميز جامعه ايران قرار گرفته است.  چه نسلی که داستان

را از پدران و مادران خود شنيده و يا در کتابهای درسی خوانده است، چه نسلی  ۵٧ای از وقايع سال شده
ايع در ذهن خود دارد و چه نسلی که نقش و دخالت مستقيمی در وقايع که اکنون خاطرات گنگی از آن وق

آن انقلاب داشت، همه و همه يکبار ديگر تلاش ميکنند نگاهی به آن انقلاب بياندازند و تکليف خود را با 
  آن انقلاب، و به اين اعتبار، با آينده جامعه ايران روشن کنند.

نظر کرده اند و يا در حال ابراز نظر کردن هستند، تنها  همه آنهايی که تاکنون در اين مورد ابراز
کنند بلکه آنها همچنين و بويژه برداشتها و تفسيرهای متفاوت خود از يک واقعه عظيم تاريخی را بيان نمی

گذارند.  بقول آل خود و نقشی که در آينده ايران ميخواهند بازی کنند را بنمايش میتصويری از آينده ايده
روايتها از آن دوران زياد و مختلفند، اما (اين روايتها) بيش از آنکه چيزى راجع به ″کمت:  منصور ح

حقيقت تاريخى بگويند، راجع به خود راوى و مکانش در دنياى امروز حکم ميدهند. انسان هميشه از 
  ‶.يش استدريچه امروز به گذشته مينگرد و در آن در جستجوى يافتن تائيدى بر اراده و عمل امروز خو

ترين نقش در هيچ نقشی نداشت ولى امروز در حال بازی کردن عمده ۵٧نسلی که در تحولات سال 
نسلی که به خيابان آمده تا به جنايات و  -تحولات جاری، و به اين اعتبار در ساختن آينده ايران است 

ساله جمهوری اسلامی در حق خود نقطه پايانی بگذارد و افق جديدی بروی خود و  ۴١تباهی های 
نيز دارد تاريخ را بررسی ميکند. اين نسل نه چشمش را به گذشته بسته  -های بعد از خود بگشايد نسل

است و نه به آن خيره مانده است.  اين نسل دريافته است که حکومت اسلامی شکل ديگرى از حکومت 
استثمارگر است.  اين نسل تا اندازه اى دريافته است که دستور کار حکومت اسلامى به بيراهه  طبقات

کشاندن و شکست دادن انقلابى بود که برعليه جنايات حکومت پهلوى شکل گرفته بود.  اين نسل شوريده 
ابرى، عليه است ولى نه فقط عليه شکل اسلامى حکومت سرمايه داران بلکه عليه هر نوع تبعيض و نابر

 هرنوع آقابالاسر، عليه هرنوع تحقير و عليه هرنوعى از ستم و سرکوب.  نسلی که امروز به خيابان
ساله حکومت اسلامى، خود را رها کند، همه آزادى و همه برابرى  ۴١تا با پايان دادن به عمر  است آمده

آور و سرکوبگر جامعه نهادهاى اسارت را ميخواهد.  اين نسل آزادى و رهايى از کليه روابط، مناسبات و
بورژوايى، رهايى از بيحقوقى سياسى و انقياد فرهنگى، رهايى از پيله مذهب و پندارها و قوانين و 

هاى مذهبى، قومى و جنسى، رهايى از مانده جامعۀ موجود، رهايى از ستمآميز و عقبهاى خرافهارزش
مصائب جامعه بورژوايى را فرياد ميزند.  اين نسل فقر و فلاکت، جهل و خرافه و کل تبعيضات و 

خواهان برابرى است؛ برابرى در امکانات مادى، برابرى در دسترسى به ابزارهاى ارتقا و شکفتن 
استعدادهاى فردى و اجتماعى، برابرى در توليد و در زيست، برابرى در اعمال اراده در سرنوشت 

  اقتصادى، سياسى و اداره جامعه خود.

مبارزه وجنبش اين نسل جنبشى است گسترده، بالنده و قوی.  و انقلاب اين نسل انقلابى است نوين آرى 
 و رو به آينده.

وقفه برای دو گرايش عمده اجتماعی و دو جريان سياسی فعال در سياست ايران در حال تلاش بی ولی
خود هستند؛ دو جريان هدايت و سازمان دادن نيروی عظيم اين نسل و هدايت جامعه بطرف اهداف 

های سياسی و اجتماعی، دارای شخصيت سياسی و اجتماعی که هرکدام دارای فلسفه وجودی، برنامه
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های شناخته شده، رهبران و نطريه پردازان و فعالين در ميدان هستند.  يکی از اين دو جريان رو به 
اران و طبقات مفتخور و استثمارگر گذشته دارد و ديگری رو به آينده.  يکى آمال و آرزوهاى سرمايه د

درصد جامعه و آمال  ٩٩را نمايندگى ميکند و ديگرى آمال و آرزوهاى طبقه کارگر، آمال و آرزوهاى 
 و آرزوهاى نسل جديد را.

گرايش و جريان سياسى اى که تقلا ميکند جامعه را از تلاش سخت و دردآور خود براى گسستن از 
اى انسانى باز دارد و يا در اين تلاش اخلال ايجاد کند، طيف رنگارنگى  گذشته و قدم گذاشتن به آينده

است از سلطنت طلبان، مجاهدين، بازماندگان حزب توده و خادمين نادم جمهورى اسلامى.  چهره شاخص 
سال پيش از روى نعش  ۴١ايشان نماينده سيستمى است که مردم ايران   اين جريان رضا پهلوى است.

سال پيش بر عليه اش شوريدند و گفتند که  ۴١او فرزند پادشاهى است که مردم ايران  . آن عبور کردند
او روح مرده اى است که انتظار دارد مردم ايران بخاطر   ما رعيت نيستيم که پادشاه لازم داشته باشيم.

خشونت  انقلاب عليه حکومت پدر ايشان از او معذرتخواهى کنند.  او و تيم همراهش ميگويند انقلاب
  هم اشتباه بود. ۵٧است و انقلاب 

ميگويند تاريخ را فاتحين مينويسند ولى روايت اين شکست خوردگان از تاريخ بمراتب دروغين و مسموم 
کننده تر است. عليرغم هر تابير و تفسيرى که اين شکست خوردگان از آن انقلاب داشته باشند، و اگر 

ردگان هر دو، پله اى در عروج اسلام و اسلاميت و مسبب در تاريخ فاتحين و شکست خو ٥٧انقلاب ″
جنبشى براى آزادى و  ٥٧شرايطى است که امروز در ايران حاکم است، در تاريخ واقعى، اما، انقلاب 

  ‶ رفاه بود که در هم کوبيده شد.

تشکيل مردم حق داشتند رژيم سلطنت و تبعيض و نابرابرى و سرکوب و تحقيرى را که شالوده آن را (
ميداد نخواهند و به اعتراض برخيزند. مردم حق داشتند که آخر قرن بيستم شاه نخواهند، ساواک نخواهند، 
شکنجه گر و شکنجه گاه نخواهند.  مردم حق داشتند در برابر ارتشى که با اولين جلوه هاى اعتراض 

لت و حرمت انسانى بود.  حرکتى براى آزادى و عدا ٥٧کشتارشان کرد دست به اسلحه ببرند.  انقلاب 
جنبش اسلامى و دولت اسلامى نه فقط محصول اين انقلاب نبود، بلکه سلاحى بود که آگاهانه براى 
سرکوب اين انقلاب، هنگامى که ناتوانى و زوال رژيم شاه ديگر مسجل شده بود، به ميدان آورده شد. . . 

شد، جلسه گرفته شد.  هزاران نفر، از  براى "اسلامى" شدن انقلاب ايران پول خرج شد، طرح ريخته
ديپلوماتها و مستشاران نظامى غربى تا ژورناليستهاى هميشه باشرف دنياى دموکراسى ماهها عرق 
ريختند تا از يک سنت عقب مانده، حاشيه اى، کپک زده و به انزوا کشيده شده در تاريخ سياسى ايران، 

 ٥٧صنعتى ايران سال  -اى جامعه شهرى و تازه يک "رهبرى انقلاب" و يک آلترناتيو حکومتى بر
بسازند.  آقاى خمينى نه از نجف و قم و در راس خيل ملاهاى خر سوار دهات سر راه، بلکه از پاريس 

تجسم اعتراض اصيل مردم محروم ايران بود، اما "انقلاب اسلامى"  ٥٧آمد و با پرواز انقلاب.  انقلاب 
، محصول مدرن ترين معادله سياسى جهان آن روز.  معماران و رژيم اسلامى محصول جنگ سرد بود

اين رژيم، استراتژيستها و سياست گذاران قدرتهاى غربى بودند.  همانها که امروز از درون لجنزار 
نسبى گرايى فرهنگى، هيولاى مخلوق خودشان را به عنوان محصول طبيعى "جامعه شرقى و اسلامى" 

بار ديگر مشروعيت ميبخشند.  کل امکانات اقتصادى و سياسى و و درخور مردم "جهان اسلام" يک
براى به کرسى نشاندن اين رژيم و سر پا نگاهداشتن  ٥٧تبليغاتى غرب براى ماهها قبل و بعد از بهمن 

  ‶)تاريخ شكست نخوردگان″) (از مقاله منصور حكمت تحت عنوان .آن بسيج شد
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ها يک هدف دارند؛ نجات نظام سرمايه دارى.  آنچه که امروز اين شاهزاده و تيم درهمريخته شان، تن
آنها ميخواهند اتفاق بيافتد اين است که کل سيستم مبتنی بر نظام طبقاتی، سيستم مبتنی بر مالکيت 

 -خصوصی و سيستم مبتنی بر استثمار يک اقليت از اکثريت و همچنين، نيروهاى حافظ اين سيستم 
ضربه نخورند و متلاشى نشوند، بلکه اداره اين سيستم  -سلامى نيروهاى مسلح و سرکوبگر جمهورى ا

الله های عمامه دار به مردان اتوکرده و کراوات زده تحويل و فرماندهى اين نيروها از آخوندها و آيت
داده شود.  هدف آنها نه ايجاد تحولى مدرن و رو به جلو در مناسبات اجتماعی بلکه جلوگيرى از چنين 

عبارت ديگر، آنها تلاش ميکنند سرنوشت نظام سرمايداری در ايران را از سرنوشت تحولى است.  ب
حد حکومت اسلامی جدا کنند.  اين جريان زمينه های اجتماعی و فلسفه وجودی خود را مديون جنايات بی

فاشيست جمهوری اسلامی است.  اگر نطفه جمهوری اسلامی در حکومت سلطنتی  و حسر حکومت
بسته شد، نوستالژی بازگشت به گذشته نيز فقط ميتواند در شرايطى که حکومت اسلامی  خاندان پهلوی

بر مردم ايران تحميل کرده است شکل بگيرد و رشد کند.  تنها جنايات بى حد و حصر جمهورى اسلامى 
 را قدر نشناسى مردم از خدمات حکومت ۵٧چنين زمينه اى به آنها ميدهد تا دهان باز کنند و انقلاب 

پهلوى توصيف کنند و آنها را به لبيک گفتن به يک شاهزاده فرا بخوانند.  آرى، جهنمى که جمهورى 
اسلامى براى مردم ايران ساخته است به فرزند ذکور پادشاهى که بعد از بگلوله بستن مردم در ميدان 

د و از مردم و رفت، جرات داده است که زبان باز کن‶ من صداى انقلاب شما را شنيدم″ژاله، گفت 
اش گذشته را بر آينده آنها حاکم کنند.  به او، که عمامه ندارد، اقتدا کنند تا او و دار و دسته بخواهد که

اينها نميدانند و يا نميخواهند بدانند که همراه با حکومت اسلامی در ايران، نظام سرمايه دارى نيز به بن 
فداران نظام سرمايه دارى و سياستمدارانی که بست و آخر خط رسيده است.  جريان سلطنت طلب، طر

وقفه برای نجات دومی در حال بريدن از حکومت اسلامی و پيوستن به اين جريان هستند، در تلاشی بی
اگر ماموريت خمينى و   .به قيمت قربانی کردن اولى و نجات سيستم به قيمت قربانى کردن نظام هستند

بود، ماموريت اينها هم به کجراه کشاندن انقلاب در حال   ۵٧ب جريان اسلامى به شکست کشاندن انقلا
  تکوين است.

اما نسل جوان ايران، عليرغم همه دروغهايى که به خورد او داده شده و داده ميشود، اين تاريخ را، کم و 
بيش، ميداند.  آنها ميدانند که بر مردمان نسل قبل از او چه گذشته است.  امروز اين نسل بپاخاسته است 

تحميق و خرافه پراکنى اش  تا جمهورى اسلامى را با کل دم و دستگاه سرکوبش و با کل دم و دستگاه
نسل امروز، چه ‶.  مرگ به ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر″نابود کند.  نسل امروز اعلام کرده است 

، چه در اعتراضات و اعتصابات شکوهمند کارگری در مراکز ٩٨و آبان  ٩۶در اعتراضات عمومی دی 
ان و دانشجويان و اعتراضات زنان کار و توليد،  چه در اعتراضات و اعتصابات معلمان و بازنشستگ

عليه تبعيض و نابرابری، و درهمه اعتراضات جاری نشان داده است که بپا خاسته است تا نه تنها به 
های دانشجويان قيد شده عمر حکومت اسلامی پايان دهد بلکه، همانطور که در بيانيه تعدادی از تشکل

پادارندگان و مدافعين اش بگور بسپارد چرا که آزادی استثمار و فلاکت اقتصادی را به همراه بر″است، 
کارگران در بيانيه هاى خود اعلام کرده اند که ميخواهند جامعه بشکل ‶ انسان معيار اين انقلاب است.

زندگى نميکنند تا کار کنند، بلکه کار ميکنند که زندگى ″شورايى اداره شود.  اعلام کرده اند که آنها 
ايران فرياد زده است که رفاه و کرامت انسانى را براى همه ميخواهد.  و اين يعنى و کل جامعه ‶  کنند.

پايان دادن به استثمار و برده دارى مدرن و پايان دادن به تقسيم طبقاتى جامعه.  معنى ديگر اين خواست 
ان ها و انتظارات اين است که با سرنگونى حکومت اسلامى مردم ايران اجازه نخواهند داد مفتخور

ديگرى از نوع رضا پهلوى و اعوان و انصارش و يا هر گروه مدافع نظام طبقاتى يا مدافع دخالت مذهب 
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در زنگى اجتماعى بر آنها حکومت کنند.  بنابراين عمر اين جريان و جرياناتى از اين دست هم با عمر 
  حکومت اسلامى به پايان خواهد رسيد. 

که در جامعه و سياست ايران فعال است کمونيسم کارگرى و گرايش اجتماعى و جريان سياسىى ديگرى 
حزب کمونيست کارگرى است.  هم از قرائن و شواهد، هم از طريق تحليل و بررسی و هم از نوشته ها 
و ادعاهای خود حزب چنين بنظر ميرسد که نماينده و سخنگوی نسل جديدى که از آن ياد شد و انقلاب 

سرمايه داران در حال شکوفا شدن است، در عرصه سياست، حزب نوينى که عليه حکومت اسلامى 
اش ازجمله عبارتند از حميد تقوايی و مينا ها و سخنگويان زندهکمونيست کارگری است؛ حزبی که چهره

و انقلابى که همين امروز در حال شکل گيرى است  ۵٧احدی؛ کمونيستهايی که توصيف شان از انقلاب 
  چنين است:

ه و هفت بطور عينی حاصل اعتراض و نقد طبقه کارگر به وضع موجود و به کل نظم انقلاب پنجا″
. . اين انقلاب پيروز نشد ولی شرايطی بوجود آورد که بر متن آن امروز در ايران  .سرمايه داری بود

می بينيم بورژوازی هنوز نتوانسته خودش را جمع و جور کند، هنوز نتوانسته به يک نظام متعارف 
ه تبديل شود، هنوز نتوانسته بحران سياسی، اجتماعی اش را که انقلاب پنجاه و هفت نقطۀ شروع سرماي

اش بود، حل کند و يا حتی تخفيف بدهد.  امروز در همان جغرافيای سياسی که اين بحران در آن درست 
جنبشی ست.  جنگی رودررو، صريح، آشکار و خونين بين توده مردم و جلادان حاکم آغاز شده اشده بود، 

شکل گرفته است که انسانی ترين و راديکال ترين منتقد نظم نوين جهانی است.  جنبشی که بطور وسيعی 
سوسياليسم ″در خيابان ها دارد می گويد آزادی، برابری، هويت انسانی.  دارد در خيابان ها فرياد می زند 

گيرد، به يک تاريخ پر از سرکوب و انقلابی که در ايران شکل می ‶ . . به پا خيز برای رفع تبعيض
. .  .خونريزی و قساوت که بورژوازی از انقلاب مشروطه تا به امروز بوجود آورده، خاتمه می دهد

انقلابی که شکل می گيرد، جنبش اسلام سياسی را به زباله دان تاريخ خواهد انداخت و به همراه آن، تمام 
نج و غيره را نيز، به کنار خواهد زد. اين انقلاب، از مدل های بورژوازیِ نظم نوين جهانی، رژيم چ

اين انقلابی خواهد بود که بربريت ‶. سوسياليسم يا بربريت″همين امروز، شعارش را اعلام کرده است 
  ‶.را نه تنها در ايران، بلکه در کل جهان در هم می کوبد و پرچم سوسياليسم را بلند می کند

ايران براى دستيابى به آنها بپا خواسته اند تنها با درهم کوبيدن مالکيت آرى، خواستهايى که امروز مردم 
خصوصى بورژوايى بر وسايل توليد و مبادله، از ميان بردن بردگى مزدى و قرار دادن وسايل توليد و 

و  .ثروت جامعه در مالکيت جمعى و اشتراکى کليه انسانهاى سهيم در فعاليت اجتماعى حاصل ميشود
ينکه مردم ايران نه براى بازگشت به گذشته بلکه براى ساختن آينده اى روشن، آينده اى آزاد، اين يعنى ا

شاد، مرفه وبدون آقابالاسر بپا خواسته اند؛ آينده اى که فقط در برنامه حزب کمونيست کارگرى، برنامه 
نده اى فقط ميتواند تصوير شده است.  و رهبر و هدايت کننده جامعه ايران به چنين آي‟ يک دنياى بهتر”

  ٢٠٢٠فوريه  ٢٢     حزب صاحب اين برنامه؛ حزب کمونيست کارگرى باشد.
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  (متن يك ويدئو كليپ)  !حکومت دروغگو سرنگون

  !مردم ايران

حکومتی که منطق اش دروغ است و هدفش چاپيدن کشور و در شيشه کردن خون مردم، بايد سرنگون 
  !شود

کند خود را چند با دروغ به حيات انگلی اش ادامه داد و با دروغ تقلا می اين حکومت با دروغ متولد شد،
  .صباحی بيشتر سرپا نگهدارد

اين حکومت با ادعای "گاز و برق را مجانی ميکنيم" روی کار آمد ولی اکثريت مردم را در فقر و 
ی "زنان شان و محروميت و بدور از اوليه ترين نيازهای زندگی شان نگهداشت.  اين حکومت با ادعا

حرمت خواهند يافت" سر کار آمد ولی بلافاصله چادر را بر سر زنان کوبيد و به رويشان اسيد پاشيد.  
اين حکومت با ادعای "همه در مملکت آزاد خواهند بود" سر کار آمد ولی بلافاصه هزاران و هزاران 

کومت زندانيان سياسی را قتل عام کرد نفر از آزاديخواهان و برابری طلبان را از دم تيغ گذراند.  اين ح
ساله دروغ گفت.  اين  ٨ولى آنرا انکار کرد.  اين حکومت در مورد پرداخت غرامت به معلولين جنگ 

های ناچيز خود به خسارت ديدگان اين حکومت در مورد آمار تلفات جانی و مالی سيل و زلزله و کمک
اخير، هزاران نفر را در اعتراضات خيابانی کشت  حوادث دروغ گفت.  اين حکومت، در هيمن چند سال

های وحشيانه قرار داد ولی همه و هزاران نفر ديگر را بازداشت و زندانی کرد.  زندانيان را زير شکنجه
سرنشين اش را  ١٧۶اينها را انکار کرد.  حکومتی که هواپيمای مسافربری را به موشک بست و همه 

وغ گفت، امروز هم دارد در رابطه با ويروس کرونا و خطرات آن کشت و به مردم ايران و جهان در
گويد.  اگر اين دروغها براى نظام مصلحت آميز بود و راهى براى پر کردن جيبهاى گشادشان، دروغ می

براى توده مردم اما حاصلى جز فلاکت بيشتر، ناامنى و مشقات بيشتر نداشته است.  دروغهايى که اين 
بطه با ويروس کرونا بهم ميبافد، ميتواند منجر به يک فاجعه انسانى شود.  راه حکومت امروز در را

 -پايان دادن به همه اين مشقات و همينطور، راه متوقف کردن فاجعه بزرگى که در حال وقوع است 
و راه نجات جامعه از نابودى بيشتر، کنار زدن اين دزدان و دغلبازان از مرجع تصميم  -فاجعه کرونا 

  .در مورد سرنوشت يک مملکت، يعنى سرنگون کردن جمهوری اسلامی است گيرى

   ٢٠٢٠فوريه  ٢٦

  

  اختلال در تاريخ

يکى از اختلالات و تصادفات ناگوار تاريخ به قدرت رسيدن کسانى در ايران بود که به دنياى امروز و 
سال پيش است.   ١۴٠٠ تعلق ندارند بلکه تمام افکار و ارزشها و احساساتشان متعلق به ٢١و  ٢٠قرن 

هم ارزش و نه با  ٢١کسانيکه نه با احساسات مردم اين قرن هم احساس اند، نه با ارزشهاى انسان قرن 
  .آشنا هستند.  اينها گويى از قبر برخاسته اند و جامعه را به زنجير کشيده اند ٢١حقوق انسان قرن 

نامربوط ترين، بى کفايت ترين و نالايق  گسترش ويروس کرونا يکبار ديگر ثابت کرد که در حال حاضر
  .ميليون انسان تصميم ميگيرند ٨٠ترين آدمها به جامعه ايران حکم ميرانند و در مورد سرنوشت 



158 
 

 

ويروس کرونا يک ويروس کشنده است ولى ابعاد کشتار اين ويروس در کنار ويروس ديگرى به اسم 
  .بديل ميشودجمهورى اسلامى دارد به يک فاجعه انسانى در ايران ت

تلاش براى کنترل ويروس کرونا و جلوگيرى از تلفات بيشتر آن اکنون به تلاش براى نابود کردن 
جمهورى اسلامى و متوقف کردن تلفات اين حکومت گره خورده است.  امروز بنظر ميرسد که راه 

رد. هر دو نجات جامعه ايران از ويروس کرونا از کانال نجات ايران از شر حکومت اسلامى ميگذ
  ٢٠٢٠فوريه  ٢٩     ويروس بايد همزمان کنترل و ايزوله شونند!

  

  (متن ويدئوكليپ)  كرونا و جمهورى اسلامى

شايد اجتناب پذير نبود، ولى به احتمال قريب به يقين، ورود ويروس کرونا به ايران ميتوانست خيلى 
کرونا در ايران ميتوانست خيلى محدودتر ديرتر از آنچه که اتفاق افتاد روى دهد، دامنه گسترش ويروس 

از دامنه ناروشن فعلى آن باشد، کل تلفات انسانى اين ويروس در ايران ميتوانست خيلى کمتر از آن باشد 
که تا کنون شاهدش بوديم و صدمات روانى اين پندوميک در ايران ميتوانست اينچنين سنگين نباشد اگر 

  .و آيت الله هاى ريز و درشتش نبود حکومت دست جمهورى اسلامى و آخوندها

اين روزها کليپهايى از کادر پزشکى بيمارستانها در مدياى اجتماعى در حال دست بدست شدن است که 
از يکطرف نشانه تلاش سخت اين انسانها در کنترل و مهار کردن تلفات ويروس کرونا است و از طرف 

  .اين ويروس است‶ شکست″و تجهيزات کافى براى ديگر نشاندهنده مجهز نبودن اين پرسنل به وسايل 

شکست کرونا در ايران، چنين بنظر ميرسد که، به شکست جمهورى اسلامى گره خورده است. جشن و 
ويروس کرونا ‶ شکست دادن″شادى بزرگ و بيسابقه اى در ايران براه خواهد افتاد اگر مهار کردن و 

 ٢٠٢٠مارس  ٣     .همزمان شود با نابودى ويروس جمهورى اسلامى

  

  (متن ويدئوكليپ)   ويروس كرونا و ويروس جمهورى اسلامى

ما ″خامنه اى، رئيس حكومت جلادان، در آخرين اظهار نظرش در مورد ويروس كرونا گفته است كه 
او مردم را به توصل به امامان و دعا خواندن دعوت كرده است.  ‶  بلاياى بزرگتر از اين هم داشتيم.

  اين است كه بلاى بزرگتر از ويروس كرونا خود جمهورى اسلامى است. جواب مردم

مردم نه با توصل به دعا و امامان بلكه با توصل به علم و دانش و تكنولوژى پيشرفته ويروس كرونا را 
مهار خواهند كرد و با توصل به قدرت اتحاد خود جمهورى اسلامى را؛ ويروس بزرگتر از ويروس 

  ٢٠٢٠مارس  ٤   خواهند كرد.كرونا را نابود 
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  گروگانگيرى حکومتى در ايران

اين روزها آخوندها و آيت الله ها پايان خود را در جلو چشمشان ميبينند. اين کثافتهاى تاريخ، اين بى 
وجدانهاى روزگار، اين نره هاى پست فترت و بيشرف ميخواهند باقيمانده زهر خود را بر جامعه ايران 

  .جامعه اى که حکومت آنها را برنميتابد، انتقام بگيرندبريزند و از 

آنها ايران را به گروگان گرفته اند و جامعه را به وضعيتى کشانده اند که دارد براى بقاء خود دست و پا 
ميزند.  ويروس کرونا در کنار ويروس حکومت اسلامى دارد قربانيان زيادى از مردم ميگيرد.  در چنين 

و تبهکاران حاکم در ايران نه تنها امکان ورود سازمانهاى بين المللى، از جمله سازمان شرايطى، جلادان 
بهداشت جهانى، براى کمک به مردم ايران در مبارزه شان با کرونا را فراهم نميکنند بلکه بيشرمانه، 

نکردن  بخش زيادى از وسايل و داروهاى ارسالى از طرف سازمانهاى جهانى را ميدزدند.  آنها با باز
در زندانها و نگهدارى تعداد زيادى از زندانيان در فضاهاى تنگ و بسته و بدون امکانات بهداشتى، دارند 

  .به کشتار دسته جمعى زندانيان دست ميزنند

سرراست ترين و موثر ترين راه مقابله با گسترش ويروس کرونا و احتمال وقوع يک فاجعه انسانى اين 
ند، و قبل از اينکه دير شود، جانيان اسلامى را از قدرت پايين بکشند، اداره است که مردم دست بکار شو

جامعه و همچنين مديريت مبارزه با ويروس کرونا را خود بدست بگيرند و در ها را بروى سازمانهاى 
  ٢٠٢٠مارس  ٧     .خيريه جهانى که آماده کمک به مردم ايران هستند باز کنند

  

  !دورتر اما نزديکتر

ط ترسناک و فاجعه باری است.  هرروز خبرهايی غم انگير از اين طرف و آن طرف ميرسد.  شراي
کرونا همه چيز را تحت الشعاع قرار داده است. (بعضی ها البته زيادی اغراق ميکنند و اين به حل مساله 

از کمکی نميکند) يک چيز که روشن است اينست که احساس همبستگی انسانی در اين شرايط بحرانی 
هميشه بيشتر است. ما مردم به هم نزديکتر ميشويم و آنها، بالايی های مفتخور و جنايتکار و بی خاصيت 
منزوی تر ميشوند.  اين را من يکی ترديد ندارم.  احساس انسانی، احساس همبستگی و همياری در همه 

ناک بدان نياز حياتی جا ميجوشد.  اين آن چيزی است که ما در همه حال و بويژه در اين شرايط ترس
داريم.  دشمنان ما همان دشمنان ديروز هستند.  همانها که نان شب مردم کارکن را با خونسردی و بی 
رحمی ميزدند.  همانها که صدای حق طلبی را با گلوله پاسخ ميدهند.  همانها که هواپيمای مسافربری را 

را هم به منبعی برای پول اندوزی تبديل با موشک سرنگون ميکنند.  همانها که حتی کمکهای مردمی 
ميکنند و هنگام سيل و زلزله و بيماری نيز مشغول فروش کمکها در بازار سياه هستند.  اينها را ميدانيم 

  .و ديده ايم

  .تلاش کنيم اين روزهای سخت را هم به موضوعی برای همبستگی و پيوندهای محکمترمان تبديل کنيم

  ٢٠٢٠مارس  ١٠
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  (متن ويدئوكليپ)   اكم بر ايرانجانوران ح

بحران کرونا در ايران يکبار ديگر، و اينبار بطور خيلى آشکار، اين حقيقت را جلو چشم همگان گرفت 
سال  ١۴٠٠که حکومتگران بر جامعه ايران جانورانى هستند وحشى با افکار و انديشه هاى پوسيده و 

  .عقب تر از زمان

بلکه عقده اى هايى هستند که ميخواهند از مردم ايران بخاطر پس زدن اسلام اينها نه تنها قاتل و تبهکارند 
  .و حکومت اسلامى، انتقام بگيرند

سران جايتکار حکومت اسلامى بايد در اولين فرصت ممکن از قدرت پايين کشيده شوند و در دادگاه هاى 
وگيرى از يک فاجعه عظيم مردمى محاکمه شوند. موثرترين و سريعترين راه کنترل ويروس کرونا و جل

انسانى، نه تنها در ايران بلکه در جهان، اين است که اين کار به موازات کنترل و نابودى ويروس 
 ٢٠٢٠مارس  ١٢     .جمهورى اسلامى پيش برده شود

  

  بحران کرونا و جنايت در محيط هاى کار!

امروز اين حقيقت که ويروس کرونا در محيط های با تمرکز بالای انسانی امکان کسترش بييشتری دارد 
و اينکه خلوت کردن چنين محيط هايی يکی از موثرترين راههای کاستن از دامنه گسترش و دامنه تلفات 

هايی که سبب تجمع کنسل کردن تمام برنامه  انسانی آنست، به دانش عمومی در همه جا تبديل شدهاست.  
جمع کثيری از انسانها در محيط های محدود ميشوند، از جمله کنسل کردن مسابقات ورزشی، کلاسهای 
درس و کنسرتهای موسيقی و غيره در همه کشورهاييکه با اين اپيدمی درگير هستند، اثباتی بر اين مدعا 

ه منجر به کاستن از سرعت و دامنه است.  بنابراين انتظار از مديران کشوری برای اتخاذ تدابيری ک
گسترش ويروس کرونا و کاستن از شدت انتقال آن از فردی به فرد ديگر بشود، درست و بحق است.  
بنابراين عدم اتخاذ چنين تدابيری و يا حتی مانع تراشی و عقب انداختن چنين اقداماتی ميتواند نه تنها 

  کشتار عمد انسانها تلقی شود. کوتاهی از انجام وظايف بلکه بعنوان جنايت و 

حاکمان و اداره کنندگان کشور ايران از اتخاذ چنين تدابيری سرباز ميزنند . از جمله اقدامات فوری، 
علاوه بر تعطيلی مدارس که بخشا و آنهم زير فشار اعتراض مردم صورت گرفته است، آزادی فوری 

ر زندانيان، حد اقل تا رفع بحران کرونا، و بی قيد و شرط همه زندانيان سياسی و مرخص کردن ديگ
تعطيل کردن آن مراکز کار و رشته های توليدی ای که تعطيل کردن موقت شان زندگی اجتماعی را 

  مختل نميکند و ... طبعا همه اين تعطيل کردن ها بايد همراه با پرداخت کامل حقوق و مزايا باشد.

اقدام به تعطيلی چنين مراکز کاری اهميت دو چندانی پيدا ميکند وقتی ميبينيم که در خيلی از شرکت ها 
و کارخانه ها شمار زيادی از کارگران هيچ وسايل بهداشتی از جمله مواد ضدعفونی کننده، دستکش و 

باشد.  اما بخش  ماسک بهداشتی ندارند و حتی بدون تب سنجی کار ميکنند که ميتواند بسيار خطرناک
ديگر مساله کارگران قرارداری و موقت هستند.  به اين معنا که اگر کارگران استخدام رسمی بتوانند با 
توسل به قدرت اتحاد مبارزاتی خود، و يا حتی با توسل به قوانين جاری، کارفرما را تا اندازه ای تحت 

آنکه کارشان را از دست بدهند، کارگران فشار قرار دهند وچند هفته ای سر کار حاضر نباشند بدون 
قراردادی از اين مزايای ناچيز هم محروم هستند.  بخش وسيعی از طبقه کارگر ايران نه بشکل استخدام 
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رسمی بلکه بشکل قراردادی مشغول کار هستند و اگر يک روز سر کار حاضر نباشند، به احتمال زياد، 
حتی با خطر از دست دادن طلبهای عقب افتاده خود از  نه تنها با خطر از دست دادن کارشان بلکه

کارفرما نيز مواجه خواهند شد.  و اين برای اين بخش از کارگران به معنی گرسنگی خود و خانواده و 
قبول مرگ داوطلبانه خواهد بود.  اين کارگران را چنين اجباری به مکانهای آلوده به ويروسی ميکشاند 

  جان صدها نفر را ميگيرد.که در حال حاضر، روزانه 

در کنار اين، عدم شمول مقررات دم بريده دولتی به کارگاه های خصوصی، که نيروی کارشان عمدتا 
کارگران قراردادی يا حتی کارگران روزمزد است، هم يک مشکل اين بخش از کارگران در ايران است.  

ه بخش خصوصی را نميتوان به امر کارفرمايان اغلب شرکتها و کارخانه های خصوصی به بهانه اينک
دولت تعطيل کرد، سلامت کارگران شاغل در اين مراکز کار و توليد را به خطر انداخته اند.  بنا به گفته 

ما که در کارخانه ها کار ميکنيم، هر روز سوار ″يکی از کارگران يکی از اين شرکت های خصوصی، 
ای چند صد نفری رفت و آمد ميکنيم، چه گناهی سرويس ميشويم، در رختکن های پرجمعيت و سالن ه

فراهم کردن امکانات زندگی همه کسانيکه حضورشان در محيط کار با خطر بالای ابتلا به ‶  کرده ايم؟
بيماری ناشی از تماس با ويروس کرونا همراه است، وظيفه هر دولت و هر حکومتی است.  و عدم تامين 

ور در چنين محيطهای کاری نباشند، يک کوتاهی آشکار از شرايطی که اين انسانها مجبور به حض
  وظايف دولتی، و در شرايط امروز ايران، يک جنايت آشکار در حق اين انسانها است.

واقعيت اينست که جمهوری اسلامی عامل شيوع بيماری و تبديل آن به فاجعه ای انسانی در ايران است.  
ز، در واقع ستاد های مقابله با سربلند کردن شورشهای ستادهای پيشگيری از بيماری کرونای آن ني

مردمی است که دارند هر روز قربانی ميدهند و جانيان اسلامی نيز چيزی جز دروغ و فريب تحويل آنها 
نداده اند.  تنها راه در مقابل ما کارگران و ما مردم اينست که خودمان به ميدان بياييم، کار را تعطيل کنيم 

ه شانه خالی کردن حکومت از زير بار مسئوليتهايشان و فاجعه ای که به راه انداخته و در اعتراض ب
اعلام اعتصاب کنيم و با مبارزه متحدانه مان خواست های فوری مان را بر آنان تحميل کنيم.  کار بايد 

ند، بيمه تعطيل باشد، دستمزدها بايد تماما پرداخت شود، به کارگران بيکاری که ممری برای درآمد ندار
بيکاری داده شود، درمان برای همه رايگان شود و امکانات پيشگيری از کرونا به رايگان در اختيار 

  ٢٠٢٠مارس  ١٧     همه مردم قرار گيرد.  متحدانه برای تحقيق فوری اين خواستها به ميدان آييم.

  

  دلقک هاى سياسى قرن

همه کسانى که نام مسعود رجوى را شنيده اند ميدانند که سازمانى که ايشان، قبلا، رهبرش بوده است 
تاکنون در مورد اينکه آيا مسعود رجوى در قيد حيات است يا نه سکوت کرده است.  آنچه که بر همگان 

است.  و عيان است اين است که مسعود رجوى مدتهاست که وجود خارجى ندارد و از صحنه غايب 
بزبان آدميزاد، ايشان مرده است.  ولى سازمان مجاهدين طورى وانمود ميکند که ايشان نه زنده است و 

است و روزى، مثل امام دوازدهم شيعيان، ظهور خواهد کرد.  عجيب تر از همه ‶ غايب″نه مرده، بلکه 
ند و يا وانمود ميکنند که باور بودن ايشان باور دار‶ غايب″اينها اين است که اعضا سازمان مجاهدين به 

واقعا  ٢١دارند.  به اين دليل ميگويم وانمود ميکنند که بنظر نميرسد هيچ انسان داراى عقل سالم در قرن 
به اين مساله باور داشته باشد.  و فقط کسانيکه بالانس فکرى نداشته باشند ميتوانند چنين باورهايى را 

ان مغز شويى شده و از خود بيگانه گشته اند که به چنين خرافه اى باور داشته باشند.  اين انسانها يا آنچن
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دارند و يا اينکه در آنچنان شرايط اجبار مافياى سازمانى قرار دارند که مجبورند وانمود کنند که به اين 
  خرافه باور دارند.

يدئو کلييى بود که از اين که بگذريم، آنچه که مرا وادار به نوشتن اين سطور کرد گوش دادن به يک و
دو نفر بنامهاى صمد اکبرى و امير احمد آنرا از يک کانال تلگرامى بنام تهران آزاد به پى وى من در 
تلگرام فوروارد کرده اند. و امروز هم امير احمد دوباره پيام داده و پرسيده است که آيا پيام را گوش 

افراد هم خواهم فرستاد و از آنها خواهم خواست کردم و نظرم چيست؟. (من اين يادداشت را به هردو اين 
پيام نوروزى ″که اين يادداشت را در همان کانال تلگرامى هم قرار دهند)  زير اين ويدئو کليپ نوشته شده 

حالا ببينيم ‶.  ١٣٩٩رهبر مقاومت ايران آقاى مسعود رجوى با صداى خود ايشان در اول فروردين 
اى دگرگون کننده ″وزى چه ميگويد.  متن کامل پيام ايشان چنين است: در اين پيام نور‶ مسعود رجوى″

قلبها و ديدگان، اى تدبيرگر شب و روز، اى تغيير دهنده اوضاع و احوال و حکومتها و حاکميتها روزگار 
مردم و مقاومت ايران را به نيکوترين صورت دگرگون کن و تغيير ده.  مردم ايران را مشمول خير و 

، مصادف با سالروز شهادت هفتمين ١٣٩٩ن پيروى نوروزى گردان.  در تحويل سال برکت و قري
پيشواى توحيد و انقلاب در زندان، با سلام به خشم  آشتى ناپذير جباران و مرتجعان امام موسى کاظم، با 

ته درود و تهنيت به خلق قهرمان و لاله زار شهيدان مردم ايران، با گراميداشت هزاران مظلوم جانباخ
در کروناى ولايت، با آرزوى شفا و سلامت براى بيماران و برآوردن حاجت بزرگ ملت سرنگونى 
استبداد دينى و دستيابى به آزادى و سعادت و با تبريک و تحنيت به کانونها و شورشگران براى آزادى 

خلق  روز خروشان خون شهيدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادى ايران ضامن پيروزى محتوم
  ‟.ماست

من بعد از گوش دادن به اين پيام نخنديدم بلکه به حال انسانهايى که در اردوگاه هاى مجاهدين، به ميل 
زندگى ميکنند ولى به اين خرافات  ٢١خود يا عليرغ ميل خود ساکن هستند، و به حال کسانى که در قرن 

زمانى که چرک و کثافتهاى يک باور دارند تاسف خوردم.  تاسف خوردم که چطور هنوز، يعنى در 
حکومت اسلامى مشام مردم را در اقصا نقاط جهان مى آزارد، در روزگارى که جامعه ايران براى به 
زباله دان ريختن يک حکومت اسلامى، همراه با همه امامانش، چه امام رضايش و چه امام موسى اش، 

مخالف اين حکومت نشان ميدهند و از طرف بپا خواسته است، کسانى پيدا ميشوند که از يکطرف خود را 
  ديگر همان خرافات را در اشکال ديگرى تکرار ميکنند. 

مسلمانها، همه مسلمانها و همه شاخه هاى اسلام، معتقدند که سرنوشت همه چيز، بلااستثنا، قبلا بوسيله 
ز نياز ندارد.  و اين خدا مقدر شده است.  و همچنين معتقد اند که خدا به هيچ چيز، و مطلقا به هيچ چي

يعنى خدا حتى به گدايى مخلوقين از درگاهش هم نيازى ندارد و او تصميماتش را بنا به درخواست هيچ 
روزگار مردم و مقاومت ″کس عوض نميکند.  ولى همين مسلمان با همين باور از اين خدا ميخواهد که 

ين آدمها اين تناقض را براى خود چگونه ؟!  آخر نميدانم ا‶ايران را به نيکوترين صورت دگرگون کند.
توجيه ميکنند.  آيا صفتى بهتر از دلقک هاى سياسى قرن براى توصيف وابستگان اين جريان وجود 

  ٢٠٢٠مارس  ٢٢     دارد؟!
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  (متن يك ويدئوكليپ)   سيل، كرونا و جمهورى اسلامى

جلو خسارات مالى و جانى زلزله را در ايران ميتوان جلو خسارات مالى و جانى سيل را گرفت، ميتوان 
گرفت، صدمات و تلفات انسانى ويروس کرونا را به يک صدم صدمات فعلى آن تقليل داد اگر جمهورى 
اسلامى و قوانين و مقررات اين حکومت از جامعه ايران رخت بربندد.  تلفات انسانى حکومت اسلامى 

  رونا بوده است.در ايران چندين برابر مجموع تلفات سيل و زلزله و ک

اگر نتوان وقوع سيل و زلزله و آلودگى به ويروسها را متوقف کرد، مطمعنن ميتوان تلفات و خسارات 
اين حوادث طبيعى را به صفر رساند اگر توليد و فعل و انفعالات جامعه نه بر اساس سود بلکه بر اساس 

  ٢٠٢٠مارس  ٢٣     .تامين نيازهاى انسانها سازمان داده شود

 

  رونا و آزمونى براى بشريت!ک

اکنون که ويروس کرونا بجان انسانها افتاده است و در حال از هم پاشيدن شيرازه جوامع انسانى است، 
  دو گرايش در برخورد به اين مسئله در بين انسانها ديده ميشود.

گدايى از درگاه گرايش اول خرافه پرستانى هستند که گسترش اين ويروس را بلاى آسمانى مينامند، به 
جان ″خدايان مينشينند و دست روى دست ميگذارند تا ويروس جان آنها را هم بگيرد و جانشان را به 

  بسپارد.‶ آفرين

گرايش دوم انسانهايى هستند که آستين بالا ميزنند تا ويروس کرونا را هم با استفاده از علم و دانش و 
لازم براى مداواى بيمارى ناشى از اين ويروس را توليد تکنولوژى آفريده دست انسان مهارکنند، داروى 

  ٢٠٢٠مارس  ٢٩     کنند و انسانها را از نابودى نجات دهند.

  

  لابى ايستهاى جمهورى اسلامى

اين روزها عده اى از لابى ايستهاى جمهورى اسلامى دوباره فعال شده اند و تحت عنوان برداشته شدن 
اسلامى از نهادهاى بين الملى اعلام حمايت کرده اند.  اين لابى تحريمها، از درخواست کمک حکومت 

امتحان کردند اينبار به ‶ خطر جنگ″ايست ها که شانس خود را يک بار در زمان پروپاگانداى جنگى و 
 بهانه بحران کرونا به ميدان آمده اند.

من طرفدار تحريم اقتصادى نيستم بلکه طرفدار فشار ديپلماتيک، انزواى بين المللى و عدم دعوت از 
مقامات جمهورى اسلامى يا نمايندگان اين حکومت براى شرکت در مجامع بين الملى هستم.  تمام تلاش 

ران و من متمرکز است بر سرنگونى جمهورى اسلامى، جارو کردن اين حکومت از صحنه جامعه اي
جانشين کردن آن با يک حکومت مردمى.  بخصوص در اين شرايط که جمهورى اسلامى دارد از هم 
ميپاشد، کند کردن اين تلاش و کاستن از فشار بر جمهورى اسلامى اقدامى است عملا به معنى کمک به 

، با هر بهانه ‶ىبرداشتن تحريم هاى اقتصاد″ادامه حيات اين جنايتکاران.  و پيوستن به لابى ايستهاى 
اى که انجام گيرد، عملا اقدامى است در جهت کاستن از فشار بر جمهورى اسلامى.  من هر شکل از 
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حمايت از اين حکومت و کمک به ادامه حيات اين حکومت در هر شرايطى را به ضرر مردم ايران 
لى بنفع جمهورى ميدانم و حمايت از لابى ايستهاى جمهورى اسلامى را در هر شکلش که باشد، عم

  اسلامى ميدانم.

جمهورى اسلامى، در هيچ شرايطى، به هيچ درجه اى لياقت و شايستگى نمايندگى مردم ايران را ندارد.  
رهبران اين حکومت عده اى دزد، دروغگو، قاتل، فاسد و جنايتکار هستند.  جديدترين نمونه اش دزديدن 

آن در بازار آزاد يا فرستادن آن به گروه هاى کمکهاى ارسالى از طرف دولت فرانسه و فروختن 
تروريست اسلامى در عراق است.  به اين جنايتکاران براى ادامه حکومتشان و ادامه جنايتهايشان نبايد 

  هيچگونه کمکى شود.

مردم ايران احتياج به حمايت بين المللى دارند و انتظار از نهاد هاى بين المللى و هر دولتى که ميخواهد 
ردم ايران کمک کند اين است که اين کمکها را نه از طريق مقامات حکومت اسلامى بلکه از طرق به م

‶ ستاد مردمى مبارزه با کرونا در ايران″ديگرى بدست مردم ايران برسانند.  يکى از اين کانال ها ميتواند 
  ٢٠٢٠آپريل  ١     باشد.

  

  

  به احترام يک اميد، به احترام يک تلاش

 يك فرار  خاطره اى از

  ه چند تن از زندانيان زندان سقز)(در حاشيه فرار و در دام افتادن دوبار

  فرار يک پيروزى است؛ يک پيروزى نقشه مند در يک جنگ نابرابر.

هنگام وارد شدن به حياط خانه اى که در آن دو تا اطاق  ۶٠صبح يکى از روزهاى اواخر تابستان سال 
ه بودم، به تله ماموران مسلح حکومت تازه بقدرت رسيده اسلامى افتادم.  براى فعاليتهاى سياسى اجاره کرد

يادم نيست اولين جمله کميته چى هاى مسلح خطاب به من چه بود، ولى يادم است که من در جواب آنها 
دنبال خانه ميگردم.  سيم کش برق ساختمان هستم.  اهل شاهپور هستم و براى کار به اروميه ″گفتم که 

البته که آنها باور نکردند.  ابتدا جيب هايم را گشتند.  در جيب ‶  و اينجا هم دنبال خانه ميگردم. آمده ام
پشتى و طرف راست شلوار جينى که به پا داشتم، کيف پول بدون پول ولى همراه با گواهينامه رانندگى 

نوبت به جيبهاى ديگرم ام بود که شش سال پيش گرفته بودم.  کيف و گواهينامه به من برگردانده شد و 
رسيد.  در جيب جلو و طرف راست کليد خانه را داشتم همراه با يک سکه دو تومنى.  در جيب عقبى و 
طرف چپ شلوارم يک شناسنامه.  پسر جوانى که جيبهاى مرا ميگشت بدون اينکه متوجه اين شود که 

امه متفاوت است، آنرا هم به من اسمى که در اين شناسنامه قيد شده است با اسم قيد شده در گواهين
برگرداند.  فهميدم که هنوز در اين کار کم تجربه است.  من خودم هم تا ين لحظه توجه نکرده بودم که 
هنوز گواهينامه خودم را داخل کيف پولم داشتم و شايد هم در اين مورد کمى بيخيالى کرده بودم.  وانمود 

ن با اين درخواست من مخالفتى نکرد.  توالت درست طرف چپ کردم که بايد بروم توالت.  اين پسر جوا
من بود.  وارد توالت شدم و بدون فوت وقت شناسنامه را داخل چاه توالت رها کردم.  بلافاصله بعد از 
بيرون آمدن از توالت تفتيش شان شروع شد.  صاحب خانه را به بالکن آوردند که ببيند من همان 
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هم اين را تاييد کرد.  بعد يک زن محجبه با مقنعه و چادر سياه حين پايين آمدن مستاجرش هستم يا نه.  او 
  از پله ها اشاره اى به کميته چى ها کرد و از در حياط رفت بيرون. 

بلافاصله فهش هاى رکيک و بزن بزن شروع شد.  ابتدا مرا کشيدند به زير زمين خانه و آنجا دسته 
‶  دلى از عذا درآوردند.″فحش و مشت و لگد بر سر و صورت من جمعى بر سرم ريختند و همراه با 

بعد از مدتى مرا کشان کشان به يکى از دو اطاقى که در طبقه اول اجاره کرده بوديم بردند و انداختند 
وسط اطاق.  ما از اين اطاق براى خواب و استراحت و از اطاق ديگر که روبروى اين اطاق قرار داشت 

انه آنها را از هم جدا ميکرد، بعنوان آرشيو کتاب و محل تکثير اعلاميه ها و خبرنامه ويک راهرو يا آست
  هاى کومله استفاده ميکرديم.  مشت و لگد با شدتى بيشتر ادامه يافت.

من شکنجه در ساواک زمان شاه را در اداره امنيت و اطلاعات تبريز تجربه کرده بودم. آنها عمدتا با 
شت آدم ميزدند ولى اينها به هر چه که در دست داشتند و هر جاى بدن من که دوست کابل به زير پاها و پ

داشتند ميکوبيدند.  در حاليکه مرا به شکم خوابانده بودند، من ميتوانستم درد لگد، چوب، کمربند و قنداق 
گفت تفنگ را از هم تشخيص بدهم و صداى آنها را که يکى ميگفت اينجا مال پيکار است و آن يکى مي

مال مجاهد است و ديگرى ميگفت مال فدايى، بشنوم.  تنها کارى که ميکردم اين بود که دستهايم را جلو 
چشمانم بگيرم تا بوسيله لگد ها و قنداق تفنگ و قلاب کمربندهاييشان کور نشوم.  يکبار از هوش رفتم و 

گر انکار کارساز نبود و درد غير با ريخته شدن آب سرد به رويم دوباره به هوش آمدم.  باور کردم که دي
قابل تحمل.  باور کردم که زير شکنجه هاى اينها اگر هم نميرم ناقص العضو خواهم شد.  افکار گوناگون 
در ذهنم رژه ميرفتند.  در آن شرايط ذهنم گويى سريع تر از مواقع عادى ميتوانست مسائل را حلاجى 

افتادم که عده اى از فعالين کمونيست و مخالفين جمهورى  کند و تصميم بگيرد.  ياد نمايشات تلويزيونى
اسلامى را زير شکنجه وادار به مصاحبه و اعلام ندامت عليه خود کرده بودند.  الان ميتوانستم شدت 
خشونت و شکنجه هايى که بر اين افراد رفته بود، را بفهمم.  با خود گفتم که من نبايد به آن مرحله برسم.  

تصميم ‶ انجام وظيفه″دکشى.  در همان حاليکه رو به شکم خوابيده بودم و آنها هم مشغول يا فرار يا خو
خود را گرفتم.  تصميم گرفتم که چه چيزهايى را به آنها بگويم و چه چيزهايى را نه.  خود کشى برايم 

يا فرصت کم درد تر از مردن زير اين شکنجه هاى وحشتناک مينمود.  ولى چگونه ميتوانستم فرار کنم 
  خودکشى داشته باشم.  گفته بودند که هروقت خواستم حرف بزنم علامت بدهم که شکنجه را متوقف کنند. 

يادم نيست چه جمله اى بکار بردم، ولى علامت دادم که ميخواهم حرف بزنم.  شکنجه براى يک لحظه 
.  گفتم رئيس تان قطع شد.  من هم يک لحظه سکوت کردم.  يکى از آنها لگدى زد و گفت حرف بزن

کيست؟ همه با هم گفتند براى چه اين را ميپرسى.  گفتم براى اينکه ميخواهم با رئيس تان حرف بزنم.  با 
ببينيد، اينجا نه مال فدايى است، نه مال ″تحکم و بددهنى گفتند که همه مان رئيسيم، حرفت را بزن.   

اسم کومله را شنيدند همه گوشها تيز شد. يکى از وقتى ‶ پيکار و نه مال مجاهد. اينجا مال کومله است.
آنها بسرعت دو نفر ديگر را که در اطاق ديگر بودند صدا زد.  مثل اينکه آن دو نفر رئيس و تصميم 

يکى از آن دو نفر با فحش گفت ‶  ميگه اينجا مال کومله است.”گيرنده بودند.  به آن دو نفر گفته شد که 
اينجا نه مال پيکار است، نه مال فدايى و نه مال مجاهد. اينجا مال کومله است ببين ″گفتم:  ‶ بگو بينم.″

پرسيدند کى و کجا مسئولت ‶ و من هم آمدم سر بزنم ببينم اگر امن است به مسئولم خبر بدم که بياييم اينجا.
ى پرسيدند عصر در سه راه ميدان حيوانات قديم قرار داريم. يادم نيست که اسم ۴را ميبينى؟ گفتم ساعت 

وقت زياد مانده.   ۴و من هم اسمى گفتم يا نه ولى دوباره شروع کردند به زدن و گفتند که هنوز تا ساعت 
  بعد از مدتى گفتند پاشيم بريم. 
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رسيديم.  يک ‶ محل قرار″به  ۴چند مرد مسلح و من هم در ميانشان سوار ماشين شديم و قبل از ساعت 
و  ۴آنها هم با تفنگهايشان بفاصله چند مترى در اطراف من.  ساعت شد  نکته اى کنار خيابان ايستادم و

دقيقه اى همانجا در محاصره آنها ايستادم.  امکان فرار نبود.  يکى نزديک شد و  ١٠کسى نيامد.  حدود 
با فحش گفت که چرا قرارت نيامد، دروغ گفتى؟  گفتم نه دروغ نگفتم، شما که اينجورى دور و بر من 

ايد و مرا با اين سر و صورت کبود اينجا نشانده ايد، هيچکس نمياد نزديک، يا شايد هم فردا بياد  ايستاده
چون دوتا قرار گذاشته ايم که اگر هرکدام امروز نتوانستيم فردا همينجا و همين ساعت همديگر را ببينيم.  

ديگر هم حسابى آب تو يک نفر ‶ دستگيرى″بهر حال آنها شک شان را کردند ولى از طرف ديگر براى 
دلشان قند ميشد.  گفتند خيلى خوب بريم و فردا هم برميگرديم.  از آنجا مرا بردند به ساختمان کميته و 

  در يکى از اطاقهاى طبقه دوم شروع کردند به ادامه شکنجه و بازجويى.  

حالى که به سيگار  بعد از مدتى خودشان رفتند چيزى بخورند و براى من هم يک سيگار دادند.  در همان
پک ميزدم فکر کردم که خودم را از پنجره پرت کنم پايين طوريکه با سر بخورم زمين و درجا بميرم.  
ولى از طرف ديگر براى اين کار دودل هم بودم و سيگار هم خيلى لذت ميداد، به همين خاطر تا سيگارم 

جره حرکت ميکردم در اطاق باز شد.  يادم تمام نشد از جايم بلند نشدم.  همان لحظه که داشتم بطرف پن
نيست که براى من چيزى براى خوردن آوردند يا نه ولى زدنها دوباره شروع شد.  مشت و لگد و کمربند 
و چوب وسايلى بود که استفاده ميکردند.  درد شديدى داشتم.  نميدانم چند ساعت ادامه داشت اما ميدانم 

با پاشيده شدن آب سرد به تنم به هوش آمدم.  بار دوم که به هوش که دوبار از هوش رفتم و هر دوبار 
آمدم گفتم که بايد بروم توالت.  گفتند برو و فکراتو هم بکن.  يکى با من از اطاق آمد بيرون و توالت را 
که در همان طبقه و گوشه کوريدور قرار داشت، به من نشان داد و خودش برگشت به همان اطاق.  من 

را کردم.  نرده هاى پنجره توالت را بررسى کردم ببينم از اين نرده ها امکان فرار وجود  هم فکرهايم
دارد يا نه.  نه، امکان نداشت.  يواشکى از توالت آمدم بيرون و خودم را نزديک پنجره کوريدور رساندم.  

د شد.  فهميدم که يک لاى پنجره باز بود و پشت پنجره نرده.  سريع سرم را لاى نرده ها کردم.  سرم ر
تنم هم از لاى اين نرده ها ميتواند رد شود.  در همان زمان صداى باز شدن در را شنيدم و به طرف 

  همان اطاق حرکت کردم.  پسر جوانى که توالت را به من نشان داده بود الان آمده بود دنبالم.

را ميگى يا همينجا ميکشيمت.  وقتى وارد اطاق شدم يکى گفت بخواب زمين.  فلان فلان شده يا حقيقت 
با خود گفتم براى بدست آوردن امکان و فرصت فرار بايد يک چيزى به اينها بگم که واقعى باشد و باور 
کنند که کلک نيست. (ما در جايى دو يا سه تا اسلحه قايم کرده بوديم که غيراز من کس ديگرى امکان 

دست اينها کشته شوم يا حتى اگر در زندان بمانم آن  دسترسى به آنها را نداشت.  با خود گفتم اگر من
اسلحه ها همانجا خواهند ماند.  فکر کردم جاى آن اسلحه ها را به اينها بگم تا شايد کمى اعتمادشان را 
جلب کنم و اين موجب شود که فرصتى براى اجراى نقشه هايم بدست بياورم.  همچنين تحليلم اين بود که 

د که من دانشجوى تبريز بودم چون گاه گاهى ميگفتند که مرا يکى از فاميلهاى خودم احتمالا فهميده باشن
لو داده است.  تا آنجا که خاطرم مانده است، تا آنموقع اين را به آنها نگفته بودم.  فکر کردم که يک 

ل زياد ميدادم هم در تبريز داشته باشم تا شايد بتوانم در تبريز از دست اينها فرار کنم.  و احتما‶ قرار″
که بتوانم چون من تبريز را تقريبا کوچه به کوچه ميشناختم ولى اينها نه.  (اينها عده اى جوان بى تجربه 

بنظر ميرسيدند.)  به آنها گفتم ببينيد من دانشجوى دانشگاه تبريز بودم و در آنجا با کومله آشنا شدم.  
ه ايم که ميتوانم جاى آنها را هم به شما نشان بدهم.  همچنين چند تا اسلحه در باغى در خارج شهر چال کرد
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من در تبريز را پرسيدند.  جاى اسلحه ها و اسمى ‶ رابط″گوشهايشان تيز شد و جاى اسلحه ها را و اسم 
  را به آنها گفتم.  تصيم گرفتند که فعلا باز جويى را متوقف کنند و فردا بروند سراغ اصلحه ها.

از پشت باز شد.  بعد از توالت کمى برايم غذا آوردند.  نميتوانستم بخورم  صبح روز بعد قفل در اطاق
ولى کمى آب خوردم.  مرا سوار ماشين کردند و بطرف باغى که اسلحه ها در آنجا چال شده بود راه 

کرده اند، يک ‶ اعتماد″افتادند.  در ميان راه، احتمالا براى اينکه به من نشان بدهند که آنها هم به من 
تپانچه رولور دادند بدست من.  به فردى که اين تپانچه را داد دست من گفتم که براى چه اين را ميدى 
دست من.  گفت همينجورى پيشت باشد.  من هم چيزى نگفتم. پنج مرد مسلح با هم ميگفتند و ميخنديدند 

بکشم؟  داخل ماشين که و من هم غرق افکار خودم.  چه خواهد شد، آيا با اين تپانچه ميتوانم خودم را 
فضايى براى تکان خوردن من وجود نداشت.  به باغى در اطراف شهر رسيديم.  جاى اسلحه ها را با 
انگشت به آنها نشان دادم.  سه نفرشان شروع به کندن زمين کردند و دو نفر ديگرشان پيش من ايستادند. 

يگر هم که کنار من ايستاده بودند رفتند به وقتى بيلشان به جعبه خورد يکى گفت پيدا کرديم.  دو نفر د
کمک سه تاى ديگر.  من فرصت را براى اجراى يکى از نقشه هايم مناسب يافتم.  لوله تپانچه را به شقيقه 
خود گذاشتم و ماشه را کشيدم.  اتفاقى نيفتاد.  ماشه را دوباره کشيدم.  همان صداى تيک را شنيدم که 

ا آن لحظه ماشه هيچ نوع اسلحه اى را نکشيده بودم و اين اولين بار بود که دفعه اول شنيدم بودم. (من ت
تپانچه در دست داشتم و بعدها فهمديم که آنها قبل از اينکه تپانچه را دست من بدهند يا فشنگهاى آنرا خالى 

ى.  کرده بودند يا سوزن آن را درآورده بودند.)  يکى از آنها متوجه حرکت من شد و گفت چکار ميکن
گفتم هيچ.  ولى آمد و تپانچه را از دستم گرفت.  وقتى اسلحه ها را، که دقيقا يادم نيست ولى فکر کنم يک 
کلاشينکف، يک يوزى و دو عدد تپانجه بود، از داخل صندوق آوردند بيرون دوباره بطرف شهر براه 

  افتادند. 

يزى آنجا نبود.  مادرم را که با ديدن سر حوالى ظهر رفتند خانه پدر و مادرم و آنجا را هم گشتند ولى چ
و صورت کبود و باد کرده من به داد و فغان افتاده بود با لگد حول دادند و مرا دوباره به کميته برگرداندند.  

روز قبل بردند ولى باز هم خبرى از آمدن کسى نشد.  با عجله ‶ قرار″ساعت چهار دوباره مرا  به محل 
گفتند ميريم اول دفتر سر ميزنيم بعد راه ميافتيم به طرف تبريز.  وقتى ماشين  مرا سوار ماشين کردند و

شان رسيد جلو کميته، که در خيابان پهلوى سابق و خمينى فعلى قرار داشت، و قبل از اينکه ماشين پارک 
ل شود، يکى از کميته چى ها با عجله آمد بطرف ماشين و به اينها گفت که اين را سريع بگذاريد داخ

ساختمان و بايد بريم يک ماموريت فورى.  از شيوه رفتار و گفته هاى او چنين فهميدم که يک درگيرى 
  مسلحانه اطراف شهر رخ داده که ميخواهند بروند آنجا.  اميد فرار دوباره در دلم زنده شد. 

که شب را آنجا  همان پسر جوانى که شب قبل توالت را به من نشان داده بود، مرا برد داخل همان اطاقى
گذرانده بودم و شروع کرد به بستن در اطاق.  بلافاصله به او نزديک شدم و گفتم که قفل نکن چون اگر 
بخوام برم توالت چکار کنم.  او بعد از يک لحظه فکر کردن مرا برد پايين و گذاشت اطاقک زير پله ها 

ه الان من داخل آن گذاشته شده بودم، بادجه و پشت نگهبان در.  اين ساختمان قبلا سينما بود و اطاقکى ک
فروش بليط بود.  تقريبا همه کميته چى ها رفته بودند و سر و صدايى از داخل ساختمان بگوش نميرسيد.  
نگهبان دم در هم پشتش به  من بود و حواسش به رفت و آمد مردم داخل خيابان.  در اين اطاقک از 

که بليط فروش ميتوانست از طريق آن با مشتريها حرف بزند،  بيرون قفل شده بود ولى پنجره کوچکى
قفل نداشت.  پنجره را باز کردم و دوباره بستم.  از اين پنجره ميتوانستم بيام بيرون ولى به احتمال زياد 
سر و صدايى که ايجاد ميشد توجه نگهبان را جلب ميکرد.  با انگشت روى شيشه کوبيدم.  نگهبان گفت 
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خوام برم توالت.  در بادجه را باز کرد و گفت که توالت بالاست و خودش برگشت سر پست چيه؟ گفتم مي
اش.  با خودم گفتم ديگه رفتم.  چه قدرتى گرفته بودم.  نميدانم با چه سرعتى از پله ها خودم را به طبقه 

م، رساندم.  داخل دوم و پشت همان پنجره داخل کوريدور، که قبلا سرم را از ميان نرده هايش گذرانده بود
حياط دو مرد داشتند از هم خداحافظى ميکردند.  من صدايشان را نميشنيدم ولى از حرکات شان حدس 
زدم که يکى ميخواهد سوار ماشين اش بشود برود و ديگرى به ساختمان برگردد.  هوا داشت گرگ و 

  ان اصلى. ميش ميشد.  صبر کردم تا ماشين دور زد و از طريق راهرو رفت بطرف خياب

بلافاصله، ابتدا سرم را و بعد تنم را، با کمى پيچ و تاب، از ميان دو نرده، که فاصله بين شان را با فشار 
بازو کمى زياد کرده بودم، رد کردم.  پشت بامى که جلو اين پنجره قرار داشت پريدم و از آنجا به کف 

ى به داخل ساختمان برگشته بود و ديگرى با حياطى که چند لحظه پيش دو نفر از هم جدا شده بودند و يک
ماشين اش از آن خارج شده بود.  به ته حياط رفتم.  پريدم بالای يک ديوار و افتادم يک محوطه باريک 

ای وصل پشت اين ديوار.  اينجا محل انداختن آشغال بود که يکطرفش بسته و طرف ديگرش به کوچه
آمدم تادنم وجود دارد چون اگر بطرف چپ ميپيچيدم دوباره میميشد.  هنوز فکر ميکردم که خطر بدام اف

به خيابان اصلی که امکان ديده شدنم از طرف همان نگهبان وجود داشت که حدود ده دقيقه پيش براى به 
توانستم در ميان جمعيت در خيابان اصلی از توالت رفتنم اجازه داده بود.  ولی امتيازش اين بود که می

شوم.  اگر بطرف راست ميپيچيدم ميبايستی، با اين قيافه ای که از دور معلوم بود از جايی  ديده ها پنهان
های خلوت راه ميرفتم.  بهرحال پيچيدم به راست ولى بلافاصله در رفته ام، مسافت زيادی را در کوچه

ده بودند.  برگشتم.  چون چشمم خورد به چند نفر مسلح که جلوی در ساختمان ديگری در آن کوچه ايستا
تازه متوجه شدم که آنجا هم يک کميته ديگر داير شده است.  دست کردم تو جيب شلوارم.  دستم خورد 
به سکه دو تومنی که هنوز در جيبم مانده بود.  خوشحال شدم.  همينکه به خيابان اصلی رسيدم به اولين 

بشنود که کجا ميخوام برم و مسيرش .  راننده تاکسی سرعتش را کم کرد تا از من تاکسی دست بلند کردم
  خورد يا نه.  همينکه گفتم "مهاباد خيابانی ايکی تومن" (خيابان مهاباد دو تومن)، نگه داشت. می

تاکسی يک مسافر ديگر هم داشت که بغل راننده نشسته بود.  من در صندلی عقب نشستم.  راننده از آينه 
چشم من خورد ديگر نگاهش را از صورت من نگاهى به صورت من کرد ولى همينکه چشمش به 

لطفاً ای که ميخواستم بروم، به راننده گفتم برداشت و براهش ادامه داد.  حدود صد متر مانده به کوچه
همينجا.  از تاکسی پياده شدم و دو تومنی را دادم دست راننده.  راننده تاکسی يکبار ديگر نگاه کنجکاوانه 

بجای يک تومن، من دو تومن به او داده بودم نخواست بيشتر از آن کنجکاوی  ای به من کرد ولى از اينکه
  کند.  (در آن زمان کرايه تاکسى از هر نقطه به هر نقطه شهر يک تومن بود.)

ای پيچيدم و از ميان راننده دور زد و برگشت و من در مسير مخالف او به راه خود ادامه دادم. به کوچه
تيمی ديگرمان که يکی ديگر از رفقايم هنوز در اين خانه بود، رسيدم.  در را  کوچه های مختلف به خانه

زدم و وارد اطاق شدم.  با ديدن چهره من تعجب تمام وجود اين رفيقم را فرا گرفت.  قبل از اينکه او 
 سوالی بکند، من گفتم آرام باش و بدقت گوش کن ببين چه ميگم.  داستان را سريع به او تعريف کردم و
ازش خواستم که يک پتو به من بدهد و خودش هم بعد از اينکه من از خانه خارج شدم از اينجا برود و 
شب اينجا نباشد.  به او گفتم که شب کجا خواهم خوابيد و او لازم است به رفيق ديگری که ماشين در 

  هاباد بردارد.اختيار داشت بگويد صبح روز بعد سر فلان ساعت مرا از فلان نکته جاده اروميه م
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با يک پتو از خانه خارج شدم.  بطرف قبرستانی در کنار شهر حرکت کردم.  هوا داشت تاريک ميشد 
های ديوار پريدم داخل قبرستان.  احساس امنيت شناختم.  از نردهولی من اينجا ها را مثل کف دستم می

ای توت رسيدم.  هم خسته بودم و هم بيشتری کردم.  پس از عبور از قبرستان و بيشه انتهای آن، به باغه
ميخواستم کمى بخوابم.  وسط يکى از اين باغها و داخل شيارى روى علفها پتو را پهن کردم.  نصف پتو 

زيرم و نصف ديگر را رويم کشيدم.  در افکار خود بودم که صداى سگهاى خانه هاى اطراف را شنديم.  
اهرهاى من آنجا بود.  با خود گفتم که احتمالا کميته چى صداى سگها از طرفى ميامد که خانه يکى از خو

ها براى يافتن من به خانه هاى همه فاميلهاى من و از جمله خانه خواهرم رفته اند.  پا شدم کمى دورتر 
رفتم.  جايى خشک براى خوابيدن پيدا کردم.  دوباره نصف پتو را به زير و نصف ديگر را بروى خود 

  مى بخوابم. کشيدم و تلاش کردم ک

صبح قبل از طلوع آفتاب به کنار جاده رفتم، همان مکانى که قرار بود رفيقى دنبالم بيايد. رفيقم سر ساعت 
مقرر رسيد.  سوار ماشين شدم.  در صندلى عقب خوابيدم که از بيرون ديده نشوم.  اين رفيق مرا به خانه 

از لباسهاى خود را به من داد و مرا به خودش برد.  اطاق خودش را در اختيار من گذاشت.  يکدست 
حمام راهنمايى کرد و خود يک صبحانه مفصل براى من آماده کرد.  بعد از دوش و قبل از صبحانه، اين 
رفيقم زخمهاى بدنم را پانسمان کرد.  بعد از صبحانه حرفهايمان را با هم زديم.  رفيقم گفت که فعلا 

  ميتوانم در خانه آنها بمانم. 

من تا يک هفته در اطاق اين رفيقم ماندم و او هر روز بعد از صبحانه و پانسمان زخمهاى من ميرفت 
بيرون و اوضاع شهر و جاده ها را چک ميکرد.  بعد از يکهفته زخمهاى من بهبود پيدا کردند و کبودى 

نبوده و ميتوانيم  صورتم و اطراف چشمانم محو شدند.  روزى رفيقم گفت که امروز گشتى در جاده مهاباد
بريم.  او مرا با ماشين خودش به روستايى در نزديکيهاى شهر مهاباد رساند و خودش به شهر برگشت.  

  محبتهاى اين رفيقم را هيچوقت فراموش نخواهم کرد.* 

در اين روستا به خانه يکى از هواداران کومله رفتم و او مرا سوار موتور به روستاى ديگرى به اسم 
کند که مقر کميته مهاباد پيشمرگان کومله آنجا بود، همراهى کرد.  براى اين انسان شريف هم  حاج على

آرزوى سلامتى بسيار دارم.  احساس لذتى که از موفقيت در اين فرار داشتم موجب فراموشى دردهايى 
  که کشيده بودم شد. 

  

  و خوشبختانه چنين اتفاقى نيافتاد. درد آورترين حادثه ميتوانست بازداشت مجدد من بعد از فرارم باشد.

حالا در اين روزهايى که من اين خاطره را براى اولين بار روى کاغذ مياورم يا تايپ ميکنم، دو نفر از 
زندانيانى که اخيرا از زندان سقز فرار کرده بودند، دوباره باز داشت شده اند که يکى از آنها اعدام شده 

ست.  اين نشانه نهايت بيرحمى و شقاوت حکومت اسلامى ايران است.  و ديگرى در انتظار اعدام شدن ا
فرار از زندان در خيلى از کشورهاى جهان يک حق شناخته شده براى هر زندانى است.  فرار از زندان 
و اقدام به فرار جرم نيست و زندانى نبايد بخاطر تلاشش براى فرار و يا بخاطر فرارش از زندان مجرم 

مورد مجازات قرار گيرد.  علاوه بر اين، در شرايط فعلى بخاطر خطر ابتلا شدن زندانيان  شناخته شود و
  به ويروس کشنده کرونا همه زندانها بايد تعطيل و زندانيان از زندانها مرخص شوند.
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دستگير و در بيست و سوم  ۶٠(رفيق سقراط دبيرى را آدمکشان جمهورى اسلامى در آبان ماه سال 
   در زندان اروميه تيرباران کردند. يادش گرامى باد!) ۶١تيرماه سال 

  ٢٠٢٠آوريل  ٢٠

  

  ‶تغيير″

بعضا گفته هايى در بين آدمها تكرار ميشود كه اگر كمى در مورد اين گفته ها دقيق شويم متوجه ميشويم 
رابطه با كه زياد هم درست و علمى نيستند و همينطور عملى هم نيستند.  يكى از اين نوع گفته ها در 

تغييررفتارهاى انسانها در شرايط متفاوت است.  ظاهرا اين حقيقت را كه رفتار انسانها تابع و تحت تاثير 
شرايط زيست و محيط پيرامونى آنهاست، همه قبول داريم.  ولى گاها ديده ميشود كه گفتارهاى تكرارى 

آنها متوجه ميشويم كه تكرار اين گفته  بين برخى از آدمها مدام رد و بدل ميشود كه با كمى دقيق شدن در
ها يكنوع چشم پوشى از اين حقيقت علمى و گاها هم بنوعى تمسخر كردن آن است.  بعنوان مثال گفته 

فلانى اصلا تغيير نكرده مثل سابق و ″، ‶بابا فلانى خيلى تغيير كرده ديگه ان آدم قبلى نيست″ميشود: 
از وقتيكه ″، ″يكه رفته خارج ديگه همون نيست كه ديده بودىاز وقت″، ‶همانطور كه ديده بودى مونده

و گفته هايى شبيه اينها.  صرف نظر از اينكه گوينده ‶ رفته تهران ديگه فراموش كرده كه از كجا اومده
در هر مورد معينى چه منظورى دارد و مخاطبش چه برداشت و تعبيرى از آن گفته دارد، آنچه در همه 

ور داشته ميشود حق طبيعى فردى است كه در موردش قضاوت ميشود.  مثلا اگر اين موارد از نظر د
فردى در محل جديد ديگر لباسهاى سنتى محل تولدش را نميپوشد و مثل آدمهاى محل جديد زندگى اش 

(اين مطلب ‶  فلانى ديگر اصل و نصب خود را گم كرده.″رفتار ميكند، در موردش گفته ميشود كه 
  ٢٠٢٠آوريل  ٢٥     ت)ناتمام مانده اس

  

  به مدير كانال

تجهزات مدارس چين برای ورود کودکان به مدارس ″در کانال شبهاى شيراز پستى گذاشته شده  با عنوان 
دنيارو نابود کردند ولی خودشان با پيش بينی و پيش گيری خودشان را حفظ ″و زير پست نوشته شده: ‶ 

  :اين پست را در زير آن پست در کانال شبهاى شيراز درج کنيدلطفا نقد من در مود ‶  کردند ننگشان باد

چينى ها يا ‶ دنيا را نابود کردند″اين پست يک تبليغات ناسيوناليستى و نژادپرستانه است. چه کسانى 
چه کسانى هستند؟ احتمالا منظور نويسنده اين پست چينى ها هستند.  ‶ خودشان″سيستم سرمايه دارى؟  

اينگونه تبليغات بر عليه مردم يک کشور ‶ دنيا را نابود کردند؟″دست به يکى شدند و آيا همه چينى ها 
و اينگونه يک و نيم ميليارد مردم چين را شريک جنايتهاى سيستم سرمايه دارى آن کشور کردن شيوه 

ست شناخته شده خود سرمايه داران براى فرار از مسئوليت شان است.  اين نظام و سيستم سرمايه دارى ا
که ارزشى براى جان و زندگى و شان و حرمت انسان قائل نيست و دنيا را دارد به نابودى ميکشد.  اين 
سيستم همه جا يکسان عمل ميکند چه در چين و چه در ايران و آمريکا.  آن کسانى که بايد ننگشان باشد 

(مدير كانال   اهى کشانده اند.حاکمان جهان هستند که زندگى چندين ميلياد انسان در سراسر جهان را به تب

   ٢٠٢٠مى  ١٠       اين يادداشت را زير پست مربوطه قرار داده بود)
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  !حکم قتل رومينا صادر شده بود

مجرى قتل رومينا پدرش بود، ولى حکم قتل رومينا سالها قبل، حتى قبل از تولدش، صادر شده بود.  طبق 
قوانين حاکم بر کشورى که رومينا در آن چشم به جهان گشوده بود، بچه جزو اموال پدر و جد پدرى و 

ود باز است.  زن ناموس مرد شمرده ميشود.  طبق اين قوانين دست هر مردى در قتل زن و فرزند خ
طبق اين قوانين اگر زن بدون اجازه شرعى وارد رابطه اى شود قتل او از طرف مرد خانواده براى دفاع 

سال در ايران، آنچنان فرهنگ و  ۴١مجاز شمرده ميشود.  حاکم شدن چنين قوانينى بمدت ‶ ناموس″از 
، که طبق سنتها رفتار نکند، اخلاقيات ارتجاعى و عقب مانده اى را در جامعه گسترده که کشتن زنى

لکه ″بدست مرد خانواده نه تنها رفتارى ناشايست محسوب نميشود بلکه امرى لازم براى پاک کردن 
شمرده ميشود.  اين قبيل افکار و رفتارهاى تحت حمايت قوانين حاكم بر مملكت، قبل از اينکه ‶ ننگ

شورهاى اسلامزده مرده بدنيا مى آيند.  قاتل رومينا متولد شود حاضر و آماده بودند.  رومينا ها در ک
اصلى رومينا و روميناها قوانين حاکم بر ايران و حکومت متکى بر اين قوانين، يعنى جمهورى اسلامى 

  ٢٠٢٠جون  ١     است.

  

  جمهورى اسلامى فقط يک اسم نيست

احتمالا از عنوان اين يادداشت متوجه منظور من شده باشيد.  آرى، جمهورى اسلامى فقط يک اسم نيست.  
جمهورى اسلامى علاوه بر اينکه مجموعه اى است از آيت الله هاى ميلياردر، سرمايه داران امامه دار 

ران، بسيج و و بى امامه، مجلس شوراى اسلامى، شوراى تشخيص مصلحت نظام، ارتش، سپاه پاسدا
نيروهاى انتظامى، زندانها و شکنجه گاه ها، زندانبانان و شکنجه گران و يک سيستم اقتصادى سرمايه 
دارى با يک سيستم سياسى فاشيستى و مجموعه اى از قوانين، مقررات ارتجاعى و نهادهاى قابل رويت 

هست که کمک موثرى براى  در جامعه، بلکه همچنين فرهنگ و اخلاقيات و ارزشهاى عقب مانده اى هم
  ادامه حيات حکومت اسلامى بوده اند.  

توليدات فرهنگى و اخلاقى جمهورى اسلامى نه محدود ميشود به رفتارهاى خشن، توحين آميز و 
تحقيرآميز نيروهاى انتظامى اين حکومت با مردم، و نه محدود ميشود به داخل ايران.  اين فرهنگ و 

د مردم و شهروندان با همديگر را هم تحت تاثير قرار داده و به درجاتى به اخلاقيات بتدريج رفتار خو
رفتارهاى روزمره و عادى در بين توده هاى وسيع مردم تبديل شده است، چنانچه برخى حتى اين رفتارها 

ته من را رفتارهايى نرمال ميدانند و گاها به آنها افتخار هم ميکنند.  اين رفتارها، تا آنجا که به اين نوش
مربوط ميشوند، از جمله عبارتند از دگم گرايى و محدود نگرى، سکوت در مقابل عقب ماندگى، حمايت 
از عقب ماندگى، يک بعدى ديدن انسان و نيازهاى انسانى، تحقير مدرنيسم و خوشى و شادى و انکار و 

  تحقير برخى از نيازهاى طبيعى بشر.

ى بزنم به يک نمونه از اين رفتارها که حتى، به درجه اى، در بعد از مقدمه بالا ميخواهم مستقيما گريز
بين برخى از مدعيان آزادى و برابرى هم بچشم ميخورد.  اخيرا در ايران يک مرد جوان ورزشکار 
ويدئو کليپى از خود منتشر کرده که در آن دوست دخترش را در حال تمرينات خود ميبوسد.  علنى شدن 

راى جمهورى اسلامى که يکبار ديگر رعايت فرهنگ عزا را به مردم يادآورى اين ويدئو بهانه اى شد ب
کند و عليه زنان شمشير بکشد.  جمهورى اسلامى اعلام کرد که بوسه در ملاء عمومى جرم است و زنان 
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بايد حتى در مدياى اجتماعى هم حجاب اسلامى را رعايت کنند.  بدنبال اين اعلام جنگ دوباره و جندين 
مهورى اسلامى عليه جوانانى که آشکارا به قوانين و سنت ها و اخلاقيات عقب مانده اسلامى پشت باره ج

کرده اند، يک جنگ متقابل هم عليه ارزشهاى جمهورى اسلامى براه افتاد.  اين جنگ با اعلام کمپينى به 
  از طرف مينا احدى کليد خورد.‶ بوسه جرم نيست″اسم 

ن زيادى عکسهايى از بوسه هاى خود را در مدياى اجتماعى پخش کردند در حمايت از اين کمپين جوانا
و تعداد زيادى از آزاديخواهان و برابرى طلبان و مخالفين جمهورى اسلامى، در حمايت از اين کمپين و 
  در دفاع از حق انسانها در ابراز عشق و علاقه و حق انسانها براى شاد بودن، قلم زدند و سخن گفتند.  

بين عده اى هم در لباس طرفداران مردم عليه راه افتادن کمپين مورد اشاره دست به شانتاژ زدند.   در اين
بهانه آنها در نپيوستن به اين کمپين و عدم حمايت شان از اين کمپين و تحقير اين حرکت و مخالفت با آن 

  در جملاتى مثل درد کارگران بوسه نيست، بوسه امر خصوصى است خلاصه ميشد.

سال است بوسيله  ۴١ر اين رابطه لازم ميدانم چند کلمه اى اضافه کنم.  يکى نفوذ فرهنگى است که د
جمهورى اسلامى رواج داده ميشود در ذهن همين انسانهاى مخالف جمهورى اسلامى است.  جمهورى 

وقع بودن سال تلاش کرده است که خوشى و شادى را تحقير کند و انسانها را به کم ت ۴١اسلامى در اين 
و ذهد و تقوا فرا بخواند.  جمهورى اسلامى تلاش کرده است که روى نيازهاى طبيعى انسانها چادر بکشد 
و آشکار کردن اين نيازها در ملاء عام را رفتارى نامناسب جلوه دهد.  جمهورى اسلامى سعى کرده 

را عملى حقير و ناشايست است که مردم ايران را طورى آموزش دهد که آنها طرح نيازهاى طبيعى خود 
قلمداد کنند و از طرح آنها و تلاش براى برآورد آن نيازها احساس خجالت کنند.  جمهورى اسلامى تلاش 
کرده است که يک معنى يک بعدى به زندگى مردم بدهد، يک تصوير يک بعدى از زندگى در ذهن خود 

وميت و عدم تلاش براى لذت بيشتر از شهروندان ايجاد کند، به کم قانع شدن، تحمل فشار، تحمل محر
زندگى را به يک ارزش و افتخار تبديل کند و تلاش کرده است که انسانهاى آن جامعه را از هر نظر از 

  خود و از نيازهاى طبيعى خود بيگانه کند.

اين تلاش جمهورى اسلامى، متاسفانه در ذهن بخشى از مردم رسوب کرده است  که خود را در گفتارهايى 
چون؛ درد ما بوسه نيست؛ اينها مسائل فرعى هستند و غيره نشان ميدهد.  فشار اين رسوبات فرهنگى 
درک اين حقيقت را  براى برخى سخت کرده که مردم تنها از پايين بودن دستمزدهايشان، تنها از پرداخت 

از کوچکترين نگاه  نشدن بموقع حقوقهايشان و تنها از گرانى و نداشتن مسکن رنج نميبرند، بلکه آنها
تحقير آميز و نگاه از بالاى حاکمان به آنها و از کوچکترين صلب آزادى از هر گوشه زندگى شان بوسيله 
حاکمان هم رنج ميبرند.  آنها از هر نوع تحميلى متنفرند چه پوشش تحميلى و چه رفتار تحميلى.  آنها 

د.  آنها همه زندگى و همه لذتهاى زندگى را نميخوهند در مقابل تهديد شدن به مرگ به تب رضايت بدهن
  ميخواهند.

اگر سرمايه دار امکان اين را دارد که هرشکل و مدلى از لباس را براى خود انتخاب کند، کارگر هم از 
کشيده شدن چادر بر سرش و پوشانده شدنش زير يک پارچه متنفر است.  و هر جا امکان و توانش را 

حميلات و محدوديتهاى زندگى اعتراض ميکند.  همانطور که چادر مساله زنان داشته باشد عليه همه اين ت
بالا شهرى نيست بلکه مساله همه زنان است.  و نه تنها مساله همه زنان بلکه مساله همه مردان آزاديخواه 

سال است  ۴١و برابرى طلب نيز.   بوسيدن در ملاء عام و ابراز علاقه هم مساله همه مردمى است که 
  ز لذت بردن از زندگى محروم نگهداشته شده اند.ا
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محروم کردن مردم از بوسيدن پارتنر خود در ملاء عام و محروم کردن مردم در گرفتن دست همديگر 
در ملاء عام  و محروم کردن مردم از ابراز علاقه به همديگر در ملاء عام مسائلى هستند که همه مردم 

مردمى است که به تلاش جمهورى اسلامى براى راضى کردن آنها به  را آزار ميدهند و اينها مساله همه
  تب رضايت نداده اند.

نمونه تاريخى برخورد اين به اصطلاح روشنفکرانى که رسوبات فرهنگى جمهورى اسلامى هنوز به 
در اعتراض به  ۵٧اسفند سال  ١٧ذهنشان سنگينى ميکند، برخورد آنها به راه پيمايى باشکوه زنان در 

اب اجبارى بود.  آنها در مقابل اعتراض زنان عليه حجاب اجبارى، گفتند حجاب زياد مهم و اساسى حج
، در مقابل کمپين هاى اعتراضى که عليه تحميلات جمهورى اسلامى براه ‶روشنفكرانى″نيست.  چنين 

  انداخته ميشود، امروز هم همان نوع برخورد را پيشه خود كرده اند.

ين دوستان را، که خود را طرفدار هر درجه اى از آزادى و برابرى و مخالف ولى من اين رفتار ا
جمهورى اسلامى  ميدانند، زياد بدل نميگيرم.  چرا که برخى از رسوبات فرهنگى جمهورى اسلامى با 
بحث و جدل از ذهن مردم پاک نميشود، بلكه تنها با سرنگونى حکومت مروج اين فرهنگ، و وضع 

مترقى و انسان محور، ميشود زمينه را براى رشد و شکوفايى يک فرهنگ مدرن و قوانين سکولار و 
انسانى و براى شکوفايى انسانيت در آن جامعه ايجاد کرد.  و تنها در اين شرايط است که خيلى از 
انسانهاى آن جامعه تازه متوجه خواهند شد که چه حقارتهايى بر آنها تحميل شده بود که تحمل  برخى 

ت ها از خيلى از لذتهاى زندگى بر آنها عادى شده بود طوريکه حتى گاها به سکوت خود در محرومي
برخود باليده بودند.  وهمينطور اين دوستان هم تنها در آن ‶ جزئى و غير اساسى″مقبل اين محروميتهاى 

  شرايط متوجه خواهند شد که جمهورى اسلامى فقط يک اسم نبود! نابود باد جمهورى اسلامى! 

  ٢٠٢٠جون  ١

  

  تدقيق يک نکته

اخيرا در ادبيات حزب اصطلاحى بکار گرفته ميشود که بيانى معکوس از يک حقيقت است.  گفته ميشود 
اين ‶  ما بدرجه اى که از چپ غير اجتماعى دور شده ايم به همان درجه هم اجتماعى تر شده ايم.″که 

، بخصوص در چند سال گذشته اجتماعى تر بيان معکوس دو حقيقت است.  حقيقت اول اين است که ما
کار کرده يم.  و حقيقت دوم اين است که فاصله ما از چپ سنتى و غير اجتماعى بيشتر شده است.  ولى 
حقيقت اول نتيجه حقيقت دوم نبوده بلکه حقيقت دوم نتيجه طبيعى حقيقت اول بوده است.  بنابراين بيان 

بدرجه اى که ″قتر براى بيان اين حقايق اين است که  گفته شود درست تر اين حقايق، يا فرمولبندى دقي
  ‶ ما اجتماعى تر کار کرده ايم بهمان درجه هم فاصله ما از چپ سنتى و غير اجتماعى بيشتر شده است.

فرمولبندى اول، همچنين، ميتواند راه را براى يک برداشت مکانيکى و رفتار غير اجتماعى باز بگذارد 
ميشود در دست همين چپ سنتى که گويا ما بجاى دعوت آنها به پيوستن به فعاليتى از  و اين بهانه اى

  ٢٠٢٠جون  ٩     نوع فعاليتى که ما پيش ميبريم، آنها را بطور مکانيکى از خودمان ميرانيم.
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  مجسمه ادوارد کلستون در شهر بريستول پائين کشيده شد

يک تاجر و عضو پارلمان انگليس بود.  او بعد از ) ١٧٢١اکتبر  ١١ - ١۶٣۶نوامبر  ٢ادوارد کلستون (
مدتى تجارت شراب، ميوه و پارچه به تجارت برده روى آورد و به عضويت هيئت مديره کمپانى رويال 

معاون فرماندار اين  ١۶٨٩آفريقا، که انحصار تجارت برده از آفريقا را داشت، پيوست.  او در سال
تخمين زده  ١۶٩٢تا  ١۶٨٠ى کلستون با شرکت رويال آفريقا از سال کمپانى شد. در مدت زمان همکار

مرد، زن و کودک را به عنوان برده از غرب آفريقا به جزاير  ٨۴٠٠٠می شود که اين شرکت حدود 
نفر از اين انسانها بخاطر طولانى بودن راه و  ١٩٠٠٠کارائيب و بقيه قاره آمريکا منتقل کرده است. 

جان خود را قبل از رسيدن به مقصد از دست دادند.  کلستون بعد از کناره گيرى شرايط وخيم کشتى ها 
از کمپانى رويال آفريقا بطور خصوصى به تجارت برده ادامه داد.  او همچنين تجارت شکر از آمريکا 
به انگلستان را هم بدست گرفت.  او که وارثى نداشت بخشى از ثروت کلان کسب شده از تجارت برده 

ت شکر توليد شده بوسيله اين بردگان را صرف امور خيريه، از جمله ساختن چند مدرسه و و تجار
بيمارستان در شهر بريستول کرد.  و بهمين خاطر بعد از مرگش بعنوان فردى خير معرفى شد و مجسمه 

  .اى از او در وسط شهر بريستول نصب گرديد

به اينطرف بشکل قويتر و  ١٩٩٠ر از سالهاى اگر چه مخالفت با ماندن مجسمه کلستون در وسط اين شه
گسترده تر طرح شد و کمپين هايى وجود اين مجسمه را مايه ننگ توصيف کردند و خواهان پايين کشيده 
شدن آن شدند، هنرمندان و فعالين ضد نژادپرستى با کارهاى هنرى و تبليغات گسترده اسم کلستون را با 

در نهايت، موج طوفان قدرتمند ضد نژادپرستى، که با مرگ جورج برده دارى مدرن گره زدند، ولى اين 
فلويد سياهپوست بدست پليس فاشيست دولت ترامپ شروع شده است، بود که مجمسه کلستون در شهر 

پائين کشيد.  بدنبال پايين کشيده شدن مجسمه  ٢٠٢٠جون سال  ۶بريستول انگليس را در روز شنبه 
 ۶٠اکتيويستهاى ضد نژادپرستى در انگليس از لزوم پايين کشيده شدن  کلستون در شهر بريستول، اکنون

مجسمه ديگر بعنوان نمادهاى افتخار امپرياليسم بريتانياى کبير ياد ميکنند و خواهان پايين کشيده شدن 
  .آنها هستند

 پايين کشيده شدن اين مجسمه ها انعکاس صداى بشريت امروز است که اعلام ميکند نمودهاى ننگ در
تاريخ بشر نميتوانند و نبايد بعنوان نمادهاى افتخار در ميدانهاى شهرها و در جلو چشمان انسانهاى قرن 

  ٢٠٢٠جون  ١٠     .نصب شوند ٢١

  

  !تاريخ بازنويسى ميشود

جون در شهر بريستول انگليس،  ٧بعد از پائين کشيده شدن مجسمه ادوارد کلستون در روز يکشنبه 
بوسيلىه فعالين ضد نژاد پرستى، مقامات محلى تاورهملت لندن اقدام به پائين کشيدن مجسمه رابرت 

  .ميليگان، يکى ديگر از تاجران برده، که در مقابل موزه لندن نصب شده بود، کردند

ا و بازنويسى تاريخ بلکه فراتر از بدنبال اين دو واقعه بحثهائى در مورد، نه تنها سرنوشت اين مجسمه ه
آن، در مورد گسست از دوران گذشته و شروع يک دوره جديد در حيات جوامع انسانى، و نه تنها در 

  سطح انگليس بلکه در سطح اروپا و بدرجه اى در سطح جهان براه افتاده است. 
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ن ما در جريان است کشانده بازنگرى تاريخ، توجه عمومى را به باز نگرى آنچه که امروز در جلو چشما
است.  سئوال چرا تنديس تاجران برده در ميدان شهرهايى نصب شده اند که اکثريت ساکنين آنها آن 
تاجران را نمايندگان دورانى تاريک در حيات بشريت قلمداد ميکنند، راه را به طرح سئوالات ديگرى 

ميشوند؟ چرا جامعه انسانى هنوز به طبقات هم باز كرده است؛  چرا هنوز هم انسانها به بردگى گرفته 
ستمگر و ستمکش تقسيم شده است؟ و چرا هنوز طبقات استثمارگر دنيا را اداره ميکنند؟  و ترس از عمق 
پيدا کردن همين سئوالات است که ولوله در صفوف طبقه حاکم انداخته و آنها را به عکس العمل واداشته 

ان طبقه حاکم در موافقت با برداشته شدن برخى از اين مجسمه ها است.  برخى از نمايندگان و سخنگوي
از ميادين شهرها دانشگاه ها، و برخى ديگر درمخالفت با اين اقدامات سخن گفته و از معترضين بعنوان 

 .خرابکار و اوباش ياد کرده اند

مروين  بعد از پائين کشيده شدن مجسمه ادوارد کلستون در شهر بريستول، شهردار اين شهر، -
 .ريس، گفته است که او احساس نميکند با اين اتفاق چيزى را از دست داده است

شهردار لندن، صديق خان گفته است که همه مجسمه ها و اسامى خيابانهاى لندن بايد مورد  -
  .بررسى قرار گيرند و آنهائيکه با برده دارى ارتباط پيدا ميکنند بايد برداشته شوند

انگليس، پرتى پاتل گفته است که اين عمل کاملا شرم آور است و اين مربوط وزير کشور دولت  -
 .به اوباشان نيست که مجسمه ها را نابود کنند

از طرف اداره کانال آبى که مجسمه رابرت ميليگان در کنار آن قرار داشت، گفته شده که اقدام  -
 .وده ستبه برداشته شدن اين نماد بخاطر احترام به احساسات مردم محله ب

 ۵٢۶مديريت موزه لندن اعلام کرد که مجسمه اين تاجر برده ، که صاحب دو مزرعه شکر و  -
برده در جامائيکا بود، خيلى وقت بود که بطور ناراحت کننده اى در مقابل ملک اين موزه ايستاده 

 .بود
نفر از اعضاى شوراى شهر بهمراه يک نماينده مجلس، و همچنين  ٢۶در شهر آکسفورد انگليس  -

دانشجويان ضد نژادپرستى خواهان برداشته شدن مجسمه سسيل رودس از يکى از ساختمانهاى 
 .دانشگاه آکسفورد شدند

بنياد گاى و سنت توماس در لندن گفته است که آنها مجسمه هاى رابرت کلينتون، شهردار سابق  -
گاى، بنيانگذار بيمارستان گاى، را بخاطر ارتباطشان با تجارت برده، از محوط لندن، و توماس 

 .بيمارستانهاى خود بر خواهند داشت
با پاشيده شدن رنگ و نوشته شدن جملاتى در معرفى او بعنوان نژادپرست روى مجسمه هاى  -

امه چرچيل در لندن پايتخت انگليس و پراگ پايتخت جمهورى چک، (چکسلواکى سابق)، اد
 .هم زير سئوال رفت‶ قهرمان ملى انگلستان″ماندن مجسمه هاى اين 

مجسمه در انگليس با امضاى ده ها  ٨٠طومارهاى اينترنتى با خواست پائين کشيده شدن بيش از  -
 .هزار نفرى در جريان است

 

همينطور  امروز بحثهايى در بين اليت روشنفکر و عموم مردم  در انگلستان و ديگر کشورهاى اروپايى و
در آمريکا و کانادا و در کل دنيا براه افتاده مبنى بر باز نويسى تاريخ و بيان حقايق تاريخى و آشکار 
کردن چهره حقيقى کسانى که بخشى از ثروت جمع آورى شده از به اسارت گرفتن انسانها را صرف 

ملى و ناجيان جامعه معرفى  کرده و خود را در کتابهاى درسى تاريخى بعنوان قهرمانان‶ خيريه″کارهاى 
کرده اند.  ولى بحث در همين سطح باقى نميماند و نخواهد ماند.  امروز يکبار ديگر لزوم ساختن يک 
دنياى ديگر، يک دنياى بدون تبعيض و بدون تقسيم طبقاتى در ميان مردم مطرح شده و فکر مردم را به 
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ى که شروع شده است به کجا منجر خواهد خود جلب کرده است.  امروز قضاوت در مورد اينکه موج
  شد، کمى زود بنظر ميرسد.

ولى اين موج پتانسيل اين را دارد که موجب تحولات اساسى بنفع مردم معترض به تبعيض و نابرابرى 
  ٢٠٢٠جون  ١٣     .شود

 

  ‶چندش آور″

احتمالا يک   معمولا هر کسى، بسته به علائق و دلبستگى هاى شخصى،  از يک چيزى چندشش ميگيرد.
چيزى که براى همه چندش آو باشد، وجود نداشته باشد ولى مطمعنا چيزهائى وجود دارند که براى خيلى 

  .ها چندش آور است

اينروزها خيليها اسم ندا آقاسلطان را شنيده اند و اطلاعاتى از نحوه کشته شدن او از طرف نيروهاى 
ا آقا سلطان در اعتراض به حکومت اسلامى، در اعتراض مسلح جمهورى اسلامى، دارند.  و ميدانند که ند

به دخالت مذهب در زندگى مردم و در اعتراض به يکى از برجسته ترين نمادهاى حکومت اسلامى، 
  .يعنى حجاب اجبارى، به خيابان آمده بود که جانش را در راه آرمانش از دست داد

اهدين خلق در اروپا، مجسمه ندا را به پارلمان نمايندگان مج″ديروز در صفحات اينترنت چشمم خورد به 
کمى پائين تر چشمم خورد به مجسمه اى با چهره ندا آقاسلطان ولى پوشيده در چادر ‶ ايتاليا اهدا کردند.

  .اسلامى

بود.  و اين ‶ چندش آور″اولين چيزى که با ديدن حجاب اسلامى بر سر تنديس ندا به ذهنم خطور کرد 
موارد و رفتارهائى است که براى خيلى ها چندش آور مى نمايد؛ تلاشى چندش آور احتمالا يکى از آن 

از طرف سازمانى که در اپوزيسيون حکومتى است که ندا را کشت.  اين يک بى احترامى آشکار به ندا 
آقاسلطان و ميليونها انسان معترض به قوانين اسلامى و حجاب اجبارى است و تلاشى است عبث و چندش 

  ٢٠٢٠جون  ٢٣     ر وارونه جلوه دادن حقايق جامعه ايران.آور د

  

  پتيشن

  به رابرت فيکو، رئيس پارلمان ايتاليا

  در مورد مجسمه ندا آقاسلطان

  رابرت گرامى،

ما مطلع شديم که تنديسى از ندا آقاسلطان در ساختمان پارلمان شما نصب شده است که او را با حجاب 
 .نشان ميدهد
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زنان و مردان آزاديخواه ايران حجاب را سمبل تبعيض عليه زنان ميدانند و ندا آقاسلطان هم در اعتراض 
به خيابان  ٢٠٠٩به تحميل شدن اين سمبل تبعيض بر زنان وعليه حکومت ضد زن و ضد انسانى در سال 

  .آمد و جانش را از دست داد

عليه حجاب اجبارى جانشان را از دست دادند  ما از نصب تصاوير و مجسمه هاى زنانى که در مبارزه
در مراکز عمومى حمايت ميکنيم ولى وجدان انسانى ايجاب ميکند که آنها به همان شکلى تصوير شوند 

  ٢٠٢٠جون  ٢٥     .که خود ميخواستند و آرزو داشتند، يعنى بدون حجاب

  نفر ايرانيان خارج كشور امضاء شد) ٣٤٦(اين نامه از طرف 

  

  جمعبندىيک 

داخل پارانتز به اين معنى است که پديده  ١، اولين نوشته من از اين نوع بود که شماره )‶١چندش آور(″
هاى چندش آور ديگرى هم وجود دارند که در فرصتهاى بعدى آنها را هم تحت همين عنوان به نقد خواهم 

ز نظرات متفاوتى که در اين کشيد. ولى اينجا ميخواهم مختصرى در مورد اين نوشته و بحثها و ابرا
رابطه و حول و حوش آن بيان شد، مسائل جديدى که بدنبال اين نوشته طرح شدند و اقداماتى كه تا کنون 
در اين رابطه انجام شده است، بنويسم.  من همچنين به برخى برخوردهاى زشتى هم، که از طرف 

  مخالفين نظر مطرح شده در آن نوشته شد، جواب خواهم داد.

چشمم خورد به خبرى و بعد  ) ١داستان از اينجا شروع شد که وقتى هفته گذشته در يک سايت اينترنتى(
سال گذشته ايران در  ۴١به مجسمه اى که به آن اشاره شده بود، احساس بدى به من دست داد و تاريخ 

  ثانيه در ذهنم مرور شد. آن خبر اين بود:  ۴١

  ‶.شت گرفت و برايش گريستمريم رجوی برای ندا مراسم بزرگدا″

  ‶.نمايندگان مجاهدين خلق در اروپا، مجسمه ندا را به پارلمان ايتاليا اهداکردند″

گريه ميکند.  پائينتر ،مجسمه اى که ‶ براى ندا″پائين اين دو جمله، مريم رجوى را ديدم که پشت تريبون 
پوشش اسلامى از نوع مجاهدين بنمايش گفته ميشود مجسمه ندا آقاسلطان است، ندا را با پوششى شبيه 

ميگذارد.  در دو طرف مجسمه، طراح و سازنده آن و مرد ديگرى که گويا يکى از نمايندگان مجلس 
ايتاليا است، ديده ميشوند.   پايينتر از اينها هم رضا پهلوى ديده ميشود که او هم، به همان اندازه مضحک، 

نش است که گويا براى ندا ريخته شده اند.  و همينطور پشت ميکروفون مشغول پاک کردن اشک چشما
  بازهم پائينتر نوشته شده است:

نام ندا تهيه شد. و يکنفر با استفاده از نام ندا، انواع تيشرت، کلاه و ساعت اقلام تبليغاتی متنوعی به″
  ‶.روانه بازار کرد

ردن از اعتبار يک فرد بعد از مرگش اولين چيزى که از ذهنم گذشت اين بود که دزديدن و سوء استفاده ک
و نشان دادن تصويرى خلاف حقيقت از او چقدرزشت، مدهش و چندش آور است.  از رفتارى که ميديدم 
با انسانها بعد از مرگشان ميشود چندشم گرفت و همان احساسم را در نوشته کوتاهى بيان کردم که مورد 
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را هم ضرورى ‶ جمعبندى″ى را دامن زد و اين استقبال وسيعى قرار گرفت، عکس العملهاى مختلف
 ساخت.

کامنت ٧٢نفر لايک خورده،  ١۵٠تا اين لحظه که من اين سطور را مينويسم از طرف ) ٢(آن نوشته 
نفر آنرا شر کرده اند.  اين استقبال و عکس العمل گسترده در مورد نکته اى که من  ٣٨گذاشته شده و 

ان داد که اين رفتار با ندا بعد از مرگش احساسات خيلى هاى ديگر در اين نوشته مطرح کرده بودم، نش
را هم آزرده کرده است.  برخى از کامنتها مرا به اين فکر واداشت که به اين مساله بايد بشکل ديگرى 

به رئيس پارلمان ايتاليا با قيد اين نکته بود که ) ٣(هم اعتراض کرد و آن نوشتن يک نامه سرگشاده
دار از ندا آقاسلطان که در ساختمان پارلمان آنها نصب شده است تصويرى وارونه از آن مجسمه حجاب 

چيزى ميدهد که ندا بخاطرش به خيابان آمده بود؛ در اعتراض به اجبارها و تبعيضات جمهوى اسلامى 
ى و از جمله در اعتراض به حجاب اجبارى.  من اين نامه را نوشتم که خود آن هم مورد استقبال وسيع

نفر امضا شده  ٣۴۶قرار گرفت و عکس العمل هاى مختلفى را دامن زد.  تا اين لحظه اين نامه از طرف 
است.  باتشکر از همه دوستانى که از طريق لايک زدن، کامنت گذاشتن و شر کردن اين حرکت را 

  حمايت کرند.  اين نامه به انگليسى ترجمه و منتشر شده است.

ت وسيع شما دوستان برخى را خوش نيامد و شروع کردند به عکس العمل هاى ولى اين اقدام من و حماي
هيستريک همراه با توهين و تهديد و پرتاب کردن اتهاماتى بطرف ما.  در جريان اين بحث ها دوستى به 
اطلاع من رساند که فردى به اسم صبرى حسن پور نوشته مرا کپى کرده و بدون اشاره به اسم نويسنده، 

صفحه خود درج کرده است. همچنين سه فرد ديگر به اسامى حسن حبيبى و عليرضا تبريزى و  آنرا در
فتاح صبحانى، با اشاره به نوشته من و نامه سرگشاده، صفحات خود را تبديل کرده اند به بد و بيراه گفتن 

  به من و چند تن ديگر از دوستانى که نامه سرگشاده را امضا کرده اند. 

 حسن پور يادداشت زير را در قسمت کامنتهاى مربوط به آن نوشته قرار دادم: در صفحه صبرى 
آقاى صبرى حسن پور، اين مطلب را که شما اينجا گذاشته ايد، من نوشته ام.  وجدان سياسى ايجاب ميکند 
که اگر نوشته اى از جايى کپى ميشود اسم نويسنده مطلب قيد شود.  اين نوشته در صفحه فيسبوک من 

هم ميتوانستى آنرا شر   جون منتشر شده است که خيلى هاى ديگر هم آنرا شر کرده اند، شما ٢٣ريخ بتا
کنى.  کپى و پيست بدون اشاره به نام نويسنده مطلب دور از اخلاق سياسى و ادبى است.  ادرس فيسبوک 

است.  بنابراين از خوانندگان اين نوشته ميخواهم که هر   ″ https://www.facebook.com/Ja‶  من
  کامنت و نظرى دارند، آنرا با رعايت ادب سياسى، در صفحه خود من بنويسند  با تشکر، جليل جليلى

 و در صفحه عليرضا تبريزى نوشتم:
جليل دوست محترم، علرضا تبريزى، به اطلاع ميرسانم که مطلبى را که شما به آن اشار داريد من، 

جليلى، نوشته ام.  صبرى حسن پور آنرا از صفحه من کپى کرده و، بدون ذکر منبع، در صفحه خود 
پور مبنى   قرار داده است.  مسيوليت آن نوشته با من است ولى مسيوليت بى پرنسيپى اقدام صبرى حسن

صبرى حسن  بر اشاره نکردن به نويسنده مطب، با خود ايشان است.  من اين يادداشت را در صفحه
دوست عزيز، اين مطلب را من نوشته ام. وجدان سياسى ″پور قرار داده ام که اينجا هم کپى ميکنم: 

ايجاب ميکند که اگر نوشته اى از جايى کپى مشود اسم نويسنده مطلب قيد شود.  اين نوشته در صفحه 
کرده اند، شما هم جون منتشر شده است که خيلى هاى ديگره هم آنرا شر  ٢٣فيسبوک من بتاريخ 

ميتوانستى آنرا شر کنى.  کپى و پيست بدون اشاره به نام نويسنده مطلب دور از اخلاق سياسى و ادبى 
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دگان اين است.  بنابراين از خوانن  ″https://www.facebook.com/Ja‶  است.  ادرس فيسبوک من
نوشته ميخواهم که هر کامنت و نظرى دارند، آنرا با رعايت ادب سياسى، در صفحه خود من بنويسند 

  JalilJaliliبا تشکر

در قسمت کامنتها در صفحه خود من کامنتهايى در موافقت و مخالفت با نوشته من گذاشته شد که من و 
من در همانجا در جواب به کامنت يکى از اين   تعداد ديگرى از دوستان جوابهاى مناسب به آنها داديم.

و بدين صورت از ساخته شدن و به ‶ روسرى ندا بزور سرش انداخته نشده بود″افراد، که گفته بود 
: آقاى صبحانى، اولا در ايران، نمايش گذاشته شدن مجسمه ندا با حجاب اسلامى دفاع کرده بود، نوشتم

‶ يا روسرى يا تو سرى″رى را با زور و اجبار و با شعاريى مانند همانطور که خود شما هم ميدانيد، روس
و با زور پونس و اسيد بر سر زنان کشيدند.  شما در اينجا فقط داريد دروغ جمهورى اسلامى را که 
ميگويد روسرى انتخاب زنان ايران است، تکرار ميکنيد.  دوما ممکن است آقاى اوليا بدون ايجاد هيچ 

را از روى يکى از عکسهايى که خانم ندا آقاسلطان داشته اند، درست کرده است.   تغييرى اين تنديس
ولى هنوز يک سئوال کاملا بجا و معتبر بى جواب ميماند و آن اين است که مگر آقاى اوليا نميداند که 
حجاب يا روسرى در ايران بزور اسيد، پونس و توسرى بر سر زنان کشيده شد؟  و چرا ايشان از ميان 
اينهمه عکسهاى بدون روسرى که ندا دارد فقط آن عکسى را انتخاب کرد که او را پوششيده در حجاب 
تحميل شده جمهورى اسلامى نشان ميدهد؟  چرا ايشان به خواست و تمايل درونى خود ندا آقاسلطان، که 

ند؟  آيا اگر بيان کرد، بى احترامى ميک ٨٨آنرا بشکل آشکارى با شرکتش در اعتراضات قدرتمند سال 
ندا آقا سلطان زنده بود، اجازه ميداد که از او چنين مجسمه اى ساخته شود؟  مسلما که نه.  حالا او زنده 
نيست ولى ما که نمرده ايم.  ما همرزمان ندا و نداها تا زنده ايم اجازه نخواهيم داد فرياد اين انسانهاى 

شود.  ما صداى ندا آقاسلطان هستيم و از هر  شريف دفرمه شود و طور ديگرى بگوش جهانيان رسانده
  .انسان شريف و با وجدانى ميخواهيم که به ما بپيوندد

اين را هم اضافه کنم که اعتراض ما نه به اين خاطر است که مجاهدين اين کار را کرده اند، بلکه اعتراض 
زنان ايران است.  هر کس  ما عليه پيجاندن حقايق زندگى زنان در ايران و دادن تصوير دروغ از زندگى

بگويد حجاب و روسرى در ايران خواست زنان ايران است و يا زنان ايران روسرى را خود با تمايل 
خودشان روى سرشان ميکشند، ما خواهيم گفت دروغ است.  درد پونس بر پيشانى زنان و سوزش اسيد 

بر خود ‶ يا روسرى يا تو سرى″ر بر تنشان هنوز باقى است.  آنها هنوز از درد تحقير شدن زير شعا
  .ميپيچند.  ما ميخواهيم به اين درد و به اين سوزش پايان دهيم

در مورد قسمت دوم سوال شما، يا سوال دوم شما، که چرا ما به ساخته شدن تنديس مشابهى در آمريکا 
شما اطلاعات اعتراض نکرديم، بايد بگويم که شخص من از آن اطلاع نداشتم و هنوز هم ندارم.  اگر 

  .دقيقى در اين مور داريد ممنون ميشوم که آنرا در اختيار ما بگذاريد

آقاى اوليا مجسمه را فتو شاپ نکرده بلکه آنرا از روى ″در جواب به کامنت فتاح صبحانى، که گفته بود 
) ٤،  يکى ديگر از شرکت کندگان در بحث، شاپرک شجرى زاده(‶يکى ازعکسهاى ندا ساخته است

  :نوشت

اين عکس پرسنلی در ايران که مثل بقيه زنان برای گرفتن عکس اداری ندا هم مجبور بوده اين عکس ″
اجباری رو بگيره ... خانواده ندا ، دخترشون رو سانسور نکردن و عکس های ندا نشون داده به حجاب 

   ‶ن!اجباری باور نداشته حالا بعد از مرگ سر اين زن ايرانی باز با اجبار روسری کشيد
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ولى آقاى صبحانى قانع نشد و سوالات ديگرى را مطرح کرد که من به برخى از آنها در همينجا جواب 
ميدهم که ايشان هم حتما اين مطلب را خواهند خواند و جواب سوالات خود را پيدا خواهند کرد. (البته 

  را لازم نميبينم)ايشان يکسرى سئوالات نامربوط شخصى هم مطرح کرده بود که پرداختن به آنها 

من کجا گفتم روسری انتخاب زنان ايران است و کجا ″در جواب اولين سئوال ايشان که نوشته بود، 
لازم ميدانم اشاره کنم که، حتى اگر هيچ جا هم بطور واضح نگفته ‶  .تکرار کردم؟ مستند نشان دهيد

يک تصوير معکوس از ندا آقاسلطان  باشند که روسرى انتخاب زنان ايران است، دفاع ايشان از داده شدن
بوسيله يک مجسمه ساز، نشان ميدهيد که آقاى صبحانى منکر اين حقيقت هستند که حجاب در ايران با 
زور پونس و سرنيزه و بزور قوانين اسلامى بر سر زنان کشيده شده است.  اگر جمهورى اسلامى با 

دن ارزش زن به حجاب، آنرا بر زنان تحميل پونس و اسيد و شعار يا روسرى يا توسرى و وابسته کر
کرد، ترسيم چهره هاى حجابدار و يا ساختن مجسمه هاى حجابدار از زنان ايران و تقديم آنها به موزه ها 
و يا پارلمانها، اين پيام را به جهان مخابره ميکند که حجاب يک لباس عمومى و عادى زنان ايران است.  

ر ايران تحميلى نيست بلکه اختيارى است.  اين تلاشى است که جمهورى اين پيام را ميدهد که حجاب د
اسلامى در پى آن است. ساختن مجسمه هاى حجابدار از زنانى كه بر عليه حجاب شوريده اند، يک کار 
تکميلى است  بر رفتار جمهورى اسلامى در داخل کشور.  شما اگر هم آشکارا نگوييد که روسرى انتخاب 

ت، در عمل، با عدم اعتراض تان به تقديم يک مجسمه حجاب دار از ندا به پارلمان ايتاليا، زنان ايران اس
نشان ميدهيد که از نظر شما حجاب امرى على السويه است و يک نوع لباس است و آزارى به کسى 

  نميرساند.  و بدين شکل حمايت خود از کشيده شدن روسرى و حجاب بر سر زنان را برملا ميکنيد.

خواست و تمايل درونی ندا را من نميدانم چه ″نکته ديگرى که ايشان مطرح کرده  بودند اين است که 
جواب اين سئوال و همينطور چند ‶ .بوده اگر شما سندی از تمايل درونی ندا داريد در ذيل کامنت بگذاريد

است، در ‶ طرفى بى″نکته ديگر ايشان را فردى به اسم ليلا جديدى، که بنظر ميرسد آدم منصف و 
من موافق بابساطی که اينا راه ″صفحه خود قاى صبحانى داده است که من هم به همين بسنده ميکنم: 

انداختند نيستم ولی می خوام بگم ندا اعتقادی به پوشاندن موهايش نداشت و عکس های با رو سری اش 
.  فکر می کنم بهتر بوده با رو سری اجباری بود.  بيشتر عکسهای منتشر شده اش بی روسری بوده

شد.  يعنی پيام آقای اوليا تاثير گذار تر می تنديس او همان شکلی که خودش دوست داشته باشه درست می
بود.  اگر چه اين هنرمند گرانقدر از هر دو شکل تنديس او را ساخته اما بهتر بود ندا با شکل واقعی و 

  ‶ب اجباریشد و نه با حجادلخواه خودش به جهان معرفی می

ما هم ميگوييم هر کس بگويد حجاب در ايران ″ولى آقاى صبحانى يک چيز جالبى هم گفته است: 
که در جوابش ‶ .اختياريست و اجباری در انتخاب آن نيست آن فرد شياد دروغگو و مزدوری بيش نيست
بپرسيد که ايشان  لازم ميدانم بگويم که همين ادعاى شما ايجاب ميکند که از سازنده مجسمه مورد بحث

) به او بگوييد که حجاب در ايران ٥کرده است؟(‶ شيادى و دروغ و مزدورى″را چه کسى مجبور به اين 
نه اختيارى و انتخاب زنان بلکه اجبارى و تحميلى است.  بگوئيد که اگر آن مجسمه را با الهام از يکى 

ى خواست وتمايل ندا نبوده بلکه بر از عکسهاى روسرى دار ندا درست کرده است، بداند که آن روسر
او تحميل شده بود.  و آخر اينکه اگرشما واقعا قبول داريد که حجاب در ايران اجبارى است و زنان 
اختيارى در انتخاب آن ندارند، انتظار منطقى از شما اين خواهد بود که به صف معترضين به حجاب 

  ا به پارلمان ايتاليا بپيونديد.اجبارى و معترضين به تقديم مجسمه حجابدار از ند
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حرفت را بيانداز زمين، صاحبش آنرا پيدا ″ولى موضوع به اينجا خاتمه نيافت.  بروال مثلى که ميگويد 
، اينجا هم چنين اتفاقى افتاد.  يکبار ديگر آشکار شد که تحميل کننده حجاب بر زنان در ايران تنها ‶ميکند

ت اسلامى و يک سنت لمپنيستى هم هست که بخشى از هواداران خود جمهورى اسلامى نيست بلکه يک سن
آن سنت در خارج از جمهورى اسلامى، در سازمان مجاهدين خلق، متشکل شده اند و در هر مکان و 
هر زمانى که امکانش را داشته باشند همان رفتار را با زنان ميکنند که جمهورى اسلامى ميکند.  

ر ديگر بهانه اى يافتند تا در صفحات فيسبوک خودشان کمپينى را عليه سازمان مجاهدين يکبا‶ هوادارن″
حزب کمونيست کارگرى و فعاليتهاى اين حزب و عليه خود من و مينا احدى، چهره محبوب و شناخته 
شده در جامعه ايران، و ساير مبارزين آزاديخواه و برابرى طلب و مخالفين حجاب اجبارى و تبيعض 

زند و هرآنچه را که در اين چهل و يکساله ياد گرفته اند نثار ما کنند.  همين فتاح جنسيتى براه بياندا
صبحانى، که يکى از هواداران و مدافعين اين سازمان است، در صفحه فيسبوک خود مطلبى نوشته تحت 

و در آن من و ديگر کسانى را که ‶  تواب سازی آنلاين پروژه جديد وزارت اطلاعات آخوندی″عنوان 
سال است در مقابل يک حکومت فاشيست اسلامى ايستاده ايم، زير فحش و ناسزا گرفته است و در  ۴١

سال است از طرف حکومت جمهورى  ۴١مورد ما از همان صفات و القابى استفاده کرده است که 
به اسلامى بطرف ما پرتاب ميشود.  او در اين نوشته اش، با استفاده از کلمات رکيک و اتهامات ناروا 

فعالين حزب کمونيست کارگرى و تعدادى ديگر، چيزهاى مختلفى را با هم مخلوط کرده که از يکطرف 
نشانه اغتشاش فکرى خود و سازمان محبوبش و از طرف ديگر نشانه بى اطلاع بودن از و يا انکار 

م اينجا به کردن اتفاقات ايران و جهان و تحولات فکرى و اخلاقى در دنياى امروز است.  من نميخواه
  همه اين نکات بپردازم ولى به چند نکته اشاره ميکنم.

 ١٧آقاى فتاح صبحانى با اشاره به تدارک سازمان مطبوعشان، سازمان مجاهدين، به يک نمايش در 
جولاى، هر اتفاق قبل از اين تاريخ را توطئه اى از طرف رقيب خود، يعنى جمهورى اسلامى براى 

فى ميکند و به اين خاطر هر کس قبل از برگزارى اين مراسم کوچکترين انتقادى مقابله با اين نمايش معر
به مجاهدين بکند و يا چيزى بگويد که به مجاهدين بربخورد، از نطر ايشان بخشى از اين توطئه محسوب 
ميشود.  او از جمله به برگزارى کنفراس بسيار موفق کميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى، که 

به بهنام ابراهيم زاده و فايل صوتى ) ٦(خرداد و بشکل آنلاين برگزار شد،  ٣٠جون برابر با  ٢٠اريخ بت
سهيل عربى از زندان و مادر سهيل عربى و مادر ندا آقاسلطان اشاره ميکند و همه اينها را بخشى از اين 

تنها از ذهنى برخيزد که مجاهدين توطئه مينامد.  من در جواب به لاطالئات اين فرد ميگويم که اين ميتواند 
را مرکز عالم ميپندارد و هر انتقادىى از ارزشهاى مجاهدين را توطئه جمهورى اسلامى قلمداد ميکند.  

‶ بدل″جمهورى اسلامى ‶ واقعى″اينها فکر ميکنند که مردم اجازه خواهند داد بعد از جمهورى اسلامى 
وع مجاهدين در ايران بقدرت برسد.  اين از ذهن ، جمهورى اسلامى ديگرى، جمهورى اسلامى از ن

بطور غريبى مفتون قدرت دولتى و تشريفات و مراسم و ملحقات آن ″رهبرى مجاهدين برميخيزد که 
  )٧(‶ است.

وقتى بار ديگر اين نوع بد دهنى را از انسانهايى که خود را مخالف جمهورى اسلامى ميدانند ديدم، اين 
 -نه اپوزيسيون جمهورى اسلامى بلکه بخشى از جمهورى اسلامى است تفکر که سازمان مجاهدين 
کارگران تمام تلاش خود  ۵٨ارديبهشت سال  ١١در ذهنم زنده شد: وقتى در  -جمهورى اسلامى در سايه 

را براى برگزارى يک مراسم آزاد و مستقل از دولت با شور و شوق بکار بسته بودند و براى آن 
در تبريز هوادارن و اعضاى همين سازمان مجاهدين بودند که در ميدان ساعت،  سازماندهى کرده بودند،
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مسلمان دانشگاه، ″بازو به بازوى حزب الهى ها در مقابل صفوف کارگران ايستادند و با سر دادن شعار 
به صفوف کارگران حمله کردند و پلاکاردها و پرچمهاى ويژه روز جهانى کارگر ‶ کمونيست باغ شمال

با  ۵٧مارس سال  ٨و همينطور، در مقابل شعار صدها هزاز زنى که در ) ٨(تند و پاره کردند.را شکس
آزادى نه شرقى است نه غربى، جهانى ″و ‶ ما انقلاب نکرديم تا به عقب برگرديم″شعارهائى چون 

ن جنبش نوين آزادى زن را رقم زدند و اعتراض خود عليه حجاب اجبارى را بنمايش گذاشند، همي‶ است
مجاهدين بودند که در کنار آيت الله خمينى شان قرار گرفتند و گفتند که حجاب مساله اساسى مردم نيست.  
آنزمان مجاهدين بخشى از جمهورى اسلامى بود و امروز خارج از آن ولى با همان رفتار؛ جمهورى 

  اسلامى در سايه.

افتاد حکايت از اين دارد که دفاع از سخن آخر، ولى نه آخرين سخن، اين است که همه آنچه که اتفاق 
حرمت ندا آقا سلطان بعد از مرگش و اعتراض به نصب مجسمه اى با حجاب اسلامى از او کارى بود 
بجا.  اين از طرف ديگر نشان داد که تحميل کنندگان حجاب بر زنان در ايران تنها خود جمهورى اسلامى 

  نيست بلکه سايه اين حکومت در خارج هم هست.

  ٢٠٢٠جولاى  ١ندن ل

*************************  

  رفرانس:

  اره (خبر فورى) سايت مورد اش ) １
-https://www.khabarfoori.com/detail/1967584/%D8%AF%D9%88

-D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%
-%D8%A7%D8%B2-D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%

-%D9%86%D8%AF%D8%A7-D9%85%D8%B1%DA%AF%
---%82%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86D8%A2%D9%

D8%B9%DA%A9%D8%B3?fbclid=IwAR189IhrzFNJUPoHRchHuF0MFiKSHH9%
3bHaRyMGp9WZCoxaws9zdTc51orI  

) اين نوشته را از طريق لينک زير ميتوانيد بخوانيد: ٢
https://www.facebook.com/Jalil.Jalilie/posts/3061678917213844?__cft__[0]=AZXSNtc9e0y

T_VS8jLZ_c7cwOwtT0pszTOXbdC5o8hR2s4pvD4jwP3RkVI58hPLyuihtwZpEBaXEXX25
R-PBrc&__tn__=%2CO%2CP-Kbj1f4BKp00RcyXrVlLGrenSOp_ZLdMiS1-v2tXnGVznPy  

  ) لينک نامه سرگشاده به فارسى و به انگليسى:٣

https://www.facebook.com/Jalil.Jalilie/posts/3068609886520747?__cft__[0]=AZXtTfQH
-kXFqQMf066kykqsBKuyKfrNbGWeEx06ZWBz

nuiseLt7ZR57OANKbrQSwWkjtiTP31SHpBekmfxLcKrJvmJ55xoBEByYEQHci6XB94
R-g7IaiaVSlWn44_UylX7G8&__tn__=%2CO%2CP  

https://www.facebook.com/Jalil.Jalilie/posts/3082892381759164?__cft__[0]=AZWNDZu
-
YRiiZBXaNciKaWCskKnq9TwqMuXWN7auzCjrEw7aukGxgFgvDVCwa7VUUDq9M
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TSyi7HaQ1tX0Q9ZBYDfJ9UuqjBnM&__tn__wrHjf8CbXqnfx0gAUs4isgc2812vyUj0ht
R-%2CO%2CP=  

ده، هم مطلبى در اين رابطه نوشته که ميتواند آنرا در صفحه خود ايشان يا از ) دوست فيسبوکى من، شاپرک شجرى زا٤
  طريق لينک زير بخوانيد

https://www.facebook.com/shaparak.shajari/posts/10158237956483213?__cft__[0]=AZV
5wetmVS1BgZojBURZaseGuVT3a0TKO0HBuseCrT1ocuObwemcrxY8ES6gFakBcGW

-nZe2YEDdFfmM4sxv9NEeGFTRAysSUeqKZXPlTH5zimZbb6BCLCji-SF
R-nFa9mlmA&__tn__=%2CO%2CP  

) اخيرا از چند نفر شنيدم که گويا آقاى طرح اوليه مجسمه ندا را بدون حجاب ريخته بود ولى خانم اشرف رجبى به ايشان ٥
سنت زنان ميکنند که مجسمه را با حجاب درست کند. و اين قابل درک است چون از نطر مريم اجوى حجاب ‟ توصيه”

  ايران، سنت دختر پيغمبر ايشان و سمبل عفت زن است.

) کميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى امسال، در دهمين سالگرد روز جهانى در حمايت از زنانيان سياسى، در ٦
خرداد يک کنفرانس آنلاين خيلى عالى و باکيفيت بالا برگزار کرد که اگر شما آنرا نديده ايد پيشنهاد ميکنم آنرا  ٣٠روز 

  از طريق لينک زير تماشا کنيد

:https://www.youtube.com/watch?v=PFDJjhXHrOo&fbclid=IwAR1m0XGfm1_XkrJnFHSG
c9w-6RuSQnVExs925mDJ-7Yq6DRKVv1e8et-QVY  

) خواندن نوشته منصور حکمت تحت عنوان روياهاى ممنوع مجاهد را به همه خوانندگان اين سطور توصيه ميکنم. اين ٧
  بخوانيد. ٢٠٠تا  ١٨٧مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات کمت و يا در  نشته را ميتوانيد در سايت منصور ح

/archive.net-http://hekmat.public  

به دو نوشته من در لينکهاى زير مراجعه کيند و در قسمت  ۵٠) براى اطلاعت بيشتر از رفتار مجاهدين در دهه ٨
  و مطلب را آنجا بخوانيد.‟ در تبريز ٥٧اولين اول ماه مه بعد از قيام ”ستجوى بالاى صفحه بنويسيد ج

cy_https://www.facebook.com/Jalil.Jalilie/allactivity?entry_point=profile_shortcut&priva
source=activity_log&log_filter=cluster_11&category_key=statuscluster  

  ۵٠مطلب دييگرى در رابطه با مشاهدات من از سازمان مجاهدين در دهه 

http://rowzane.com/content//article=131626  

  

  

  مى باد!ياد منصور حکمت گرا

هيجده سال پيش در چنين روزى، خبر درگذشتش را شنيدم.  برايم باورکردنى نبود، به بيان ديگر، 
نميخواستم باور کنم.  من از او خيلى چيزها ياد گرفته بودم.  با نظرات کسى که بعدها به اسم منصور 

‶ ژوازى ملى و مترقىاسطوره بور″سال پيش، با خواندن مقاله اى تحت عنوان  ٢٣حکمت شناخته شد، 
آشنا شده بودم.  با خواندن آن نوشته يک پشتوانه و قدرت تئوريک پشت خود يافته بودم.  آن زمان من 

‶ وطنى″هم، شايد بخاطر موقعيت اجتماعى و طبقاتى خودم، از نظام طبقاتى متنفر بودم و سرمايه دار 
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ثمارگر بودند.  حمايت از سرمايه داران را به يک چشم ميديدم.  براى من هر دو آنها است‶ خارجى″و 
براى من پشتوانه هاى تئوريک ‶ اسطوره‶برايم چندش آور بود.  جزوات ‶ امپرياليسم″در مقابل ‶ ملى″

  شدند.

در حياط يکى از مقرهاى کومله در يکى ازروستاهاى اطراف سقز  ۶١اولين بار نادر را در اوايل سال 
با او را نيافتم.  من در آن لحظه نگهبان بودم و نميتوانستم پستم را ديدم ولى آنزمان امکان صحبت کردن 

اسطوره بورژوازى ملى و ″رها کنم.  دوست داشتم با او دست بدهم و  به او بگويم که نوشته هاى 
سه منبع و سه جزء ″و ‶ جدال بر سر تحقق سوسياليسم خلقى″، ‶جبهه هاى اصلى نبرد طبقاتى″، ‶مترقى

را خوانده ام و از آنها لذت برده ام.  من به کردستان رفته بودم و به صفوف ‶ ايران سوسياليسم خلقى
پيشمرگان کومله پيوسته بودم.  در آن موقع صحبت از همکارى نزديک کومله و اتحاد مبارزان کمونسيت 

زان در تدارک براى تشکيل حزب در ميان بود.  و نادر اسمى بود که بعنوان رهبر سازمان اتحاد مبار
  کمونيست شناخته ميشد.

در ارديبهشت همان سال کنگره سوم کومله تشکيل شد و من از نزديک نادر را ديدم.  چهره هاى برجسته 
ديگرى از سازمان اتحاد مبارزان کمونيست که بعنوان مهمان در اين کنگره شرکت کرده بودند و من 

  او را امير صدا ميکرديم و ديگرى خسرو داور. آنها را بخاطر دارم يکى حميد تقوائى بود که آنموقع ما 

کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست تابستان همان سال در روستائى به اسم زاواکيو، يکى از روستاهاى 
اطراف سقز، برگزار شد.  تدارکات و تامين امنيت کنگره بعهده گروهى از پيشمرگان کومله بود که من 

فرصت خوبى براى گپ زدن از نزديک با نادر را داشتم. انسانى خوش هم يکى از آنها بودم.  اينجا 
بعد از پايان کنگره و قبل از برگشتن نمايندگان به شهرها و محلهاى فعاليت   برخورد و صميمى بود.

خود، يک گردهمايى يا شب نشينى خودمانى بين شرکت کنندگان در اين کنگره و پيشمرگانى که تدارکات 
ا بعهده داشتند برگزار شد.  يادم است که نادر يادداشتى روى يک صفحه از دفترچه اى و امنيت کنگره ر

که همراه داشت، نوشت و آنرا داد دست امير و گفت رييس، يک نگاهى بيانداز ببين چطوره.  حميد 
تقوايى، که در کنگره او را رئيس خطاب ميکردند، و همچنين خسرو داور که در کنار هم نشسته بودند 

گاهى به نوشته کردند و گفتند خوب است.  نادر آن نوشته را داد به من که در آن موقع  مسئول سياسى ن
آن مقر بودم.  نوشته کوتاهى بود ازطرف کنگره که در آن از دسته پيشمرگانى که با تامين امنيت و 

انى شده بود.  من تدارکات لازم در برگزارى موفقيت آميز اين کنگره شرکت کرده بودند، تشکر و قدرد
اين يادداشت را تا مدتى همراه داشتم ولى در نقل و انتقالات متعدد از منطقه اى به منطقه اى ديگر آنرا 

  گم کردم.

مقرهاى مرکزى کومله از روستاهاى اطراف بوکان و سقز به روستايى به اسم بئژوه  ۶٢در اوايل سال 
اين سفر و مدت کوتاهى در روستاى بئژوه بود.  دو منتقل شدند.  ديدار حضورى ديگر من با نادر در 

هنگامى که منصور حکمت (بتدريج بجاى  ۶٧ديدار کوتاه مدت ديگر من با نادر برميگردد به اواخر سال 
نادر او به همان اسمى خطاب ميشد که مقاله ها و نوشته هايش را امضا ميکرد) يادم است در يکى از 

داى انقلاب ايران در دره بوتى، که تعداد زيادى هم از پيشمرگانى که از اين ديدارها که در مقر راديو ص
نواحى مختلف آمده بودند حضور داشتند، مساله ضرورت پايان دادن به جنگ بين کومله و حزب 
دموکرات و ضرورت اعلام آتش بس يکطرفه از طرف کومله را طرح کرد و نظر ديگر حاضرين در 

ار بعدى من با منصور حکمت در همان سال در مقر راديو حزب بود که او اين جمع را جويا شد.  و ديد
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ديدگاههاى خودش در مورد شيوه تبليغ کمونيستى را با پرسنل راديو در ميان گذاشت. او در اين جلسه 
  از ضرورت يک شيفت طبقاتى حزب و معطوف شدن تبليغات بر اين شيفت طبقاتى حرف زد.

حکمت عبارت بودند از کنگره سوم حزب كمونيست كارگرى، کنفرانسهاى ديدارهاى بعدى من با منصور 
  اعضا و کادرهاى حزب در لندن و جلسه هاى انجمن مارکس.

منصور حکمت بنيانگزار کمونيسم نوين در ايران و بينانگزار حزب کمونيست کارگرى است. مهمترين 
بى است که او هميشه بر ضرورت و با ارزشترين چيز سياسى که از منصور حکمت بجا مانده است حز

و اهميت آن هم در کسب موفقيتهاى مقطعى کارگران در مبارزات روزمره براى بهبود شرايط کار و 
زيست شان، هم در رهبرى کردن مبارزه طبقه کارگر براى برانداختن نظام طبقاتى و هم در  به پيروزى 

عه از همه نوع تبعيض، نابرابرى و محروميت رساندن انقلاب مردم ايران عليه نظام حاکم و رهايى جام
  تاکيد ميکرد.

بهترين راه گراميداشت ياد منصور حکمت ادامه راهش و متشکل شدن و متحد شدن حول حزبى است 
  ٢٠٢٠جولاى  ۴   که منصور حکمت بنيانگزارش بود؛ حزب کمونيست کارگرى ايران.

  

  اعدامها جمهورى اسلامى را نجات نخواهد داد!

اسلامى که با اعدام زاده شد و با ريختن و آشاميدن خون مردم ايران به حيات ننگين اش ادامه  جمهورى
 داد، پايان عمرش را هم ميخواهد به اعدام گره بزند.

و بدور از چشم جهانيان جامعه ايران را  ٧٠و  ۶٠ولى اگر اين حکومت با اعدامهاى وسيع در سالهاى 
حرکت جمهورى اسلامى بلافاصله در همه جاى جهان منعکس  به رعب و وحشت انداخت، امروز هر

  ميشود و اعتراضات قدرتمندى عليه جنايات اين جانيان را دامن ميزند.

احکام اعدام سعيد تمجيدى، اميرحسين مرادى، محمد رجبى بايد فورا ملغى شوند و همه بازداشت شدگان 
  ٢٠٢٠جولاى  ١٧     شوند.اعتراضات آبان ماه بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد 

 

  (متن يك ويدئوكليپ)    خطاب به نيروهاى مسلح

  سربازان، بسيجيان و رده هاى پايين نيروهاى انتظامى، سخن من با شماست.

مردم ايران بپا ميخيزند تا از شر يک حکومت فاسد و آدمکش، از شر حکومت آيت الله هاى مفتخور و 
ميخيزند تا به اين فقر و فلاکت گسترده پايان دهند و اجازه ندهند تا دزد خلاص شوند.  مردم ايران بپا 

  حرمت انسانى شان بيش از اين لگد  کوب شود.

شما خود را سپر دفاعى اين آيت الله ها و آقازاده هائيکه پولشان از جارو بالا ميرود، نکنيد.  اجازه بدهيد 
ند.  شما خود فرزندان محرومان و ستمديدگان مردم بپاخواسته حساب اين جانيان را کف دستشان بگذار

هستيد.  به اين مردم تيراندازى نکنيد، در کنار آنها باشيد.  به آنها بپيونديد.  زندگى همه شما و خانواده 
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هايتان در ايرانى که بوسيله حکومت شوراها اداره خواهد شد مرفه تر، امن تر و ده ها برابر شرافتمندانه 
ود که اکنون در آن گرفتار شده ايد.  با پيوستن به صفوف مردم خود را نيز نجات تر از آنى خواهد ب

  ٢٠٢٠جولاى  ٢٠     دهيد.

  

  "طرفکامنت امروز من زير نوشته يک آدم "بی

مردم ايران جمهوری اسلامی يا حکومت اسلامی نميخواهند.  به سخن ديگر، مردم ايران اداره جامعه 
  .يک سازمان اسلامیرا نميخواهند بسپارند بدست 

سازمان مجاهدين  يك جمهوری اسلامی در سايه است.  با سرنگونی و نابودی جمهوری اسلامی سايه 
اش هم محو خواهد شد.  آرزوی بقدرت رسيدن سازمانی مثل سازمان مجاهدين با آمال و آرزوهای 

ی انسان از خرافات مذهبی آزاديخواهانه و برابری طلبانه انسانها و خواست و آرزوی آزادی زن و رهائ
در تناقض است.  کسانی که در قرن بيست و يکم و با داشتن يک تجربه زنده از يک حکومت اسلامی 

کنند، هرچه ناميده شوند، هنوز وقت و انرژی شان را صرف پراکندن توهم بقدرت رسيدن مجاهدين می
  ٢٠٢٠جولاى  ٢٣     .ه شوندنميتوانند آزاديخواه، برابری طلب و حتی منصف و باوجدان ناميد

 

  * !باز هم بوى گند آمد و باتلاق عيان تر شد

اخيرا، در يک نامه سرگشاده خطاب به مارتين پاتسلت، مينا احدى به شرکت اين نماينده پارلمان آلمان 
در کنفرانس سالانه مجاهدين و اسم بردنش از مريم رجوى بعنوان رئيس جمهور منتخب، اعتراض کرده 

  .مينا احدى در اين نامه سازمان مجاهدين را يک سکت مذهبى، عقب مانده و ارتجاعى ناميده است است. 

اين موضع گيرى مينا احدى مورد حمايت بسيارى از ايرانيان آزاديخواه و برابرى طلب قرار گرفته 
شفته شده ولى، همانطور که انتظار ميرفت، اعضاء و وابستگان سازمان مجاهدين از اين مساله آ است. 

و با پرتاب فحشهاى رکيک و اتهامات نچسب به طرف مينا احدى، خود همان توصيف و تصويرى از 
مجاهدين را و گوشه اى از همان سناريويى را بنمايش گذاشتد که در نامه مينا احدى بتصوير کشيده شده 

يکند؛ با سازمان دادن يک بود؛ سازمانى که آزادی بيان را بر نمی تابد؛ مخالفين سياسى خود را تهديد م
مغزشويى بنام انقلاب ايدئولوژيک و با ايجاد محدوديت و دخالت در خصوصى ترين زواياى زندگى 
اعضاى خود آنها را از دستيابى به اوليه ترين نيازهاى انسانى شان محروم ميکند و آنها را به انسانهاى 

ران خود جدا شوند، فرزندانشان را رها کنند از همس‶ داوطلبانه″مسخ شده اى تبيدل ميکند که حاضرند 
و براى خوشايند رهبر دست به عملياتهاى انتحارى بزنند.  بخش زيادى از اين حقايق در عکس العمل 

  هائى که فعالين و وابستگان اين سازمان در مقابل اين نامه از خود نشان دادند به نمايش درآمد.  يعنى
ان تر شد.  من لازم نميدانم به فحشها، تهديدها و اتهامات سخيف اين افراد باز هم بوى گند آمد و باتلاق عي

ولى ميخواهم چند کلمه اى بنويسم در مورد تنها دو تا از اين کامنتها، که بدون توسل به  جواب بدهم، 
  فحش و ناسزا طرح شده اند:
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ه مجاهدين و نوشته های خانم احدی راستش رو بگو، چه منفعتی در حمله ب″مرتضى حبيبى نوشته است: 
 اين چنينی داريد؟ مجاهدين چه هيزم تری به شما و امثال شما فروخته اند؟

اشخاص مورد خطاب شما مگر انسانهای بالغ و دارای شعور نيستند که خوب رو از بد تشخيص دهند؟ 
نمايندگان اروپايی و آمريکايی که برای چند دهه از طرف مردمشون در يک فرآيند دمکراتيک به عنوان 

بگوئيد دليل ستش رو نماينده پارلمان انتخاب شده اند. فکر ميکنيد احتياج به هشدار و راهنمايی دارند. را
 ‶اين همه ضديت چيست؟

درجواب سئوال اول مرتضى حبيبى، ميخواهم نشان دهم که مينا احدى، و همينطور من و ديگر همرزمان 
به مجاهدين داريم. (كلمه حمله را به اين خاطر در گيومه گذاشتم که ‶ حمله″مينا احدى، چه منفعتى در 

بنابراين از آقاى  دانم بلکه افشاگرى از ماهيت يک سازمان ميدانم) من اسم اقدام مينا احدى را حمله نمي
در افشاى سازمان مطبوع ايشان ‶ منفعتى″حبيبى ميخواهم که گوشش را باز کند و بشنود که ما چه 

از نظر من، و همينظور مينا احدى، سازمان مجاهدين يک سکت مذهبى و يک سازمان اسلامى  داريم. 
ت رسيدن ارزشهاى مذهبى خود، يعنى ارزشهاى اسلامى را بر جامعه تحميل است که در صورت بقدر

تمام شواهد تاريخى و سخنرانيها و نوشته هاى رهبران اين سازمان حکايت از آن دارد که  خواهد کرد.  
سازمان مجاهدين پيرو محمد است، ارزشها و معيارهاى اخلاقى و اجتماعى اش منتج از قرآن و نهج 

، قهرمانان تاريخى اش امام على و امام حسين و فاطمه زهرا و حضرت عباس اند و جامعه البلاغه است
‶ پدر گرامى″يعنى سيستمى که با بقدرت رسيدن خمينى،  است.   ‶ جامعه عدل على″ايده آل اش 

سال است که در شرف حيات است. يعنى همان سيستمى که مينا  ۴١مجاهدين، شکل گرفت و اكنون 
مانش از ابتداى تاسسيس و شکل گيرى اش در مقابلش ايستادند، آنرا يک عقب گرد تاريخى احدى و همرز

ناميدند و اعلام کردند که اسلام در حکومت يعنى فاشيسم در قرن بيست و يکم.  همان سيستمى که زنان 
کردند در تهران در صفوف صدها هزار نفرى اعلام  ۵٧اسفند سال  ١۶ايران در مقابلش بلند شدند و در 

، همان سيستمى که مردم ايران امروز براى پايان دادن به ‶ما انقلاب نکرديم تا به عقب برگرديم″که 
نشان داده اند که يک ‶ حکومت اسلامى نميخوايم، نميخوايم″عمر ننگينش بپا خواسته اند و با شعار 

در نامه ″ سب بازندها″حکومت اسلامى ديگر از نوع مجاهدين يک روياست.  و اشاره مينا احدى به 
سرگشاده اش به مارتين پاتسلت هم بيان اين حقيقت است.  مينا احدى و همرزمانش با تمام توان براى 

سال است خون مردم ايران را در شيشه کرده است، مبارزه  ۴١، که ‶عدل على″پايان دادن به حکومت 
و تبعيضات، به تمام شيادى ها و تمام قوانين  کرده اند.  هشتاد ميليون مردم ايران ميخواهند به تمام ستم ها

منتج از اسلام و از مذهب و خرافه پايان دهند و جامعه اى آزاد، برابر، شاد و مرفه براى همه شهروندان 
 .بسازند.  و اينجاست منفعت مينا احدى؛ در به پيروزى رسيدن اين مبارزه

زم ترى براى ما فروخته اند، کافى است با در جواب سوال دوم ايشان که پرسيده اند مجاهدين چه هي
اشاره به دو نمونه از رفتار مجاهدين در رابطه با دو اتفاق سمبوليک بعد از قيام و با اشاره به يک 
تلگراف از مجاهدين به خميمى، نشان دهيم که چطور مجاهدين شريک بقدرت رسيدن خمينى و شريک 

گيرى اش بوده اند.  همچنين نشان دهيم که مجاهدين، جنايتهاى حکومت اسلامى در دو سال اول شکل 
در صورت بقدرت رسيدن، همان رفتارى را با مردم خواهند کرد که خمينى و دار و دسته اش کردند.  

را بخاطر دارند.  خميمى بعد از اينکه  ۵٧آنهايى که هم سن من هستند مطمئننا حوادث دوران انقلاب 
اعلام کردن حجاب عليه زنان ايران حکم جهاد داد.  ولى زنان ايران دولتش را تعيين کرد با اجبارى 

 ١۶عليه اين فرمان به اعتراض برخاستند و در اولين روز زن بعد از سرنگونى حکومت پهلوى، در 
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ما ″اسفند همان سال، در صفوف ده ها هزار نفرى در خابانهاى تهران تظاهرات کردند و شعار دادند: 
رفتار سازمان ‶  آزادى نه شرقى است نه غربى، جهانى است.″و ‶ ه عقب برگرديمانقلاب نکرديم تا ب

مجاهدين در آن مقطع تاريخى نه دفاع از آزادى زن و اعتراض به سياست خميى در تحميل حجاب بر 
آنها گفتند که حجاب  زنان، بلکه تحقير اعترض زنان و کمک به حزب الهى ها در حمله به زنان بود.  

  ان بالا شهرى است و حجاب مساله اصلى نيست بلکه مبارزه با امپرياليسم مساله اصلى است.مساله زن
يک نمونه ديگر از شرکت  هم خمينى بود.  ‶ مبارزه با امپرياليسم″و معلوم بود که رهبر برجسته 

مجاهدين در قوام گرفتن جمهورى اسلامى همکارى اعضاء اين سازمان با نيروهاى حزب الله در حمله 
ارديبهشت روز جهانى كارگر بود؛ اتفاقى که من شخصا  ١١به صفوف کارگران در تظاهرات اول مه، 

ز باغ گلستان بطرف باغ شمال صفوف کارگران که با برنامه ريزى قبلى ا در تبريز شاهدش بودم.  
(ميدان فوتبال) در حرکت بود در ميدان ساعت با صف چماق بدستان حزب الهى، دانشجويان پيرو خط 

مسلمان داشگاه، ″امام و در ميان آنها اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق، روبر شدند که با شعار 
چمها و پلاکاردهاى صفوف کارگرانى را که به صفوف کارگران حمله کردند و پر‶ کمونيست باغ شمال

ميخواستند به راهپيمايى خود بطرف باغ شمال ادامه دهند، شکستند و عده اى از کارگران را هم زخمى 
کردند.  جريان از اين قرار بود که کارگران کمونيست، که نفوذ وسيع و قدرتمندى در ميان کارگران 

ستقل از دولت و مستقل از دخالت سازمانهاى اسلامى برگزار داشتند، تلاش داشتند که مراسمى کاملا م
کنند.  آنها براى اين از هفته ها قبل تدارک ديده و برنامه ريزى کرده بودند.  اما از طرف ديگر عوامل 
دولتى و ديگر سازمانهاى اسلامى از جمله سازمان مجاهدين خلق، در تلاش بودند که مراسم اول مه را 

تى و اسلامى تبديل کنند.  هرچه به اول ماه مه نزديکتر ميشديم سمپاشى هاى عوامل به يک مراسم دول
دولتى، حزب الهى ها، دانشجويان پيرو خط امام و فعالين سازمان مجاهدين خلق عليه کمونيستها و 

انتظار عمومى بر اين بود که مراسم باشکوهى در باغ شمال،  کارگران کمونيست بيشتر بگوش ميرسيد.  
ستاديوم ورزشى شهر، برگزار خواهد شد. عوامل دولتى هنوز مکان ديگرى را براى مراسم اول مه ا

تنها چند روز مانده به اول مه بود که اعلام شد اسلامى ها مراسم اول مه را در  اعلام نکرده بودند. 
 .دانشگاه برگزار خواهند کرد و دكتر عبدالکريم سروش سخنران اين مراسم خواهد بود

مجاهدين به مينا احدى، به من و امثال ما، اعلام آمادگى سازمان ‶ فروش هيزم تر″نمونه سوم از  و
شان و آنهم تنها سه ماه بعد از صدور حکم جهاد ‶ پدر گرامى″مجاهدين براى جانفشانى زير فرمان 

ک تلگراف خطاب ، با درج متن ي۵٨آبانماه سال  ١۴خمينى عليه مردم کردستان بود.  اين سازمان بتاريخ 
  :به خمينى در نشريه مجاهد چنين گفت

 محضر مبارک حضرت آيت اله العظمى امام خميمى - قم ″

  پدر گرامي مان

اکنون که انقلاب رهايى بخش اسلامى و ضد امپرياليستى ايران در مسير حقيقى مردمى خود مجددا اوج 
خائن را از بن برانداخته و راه هرگونه گرفته، و برآن است تا ريشه هاى استعمارى و آمريکايى شاه 

فرزندان مجاهد شما که اکيدا خواستار ادامه رسالت ضد استعمارى شما   :بازگشت را بر آنها سد کند
هستند، جانهاى ناچيز خود را، که کمترين فديه رهايى اين ميهن و اين خلق و مکتب است برکف گرفته 

به انتظار   .ئى هاى ناچيزتر سياسى و نظامى شان اعلام ميدارندو آمادگى نثار کردن آنها را با همه توانا
 ‶فرمان قاطع امام در ريشه کنى همه بنيادهاى امپرياليستى و سهيونيستى
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محدود  از طرف مجاهدين تنها به آن سالها محدود نميماند و همچنان ادامه دارد. ‶ فروش هيزم تر″ولى 
کمپ ها، کنترل و دخالت در جزئى ترين زواياى زندگى کردن زندگى اعضا و وابستگان سازمان در 

اين آدمها و تبديل آنها به عده اى گوش بفرمان مسعود و مريم رجوى و ناسزا گو و تهديد کننده هر منتقد 
سياستهاى سازمان و دروغ گويى آشکار به افکار عمومى در مورد برنامه اين سازمان براى آينده ايران 

سازمان مجاهدين، که حجاب اسلامى را بعنوان يکى از اجزاء يونيفرم زنان  از ديگر نمونه هاست. 
سازمان اش کرده است، سازمانى که در اردوگاه هايش همه ساله مراسم عزادارى تاسوعا و آشورا 
برگزار ميکند، سازمانى که اسلام را مکتب رهايى بخش ميداند و قرآن و نهج البلاغه را منبع الهام، 

که در صورت بقدرت رسيدن حکومت آنها يک حکومت مذهبى نخواهد بود!؟  اين دروغى  اعلام ميکند
است شبيه دروغ خمينى آنموقع که در پاريس بود ادعا کرد که در صورت بازگشت به ايران به قم خواهد 
رفت و به طلبگى ادامه خواهد داد.  سازمان مجاهدين نه يک سازمان سکولار و غير مذهبى بلکه يک 

مان اسلامى است.  و غير ممکن است که يک سازمان اسلامى در صورت بقدرت رسيدن ارزشهاى ساز
ولى مجاهدين چنين دروغى را  اسلامى خود را به اداره جامعه و قوانين پيشنهادى خود تسرى ندهد.  

مينا  ‶اشخاص مورد خطاب″شان ادامه ميدهند، غافل از آنکه ‶ فروش هيزم تر″مدام تکرار ميکنند و به 
ميدهند و فريب يک سازمان ‶ خوب را از بد تشخيص″هستند  که ‶ انسانهای بالغ و دارای شعور″احدى 

 .اسلامى ديگرى مثل مجاهدين را نميخورند

کامنت ديگرى که خالى از فحش است، از طرف يکى ديگر از مدافعين سازمان مجاهدين، به اسم کوروش 
 :نيکزت، گذاشته شده است

حدی شما به عنوان يک به اصطلاح مارکسيست لنينيست... که البته اين لباس بسيار به تن خانم مينا ا″
شناسيد که سنبل مارکسيست لنينيست های تاريخ است. آيا گوارا را خوب میشما گشاد است.. حتما چه

سر وبچه چه گوارا برای مبارزه و رهايی انسانها آنهم خلقهايی که متعلق به محل تولد خودش نبود، ازهم
های خود درراه آرمانش جدا نشد؟ آيا سنبل عقيدتی خود شما هم معتقد به سکت بود؟ يا از عواطف انسانی 

دانيد که چهاردستی به منافع خانوادگی و فرزند و همسر چسبيدن هنر يک انقلابی تهی بود؟ آيا شما می
هم به جوجه هايش دارد... اگر يک  نيست؟ آن علاقه ای که شما به افراد نزديک خانواده داريد يک کلاغ

گوارا انسانيت را کند و مثل چهانسان انقلابی به خاطر آرمانها و ارزشهای والای انسانی، خود را فدا می
رساند البته از شما انتظار ندارم که اينهمه ورای زندگی کلاغی انتخاب ميکند اين اوج انسانيت را می

در ک کنيد شما بيشتر به درد پای منبر آخوندها و امام جمعه ها  انسانيت را حتی به اندازه يک ارزن
 ‶خوريد... برايتان خيلی متاسفممی

من گفتن چيز زيادى در مورد اين کامنت را لازم نميدانم. اين کامنت قبل از اينکه نقدى به نوشته مينا 
هدين گذشت و تاييدى است احدى باشد، خود اعترافى است بر آنچه که در جريان انقلاب ايدئولوژيک مجا

 ١٣٦٣مجاهدين خلق ايران در سال″بر يکى از نکات مطرح شده در نامه مينا احدى که نوشته بود: 
بطور مثال به يک انقلاب ايدئولوژيک دست زد که در عمل به معنی برده ساختن فعالين خود و دخالت 

که خود شاهد و يا قربانی اين سياست  در خصوصی ترين زوايای زندگی آنها بود. اينرا دهها و صدها نفر
بوده اند، شهادت داده اند و طبعا با سرکوب و تهديد و شانتاژ فعالين کنونی اين سازمان مواجه شده اند.  
يک نمونه از سياست آنها اين بود که به زنان و مردان عضو سازمانشان دستور دادند همه يکجا از 
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ق، همه زنان به عقد سمبليک! رهبر سازمان (مسعود رجوی) همسران خود طلاق بگيرند.  بعد از طلا
درآمدند و از اين طريق همه آنها را از هر نوع رابطه عاطفی و جنسی محروم کردند.  داستان دردناک 
خانواده هايی که فرزندان و عزيزان آنها در بين اين سازمان بوده و حتی تا همين امروز با مرارت و 

 ‶تماس بگيرند، فقط نمونه ای از نقض حقوق انسانی از سوی اين سازمان است. سختی ميتوانند با آنها

عنوان اين نوشته از ضرب المثل معروف، آفتاب آمد دليل آفتاب، گرفته شده است.   ولى آنچه که از قلمهاى اعضا و * 

که حکايت از باتلاق عميقى دارد.  وابستگان سازمان مجاهدين جارى شد، نه نور که نشانه آفتاب باشد، بلکه بوى گندى بود 

  ٢٠٢٠جولاى  ٢۶     .بهمين خاطر من عنوان اين نوشته را گذاشتم باز هم بوى گند آمد و باتلاق عيان تر شد

  

  دنياى ناامن

يکبار ديگر اثبات کرد که دنيا تا زمانى که بدست سود پرستان اداره شود، جاى امنى براى  انفجار بيروت
   ٢٠٢٠آگوست  ٥     .ساکنين اش نخواهد شد

  

  نويد افکاری

صبح روز شنبه متاسفانه نويد افکاری در زندان عادل آباد شيراز اعدام شد.  اين خبر تا هم اکنون موجی 
را در همه جا بر انگيخته است.  به خانواده افکاری و دوستانش صميمانه از خشم عليه حکومت اسلامی 

 .تسليت ميگوييم و به همراه آنها نفرت و انزجار شديد خود را عليه حکومت جنايکار اسلامی اعلام ميکنيم

دستگير شدند.  اما  ٩٧نويد افکاری و برادرانش وحيد و حبيب افکاری در ارتباط با اعتراضات سال 
ی اسلامی قتل يک مامور امنيتی را به آنها منتسب کرد و با شکنجه و فشار از آنها اعتراف جمهور
  گرفت.

نويد توسط قاتلان اسلامی اعدام شد اما ما تلاشمان را در داخل کشور و در سطح جهانی گسترده تر 
چنان برای خواهيم کرد تا حکومت را بيش از پيش در منگنه قرار دهيم و هزينه هر حکم اعدامی را 

حکومت سنگين کنيم که به راحتی نتوانند جوانان مردم را اعدام کنند.  از همه مردم در سراسر کشور و 
بويژه مردم شيراز ميخواهيم به هر شکل ممکن در مقابل اين جنايت دست به اعتراض بزنند.  از کليه 

يسندگان و ورزشکاران و از نهادها و تشکل های مردمی، از کارگران و معلمان و دانشجويان، از نو
  .همه مردم آزاده ميخواهيم اين جنايت را محکوم کنند و به هر شکل ممکن اعتراض کنند

دست از مماشات  وقت آن است که دولت های مختلف جهان جمهوری اسلامی را قاطعانه محکوم کنند،
ز مراجع بين المللی و سازمان ا با آن بردارند، آنرا هر چه بيشتر در سطح جهانی بايکوت سياسی کنند و

 .های ورزشی اخراج کنند

صدای سرنگونی و اعتصابات کارگران و اعتراضات بخشهای مختلف مردم هر روز گسترده تر و 
فراگيرتر ميشود.  اعدام امروز نويد افکاری که برای ارعاب جامعه و عقب راندن مردم صورت گرفت، 

ای سرنگونی حکومت منفور اسلامی را هرچه بيشتر گسترش فراخوانی به همه مردم است که مبارزه بر
  ٢٠٢٠سپتامبر  ١٢     .دهيم



191 
 

 

  خاطره

آنروزها جوان بوديم و سرشور و پر انرژى.  من و يك رفيق ديگر (جمش) مدتى مسئول پخش اعلاميه 
 ها و خبرنامه هاى كومله در منطقه جنوب و جنوب غرب تبريز بويم.  هر روز عصر يك بسته از اين

چاپ ميشدند، بوسيله  ٤اعلاميه هايى كه با همين ماشين چاپ، كه مينا به آن اشاره دارد، درورقه هاى آ
ها را دو بار تا ميكرديم تا در جيبهايمان جا يكى از رفقا به ما تحويل داده ميشد.  من و رفيق جمش آن

ها را از زير درب و يا از آن نصف شب براى پخش خبرنامه ها براه ميافتاديم و ٣داده شوند.  ما ساعت 
ها ميانداختيم.  روزى از اين روزها من و جمش بعد از اينكه محله اى را پوشش بالاى ديوار به داخل خانه

داده بوديم و ميخواستيم از طول خيابانى كه بطرف صوفيان و مرند ميرفت، وارد يك محله ديگر بشويم 
نيم، وقتى از كوچه اى وارد خيابان اصلى شديم ديديم كه حدود و باقيمانده اعلاميه ها را در آنجا پخش ك

يكصد متر پائينتر كميته چى هاى مسلح ايستاده اند.  ما از يكطرف نميخواستيم كه برگرديم و در جهت 
ها را جلب ميكرديم و آنها احتمالاً ميامدند دنبال ما.  از مخالف حركت كنيم چون در اين صورت توجه آن

لاميه هاى باقيمانده را نميخواستيم بيرون بريزيم.  من به جمش گفتم هرچقدر كه اعلاميه طرف ديگر اع
دارد بدهد به من و خودش جلوتر از من حركت كند و اگر پرسيدند كه كجا ميرويد بگويد كه ميرويم 

تن داشتم جلوتر سوار اوتوبوس شويم و برويم مرند.  من همه اعلاميه ها را در جيبهاى زير بغل كتى كه ب
ها نفر اول را خوب خواهند جا دادم و با خونسردى بدنبال جمش به راهم ادامه دادم.  حدس ميزدم كه آن

ها رفيق جمش گشت  و اگر چيزى پيدا نكنند نفر بعدى را جدى نخواهند گشت.  و همين اتفاق هم افتاد.  آن
خوب گشتند.  و چون چيزى نيافتند گفتند  را متوقف كردند.  از او پرسيدند كه كجا ميرود و همه جايش را

برو.  اكنون نوبت من بود.  همان كميته چى كه همه جاى جمش را گشته بود اين بار روبروى من بود.  
همان سؤال و همان جواب.  او دو دستش را از روى شانه هاى من كشيد به پائين و دستش به چيزى 

ير كت به كمرم هم دست بزند.  او دستى هم به كمرم زد و نخورد.  خودم دستهايم را بالا بردم كه از ز
چيزى نبود.  گفت برويد.  ما راه افتاديم و بعد از دورشدن از ديد اين كميته چى ها دوباره وارد كوچه اى 

  ٢٠٢٠سپتامبر  ١٢     شديم و باقيمانده اعلاميه ها را پخش كرديم.

  

  !جنگ در قره باغ

ور شده و در حال گرفتن جان مردم و آذربايجان و ارمنستان بار ديگر شعلهجنگ بين طبقات حاكم در 
ها بزبان خانه خراب كردن و آواره كردن ساكنين منطقه ناگارنو قره باغ است. مردمانى كه بخشى از آن

آذرى تكلم ميكنند و بخشى بزبان ارمنى، ساليان سال و جد اندر جد در كنار هم در صلح و آرامش زندگى 
ده اند، امروز از طرف حكومتهاى منظقه و ناسيوناليسم ترك و ناسيوناليسم ارمنى دشمن همديگر كر

  .تصوير ميشوند و قربانى منافع ضد بشرى اين حكومتها

اين جنگ و اين كشت و كشتار بايد بلافاصله پايان يابد.  حكومتهاى منطقه بايد نيروهاى نظامى خود را 
د. ساكنين منطقه قره باغ بايد حق داشته باشند كه مسايل و امور ادارى خود از منطقه قره باغ بيرون بكشن

را به هركدام از دولتهاى منظقه ارجاع بدهند. از مردم شريف هم جمهورى آذربايجان و هم جمهورى 
ارمنستان انتظار ميرود كه دولتهاى حاكم به اين كشورها را براى اعلام آتش بس فورى و بيرون كشيدن 

   ٢٠٢٠سپتامبر  ٢٧     .ى نظامى خود از منطقه قره باغ تحت فشار قرار دهندنيروها
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 مردم به دام افتاده!

مردم آمريكا ″درگزارشاتى كه از اوضاع امروز مردم آمريكا پخش ميشد، شنيدم كه زن مسنى ميگفت 
  دام افتاده اند؟اين گفته مرا ياد مردم ايران انداخت.  آيا مردم ايران هم در ‶  در دام افتاده اند.

  

دهد. مادر کند و به زندگيش خاتمه میآويز میساله در بندر ديرّ در استان بوشهر خود را حلق ١١کودکی 
آنلاين مدرسه دليل خودکشی او گويند، نداشتن تلفن مناسب برای شرکت در کلاسهای و پدر محمد می

 بوده است.

دك در ايران از دسترسى به آموزش آنلاين محرومند. طبق آمار منتشره، سه ميليون و دويست هزار كو
اين به يك معنى، در شرايط امروز ايران، يعنى  سه ميليون و دويست هزار كودك در جامعه اى كه 
بدست جمهورى اسلامى اداره ميشود، در خطر دست زدن به اقداماتى شبيه به آنچه كه هفته گذشته در 

  ند.استان بوشهر اتفاق افتاد، قرار دار

در جامعه اى كه در آن كارگر بخاطر اعتراض به پرداخت نشدن حقوقش شلاق ميخورد و شكنجه ميشود، 
معلم بخاطر اعتراضش به عقب ماندگى سيستم آموزشى زندانى ميشود، زن بخاطر ابراز وجودش  زير 

و خودفروشى، فحش و ناسزا گرفته ميشود و به صورتش اسيد پاشيده ميشود، در جامعه اى كه تن فروشى 
بام خوابى، كودك آزارى و استفاده هاى جنسى از كودكان به امرى روزمره تبديل شده گورخوابى و پشت

 است، و . . . آيا نشان از اين ندارند كه مردم ايران هم به دام افتاده اند؟

ى اسلامى از تنها و تنها راه نجات مردم ايران از وضعيتى كه در آن گرفتار آمده اند، سرنگونى جمهور
  ٢٠٢٠اوكتبر  ١٤     طريق يك قيام سراسرى است.

 

  جهنم غير قابل سكونت

به گفته مامی ميزوتوری، نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل در کاهش خطر بلايای طبيعی، تغييرات 
اقليمی و افزايش شديد بلايای طبيعی در قرن حاضر نشان داده است که "رهبران جهان نتوانستند مانع 

ها انسان شوند."  او همچنين گفته است از تبديل شدن زمين به يک جهنم غيرقابل سکونت برای ميليون
توان با توجه به تغييرات اقليمی ای است که میكه:  "ما تعمدا در حال ويرانگری هستيم. اين تنها نتيجه

  و تهديدات بزرگ ديگر به آن رسيد."

اکتبر، روز جهانی کاهش خطر  ١٣نبه و يک روز پيش از اظهارات اين مقام سازمان ملل روز دوش
ترين شاهد است که "رهبران سياسی و اقتصادی بلايای طبيعی، بيان شده است.  به گفته او، کرونا تازه

  دهند".هنوز به صدای جهان پيرامون خود گوش نمی

يرات اقليمی تقريبا دو بنابر گزارش سازمان ملل، طی دو دهه اخير تعداد بلايای طبيعی ناشی از تغي
 رسيده است.  اين در حالی است که بر اساس اين گزارش، جهان در فاصله ۶۶٨١برابر شده و به عدد 

 بلای طبيعی بود. ٣۶۵۶شاهد  ١٩٩٩تا  ١٩٨٠های سال
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های ويرانگر تقريبا چهار پنجم بلايای طبيعی جهان در دو دهه اخير را شامل شده است.  ها و طوفانسيل
ها و امواج گرما در کشورهای مختلف نيز از ديگر سوزی در جنگلها، آتشافزايش خشکسالی اما

 کننده در بيست سال گذشته بوده است.های نگراننشانه

ها و بلای طبيعی عظيم به ثبت رسيده که به ويژه زلزله ٧٣۵٠به اين سو، نزديک به  ٢٠٠٠از سال 
 ۴/٢ک ميليون و دويست هزار نفر و آسيب ديدن حدود ها در اين مدت موجب کشته شدن يسونامی

  ميليارد نفر شده است.

 

"جهنم غير قابل سكونت" را متوقف كند؟  اين يك سئوال آيا نسل ما خواهد توانست روند تبديل جهان به 
  ٢٠٢٠اوكتبر  ١٨     جدى و اساسى در مقابل ساكنين امروز اين جهان است.

 

  اشاره به فاجعه پاريس)(در    مقدس يا نامقدس؟

ارزش تر و مقدس تر از خود انسان معرفى ميشود فقط ميتواند از طرف پيروان مسخ شده باورى كه با
  .خود مقدس شمرده شود

مقدس، اگر به معنى پاك، بى عيب، كامل و خوب و يا، پاكترين، بى عيب ترين، كاملترين و بهترين باشد، 
هوم قرار دارد.  كثيفترين، معيوبترين و بدترين باورها بوسيله اسلام در طرف كاملا مقابل اين مف

ها بعنوان باورهايى مقدس، به ناآگاه ترين بخشهاى جامعه مرتجعترين، فاسدترين و دروغگوترين انسان
فروخته ميشود.  اين كالا مصرف كنندگان خود رابه قاتلينى مسخ شده و از خودبيگانه تبديل ميكند.  مسخ 

حتى قدرت و توان فكر كردن و شك كردن به حقانيت يا عدم حقانيت اين كالاى مخدر را هم شدگانى كه 
 .از دست ميدهند

راه خنثى كردن قدرت تخدير اين كالا، راه پايان دادن به خطراتى نظير بريده شدن سر يك معلم در 
ين همنوعان خود، پايين خيابانهاى پاريس و حتى راه نجات همين تخدير شدگان از خطر تبديل شدن به قاتل

 .ها از آن قدرت و مقامى است كه لايق آن نيستندكشيدن آن مرتجعترين، فاسدترين و دروغگوترين انسان

  ٢٠٢٠اوكتبر  ١٨

 

  (متن ويدئوكليپ)   نابود باد حكومت اسلامى!

نه  سال فقر، تبعيض، نابرابرى و جنايت، و يك ٤١، صداى اعتراض مردم ايران عليه ٩٨خيزش آبان 
محكم به رژيم اسلامى بود.  خيزش آبان، آغاز پايان يك دوره را اعلام كرد؛ پايان قدر قدرتى حكومت و 

  آغاز هزيمت جنايتكاران، جنايكارانى كه از تكرار آبان به وحشت افتاده اند.

ت خيزشى قدرتمندتر و سازمان يافته تر در راه است.  مردم ايران لايق زندگى در كشورى بدون حكوم
  اسلامى و بدون حكومت استثمارگران هستند.
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و همه زندانيان سياسى  ٩٨خواست آزادى فورى و بدون قيد و شرط همه بازداشت شدگان خيزش آبان 
  بايد در خيابانها، در مقابل بيدادگاه ها و در مقابل زندانها طنين افكن شود. نابود حكومت اسلامى!

 ٢٠٢٠نوامبر  ٣

 

  تركپاسخى به ناسيوناليسم 

جنگ ويرانگر ”ما، يعنى كميته آذربايجان حزب كمونيست كارگرى ايران، در اطلاعيه اى تحت عنوان 
منتشر كرديم ضمن  ١٣٩٩آبان  ٢٨، برابر با ٢٠٢٠نوامبر  ١٨و آتش بس خانمانسوزث  كه بتاريخ 

منطقه  محكوم كردن جنگ بين طبقات حاكم در جمهورى هاى آذربايجان و ارمستان بر سر حاكميت بر
انتظار انسانى از مردم منتسب به هر قوم و زبان و مليت ساكن در كشورهاى ″قره باغ، قيد كرديم كه 

آذربايجان و ارمنستان و همينطور در منطقه قره باغ اين است كه فريب تبليغات دروغين دولتها و حاكمين 
ترك و ارمنى تبليغ ميشود،  منطقه را نخورند و خود را قربانى تعصبات كورى كه از طرف فاشيستهاى

نكنند و خواهان پرداخت خسارت از طرف جنگ افروزان و تامين زندگى و آسايش همه آسيب ديدگان و 
 ‶آوارگان جنگى و همينطور خواهان پايان دادن به نفرت پراكنى هاى زبانى و ملى و مذهبى شوند.

ابرابرى است، مخالف هر  نوع ظلم  و من مطمئن  هستيم كه هر انسانى كه مخالف هر  نوع تبعيض  و ن
ها ستم و حق كشى است، مخالف تحقير انسان  است، مخالف تبعيض و طرفدار آزادى و برابرى انسان

نه فقط مخالف تبعيض عليه خودش، نه فقط مخالف  ستم بر خود و همزبانان  خود، ونه فقط  -است 
ً  آزاديخواه، مخالف  طرفدار آزادى همكيشان و هم دينان خودش بلكه، مثل ما و مثل هر انسان واقعا

هرنوع ظلم  و ستمى از طرف هر  كس بر هر كس ديگرى باشد، مخالف كشتار نه تنها آذرى ها بدست 
عوامل  حكومت  ناسيونال فاشيست ارمنستان ويا ارمنى ها  بدست عوامل  حكومت  ناسيونال فاشيست 

از نكات مطرح شده در اطلاعيه   -ن هر انسانى باشد آذربايجان، بلكه مخالف جنگ و مخالف كشته شد
  ما حمايت  خواهد كرد. 

هر  انسانى كه با ديدن آوارگان جنگى، چه  اين آوارگان ارمنى باشند و  چه آذرى، اشك بر چشمانش 
حلقه ميزند، هر  انسانى كه با ديدن خانه هاى ويران شده و  خون هاى ريخته شده دلش بدرد ميآيد،  

  .ا همصدا با  ما  خواهان پايين كشيده شدن جنگ افروزان از  حكومت خواهد شدمطمئن

خور را، كه ناسيوناليسم  يك براى  من روشن بود كه نكات مطرح شده در اين  اطلاعيه حاكمين مفت
ركن حكومتشان است، خوش نخواهد آمد و  مزدوران و جيره خواران هميشه  حاضر در صحنه براى 

خواهند برد.   و  چنين هم شد؛ تعدادى  از اينها در  صفحات ‶ قلم″راه عليه ما دست  به فحش و بد و بي
فيسبوك شروع به بددهنى عليه ما كردند.  من در اينجا نميخواهم به فحشها، بددهنى ها و اتهامات سخيف 

  .ها پاسخ دهم بلكه ميخواهم يكبار ديگر  بر مواضع انسانى آن  اطلاعيه تاكيد كنمآن

راين ميان چند نكته هم بشكل سئوال بطرف  ما پرتاب شده است كه من لازم ميدانم بشكل  مختصر به د
ها پاسخ دهم.   مضمون  يكى از اين سئوال ها در مورد موضع ما نسبت  به جنايات فاشيستهاى ارمنى آن

انجام شده بوسيله  در حق مردم  ترك زبان و مسأله اشغال است.   جواب  من اين است كه ما هم جنايات
نيروهاى  وابسته به حكومت ارمنستان در حق مردم ترك  زبان و هم جنايات انجام شده بوسيله نيروهاى  
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وابسته به حكومت آذربايجان  در حق  ارمنى  ها  در منطقه قره باغ را و همچنين جنايتهاى انجام گرفته 
بخشى از مناطق تحت كنترل حكومت آذربايجان   در خوجالى  و سونقايت را محكوم كرده ايم و هم اشغال 

  از طرف حكومت  ارمنستان را.   من  بار ديگربر  اين موضع تاكيد ميكنم.

هزار ارمنی زندگی می  کنند کسی  ٣٠در  آذربايجان شمالی ″نكته  ديگرى كه مطرح شده اين است كه 
بايجان  مردم ارمنی را نکشته متجاوز حق ندارد به ارمنيها بگويد  بالای چشمتان ابرو است. ارتش آذر

در جواب به اين ادعا كافى است شما را رجوع  بدهم به ‶  دولت ارمنی  را از خاکش بيرون رانده است.
، يكى از سخنگويان حكومت آذربايجان، كه در مصاحبه با سوينج (Eli  Eliyev) گفته هاى على  على يو

  Yeni) نوامبر در  تلويزيون ينى موساوات ٢٦  بتاريخ  (Sevinc  Telmanqizi) تلمانقيزى
Musavat)   بطور صريح و روشن ميگويد كه در مناطقى از قره باغ كه به كنترل نيروهاى حكومت

آذربايجان درآمده اند، همه كسانى كه هر  گونه رابطه قوم و خويشى با ارمنى ها دارند، بايد از  مقامات 
وند.  اين نوع نوع گفتارهاى راسيستى براه را به رفتارهاى فاشيستى تصميم گيرى در ادارات برداشته  ش

ها را در آلمان به اجرا گذاشت  و حكومت اسلامى در ايران.  هموار ميكند.   رفتارهائيكه  هيتلر آن
حكومت تركيه  اين رفتار را در حق كردها انجام داد و  حكومت ارمنستان در حق آذرى ها.  اكنون 

يجان ميخواهد همان رفتار را در حق  ارمنى ها در قره باغ و ديگر مناطق جديدا  متصرف حكومت  آذربا
  .شده خود انجام دهد.   و  اين از نظر ناسيونالسيتهاى محترم فاشيسم  ناميده نميشود

در  ‶  حق  تعيين سرنوشت حق هرملتی است.″نكته  سومى كه در  اين كامنتها مطرح شده، اين است كه 
طه لازم ميدانم ابتدا مسأله  را بدين شكل بيان كنم كه حق تعيين سرنوشت حق هر فرد بالغى  است.   اين راب

حق  تعيين ″يعنى هر فرد بالغ بايد در تعيين سرنشت خود آزاد  باشد.   و  همينجا خدمت آنهائيكه به شعار 
ها لت جمع ميشوند و  آنميبالند،عرض  كنم كه وقتى شهروندان زير چتر م‶  سرنوشت حق هرملتی است

ها گرفته  ميشود.  يعنى ديگر نه شهروند بلكه افراد ملت  ناميده ميشوند، حق تعيين سرنوشت شان از آن
اين حق فردى قربانى حق ملت ميشود.   و  سرنوشت ملت هم نه  بدست شهروندان بلكه بدست سران 

منفعت ملى توجيه ميشود و هر گونه حق ملت،  يعنى حكومتگران، تعيين ميشود.  هرجنايتى  به اسم 
حق  ″خواهى با شعار تماميت ارضى و امنيت  ملى و منافع ملى سركوب ميشود.  بنابراين  از نظر من 

 ،  شعارى  نه مترقى و حق خواهانه بلكه ارتجاعى، مغشوش و عقب‶تعيين سرنوشت حق هرملتی است
رنوشت خود است.  اينجا ديگر نه شهروندان، بلكه مانده و در عمل منكر حق فرد در تصميم گيرى بر س

سران ملت هستند كه در مورد سرنوشت شهروندان تصميم ميگيرند.  ولى  باوجود اين اگر روزى مثلاً 
هر محدوده  جغرافيايى را كه  -در آذربايجان  ايران در يك رفراندم آزاد از مردم ساكن  در آذربايجان 

سيده شود كه آيا ميخواهند از ايران جدا  شوند و زير يك حكومت مستقل پر -شما آذربايجان فرض كنيد 
زندگى كنند؟  و اگر اكثريت مردم ساكن در آن منطقه فرضى  راى به جدائى  بدهند، من آنرا،  عليرغم 
راى خودم، برسميت  خواهم شناخت.   ولى  امروز من و اكثريت قريب به اتفاق مردم  ساكن در منطقه 

بايجان ناميده  ميشود، فكر ميكنيم كه سرنوشت ما به سرنوشت  مردمان ساكن در ساير نقاط اى كه آذر
ايران محكم گره خورده است و راحت ترين راه آزادى همه  مردم  ايران، از جمله مردم ترك زبان ساكن 

يك  در آذربايجان،  را  در نابود كردن جمهورى اسلامى از طريق يك  انقلاب سراسرى و استقرار
  .حكومت شورايى  متكى به راى تك تك شهروندان جستجو  ميكنيم

جنگ  افروزان در قره باغ تنها حاكمين بر  جمهورى هاى آذربايجان و ارمنستان نبودند و مبلغين ايده 
هاى ناسيوناليستى و  قومپرستانه و تعصبات  مذهبى و زبانى هم عوامل تنها اين حكومتها نبودند و نيستند.  
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اين جنگ و در اين نفرت پراكنى ها همچنين  حكومت فاشيست حاكم بر تركيه و رژيم اسلامى  ايران در  
خود  در قره ‶ همزبانان″اند و دارند.   ناسيوناليسم  ترك امروز با ريختن  اشك تمساح بر هم دست داشته

به در ايران را به باغ و  جمهورى آذربايجان در واقع نقشه  هاى خود براى برافروختن جنگهاى مشا
نمايش ميگذارد.  ولى  اين نقشه ها نخواهند گرفت.   مردم  ايران، چه ترك زبان و كرد زبان و چه فارس  

تر و باتجربه تر از آن هستند كه فريب چنين نفرت  پراكنى هاى قومى، زبانى زبان و عرب زبان، آگاه
مام مشقات و  محروميتهاى حاكم بر زندگى شان، ها  ميدانند كه عامل اصلى تو مذهبى را  بخورند.  آن

حتى  عامل هر نوع ستم ملى و زبانى، حكومت  اسلامى است و  بهمين  خاطر دارند  نيروى خود را 
   ٢٠٢٠دسامبر  ٢     .براى بزير كشيدن اين حكومت  متحدتر و متمركزتر ميكنند

  

  بمناسبت سالگرد تشكيل حزب

همه چيز براى من لذت بخش بود؛ از شير خودرن از پستان مادرم و   از زمانيكه چشم به جهان گشودم
شنيدن صداى دلنشين  او تا بازى با ديگر كودكان در يك فضاى امن.  انتظار ادامه دار بودن خوشى ها  
بخشى از وجودم شده بود.  آشنايى بيشتر با دنياى پيرامونم مخالفت با بيعدالتيها را به بخشى از من تبديل 

.  در هر دوره اى از زندگى ام دوستان و همرزمانى داشته ام.  امروز يكى از افتخارات من عضويت كرد
در حزبى است كه تمام هدف و برنامه اش تحقق آن نوعى از آزادى،  برابرى و عدالت اجتماعى است 

ت مين سالگردش را جشن ميگريم؛ حزب كمونيس٢٩كه تمام عمر در پى اش بودم؛ حزبى كه امسال 
  ٢٠٢٠دسامبر  ٣     كارگرى ايران.

 

  به مردم ايران

وخامت اوضاعى را كه حكومت اسلامى بر زندگى شما تحميل كرده است، درجه جهنمى بودن شرايطى 
را كه زندگى شما در آن رقم ميخورد و شدت فشارهايى را كه بر شما تحميل ميشود شايد تنها بعد از 

سرمايه داران و پايان يافتن اين شرايط بشود بطور دقيق و كامل بر خلاص شدن از شر حكومت اسلامى 
  جهانيان شناساند.

ها بخاطر ابراز نظرشان، سنگسار كردن، در اسيد و آتش سوزاندن و بريدن سر زنان بخاطر اعدام انسان
ى ابراز وجودشان، به رگبار بستن جوانان در خيابانها بخاطر اعتراضشان، به موشك بستن هواپيما

ها از اطاقهاى خوابشان و به مسافربرى و كشتن تمام سرنشينانش، تجاوز در زندانها و ربودن انسان
  كشاندن پدران و مادران داغديده فقط و فقط ميتواند از يك حكومت اسلامى و فاشيست برآيد.‶ خودكشى″

رايط پايان دهيد.  سرنگونى جامعه نميتواند تسليم شود و خودكشى كند.  شما به پا خواسته ايد تا به اين ش
كامل جمهورى اسلامى و برچيدن تمام دستگاه هاى سركوبش، از دستگاه قضايى اش گرفته تا مجلس 
اسلامى اش، از سپاه پاسدارانش گرفته تا بسيج و دستگاه هاى جاسوسى اش و اعلام بى اعتبارى تمام 

ى و تكميلى آن اعلام  يك حكومت شورائى، قوانين اش اولين قدم رهايى ما از اين شرايط است.  قدم بعد
ها باشد و اداره كشور از طرف نمايندگان منتخب تصويب و اعلام قوانينى كه ضامن شان و حرمت انسان

 مردم متشكل در شوراها خواهد بود.
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حزب كمونيسست كارگرى در مبارزه شما براى سرنگونى جمهورى اسلامى، برقرارى يك جامعه آزاد، 
انسانى، يك جامعه سوسياليستى مصممانه در كنار شماست. براى تغيير و زير و رو كردن اين مرفه و 

  ٢٠٢٠دسامبر  ٨    شرايط به حزب كمونيست كارگرى بپيونديد.

 

 يادى از تاريخ

  آذر يادآور يك حقيقت و دو دروغ در تاريخ و حيات سياسى و اجتماعى ايران است. ٢١

ها در آذربايجان تحت رهبرى پيشه ورى يكسرى اصلاحات اساسى در طول يكسال حكومت سوسياليست
مترقى درمناطق تحت كنترل اين حكومت انجام گرفت.  با تقسيم زمين در بين دهقانان ضربه محكمى به 
قدرت ترسناك ملاكين زده شد، با رواج آموزش عمومى و باز شدن مدارس دخترانه، زنان بيشترى 

انشگاهى در تبريز تاسيس شد و دست ارتجاع از دخالت در زندگى مردم توانستند وارد تحصيل شوند. د
  كوتاهتر شد.

آذر همچنين يادآور حمله وحشيانه قشون محمدرضا شاه به آذربايجان و كشتار بيرحمانه تعداد زيادى  ٢١
از اعضا و فعالين حكومت خودمختار و بازسازى وحشت و ارتجاع است.  ناسيوناليسم عظمت طلب 

 آذر را روز نجات آذربايجان مينامد.  اين دروغ اول است. ٢١ ايرانى

دروغ دوم امروز از طرف ناسيوناليستهاى ترك بيان ميشود.  اينها اصلاحات اجتماعى و مترقى حكومت 
خودمختار را نه نتيجه تلاش سوسياليستهاى آن دوره بلكه نتيجه تلاش جنبش ناسيوناليستى در آذربايجان 

ناسيوناليستهايى كه در خيابانها شعارهاى فاشيستىى ضد فارس، ضد كورد و ضد ارمنى   قلمداد ميكننند.
سر ميدهند از بيان اين حقيقت سر باز ميزنند كه پيشه ورى و حكومت خودمختار تحت رهبرى او، نه 
 مبلغ نفرت پراكنى بين مردم منتسب به زبانها و مذاهب مختلف بلكه مدافع حقوق برابر شهروندى براى

 ها بودند.همه ساكنين در محدوده حكومت خود بدون در نظر گرفتن تعلقات زبانى و مذهبى آن

آرى، حكومت خودمختار يكساله در آذربايجان يك حقيقت تاريخى است. حقيقتى كه  دو دروغ در حال 
 ٢٠٢٠دسامبر  ١١     دگرگون نشان دادن حقايق آن تاريخ براى استفاده هاى امروز خود هستند.

 

  اردوغان و رود ارس

اومعرف حضورتان هست.  اسم كوچك اش رجب طيب و اسم فاميل اش اردوغان است.  رجب طيب 
اردوغان رئيس جمهور فعلى در تركيه است. او به خيلى چيزها مشهور است و اسم او در تاريخ معاصر 

در استانبول).  هركدام با خيلى چيزها تداعى ميشود؛ جنگ قره باغ، داعش، كودتا و پارك گزى (پاركى 
خاطرات ″خاطراتى بمراتب تلخ تر از  -از اينها خاطرات تلخى رابراى مردمان هم نسل ما تداعى ميكنند 

  ‶.ارس

آراکس، در ترکی  Արաքս :ارمنی) ارََس"در ويكى پديا در مورد ارس چنين نوشته شده است: 
های بينگول منطقه آناتولی نام رودی نسبتاً پرآب و خروشان است که از کوه (. آراز Araz آذربايجانی
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ريزد و سپس گيرد.  رود آرپا در نزديکی مرز ترکيه و ارمنستان به رود ارس میترکيه سرچشمه می
کيلومتر ترسيم کرده و پس از گذر از مرز ايران و نخجوان، از مرز  ١١مرز مشترک نخجوان را بطول 

و ارمنستان عبور کرده و دوباره مرز مشترک ميان ايران، جمهوری آرتساخ را شکل داده و  ميان ايران
آباد) وارد جمهوری آذربايجان شده و به رود کورا اليه شمالی استان اردبيل (شهرستان پارسدر منتهی

  ‶کيلومتر طول دارد. ١٠٧٢ريزد. اين رود می

و ارس؟  ارس يا آراز رودخانه اى است پرآب. ولى آيا  و اما اردوغان كجا و ارس كجا.  چرا اردوغان
جريان پرخروش آبهاى ارس براى شستن جنايتها و كثافتهاى اردوغان كفايت ميكند؟  قبل از جواب دادن 

 .به اين مسأله اجازه دهيد نگاه مختصرى به گذشته هاى دور بياندازيم

كمرانى خود و ضميمه كردن مناطق در گذشته ها حرص و ولع پادشاهان در گسترش منطقه تحت ح
بيشترى بر قلمرو حكومت خود موجب بروز جنگها بود.  جنگهايى كه "برندگان" و "بازندگان"شان 
پادشاهان بودند، دلال هايش خان ها و اربابان محلى و خانه خراب و آواره شوندگان و گوشت دم توپ 

 .شان دهقانان

پادشاهان دوره قاجار و دولت روسيه تزارى بود كه از سال ساله بين  ٢٥يكى از اين نوع جنگها، جنگ 
بطول انجاميد.  پيمان تركمن چاى نتيجه نهايى اين جنگها بود كه طبق آن محدوده حاكميت  ١٨٢٨تا ١٨٠٣

پادشاهى ايران و دولت روسيه را بخشى از رودخانه ارس تعيين ميكرد. خون هايى كه اينطرف و آنطرف 
، از همپاشيدگى خانواده هايى كه نصف شان در اينطرف و نصفشان در آنطرف اين رودخانه ريخته شد

رودخانه ماندند، اشك فرزندانى كه در اينطرف و آنطرف رودخانه چشم انتظار والدين شان رها شدند و 
فراق و جدايى هايى كه بين عاشقان و معشوقان افتاد، اسم اين روخانه را وارد فرهنگ فولك مردم كرد.  

وگ اين جدايى ها داستانها گفته شد و سرودها سروده شد.  اين سرودها در زمان خود بيان درد در س
آرازى آيرديلار قومويلا ″واقعى همين انسانهايى بود كه عليرغم ميل خود از هم جدا شده بودند.  بياتى 

يل شدن رودخانه ارس دويوردولار، بيز سيزدن آيريلمازديك، ظلم ايله آيرديلار" در همان سالهاى اول تبد
به مرز ايران و روسيه، بيان درد جدايى خانواده ها، اقوام، و دختران و پسرانى بود كه به اجبار از هم 

اين سرود ها براى نسلهاى بعد ديگر مفهوم خود را از دست داد.  نسلهاى بعد ديگر  جدا شده بودند.  
رايشان ديگر همان مفهومى را نداشتند كه براى وارد روابط و مراودات جديدى شده بودند وآن سرودها ب

نسلهاى قبل از خود داشتند.  اين سرودها بعدا براى بيان آمال و آرزوهاى ديگرى مورد استفاده قرار 
گرفتند.  بعد از انقلاب اوكتبر شوروى وبرچيده شدن حكومت تزارى و پيوستن قسمت شمال رودخانه 

تبديل شدند به قالبى بر بيان آرزوهاى روشنفكران ايران براى ارس به فدراسيون شوروى، اين سرودها 
پيوستن به اردوگاه شوروى سوسياليستى. "بيز سيزدن آيريلمازديك ظلم ايله آييرديلا" دوباره بر زبانها 
افتاد.  اين سرودها جزو سرودهاى اعتراضى، ممنوعه و ضد ديكتاتورى درآمدند.  كوهنوردان در كوه 

ياسى در زندانها اين سرودها را زمزمه ميكردند.  با آشكار شدن ماهيت واقعى سيستم ها و زندانيان س
شوروى تمايل به سردادن اين سرودها درميان روشنفكران نيزكمتر و كمتر شد.  امروز، بعد از تفوق 

ر نظامى دولت آذربايجان در جنگ قره باغ، اين سرود براى بيان آمال و آرزوهاى ناسيوناليسم ترك بكا
گرفته ميشود. بهمين دليل اردوغان درسخنرانى خود در مراسم نمايش پيروزى نظامى دولت آذربايجان 
در باكو اين سرود را برزبان آورد و از اين طريق آمادگى خود را براى دامن زدن به سلسله اى ديگر 

يرد، كودكان بيشترى ازجنگهاى منطقه اى اعلام كرد.  جنگهايى كه ميتواند جان انسانهاى بيشترى را بگ
از والدين شان جداكند، فقر شديدترى را نصيب مردم كند و پولهاى بيشترى را به جيب دلالان جنگ، به 
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جيب سازندگان ابزار آلات جنگى و به جيب حكومتگران سرازير كند وچند صباحى به عمر حكومتهاى 
 .فاشيستى در منطقه بيافزايد

گر زبانش را دراز كرده و مشغول خاك پاشيدن به خودآگاهى مردمى ناسيوناليسم ترك بار دي اين روزها
است كه زندگى شان زير حكومتهايى چون حكومت اسلامى در ايران و حكومت اردوغان در تركيه به 
تباهى كشيده شده است.  مردم راه نجات خود را در اتحاد و همبستگى، و حاكمين ادامه حكومتشان را در 

 .جدايى بر اساس زبان و قوم و مذهب جستجو ميكنند دامن زدن به تفرقه و

كدام صف بر كدام صف پيروز خواهد شد كاملا بستگى به هوشيارى مردم در نيافتادن به دام فاشيستهايى 
چون اردوغان دارد.  مردم ايران در يك اتحاد سراسرى با بزير كشيدن حكومت اسلامى و برقرارى يك 

با به اجرا گذاشتن مترقى ترين قوانين در كشور، نه تنها يك زندگى حكومت متكى بر شوراهاى مردم و
مرفه براى عموم بلكه همچنين حقوق كاملا برابر شهروندى را براى تمام ساكنين كشور تضمين خواهند 
كرد و بدين طريق راه را براى پايان دادن كامل به هر گونه تبعيض و تحقير انسانها، از جمله تبعيض و 

 ٢٠٢٠دسامبر  ١٤     .ى و فرهنگى باز خواهند كردتحقير زبان

 

  از حضرت ابراهيم تا ملا حسنى و زم

ميگويند كشتن و قربانى كردن فرزند در راه خدا را ابراهيم پيغمبر مرسوم كرد.  ولى او به كشته شدن 
نماينده  فرزند خود رضايت نداد و گوسفندى را بجاى او كشت.  ملا حسنى، در دوره اى كه امام جمعه و

خمينى در اروميه بود، در دستگيرى و اعدام شدن پسر خود شركت كرد.  آيت اله زم به ايستادن در كنار 
 .قاتلين پسر خود ادامه داد و خود را از شريك شدن در قتل فرزند خود كنار نكشيد

دالت بمانند؟ نه، نه، ها خواسته اند در كنار اجراى قانون و عاند كه آنآيا فرزندان اين پدران مجرم بوده
نه.  اينجا و در دستگاهى كه اين ادمها از سازندگانش هستند، حرف زدن از عدالت و قانون كاملا و بتمام 
معنى بى ربط و نامربوط است.  فرزندان اينها فقط راهى جدا از راه پدرانشان براى خود انتخاب كرده 

مدافع اش هستند، كشتن هرآنكس كه از رسم و آيين  بودند.  در رسم و آيينى كه ملا حسنى و آيت اله زم
ها روى گرداند مجاز و صواب است.  آيت اله زم، با ادامه دادن به شغل فعلى خود بعنوان يك مبلغ آن

 ٢٠٢٠دسامبر  ١٥     .اسلامى، دست داشتن خود در قتل فرزند خود را فرياد ميزند

  

  (متن ويدئو كليپ)   !هردوجمهورى اسلامى يعنى فقر و تبعيض. نابود باد 

جمهورگفته است كه مشكل مردم ماهشهر و بندر امام تبعيض و فقر است و نه جمهورى معاون اول رئيس
ولى ما لازم ميدانيم بر فردى كه بخاطر حضورش در بالاترن ارگانهاى تصميم گيرى حكومت  اسلامى.  

اسلامى، هم شريك تحميل فقر و تبعيض بر مردم است و هم شريك كشتار شان، بگوييم كه مردم ماهشهر 
تمام  و بندر امام هم، مانند همه مردم ايران، نميتوانند مخالف حكومتى نباشند كه مسبب و عامل بقاء

مصيبتها و محروميت هايشان است.  آقاى جهانگيرى، آنچه كه امروز بر دل شما نشسته نه قبول حقيقت 
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بلكه تلاشى است عبث براى حفط حكومت جنايتكارتان.  مردم در اعترض به همين فقر و تبعيض بود كه 
  ٢٠٢١ژانويه  ١     !يكصدا گفتند: نابود باد جمهورى اسلامى ٩٨در آبان 

  

  !تمرينات فاشيستى

در جريان جنگ بين دار ودسته هاى حاكم در جمهورى هاى آذربايجان و ارمنستان بر سر حاكميت بر 
منطقه قره باغ، ناسيوناليسم ترك توانست با تحريك احساسات مردم، تظاهراتهايى را در برخى از شهرها، 

دازد.  شايد هر كسى با يك انگيزه خاصى از جمله در تبريز، اردبيل، خوى، اروميه و مياندوآب براه بيان
در اين تظاهراتها شركت كرده بود.  ولى عليرغم اين انگيزه هاى مختلف، آنچه كه از طريق ويدئو كليپ 

كورد، ″هاى منتشره در مدياى اجتماعى بطور برجسته مشاهده شد، سرداده شدن شعارهايى بود مانند 
توركون توركدن باشقا ″دشمن آذربايجان)، -س، ارمنى(كرد، فار‶ آذربايجان دشمنى-فارس، ارمنى

(زبان فارس، زبان ‶ فارس ديلى، ايت ديلى″(تورك غير از تورك دوست ديگرى ندارد)، ‶ دوسدو يوخ
  سگ).

در آن موقع فعالين كميته آذربايجان حزب كمونيست كارگراى با نوشتن مقالات مختلف، صدور اطلاعيه 
من دفاع از آزادى بيان و حق تظاهرات و ابراز نظر شهروندان، هم و پخش گفتارهاى تلويزيونى، ض

حملات وحشيانه نيروهاى سركوبگر جمهورى اسلامى و ضرب و شتم و بازداشت تظاهر كنندگان را 
محكوم كرد و هم اينكه چنين شعارهايى را فاشيستى و نفرت پراكنانه ارزيابى كرد.  و در كنار آن به 

داد كه در برابر توطئه هاى مشترك حكومت اسلامى و ناسيوناليسم ترك هوشيار مردم آذربايجان هشدار 
  .باشند و اين قبيل شعارها را تكرار نكنند

لازم ميدانم اينجا تاكيد كنم كه از نظر ما اعتراض عليه هرنوع ستم و تبعيض ملى حق مردم آذربايجان 
در مورد آنها روا داشته ميشود.  ما  و حق هر بخشى از جامعه است كه احساس ميكنند چنين تبعيضى

خود را بخشى از اين اعتراض برحق ميدانيم و در اين اعتراض در كنار مردم آذربايجان هستيم.  ولى 
ما سرراست ترين و مناسب ترين راه پايان دادن به ستم و تبعيضات ملى و فرهنگى عليه مردم ترك زبان 

جمهورى اسلامى و برقرارى يك دولت متكى بر شوراهاى در ايران را، در شرايط فعلى، در سرنگونى 
مردم ميدانيم؛ دولتى كه در قوانين اش اعمال هرگونه تبعيض به هر بخش از مردم بر اساس زبان، 
مذهب، جنسيت و تمايلات جنسى، و يا شكل لباس و ويژگى هاى محلى و غيره را ممنوع اعلام كند، 

، انتخاب يكى از زبانهاى رايج در كشور را بعنوان زبان ادارى زبان رسمى اجبارى را ممنوع اعلام كند
و آموزشى اصلى، و در كنار آن حق آموزش بزبان مادرى را برسميت بشناسد، امكانات و تسهيلات 
لازم براى متكلمين به ساير زبانها، در زمينه هاى سياسى و اجتماعى و اموزشى را فراهم كند، حق 

جتماعى بزبان مادرى را جزئى از حقوق شهروندى قلمداد كند و حق هر كس شركت در كليه فعاليتهاى ا
به اينكه بتواند به زبان مادرى خويش در كليه فعاليتهاى اجتماعى شركت كند و از كليه امكانات اجتماعى 

  .مورد استفاده همگان بهره مند شود را محفوظ بدارد

حث در مورد علل و ريشه هاى ستم و تبعيض ملى ولى اين يك بحث جداگانه است و هدف من اينجا نه ب
بلكه نگاهى دوباره به تلاشهاى مذبوهانه ناسيوناليسم ترك در توجيه سياستها و شعارهاى بغايت ارتجاعى، 
عقب مانده، تفرقه افكنانه، نفرت پراكنانه و فاشيستى است.  هدف من افشا كردن يك تلاش فاشيستى است 
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يك ستم و تبعيض واقعى، يعنى ستم و تبعيض ملى، و بر زمينه حقانيت كه ميخواهد بر زمينه وجود 
مبارزه عليه اين ستم، هم مبارزه مردم عليه جمهورى اسلامى را و هم مبارزه عليه ستم و تبعيض ملى، 

  هر دو را، به كجراه ببرد.

از تورك دوست (تورك غير ‶ توركون توركدن باشقا دوسدو يوخ″همانطور كه گفتم، ما شعارهايى مانند 
دشمن آذربايجان) را -(كرد، فارس، ارمنى‶ آذربايجان دشمنى-كورد، فارس، ارمنى″ديگرى ندارد)، و 

راسيستى و فاشيستى ارزيابى كرديم و آنها را مورد نقد قرار داديم.  چهار ماه بعد از آن تاريخ، بنظر 
ظاهراتهاى ياد شده چنين شعارهايى ميرسد كه، مبلغين و سخنگويان گروه هايى كه تلاش كردند كه در ت

سر داده شود، اكنون متوجه شده اند كه آن شعارها نه تنها نتوانسته است در ميان نسل امروز و مترقى 
ترك زبانان ايران و مردم آذربايجان جايى باز كند، بلكه از طرف حتى بخشى از بدنه و اطرافيان همين 

ه است.  و اين آنها را به تلاشى مذبوهانه براى توجيه كردن و گروه ها هم مورد نقد و انتقاد قرار گرفت
برحق نشان دادن اين شعارها وادشته است.  اخيرا من متوجه شدم كه سخنگوى يك گروه ناسيوناليستى 

(صداى آذربايجان ‶ گونى آذربايجان سسى″در يك سخنرانى در يك گروه تلگرامى به اسم ‶ آزوخ″به اسم 
تلاش كرده است با توسل به استدلالات خيلى عوامانه، مسخره و چندش آور به  جنوبى) مثل يك ملا،

شنوندگانش بقبولاند كه اين شعارها راسيستى و نژادپرستانه نيستند، بلكه فقط ناسيوناليستى هستند!  آرى 
فقط از تعجب نكنيد، ايشان به ناسيوناليست بودن خود افتخار ميكند.  از گفته هايش چنين برميايد كه او 

اگر بشود آنرا  -راسيست و نژاد پرست ناميده شدن آن شعارها پرهيز ميكند.  ايشان چنين استدلال ميكند 
شعار توركون توركدن باشقا دوسدو يوخ، يك شعار درست و بنفع مردم ترك زبان ″ -استدلال ناميد 

نهاى ديگر به تركها ظلم كرده چرا كه، از نظر ايشان، تاريخ نشان داده كه همه مردم متكلم بزبا‶  است.
اين شعار راسيستى نيست چون اين شبيه انتخاب دوست است و اگر شما خودتان ″اند.  او ميگويد: 

 ‶دوستانتان را انتخاب كنيد نبايد راسيست تلقى شويد!

هم يك شعار راسيستى ‶  آذربايجان دشمنى-كورد، فارس، ارمنى″تلاش ايشان براى اينكه ثابت كند شعار 
اگر ما بگوييم كه تورك ″و نژادپرستانه نيست، از اين هم مسخره تر و عوامانه تر است.  او ميگويد: 

دشمن كورد است يا تورك دشمن فارس و ارمنى است، آنوقت ميشود راسيستى و نژادپرستانه.  ما كه 
هستند و نه ما دشمن  اين را نگفتيم.  اا گفتيم كورد، فارس ارمنى آذربايجان دشمنى.  يعنى آنها دشمن ما

را ‶ استدلالات″(نقل به معنى از سخنان ايشان) آرى اين فرد در سخنرانى يكساعته خود اين قبيل ‶ آنها!
بارها و بارها تكرار ميكند تا به شنوندگان خود بقبولاند كه شعارهاى مورد اشاره ايشان بنادرست 

ميدانم حتى تعداد كمى از مخاطبين ايشان چنان راسيستى و نژادپرستانه قلمداد شده اند.  ولى من بعيد 
ساده لوح باشند كه به اينگونه استدلالات نخندند چرا كه اين شعارها نه فقط راسيستى و فاشيستى بلكه 

  .آشكارا خيلى عقب مانده و دور از واقعيات دنياى مدرن امروز هم هستند

اينجا لازم ميدانم، با استفاده از همين فرصت، بگويم كه نسل امروز مردم آذربايجان و نسل جديد تورك 
زبانان ايران، نسلى بسيار مدرن تر، مترقى تر و اجتماعى تر از تصورات و انتظارات عقب مانده 

و توهمات عقب  ناسيوناليسم ترك است.  ناسيوناليستهاى ترك هم، مثل ديگر ناسيوناليستها، تصورات
مانده خود را بجاى واقعيات مينشانند و بهمين خاطر تصويرى را كه از مردم آذربايجان و مردم تورك 
زبان ايران ارائه ميدهند و انتظاراتى كه از اين مردم دارند، از يك لحاظ شبيه تصوير و انتظار جمهورى 

سلمان معرفى ميكند و خيال ميكند چنين اسلامى از مردم ايران است.  حكومت اسلامى مردم ايران را م
هم هست و ناسيونالسيتهاى تورك هم تلاش ميكنند مردم آذربايجان و تورك زبان هاى ايران را 
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ناسيوناليست و طرفداران امپراتورى توران قلمداد كنند و چنين تصويرى از آنها بدهنند.  ولى 
فاشيست ديگر، هم استدلالاتش  -و ناسيونال راسيست  -ناسيوناليسمى را، كه مثل هر نيروى ناسيونال

ساده لوحانه و عوامفريبانه است و هم نيرويش را از ميان آن بخش از جامعه ميگيرد كه تعصبات كور 
 .بيشتر از تفكر و منطق در زندگى شان نقش بازى ميكند، اسمى جز ارتجاع و فاشيسم نشايد

ايران جايى ندارد.  ولى اينگونه تلاشهاى عوامفريبانه فاشيسم در آذربايجان و در ميان مردم تورك زبان 
براى توجيه شعارهايى اينچنن نفرت پراكنانه و استدلالات بى پايه و منطق براى توجيه شعارهايى كه 
بوى گندشان مشام انسان را آزار ميدهد، مطمعنن تلاشهايى براى كاشتن تخم فاشيسم است؛ اينها فاشيسم 

  ٢٠٢١ژانويه  ٢     .را تمرين ميكنند

  

 ‟قطعنامه ای که با رای اکثريت از دستور پلنوم خارج شد” 

در صفحه فيسبوك خود، هم قطعنامه پيشنهادى  ٢٠٢٠دسامبر  ٢٩با اين عنوان، محمد آسنگران بتاريخ 
اش را منتشر كرد و  هم دلايل خود از طرح آن قطعنامه را توضيح داد.  كامنتهاى مختلفى زير آن نوشته 

براى روشن شدن دليل اينكه ″اين كامنت را نوشتم:  ٢٠٢١شته شده است.  من هم بتاريخ اول ژانويه گذا
قطعنامه ارائه شده از طرف محمد اسنگران از دستور پلنوم خارج شد كافى است به آنچه كه حزب 

گران مدتى كمونيست كارگرى با آن شناخته شده است توجه كنيد تا فرق آن با خط و سياستى كه محمد آسن
  .است مدافع اش است روشن شود

حزب كمونيست كارگرى تحقق آزادى و برابرى در ايران، ايجاد رفاه و خوشبختى براى همه و برخوردار 
شدن همه شهروندان از عزت و كرامت انسانى را تنها از طريق سرنگونى كامل جمهورى اسلامى ممكن 

ردن و هدايت كردن كل جامعه، چه كارگر و غير كارگر، ميداند و اين كار را ميخواهد از طريق متحد ك
چه كمونيست و چه غير كمونيست، عليه جمهورى اسلامى، عليه حكومت اسلامى سرمايه داران و عليه 
حكومت حى و حاضر طبقه سرمايه دار در ايران پيش ببرد.  اين يكى از شاخص هاى حزب كمونيست 

ديگر احزاب و سازمانهاى چپ سنتى، از مقطع تشكيل اش كارگرى و يكى از تفاوتهاى اين حزب با 
  .تاكنون، بوده است

ولى محمد آسنگران مدتى است كه خط خود را از خط اين حزب جدا كرده و ميخواهد سرنگونى جمهورى 
اسلامى يا انقلاب عليه وضع موجود را، همچنانكه خودش در همين توضيح مقدماتى اش فرموله كرده 

  .ا به نيروی جنبش کارگری و كمونيستى متحقق کنداست، فقط با اتک

بهمين دليل پلنوم، با خارج كردن قطعنامه ارائه شده از طرف محمد آسنگران از دستور، يكبار ديگر بر 
صحت سياستهاى تاكنونى حزب و نادرست بودن و مضر بودن سياست منتج از قطعنامه مورد بحث 

 .تاكيد كرد

اگر تعصب و کم سوادی را محسوب نکنيم مارکسيسم و ″من نوشت:  محمد آسنگران در جواب كامنت
کمونيسم کارگری چيزی جز اين نيست که پيروزی کمونيسم کارگری فقط با اتکا به جنبش کارگری و 

اما جليل پيروزی کمونيسم کارگری را کار نيروهای غير از اين ميداند. اين همان  .کمونيستی ممکن است
رژن جديد است. من اين حکم فوق را از مانيفست و برنامه يک دنيای بهتر تئوری"خلق" گرای در و
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داند يا سرنگونی را مترادف با آن فرض گرفتم. رفيق جليل يا معنی پيروزی کمونيسم کارگری را نمی
کرده که در هيچ سند حزبی نميتواند اين تئوری را مستند کن. اين تغيير ريل متاسفا واقعی است اما حقيقتی 

  ‶.بر ندارد در

محمد عزيز، اولا، هر كس ميتواند خود را با سواد و ديگران را كم سواد قلمداد كند. اين ″  من نوشتم:
اصلا مهم نيست چون پرسوادى و كم سوادى امرى است نسبى.  و از طرف ديگر معيار سواد امروز 

يه و تحليل مسائل و توان آنها در تعداد كتابهاى خوانده شده بوسيله آدمها نيست بلكه  مهارت آنها در تجز
استفاده از تجربيات گذشتگان براى رفتن به جلو است و نه درجا زدن و نقل و قول آوردن از آن كتابها.  
دوما، گرفتن هر حكم از هر منبعى دليل بر حقانيت آن حكم نميشود.  يكى ميتواند از كتاب كاپيتال ماركس 

اشت ثروت را ياد بگيرد و ماركس را تئوريسين شيوه توليد سرمايه شيوه توليد سرمايه دارى و شيوه انب
دارى توصيف كند.  و يكى ديگر ميتواند از كاپيتال ماركس راه و شيوه پايان دادن به استثمار انسان از 
انسان و راه نجات انسان از اسارت سرمايه دارى را ياد بگيرد.  بنابراين  بحث من اين نيست كه شما 

ا از مانيفست و برنامه يك دنياى بهتر گرفته ايد يا نه.  بحث من با شما اين است كه از مانيفست حكم خود ر
  و برنامه يك دنياى بهتر استنتاجات درستى نگرفته ايد. درك ما با شما فرق ميكند.

زاد ما آن بخشى از كمونيستها و آن بخشى از طبقه كارگر هستيم كه  فكر ميكنيم ما نميتوانيم خود را آ
كنيم بدون اينكه آزادى كل جامعه را در دستور كارمان داشته باشيم.  براى دستيابى به آزادى كامل 
نميتوانيم تنها به نيروى خود اتكا كنيم بلكه بايد نيروى كل جامعه را براى خلاصى از همه ستم ها و 

گر را به ميدان بكشيم و اين تبعيضات و نابرابرى ها به ميدان بياوريم.  ما نه ميخواهيم فقط طبقه كار
آزدى جامعه بكنيم و نه از ديگران ميخواهيم كه براى آزادى شان اول كمونيست بشوند ‶ قربانى″طبقه را 

فقط با اتکا ″را ‶ پيروزی کمونيسم کارگری″و به صف حزب كمونيست بپيوندند.  و به اين معنى ما نه 
پيروزى جبهه آزاديخواهی و برابری طلبی در مقابل ″ ميسر ميدانيم و نه‶ به جنبش کارگری و کمونيستی

پيروزى جبهه آزاديخواهی ″در گرو ‶ پيروزی کمونيسم کارگری″را.  به بيان ديگر، ‶ جمهوری اسلامی
است.  و اين ميسر نميشود مگر با به ميدان كشيدن و هدايت ‶ و برابری طلبی در مقابل جمهوری اسلامی

  ‶جبهه آزاديخواهی و برابری طلبی.″ا نيروى كل جامعه و يا بقول شم

پيروزی جبهه ″براى ‶ سياست راديكال″استنتاجات شما از مانيفست و برنامه يك دنياى بهتر، نه يك 
پيروزی جبهه آزاديخواهی و ″و راهى براى ‶ آزاديخواهی و برابری طلبی در مقابل جمهوری اسلامی

ستى است براى به شكست كشاندن همين جبهه اى بلكه سيا‶  برابری طلبی در مقابل جمهوری اسلامی
  ٢٠٢١ژانويه  ٣     كه شما از آن ياد ميكنيد.

  

  چه نامى بر اينها توان گذاشت؟

اگر نتوان همه آن كسانى را، كه هم افتخار و ادعاى مخالفت با جمهورى اسلامى را به سينه خود ميزنند 
نسل گذشته اى كه به حق به مصائب و مشكلات مصائب و مشكلات گريبانگير مردم ايران را پاى و هم 

زمان خو اعتراض كردند، مينويسند، زير يك چتر گذاشت و به همه آنها گفت مخالفين آزادى و برابرى، 
عوامفريب، طرفداران خجول جمهورى اسلامى، طرفداران ادامه سيستم طبقاتى، و يا كم اطلاع از تاريخ.  

حكومت اسلامى، برخى طرفدار حكومت پهلوى، برخى ناآگاه از ولى مطمئنن برخى از اينها طرفدار 
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تاريخ، ولى همه آنها طرفداران ادامه نظام طبقاتى و سيستم سرمايه دارى هستند.  و مطمئنن اينگونه 
تلاشها و اينگونه قضاوتهاى ناعادلانه در باره تاريخ و نسلهاى گذشته، عليرغم ميل اين جماعت، نه بنفع 

مروز در تلاش بى وقفه براى رهايى از اين وضعيت هستند و نه حتى بنفع برخى از مردمى است كه ا
  خود اين قاضيان بى انصاف تاريخ.

حكومت اسلامى سرمايه داران شرايطى آنچنان جهنمى و قوانينى آنچنان ارتجاعى و عقب مانده بر زندگى 
مردم ايران تحميل كرده است كه امروز نه تنها شاهزاده اى كه پدر تاجدارش نيم قرن پيش توان سركوب 

يك م كه اجدادشان اعتراضات مردم را از كف داد و مجبور به جلاى وطن شد، بلكه حتى شاهزادگانى ه
پيش، در نتيجه انقلابى كه به انقلاب مشروطه مشهور شد، از حكومت بزير كشيده شدند، نيز، جرات  قرن

كنند در مقام مدعى باز گشت بر تخت سرنگون شده اجدادشان قد علم كنند.  اينها امروز، در مقايسه با 
را سرزنش ميكنند كه نمك نشناسى جلادان جمهورى اسلامى، احساس روسفيدى ميكنند، نسل گذشته 

كردند واز روى شكم سيرى سر به شورش برداشتند. و از آنها ميخواهند كه به پاى اين شاهزادگان و 
  نوادگانشان بيافتند و طلب بخشش كنند.  اين نهايت گستاخى و پررويى است.

ض و نابرابرى و سرکوب و آنچه كه نسل امروز بايد بداند اين است كه پدران آنها حق داشند عليه تبعي
تحقيرى که شالوده رژيم سلطنت را تشکيل ميداد، بشورند و به اعتراض برخيزند.  مردم حق داشتند که 
آخر قرن بيستم شاه نخواهند، ساواک نخواهند، شکنجه گر و شکنجه گاه نخواهند و حق داشتند انقلاب 

نبودند بلكه جريان اسلامى، كه به جمهورى  كنند.  پدران آنها خواهان سر كار آمدن يك حكومت اسلامى
اسلامى دگرديسى يافت، تنها و تنها سلاحى بود که آگاهانه براى سرکوب آن انقلاب، هنگامى که ناتوانى 

به سخن ديگر، جمهورى اسلامى ادامه   .و زوال رژيم شاه ديگر مسجل شده بود، به ميدان آورده شد
جديدى كه براى نابودى جمهورى اسلامى بپا خواسته است، خلف حكومت و سيستم پهلوى است.  نسل 

بايد به اين مفتخوران، كه دندانشان را تيز كرده اند، جواب مناسب بدهد و به آنها بگويد دهانتان را ببنديد.  
پدران ما هيچ عذرخواهى به شما مقروض نيستند.  اگر آنها نتوانستند، ما خواهيم توانست.  ما حكومت 

ايه داران را سرنگون خواهيم كرد، نه براى بر سر كار آوردن حكومت سرمايه داران بى اسلامى سرم
امامه بلكه براى ايجاد جامعه اى بدون استثمار و بدون تبعيض. ما آقا بالاسر نميخواهيم، چه شاه باشد چه 

  ٢٠٢١ژانويه  ٤     ملا!

  

  (متن ويدئوكليپ)   !سيلى را با اعتصاب جواب دهيد

نماينده مجلس اسلامى بر صورت سرباز راهنمايى و رانندگى در خيابانهاى تهران، انعكاسى از سيلى 
رفتار حكومت اسلامى با مردم ايران درسطح كل كشور است.  اين سيلى يك توهين آشكار است نه تنها 

مردم ايران،  به اين سرباز بلكه به همه سربازان راهنمايى و رانندگى، و توهينى است به جامعه و به همه
درصد مردم.  اين توهين و بى حرمتى بايد در وحله اول با اعتصاب سربازان راهنمايى و رانندگى  ٩٩به 

جواب مناسب بگيرد و در قدم اول عنابستانى رامجبور به عذرخواهى و استعفا كند.  و در وحله دوم اين 
  ٢٠٢١ژانويه  ٢٥    !صحنه جامعه ميتواند طوفانى را راه بياندازد براى جارو كردن كل حكومت از
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  ‶مناظره در فيسبوك″

 معرفى كرده بود، و جوابهاى من به كامنتهاى ايشان) Kaveh Honey(كامنتهاى يكى از كاربران فيسبوك، كه خود را 

سيلى نماينده مجلس اسلامى ″گفته بودم: ‶ سيلى را با اعتصاب جواب دهيد″من در ويدئوكليپى با عنوان 
حكومت اسلامى با مردم بر صورت سرباز راهنمايى و رانندگى در خيابانهاى تهران، انعكاسى از رفتار 

اين سيلى يك توهين آشكار است نه تنها به اين سرباز بلكه به همه سربازان  ايران درسطح كل كشور است. 
درصد مردم.  اين توهين و  ٩٩راهنمايى و رانندگى و توهينى است به جامعه و به همه مردم ايران، به 

مايى و رانندگى جواب مناسب بگيرد و در قدم بى حرمتى بايد در وحله اول با اعتصاب سربازان راهن
اول عنابستانى رامجبور به عذرخواهى و استعفا كند.  و در وحله دوم اين ميتواند طوفانى را راه بياندازد 

  ‶!براى جارو كردن كل حكومت از صحنه جامعه

ه که دارند به مردم اقا جان لطفا هشيار باشيد ... شما حرف از توهين به سرباز می زنيد، چهل سال″ك ح: 
روح الله زم را بدون اين که خودش از حکم اعدامش ... توهين می کنند، توهين که سهله جنايت می کنند

زن ايرانی را به اتهام بد حجابی در روز ... اطلاع داشته باشه اعدام کردند ايا اين توهين و جنايت نيست؟
تا سبيل ايستاده تماشا می کنند اين توهين نيست؟  روشن در تهران روی زمين می کشند مردان ايران سبيل

ميليون ايرانی فقط در توئيتر گفتند اعدام نکنيد، با خونسردی اون را اعدام کردند،  ١٤نويد افکاری که 
ايا اين جنايت و توهين به مردم نيست؟  ادمها را می گيرند و می برن زير شکنجه از انها اعتراف اجباری 

توهين و جنايت نيست؟  ولی فقيه مياد توی تلويزيون جلوی چشم همه با صدای بلند می می گيرند ايا اين 
ورود واکسن امريکايی و انگليسی به کشور ممنوعه از الان بگم ... قبلا به مسئولين گفته بودم ″گويد:  

نيست؟   آيا اين دادن حکم قتل يک ملت نيست و توهين به يک ملت...‶  الان هم به همه دارم می گويم 
ايا شما خبر داريد در زندانهای جمهوری اسلامی چه جنايت ها و چه اهانت ها و چه بی ناموسی ها که 

سناريو چنين حوادثی  ....نمی شود ؟؟؟ دوستان بدانيد که اين جريان ها و اين حوادث مهندسی شده هستند
ی بيايد در خيابان يک سيلی به که از پيش طراحی شده هستند .... چنين است که مثلا که يک نماينده ا

يک سرباز بزند ... بعد حول اين موضوع کلی حرف و اظهارنظر در فضای مجازی که دو سه روز و 
يک هفته ای ملت سرگرم بشوند و خودشان را تخليه بکنند ..... و بعد ان نماينده بيايد در تلويزيون معذرت 

لا در نظام الهی جمهوری اسلامی عدالت هست و خواهی کند و بعد سرملت کلاه گشاد بگذارند که مث
اين داستان  .... شهروندها احترام و حرمتشان اگر نقض بشود هر که باشی بايد بيای معدزتخواهی کنی

از ابتدا تا انتها به نفع رژيم بوده و به نفع رژيم تمام شد، برنده اش رژيم و قوه قضائيه و رئيسی و بازنده 
ای کاش فعالان سياسی کمی و ذره ای و يک هزارم نظام پيچيدگی و هوشياری ... اش ملت ايران هستند

سياسی ميداشتند و اين چنين با سر توی چاهی که ولايت فقيه مهندسی شده برايشان کنده است با سر 
  !!!‶ نروند

دوست گرامى، ابراز نظرهايى از اين دست كه شما كرده ايد را هم ميشود در رديف همان  :جواب من
دانست كه شما از آن ياد كرده ايد.  ما به هرگونه و هر درجه جنايت ‟ پيچيدگى و هوشيارى سياسى نظام”

رژيم به شهروندان، به هر گونه و هر درجه توهين مقامات رژيم به شهروندان اعتراض داريم.  محكوم 
به اسم توطئه رژيم، نكردن اين رفتارها و رفتارهاى مشابه، كم اهميت جلوه دادن آنها و توصيف آنها 

خود بخشى از تلاش ستمگران براى عادى نشان دادن و كم اهميت نشان دادن اين بى حرمتى ها و 
همينطور كم اهميت جلوه دادن اعتراض عليه اين توهين ها است.  و اينجاست كه متاسفانه شيوه برخورد 
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قه بندى كرد.  شما اگر عليه طب‶ پيچيدگى و هوشيارى سياسى نظام″شما را هم ميشود در رديف همان
اين جنايتها از هر نوع و هر اندازه اش هستيد، اگر عليه هر نوع و هر درجه رفتارهاى توهين آميز 
حكومتگران با شهروندان هستيد، به صف اعتراض عليه هر نوع جنايت، به صف اعتراض عليه هر 

ق كشى بپيونديد و از معترضين درجه اى از جنايت و به صف اعتراض عليه هر شكلى از جنايت و ح
يا ‶ كوچك″عليه هر نوع و هر شكل بى حرمتى نسبت به شهروندان حمايت كنيد.  ما به هر نوع جنايت، 

  .، به هرنوع بى حرمتى عليه شهروندان اعتراض داريم‶بزرگ″

ی شده گرامی بحث من اين است که ناشيانه به مسائل و قضايا نگاه نکنيم , اگر موضوعی مهندس″ك ح: 
است يعنی که هم زدن ان به نغع رژيم است و نبايد نا خواسته درون چاهی که ملاها برايمان کنده اند 
بيفتيم، شما يک روشنفکر و نيروی چپ هستيد از شما بيش از اين ها انتظار است شما که فرد عادی 

چاهی که ملاها کنده اند نيستيد مردم به حرف شما گوش ميدهند.  من و شما که نبايد مردم را به درون 
بيندازيم اين موضوع از ابتدا تا انتها مهندسی شده است و محصولش توی جيب خود رژيم می رود شما 

 ‶بايد به مردم در اين زمينه اگاهی بدهيد نه دقيقا در چاهی که رژيم برايتان حفر کرده بيفتيد.

‶ چاهی که ملاها برايمان کنده اند″ن دوست عزيز، شايد بشود گفت كه عميقترين و مخوفتري :جواب من
است.  عادى و بى اهميت جلوه نشان دادن اينگونه رفتارهاى ‶ كوچك″همين عادت كردن به توهين هاى 

مقامات حكومتى با شهروندان اش است.  چرا نبايد به يك سيلى اعتراض كرد؟ چرا نبايد به حجاب اجبارى 
راض كرد؟ چرا بنايد به بازداشت و زندانى كردن انسانها اعتراض كرد؟ چرا نبايد به كار كودكان اعت

توطئه ″اعتراض كرد؟ چرا نبايد به عقب افتادن حقوقها اعتراض كرد؟ آيا اين مسائل خرد و جانبى و 
هستند؟  آيا بايد بمب اتم بر سر مردم ريخته شود تا اعتراض آنها از نظر شما موجه شود؟ اين ‶ رژيم

 .داريد فلسفه خوبى نيست كه شما

دوست من، بحث اصلا بر سر اعتراض نکردن نيست. اين بدترين برخورد با انتقاد من است. من ″ك ح: 
ميگم بين سناريويی که الف تا ی ان ترتيب داده شده و مهندسی شده توسط رژيم است کدام را بايد اصل 

يد که خودتان هم گرفت؟ شما به اين سئوالات جواب نميدهيد و در عوض بحث را به مسيری می بر
بين اون همه موضوعات که شما برشمرديد اگر بخواهيم اولويت . ميدانيد که اختلافی بر سر ان نداريم 

بندی کنيم شما به کدام يک اولويت ميدهيد؟ حتما سيلی زدن اولويت شما نخواهد بود... هيچ ادم عاقلی 
ول کند و به اين سيلی به سرباز بچسبد  نمياد فرمان خامنه ای برای ممنوعيت ورود واکسن به کشور را

اگر بداند اين ها سناريوی دست ساز خود رژيمه و موضوع به اون بزرگی يعنی فرمان ممنوعيت ورود 
واکسن خامنه ای را قورت بدهيم و در عوض روی موضوعی مانند سيلی زدن به سرباز زوم شويم به 

 ‶تغيير جهت و مسير دادن اين ميگن تحت نظام بودن, يعنی با ترفند های نظام

دوست عزيز، احتمالا اولين سوالى كه هر خواننده نوشته شما از شما بپرسد اين است كه شما  :جواب من
از كجا چنين مطمئن ميدانيد كه اين سناريويى است از قبل نوشته شده بوسيله جمهورى اسلامى؟ شما لطفا 

از شما پرسيده شود اين است كه چرا شما خود را  سئوال ديگرى كه احتمالا .به اين سوال چواب بدهيد
موظف به اعتراض عليه همه اين جنايتها نميدانيد. چرا ميخواهيد، با الاهم و والاهم كردن آنها چشمتان 
را به برخى از اين جنايتها ببنديد؟  نكته سوم اينكه اگر شما ميخواهيد فقط به برخى از اين بيحرمتى ها 

اين انتخاب آزاديد.  ولى ما خود را لايق هيچ گونه توهين به بى حرمتى نميدانيم  اعتراض كنيد، شما در
و در مقابل هر نوع و هر درجه جنايت و بى حرمتى عليه هر بخشى از جامعه مى ايستيم و عليه آن 
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و نكته آخر اينكه آرى، اين سيلى و اين بى حرمتى اولين رفتار مقامات اين حكومت با  .اعتراض ميكنيم
مردم ايران نبوده است. اينها چهل سال است كه اين رفتار را پيشه خود كرده اند.  ولى امروز جامعه به 
جايى رسيده كه جرات ميكند صداى اعتراض خود را عليه اين قبيل توهين هاى، از نظر شما كوچك هم، 

تراضات ملحق شود و آن بلند كند. هر آدم آزاديخواه و برابرى طلب بايد به اين اعتراض و اين قبيل اع
بخواهد جلوى دهان مردم را ‶ توطئه خود رژيم است″و نه اينكه با لولوى  را وسيع تر و قدرتمندتر كند 

من شما را نميشناسم.  ولى اگر خودرا مدافع آزادى و برابرى ميدانى، از شما ميخواهم كه تو هم   .بگيرد
حرمتى و عليه هر درجه از جنايت اعتراض كنى. و  به ما بپيوندى و عليه هر جلوه اى از توهين و بى

اين را هم اضافه كنم كه، مطالب منتشره در همين صفحه فيسبوك شاهدى بر اين مدعاست كه كسانى كه 
در مقابل هيچ نوع جنايت رژيم و مقامات جمهورى اسلامى، از جمله مسئله كرونا، واكسن، اعدام، 

، مقاله نوشتند، اطلاعيه صادر كردند و دهان به اعتراض گشودند، زندانيان سياسى و . . .، سكوت نكردند
  ٢٠٢١ژانويه  ٢٨     كسانى مثل من و همنظران من بوده اند.

  

  (متن ويدئوكليپ)   توصيفى از جمهورى اسلامى

غده سرطانى، توصيفى است كه امروز مردم ايران از حكومت اسلامى دارند.  از همان روز اول سر 
اين حكومت معلوم بود كه جمهورى اسلامى يك وصله ناجور بر تن جامعه ايران است.  امروز كار آمدن 

مردم ايران عزم جزم كرده اند كه اين وصله ناجور و اين غده سرطانى را از تن جامعه جدا كنند و آنرا 
درن قرن بيست به زباله دانى تاريخ بسپارند.  مردم ايرن لايق آزادى، رفاه، عدالت اجتماعى و زندگى م

  ٢٠٢١فوريه  ١٧     .و يكمى هستند

  

  

  انقلاب مفهوم و مقوله با رابطه در بحثى

اخيرا تعدادى از اعضاى حزب كمونيست كارگرى شروع كرده اند به طرح مخالفتهاى خود با حزب و 
سياستهاى حزب. من هم، مثل خيلى ديگر از اعضاى اين حزب، فرصت و حوصله جواب دادن به همه 

ابراز مخالفتها را، كه عمدتا تحت لوا و پوشش مخالفت با نظرات شخصى حميد تقوايى، ومتاسفانه  اين
گاها بشكل توهين و افترا، مطرح ميشوند، نداشته ام. و لازم هم نديدم خودم را مشغول جواب دادن به تك 

ا ما را از پرداختن تك اين برخوردهاى نامناسب بكنم. چرا كه فكر ميكنم مشغول شدن به اين نوع بحثه
به مسائل مهم در مبارزه ما و مقابله ما با نظرات و سياستهاى آشكارا مدافع تبعيض و نابرابرى دور 
ميكند و بجاى هدايت كردن همه نيرو برعليه جمهورى اسلامى انرژى ما را هدر ميدهد. ولى تا آنجا كه 

دد، من فكر ميكنم بهتر است، همانطور به سوء تفاهم و ناروشنى ها در مورد سياستهاى حزب برميگر
كه تاكنون انجام داده ايم و خود حميد تقوايى بيش از هر كس ديگر اين را پيشه كرده است، با حوصله و 
بدور از جنجال و هياهو، نكات ناروشن را با بحثهاى مستدل توضيح داد تا ابهامات احتمالى برطرف 

هامات و افترا ها، كه جواب خاص خود را ميطلبند، بلكه تلاشى شوند. و اين نوشته هم، نه در جواب به ات
 .است براى بحث در مورد ابهامات احتمالى و كمك به روشن شدن اين ابهامات
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 انقلاب از مبهم درك -
از لابلاى همه بحثها و ابراز نظراتى كه برخى از اين رفقا در جاهاى مختلف و مناسبتهاى گوناگون 

حتى از لابلاى همه بحثها و ابراز نظرات برخى كسان ديگرى هم كه خود را مطرح كرده اند، و يا 
كمونيست مينامند، و در رابطه با انقلاب بطور كلى يا انقلابات معين و همينطور در رابطه با جنبش هاى 
اجتماعى و توده اى جارى، چه در ايران و چه در ساير نقاط جهان، ابراز نظر كرده اند، ميشود متوجه 

نكته شد و آن هم دركى مغشوش از مفهوم و مقوله انقلاب و بكارگيرى نا مناسب اين مقوله و مفهوم  يك
در گفتارها و نوشته هاى مربوط به انقلاب و تحولات اجتماعى است.  اولين چيزى كه استنباط ميشود 

زنند و جواز ورود به اين است كه اينها انقلاب را مقوله اى مقدس ميدانند و آنرا به سينه هر جنبشى نمي
است.  اينها به انقلاب نه بعنوان شكل خاصى از اعتراض عمومى، ‟ انقلابيون”صف انقلاب هم دست اين 

كه هر كسى با هر عقيده اى، با هر خواستى و با هرنوع تعلق سياسى، اجتماعى و طبقاتى ميتواند در آن 
ت حاكم است و تحقق خواستهايش را شركت كند، اعتراضى كه مشخصه اصلى اش هدف قرار دادن قدر

در سرنگونى يك دولت يا حكومت ميبيند، بلكه بعنوان اعتراض بخش خاصى از جامعه نگاه ميكنند كه با 
شعارهاى خاص خود، با پرچم و پلاكاردهاى خاص خود و با طرح مطالبات خاص خود به ميدان ميايد.  

ستها، طبقه كارگر است.  و يا، با كمى تخفيف، و آن بخش خاص جامعه از نظر اين بخش خاص از كموني
تنها آن حركت و آن جنبشى انقلاب ناميده ميشود كه اكثريت شركت كندگانش كارگر باشند، خواستها و 
مطالباتش با فرمولبنديهاى قابل قبول از نظر اين كمونيستها طرح شوند، رهبرى اش دست طبقه كارگر 

اشد يا اينكه احتمال پيروزى اش خيلى بالا باشد.  در غير اين باشد و پيروزى اش هم از قبل قطعى ب
صورت، هر حركت توده اى ديگرى كه اين ويژگيها را نداشته باشد، از نظر اين دسته از كمونيستها، 
انقلاب محسوب نميشود.  و نه تنها انقلاب محسوب نمميشوند، بلكه حركتهايى ارتجاعى و ازقبل شكست 

و اگر كمونيستهاى ديگرى جنبشهاى توده اى فاقد يكى از آن مشخصات را انقلاب  خورده نام ميگيرند. 
بنامند از نظر اين كمونسيتها به عدول از اصول كمونيستى (بخوان اصول اين كمونيستها) و كمونيسم 
زدايى متهم ميشوند. ولى عليرغم هر درك و تعريفى كه هركس ميتواند داشته باشد، انقلاب يك پديده 

اعى، شكل خاصى از اعتراض اجتماعى و شكل خاصى از حركت توده اى و عمومى است كه اجتم
 .مشخصه ويژه اش سرنگون كردن و از سر راه برداشتن يك حكومت يا دولت است

  

 انقلاب مقوله يا پديده به تاريخى نگاه يك -

با يك نگاه گذرا به تاريخ جوامع بشرى ميتوان گفت كه انقلاب اسمى است كه به شكل خاصى از اعتراض 
اجتماعى در دوره خاصى از تاريخ بشر داده شده است.  مثلا، اگر چه تاثير كلى وتدريجى طغيانها و 

كم و همينطور شورشهاى پراكنده برده ها و دهقانان موجب تغييرات تدريجى در ساختار قدرت هاى حا
تغييرات در قوانين سراسرى شده است، هيچكدام از اين طغيانها و شورشها به تنهايى انقلاب نام نگرفته 
اند.  هرچقدر هم گسترده و راديكال، تا زمانيكه يك حركت معين اجتماعى سرنگونى يك حكومت يا يك 

قلاب، عمدتا، براى توصيف آن جنبشها قدرت دولتى را هدف قرار نداده است، انقلاب ناميده نشده است. ان
و حركتهاى اجتماعى به كار گرفته شده كه مربوط به دوران چند صد سال گذشته در جهان ميشوند كه 
هدفشان سرنگون كردن حكومتهاى معينى بوده است. مثلا اولين حركت اجتماعى در روسيه كه انقلاب 

است. يا در فرانسه اولين حركت  ١٩١٧سال  و دومين آن مربوط به ١٩٠٥ناميده شد مربوط به سال 
كه به انقلاب  ١٧٩٩تا  ١٧٨٩اجتماعى كه انقلاب ناميده شده است مربوط ميشود به تحولات سالهاى 

و سومين آن انقلاب  ١٨٤٨كبير فرانسه معروف است، دومين حركت اجتماعى مربوط ميشود به سال 
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ور در ايران اولين تحول اجتماعى كه انقلاب است كه به كمون پاريس معروف است.  و همينط ١٨٧١
ناميده شده مربوط به اواخر دوران قاجاريه است كه به انقلاب مشروطه معروف است و دومين تحول كه 

 .است ٥٧انقلاب ناميده شد، انقلاب 
نه درجه مترقى بودن يا نبودن خواست ها و شعارهاى مطرح شده در يك حركت، و نه گسترده بودن 

ن حركت نميتواند معيار قضاوت قرار گيرد كه آن حركت يك انقلاب است يا نيست. مثلا جنبشى دامنه آ
كه در اعتراض به تبعيض نژادى در آمريكا صورت گرفت، اگر چه هم دامنه وسيعى داشت و هم داراى 

اين نكات  خواستهاى برحق و مترقى بود، هنوز يك انقلاب نبود و انقلاب هم ناميده نشد. با در نظر گرفتن
براحتى ميتوان دريافت كه آنچه كه به يك جنبش يا حركت اجتماعى خصلت انقلابى ميدهد، قبل از هر 
چيز، آن شيوه اى است كه آن جنبش براى تحقق خواستها و شعارهايش اتخاذ ميكند.  اگر سرنگون كردن 

اجتماعى را انقلاب يك حكومت و قدرت دولتى در دستور يك جنبش اجتماعى باشد ميتوان آن جنبش 
ناميد. به بيان ديگر، يك حركت توده اى و عمومى، قبل از اينكه بخاطر مترقى بودن يا نبودن خواستها و 
شعارهايش و يا قبل از اينكه بخاطر توازن قوا و تعداد افراد شركت كننده از هر طبقه يا گروه اجتماعى 

اطر شيوه اى كه براى بيان اعتراض اش در پيش در آن جنبش و آن حركت انقلاب ناميده شود، عمدتا بخ
ميگيرد انقلاب ناميده ميشود.  البته پر واضح است كه مردم اگر دردى نداشته باشند به اعتراض هم دست 
نميزنند. و همينطور مردم زمانى دست به انقلاب ميزنند كه راه حل مشكلاتشان را تنها از طريق سرنگون 

.  و پرواضح است كه اين توده ناراضى و دردمند در همه جوامع طبقاتى، كردن قدرت حاكم ممكن بدانند
نه مفتخوران و صاحبان ثروت بلكه توليد كنندگان ثروت و محرومان آن جوامع بوده اند.  و به همين 
اعتبار حركتهاى توده اى براى سرنگون كردن حكومتهاى استثمارگر، ديكتاتور و فاسد اقدامى برحق و 

ست.  مردم حق دارند عليه چنين حكومتهايى دست به انقلاب بزنند. هر انقلابى ممكن است قابل دفاع ا
پيروز شود و موجب يك سرى تحولات مترقى و پيشرفته شود و يا شكست بخورد و راه را براى حملات 

ز بيشتر و اقدامات خشن تر طبقه حاكم هموارتر و دست آنها را در تحميل قوانين حتى عقب مانده تر ا
قبل بر جامعه و بر مردمى كه دست به انقلاب زده اند، باز تر كند. انقلاب ميتواند به هرطرف بچرخد.  
بسته به اينكه چه نيرويى بتواند رهبرى يك انقلاب همگانى را بدست بگيرد، آن انقلاب ميتواند پيروز 

ى، منجر به تحقق شود يا شكست بخورد، ميتواند منجر به سرنگونى و قدرت گيرى نيروهاى مترق
خواستهاى محرومان جامعه و ايجاد اصلاحات و تغييرات اساسى بنفع آنها شود يا منجر شود به قدرت 

 .منجر شد ٥٧گيرى ارتجاع؛ همانطور كه انقلاب 

 
  انقلاب در كننده شركت هاى گروه و اقشار  -

در هر حركت اعتراضى  همه اقشار و گروه هاى اجتماعى با هر گرايش اجتماعى، طبعا كه حق دارند
عمومى يا در هر انقلابى شركت كنند.  آنها براى شركت در چنين حركتهايى اجازه شان را از كسى 
نميگيرند. بنابراين عليرغم درك ها و تعريف هاى متفاوت از مفهوم و مقوله انقلاب و عليرغم اينكه كسى 

واقعى همه آن كسانى كه از تبعيض و ستم مدال انقلابى بودن را بر سينه كسى بزند يا نه، در دنياى 
خاصى رنج ميبرند و حكومت موجود را مهمترين مانع برطرف كردن آن ستم و تبعيض قلمداد ميكنند و 
تحقق اهدافشان را در سرنگون كردن آن حكومت جستجو ميكنند و در حركت توده اى براى سرنگون 

ب شركت ميكنند.  و به اين معنى و به اين اعتبار كردن آن حكومت شركت ميكنند در واقع دارند در انقلا
همه آنها نيروهاى شركت كننده در آن انقلاب معين هستند. بعبارت ديگر، انقلابى يا ضدانقلابى بودن هر 
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فرد يا هر گروهى از انسانها را، در درجه اول، نه از روى درجه مدرن و مترقى بودن خواستهاى آنها 
بطه آنها با آن انقلاب معين ميتوان سنجيد و مورد قضاوت قرار داد. همانطور بلكه قبل از هرچيز از را

كه هر درجه از اعتراض به هرگونه ستم و تبعيض، برحق و قابل دفاع است، پيوستن هر فرد و هر قشر 
و گروه اجتماعى به انقلاب جهت رفع آن تبعيض معينى كه از ان رنج ميبرند هم امرى قابل دفاع است. 

ب به معنى حركت يك جمع يا گروه معينى از انسانها نيست كه همه آمال و آرزوهايشان كاملا يكى انقلا
باشد.  انقلاب يك حركت جمعى و توده اى است كه هر كسى يا هر قشر و گروهى از انسانها با اهداف و 

با خواستها  مطالبات خاص خود در آن شركت ميكنند. خواستها و انگيزه هاى هر قشر و گروهى ميتواند
و انگيزه هاى ديگر اقشار و گروه هاى شركت كننده در يك انقلاب، متفاوت باشد. آنچه كه خصلت نماى 
اين حركت است عمومى بودن آن و خواست مشترك سرنگونى يك حكومت و يا يك قدرت دولتى است. 

ك آكسيون اين حركت جمعى با يك آكسيون سازمانى متفاوت است.  اين حركت جمعى، برخلاف ي
سازمانى، رهبر يا سخنگوى از قبل تعيين شده ندارد.  و يا حتى برنامه از قبل تدوين شده اى ندارد. 
شركت در اين حركت جمعى احتياج به اجازه و يا تاييد كسى ندارد. هر كسى حق دارد در اين حركت 

دف و انگيزه اش از جمعى براى تحقق اهداف و آرزوهاى خود شركت كند. كسى از كسى نميپرسد كه ه
شركت در اين حركت جمعى يا در اين انقلاب چيست تا اگر هدف و انگيزه اش با هدف و انگيزه ايشان 

بودن را از سينه او بردارد.  انقلابى بودن ‟ انقلابى”منطبق نباشد او را از صف بيرون كند و يا مدال 
ت خود را از طريق پيوستن به صف انقلاب مترادف با مترقى بودن نيست. انقلابى بودن يعنى تحقق خواس

تعقيب كردن. و همناطور كه در بالا هم گفته شد، معمولا آن كسانى يا آن اقشارى از جامعه به انقلاب 
روى مياورند كه دردى دارند، كه احساس ميكنند حقشان پايمال شده است، كه احساس ميكنند تبعيضى در 

براى بر طرف كردن آن درد و رنج و تبعيض مشخص به  حق شان شده است. و هميينطور حق دارند
انقلاب روى بياورند. در هر انقلابى گروهاى مختلف با انگيزه ها، آرزوها و خواستهاى ويژه خود شركت 
ميكنند. گسترده بودن صف انقلاب و پيوستن اقشار و شخصيت هاى هرچه بيشتر اجتماعى به آن قبل از 

ب باشد، به قدرت انقلاب ميافزايد، حقانيت انقلاب را عيان تر ميكند و اينكه خطرى براى پيروزى انقلا
همچنين به اعتبار آن نيروهايى ميافزايد كه قبل از ديگران در صف انقلاب حضور داشتند و ديگران را 
به پيوستن به انقلاب فرا خوانده اند.  انقلاب ميدان را براى عرض اندام نيروهاى مترقى، بدست گرفتن 

انقلاب جشن ”رى انقلاب و به پيروزى رساندن آن آماده تر ميكند.  همين جاست كه ميشود معنى رهب
را فهميد. انقلاب، مدرسه اى است براى همه و، بيش از همه، براى طبقه كارگر و قشر ‟ توده هاست

حتى اگر محروم جامعه تا خود را براى بدست گرفتن و يا شركت در اداره جامعه آماده كند.  انقلاب، 
شكست هم بخورد، توده هاى محروم جامعه را به نيروى خود و امكان تغيير اوضاع نابرابر از طريق 

ميكند و آنها را ‟ پرروتر”متحد شدن حول خواستهاى خود، آگاه تر ميكند. يا به بيان ديگر توده ها را 
اتفاق افتاد. باوجود  ٥٧انقلاب  براى پيروزى در آنقلاب بعدى آماده تر ميكند. و اين آن چيزى است كه در

بشكست كشيده شدن و بخون كشيده شدن آن انقلاب بوسيله جبنش اسلام سياسى، هنوز هم كه هنوز است 
اين توقع كه انقلاب كرديم وضع مان بهتر شود، در جامعه موج ميزند و جمهورى اسلامى، با همه 

رى و تقسيم طبقاتى جامعه را در ذهن مردم سال گذشته، هنوز نتوانسته است نابراب ٤٢جنايتهايش در 
امرى عادى، طبيعى و خدادادى جلوه دهد.  مردم ايران هنوز براى دستيابى به آمال و آرزوهايى كه 

دست به انقلاب زدند، خود را محق ميدانند و توان آنرا هم در خود مى  ٥٧براى دستيابى به آنها در سال 
 .اسلامى را نيز سرنگون كنندبينند كه با يك انقلاب ديگر حكومت 

بعنوان يك پاراگراف معترضه اشار كنم كه از مفهوم و مقوله انقلاب در ارزش گذاريهاى اجتماعى هم 
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جاوبيجا و بطور دلبخواهى استفاده ميشود. آنچه كه ميخواهم بگويم اين است كه كلمه انقلاب بخودى خود 
مترقى بودن يا نبودن قرار گيرد. اگر چه انقلابات معمولا نميتواند و نبايد بعنوان معيار ارزش و معيار 

براى ايجاد تحولات مترقى و بهبود شرايط زندگى مردم شكل ميگيرند و شكل گرفته اند، و شركت كنندگان 
در انقلابات هم عمدتا انسانهاى ناراضى از وضع موجود و طرفدار پيشرفت و طرفدار برابرى و عدالت 

د و هستند، و مقوله انقلاب بار مثبت اش را هم از همينجا ميگيرد، ولى باوجوداين نه بين انسانها بوده ان
انقلاب مترادف با ترقى و پيشرفت است و نه انقلابى بودن يا نبودن بخودى خود نشانه مترقى بودن يا 

بدون اينكه نبودن است. يكى ميتواند مترقى باشد بدون اينكه انقلابى باشد و يكى ميتواند انقلابى باشد 
داراى افكار مترقى باشد. انقلاب شيوه خاصى از اعتراض عمومى است و انقلابى هم كسى است رفع 
ستم و تبعيض روا داشته شده بر خود را در پيوستن به اين شكل از اعتراض دنبال ميكند.  اينگونه 

سياسى بودن هم مشاهده  توصيفات دلبخواهى از مقولات و مفاهيم را ميشود در رابطه با مفهوم سياست و
كرد. براى مثال وقتى يكى براى بيان اختلاف نظرش با ديگرى از كلمات ركيك و لمپن مابانه استفاده 
ميكند، به او تذكر داده ميشود كه برخوردش سياسى نيست و از او خواسته ميشود كه سياسى برخورد كند 

و افترا زدن و تهمت بستن به ديگران خود بدون اينك در نظر گرفته شود كه بكار گيرى كلمات ركيك 
يكنوع سياست يا يك روش سياسى است كه برخى آنرا اتخاذ ميكنند. من در اينجا در مورد اين حرف 
نميزنم كه اين رفتار در يك بحث و مناظره مناسب است يا نه، بلكه ميخواهم بگويم كه توهين و افترا خود 

ن اجتماعى است. شايد براى روشن شدن بيشتر بتوان از يك نوع سياست است؛ سياست گرايشات معي
تفاوتى هم كه بين شعار جدايى دين از دولت و جدايى دين از سياست وجود دارد استفاده كرد. كسانى كه 
ميگويند دين بايد از سياست جدا باشد توجه نميكنند كه دين خودش سياسى و يك نوع سياست است و دين 

 .كرد ولى دين را ميتوان از دولت و دخالت در امورات دولتى جدا كردرا نميشود از سياست جدا 

 
  ، انقلابات در كشورهاى عربى و انقلاب آتى در ايران٥٧انقلاب  -

در جريان است. يكى از نكاتى كه برجسته تر از هر  ٥٧اين روز ها بحثهاى زيادى در مورد انقلاب 
در ايران اتفاق افتد انقلاب است يا نه و آيا آن  ٥٧ل چيز ديگر مطرح ميشود اين است كه آنچه كه در سا

قابل دفاع است يا نه. قبل از جواب دادن به اين سوال لازم ميدانم اشاره كنم كه اين سئوال  ٥٧انقلاب 
چه کسى از بازماندگان ”سال پيش گفت:  ٢٥كاملا معتبر و بجا است. چرا كه، بقول منصور حكمت كه 

سال گذشته فکر کند و خاطرات شيرينى  ١٧د يک لحظه چشمانش را ببندد و به هست که بتوان ٥٧انقلاب 
به يادش بيايد؟ ميليونها مردم به زندگى در ارتجاعى ترين و وحشيانه ترين نظام اجتماعى محکوم شدند، 
جامعه اى مبتنى بر ترس، فقر و دروغ بنا شد که در آن خوشى ممنوع است، زن بودن جرم است، زندگى 

جزا است و فرار غير ممکن است.  يک نسل کامل، شايد نيم بيشتر مردم، اصلا به اين جهنم چشم کردن 
گشوده اند و جز اين خاطره اى ندارند.  و براى بسيارى ديگر، زنده ترين خاطره، ياد چهره هاى فراموش 

بود،  ٥٧وس سال نشدنى انسانهاى پاکى است که بخون کشيده شدند. مگر نه اينست که نقطه آغاز اين کاب
ولى آيا مردم حق داشتند انقلاب كنند: من اينجا دوست دارم باز هم به منصور حكمت ‟ سال انقلاب؟

مردم حق داشتند رژيم سلطنت و تبعيض و نابرابرى و سرکوب و تحقيرى را که ”رجوع كنم كه گفت: 
ند که آخر قرن بيستم شاه شالوده آن را تشکيل ميداد نخواهند و به اعتراض برخيزند. مردم حق داشت

نخواهند، ساواک نخواهند، شکنجه گر و شکنجه گاه نخواهند.  مردم حق داشتند در برابر ارتشى که با 
حرکتى براى آزادى و عدالت  ٥٧اولين جلوه هاى اعتراض کشتارشان کرد دست به اسلحه ببرند.  انقلاب 
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ط محصول اين انقلاب نبود، بلکه سلاحى بود و حرمت انسانى بود. جنبش اسلامى و دولت اسلامى نه فق
که آگاهانه براى سرکوب اين انقلاب، هنگامى که ناتوانى و زوال رژيم شاه ديگر مسجل شده بود، به 

آرى مردم به خيابان آمدند چون حلبى آبادها در حاشيه شهرهاى بزرگ در حال ‟  ميدان آورده شد.
نه فقط فقر و محروميت در منگنه قرار داده بود بلكه گسترش بود، زندگى حاشيه نشينان شهرها را 

ماموران شهردارى ها هم با حملات پى در پى و ويران كردن خانه هاى اين مردم بر سرشان زندگى آنها 
را به جهنمى غير قابل تحمل تبديل كرده بودند.  مردم به خيابان آمدند چون ديكتاتورى به اسم محمد رضا 

ه حزب فقط حزب رستاخيز و رهبر فقط محمد رضا شاه. (همانطور كه جانشين شاه اعلام كرده بود ك
مردم به خيابان آمدند چون حكومت ‟) حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله”خلف اش اعلام كرد 

پهلوى دستگاه مخوفى بنام ساواك ساخته بود كه ترس از آن آسايش را از مردم گرفته بود.  مردم به 
چون در كارخانه ها اجازه هيچ گونه فعاليت اتحاديه اى آزاد براى كارگران داده نميشد و خيابان آمدند 

هر كارگر معترضى سر از ادارات ساواك درمياورد. مردم به خياان آمدند چون نه آزادى عقيده داشتند 
هر گونه  و نه آزادى بيان و تشكل. مردم به خيابان آمدند چون هر حركت و هر صداى اعتراض انها عليه

تبعيض و نابرابرى و عليه هرگونه خفقان و بى عدالتى با سد دولت و حكومت پهلوى روبرو ميشد.  آنها 
ايجاد بهبود در شرايط زندگى شان را با وجود آنچنان حكومتى ممكن نمى ديدند و اين آنها را به دست 

 .زدن به انقلاب، يعنى سرنگون كردن حكومت پهلوى، به خيابان كشاند
ر مورد انقلاباتى هم كه در يك دهه اخير در برخى از كشورهاى عربى رخ دادند، ميتوان گفت مردم د

به خيابان كشيد، يا  ٥٧آن كشورها هم در اعتراض به شرايطى شبيه به آنچه كه مردم ايران را در سال 
ند، دست به انقلاب در اعتراض به شرايطى شبيه به آنچه كه امروز مردم ايران را به خيابانها فراميخوا

زدند. اگر چه آن انقلابات هم، به دلايل خاصى كه بررسى آنها موضوع اين نوشته نيست، شكست خوردند، 
ولى به اعتبار برحق بودن اعتراض مردم و حركت جمعى شان براى سرنگونى حكومتهاى وقت آن 

  .رار داد و درس از آنها آموختكشورها انقلاباتى قابل دفاع هستند كه بايد مورد تجزيه و تحليل شان ق

  

 خورد؟ شكست چگونه ٥٧ انقلاب -
يك توطئه شكل  ٥٧انقلاب را شاه به خون كشيد و خمينى آن را خفه كرد. به بيان ديگر، عليه انقلاب 

گرفت؛ توطئه اى بغايت پيچيده.  از زمانيكه نشانه هاى ضعف حكومت پهلوى در عقب راندن مردم 
سئوال رفتن نظام سرمايه دارى بگوششان رسيد، متفكرين و سياستمداران بچشمشان خورد و خطر زير 

را، مانند همه ديگر حركات اعتراضى توده هاى محروم ، رصد  ٥٧طبقات استثمارگر، كه انقلاب 
ميكردند، شروع به رايزنى و نقشه كشيدن براى نجات نظام شان كردند.  طرح هاى مختلفى را بين خود 

ترين نقشه از نظر آنها سركوب و به شكست كشاندن انقلاب بنام انقلاب بود.  اين به بحث گذاشتند. به
براى آنها دو منفعت داشت.  يكى اينكه هم ميتوانست از متلاشى شدن نظام سرمايه دارى در ايران جلو 

ان گيرى كند و هم اينكه ميتوانست مردم را تا سالها از فكر اعتراض و دست زدن به انقلابى ديگر پشيم
كند. بهترين فرد براى اجراى اين نقشه از نظر آنها، با توجه به جوانب مختلف مسئله، شخص خمينى 
بود. اين شخص از نجف به پاريس آورده شد، در پاريس او را زير نورافكن گرفتند و از طريق رسانه 

ردند كه عزم هاى رسمى و غير رسمى خودشان، خمينى را، با كبكبه و دبدبه، بعنوان فردى معرفى ك
كرده شاه را از مملكت بيرون بياندازد و انقلاب را رهبرى كند و به پيروزى برساند. بعد از مذاكرات 
فراوان با سهامداران مختلف و توافقات و قرار و مدارهاى لازم، شاه را از ايران خارج كردند و خمينى 

در پاريس نقش خود را، كه قبولاندن خود وارد كردند.  خمينى كه در طول اقامتش ‟ پرواز انقلاب”را با 
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به مردم از طريق دروغ و اعلام همراهى با خوستهاى آنها بود، خوب بازى كرده بود و در اين راه موفق 
شده بود، به محض اينكه پايش به تهران رسيد شروع كرد به نشان دادن آن روى ديگرش.  اولين اقدامش، 

از بالاى سر مردمى بود كه انقلاب كرده بودند كه آقابالاسر نداشته  همانطور كه گفته بود، تعيين يك دولت
باشند.  تهديد ها شروع شد: تهديد كارگران كمونيستى كه خواهان اداره شورايى كارخانه ها و همينطور 
اداره شورايى جامعه بودند، تهديد كمونيستهايى كه به مردم در مورد توطئه خمينى و آخوندها هشدار داده 

ند و تهديد زنانى كه از برابرى كامل زن و مرد حرف زده بودند. اين تهديدها، بلافاصه، به حملات بود
اقتصاد ”فيزيكى و ربودن و كشتن تبديل شد.  به كارگرانى كه توقع بهبود زندگى شان را داشتند، گفته شد 

دارى و شوهردارى.  يك به زنان گفته شد جايشان در خانه است و وظيفه شان خانه ‟  زيربناى خر است.
  تشكيلات مرتجع بعنوان دولت برآمده از انقلاب سرهمبندى شد و ماموريت اش را شروع كرد. و بدين

  .ترتيب سركوب انقلاب بنام انقلاب ادامه يافت 
 

نقشه و توطئه عليه انقلاب تا آنجا كه ميتوانست موفق از آب درآمده بود. ازيكطرف بخش اعظم مردم 
خمينى را خودره و رهبرى او را براى انقلابشان قبول كرده بودند.  و بهيمن خاطر فكر  انقلابى فريب

ميكردند كه بايد به او فرصت اجراى وعده هايش را بدهند. ولى بخش ديگرى از مردم متوجه موضوع 
زوهاى شده بودند و ميدانستند و ميديدند كه ماموريت قدرتى كه در حال شكل گيرى است نه تحقق آمال و آر

آنها بلكه سركوب و عقب راندن باز هم بيشتر جامعه است. اين بخش متاسفانه در اقليت بودند و رژيم 
تازه بقدرت رسيده توانست، از يكطرف با سوار شدن بر توهمات اكثريت مردم و از طرف ديگر با توسل 

  و اعدامهاى دسته جمعى و  به خشن ترين و ترسناكترين رفتارها با مخالفين خود، با بازداشتهاى گسترده
  .راه اندختن حمام خون، سر پا بماند

 
ولى اين تمام ماجرا نبود و داستان به اينجا خاتمه نيافت. كارگران نفت در جريان اعتصاب شكوهمندشان 
توانسته بودند با دست رد زدن به سينه سفير خمينى، حق خود در دخالت در تصميم گيريهاى كلان را با 

اعلام كنند.  و بهمين خاطر، در گرماگرم توطئه هاى گوناگون براى انتقال مسالمت آميز صداى بلند 
ارتش برادر ماست، خمينى ”و ” نهضت ما حسيني، رهبر ما خميني”قدرت و در حاليكه شعارهايى چون 

كارگر نفت ما، ”داشت به شعار هاى غالب در تظاهراتهاى خيابانى تبديل ميشد، شعار‟ رهبر ماست
براى مدتى در خيابانها طنين افكن شده و پتانسيل كارگران براى تبديل شدن به رهبر ‟ ر سرسخت مارهب

انقلاب را به نمايش گذآشته بود و رهبرى بلامنازع خمينى را به زير سوال برده بود.  مردم، با وجود 
ر، از جمله در تبريز، ، در تهران و چندين شهر ديگ‟امام حكم قيام نداده است”اينكه اعلام شده بود كه 

سنندج و مهاباد، پادگانها را خلع سلاح كرده بودند و قدرت تازه شكل گرفته را چنان نگران كرده بودند 
بهمين خاطر مردم ‟. باران ميخواستيم ولى سيل آمد”كه از زبان اولين نخست وزيرش اعلام كند كه 

ان با دست زدن به يك راهپيمايى يكصدهزار براحتى زير بار اوامر حكومت جديد نرفتند.  زنان در تهر
، به حكم خمينى، كه حجاب اسلامى را بر آنها اجبارى اعلام كرده بود، يك ٥٧مارس سال  ٨نفرى در 

نه محكم گفتند. كارگران در خيلى از كارخانه ها و دانشجويان در خيلى از دانشگاه ها اداره محل كار و 
د.  در تركمن صحرا دهقانان از طريق شوراهاى خود زمينهاى تحصيل شان را بشكل شورايى پيش بردن

ارديبهشت  ١١اربابان را مصادره كرده و براى كاشت و برداشت شورايى طرح ريختند. كارگران در 
، در اولين اول مى بعد ازقيام، با سازمان دادن و برگزار كردن باشكوهترين مراسمها در تهران ٥٨سال 

فرياد زدند كه آنها انقلاب كرده اند براى بهتر شدن شرايط كار و زندگى  و چندين شهر بزرگ ايران،
شان. و در كردستان انقلاب بشكل ديگرى ادامه يافت.  حاصل اين جنگ و گريز بين مردمى كه متوجه 

سازماندهى شده بود، تولد و  ٥٧دزديده شدن انقلابشان شده بودند و دستگاهى كه براى شكست انقلاب 
شد.  و از اين تاريخ به بعد بود كه  ١٣٦٠خرداد  ٣١ن هيولايى به اسم جمهورى اسلامى در تكوين خوني
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ابراز وجود علنى براى كمونيستها در خيابانها، در دانشگاه ها و درمحلهاى كار ناممكن شد. تعداد زيادى 
ل المدت محكوم از آنها دستگير شدند و بعد از شكنجه هاى وحشيانه اعدام شدند و يا به زندانهاى طوي

شدند.  آنهايى كه جان سالم بدر برده بودند، يا به مهاجرت به كشورهاى اروپايى روى آوردند يا به 
كردستان رفته و به مبارزه شان عليه حكومت فاشيست اسلامى به شكل ديگرى ادامه دادند يا اينكه مجبور 

 .به سكوت و زندگى زير زمينى شدند
  

 اسلامى جمهورى عليه انقلاب -
از همان اوايل سر كار آمدن رژيم سلامى در ايران معلوم بود كه اين حكومت نه براى ايجاد بهبود در 
شرايط زيست مردم بلكه براى سركوب انقلاب، عقب راندن مردم و تحميل شرايطى بمراتب بد تر بر 

خشونت كرد، آدم كشت، زندگى آنها سر كار آورده شده است.  اين رژيم هرآنچه ميتوانست وحشت آفريد، 
جنايت كرد، قلم ها شكست، زندان كرد، شكنجه كرد، تجاوز كرد، اسيد پاشيد، سنگسار كرد، اعدام كرد، 
در خيابانها مردم را به گلوله بست ولى خواست و آرزوى زندگى بهتر را از فكر و ذهن مردم بيرون كند 

ود و نيست. در طول چهل و دو سال گذشته و آنها را به آنچه كه هست راضى كند.  اين امر شدنى نب
هرگونه تلاش براى بهبود شرايط كار و زيست مردم و هر نوع اعتراض هر بخشى از مردم ايران عليه 
هر موردى از تبعيض و بى حقوقى و عليه هر موردى از ستم و بى عدالتى با سد دولت و قوانين ارتجاعى 

بى وقفه نفرت عظيمى از حكومت و رژيم اسلامى را حكومت اسلامى روبرو شده است.  اين كشاكش 
ميليونى ايران درمان دردهايشان  ٨٥در سرتاسر جامعه انباشت كرده است.  امروز اكثريت عظيم جمعيت 

را در رفتن جمهورى اسلامى جستجو ميكنند. صف انقلاب عليه جمهورى اسلامى هر روز گسترده تر، 
ات و اعتراضات متعدد كارگرى در دهه هاى گذشته رهبران فشرده تر و تعرضى تر ميشود.  اعتصاب

آگاه و سوسياليست و داراى نفوذ اجتماعى متعددى از خود بيرون داده و به جامعه معرفى كرده است. 
جنبش رهايى زن با قدرت به ميدان آمده است.  جنبش خلاصى فرهنگى با قدرت در خيابان است. امروز 

خواهان ايجاد كوچكترين اصلاحات در زندگى شان هستند، همه كارگرانى  ميتوان گفت كه همه كسانى كه
كه دل خوشى از كارگر بودن خود نداردن، همه زنانى كه برابرى با مردان را حق خود ميدانند، همه 
جوانانى كه خواهان زندگى مدرن هستند، اكثريت دانشجويان، نويسندگان و هنرمندانى كه خواهان از بين 

و سانسور فرهنگى و كسب آزادى براى بيان عقايد و ارائه هنر خود هستند، و هر فرد و  رفتن خفقان
گروهى كه از مردم كه خواهان برچيده شدن و پايان داده شدن به ستمهاى ملى و تبعيضات زبانى، جنسيتى 

اسلامى و مذهبى و يا ديگر تبعيضات هستند، دستيانى به آمال و آرزوهايشان را تنها در رفتن حكومت 
جستجو ميكنند و در حال پيوستن به صف انقلاب هستند.  در فضاى سياسى امروز ايران و در صفوف 
اول انقلاب قدرتمند و زير و رو كننده اى كه در حال تكوين است، علاوه بر رهبران خوشنام سوسياليست 

عتبر، با نفوذ، روشن و داراى اعتبار جنبش كارگرى و ديگر جنبشهاى حق طلبانه، يك حزب كمونيستى م
بين و داراى نقشه راه هم حضور دارد؛ حزب كمونيست كارگرى. حزبى كه از همه اعتراضات حق 
طلبانه همه بخش هاى جامعه حمايت ميكند و همه مردم را، همه شخصيتها و گروه هاى معترض به 

فراخوان ميدهد.  وضع موجود را به پيوستن به يك حركت متحد براى نابودى كامل جمهورى اسلامى 
 ٥٧وجود چنين حزبى در صحنه سياسى ايران امروز ضمانتى است محكم براى اجتناب از تكرار تجربه 

و همينطور ضمانتى است قابل اتكا براى پيروزى انقلاب جارى و دستيابى مردم به آنچه كه آرزو ميكنند.  
ين حزب است كه ميخواهد از طريق و با است.  و ا ٥٧و اين يك امتياز مهم اين انقلاب نسبت به انقلاب 

رهبرى يك انقلاب همگانى عليه جمهورى اسلامى و با برچيدن تمام دستگاه هاى سركوب اين حكومت، 
به استثمار انسان از انسان و به همه آن ستمها و تبعضات روا داشته شده بر مردم ايران بطور كامل پايان 

  عنوان شهرندان كاملا آزاد و متساوى الحقوق به يك زندگى شاد و داده شود تا همه ساكنين كشور بتوانند ب
 ٢٠٢١فوريه  ٢٣     .دست يابند ٢١مرفه و يك زندگى لايق انسان قرن 
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  بحثى در رابطه با حق تحصيل بزبان مادرى در ايران

  مقدمه 

كه چند سالى است كه تاثيرات منفى محروميت از تحصيل بزبان مادرى در رشد شخصيت كودكانى 
تحصيل را بزبانى غير از زبان مادرى شروع ميكنند، مورد توجه عمومى قرار گرفته و بحث در مورد 
حق تحصيل بزبان مادرى در همه كشورهاى جهان، از جمله در ايران، بشكل گسترده اى مطرح شده 

تنوع نظرات است.  اين مساله امسال نيز از زواياى گوناگون مورد بحث و كنكاش قرار گرفت.  با وجود 
ابراز شده و طرح هاى ارائه شده، ميتوان آنها را در سه گروه دسته بندى كرد.  دسته اول آنهايى هستند 
كه وجود تبعيض را برسميت ميشناسند ولى پايان دادن به آن را به ضرر خود ميدانند و آنرا هزينه بردار 

وجودشان و حيات و مماتشان به وجود  و غيرممكن ميشمارند. دسته دوم كسانى يا گرايشاتى هستند كه
را بعنوان وسيله اى براى معامله و سهم  ‵‵حق تحصيل بزبان مادرى″اينگونه تبعيضات گره خورده و 

برى بيشتر از خان يغما مورد استفاده قرار ميدهند.  و دسته سوم خواهان پايان دادن و متوقف كردن 
  .ر ايران از آن رنج ميبرندفورى ستم و تبعيضى هستند كه ميليونها كودك د

 
 
  اختلالات اجتماعى و تاثيرات منفى تبعيص زبانى در زندگى قربانيانش -

شايد اثبات حقانيت اعتراض عليه هر گونه تبعيض و ستم براى كسانيكه خود قربانى آن ستم و تبعيض 
رد دارد.  ولى جلب هستند اصلا لازم نباشد.  ناليدن از درد يك عكس العمل طبيعى است براى كسى كه د

حمايت از حقانيت اعتراض عليه هر درد و تبعيضى احتياج به بحث و استدلال دارد، مخصوصا جلب 
حمايت كسانى كه درد را تجربه نكرده اند كارى است بس دشوار.  شايد، همانطور كه عمق درد تبعيض 

همد و حس ميكند، عمق درد نژادى را فقط يك سياه پوست و عمق درد تبعيض جنسى را فقط يك زن مى ف
محروميت از تحصيل بزبان مادرى را هم فقط كسانى حس ميكنند كه از اين حق محروم بوده اند.  
همانطور كه اعتراض عليه ستم وتبعيض بر زنان در وجود هر زنى است، هر زنى به صرف زن بودن 

لام زده، نه يكبار بلكه به تبعيض عليه خود معترض است و زندگى هر زنى، بخصوص در كشورهاى اس
صدها بار و نه يك روز بلكه هر روز آغشته به طعم تلخ اين تبعيض شده و ميشود، و اگر اين اعتراض 
از طرف برخى با صداى بلند اعلام نميشود و يا آن اندازه بلند بيان نميشود كه بوسيله ديگران هم شنيده 

ود را لايق اين تبعيض و ستم ميدانند و از وجود آن شود، اصلا بدين معنا نيست كه اين تعداد از زنها خ
لذت ميبرند. اين دليل ديگرى ميتواند داشته باشد از جمله اينكه گاها دادرسى در كنارشان نيست و گاها 
هم وجود تبعيض انكار ميشود و يا كم اهميت جلوه داده ميشود.  اين رفتار در مورد ستم و تبعيض زبانى 

ه تنها وجود چنين ستم و تبعيضى انكار ميشود بلكه حقاينت مبارزه براى پايان دادن هم مشاهده ميشود.  ن
به آن هم با استدلالاتى چون؛ كشور تجزيه ميشود، خطر فدراليزه شدن جامعه افزايش پيدا ميكند و 
 استدلالاتى از اين قبيل زير سئوال ميرود.  همچنين بخاطر يكسرى دلايل ويژه، اثبات حقانيت خواست

تحصيل بزبان مادرى و جلب حمايت گسترده از اين مبارزه به تلاش بيشترى نياز پيدا ميكند.  يكى از 
اين ويژگيها شكل بروز و دامنه شمول اين تبعيض در مقايسه با تبعيض جنسى است.  يعنى اينكه هم تعداد 

هايى كه از تبعيض و ستم انسانهايى كه از تبعيض و ستم زبانى رنج ميبرند، در مقايسه با تعداد انسان
جنسى رنج ميبرند محدود تر است و هم، عمدتا و ظاهرا، فقط كودكان، يعنى ضعيف ترين بخش جامعه، 
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هستند كه بخاطر محروميت از تحصيل بزبان مادرى، آنهم فقط براى چند سالى، رنج ميبرند.  و بالاخره 
كنندگان مستقيم اش تسكين پيدا ميكند و به اينكه درد تبعيض زبانى بعد از مدتى براى برخى از تجربه 

  .فراموشى سپرده ميشود و يا اينكه اين تبعض معين ديگر در زندگى روزمره آنها نقشى بازى نميكند

محروميت از تحصيل بزبان مادرى نه تنها آموزش و تحصيل را، حتى براى چند سالى هم شده باشد، 
ند، بلكه تاثيرات منفى و مخرب پايدارى در زندگى ميليونها براى ميليونها كودك همراه با درد و رنج ميك

انسان، كوچك و بزرگ، بوجود مياورد.  محروميت از تحصيل بزبان مادرى ميليونها كودك را، در 
مقايسه با ديگرا نى كه تحصيل را بزبان مادرى خود شروع ميكنند، در موقعيتى نابرابر قرار ميدهد و 

ات مخرب روانى و احساسى در آنها ايجاد ميكند. اين تاثيرات مخرب  گاها كل اين موقعيت نابرابر تاثير
زندگى آنها را تحت تاثير قرار ميدهد و آينده ناخوشآيندى را براى آنها رقم ميزند.  كودكانى را تصور 

پدر  كنيد كه از لحظه تولدشان تا قبل از اولين روز وارد شدنشان به مدرسه، با عزيزترين عزيزانشان، با
و مادرشان، با برادرها و خواهرهايشان در خانه و بيرون از خانه بزبانى غير از زبان فارسى، حرف 
زده اند.  علايق و نشانه هاى محبت پدر و مادر يا خواهر و برادر و يا فاميل و همسايه و دوست و آشنا 

و تمام گوشه و زواياى احساسات نسبت به خود را بزبان مادرى شان شنيده اند.  شادى ها و غم هايشان را 
و عواطفشان را به آن زبان بيان كرده اند.  هنگام بازى با دوستانشان به همان زبان حرف زده اند.  درد 
دلها و اسرار كوچك زندگى شان را به همان زبان با دوستان و نزديكانشان در ميان گذاشته اند.  به همان 

.  دنيا را به آن زبان شناخته اند.   شخصيت شان به آن زبان شكل زبان به همديگر ابراز علاقه كرده اند
گرفته است.  به آن زبان فكر كرده اند و نيازها و احساسات خود را به آن زبان طرح كرده اند.  مهارتهاى 
كوچكشان و همينطور اعتماد بنفس شان به آن زبان شكوفا شده و شكل گرفته است و ارتباط شان را با 

  رامون به آن زبان ايجاد كرده اند.دنياى پي

آرى اين كودكان اولين روز مدرسه را نه با شادى و خوشحالى بلكه با ترس، دلهره و نگرانى شروع 
ميكنند؛ نگران از اينكه ديگر نتوانند خود را آنطور كه هستند بيان كنند، نگران از اينكه ديگر نتوانند 

ان از اينكه حرفهاى معلم را نفهمند، نگران از اينكه مورد احساسات و نيازهاى خود را طرح كنند، نگر
قضاوت قرار گيرند و از طرف معلم شان كودن و كم هوش خطاب شوند.  اين تجربه تلخ كودكانى است 
كه تحصيل را نه بزبان مادرى بلكه بزبانى جديد و ناآشنا شروع ميكنند.  کودکانی را مجسم کنيد که در 

مدرسه بخاطر اينکه سئوال معلم را نفهميده اند و يا جواب سئوال معلم را نه به  همان اولين هفته شروع
فارسی بلکه بزبان مادری خود داده اند، چنان سيلی محکمی از او دريافت كرده اند که آتش از چشمانشان 
پريده و از ترس سيلی بعدی، خودشان را از پنجره کلاس به بيرون پرتاب كرده و ديگر به مدرسه 

رنگشته اند.  کودکانی را مجسم کنيد که با ترس و لرز وارد کلاس شده اند و تمام روز را با همين ترس ب
سر كرده اند. کودکانی را مجسم کنيد که بخاطر نفهميدن سئوال معلم به خود شاشيده اند. کودکانی را 

ز ترس تنبيه شدن فيزيكى مجسم كنيد که با اصرار و فشار والدينشان بطرف مدرسه راه افتاده اند ولى ا
و يا تحقير شدن روحى از طرف معلم شان راهشان را كج كرده و از مدرسه فرارى شده اند.  تصور 
كنيد كودكانى را كه از همان روزهاى اول شروع به تحصيل، بخاطر عدم آشنايى شان به زبان جديد، 

به ميخورد و خيلى هايشان كودن و كم هوش خطاب ميشوند، شخصيت و اعتمادشان نسبت به خود ضر
بودن خود باور ميكنند و اين  ‵‵كم هوش″و  ‵‵كودن″با شنيدن مكرر اين صفات از طرف معلمانشان، به 

باور در آنها نهادينه ميشود.  تصور كنيد كودكانى را كه خود را نه در موقعيتى برابر بلكه در موقعيتى 
مادرى شان همان زبان آموزشى است و يا به آن زبان  كاملا نابرابر با ديگر كودكانى ميبينند كه زبان
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آشنايى قبلى دارند.  كودكانى مظلوم. اين كودكان از معلمانشان و از بزرگترها ميشنوند كه براى پيشرفت 
و ترقى در آينده، براى بيان خود در جامعه و براى برقرارى ارتباط با دنياى پيرامون بايد زبان ديگرى 

كنند.  و چنين هم  ‵‵فراموش″درى شان كنند و زبانى را كه دنيا را با آن شناخته اند، را جانشين زبان ما
چيزهاى زياد ديگرى هم در دنياى اين كودكان ضربه ميخورند، رنگ  ‵‵فراموشى″ميشود.  همراه اين 

از  ميبازند، زير سئوال ميروند، به حاشيه رانده ميشوند و فراموش ميشوند، و به همراه آن حتى خيلى
ارزشهاى زيبايى كه در وجود اين كودكان شكل گرفته اند. كودكانى را تصور كنيد كه، راستگويى خوب 
است و دروغ گفتن بد است را از مادرانشان و به زبان مادرى شان ياد گرفته اند، احساسات خوب و 

ت، بناگهان با دنيايى ارزشهاى انسانى شان به آن زبان شكل گرفته و علايق شان به آن زبان بيان شده اس
روبرو ميشوند كه اجازه ابراز وجود را از آنها سلب و يا بر آنها محدود و زجرآور ميكند.  در چنين 
فضايى اعتماد به خود و اعتماد به همكلاسيها و اعتماد به همبازيهاى ديروز جاى خود را به شك و بى 

ين است كه اين كودكان به زيباترين باورهاى شان اعتمادى ميدهد. . . و يكى از درد آورترين اين چيزها ا
مادر من بهترين و مهربانترين ″و ″ پدرمن بهترين و قويترين مرد دنياست″شك ميكنند؛ از جمله به اينكه 

  .‵‵مادر دنيا

برسميت شناختن حق آموزش بزبان مادرى يعنى جلو گيرى از خورد شدن شخصيت اين كودكان و 
براى آنها.  اين كودكان بايد از اين درد رهايى يابند.  حقانيت آموزش بزبان شيرين تر كردن آموزش 

مادرى از اينجا ناشى ميشود و دفاع از حق تحصيل بزبان مادرى تلاشى است براى پايان دادن به چنين 
  دردى و مرحمى است بر چنين زخمى در جامعه ايران.

ميشوند و وارد جامعه و بازار كار ميشوند.  علاوه اين كودكان در چنين فضايى با چنين تناقضاتى بزرگ 
بر آنهايى كه در همان سالهاى اول شروع به تحصيل از مدرسه فرار كرده و به لشكر آماده به كار، به 
لشكر كارگران مهاجر و لشكر كارگران كم توقع پيوسته اند، حتى آنهايى هم كه به بالاترين مدارج تحصيل 

رد شدن به بازار كار، متوجه ميشوند كه چگونه ضعف آنها در بيان خود بزبان نائل شده اند، هنگام وا
رسمى و ادارى كشور، حتى اگر مهارتشان هم بيشتر از آن همكارانشان باشد كه زبان مادرى شان زبان 
رسمى و ادارى كشور است، آنها را مجبور به قبول پستهاى كم حقوق تر و كم درآمدترى ميكند؛ نيروى 

زان.  بلى نتيجه عملى وجود ستم و تبعيص زبانى توليد نيروى كار ارزانتر و كم توقع تر است.  كار ار
استفاده  ‵‵ملت حاكم″بگذاريد اينجا اين را هم اضافه كنم كه از ثمره اين نيروى كار ارزان تنها سرمايه دار 

هم سهم ميبرند. بنابراين  ‵‵ستمملل تحت ″نميكند بلكه كل طبقه سرمايه دار ايران، از جمله سرمايه داران 
ناسيوناليسم ملتهاى ″ميشود براحتى گفت كه ادعاهاى ناسيوناليستهاى قومى، يا آنطور كه خود ميگويند، 

، در مورد ستم و تبعيض زبانى چيزى جز عوامفريبى و استفاده ابزارى از مسئله زبان براى ‵‵تحت ستم
  .سهم خواهى بيشتر از اين خان يغما نيست

تنها ايجاد امكانات لازم براى تحصيل بزبان مادرى بلكه حتى صرف برسميت شناخته شدن حق نه 
تحصيل بزبان مادرى از طرف دولت هم، ميتواند، نه تنها شروع سال تحصيلى را به ميليونها كودك در 

اى توقعات بالا ايران لذت بخش كند بلكه، ميتواند راه را براى تربيت انسانهايى با اعتماد بنفس بالا و دار
هموار كند.  انسانهايى كه خود را نه در شرايطى نابرابر بلكه در شرايطى كاملا برابر با ديگران ببينند 
راحتتر ميتوانند با ديگران به تفاهم برسند و همكارى كنند.  برسميت شناختن حق تحصيل بزبان مادرى 

يل را بزبان مادرى شان شروع كنند، نسل و ايجاد امكانات لازم براى همه كودكان در ايران كه تحص
يكی ″بعدى مردم ايران را متحد تر و آنها را براى زيستن در كنار هم مشتاق تر ميكند.  و اين، نه تنها 
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كشور نيست بلكه يكى از ملزومات ساختن  ‵‵تجزيه″و طرحى براى  ‵‵از اركان فدراليزه كردن جامعه
ندان نه تنها داراى حقوق برابر بلكه داراى امكانات برابر هم جامعه اى است متحد كه در آن همه شهرو

  .باشند

  نگاهى به طرح هاى ارائه شده در رابطه با مسئله زبان در ايران -
ايرانى، تحت فشار افكار عمومى مجبور شده است به وجود تبعيض زبانى ″ عظمت طلب‵‵ناسيونالسيم 

رابطه پيشنهاد ميكند نه طرحى براى پايان دادن به اين در ايران اعتراف كند.  ولى طرحى كه در اين 
تبعيض بلكه طرحى است براى نهادينه كردن آن و نگهداشتن استخوان لاى زخم.  آنها ميگويند كه زبان 
فارسى تنها زبان آموزشى رسمى در كشور باشد و ساير زبانها در مدارس تدريس بشوند.  يكى از 

كردن طرح خود اين است كه برسميت شناختن حق تحصيل بزبان مادرى  استدلالات آنها براى عامه پسند
موجب تجزيه كشور ميشود و يا تحصيل به چند زبان در ايران به لحاظ پرهزينه بودنش ممكن نيست.  
استدلال ديگرشان اين است كه تدريس علومى مثل رياضى، فيزيك، شيمى، طب و غيره بزبانهايى مثل 

بلوچى ممكن نيست. ( همينجا اشاره كنم كه اخيرا على جوادى هم در نوشته كردى و تركى و عربى و 
به استدلالى مشابه  ‵‵يكی از اركان فدراليزه كردن جامعه است“ آموزش به زبان مادری″ اى تحت عنوان 

خطر فدراليزه شدن ″از اصطلاح  ‵‵خطر تجزيه ايران″متوصل شده است با اين تفاوت كه او بجاى 
فاده كرده است. او همچنين به جوان تحصيل كرده بزبان كردى دل سوزانده كه در خوزستان است ‵‵ايران

نميتواند كار گير بياورد.)  معنى واقعى همه اين استدلالات انكار حق تحصيل بزبان مادرى و ادامه 
و محروميت ميليونها كودك از تحصيل و آموزش بزبان مادرى است.  اين استدلالات نه از شدت درد 

زجرى كم ميكند كه همين امروز ميليونها كودك در مدارس ميكشند و نه ايجاد شادى در دل كودكانى 
ميكند كه چند ماه ديگر پا به مدرسه خواهند گذاشت.  اين كودكان ميتوانند سوال كنند كه چرا نميشود 

كشور شما نشود، چرا كارى كرد كه هم به درد و رنجى كه ما ميكشيم پايان داده شود و هم موجب تجزيه 
نميشود كارى كرد كه هم ما از حق تحصيل بزبان مادرى مان لذت ببريم و هم اينكه فدراليسم و تجزيه 
در ميان شما و ناسيونالسيم در ميان ما تقويت نشود؟ اگر اين كار براى شما هزينه دارد، از هزينه هاى 

يروهاى مسلح و سلاح هاى كشتار جمعى ديگرتان كم كنيد؛ از هزينه هاى كلانى كه براى جنگ و ن
صرف ميكنيد، از هزينه هاى كلانى كه براى ساختن مساجد و تربيت آخوند صرف ميكنيد بكاهيد.  و آن 

  ، ميتواند بگويد كه نگران كاريابى من در ‵‵دانشجوی رشته پزشكی كه به زبان كردی آموزش ببيند‵‵
 .ميكنيمخوزستان نباشيد، اين مشكل را ما خودمان حل 

 
طرح هاى مضر ديگرى كه در قبال مسئله زبان در ايران ارائه ميشوند، طرحهايى هستند كه از طرف 

ارائه ميشوند. اين طرح ها نه متكى بر برطرف ″ ملت تحت ستم″ناسيوناليستهاى قومى يا ناسيوناليسم 
ض رنج ميبرند، بلكه كردن سرراست و كم مشقت تر تبعيض زبانى براى كودكانى كه از وجود اين تبعي

براى سهم خواهى از قدرت، براى  ،‵‵حق تحصيل بزبان مادرى″متكى هستند بر استفاده ابزارى از 
تبليغ نفرت عليه مردمانى كه بزبانى غير از زبان آنها حرف ميزنند، براى تكه تكه كردن مردم ايران و 

اين طرح ها عملى كردن حق تحصيل   نهايتا، براى كند كردن مبارزه متحد آنها عليه حكومت اسلامى.
بزبان مادرى در ايران را از طريق تشكيل حكومتهاى فدرال، خودمختار و يا مستقل دنبال ميكنند.  و 

يا فدرال اين والدين نيستند كه تصميم بگيرند فرزندانشان به چه زبانى ″ مستقل‵‵در اين حكومتهاى 
و يا مستقل است كه بر اساس تعلقات قومى، ملى يا  تحصيل كنند بلكه اين دولت فدرال يا خودمختار

زبانى پدر كودك تعيين ميكند او به چه زبانى بايد تحصيل كند.  و همينطور در شكل حكومتى اين 
ناسيوناليستها و در محدوده تحت حاكميت آنها حق آموزش بزبان مادرى براى كودكانى كه والدينشان 

ود مختار و يا مستقل فرضى حرف ميزنند، برسميت شناخته بزبانى غير از زبان اين حكومتهاى خ
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نميشود.  بهمين دليل است كه ناسيوناليسم كرد و ترك از حالا بر سر محدوده هاى جغرافياى حكومت 
خود با هم در حال جنگ لفظى هستند.  اگر ناسيوناليسم ايرانى با محروم كردن كودكان از تحصيل 

ش و تحصيل را از آنها دريغ ميكند، ناسيوناليستهاى قومى با تبليغ بزبان مادرى، لذت بردن از آموز
نوع ديگرى از ملت پرستى و خرافات ناسيوناليستى، روح و روان و شخصيت اين كودكان را مسموم 

ميكنند.  مشخصا ناسيوناليسم ترك در آذربايجان از وجود ستم و تبعيض زبانى بعنوان ابزارى براى 
دم فارس زبان و كرد زبان و ارمنى زبان استفاده ميكند.  اگر حكومت اسلامى پراكندن نفرت عليه مر

كودكان را با مغزشويى اسلامى به جنگ كفار فرستاد، اين ناسيوناليستها ميخواهند آنها را با مغزشويى 
 ناسيوناليستى به جنگ كردها و فارسها و ارمنى ها بفرستند.  دغدغه اين ناسيونالسيتها قبل و بيش از

آنكه پايان دادن به ستم و تبعيض زبانى و فراهم كردن يك فضاى شاد براى تحصيل كودكان باشد، 
 .تربيت سرباز براى اهداف شوم و فاشيستى خود ميباشد

 
  برنامه حزب كمونيست كارگرى و راه حل پيشنهادى ما   -    
 

زبان مادری يک حق  آموزش به″حزب كمونيست كارگرى، اخيرا با صدور بيانيه اى تحت عنوان 
، همانطور كه از عنوان بيانيه هم پيداست، بار ديگر موضع خود را در رابطه با مسئله ‵‵جهانشمول است!

زبان در ايران اعلام كرد و از حق تحصيل بزبان مادرى بطور روشن دفاع كرد.  در اين بيانيه گفته شده 
جمله در زمينه های ادبی و فرهنگی و اجتماعی  كه آموزش و فعاليت به زبان مادری در همه زمينه ها از

و سياسی يک حق انکار ناپذير، مسلم، انسانی و جهانشمول است.  و همينطور اضافه كرده است كه رفع 
تبعيض زبانی يكى از شروط برپايى يك جامعه آزاد و برابر است.  در رابطه با مسئله زبان، زبان مادرى 

، برنامه حزب كمونيست كارگرى، چنين آمده است: ‵‵دنياى بهتر يك″ و حق تحصيل بزبان مادرى در
ممنوعيت زبان رسمى اجبارى. دولت ميتواند يک زبان از زبان هاى رايج در کشور را بعنوان زبان ″

ادارى و آموزشى اصلى تعيين نمايد، مشروط بر اينکه امکانات و تسهيلات لازم براى متکلمين به ساير 
ى زندگى سياسى و اجتماعى و آموزشى، وجود داشته باشد و حق هر کس به اينکه زبانها، در زمينه ها

بتواند به زبان مادرى خويش در کليه فعاليت هاى اجتماعى شرکت کند و از کليه امکانات اجتماعى مورد 
اعتبار زباهاى ″در اين پاراگراف كوتاهى كه با سوتيتر  ‵‵ استفاده همگان بهره مند شود محفوظ باشد.

استفاده نشده است. ولى بطور  ‵‵حق آموزش بزبان مادرى″بيان شده است از فرمولبندى ″ رايج در كشور
روشن گفته شده كه زبان اجبارى در كار نيست و دولت بايد امکانات و تسهيلات لازم براى متکلمين به 

ن به اين معنى است كه ساير زبانها در زمينه هاى زندگى سياسى و اجتماعى و آموزشى را تامين كند.  اي
اگر قرار است در ايران يك دولت مركزى وجود داشته باشد و همه متكلمين بزبانهاى رايج در ايران، از 
جمله فارسى، كردى، تركى، عربى، بلوچى و غيره در كنار هم و در يك كشور با يك سيستم ادارى 

يج در كشور را بعنوان زبان ادارى و زندگى كنند در اين صورت اولا لازم است كه يكى از زبانهاى را
آموزشى اصلى تعيين نمايند. و ثانيا بايد آموزش به ديگر زبانها هم برسميت شناخته شود و دولت بايد 
امكانات وتسهيلات لازم براى اجرايى شدن آن را فراهم كند.  چنين شرايطى، يعنى شرايطى كه همه 

شده اند كه در يك كشور آزاد در كنار هم زندگى كنند،  مردم متكلم بزبانهاى مختلف ساكن ايران راضى
در شرايطى كه آنها دولتى را متشكل از نمايندگان واقعى خود، دولت شوراها را، تشكيل داده اند، تعيين 
يک زبان از زبان هاى رايج در کشور بعنوان زبان ادارى و آموزشى اصلى كار مشكل سازى نخواهد 

ت كه همان دولت، صرف نظر از اينكه كداميك از اين زبانها را انتخاب ميكند، بود.  منتهى مسئله اين اس
بايد امكانات و تسهيلات لازم براى تحصيل و آموزش بزبانهاى ديگر را نيز فراهم كند.  و اينجاست كه 
نه ستمى بر كسى روا داشته ميشود و نه اجبارى بر كسى وارد ميشود.  و اين است يك طرح و راه حل 

 .انى براى برطرف كردن ستم و تبعيض زبانى در ايرانانس
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اينجا لازم ميدانم به نكات ديگرى هم در رابطه با طرح على جوادى اشاره كنم. ايشان اخيرا در نوشته 
، هم حق تحصيل ‵‵آموزش به زبان مادری يكی از اركان فدراليزه كردن جامعه است″اى تحت عنوان 

م حقاينت اعتراض عليه ستم و تبعيض زبانى را زير سئوال برده و هم بزبان مادرى را انكار كرده، ه
، برنامه حزب كمونيست ‵‵يك دنياى بهتر″اينكه ادعا كرده است كه اين عمل ايشان منطبق بر مفاد 

كارگرى، است.  در رابطه با انكار حق تحصيل بزبان مادرى از طر ف على جوادى، كافى است به اين 
ك و تفسير ايشان از آنچه كه در برنامه حزب گفته شده است نادرست، دلبخواهى و اشاره كنم كه هم در

است و هم اينكه طرح ايشان نه معطوف به پايان دادن به ستمى است كه هم اكنون  ‵‵مصلحت انديشانه″
ميليونها كودك از آن رنج ميبرند، بلكه طرحى است منطبق بر برنامه ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانى.  

بخشی از ″عنای قبول و برسميت شناسى حق تحصيل بزبان مادرى، برخلاف ادعاى على جوادى، نه م
بلكه اين، قبل .  ‵‵بخشی از طرح فدراليستی كردن جامعه″ است و نه ″ طرح ناسيوناليسم قومی در جامعه

از هرچيز، بمعناى اعلام آشكار مخالفت با ستم و تبعيض معينى به اسم ستم و تبعيض زبانى است.  اين 
بخشى از طرح انسانهاى آزاديخواه و برابرى طلب است كه وجود هيچ گونه و هيچ درجه از تبعيض 

تند.  ناسيوناليسم قومى اتفاقا عليه هر بخشى از جامعه را قبول ندارند و خواهان برطرف كردن آن هس
بخاطر عدم برسميت شناخته شدن حق تحصيل بزبان مادرى است كه وجود خود را توجيه ميكند.  
ناسيوناليسم قومى در شرايطى رشد ميكند كه توجيهى عامه پسند براى فعاليتهاى خود داشته باشد.  و چه 

ها اجازه آموزش بزبان مادرى داده نميشود.  توجيهى قدرتمندتر از اين كه به مردم منتسب به قوم آن
بنابراين برسميت شناختن حق تحصيل بزبان مادرى همچنين يكى از راه هاى بى اعتبار كردن ادعاهاى 
ناسيوناليستهاى قومى است.  طرح على جوادى بيان ديگرى از طرح ناسيوناليستهاى عظمت طلب و 

اندام بيشتر ناسيوناليسم قومى.  ولى على جوادى،  شوينيست ايرانى است كه زمينه ميدهد براى عرض
بنادرست و بناحق، طرح پيشنهادى خود را منطبق بر برنامه حزب كمونيست كارگرى ميداند.  هر ناظر 
منصفى با يك نگاه به سابقه فعاليتهاى اين حزب ميتواند بگويد كه كنار آمدن با هيچ شكلى و با هيچ درجه 

ودى اين حزب نميخواند. اين حزب در برخورد به هر معضل اجتماعى در اى از تبعيض با فلسفه وج
درجه اول حق آن انسانهايى را مد نظر داشته و دارد كه از آن معضل اجتماعى رنج ميبرند.  ما هيچوقت 
حقانيت اعتراض عليه تبعيضات را از ممكن بودن يا نبودن رفع آن تبعيض استنتاج نكرده ايم.  و همينطور 

خواست تحصيل بزبان مادرى را هم از ميزان هزينه لازم براى عملى كردن آن خواست استخراج  حقانيت
نميكنيم.  ما نه تنها براى برسميت شناختن حق تحصيل بزبان مادرى بلكه براى فراهم كردن امكانات الزم 

ستم و يكنوع براى تحقق اين حق هم چرتكه نمياندازيم.  اگر محروميت از تحصيل بزبان مادرى يكنوع 
تبعيص است، كه است، اولين حرفى كه انتظار ميرود از دهان، نه تنها هر كمونيستى، بلكه از دهان هر 
انسان منصفى، شنيده شود اين است كه تحصيل بزبان مادرى حق هر كودكى است، محروميت از تحصيل 

چ عذر و بهانه اى پايان داد.  بزبان مادرى يكنوع تبعيض است و به اين تبعيض بايد بلافاصله و بدون هي
حتى اگر امكان برطرف كردن يك ستم و تبعيض معين در يك شرايط معين ممكن نباشد، ما وجود آن ستم 
را انكار نميكنم بلكه شرايط برطرف كردنش را فراهم ميكنيم.  و نه تنها اين بلكه در همان قسمتى از 

به آن رجوع ميدهد، بروشنى گفته شده كه زبان برنامه حزب كمونيت كارگرى، كه على جوادى ما را 
رسمى اجبارى بايد ممنوع شود، يكى از زبانهاى رايج در كشور بعنوان زبان ادارى و آموزشى اصلى 
تعييين شود و متكلمين به ساير زبانها بتوانند در زمينه هاى زندگى سياسى، اجتماعى و آموزشى بزبان 

آموزشى بزبان مادرى از جمله يعنى حق آموزش بزبان مادرى و  مادرى خويش فعاليت كنند.  و فعاليت
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داشتن امكانات لازم براى عملى كردن آن حق. اگر على جوادى چنين دركى از برنامه حزب كمونيست 
آموزش به زبان مادری يكی از اركان فدراليزه ″كارگرى ندارد لطفا بجاى اينكه براى توجيه تز انحرافى

يا بجاى اينكه، بقول معروف، بچه را با قنداقش بيرون بياندازد، برود بند برنامه ، و ‵‵كردن جامعه است
  اش را طورى تنظيم كند كه كسى نتواند حق تحصيل بزبان مادرى را از آن استنتاج كند.

سخن اخر اينكه تحصيل بزبان مادرى يک حق جهانشمول و مسلم انسانی است و رفع تبعيض زبانی 
  ٢٠٢١مارس  ١١     .يك جامعه آزاد و برابر استيكى از شروط برپايى 

  

  

  برده دارى مدرن چگونه كار ميكند

اگر سيستم برده دارى سنتى چنين كار ميكرد كه برده داران با نيروهاى مسلح خود به آفريقا حمله ميكردند 
مدرن چنين  و عده اى را اسير ميكردند و آنها را با زور و تهديد به كار ميكشيدند، امروز برده دارى

زحمتى به خود نميدهد كه براى انتقال برده ها از آفريقا به اروپا  نيروى نظامى به آن كشورها گسيل كند.  
آنها كارى ميكنند كه اين برده هاى مدرن و ظاهرا داراى حقوق فردى براى رسيددن به درب خانه ارباب 

بجان بخرند  و خود را به اروپا برسانند خود را به هر آب و آتشى بزند، خطر غرق شدن در درياها را 
تا بوسيله اربابان كراوات پوش بكار گرفته شوند.  برده دارى مدرن با براه انداختنن  و دامن زدن به 
جنگهاى نيابتى موجب آوارگى ميليونها انسان ميشود؛ انسانهايى كه حاضرند با طى مسافتهاى زياد و 

له كنان به اروپا برسانند و مدتهاى مديدى را در كمپهاى پناهندگى بجان خريدن خطرات فراوان خود را له 
بگذرانند تا براى آنها اجازه كار و اجازه برخوردارى ازبخش خيلى ناچيزى از ثروت توليد شده بوسيله 

  ٢٠٢١مارس  ١٧    هم سرنوشتان خود داده شود.  . . . (نوشته اى ناتمام)

  

  (متن ويدئوكليپ) تبريك سال نو

درصد مردم ايران براى سال نو پايان يافتن عمر جمهورى اسلامى است.  بنابراين بهترين  ٩٩آرزوى 
آرزوى من هم براى مردم ايران اين است كه در سال جديد به عمر اين حكومت جنايت و كشتار پايان 

  ٢٠٢١مارس  ١٩     !سال تازه مبارك  .داده شود

  

  جشن بزرگ

بزرگترين جشن همه جشنهاى جهان، شادترين جشن همه قرنها و باشكوه ترين جشن همه فصول، با 
سرنگونى جمهورى اسلامى در ايران برگزار خواهد شد.  بخاطر خشم و نفرتى كه در مقابل خود متراكم 

شد.  كرده است، سرنگونى جمهورى اسلامى با يك انفجار عظيم و غير مترقبه اجتماعى همراه خواهد 
انفجارى كه راه را براى ساختن يك جامعه آزاد و برى از هرگونه تبعيض و نابرابرى هموار خواهد 
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كرد.  اين واقعه نه تنها در ايران بلكه همينطور در كل منطقه خاورميانه و در همه جهان از طرف مردم 
  !سال جارى به اميد برپايى اين جشن در همين .تشنه آزادى و عدالت جشن گرفته خواهد شد

  ٢٠٢١مارس  ٢٢

 

  روش من

در روز جهانى آتئيسم و بمناسبت اين روز اعلام ميكنم كه خودباورى است روش من، نه خداباورى.  
اعتقاد و باور به خدا يعنى راضى شدن به آنچه كه هست، يعنى تسليم شدن و منتظر تقديير ماندن.  اعتقاد 

خود در برخوردارى از نعمات جهان و بخشيدن آن به به خدا يعنى دست كشيدن از سهم خود و حق 
رهبران دينى.  من به خودم، به انسان و تلاش و توان انسان براى تغيير، و به حق برابر همه انسانها در 

  .استفاده از همه امكانات و همه لذتهاى جهان باور دارم و نه به دروغ و دروغگويان

باور بودن خود را با صداى رسا اعلام كنند و از تسليم شوندگان  از همه خدا ناباوران دعوت ميكنم كه خود
و باورمندان به خدا دعوت ميكنم كه خود را رها كنند و به خود باور كنند.  خودباورى و عدم باور به 
خدا، شما را از الزام اطاعت از مدعيان دروغگوى نمايندگان خدا رها ميكند، اعتماد بنفس تان را افزايش 

  .احترام به خود و همنوعان خود و احترام به طبيعت و زندگى را در وجود شما شكوفا ميكند ميدهد و

علنا اعلام كنيد كه شما به عقل و شعور خود باور داريد و نه به خدايى كه گفته ميشود وجودش در عقل 
د و نه از شما نميگنجد ولى اطاعتش واجب است.  اعلام كنيد كه شما از آزادى و آزادگى دفاع ميكني

اعلام كنيد كه اين حق ابتدائى و بديهى خود و همه انسانهاست كه به وجود چيزى باور  .اطاعت و بندگى
 .داشته باشند يا نداشته باشند

 ٢٠٢١مارس  ٢٣     !به ما ملحق شويد؛ به آتئيستها و خود باوران

 

  از دماغتان بيرون خواهيم آورد!

در ويدئو كليپى كه اخيرا در ميدياى اجتماعى پخش شده، يكى از آخوندهاى سرمست قدرت، با وقاحت 
تمام و به شكل توهين آميز، خطاب به زنى كه به حضور اين جانور در آنجا اعتراض دارد، ميگويد: 

  !"ساله سوارتون هستيم ۴٠"فعلا که ما 

ده اى انگل و مفتخور با توصل به خرافات مذهبى، آرى، اين است حقيقت حكومت اسلامى در ايران؛ ع
  سال است كه سوار هشتاد و چند ميليون مردم شده اند. ٤٢كشتار و جنايت، زندان و شكنجه و اعدام 

ولى مردم مدتها قبل از اينكه اين حقيقت به اين شكل وقيح و توهين آميز از دهان كثيف اين مرتجع بيرون 
ه اند و تصميم شان را گرفته اند.  اين مردم تصيم گرفته اند كه اين حكومت بيايد، به اين حقيقت پى برد

كثيف را با تمام اندام و جوارح اش نابود كنند.  به شهادت همين ويدئو، اين كار در حال انجام شدن است.  
د از بر دوش مردم چاپيده ان‶ سوار شدن″سال با  ٤٢اين آخوندهاى مرتجع بدانند آنچه كه آنها در اين 

دماغ شان بيرون كشيده خواهد شد.  اين جماعت احمق اگر كمى منطق داشته باشند براى نجات جان 
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خودشان هم شده باشد، خود را تسليم ميكنند و بيش از اين خود را در گنداب جنايت حكومت اسلامى 
  ٢٠٢١مى  ٢٣     گرفتار نميكنند.

  

  !!!روشيدآقاى زنگنه نصفى از عمر و زندگى خود را چند ميف

  ‶!سال دورى از خانواده ١٥سال كار اقمارى يعنى  ٣٠″

 ‶!نفت و گاز آسان توليد نميشود، بهايش زندگى ماست″

  ‶!سنگر توليد را ترك نميكنيم، ولى از حق خانواده هايمان نيز نمى گذريم″

كردند.  اين شعار اينها نمونه هايى از شعارهايى بود كه كارگران نفت در تجمعات اعتراضى شان اعلام 
ها گوياى خيلى چيزهاست؛ گوياى اين است كه اين عمر كارگران است كه خريد و فروش ميشود آنهم به 
قيمتى نازل.  اين كارگران هستند كه ثروت جامعه را توليد ميكنند.  اين كارگران هستند كه زندگى شان 

 .ت و محروميت استچپاول ميشود و اين خانواده هاى كارگرى است كه نصيب شان مشق

به اين وضعيت بايد پايان داده شود. زندگى توليد كنندگان ثروت نبايد بازيچه دست عده اى مفتخور و 
انگل بشود كه وسايل توليد ثروت را در انحصار خود گرفته اند و از اين طريق بر جامعه حكومت ميكنند.  

ل در آورده شود و در اختيار جامعه قرار گيرد.  انحصار مالكيت بر وسايل توليد بايد از دست اين عده قلي
اين اقليت استثمارگر، مفتخور و بى وجدان بايد از قدرت پايين كشيده شوند و اداره جامعه بدست توليد 

  .كنندگان ثروت بيافتد

   ٢٠٢١مى  ٢٧     !درصد جامعه بايد پايان داده شود ٩٩درصد انگل بر  ١به حكومت 

  

  ‶چه نوع سرنگونى″

ديشب در يك تالار گفتگوى كلاب هاوس شركت داشتم كه از طرف فعالين سازمان جوانان كمونيست 
گردانده ميشد و بحث در رابطه با سازماندهى آكسيونهايى در خارج از ايران در حمايت از جنبش 

همه شركت كنندگان در اين گفتگو برسرنگونى جمهورى اسلامى تاكيد  بود. ‶ #راى_ما_سرنگونى
تند و ميتوان گفت متفق القول بوند كه دست يابى به آزادى و پايان دادن به ستم و تبيعيض در ايران داش

ولى يكى از شركت كنندگان در صحبتى كه خود   مستلزم سرنگونى و نابودى جمهورى اسلامى است.
رنوع ه″معرفى ميكرد، گفت كه ايشان  هم را مخالف حكومت اسلامى و طرفدار سرنگونى اين حكومت

 ‶سرنگونى را حمايت نميكند و تنها طرفدار سرنگونى انقلابى است.

در اين يادداشت كوتاه ميخواهم در جواب اين شركت كننده در اين گفتگو و در جواب كسانى كه نظراتى 
شبيه به نظر ايشان را نمايندگى ميكنند، بگويم كه جنبش سرنگونى وقتيكه براه ميافتد براى اتمام وبه 

مردم را در خيابان سرانجام رساندن كارش منتظر گرفتن مجوز از طرف شما نميشود.  شما نميتوانيد 
بودن يا نبودن حركت آنها را تاييد كنيد و ‶ انقلابى″متوقف كنيد و از آنها بخواهيد منتظر باشند تا شما 

اگر به مذاق شما بود در آن شركت كنيد و اگر نبود كنار بكشيد و از مردم بخواهيد برگردند به خانه 
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حركت خود ادامه ميدهند و از هرانچه كه بر سر هايشان.  نه، چنين چيزى اتفاق نمى افتد.  مردم به 
راهشان باشد عبور ميكنند.  شما اگر در اين حركت شركت كنيد ميتوانيد در شكل دهى به سيستم ادارى 
آينده كشور نقشى بازى كنيد و سهمى ايفا كنيد و گر نه شما با اين رفتار داريد استعفاى خود را از اداى 

 ميكنيد.چنين نقشى در آينده اعلام 

آينده اين جامعه را كسانى و يا احزابى ميتوانند و خواهند توانست شكل دهند يا در شكل دهى آن نقشى 
بازى كنند كه در جنبش سرنگونى جمهورى اسلامى نقش فعالى بازى كنند.  اگر امروز دستيابى به آزادى 

انسانها و برچيدن همه نوع تبعيض در ايران و پايان دادن به استثمار، برقرارى مناسبات كاملا برابر بين 
تنها با سرنگونى و نابودى حكومت و رژيم حاكم ممكن و ميسر است، دخالت در شكل دهى به مناسبات 
اجتماعى بعد از جمهورى اسلامى نيز مستلزم دخالت و شركت فعال هر انسان سوسياليست و آزاديخواه 

بيشتر سوسياليستها و نيروهاى برابرى طلب در اين حركت  در جنبشى است كه براه افتاده است.  هر چه
نقش فعالترى بازى كنند و رهبرى اين جنبش را بدست بگيرند به همان درجه آينده اين جامعه ميتواند 

ميشود كه كمونيستها در ‶ اانقلابى″زمانى ‶ سرنگونى″ .سوسياليستى و برى از تبعيض و نابرابرى باشد
 ت كنند و براى به پيروز رساندنش طرح هاى روشن ارائه دهند. آن انقلاب فعالانه شرك

  ٢٠٢١جون  ٢

  

  لمپنيسم در ايرن تحت حاكميت اسلامى

و اين زن آزارى در خيابانهاى ايران انعكاسى از موقعيت اجتماعى و قانونى ‶ مزاحمت هاى خيابانى″اين 
تبليغ لمپنيسم و ارزشهاى  ٤٣زن در جامعه تحت حاكميت جمهورى اسلامى است.  حكومت اسلامى طى 

ضد زن آنقدر سم و كثافت در جامعه ريخته و جامعه را مسموم كرده كه بخشى از مردان مسموم هم در 
خيابانها، در خانواده و در محل هاى كار، رفتارهاى تحقير آميز، تبعيض آميز و آزار دهنده عليه زنان 

هاى روشنگرانه و تبليغ رفتارهاى مناسب كاملا را تكرار ميكنند.  در اصلاح فرهنگ يك جامعه، بحث
لازم، ضرورى و موثر است.  ولى در ايران امروز ساختن يك جامعه لايق انسان كه در آن نه تنها شان 
و حرمت زنان، بلكه شان و حرمت همه انسانها محفوظ باشد به سرنگونى حكومت اسلامى گره خورده 

  ٢٠٢١جولاى  ١٢     .است

  

  مسخ شدگان

سال خشونت و جنايت و كشتار حكومت اسلامى، كشاندن برخى از مخالفين  ٤٣يكى از عوارض جانبى 
ديروز اين حكومت به ياس و نااميدى و حتى به نفرت از خود و گذشته خود بوده است.  انسانهايى كه 

اند، دورانى از عمرشان را صرف مبارزه عليه قوانين اسلامى و جنايتهاى اين حكومت كثيف كرده 
سال نگاه ميكنند و از راهى كه رفته اند احساس پشيمانى ميكنند.   ٤٣امروز خسته و كوفته به اين 

خودى ″انسانهايى كه، بدرست، عليه قوانين اين حكومت برخاسته بودند امروز بر عليه خود و برعليه 
‶ از خود بيگانه″كه چنين  بر ميخيزند.  آدم به فكر فرو ميرود كه به حال اين انسانها چه آمده است‶ ها

شده اند و نفرتى را كه زمانى، بدرست، عليه جمهورى اسلامى بروز ميدادند امروز عليه همرزمان 
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ديروز خود، عليه كسانيكه هنوز تسليم نشده اند و هنوز براى سرنگونى حكومت اسلامى و برقرارى يك 
  .جامعه لايق انسان تلاش ميكنند، به نمايش ميگذارند

از اين قرار است كه يك طرح ديگر از برنامه هاى آدم ربايى جمهورى اسلامى افشا شده است  جريان
ولى اولين عكس العمل اين انسانهاى مسخ شده نه محكوم كردن اين برنامه و اينگونه برنامه هاى جمهورى 

   .ننداسلامى بلكه پرخاش كردن عليه كسانى ميشود كه آدم ربايى جمهورى اسلامى را محكوم ميك

ميدانند، واقعا تاسف انگيز ‶ هدر رفته″ابراز نظرهاى انسانهايى كه از كرده خود پشيمانند و عمر خود را 
  ٢٠٢١جولاى  ١٥     !است

 

  چند كلمه حرف حساب!

امروز يكى از كاربران در يكى از گروه هاى واتسآپ با شر كردن يادداشتى از على مصفا، كه در آن 
به سرزنش مردم پرداخته ‶ هنرمند و هنرپيشه ی مردمی ايران″معرفى خود بعنوان  اين هنرپيشه سينما با

  ‶بلاخره يك نفر پيدا شد، و چند كلمه حرفِ حساب زد.″است، گفته بود 

من در همان گروه و در جواب به اين كاربر، كه جوابى هم است به افرادى مثل همين على مصفا، اين 
  :يادداشت را گذاشتم

بلكه از نوع همان فحشها و توهينهايى است كه از مقامات بالا تا پائين ‶ كلمه حرف حساب چند″اين نه 
سال گذشته به طرف مردم ايران پرت  ٤٣جمهورى اسلامى گرفته تا كاسه ليسان اين حكومت در طول 

  .كرده اند

زدن و بيان على مصفا شايد هنرپيشه معروفى در سينماى جمهورى اسلامى باشد ولى با اين شيوه حرف 
بلكه تربيت يافته همان آخوندهاست.  چرا كه فقط تربيت ‶ هنرمند مردمى″لمپن معابانه اش نشان ميدهد نه 

شدگان جمهورى اسلامى و ناسيوناليستهىاى نژادپرست هستند كه در هر گفتارشان بايد چيزى عليه عربها 
فحش دادن عليه مردم منتسب به مليتهاى ديگر  بگويند و هر بار دهانشان را باز ميكنند نميتوانند آنرا بدون

  .ببندند

فقط در قاموس و فرهنگ جمهورى اسلامى فحش و توهين معنى ‶ بى پدر و مادر″بگذريم از اينكه 
ناميده ميشوند و امروز برخى از ‶ بى پدر و مادر″ميدهد، بگذريم از اينكه پدران خيلى از كودكانى كه 

خيابانهاى شهرهاى ايران و يا به بردگى در كاخهاى اعيان و اشراف و آقازاده ها آنها به تن فروشى در 
، پدر و مادر دار و داراى ‶محترم″در اقصا نقاط جهان كشيده شده اند، همين آخوندها و همين مردان 

ن ى هستند كه بر ما حكومت ميكنند، لازم ميدانم اشاره كنم كه اگر چه امكا‶ قابل افتخار″شجره نامه 
رشد كردن و پرورش يافتن در آغوش پدر و مادر از اين كودكان صلب شده است و به خيابانها پرت شده 
اند، صدمه پذيرند و صدمات فراوان ديده اند ولى حق دارند كه حرمت شان حفظ شود و به آنها مثل يك 

  انسان محترم نگريسته شود.

انى كامل به او تعلق ميگيرد، چه معلوم باشد كودكى كه از شكم مادر بيرون ميايد حرمت و حقوق انس
پدرش كيست و چه معلوم نباشد.  زير پا گذاشته شدن اين حق، فرهنگى است كه جمهورى اسلامى مبلغ 
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بعنوان فحش و توهين از طرف على مصفا نشان ميدهد كه ايشان ‶ بى پدر و مادر″آن است.  بكار گيرى 
  .جامعه تعلق دارد″ محترم″به كدام فرهنگ و به كدام بخش 

مسئله ديگرى كه دوست دارم مورد تاكيد قرار دهم اين است كه على مصفا و يا كسانى مثل او، كه تازه 
متوجه دزدى ها شده اند و يا متوجه بودند ولى تاكنون، بهر دليلى، صدايشان را در نمى آوردند و يا 

دند و به هر اندازه كه در توان دارند عليه نميتوانستند در بياورند، امروز حق دارند كه به مردم بپيون
جمهورى اسلامى و تبعيضات و حق كشى هاى اين حكومت اعتراض كنند.  و همينطور، حق دارند خود 

، سزاوار سرزنش ‶ فروش غيرت و ترسو و وطنبی″ را بخاطر سكوت تاكنونى شان با صفاتى مثل 
باشند كه مجاز نيستند آن صفات را در مورد ما و  بدانند، ولى اين را هم بهتر است كه مد نظر داشته

هزاران و صدها هزار انسانى بكار گيرند كه از همان بدو شكل گيرى حكومت اسلامى در مقابل آن قد 
علم كرديم و ايستاديم و با وجود اينكه زندان و شكنجه شديم و هزاران و ده ها هزار از ياران خود را از 

صداى اعتراض را عليه تمام تبعيضات، عليه تمام حق كشى ها و عليه تمام  دست داديم، سكوت نكرديم و
جنايتهاى جمهورى اسلامى زنده نگه داشتيم.  ما از ملحق شدن كسانى مثل على مصفا و يا هر كس 
ديگرى، كه بهر دليلى تاكنون سكوت كرده بودند، به اين صف استقبال ميكنيم ولى اين را هم مد نظر 

اضات مردم به شعارها و گفتمانهاى اسلامى، فاشيستى، لمپنيستى، نژادپرستانه، داريم كه اعتر
مردسالارانه و ضد زن و ضد كودك و ضد عرب و ضد افغان و ضد ترك و ضد كرد و ضد فارس و 

 .غيره آغشته نشود و به كجراه نرود

ر آن حرمت و حق و حقوق ما براى يك جامعه انسانى با ارزشهاى انسانى مبارزه ميكنيم.  جامعه اى كه د
هر فردى كه در آن جامعه زندگى ميكند، مستقل از شجره نامه پدر يا مادرش، مستقل از وابستگى هاى 
قومى و ملى و زبانى اش و مستقل از باورهاى مذهبى اش و يا عدم باور به هيچ مذهبى، مستقل از 

  تضمين و حمايت شود.جنسيت و گرايشات جنسى اش برسميت شناخته شود و از طرف جامعه 

  ٢٠٢١جولاى  ٢٦

  

 امام جمعه ياسوج و لباس زنان

به گزارش ايرنا، نماينده ولی فقيه در کهگيلويه و بويراحمد و امام جمعه ياسوج در خطبه هاى نماز جمعه 
لازم است که لباس های متناسب با شأن و منزلت والای زن و ″اين هفته اش در مورد لباس زنان گفته: 

های جلف بصورت لباس″و اضافه كرده كه ‶  لمان در کشور و اين استان توليد و عرضه شود.دختر مس
  ‶عفتی زنان ما را فراهم کنند.حجابی و بیگيرند تا بیارزان در مسير زنان قرار می

در جواب نصير حسينی بايد گفت که شما و امثال شما، با افکار کپک زده و پوسيده که از قبر تاريخ 
برخاسته ايد و بر اين جامعه حکومت ميکنيد، صلاحيت قضاوت در مورد شان و حرمت زن قرن بيست 

های مختلف، آشکارا و با صدای بلند، اعلام و يکم را نداريد.  زنان ايران سالهاست که به اشکال و شيوه
تر است قبل از اينکه خواهند و نه حکومت فاسد تان را.  شما بهاند که نه قوانين کثيف شما را میکرده
  تک شما بيافتد فکری بحال خود کنيد.های خشم و انزجار مردم ايران به جان تکشعله

  ٢٠٢١جولاى  ٣٠
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  لكه ننگى بر تاريخ بشر!

  (در رابطه با تسلط مجدد طالبان بر افغانستان)

حاكمينى كه نوبتشان به سر رسيده بود، قبل از رسيدن طالبان به كابل كليد صندوق را تحويل دلالانى به 
اسم دولت موقت دادند تا آنها آنرا تحويل دار و دسته طالبان بدهند.  آرى، حاكمين جهان نميخواهند هيچ 

يا حتى يك ساعت، بدون  گوشه اى از جهان، هيچ شهرى و هيچ پايتختى و هيچ كشورى، حتى يك روز و
اوتوريته بماند.  اشرف غنى ميتوانست ول كند و فرار كند تا كابل چند ساعتى بدون آغابالاسر زندگى 
كند.  ولى اينها چنان آموزش ديده اند كه جامعه را بدون آقابالاسر رها نكنند.  دم و دستگاه حكومت نبايد 

است، صحيح و سالم تحويل دارو دسته بعدى داده شود.   از هم پاشيده شود بلكه بايد، تا آنجا كه ممكن
در تهران افتاد.  قبل از اينكه طوفان انقلاب مردم تمام دستگاه حكومت  ٥٧شبيه همين سناريو در سال 

را در هم بكوبد، دولت موقتى تشكيل شد تا آنرا، تا آنجا كه ميتوانست، صحيح و سالم تحويل دار و دسته 
جديد همه ارگانهاى لازم براى اداره جامعه، از جمله ارتش، پليس، زندان و جديد بدهد.  حكومت 

بوروكراسى را تحويل گرفت.  اگر چه در افغانستان حكومت اشرف غنى را نه زور مردم معترض به 
انواع تبعيضات وادار به فرار كرد، ولى تحويل همه قدرت به طالبان، مسلما، بخاطر ترس از شكل گيرى 

  ٢٠٢١اوگوست  ١٧     نه الزاما در افغانستان بلكه در ايران، انجام گرفت.  يك انقلاب،

  

  روز با حسن ١٣

سال بود  ٤اواخر سپتامبر فرصتى دست داد تا براى ديدارى با برادرم به آلمان سفر كنم.  حسن را حدود 
نديده بودم.  او برادر كوچك من است كه اكنون مردى است جاافتاده و با تجربه كه بتازگى هم نوه دار 

تركى را پشت سر گذاشته من و اين برادرم تاريخ مش شده است و از اين بابت احساس خوشبختى ميكند.  
ايم و تجربيات مشابه فراوانى با هم داريم، ولى در اين سفر با خصوصيات خوب او بيش از پيش آشنا 
شدم.  من تازگى بازنشسته شده ام و وقت آزاد بيشترى براى مسافرت دارم ولى حسن بايد شش سال ديگر 

پيشش بودم از كارش مرخصى گرفته بود.  كار كند تا به سن بازنسشتگى برسد.  او براى مدتى كه من 
حسن را در ايستگاه قطار ديدم كه منتظر من بود.  وقتى به خانه اش رسيديم احساس خوبى به من دست 
داد.  بوى غذاى پخته به مشام ميرسيد و روى ميز ميوه هايى كه من دوستشان دارم چيده شده بود.  ابتدا 

  .غذا براى روزهاى بعد يك برنامه ريزى اوليه كرديمآبجويى با هم خورديم و بعد از خوردن 

سپتامبر، با هم به دوچرخه سوارى رفتيم.  حسن در انبار خانه اش دوتا  ١٦روز دوم، يعنى پنجشنبه 
دوچرخه داشت.  اين اولين بار بود كه من و حسن با هم به دوچرخه سوارى ميرفتيم.  وقتى بچه بوديم با 

ولى هردو روى يك دوچرخه و آن هم دوچرخه پدرمان.  نه من دوچرخه  هم سوار دوچرخه شده بوديم
داشتم و نه حسن.  من گاه گاهى برادرهاى كوچكم را سوار دوچرخه پدر ميكردم و آنها را به شهر ميبردم.  
ولى امروز هردو دوچرخه داشتيم و دوچرخه سوارى امروز يك ويژگى خاص داشت كه براى من و 

  .ماندنى خواهد بودحسن خاطره اى بياد 

روز سوم مقدارى در شهر گشتيم و كمى خريد كرديم و شام را با هم درست كرديم و باهم خورديم.  حسن 
  .ماشينى را بمدت يك هفته كرايه كرد
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ساعت رانندگى به شهرى رسيديم كه دختر حسن با شوهر جوان و كودك نوزادشان  ٤روز شنبه بعد از 
ديدار دختر و نوه اش از ساعتها پيش در چهره او نمايان بود ولى وقتى در آنجا سكونت دارند.  شوق 

ساعتى كه  ٢٤چشم حسن به دختر و نوه اش افتاد بگرمى انها را در آغوش گرفت و بوسيد.  در مدت 
آنجا بوديم، بيشترين توجه حسن به دخترش و نوه اش بود.  كاملا ميشد اين را در صورت، در چشمان و 

مشاهده كرد كه او از لالايى گفتن به نوه اش و تماشاى چهره آرام اين كودك لذت ميبرد.  در حركات حسن 
او آهنگ ملايمى را روى گوشى مبايل خود ضبط كرده بود كه نوه اش را با اين آهنگ روى پاهاى خود 

 .ميخواباند.  اين كودك زيبا هم در حقيقت با اين آهنگ در زمان كوتاهى به خواب ميرفت

ظهر روز يكشنبه، طبق تصميم قبلى، به ديدار يكى از دوستان قديمى و مشتركمان، ممد شكوهى،  حوالى
در يك شهر ديگر براه افتاديم.  ممد غذاى خوشمزه اى براى ناهار آماده كرده بود.  اين ديدار و سپرى 

 كردن يك شب در كنار هم و صحبت از خاطرات مشترك گذشته براى هر سه ما خوشايند بود.

دوشنبه، بعد از صرف صبحانه در خانه ممد، بطرف هانوفر براه افتاديم.  بعد از چند ساعت رانندگى به 
خانه ناصر كشكولى رسيديم.  از صداى موزيكى كه از پنجره بگوش ميرسيد، حدس زديم كه آنجا بايد 

، برايمان خوش خانه ناصر باشد و احساس كرديم كه دو روز و دو شبى كه قرار بود پيش ناصر باشيم
خواهد گذشت.  ناصر يكى ديگر از دوستان قديمى و مشترك من و حسن است.  هر سه از ديدار همديگر 

 .خوشحال شديم.  همانطور كه حدس زده بوديم، دو روز و دو شب خوبى را در كنار ناصر گذرانديم

ن راه افتاديم.  حسن روزچهارشنبه، بعد از خوردن صبحانه، با ناصر روبوسى كرديم و بطرف شهر حس
راننده خوبى هم است.  وقتى او رانندگى ميكرد من احساس آرامش داشتم.  داخل ماشين گاهى او و گاهى 
من و گاهى هم هردو باهم آواز ميخوانديم.  عصر همان روز به خانه حسن رسيديم و بعد از شام و كمى 

معه از شهرهاى فرانكفورت و هايدلبرگ صحبت از خاطرات گذشته رفتيم خوابيديم.  روز پنجشنبه و ج
ديدن كرديم. هالدلبرگ يكى از شهرهاى زيباست در جنوب غرب آلمان با يك تاريخ هزار ساله.  بعد از 
چند ساعت قدم زدن و ديدن بعضى از جاهاى اين شهر زيبا به فرانكفورت باز گشتيم.  عصر همين روز 

ه يكى ديگر از دوستان مشتركمان به اسم سعيد ويسى و قبل از حركت بطرف شهر حسن، سرى هم زديم ب
  .و با او هم ديدارى تازه كرديم.  حسن دوباره پشت فرمان نشست و ما حدود نيمه هاى شب به خانه رسيديم

نزديكى هاى ظهر روز شنبه ماشين كرايه اى را پس داديم و مقدارى در شهر گشتيم و آبجويى با هم 
 .گفتگو كرديم خورديم و از گذشته ها با هم

مرخصى حسن تمام شده بود و روز يكشنبه ميبايستى ميرفت سر كار.  من دوچرخه اضافى او را برداشتم 
و تنهايى به دوچرخه سوارى رفتم.  ولى حسن مدام براى من پيام ميفرستاد و جوياى حالم ميشد چرا كه 

هم بود كه من آب و خوردنى با  نگران بود در كوره راه هاى اطراف شهر گم شوم.  او حواسش به اين
خودم برنداشته ام.  ولى من به او گفتم كه نگران نباشد اطراف شهر پر است از درختان سيب كه ميتوانم 
خودم را سير كنم.  حسن همچنين يادآورى كرد كه چراغ دوچرخه من كار نميكند و اگر دير بخانه برگردم 

 .احتمال دارد با مشكل برخورد كنم

روز، يعنى دوشنبه، كه نوبت شيفت كار حسن نبود، دوباره در يك مسير ديگر به دوچرخه فرداى آن
سوارى رفتيم.  از ميان جنگلهاى انبوه و مزارع و باغهاى زيبا گذشتيم.  بالاى يك تپه از يك برج قديمى 

تيم. بعد از عصر به خانه برگش توران و تفريحگاه استفاده ميشود.ديدن كرديم كه حالا از آن بعنوان رس
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خوردن شام، من شروع به جمع كردن وسايل و بستن چمدان خود كردم و حسن هم دو شاخه گل كاكتوس 
 .را ، كه از فرانكفوت با خود آورده بود، در دو تا گلدان كوچك كاشت

روز با برادر عزيزم، با او روبوسى كردم و  ١٣سپتامبر، بعد از گذراندن  ٢٨صبح روز سه شنبه 
 .دگاه فرانكفورت براه افتادم و بعد از ظهر همانروز به لندن رسيدمبطرف فرو

در مدت تقريبا دو هفته اى كه پيش حسن بودم به نكات مشترك و تفاوتهايمان بعنوان دو برادر بيشتر پى 
بردم، از بودن با او لذت بردم و چيزهاى خوبى را از او ياد گرفتم.  حسن انسانى است خوش ذوق، 

آرام و با حوصله.  در دوران كرونا نقاشى كردن را ياد گرفته و در اوقات فراغت گاه خوش صليقه، 
گاهى نقاشى ميكند.  در شهر كوچك اش آدم نسبتا شناخته شده و قابل احترامى است.  او با همسايه هايش 

نم و به اميد هم رابطه خوبى دارد و آنها به او اعتماد دارند.  براى حسن سلامتى و شادى بيشتر آرزو ميك
   ٢٠٢١اوكتبر  ٥     .ديدارى دوباره در آينده اى نه چندان دور

  

  در کنگره حزب شرکت کنيد

 ۵تا  ٣آذر ( ١۴تا  ١٢شايد مطلع باشيد كه کنگره دوازدهم حزب کمونيست کارگری در روزهای 
دسامبر) برگزار ميشود. اين کنگره هم مثل ديگر كنگره هاى ما علنی، ولى اينبار، بدليل شيوع کرونا، 
بصورت آنلاين برگزار خواهد شد.  اين کنگره يک حزب سياسى کارگری، حزب همه فعالين اجتماعی، 

ودى حزب همه جنبش های حق طلبانه، حزب جنبش سرنگونی و حزب همه شما است که خواهان ناب
  .حکومت اسلامی و برقرارى عدالت، آزادی و رفاه براى همه مردم هستيد

اين، کنگره حزبی است که نبضش با جامعه ميزند، در جنبش های اجتماعی دخيل است، با فعالين کليه 
جنبش هاى حق طلبانه در ارتباط است، آنها را تقويت ميکند و همراه با پيشروی آنها تقويت ميشود.  اين 

ه انعکاسی از فضای يک جامعه در حال فوران، جامعه ای راديکال و تشنه رهايی و برابری خواهد کنگر
بود.  در اين كنگره شرکت کنيد و خواست و انتظار خود را از حزبى كه اين كنگره را برگزار ميكند، 

  .بيان كنيد

کنگره دوازدهم حزب ما بيش از ديگر کنگره هاى حزب، به جنبش های حق طلبانه و فعالين اين جنبش 
ها مربوط و نزديک است چرا که هم اين جنبش ها نسبت به گذشته بسيار راديکال تر و متشکل تر شده 

زب، کنگره اند و هم حزب بيش از هر زمان ديگری با اين جنبش ها عجين شده است.  کنگره دوازدهم ح
بزرگداشت اعتصابات شکوهمند کارگران هفت تپه و کارگران نفت است.  کنگره ای مربوط به فعالينی 
که عليه کار کودک و بيحقوقی کودک تلاش ميکنند، نويسندگانی که برای آزادی بيان و قلم و تشکل با 

ان پرونده دارند يا در يك حکومت ديكتاتور در جدال هر روزه اند، وکلای شرافتمندی که خيلی هايش
زندانند، هنرمندان و ورزشکاران و اهالی موسيقی متعهد و پيشروی که تن به ذلت نداده اند، بازنشستگانی 
که خيابان را ترک نميکنند، معلمانی که با قدرت متشکل شده اند و دست به تجمعات و اعتصابات 

نبش دادخواهان، از مادران خاوران و مادران سراسری ميزنند.  کنگره حزبی که خود را عميقا در کنار ج
آبان تا خانواده های پرواز اوکراين و خانواده های جانباختگان دهه شصت ميداند و مبارزات شجاعانه 
آنها را ارج مينهد و تقويت آنرا امر مهم خود ميداند.  همينطور تقويت جنبش زنان سازش ناپذير و شجاعی 

شعار نابود باد  ٩٨ربوده اند، دانشجويانی که در خط مقدم دی  که خواب از چشم رهبران حکومت
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جمهوری اسلامی را فرياد زدند و مردم بجان آمده خوزستان و سيستان و بلوچستان و مردم کردستان كه 
  .همه و همه جنبش سرنگونی را گام به گام جلو ميبرند

سرنگونی و خيزش های عميق در فضايی که جامعه هر روز راديکال تر و چپ تر ميشود و بطرف 
حزب كمونيست كارگرى يك رويداد مهم سياسى است.  با شركت  ١٢توده ای ميرود، برگزارى كنگره 

خود در كنگره و يا ارسال پيام حمايتى، اين رويداد را هرچه قدرتمندتر کنيد و از اينطريق نيز جبهه 
  .دوسيعی عليه حکومت ايجاد کنيد و ممنوعيت ها را در هم شکني

حزب را يا همينجا علنا و يا از طريق پيام به اطلاع  ١٢شما ميتوانيد آمادگى خود براى شركت در كنگره 
و يا با ارسال پيام به شماره  wpi_tamas@يا ميتوانيد از طريق پيامگير تلگرام .من برسانيد

  ٢٠٢١اكتبر  ٢٧     .ما را از تمايل خود مطلع كنيد 0046700447425

  

  درد مشترك

در روزها و هفته هاى گذاشته همايش هاى بزرگ مردمى در اصفهان و جاهاى ديگر در جريان بود.  
آنچه كه اين مردم را به اين تجمعات كشانده است يك درد مشترك است؛ درد محروميت؛ محروميت از 
 آب؛ آب براى خورد، آب براى كشاورزى و آب براى احشام، محروميت از هواى سالم، محروميت از

  .محيط سالم و محروميت از حداقل هاى لازم براى يك زندگى انسانى

يك هفته ديگرهمايش ديگرى برگزار خواهد شد؛ همايشى از نوع ديگر ولى با هدف بررسى و ارائه راه 
  .حل هايى براى پايان دادن به آن محروميتها؛ كنگره حزب كمونيست كارگرى

يش بزرگ مردم اصفهان، با ارسال پيامى به اين كنگره، مهدى كشاورز، يكى از شركت كنندگان در هما
 .ارتباط اين دو همايش را بخوبى بنمايش گذاشته است

شنيدم کنگره حزب برگزار ميشود.  به عنوان يک کشاورز از اصفهان خواستم از دردهايمان برايتان ″
ی برای کشت باقی بنويسم.  خشک شدن رودخانه زندگی ما کشاورزان را به نابودی کشانده و زمين

نگذاشته است.  زاينده رود، کارون، درياچه اروميه و هامون همه خشک شده اند و مصيبت هايش 
دامنگير ما کشاورزان و ما مردم شده است.  در عين حال ما با مافيای دلالان روبروييم که کشت ما را 

م هستند که اول کشت دار و دسته های ارزان ميخرند و دو لا پهنا در بازار ميفروشند.  دلالان آنقدر بيرح
خود را ميخرند و در نتيجه کشت خيلی از ما کشاورزان آنقدر روی زمين می ماند که بعضا خراب شده 
و غير قابل استفاده ميشود.  از آنطرف هم با کودهای شيميايی بدون کيفيت و سمی زمينها را نابود و 

 .محيط زيست را مسموم کرده اند

دش به چشم مردم نيز ميرود.  مردم اجناس را به قيمت گران ميخرند و هيچ اطمينانی به اين وضعيت دو
سلامت آنها نيست.  بعلاوه، آلودگی زمين و هوا بدليل خشک شدن آبها و استفاده از کودهای مسموم 
 تبعات بدی برای سلامتی همه ما دارد.  ما کشاورازان در اصفهان در اعتراض به اين وضعيت بيش از
 .يک هفته است که در خيابانيم و چادر زده و بست نشسته ايم و خوشبختانه مردم هم ما را حمايت ميکنند
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در عين حال می بينيم که همکاران کشاورز ما در خوزستان هم همدرد ما هستند و اعتراضات بسياری 
مقصر اين اوضاع بر سر همين مشکلات داشته اند و اينها درد مشترک همه ما است. همه ما ميدانيم 

حکومت سرمايه داری مافيايی جمهوری اسلامی است که چپاولگری شان حد و مرز ندارد. اينها چپاول 
ميکنند و بعد سعی ميکنند بين ما تفرقه بيندازند و بگويند آب کارون به اصفهان رفته و آب اصفهان به 

رانه ذره ای در صف متحد اعتراض ما تاثير قم.  ولی ما باور نداريم و نبايد بگذاريم اين تبليغات توطئه گ
 .داشته باشد

دوستان مشکلات بسيار است.  بحث بر سر نابودی زمين، هوا، آب و زندگی و کار است.  از کنگره 
حزب کمونيست کارگری انتظار داريم که بر حمايت وسيع از ما و از مبارزات ما تاکيد بگذارد.  از 

م که در اين ابعاد به موضوع نگاه کرده و صدای ما را هر چه رساتر حزب و از کانال جديد انتظار دار
انعکاس دهند و برای ما راهنما باشند.  اگر چه همه ميدانيم که تنها راه سرنگونی اين حکومت است و 

 .بس.  جمهوری اسلامی نابود بايد گردد

تان دارم و دوستدارتان هستم اينرا هم بگويم که من هنوز عضو حزب نيستم.  سوادم هم کم هست ولی قبول
و وقتی مطلع شدم کنگره ای در پيش است فکر کردم پيامی بدهم و حرفهايم را به دوست نزديکم گفتم و 

 ‶.او به نگارش درآورد. کنگره خوبی داشته باشيد

من هم بعنوان يكى از شركت كنندگان در كنگره حزب به مهدى كشاورز از اصفهان، به همه كشاورزان 
ن، به همه مردم اصفهان، خوزستان، آذربايجان و كردستان و كلا به همه مردم ايران اطمينان اصفها

ميدهم كه كنگره ما صداى شما را نمايندگى خواهد كرد.  درد ما يكى است.  درد ما مشترك است و اين 
عامل تمام  درد مشترك جدا جدا درمان نميشود.  امروز حكومت مافيايى اسلامى سرمايه داران در ايران

دردها و محروميتهاى مردم ايران است.  سرنگونى اين حكومت اولين قدم براى پايان دادن به همه اين 
  ٢٠٢١نوامبر  ٢٥     .محروميت ها خواهد بود

  

  !ديوار كشيدن دور دنيا ممنوع

مرزهاى دولتها و حكومتهاى سرمايه داران با سازمان دادن جامعه حول ملت و با ساختن كشور و ايجاد 
كشورى انسانهاى اين كره خاكى را در محدوده هاى تنگ جغرافيايى و بشكل جدا جدا ساليان سال به 
استثمار كشيده اند.  با براه انداختن جنگهاى منطقه اى و جنگهاى نيابتى موجب بى خانمانى و آواره شدن 

ريان از گرسنگى، از حق كشى ها ميليونها ميليون انسان در جهان شده اند.  اين فراريان از جنگها، فرا
و از بى حقوقى ها در جسستجوى مكانى امن براى زيستن هر روز با ديوارهاى ضخيم و خطرناك 
مرزها روبرو ميشوند.  اين ديوارهاى مرزى روزانه جان صدها و هزاران انسان را ميگيرند.  اين يك 

  .سرمايه داران هستندجنايت است و مسبب اين جنايتها مستقيما حكومتها و دولتهاى 

وقت آن است كه مردم جهان بپا خيزند و اين ديوارها را درهم بشكنند و خود را از اين زندانهاى كوچك 
  .رها سازند.  اين كره خاكى متعلق به همه ساكنين اش است و نه متعلق به يك درصد مفتخور و انگل

   ٢٠٢١دسامبر  ٢



232 
 

 

 كامنتى زير يك نوشته

  و در نقد نوشته محمد آسنگران)‶ ما همه باهم هستيم″(در دفاع از شعار 

ما همه با هم ″، شعار بدهند؛ ‶ما همه باهم هستيم″محمد آسنگران از مردم ميخواهد كه بجاى شعار 
كننده اى را اختراع ‶متحد″بايد گفت آفرين به محمد آسنگران كه چنين هوشمندانه چنين شعار ‶. نيستيم

  كرده است.

وجود دارد.  منظور ‶همه″با هم نيستيم. ولى بنظر ميرسد كه دركهاى متفاوتى از ‶ ههم″واضح است كه 
مردمى كه اين شعار را در خيابانها فرياد زدند و فرياد ميزنند و درك محمد آسنگران با آن فرق ميكند. 

در اين شعار، همه آن مردمى است كه به تبعيضات، نابربرى ها، حق كشى ها، ‶ همه″منظور از 
روميتها و ستمهاى موجود در جامعه معترض اند و خواهان سرنگونى حكومتى هستند كه مسبب و مح

دار و دسته حاكم بر ايران جاى ‶ همه″عامل بقا تمام اين مصاعب گريبانگير مردم است.  و در اين 
  ندارند.  ولى بنظر ميرسد كه فرض و درك محمد آسنگران متفاوت است.

لفين جمهورى اسلامى گرايشات متفاوت با منافع مادى متفاوت وجود دارند. درست است كه در ميان مخا
ولى چرا محمد آسنگران متوجه نيست كه سرداده شدن اين شعار از طرف كارگران نه نشانه فريب 
خوردنشان بلكه بمعناى آگاهى شان، بمعناى با اعتماد بنفس بودنشان و بمعناى ظاهر شدنشان بعنوان 

معه است كه كل جامعه را به متحد شدن زير پرچم آزاديخواهانه و برابرى طلبانه خود نجات دهندگان جا
  فراميخوانند؟

اگر محمد آسنگران اعتماد بنفس خود را از دست داده است و نميتواند در جلو جمعيتهاى خروشان چندين 
رچم كارگران صدهزار نفرى و چند ميليونى ظاهر شود و با صداى بلند همه را به متحد شدن زير پ

ما همه با ″سوسياليست فرابخواند، خوب من حرفى با او ندارم.  برود و در گوشه اى با چند نفر شعار 
  ٢٠٢١دسامبر  ٥     اختراع كند.‶ راديكال″سر بدهد.  يا اينكه در خانه بنشيند و شعارهاى ‶ هم نيستيم

  

  !كج فهمى يا دست كم گرفتن شعور ديگران

  .ديگران بيش از هرچيز كج فهمى او از مسئله را بنمايش ميگذارد‶ اقناع″براى تلاش محمد آسنگران 

اينروزها اين حقيقت كه شانس احزاب سياسى در گرفتن قدرت و اداره يك جامعه بدون نمايندگى كردن 
براى جلو گيرى  كل جامعه، اگر صفر نباشد خيلى كم خواهد بود، به يك دانش عمومى تبديل شده است.  

اجازه دهيد كه گفته  -تعبير اينكه اين تز سازش طبقاتى است  -وء تعبيرها و كج فهمى هاى بيشتر از س
بالا را بدين شكل بيان كنم كه يك حزب سياسى اى كه نتواند كل جامعه يا بخش قابل توجهى از جامعه را 

رت رسيدن اين حزب قانع كند كه آزادى و رهايى شان در پيوستن به سياستهاى اين حزب معين و در بقد
معين است، آن جامعه آن حزب را بعنوان اداره كننده اش بقدرت نميرساند.  تمام بحث حزب كمونيست 
كارگرى، از همان نطفه هاى شكل گيرى اش تا امروز، اين بوده است كه سياست اش را بر اين مبنا قرار 

ادى كامل جامعه به آزادى طبقه دهد كه آزادى طبقه كارگر بدون آزادى كل جامعه ممكن نسيت و آز
كارگر از استثمار گره خورده است.  براى اثبات درست بودن اين سياست بحثهاى زيادى انجام گرفته 
است و كتابها نوشته شده است و حزب معينى، حزب كمونيست كارگرى، حول اين سياست شكل گرفته 
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يى از حيات سياسى اين حزب، اعضا و است.  ولى بخش ديگر اين حقيقت هم اين بوده كه در دوره ها
كادرهايى پيدا شده اند كه، بهر دليلى، نتوانسته اند خود را با اين درك از كمونيسم و اين سياست درست 
كمونيستى سازگار كنند و از اين حزب جدا شده اند.  امروز محمد آسنگران با بحثهايش و با نقل قولهاى 

  اين سياست را بنمايش ميگذارد.نامربوط اش دارد ناسازگارى خود با 

ديگران به جدايى خود از اين حزب، آوردن يك نقل ‶ قانع كردن″جديدترين تلاش محمد آسنگران براى 
قول، در صفحه فيسبوكى خود، از منصور حكمت است، كه هيچ ربطى به موضوع مورد بحث ندارد.  

كسب قدرت سياسى بلكه در مورد  بحث منصور حكمت در نقل قول ياد شده نه در مورد شيوه و راه
نگهدارى اين قدرت و استفاده از آن بعد از گرفتن قدرت سياسى است.  اين نقل قول از بحث منصور 
حكمت مربوط ميشود به بحث او در رابطه با تجربه انقلاب كارگرى در شوروى كه در سمينارى در آذر 

منتشر ‶ ماركسيسم و مساله شوروى″ر در بولتن ارائه داده است. (متن اين بحث براى اولين با١٣٦٥ماه 
شد.  من همه شما خوانندگان اين سطور را به خواندن كل اين نوشته فرا ميخوانم) منصور حكمت در اين 

ناپذيرى" تحول اقتصادى جامعه روسيه را بحث اختلاف عميق ديدگاه خود را با ديدگاههايى که "امکان
کارگر مبناى تحليل خود قرار ميدهند، تاکيد ميکند.  من هم  پس از تصرف قدرت سياسى توسط طبقه

همان نقل قول را همينجا قرار ميدهم و توجه شما را، مخصوصا به چند جمله پايانى اين نقل قول، جلب 
 ميكنم: 

عمدتا چپ راديکال از تجربه شوروى درس "دمکراسى" گرفته است و يا درس ضرورت حفظ "خلوص ″
هاى نظرى ميتواند راه شکست انقلاب کارگرى را اکيد ميکنند که چگونه لغزشهمه ت‶ ايدئولوژيک.

هموار کند، چگونه نقض عنصر دمکراسى در تئورى سوسياليسم و لذا لاقيدى در برابر نقض دمکراسى 
در مناسبات درون حزبى و يا در ساختار حکومت، ميتواند تاثيرات مخربى براى انقلاب پرولترى ببار 

ها، اگر از پايه مادى و تاريخى خود جدا نشود، البته مهم و با ارزش است.  اما اين جمعبندى آورد.  اين
اى که انگلس اى را که کمونيست امروزى بايد از تجربه انقلاب روسيه بياموزد، مسالههنوز مساله گرهى

نظرى ما بر مبناى تجربه کمون بر آن تاکيد نموده بود، دربر نميگيرد.  هيچ درجه خودسازى 
هاى دمکراتيک هاى امروز، هيچ درجه آموزش نظرى ما، هيچ درجه رشد اخلاقيات و روشکمونيست

در صفوف ما نميتواند تضمين کند که در مقطعى که انقلاب کارگرى شکل ميگيرد، ما حزبى به قدرت، 
ها متاسفانه و بلشويک بينى حزب بلشويک داشته باشيم.  آنچه که ما ميتوانيم داشته باشيماستحکام و روشن

آنطور که بايد از آن برخوردار نبودند، داشتن افق روشن اقتصادى براى دگرگونى انقلابى جامعه پس از 
کسب قدرت توسط طبقه کارگر است.  هرگاه طبقه کارگر قدرت را بدست بگيرد، جامعه بطور عينى 

قرار است بکند.  اگر اين قدرت صرف  اين سئوال را در برابر او قرار خواهد داد که با اين قدرت چه
ايجاد انقلاب در مناسبات اقتصادى جامعه نشود، اگر بنياد مالکيت و توليد بورژوايى دگرگون نشود، اگر 
قدرت سياسى طبقه کارگر چون ابزارى در خدمت برپاداشتن مالکيت اجتماعى و اشتراکى بر وسائل 

رت صرف ايجاد آن انقلاب اقتصادى نشود که محور روح توليد و لغو کارمزدى قرار نگيرد، اگر اين قد
اى به شکست ميانجامد، آنگاه حتى غلبه انقلاب سوسياليستى پرولتاريا را تشکيل ميدهد، آنگاه هر پيروزى

سرانجام باقى ميماند.  اين درس فرجام و بىسياسى کارگران امرى موقت و در مقياس وسيعتر تاريخى بى
 ‶سيه است.انقلاب کارگرى در رو
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همانطور كه آشكار است، منصور حكمت اينجا از چگونگى استفاده از قدرتى كه طبقه كارگر و حزب 
سياسى اش بدست آورده است صحبت ميكند و نه سياستى كه ميتواند طبقه كارگر و حزب سياسى اين 

  .باشد طبقه را به قدرت برساند. اميدوارم محمد آسنگران متوجه اين نكته كاملا واضح شده

در ادامه دوست دارم يك يادداشت كوتاه خود را هم كه دوسال پيش نوشته ام، به انتهاى اين بحث اضافه 
  :كنم

رهايى طبقه کارگر و رهايى جامعه از تمام مشقات نظام سرمايه دارى بدون سازمان دادن و متحد کردن ″
کن نيست.  طبقه کارگر ايران تمام پتانسيل اعتراضى جامعه زير يک خط و سياست واحد و معين مم

امروز به رهبرانى نياز دارد که اين سياست و اين درايت را داشته باشند.  جامعه به کمونيست هايى نياز 
دارد و به حزب کمونيستى نياز دارد که سياست اش نه متفرق کردن بلکه متحد کردن همه ناراضيان از 

اگر کمونيستى که نخواهد در انقلاب جارى در   حکومت اسلامى براى برانداختن اين حکومت باشد.
ها را هم در کنار خود داشته باشد بهتر است خود را کنار بکشد و اسم کمونيست ‟ غير کمونيست”ايران 

فقط بخشى از ‟ نجات”را هم با خود يدک نکشد.  اگر هر حزب مدعى کمونيسم بخواهد خود را مسئول 
اش را ميتواند به ‶ مسئوليت″مونيسم درک درستى دارد و نه جامعه معرفى کند، چنين حزبى نه از ک

انجام برساند.  کمونيسم نه تنها جنبشى براى رهايى طبقه کارگر بلکه همينطور جنبشى براى رهايى کل 
، يک حزب کمونيست هم ‶طبقه کارگر رها نميشود بدون اينکه جامعه را رها کند″جامعه است.  اگر 

اعلام کند مطمئنن در تحقق اين برنامه هم موفق نخواهد ‶ رهايى طبقه کارگر″اگر برنامه خود را تنها 
شد.  و اگر تلاش براى رهايى طبقه کارگر و پايان دادن به تقسيم طبقاتى جامعه بدون تلاش براى نجات 
کل جامعه از تمام مشقات و تبعيضات نظام سرمايه دارى ممکن نيست، در اين صورت يک حزب 

اند براى متحد کردن کل جامعه زير سياستهاى خود تلاش نکند و هنوز خود را حزب کمونيست نميتو
مبازره عليه استثمار و حزب مخالف نظام سرمايه دارى معرفى کند.  اگر کمونيستى فکر کند که کمونيسم 
جنبشى براى نجات فقط بخشى از جامعه است، نه از کمونيسم درک درستى دارد و نه ميتواند آن جنبش 

ا به اهداف اعلام شده اش رهنمون شود.  کمونيسم جنبشى براى نجات جامعه است.  در کمونيسم همه ر
مردم آزاد و رها ميشوند.  هنر يک کمونيست بايد اين باشد که اين حقيقت را به همه مردمى که انسانيت 

هايى از اين وضعيت شان در نظام سرمايه دارى زير پا گذاشته ميشود توضيح دهد و همه آنها را براى ر
زير يک سياست واحد متحد کند.  همه با هم براى رهايى، همه با هم عليه استثمار و در ايران، همه باهم 

  ‶.عليه حکومت اسلامى سرمايه داران و همه با هم زير يک پرچم واحد؛ پرچم حزب کمونيست کارگرى

 ٢٠٢١دسامبر  ١٤

 

  در توضيح دو فرمولبندى متفاوت

پايان دادن  ،بندهاى نظام سرمايه دارى و تئوريك حول آزادى و راهايى كامل طبقه كارگر از قيدبحثهاى 
به استثمار و كار مزدى، رهايى بشر، جامعه كمونيستى و دفاع از تئورى هاى ماركس و توضيح آنها 

ايگاه طبقه در مورد ج″هنوز لازم و مفيد است.  چند روز پيش، محمد آسنگران نوشته اى را تحت عنوان 
در صفحه فيسبوك خود منتشر كرد.  او در اين نوشته تلاش ‶ کارگر و انسانگرايی در تئوری مارکس

و آزادى كامل ‶ سوسياليسم عين انسانيت است″كرده است تا به سهم خود از حقانيت سوسياليسم و اينكه 
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تلاش در خود قابل ارزش است  انسان فقط در يك جامعه كمونيستى ميتواند تحقق يابد، دفاع كند.  و اين
  و ايشان هم در نوشته اش توانسته است از عهده اين كار بر آيد.  

کارگران وقتی آزاد ميشوند که ″ولى محمد آسنگران بحث خود را در نقد اين فرمولبندى شروع ميكند: 
ی و غير من درآوردی و غير علم″؟  او اين فرمولبندى را ‶قبلا کل جامعه را آزاد کرده باشند.

توصيف ميكند كه من هم با توصيف او از اين فرمولبندى موافقم.   ولى او يادداشتى را در ‶ مارکسيستی
‶  اينرا منتشر کردم که مدافعين شعار " ما همه با هم هستيم" کمی تعمق کنند.″قسمت كامنتها اضافه كرده: 

كارگرى در رابطه با اين بحث است.   و تلاش كرده بگويد اين فرمولبندى حميد تقوايى و حزب كمونيست
کارگران وقتی آزاد ميشوند که قبلا کل ″من موافق اين نكته او نبودم و در كامنتى زير نوشته ايشان گفتم: 

، ميتواند يك جمله فرضى باشد تا محمد آسنگران بحث اش را در نقد آن ارائه ″جامعه را آزاد کرده باشند
از بحث ماركس دفاع كند.  اين بخودى خود اشكالى ندارد.  و انصافا  دهد و با ارائه فرمولبندى درست

هم محمد آسنگران توانسته بخوبى از بحث ماركس دفاع كند.  ولى، و نكته من همينجاست، وقتى او در 
قسمت كامنتها تلاش دارد كه اين فرمولبندى را به حزب كمونيست كارگرى نسبت دهد، من بخود حق 

م كه با فاكت بگويد كه جمله فوق كجا نوشته شده و فرمولبندى چه كسى است؟ از آنجا ميدهم از او بخواه
كه من تا بحال اين فرمولبندى را در هيچ نوشته اى نديده ام و از زبان هيچ عضو و كادر حزب كمونيست 

مد كارگرى نشنيده ام، بخود حق ميدهم كه بگويم اين جمله مونتاژ شده نشانه ديگرى از تلاشهاى مح
آسنگران براى تفسير معلق از گفته هاى ديگران است و يا نشانه ديگرى از درك نادرست او از شعار 

او در ادامه اين كامنتها به جمله اى از حميد تقوايى اشاره كرده كه هشت ماه پيش ‶  "ما همه با هم هستيم.
امعه را آزاد كند تا خودش هم كارگر بايد همه ج″در يك مصاحبه تلويزيونى بيان كرده است و آن اينكه 

من به محمد آسنگران گفتم كه اين فرمولبندى با فرمولبندى اى كه در اول نوشته اش ‶  بتواند آزاد شود.
براى او ‶ معانی متفاوت اين دو را″آورده است، فرق ميكند. ولى او قبول نكرد و از من خواست كه 

  را بخواند:توضيح دهم.  اميدوارم محمد آسنگران اين توضيح 

اولين و آشكارترين تفاوت در دو فرمولبندى بالا، كه براى هر خواننده اى قابل مشاهده است، وجود كلمه 
است كه رهايى انسان يا رهايى جامعه از مشقات ‶ قبلا″در فرمولبندى اول است.  همين كلمه ‶ قبلا″

ه كارگر قبلا بايد جامعه را آزاد كند تا نظام سرمايه دارى را به دو مرحله تقسيم ميكند.  گفتن اينكه طبق
خودش هم آزاد شود و مرحله بندى كردن آزادى طبقه كارگر و آزادى جامعه در بحثهاى ماركسيستى 
نادرست، بى معنى و غيرعملى است.  اين دو نميتواند جدا از هم اتفاق بيافتد.  در بحث ماركس، كه ما 

دى طبقه كارگر و آزادى طبقه كارگر به آزادى جامعه گره هم چنين فكر ميكنيم، آزادى جامعه به آزا
  خورده است و اين دو فقط ميتواند با هم اتفاق بيافتد.

طبقه كارگر با وجود نظام سرمايه دارى نميتواند آزاد شود. كارگر تا زمانيكه نيروى كارش را ميفروشد، 
م دريافت كند، هنوز آزاد نيست.  و حتى اگر بهترين شرايط كار را داشته باشد و بالاترين مزد را ه

همينطور، آزادى كل جامعه بدون آزادى طبقه كارگر ممكن و قابل تصور نيست.  تنها با برچيده شدن 
كار مزدى و جايگزينى نظام سرمايه دارى با سيستم سوسياليستى است كه پروسه آزادى كل جامعه و 

نيت خود را باز ميابد و اختيار به انسان برميگردد.  رهائى اش از ازخودبيگانگى شروع ميشود، انسان انسا
و آنچه كه در يك مصاحبه تلويزيونى از دهان حميد تقوايى جارى شده است با اين تبيين ناهمخوانى ندارد.  
اين تبيين از آزادى در بحثهاى ماركسيستى، بسته به راوى و بسته به مكان و زمان و موضوع بحث، به 

ده است، از جمله: آزادى طبقه كارگر بدون آزادى كل جامعه ممكن نيست، آزادى اشكال مختلف بيان ش
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جامعه بدون آزادى طبقه كارگر ممكن نسيت، طبقه كارگر براى آزادى خود بايد كل جامعه را هم همراه 
 خود آزاد كند، طبقه كارگر بايد بخش قابل توجهى از جامعه را متقاعد كند كه پايين كشيدن طبقه سرمايه

دار از قدرت و اداره جامعه بدست مردم متشكل در شوراها بفع همه آنهاست، طبقه كارگر براى رهانيدن 
خود از شر نظام سرمايه دارى بايد بتواند بخش عظيمى از جامعه را پشت سر خود بسيج و به خط كند.  

  .و فرمولبندى هايى از اين قبيل

عه، نه با تكرار مكرر اين جملات و نه با باور به درست ولى اين، يعنى رهايى طبقه كارگر و رهايى جام
بودن آنها اتفاق نميافتد.  براى اين، علاوه بر بحث و اقناع و توضيح نظرى، به سازماندهى، شركت و 
دخالتهاى عملى در اعتراضات بخشهاى مختلف جامعه، دفاع و حمايت از خواستهاى برحقشان، متحد 

جامعه عليه تبعيضات و نابرابرى ها و حق كشى ها و . . . لازم است.  كردن اعتراضات بخشهاى مختلف 
رهبران كارگرى، مدعيان نمايندگى كارگران و حزب سياسى طبقه كارگر بايد بعنوان سخنگو، مدافع و 
ناجى كل جامعه ظهور كند.  بنظر ميرسد كه اختلاف محمد آسنگران با ما در همين جاست؛  در همين 

ما همه ″معه حول سرنگونى انقلابى حكومت اسلامى سرمايه داران؛ در همين شعار متحد كردن كل جا
بهمين خاطر براى مطلع شدن از توضيحات بيشتر در مورد شعار ياد شده، خوانندگان ‶.  با هم هستيم

ما همه باهم هستيم! در باره يک شعار متحد ″اين سطور را به نوشته اى از محسن ابراهيمى تحت عنوان 
رجوع ميدهم و اين صحبت را با اشاره به گفته هاى منصور حكمت در سمينارى كه در سال ″ ده!کنن

ارائه داد و در آن اين نوع فعاليت را، ‶ آيا پيروزى كمونيسم در ايران ممكن است؟″تحت عنوان  ٢٠٠١
پايان  كه حزب كمونيست كارگرى هنوز ادامه دهنده اش است، از نكات قوت اين حزب قلمداد كرد، به

 ميبرم:

به نظرم مهمترين نقطه قدرت اين جنبش اين است که اميال و آرزوهاى نسلى که از آن صحبت کردم ″
را بدون کم و کاست نمايندگى ميکند.  شما يک لحظه از اين که کمونيستها کمونيستند و آمريکا با آنها بد 

ا حزب نارنجى است.  يا مثلاً هر است و نميگذارد بيايند سر کار صرف نظر کنيد.  فرض کنيد اسم م
چيزى مانند حزب سبز ايران، حزب قرمز ايران، حزب سرخ ايران، حزب ايرانيان آزاد و غيره.  آنوقت 

اى که ميخواهد، کارهائى که براى آن جامعه ميکند و مقايسه کنيد اين حزب را با تبليغاتش، با جامعه
ن طيف احزاب است.  ميبينيد سکولاريسمشان با اين حزب شان با کدام يک از ايبينيد مردم خوانائىمی

است.  اينها سکولاريست ترند، آنها نيستند.  تنها جريانى که ميخواهد ريشه دين را از آن مملکت بر 
بيندازد اينها هستند و اين جزء آرمانهاى اصلى اين نسل است.  برابرى زن و مرد، لغو کار مزدى و 

از نظر اقتصادى برابر باشند.  از طبقات کارگر و زحمتکش کيست که اگر اى که در آن آدمها جامعه
ميکرفون را جلوى دهانش بگيرى و بگوئى يک حزبى هست که ميگويد بيمه بيکارى بايد داد، مزد و 
قضيه نان در آوردن را بايد از بازار بيرون کشيد و هر کس برود کار کند و هر چه ميخواهد مصرف 

، اينکه حالا عملى شدنى است يا نه کار نداريم) تو نظرت چيست؟ ميگويد: آرزوى کند (راهش اين است
من است.  مدرنيسم، سکولاريسم، برابرى زن و مرد، مبارزه با تبعيض، آزادى بى قيد و شرط سياسى، 

ن لغو کار مزدى، برابرى اقتصادى و رفاه اجتماعى، وقتى اينها را کنار هم ميگذاريم، ما داريم اميال اي
در صد مردم را که بايد کار کنند و زحمت بکشند تا زندگى بکنند را نمايندگى ميکنيم.  ٩٠نسل و اساساً 

  ٢٠٢١دسامبر  ١٦     ‶.اين نقطه مثبت ماست
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  بازهم در رابطه با شعار ما همه باهم هستيم

كاملا محق خواهند ، كمونيستها ٥٧اگر هژمونى راست بر جنبش سرنگونى طلبى حاكم باشد، مثل انقلاب 
، تا آنجا كه ٥٧(ما در انقلاب ‶ نه ما همه با هم نيستيم″بگويند ‶ ما همه باهم هستيم″بود در مقابل شعار 

صداى ما شنيده ميشد، گفتيم ما همه با هم نيستيم).  زمانيكه كه هژمونى چپ و كمونيستها بر جنبش 
در اعتراضات ‶ ما همه باهم هستيم″عار سرنگونى طلبى و بر انقلاب در حال تكوين، مسط است و ش

خيابانى و جنبش سرنگونى طلبانه سر داده ميشود، تلاش براى بر هم زدن اتحاد مردم از طرف حاكميت 
و جريان راست هم قابل انتظار و هم قابل درك است.  ولى در چنين شرايطى مخالفت با متحد كردن همه 

، از طرف برخى كه خود را ‶ما همه با هم هستيم″ر اعتراضات جارى براى سرنگونى رژيم زير شعا
چپ و كمونيست مينامند، فقط ميتواند تسليم طلبانه و شكست طلبانه محسوب شود.  درك شرايط تاريخى 

شعارهاى  ٥٧در اتخاذ سياست و تاكتيك درست براى به پيروزى رساندن انقلاب مهم است.  در انقلاب 
انى شبيه آن شعارهايى نيست كه امروز در اعتراضات و تظاهرات غالب در اعتراضات و تظاهرات خياب

فقط ″يا ‶ ارتش برادر ماست، خميى رهبر ماست″خيابانى شنيده ميشود.  آنروز اگر شعار هايى چون 
بر تظاهرات ميليونى مردم غالب بود، و اگر شعارى غير از آن داده ميشد از طرف ‶ بگو مرگ بر شاه

ته بود بر مبارزات مردم سوار شود، در نطفه خفه ميشد، امروز شعارهايى جريان اسلامى، كه توانس
ما كار ميكنم تا ″، ‶نه به اعدام″، ‶آزادى زن معيار آزادى جامعه است″، ‶نان، مسكن، آزادى″چون 

، ‶زنده باد كرامت انسانى″، ‶زنده باد آزادى و برابرى″، ‶زندگى كنيم، زندگى نميكنيم تا كار كنيم
، ‶مسكن مناسب براى همه‶ بهداشت رايگان براى همه″، ‶يدار است، از استثمار بيزار استكارگر ب″

و . . . بر اعتراضات عمومى حاكم است كه نشانه هژمونى چپ در جنبش ‶ آموزش رايگان براى همه
  ٢٠٢١دسامبر  ٢٥     .عمومى براى سرنگونى است

 

  ‶اخطار به خود!″

  با عنوان "به اين اخطار توجه کنيد" به خود دی ٢۵ سرمقاله روز شنبهروزنامه جمهوری اسلامی، در 
قانون اساسی رژيم ″حكومت اسلامى هشدار داده است.  بنا به اين روزنامه  يك حقيقت اقرار كرده و به

کرد و حقوق مردم را به عنوان رعيت سلطان در نظر گرفته بود.  سلطنتی، منافع سلطان را تامين می
معروف شده بود، مجاری امور را در ‶ هزارفاميل″طنتی با تشکيل يک باند چپاولگر که به خاندان سل

ها در دست گرفته بود . . . و يکی از عوامل سقوط رژيم شاهنشاهی انحصاری شدن تمام زمينه
  ‶.های خوب بودکاره شدن ژنهای کليدی و همهمسئوليت

نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی نسبتاً خوبی ″همين روزنامه در مورد جمهورى اسلامى ميگويد: 
سالاری های خوب، جای شايستهسالاری، دوست و آشناسالاری و حاکميت ژنتدريج فاميلدارد . .  ولی به

  ‶را گرفتند و حکمرانی نظام جمهوری اسلامی نيز راه خود را به سوی حکمرانی هزارفاميل کج کرد.

نيست جز يك اقرار صريح به اين حقيقت كه جمهورى اسلامى در معنى سرمقاله مورد اشاره چيزى 
  سراشيب سقوط است.

توصيف ‶ قانون اساسی نسبتاً خوب″اگر اينها قوانين استثمارگرانه قرون وسطايى و ضد زن خود را 
 به اين اخطار توجه کنند و برای پايان دادن به اين″شان ميخواهند كه ‶ مسئولان ارشد نظام″ميكنند و از 
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های ژن″، مردم ايران عزم شان را جزم كرده اند كه به حاكميت ‶ای بينديشندوضعيت خطرناک چاره
اسلامى و غير اسلامى بطور كامل پايان دهند، خود را از رعيت و عمت ناميده ‶ هزارفاميل″ و ‶ خوب

  ٢٠٢٢ژانويه  ١٦     شدن برهانند و شان و حرمت انسانى خود را باز يابند.

  

 رى و گزارش قوه قضائيهحميد نو

در باره حميد نورى صادر ‶ گزارشى″دى  ٢٧مركز رسانه اى قوه قضائيه جمهورى اسلامى در تاريخ 
  . كرده و در آن ادعا كرده كه حميد نورى در كشور سوئد ربوده شده است

پس از پرواز از تهران به سوئد، در فرودگاه استکهلم با حکم  ٢٠١٩نوامبر  ٩حميد نورى در تاريخ 
ماه است كه در يك دادگاهى در استكهلم تحت محاكمه  ٥دادسرای اين کشوربازداشت شد و اكنون حدود 

های سال است.  اتهاماتى كه دادستان در پرونده او قيد كرده از جمله عبارتند از: مشارکت در اعدام
شدگان و بازنگرداندن نجه زندانيان سياسی و مشارکت در دزديدن پيکر اعدام، مشارکت در شک١٣۶٧

  .هايشاناجساد قربانيان به خانواده

ولى محاكمه حميد نورى با اتهامات ياد شده در بالا در دادگاهى در سوئد، و محكويت احتمالى او به اين 
ورى اسلامى تابير شود و راه را براى جرايم، ميتواند به معنى محاكمه ابراهيم رئيسى و همه سران جمه

محاكمه تمام سران جنايتكار جمهورى اسلامى هموار كند.  چرا كه رئيس فعلى حكومت اسلامى يكى از 
بود و حميد نورى جزو دستيارانش.  و اين است يكى از دلايل  ٦٧نفره مرگ در سال  ٥اعضاى هيئت 

مهورى اسلامى و سرهم بندى كردن دروغهايى صدور گزارشى از طرف مركز رسانه اى قوه قضائيه ج
 .در اين رابطه

وقايع و رخدادهای اتفاق افتاده در اين دادگاه ″ را به دنبال كردن ‶ افکار عمومی داخل″ گزارش يادشده 
فراخوانده است.  ولى مردم ايران از كانالهاى معتبرترى اين وقايع را دنبال ميكنند چرا كه ″ و حاشيه آن

دگاه حميد نورى در سوئد شبيه دادگاه انور رسلان در آلمان است؛ دادگاهى كه اين همكار بشار ميدانند دا
اسد را، چند روز پيش، به جرم "جنايت عليه بشريت و ارتکاب چندين مورد قتل" به حبس ابد محكوم 

را كنار ساله سران جمهورى اسلامى  ٤٣كرد.  محكوميت حميد نورى ميتواند پرده ديگرى از جنايتهاى 
   ٢٠٢٢ژانويه  ١٨     .بزند و مقدمه اى باشد به محاكمه همه سران جنايتكار جمهورى اسلامى

 

  !همسر رئيس جمهور بند را آب ميدهد

در همان زمان كه ابراهيم رئيسى در حال ديدار از روسيه بود، همسر ايشان، جميله علم الهدى، در يك 
که در جامعه الزهراء قم ‶ گفتمان دولت سيزدهم: عدالت و معنويت″سخنرانى در همايشى تحت عنوان 

و بر  در کريسمس به برخی از زنان با هماهنگی وزارت خارجه نامه نوشته″برگزار شد، گفت: 
موضوعات معنوی مشترک اشاره کرده بودم و گفته بودم لازم است در جهان امروز زنان فکر جديدی 
ارائه دهند.  گفتند تعدادی از اينها می خواهند به ايران بيايند و با شما ملاقات کنند.  مانده بودم چه به آنها 

به روسيه ببريم.  گفتم آيا چهل حديث  هديه بدهم.  در سفر رئيس جمهور هم مانده بوديم چه هديه معنوی
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درباره زنان داريم؟ گفتند نه.  گفتم کتابی که بتواند صد زن برتر اسلام را معرفی کند داريم؟ گفتند نه.  
صد روز ديگر همسر رئيس جمهور زيمباوه قرار است بيايد و کتابی که بتواند از زبان معصومان يا 

يد چنين آثاری داشته باشيم و به زبانهای قوی ترجمه شود.  اين قرآن در اين حوزه باشد نداريم.  با
 ‶نيازهايی است که جهان دارد و از ما توقع دارد که آن را برطرف کنيم.

اجازه بدهيد از مردم ايران براى يافتن جواب سوالهاى همسر رئيس جمهور كمك بگيريم.  آيا كسى ميتواند 
  ايران را كمك كند؟ در اين مورد، همسر رئيس جمهورى اسلامى

شايد جواب همه مردم به جميله علم الهدى اين باشد كه نگران نباشيد، هروقت زنى از بلاد فرنگ به 
معرفى شده باشند، بلكه ‶ صد زن برتر اسلام″ديدار شما آمد، لازم نيست كتابى به او بدهيد كه در آن 

يريد و به آنها هديه بدهيد و به آنها بگوييد كافى است فقط يكى از سوره هاى قرآن، سوره نساء را قاب بگ
كه اسلام در اين سوره چگونه از حرمت زن دفاع كرده است.  به آنها بگوييد كه در اين سوره مردان 
نصييحت شده اند كه با زنان خود مثل كشتزار خود رفتار كنند.  بگوييد كه مردان نصيحت شده اند كه 

آنها را نداشتند آنها را بدون مقدمه كتك كارى نكنند.  به آنها بگوئيد كه اگر زنانشان تمايل به همخوابى با 
 . . . مردان نصيحت شده اند كه زنانشان را طورى كتك نزنند كه آثار كتك در بدنشان ديده شود.  و

ولى احتمالا مردم ايران يك جواب سرراست هم به خانم جميله علم الهدى بدهند؛ گورتان را گم كنيد و 
از سر ما برداريد.  ما خواهان جامعه اى هستيم كه در آن به مذهب، به هيج مذهبى، اجازه دخالت دست 

  ٢٠٢٢ژانويه  ٢١     .در زندگى مردم را ندهد؛ يك جامعه كاملا سكولار، آزاد و انسانى

 

  !انگشت حيرت بر دهان ماند جهان

نقل و نبات گفتگوهاى مجالس آيت الله سفر ابراهيم رئيسى به روسيه و نمازخواندنش در كاخ كرملين، 
هاى حاكم بر ايران شده است. اينها و مطبوعات جيره خوار حكومت شان اين اقدام رئيس جمهورشان را 
با آب و تاب بعنوان يك دستاورد مهم اين سفر ناميدند تا پرده بكشند روى طرف ديگر اين قضيه يعنى 

  .تحقير شدن رييس جمهورشان از طرف پوتين

ما از قبل گفته بوديم که در ″ين اميرعبدالهيان، وزير امور خارجه شان در اين رابطه گفته است: حس
نشينند دقيقه در همان اتاق منتظر می ١٠تا  ٩زمان اذان مغرب مذاکرات بايد متوقف شود و پوتين حدود 

مد علم الهدی نيز نماز و اح‶  تا آقای رئيسی در اتاق مجاور نمازش را بخواند و به اتاق نشست برگردد.
توصيف کرده ‶ نمايش دادن قدرت اسلام بر الحاد و بزرگترين دستاورد انقلاب″خواندن داماد خود را 

  .است

بنظر ميرسد كه اين سناريويى بود از قبل ساخته شده؛ در همان زمان كه ابراهيم رئيسى در حال نماز 
مفهوم معنويت با رفتار رئيس جمهور در کاخ ″كه  خواندن بود، همسر ايشان، جميله علم الهدى گفته بود

رسانه های خودجوش همسو با ″و هم ‶ علما″و ابراز اميدوارى كرده بود كه هم ‶  کرملين منعکس شد.
و بنظر ميرسد كه هم ‶  جمهوری اسلامی اين رفتار رئيس جمهور در کاخ کرملين را خوب تبيين کنند.

ان براى منحرف كردن اذهان عمومى و دلدارى دادن به خودى ها و هم نشريات مورد اشاره ايش‶ علما″
 .و رئيس جمهورشان آنچه كه از دستشان ساخته بود را انجام داده اند
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در سفر رئيس جمهور هم مانده ″ولى دختر علم الهدى و زن رئيس جمهور اين را هم اضافه كرده بود: 
حديث درباره زنان داريم؟ گفتند نه.  گفتم کتابی که  بوديم چه هديه معنوی به روسيه ببريم. گفتم آيا چهل

 ‶بتواند صد زن برتر اسلام را معرفی کند داريم؟ گفتند نه.

حتى همين گفته ها هم شاهدى بر اين ادعا است كه مشتى مشنگ و احمق، كه خود هم بر حماقت خود 
شتار توانسته اند به حكومت واقف اند، تنها با توسل به دروغ، خودفريبى، خرافات و زور سرنيزه و ك

ولى همين جفنگيات، از دهان بالاترين مقامات اين حكومت  خود بر يك جامعه هشتاد ميليونى ادامه دهند.  
از طرف ديگر، حكايت از اين دارد كه اينها بنادرست در مقام مديران يك جامعه هشتاد ميليونى قرار 

قابل اعتراضات گسترده و قدرتمند جارى در سرتاسر گرفته اند؛ حاكمانى كه دست و پاى خود را در م
 ايران گم كرده اند.

  ٢٠٢٢ژانويه  ٢٦     .ديرى نخواهد كشيد كه مردم ايران اينها را به زباله دان تاريخ بريزند

 

  !آموزش به زبان مادری يک حق جهانشمول است

  .شده استيكبار ديگر بحث زبان مادرى در جامعه ايران به بحث رسانه ها تبديل 

تبعيض زبانى يكى از اشكال ستم و حق كشى است.  در ايران اين ستم و تبعيض، ميراث سلطنت پهلوی 
است که توسط حکومت اسلامی تداوم يافته است.  اکنون جمهوری اسلامی از طريق نقض حق آموزش 

بان فارسی است، به زبان مادری، تبعيض و ستم زبانی را بر عليه مردمی که زبان مادريشان غير از ز
  .اعمال ميكند

محروميت از آموزش به زبان مادری در قانون اساسی جمهوری اسلامی رسميت قانونی پيدا کرده است.  
اجتماعی بدل شده و عليه بخشی از مردم بکار  -به اين ترتيب زبان قانونا به يک ابزار سرکوب سياسی

 گرفته ميشود.

حساسات درونی، وسيله بيان غم و شادی، ابزار ارتباط اجتماعی، زبان وسيله ابراز وجود، وسيله بروز ا
ابزار تفکر، آموختن و کسب دانش است.  زبان کانال ابراز وجود اجتماعی و سياسی و شکوفايی انسان 
است.  به اين اعتبار زبان بخشی مهم از زندگی انسان است.  انسان، و بطريق اولی، کودک با زبانش 

عيت آموزش به زبان مادری در ايران يعنی محروم کردن ميليونها کودک از ايجاد زندگی ميکند.  ممنو
ارتباط احساسی، عاطفی، اجتماعی، فکری و در يک کلام، يعنى محروم کردن کودک از يک زندگی 
شاد.  ممنوعيت آموزش به زبان مادری، يعنی پرتاب کردن ناگهانی کودک از دنيای مانوس زبان مادری 

اما ناشناخته يک زبان جديد، يعنی تبديل کردن اولين تجربه آموزشى کودک به تجربه ای رنج به دنيای تم
آور.  يعنی تعرض به روان، عواطف، فکر، آگاهی و رشد کودک.  و از اينرو است كه بالاترين درصد 

 ترک تحصيل در ميان کودکانی مشاهده ميشود که از آموزش به زبان مادری محروم شده اند.

صيل و فعاليت فرهنگی، ادبی، اجتماعی و سياسی به زبان مادری بايد به عنوان يک حق مسلم و حق تح
 جهانشمول همه متکلمين به زبانهای مختلف برسميت شناخته شود.
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در ايران تحت حکومت جمهوری اسلامی، هر سال به بهانه روز جهانی زبان مادری، نيروهای ارتجاعی 
تند.  از يکسو ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی و آريايی و فارس، و از سوی ناسيوناليستی به جان هم مياف

ديگر انواع ناسيوناليسم ترک و کرد و عرب و بلوچ و غيره فعال ميشوند.  اين دو صف ارتجاعی برای 
هم رجز ميخوانند.  يکی صورت مساله را انکار ميکند و ديگری ستم و تبعيض زبانی را ابزاری برای 

 از قدرت ميکند. سهم خواهی

آريايی و ناسيوناليسم فارس چماقدران فکری و ايدئولوژيکش متشکل از ادبا و شعرا و  -فاشيسم ايرانی
مورخين و پروفسورها و ژورناليستها را به خط ميکند تا تاريخ بسازند و حماسه سرايی کنند که ايران 

و غيره هم ريشه آريايی دارند؛  سرزمين "نژاد پاک آريايی" است؛ و "ترک و کرد و عرب و بلوچ"
زبان فارسی تنها زبان اصيل با قدمت طولانی است؛ زبانهای ديگر اصالت ندارند، قدمت ندارند و چماق 
"تماميت ارضی مقدس" را بالای سر جامعه ميچرخانند که آموزش به زبان مادری همان و پارچه پارچه 

 !شدن ايران همان

عرب و بلوچ و غيره هم ادبا و شعرا و مورخين و پرفسورها و  انواع ناسيوناليسم ترک و کرد و
ژورناليستهايشان را به صف ميکنند که به نام دفاع از حق آموزش به زبان مادری، متکلمين به زبانهای 
غير از فارسی را به مثابه اقوامی معرفی کنند که تاريخشان پرشکوهتر است، قوميتشان خالصتر است، 

قديمی تر است، تعدادشان بيشتر است و دشمنشان هم "قوم پارس" است و نه  زبانشان اصيل تر و
جمهوری اسلامی.  به اين ترتيب هر سال در روز جهانی زبان مادری، دو نيروی ارتجاعی بر شيپور 
قوميت و نفرت قومی و ملی ميدمند.  به اين ترتيب فاشيسم و ناسيوناليسم و قوم پرستی در دو سوی اين 

يک مانع برای حل ستم ملی و مساله تبعيض زبانی هستند.  نه فقط اين بلکه تلاش ميکنند به جدال خود 
اتحاد مردم در مبارزه عليه جمهوری اسلامی لطمه بزنند و مردم را بجان هم بياندازند و نهايتاو  در عمل 

 .به ارتجاع اسلامی حاکم خدمت ميکنند

ملی و زبانی در ايران است و با جنبشهای قدرتمندی  جمهوری اسلامی، که خود عامل اصلی اعمال ستم
عليه انواع تبعيضها مواجه است و در طی چند سال گذشته با خيزش های متحد مردم در صدها شهر، از 
تهران و آذربايجان گرفته تا اصفهان و سيستان و بلوچستان، و از کردستان و خراسان گرفته تا خوزستان 

وری اسلامی نابود بايد گردد" لرزه بر ارکانش انداخته است، نه تنها از مواجه شده است و شعار "جمه
اين کشمکش و نفرت پراکنی و تفرقه افکنی ناسيوناليستها استقبال ميکند بلکه فعالانه آنرا باد ميزند.  بی 

ى، دليل نيست که کارگزاران جمهوری اسلامی در روزنامه ها و برنامه های تلويزيونی دولتی و غير دولت
هر از گاهی با تمسخر و تحقير زبان و لهجه و لباس مردم مناطق مختلف، فضا را برای تحرک جنبش 
و نيروهای قومی و ناسيوناليستی فراهم ميکنند.  جمهوری اسلامی از همبستگی مردم بشدت واهمه دارد 

در هم بريزد و  قومی تلاش ميکند صفوف مبارزه مردم را -و لذا ازطريق دامن زدن به تفرقه های ملی
مانع اتحاد آنها شود.  از اينرو قوم گريان و ناسيوناليست ها در ميدان حكومت بازى ميكنند و عملا در 

 خدمت جمهوری اسلامی قرار ميگيرند.

آموزش و فعاليت به زبان مادری در همه زمينه ها، از جمله در زمينه های ادبی و فرهنگی و اجتماعی 
اپذير، مسلم، انسانی و جهانشمول است.  مبارزه برای رسيدن به اين حق هم و سياسی، يک حق انکار ن

يک وجه مهم مبارزه برای جامعه ای است که در آن هيچ نوع تبعيض، ازجمله تبعيض زبانی نباشد و 
همه شهروندان از حقوق كاملا برابر برخوردار باشند.  مبارزه برای رفع تبعيض زبانی مبارزه ای عليه 



242 
 

 

يست.  اين مبارزه مشترک همه کسانی است که از ستم ملی و زبانی رنج می برند.  اين مبارزه فارسها ن
مشترک همه مردم عليه مسبب اصلی اين ستم يعنی حکومت اسلامی است.  در اين مبارزه ميليونها نفر 

  .نداز مردم فارس زبان هم، كه خواهان رفع همه تبعيضات و از جمله تبعيض زبانی اند، سهيم هست

شرط لازم برای برپايی جامعه ای آزاد و برابر، رفع همه تبعيض ها و از جمله رفع تبعيض زبانی است.  
رفع تبعيض زبانی در خدمت رشد و تعالی همه احاد جامعه، رشد خلاقيت ها، نزديک شدن مردم به 

 يکديگر و در نتيجه بلوغ و شکوفايی بيشتر انسانيت است.

هان ممنوعيت زبان رسمی اجباری باشيم و مبارزه برای آموزش به زبان لازم است كه همصدا خوا
مادری را يک وجه دائمی مبارزه خود بدانيم و برای بهره مند شدن از حق آموزش و فعاليت به زبان 
مادری، قبل از هر چيز بايد جمهوری اسلامی را سرنگون كنيم که مسئول مستقيم انواع تبعيض ها از 

  ٢٠٢٢فوريه  ١     .م ملی و زبانی استجمله تبعيض و ست

   

  ايران در اسلام شکست به اعتراف

تظاهر به روزه خواری در جامعه افزايش يافته و برخی با تبليغات ″فروردين:  ١٩امام جمعه اروميه 
 ‶.مجازی و غيرمجازی در حال به رسميت شناساندن روزه خواری هستند

اخيراً مشاهده شده در فضای مجازی از مرگ روحانيت، مردم ابراز ‶محمد زکايی استاد حوزه علميه قم: 
کنند. برخی طلبه ها به من می گويند ما نمی توانيم با لباس روحانيت بيرون برويم از بس مورد شادی می

شويم به جز چند اقوام خود بنگريم، متوجه میی ناسزا و سخنان ناروا قرار می گيريم.  اگر در خانواده
ی ساليان بسيار دورند ديگر اغلب پرورش يافتگان جمهوری پيرمرد که آنها هم تربيت شدهو  پيرزن

  ‶.کنندخوانند که هيچ تمام مظاهر دين را تمسخر میاسلامی حتی نماز نمی

حوزه علميه قم، اثباتی بر اين مدعاست که جامعه ايران اسلامى ‶ استاد″گفته هاى آن امام جمعه و اين 
حکومت اسلامى يک وصله ناجور بر تن اين جامعه است. پروژه اسلامى کردن جامعه ايران نيست. 

بلند شده است تا اين وصله ناجور را از تن خود بر کَند و آنرا به زباله    شکست خورده و امروزجامعه
  ٢٠٢٢آوريل  ٩     .دان تاريخ بياندازد

  

  فرهنگ

يا خشونتهاى خيابانى و جناياتى از اين دست، كه منجر به بعد از هر قتل ناموسى، دعواهاى طايفه اى و 
كشته شدن انسانهايى ميشود، بحثهاى مختلفى شكل ميگيرد و نظرات گوناگونى در مورد علل وقوع چنين 
حوادث ناگواى در جامعه مطرح ميشود.  اين نظرات و تحليل هاى رنگارنگ را ميتوان در دو كاتاگورى 

مينامند و دسته ديگر آنها را از ‶ فرهنگ مردم″اينگونه جنايتها را جزئى از  دسته بندى كرد.  يك دسته
توليدات جامعه خفقان زده زير حكومتهايى مثل حكومت اسلامى ارزيابى ميكنند  و اين حكومتها را عامل 

  بقا و دوام چنين جنايتهايى ميدانند. 
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ر او محسوب ميشود، حزب كمونيست بعد از قتل مونا حيدرى، بدست فردى كه طبق قوانين كشور شوه
كارگرى طى اطلاعيه اى  بر اين حققت تاكيد كرد كه قاتل مونا و موناها حكومت اسلامى است و راه 
پايان دادن به چنين جناياتى هم پايان دادن به حيات حكومت اسلامى است.  ولى برخى، كه ظاهرا هم 

آشكار و معرفى جمهورى اسلامى بعنوان عامل مخالف قتل هاى ناموسى هستند، بجاى قبول اين حقيت 
را عامل بروز چنين ‶ فرهنگ كهن مرد سالارى″وقوع چنين جايتهايى در ايران، به جاده خاكى زدند و 

‶ انتقاد مردان از خودشان″جنايتهائى معرفى كردند و نتيجه گرفتند كه راه پايان دادن به اين قبيل جنايتها 
  است.

ن مورد دقيق شويم و ببينيم كه فرهنگ چيست؟ فرهنگ چگونه شكل ميگيرد؟ آيا اجازه بدهيد كمى در اي
فرهنگ قابل تغيير است يا نه؟ اگر قابل تغيير است چگونه؟ چه عواملى در بقا يا زوال يك فرهنگ 
موثرند؟ آيا فرهنگ قابل افتخار است و بايد براى حفظ آن كوشيد يا بايد به تغيير فرهنگ كمك كرد و آنرا 

  ريع كرد؟ تس

   فرهنگ چيست؟

شيوه ″تعريف هاى مختلفى از فرهنگ وجود دارد.  ديكشنرى آكسفورد اين تعريف را از فرهنگ ميدهد: 
زندگى مردم، ازجمله نگرش، ارزشها، باورها، هنر، دانش، شيوه ادراك و عادتهاى فكرى و رفتارى 

  ‶آنها.

شيوه زندگی، به ويژه آداب و رسوم و ″ديكشنرى كامبريج اين تعريف را از فرهنگ بدست ميدهد: 
  ‶باورهای عمومی گروه خاصی از مردم در يک زمان خاص.

تعريفى كه ديكشنرى كامبريج از فرهنگ بدست ميدهد علمى تر بنظر ميرسد تا تعريف ديكشنرى 
آكسفورد.  چون فاكتور زمان را در نظر گرفته است.  اهميت اين در اين است كه فرهنگ يك چيز ثابت 

  نيست بلكه قابل تغيير است.

ولى در توصيفهاى متاخر تر از فرهنگ علاوه بر فاكتور زمان، فاكتور مكان هم در نظر گرفته شده 
است.  با در نظر گرفتن اين دو فاكتور من فكر ميكنم كه بايد از فرهنگ چنين تعريفى بدست داده شود:  

ر قبال يك اتفاق، حادثه، موضوع يا مسئله معين رفتار يا عكس العمل هاى تكرارى گروهى از انسانها د
در يك زمان و مكان معين.   وارد كردن زمان و مكان در تعريف فرهنگ راه را براى درك چگونگى 
شكل گيرى، دوام و چگونگى تغيير و از بين رفتن فرهنگ و فرهنگها باز ميكند و درك اين نكات را 

لحظه، دقيقه و يك ساعت يا يك روز بلكه يك دوره طولانى  راحت ميكند.  اينجا منظور از زمان نه يك
مدت است.  و منظور از مكان هم شرايط جغرافيايى معينى است كه گروهى از انسانها در آن زندگى 
ميكنند. حوادث، اتفاقات و موضوعاتى هم كه انسانها رفتارهاى تكرارى و ادامه دار در قبال آنها انجام 

همه اتفاقات دور و بر انسانها باشد.  مثلا موزيك و رقص كپى بردارى انسان از  ميدهند، ميتوانند شامل
صداها و حركات موجود در طبيعت هستند.  يا فكر كردن انسان يكنوع عكس العمل در مقابل مشكلات 

  است براى يافتن راه حل يا فايق آمدن بر آن مشكلات.

  ٢٠٢٢آوريل  ١١     .(ناتمام)حالا بپردازيم به چگونگى شكل گيرى يك فرهنگ . . 
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  در مورد آتش زدن قرآن

سوزاندن سمبلهاى يك دين، يك طرز تفكر، يك سيستم ارزشى، سياسى، اقتصادى و يا فرهنگى شكلى از 
اعتراض و ابراز مخالفت با آن طرز تفكر، با آن سيستم ارزشى و با آن سيستم سياسى است.  همانطور 

سوزاندن زنان حجاب پوش بلكه به معنى مخالفت با حجاب و حجاب كه سوزاندن حجاب، نه به معنى 
اجبارى است، سوزاندن صليب شكسته نه به معنى محدود كردن آزادى بيان فاشيستها بلكه شكلى از ابراز 
مخالفت با فاشيسم است، سوزاندن پرجم يك حكومت (كه برخى تلاش دارند آنرا پرچم مردم يك كشور 

مخالفت با مردم يك كشور بلكه مخالفت با يك حكومت معين است، سوزاندن قرآن جا بزنند) نه بمعناى 
هم، كه سمبل اسلام، سمبل ارزشهاى اسلامى، سمبل قوانين اسلامى، سمبل اسلام سياسى و حكومتهاى 
اسلامى است، نه بمعناى كتاب سوزانى، نه بمعناى ممنوع كردن چاپ و انتشار قرآن و نه بمعناى 

ق حيات يا حقوق شهروندى مسلمانان، بلكه بمعناى ابراز مخالفت با افكار، ارزشها و جلوگيرى از ح
   ٢٠٢٢آوريل  ١٨     .باورهاى اسلامى است؛ ارزش هايى كه اين كتاب معين مبلغ آنهاست

 

  آخوندها

اگر روزى سئوال شود كه آن كدام قشرى از جامعه يا كدام صنف اجتماعى است كه دروغگوترين است، 
انه ترين است، بى وجدان ترين است، حقه بازترين است، جاهل ترين و جاعل ترين است، مرتجع ظالم

ترين است، لمپن ترين است، تجاوزگرترين است، رذل ترين و شرورترين و شارلاتان ترين است، احمق 
ترين و فريبكارترين است، جبارترين است، دزدترين است، مفتخورترين است، فاسدترين است، طمع 
كارترين است، تبهكارترين است، انگل ترين است، فاسدترين است، ماليخوليائى ترين است، بدترين است 
و مضرترين و مخرب ترين به جامعه بشرى؟ جواب همه اين سئوالات مطمئنا كاملا يكى خواهد شد؛ 

   ٢٠٢٢آوريل  ١٨     .آخوندها

  

  هاپشت پرده گرانی

تکرار اينکه دستهای پنهان برادران قاچاقچی را افشا خواهد کرد، يک موقعی احمدی نژاد تلاش کرد با 
های اند که عامل گرانیعده ای را سر کار بگذارد و امروز دوستان همان برادران قاچاقچی ياد گرفته

  .کمرشکن را دستهای پشت پرده معرفی کنند

از خان يغما برای  واهی بيشترای بود برای سهم خنژاد وسيلههای احمدی‶ بگم بگم″ولی اگر 
ها بنظر ميرسد که نقش دلداری دهنده به دولت رئيسی را بازی گرانی‶ های پشت پردهدست″او،
های ناشی از امواج سيل خروشان خشم مردم از اين اوضاع را بر ديوارهای کند.  اينها گوئی تکانمی

برای پوشاندن چشمان خود  ایرا وسيله‶ دستهای پشت پرده″پوسيده کاخهای خود احساس کرده اند و
  ٢٠٢٢آوريل  ٢٠     نتيجه برای پنهان کردن ترس خود از اين اوضاع يافته اند.و به تلاشی بی
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  قرآن سوزى

  (تبادل نظر با يك دوست قديمى)

چندى پيش بدنبال سوزانده شدن قرآن از طرف فردى در سوئد و خشونت ها و تهديدات اسلاميستها عليه 
بحثهايى هم در رابطه با حقوق شهروندى و آزادى عقيده و بيان در مدياى اجتماعى منتقدين اسلام، 

درگرفت.  من در صفحه فيسبوك خودم يادداشتى نوشته بودم  در مخالفت با تهديدات اسلاميستها و در 
حمايت از حق شهروندى فردى كه قرآن را سوزانده بود.  يكى از دوستان من در زير آن نوشته كامنتى 

  اشته كه در پايين هم اين كامنت و هم جواب من به كامنت اين دوست را ملاحظه ميكنيد:گذ

ما در يک بحث تئوريک نيستيم. يک عمل معينی اتفاق افتاده است با ابعاد وسيع اجتماعی. داريم ″س: 
يد در مورد آن بحث ميکنيم. تيوری وقتی بخواهد جامه پراتيک به تن کند با پارامترهای متعددی مق

ميگردد. مثلا حق تعيين سرنوشت ملتها تا جدايی کامل را ما قبول داريم ولی بلندگو به دست گرفته و 
دانيم. همينطور است در مورد مذهب وبرخورد تبليغ جدايی نمی کنيم. ان را تحت شرايط معينی درست می

برای يک بار هم که شده  بدان. ما هر کداممان چندين دهه است که مخالف جدی مذهب هستيم ولی تا حالا
  متوسل به قرآن سوزی به مثابه نوعی مبارزه با مذهب شده ايم؟

وحشيگری های اسلاميون و توحش مذهبی محکوم است و بايد شديدا در مقابل آن ايستاد اما اين نبايد ما 
ت را پشت سر فاشيستهای ضد اسلامی به صف کند. ضديت ما با مذهب و اينجا مشخصا اسلام با ضدي

  آنها از يک سنخ نيست.

من معتقد به آزادی بی قيد و شرط بيان هستم بنابراين آزادی آتش زدن هر کتابی را هم حق هر کسی 
ميدانم اما آن را توصيه و از آن دفاع نمی کنم. تعرض به هر کسی هم که اين کار را کرده باشد محکوم 

در نظر نگيريم آنوقت نه يک موضع مستقل ميکنم. اگر ما در موضعگيری خود بخشی از اين کليت را 
  ‶.که موضعی در حمايت از ديگری ها خواهيم داشت

س عزيز، من هم ميدانم كه يك بحث تئوريك نميكنيم بلكه داريم در مورد دو اتفاق همزمان ″جواب من: 
ن كره در يك كشور حرف ميزنيم و اين دو اتفاق را مورد قضاوت قرار ميدهيم.  يك نفر از ساكنين اي

خاكى، يك جلد كتاب قرآن را، كه سمبل اسلام و ارتجاع اسلامى در دنياست، آتش زده است.  فكر كنم 
كه هر دو سر اين توافق داشته باشيم كه آتش زدن سمبل يكنوع تفكر، يكنوع سياست، يك نوع حكومت يا 

اشد و يا يك تكه آهن، يكنوع سنت، اين سمبل چه يك كتاب باشد، چه يك شكل لباس باشد، چه يك عكس ب
نوعى از ابراز مخالفت با آن سيستم فكرى، سيستم ارزشى، سيستم حكومتى، سيستم اقتصادى و يا سيستم 
رفتارى است كه آن سمبل آنرا نمايندگى ميكند. اين يكنوع ابراز نظر است و انجام اين كار، تا آنجا كه 

يك فرد يا اموال عمومى صدمه اى نميزند، بايد آزاد جان كسى را به خطر نمياندازد يا به اموال و دارايى 
باشد و جزو حقوق شهروندى او شمرده شود. چنانچه در كشور سوئد چنين است. بنابراين فردى كه قرآن 
را آتش زده بدون وارد كردن صدمه به جان و سلامت و امنيت كسى و بدون وارد كردن صدمه اى به 

از حق خود استفاده كرده است. (اينكه اين فرد چه انگيزه اى از اموال عمومى و فردى، بطور قانونى 
بنمايش گذاشتن اين حق خود در اين زمان و مكان معين داشته است فعلا مورد بحث من نيست. نه انگيزه 
اين فرد مورد حمايت من است، نه مكان و زمان بنمايش گذاشته شدن اين حق از طرف اين فرد و نه 

ا در مقابل اين عمل) آنچه كه مورد بحث است، عكس العمل طرفداران ارزشها، عكس العمل اسلامى ه
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اين عكس العمل كاملا خشن، وحشيانه،   تفكرات و رفتارهايى است كه كتاب قرآن نمايندگى اش ميكند.
ضد انسانى، غير اخلاقى، ناحق و حتى غير قانونى، بنا به قوانين كشور سوئد، و از نظر من و شما غير 

طرفداران ارزشهاى اسلامى حق دارند كتاب قرآن را بپرستند، چناكه اين كار را  قابل دفاع بوده است. 
آنها حق دارند اين ارزشها را تبليغ كنند و باورمندان بيشترى به  . ميكنند و كسى هم جلو آنها را نميگيرد

اين ارزشها جلب كنند، چنانكه آنها در همين خيابانهاى شهرى كه تو زندگى ميكنى وشهرى كه من زندگى 
آنها حتى ميتوانند و حق دارند كه سمبل يك نوع   ميكنم اين كار را ميكنند و كسى هم جلو آنها را نميگيرد.

ولى حق جلو گيرى از آزادى بيان شهروندان را ندارند و نبايد هم داشته   فكر ديگر را هم بسوزانند.ت
باشند.  اكنون انتظار من از تو و يا هر شهروند ديگرى كه ميخواهد در مورد اين دو اتفاق همزمان ابراز 

‶ عكس العمل″كردن نظر و قضاوت كند، اين است كه اولين حرفش دفاع از حق آزدى بيان و محكوم 
نه اينكه اولين حرفش سرزنش كردن فردى كه از حق آزادى بيان خود، شايد هم  خشن اسلامى ها باشد. 

اگر اولين حرف ما در مورد اين اتفاقات اين باشد كه  در يك زمان و مكان نامناسب، استفاده كرده است. 
، ميتواند ‶است و ميتواند آنها را تحريك كندمگر نميدانى كه آتش زدن قرآن توهين به مقدسات مسلمانها ″

 توجيه كننده آن عكس العمل محسوب شود. 

اگر كسى فراخوان ميداد كه بياييد به اين فرد محلق شويم و براى مبارزه با خرافات اسلامى در خيابانها 
 يزدم و مينوشتم. قرآن آتش بزنيم، مطمعنن من نه تنها به اين فراخوان نمى پيوستم بلكه عليه آن هم حرف م

يكى اينكه يك فردى   ولى در اتفاقات مورد بحث كسى چنين فراخوانى نداد. اينجا دو اتفاق افتاده است.
يك جلد كتاب را آتش زده و يكى هم عده اى از طرفداران اسلام به خيابانها ريخته اند و بشكل خشنى 

رفى كه بايد از دهان هر فرد منصف و مدافع اولين ح ناباوران به اسلام را تهديد به كشتنن كرده اند. 
آزادى بيان خارج شود بايد در محكوميت اين رفتار اسلامى ها باشد و نه در مذمت فردى كه قرآن را 

اگر اسلامى ها با سوزانده شدن قرآن و يا هر چيز ديگرى تحريك ميشوند و آدرنالين شان بالا   سوزانده.
ا در جاى ديگرى و به شكل ديگرى خالى كنند، طورى كه به كسى ميرود ميتوانند اين احساساتشان ر

  ٢٠٢٢آوريل  ٢٠     ‶صدمه اى وارد نكنند.

  

  شيطان کنندگان عبادت و فاسد هاى ماهواره

كسانيكه به ماهواره هاى فاسد كه فرهنگ غربى ″محمد دولابى، عضو مجلس خبرگان حكومت اسلامى: 
د و در شبكه هاى فاسد اجتماعى عضو شوند در حقيقت بنده را ترويج ميكنند گوش و دل سپرده باشن

  )١٤٠١فروردين  ٣٠(اصلاحات نيوز ‶ شيطان شده اند و جزو عبادت كنندگان شيطان خواهند بود.

را ترويج ميكند، تلويزيون كانال جديد است.  فرهنگى ‶ غربى″كه فرهنگ ‶ فاسد″يكى ازآن ماهواره هاى 
اين كانال رو به جامعه ايران پمپاژ ميشود يك فرهنگ اعتراضى عليه ساعته  ٢٤كه از برنامه هاى 

قوانين و ارزشهاى جمهورى اسلامى است؛ فرهنگ دفاع از حق برخوردارى همگان از رفاه و ضديت 
با استثمار و نابرابرى، فرهنگ دفاع از آزادى زن و ضديت با هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت يا 

و ضديت با عذا و ماتم و فرهنگ سكولار و ضديت با دخالت مذهب در  تمايلات جنسى، فرهنگ شادى
  زندگى خصوصى و اجتماعى شهروندان.
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اجتماعى، كه عضويت در آن از نظر اين عضو مجلس خبرگان اسلامى، ‶ فاسد″و يكى از آن شبكه هاى 
گرى است؛ است، حزب كمونيست كار‶ عبادت كنندگان شيطان″بمعناى بنده شيطان شدن و پيوستن به 

حزبى كه در تلاش شبانه روزى براى متحد كردن، بهم پيوستن و سراسرى كردن اعتراضات مردم براى 
  سرنگونى جمهورى اسلامى و برقرارى يك حكومت شورايى و جمهورى سوسياليستى است.

ولى آنچه كه در جلو چشمان جامعه در جريان است، گوش دادن و دل سپردن ميليونها انسان به آن 
و پيوستن وسيع كارگران منزجر از استثمار،    ترويج ميكند،‶ ماهواره″است كه اين ‶ غربى″رهنگ ف

زنان به ستوه آمده از تبعيض، معلمان حق طلب و جوانان آزاديخواه است به صفوف حزبى كه خواهان 
  ٢٠٢٢آوريل  ٢٠     رهايى مردم از هرنوع بندگى و دستيابى به يك جامعه لايق انسانى است.

  

  خدا قرمز خط از عبور و خاتمی احمد

حريم خداوند را حفظ کنيد. گناه، عبور از ″های نماز جمعه تهران گفته است: سيد احمد خاتمی در خطبه
اگر بخواهيم اين انقلاب به راه خودش ادامه دهد، بايد در مسير    . . .   خطوط قرمز خداوند است.

 ‶ها عاشق علی باشيم.توانيم مثل حاج قاسمعلی باشيم اما میتوانيم اميرالمومنين حرکت کنيم. ما نمی

خط قرمز هاى حکومت اسلامى يکى پس از ديگرى در حال بى اعتبار شدن است.  حجاب اسلامى ديگر 
خط قرمز نيست چرا که بخش وسيعی از زنان در ايران، حجاب اجبارى را عملا ملغى کرده اند و 

اراده زنان درمانده شده است.  اکنون اين حکومت به آخرين سنگر خود حکومت اسلامى در برابر اين 
عقب نشينى کرده و آخرين خط قرمز خود را به رُخ مردم می کشد و اميد واهى دارد که خود را پشت 

  .اين سنگر حفظ کند

نهاى بايد يکبار ديگر به اين از گور برخاسته هاىِ فکرى يادآور شد، ما مردم بارها به اشکال و زبا
مختلف، در محيط هاى کار و زندگى اجتماعى، در مدارس و دانشگاه ها، در اتوبوس ها و قطارها و در 

، نه مثل ”در مسير اميرالمونين حر کت کنيم“جشن ها با صداى بلند اعلام کرده ايم که ما نه ميخواهيم 
ش ادامه دهد.  ما در تدارک باشيم و نه می خواهيم اين لجنزار اسلامی شما به راه خود‶ هاحاج قاسم″

انقلابى هستيم که هدفش پايان دادن کامل به حاکميت مذهب و يک اقليت مفت خور بر زندگی مردم، و 
 ٢٠٢٢آوريل  ٢٣     .ساختن جامعه اى برى از هرگونه تبعيض و نابرابرى است

 

  

  افزايش قيمت نان و ضرورت سرنگونى حكومت اسلامى!‶ ضرورت″

  اول ابراهيم رئيسی گفته است كه افزايش قيمت نان ضرورى بود.محمد مخبر معاون 

بنبال افزايش مدام قيمت اقلام گوناگون ضرورى براى زندگى مردم، اكنون نوبت به افزايش قيمت نان 
رسيده است.  نان اصلى ترين غذاى بخش وسيعى از مرم ايران است و معنى افزايش قيمت نان تنها به 
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ن از سفره اين مردم نيست بلكه به معنى محكوم شدن اكثريت مردم به مرگ معنى كم شدن ميزان نا
  تدريجى هم است.

اين ديگر به دانش عمومى مردم تبديل شده كه عامل گرانى هاى گسترده در ايران حكومت اسلامى است 
 و معنى عملى آن لاغر تر شدن مردم و فربه تر شدن مقامات حكومتى است.

روى دست بگذارند و خود شاهد مرگ تدريجى خود از گرسنگى باشند.  و اگر  ولى مرم نميتوانند دست
از نظر مقامات اين حكومت افزايش قيمت نان ضرورى بود، از نظر مردم اما ضرورت امروز سرنگون 

  ٢٠٢٢مى  ٨     كردن حكومتى است كه عامل و بانى اين گرانى ها است.

 

  متهم اوليه حقوق و اسلامى جمهورى

  ‶حقوق اوليه متهم در دادگاه حميد نورى رعايت نشده است.″اسلامى اعلام کرده است: جمهورى 

حکومتی که شهروندان را بندگانى می شمارد که بايد از قوانين الله تبعيت کنند و گر نه مهدورالدم به 
حساب خواهند آمد، حکومتى که از زمان روى کار آمدنش تنها با انکار و زير پا گذاشتن اوليه ترين 

شتار به زندگى مملو از حقوق انسانى يک جامعه چندين ده ميليونى، با تهديد، زندان، شکنجه، اعدام و ک
جنايت خود ادامه داده است، امروز بعد از پايان يک دادگاه که به عادلانه ترين دادگاه در تاريخ جهان 
معروف شده، دادگاهى که به متهم اش، به حميد نورى، به فردى که به دست داشتن در اعدام هاى دسته 

لاى مورد اعتماد و دفاع از خود را داده و همه متهم شده، امکان انتخاب وک ۶٧جمعى زندانيان در سال 
مدارک و شواهد ارائه شده را مورد راستى آزمايى قرار داده، با پرُرويى تمام اعلام می کند که حقوق 

  .اوليه حميد نورى در اين دادگاه رعايت نشده است

ا جلالى را، که اين در حالى است که همين جمهورى اسلامى می خواهد فردى بى گناه به نام حميدرض
چندين سال است گروگانش گرفته، زير شکنجه هاى وحشيانه به اعتراف عليه خود واداشته و محکوم به 

  .اعدام اش کرده است، با حميد نورى معامله کند

اين حکومت لايق انسان و لايق مردم ايران نيست. بايد سرنگونش کرد و حکومت انسانی را بر جايش 
 ٢٠٢٢مى  ١٠     .نشاند

 

  !ماندن يا رفتن

با رفتن جمهورى اسلامى خيلى ها به نان خواهند رسيد، عده اى نان شان را از دست خواهند داد، و عده 
  .ديگرى هم نميدانند نان شان كم خواهد شد يا زياد

آن اكثريت عظيمى كه با رفتن جمهورى اسلامى امكان دستيابى به نان و آزادى و كرامت انسانى را 
خواهند يافت عبارتند از بخش هاى مختلف طبقه كارگر اعم از بخش شاغل در شركت ها و كمپانى هاى 

شى و توليدات صنعتى، در شركت هاى كشت و صنعت، معادن، راه و ساختمان، خدمات بهداشتى، آموز
خدمات اجتماعى و بخش بيكار و يا بازنشسته، كه اگر به اينها، زنانى كه انسان بودن شان در حكومت 
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اسلامى انكار ميشود، جوانانى كه از حق لذت بردن از جوانى شان باز داشته ميشوند، شهروندانى كه 
ان گفت كه چيزى در حقوق مختلف شهروندى شان زير پا گذاشته ميشود را هم اضافه كنيم بجرعت ميتو

 .درصد جمعيت ايران را تشكيل ميدهند ٩٩حدود 

درصدى كه نان و موقعيت اشرافى خود را از دست خواهند داد، واضح است كه،  ١آن اقليت ناچيز و 
مقامات حكومت اسلامى، آيت الله هاى مفت خور، فرماندهان ارشد نيروهاى مسلح، مديران و 

ا و كمپانى هاى توليدى و تجارى و تئوريسين ها و نظريه پردازان اينها كارفرمايان، مالكان كارخانه ه
  .خواهند بود

ولى در اين بين بخشى هم وجود دارد كه منافعشان مستقيما به منافع حكومت اسلامى گره نخورده و يا 
ختل ظاهرا گره نخورده است.  كسانى كه مطمئن نيستند كه رفتن جمهورى اسلامى كسب و كار اينها را م

خواهد كرد يا اينها هم به زندگى بهتر و شرافتمندانه ترى دست خواهند يافت.  اين افراد اغلب ساكن 
كشورهاى فعلا با ثبات اروپا و آمريكا و كانادا هستند.  مثلا دكاندارانى كه مشتريهايشان ايرانيان مهاجرى 

د.  يا كسانى كه خود را استاد دانشگاه، هستند كه بر تعدادشان، با ادامه عمر حكومت اسلامى، افزوده ميشو
شاعر و نويسنده، جامعه شناس، مفصر سياسى و متخصص روابط بين المللى و از اين قبيل مينامند و با 
ارائه تحليل و تفسيرهاى بى آزار نان، به نرخ روز، ميخورند.  ادامه اين اوضاع، يعنى هم ادامه 

ن و هم ادامه حيات جمهورى اسلامى، بازار اين عده را اعتراضات ونارضايتى هاى اجتماعى در ايرا
هم پر رونق ميكند.  اينها هستند كه در رسانه هاى پرقدرتى مانند بى بى سى، من و تو و ايران اينترنشنال 
ميداندار ميشوند و تلاش ميكنند كه در نقش رهنمود دهنده به مردم معترض، و، در صورت رفتن 

حكومت آينده ايران ظاهر شوند.  اينها محافظه كارترين آدمهاى جامعه ‶ نكارشناسا″جمهورى اسلامى، 
هستند.  طورى حرف ميزنند كه بقول معروف، نه سيخ بسوزد و نه كباب، و كسى هم متوجه نشود كه 

درصدى ها.  و آنچه كه مدام  ١درصدى ها هستند و يا طرفدار  ٩٩حرف حسابشان چيست و آيا طرفدار 
بلكه ‶ عوام″هاى اين دسته برجسته ميشود، اين است كه اداره جامعه نه كار ‶ تفسير ها و‶ تحليل″در 
 است.  اينها را مشيود دوستان دروغين مردم ناميد.‶ متخصصين و كارشناسان″، كار ‶خواص″كار 

ولى ما كارگران، معلمان، بازنشستگان، از كار بيكار شدگان، دانشجويان، زنان، جوانان، كولبران و 
تبران، رانندگان، بى خانمانها و زباله گردان و همه ما كه زندگى مان زير حكومت استثمارگران به سوخ

تباهى كشيده ميشود، ما كه امروز بپا خواسته ايم تا با بزير كشيدن حكومت اسلامى سرمايه داران زندگى 
گى مان تجربه كنيم، بايد خود را از تباهى بيشتر نجات دهيم و آزادى و رفاه و كرامت انسانى را در زند

و لازم است كه هوشيار باشيم كه بلافاصله بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى اداره جامعه را بدست 
 .خود بگيريم و آنرا بدست كسانى كه خود را خواص و متخصص و كارشناس معرفى ميكنند نسپاريم

  ٢٠٢٢مى  ١٤

 

  فستيوال كن و جمهورى اسلامى

گران ايرانى در فستيوال كن از مردم آبادان و آنچه كه در اين جشنواره جهانى  اعلام حمايت هاى سينما
گذشت، سران حكومت اسلامى در ايران و مسئولين سازمان سينمايى جمهورى اسلامى را بد جورى 

  آزرده خاطر كرده است.
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وچكترين فستيوال سينمايى كن كه همه ساله در فرانسه برگزار ميشود يك فستيوال جهانى است كه ك
اتفاقش انعكاس جهانى پيدا ميكند.  و اعلام حمايتهاى سينماگران ايرانى برنده جوايز در اين فستيوال از 
مردم آبادان هم توجه جهانيان را براى بار ديگر جلب كرد به ايران و آنچه كه بر مردم ايران ميگذرد.  

ين اتفاقاتى، يعنى اعلام مخالفت جمعى عده يك نگاه گذرا به تاريخ فستيوال كن حكايت از اين دارد كه چن
اى از سينماگران يك كشور عليه حكومت وقت كشورشان، حكايت از اين داشته كه حكومت مربوطه در 
حال زوال يا سرنگونى است.  و همين نكته است كه سران جمهورى اسلامى را به نگرانى انداخته تا اين 

  قلمداد كند.‶ ها مسلمان و جمعيت عظيم شيعيان جهانميليونهای عتقادات و ارزشتوهين به ″اتفاق را 

ولى آنچه كه در فستيوال كن گذشت، اگر توهينى محسوب شود، كه ميشود، توهينى است به اخلاقيات و 
ارزش هاى حكومتهايى چون حكومت اسلامى در ايران، ولى براى همان ميليونها  انسان، حتى براى 

  ، مسلمان ناميده ميشوند، مسلما خوشايند و خوشحال كننده بوده است.آنها كه، عليرغم ميل خودشان

آنچه كه در فستيوال سينمايى كن گذشت حكايت ديگرى است از اينكه دوران حكومت اسلامى در ايران 
  ٢٠٢٢مى  ٣١     به پايان رسيده است.

  

 حكومت آقابالاسر نميخواهيم

به معناى محكوميت اكثريت، به معناى طبعيت اكثريت حكومت يك اقليت، چه كراواتى و چه عمامه دار، 
از اقليت، به معنى بهشت براى اقليت و فقر و محروميت براى اكثريت و در يك كلام، به معناى ادامه 
تبعيض و فقر و بى عدالتى هايى است كه امروز مردم ايران در اعتراض به آنها دوباره به خيابان آمده 

، به هر دليلى، نتوانستند به يك دوره ٥٧ر انقلاب مشروطه و نه در انقلاب اند.  اگر مردم ايران نه د
تاريك پايان دهند و دور جديدى از زندگى را شروع كنند، نسل امروز، هم ميداند و هم امكانات اين را 
دارد كه با سرنگونى حكومت اسلامى سرمايه داران به دوران حكومتهاى آقا بالاسر و حكومتهاى يك 

استثمارگر بر توليد كنندگان ثروت پايان دهد و با تشكيل يك حكومت شورايى و اداره جامعه بدست اقليت 
‶ عدل على″خود، دوران مدرن و جديدى را در تاريخ آن جامعه آغاز كند.  اگر خمينى و يارانش با شعار 

ان تحميل كند، نسل توانست سر مردم شيره بمالد و سايه شوم و سنگين يك عقبگرد را بر زندگى مردم اير
 ٨جامعه را از نجات باز دارد.  و اگر زنان در ‶ ارواح پادشاهان″امروز اجازه نخواهد داد اين بار 

ما انقلاب ″، زمانى كه ديگر آب از آب گذشته و دير شده بود، به خيابانها ريختند و گفتند ٥٧مارس سال 
، به يك دانش عمومى مردم ‶تا به عقب بر گرديمانقلاب نميكنيم ″، امروز ‶نكرديم، تا به عقب بر گرديم

  .تبديل شده است.  رو به جلو شعار ماست نه عقبگرد

طرفداران ارواح امامان و پيامبران و پادشاهان هم بهتر است كه آن ارواح را به حال خود راها كنند و 
   ٢٠٢٢مى  ١٦     .مدرن و امروزى فكر كنند
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  ايران در ‶روحانيت″ آينده

برخى ميگويند روحانيون از مسئوليت ها کنار بروند، يعنى حکومت را به ″خاتمى گفته است:  احمد
ديگران بسپاريم. روحانيت بوده، هست و خواهد بود، هر کس دين را از حکومت جدا بداند پيامبر را 

  ‶.تکذيب کرده. دشمنان در پى بهانه اى هستند که روحانيت را از چشم مردم بياندازند

بگويم که ما از شما نميخواهيم حکومت را به ديگران بسپاريد، ما شما را از ‶ روحانى″ب به اين در جوا
قدرت پايين خواهيم کشيد و قبل از اينکه شما فرصت کنيد حکومت را به ديگران بسپاريد، اداره جامعه 

  .را خود بدست خواهيم گرفت

نگهداشته شدگان؛ ما ستمديدگان؛ ما  دوره ديگر عوض شده است و اين بار نوبت ماست؛ ما محروم
درصدى ها که تصميم گرفته ايم به حکومت شما مفتخوران،  ٩٩استثمار شدگان؛ ما تحقير شدگان و ما 

شما ستمگران، شما استثمارکنندگان، شما تبعيض گران و شما غاصبين ثروت، از معمم و عمامه دار 
 .گرفته تا مکلا و درجه دار، پايان دهيم

ما تصميم گرفته ايم و آنرا با صداى ‶.  چشم مردم بياندازيم″را از ‶ روحانيت″نيستيم تا ‶ بهانه″ ما در پى
بلند اعلام کرده ايم که ميخواهيم به حکومت دينى شما بطور کامل و براى هميشه پايان دهيم و همه شما 

عارهاى اعتراضات هر جنايتکاران را به دادگاههای مردمی بسپاريم.  اين است آنچه که از لابلاى ش
  ٢٠٢٢جون  ٢٩     .روزه بگوش ميرسد

 

  كفگير رضا پهلوى به ته ديگ خورده!

اين روزها كه مضمون شعارهاى حاكم بر اعتراضات هرروز گسترش يابنده مردم، عليه فقر و نابرابرى 
سرنگونى است و آشكار است كه اين مردم به چيزى جز رفاه و آسايش و زندگى لايق انسانى بعد از 

جمهورى اسلامى تن نخواهند داد، رضا پهلوى بعنوان سخنگوى بخشى از سرمايه دارى ايران، براى 
كند كردن لبه تيز اين اعتراضات به شگرد هميشگى طبقه سرمايه دار يعنى ميهن پرستى و وطن پرستى 

قبل از پادشاهى، ″ خود را تويت كرده است:  ٢٠٠١متوسل شده است.  او دوباره بخشى از سخنرانى سال 
قبل از جمهورى، قبل از چپ، قبل از راست، ايران را بخواهيد؛ آزادى را بخواهيد، حقوق خودتان را 
بخواهيد. اين تنها راه رهايى كشورمان است. بياييد در اين راه همگى با هم، چپ و راست، جمهوريخواه 

  ‶ايران ، با هم متحد شويم. و پادشاهيخواه نه به خاطر من، نه به خاطر خودتان، كه براى

  ٢٠٢٢جولاى  ٤

  

  در جواب به محمد خاكى

من فكر ميكم كه همه ساكنين كره زمين بايد به يك اندازه حق و امكان تصميم گيرى در مورد زندگى خود 
داشته باشند. همچنين فكر ميكنم كه مرزهايى كه دنيا را به تكه هايى به اسم كشور تقصيم كرده است 

انيتى ندارند و انسانيت حكم ميكند كه همه اين مرزهاى مصنوعى از ميان برداشته شوند؛ هيچگونه حق
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مرزهايى كه همه ساله جان ميليونها انسان را ميگيرند؛ ميليونها انسانيكه در جستجوى زندگى بهتر حقانيت 
مقدم بر ارزش  اين مرزها را به زير سئوال ميكشند.  من فكر ميكنم كه ارزش انسان و حرمت انسان بايد

اين مرزهايى باشد كه دنيا را به كشورهايى جدا از هم تقسيم كرده است.  و از آنجا كه بنظر ميرسد محمد 
خاكى هم تا همينجا با من همنظر باشد، دوست دارم از ايشان بپرسم كه چرا بجاى تلاش براى از ميان 

اين جهان دور انسانهاى اين كره خاكى  برداشتن اين مرزها ايشان ميخواهد مرزهاى باز هم بيشترى در
بكشد؟ كدام منطق انسانى حكم ميكند كه انسانها را بخاطر تنها يك شباهت، بخاطر استفاده مشتركشان از 
يك زبان، بخاطر تكلمشان به يك زبان مشترك در يك كاتاگورى به اسم ملت تعريف كنيد و دور آنها مرز 

درست، مرزهاى تا كنون موجود را مقدس نميشماريد ولى چرا جديدى به اسم مرز ملت بكشيد. شما، ب
ميخواهيد مرزى بكشيد دور عده اى از انسانهايى كه بزبان مشتركى حرف ميزنند؟  اگر مرزهاى تاكنون 

ايجاد كنيد براى انسانهايى كه بزبان كردى ‶ مقدس″موجود براى شما تقدسى ندارند، چرا ميخواهيد مرز 
  حرف ميزنند؟ 

، بپرسم كه ‶همواره ارزش انسان را برتر و مهم تر از ارزش خاک ميدانم″م از شما كه ميگوئيد ميخواه
برتر و مهم ″آيا شما ارزش آن انسانهايى كه قرار است در كشورى به اسم كردستان زندگى كنند، را هم 

كجا ميخواهيد  كشور كردستان ميدانيد يا نه؟  مرز اين كشور كردستان از كجا تا به‶ تر از ارزش خاك
باشد.  اگر اين مرز شما چندين روستا و چندين شهر را، كه بخشى از ساكنين اش بزبان كردى و بخشى 
بزبانى غير از كردى تكلم ميكنند، دو قسمت كند و عده اى از ساكنين اين روستاها و شهرها را، كه انها 

مجبور به كوچ كردن به اين طرف يا هستند و ساليان سال در كنار هم زندگى كرده اند، ‶ انسان″هم 
همواره ارزش انسان را برتر و مهم تر از ارزش خاک ″آنطرف مرز كند، آيا شما هنوز خواهيد گفت كه 

؟ اميدوارم در چنين صورتى هم ارزش انسان برتر و مهم تر از ارزش خاك برايتان باشد. ولى ‶ميدانم
  ٢٠٢٢جولاى  ٧     را بجاى ... (ناتمام)اگر چنين است باز هم سئوالم را تكرار ميكنم، چ

  

  انقلاب و خشونت

هر بار كه صحبت از انقلاب و لزوم ساقط كردن طبقه استثمارگر از قدرت به ميان ميايد مدافعين سيستم 
طبقاتى و سيستم پر از تبعيض و نابرابرى سرمايه دارى زبان و قلمشان را بكار مياندازند و در وصف 

سخن ميگويند و در حقيقت پرهيز از انقلاب و پرهيز از دست بردن به سرنگونى  پرهيز از خشونت داد
حكومتهاى سرتاپا خشن را تبليغ ميكنند. بهمين خاطر لازم است در رابطه با مسئله انقلاب و خشونت 
صحبت كنيم و ببينيم آيا انقلاب موجب خشونت است و به خشونت دامن ميزند يا برعكس، انقلاب 

موثرترين راه براى پايان دادن به خشونت و خشونت زدايى از جامعه است.  و ببينيم پايه مناسبرين و 
  ند چيست و از كجا سرچشمه ميگيرد.هاى بحث كسانى كه انقلاب را موجب خشونت ميدان

  آيا انقلاب موجب خشونت است يا خشونت موجب انقلاب؟ -

نى جمهورى اسلامى بقدرت يك انقلاب رفتن حكومت اسلامى سرمايه داران امرى حتمى است.  سرنگو
نه تنها امكان پذير بلكه يك احتمال قريب به يقين است.  اگر اعتراض در مقابل هرنوع ستم و تبعيض يك 
عكس العمل طبيعى انسانها است، اعتراض عمومى، دسته جمعى و سراسرى هم يك عكس العمل اجتماعى 

ى هاى سيستماتيك حكومتى است.  موثرترين شيوه در مقابل خشونتها، ستم ها، تبعيضات و نابرابر
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اعتراض  عليه ستم ها و تبعيضات و نابرابرى ها آن نوع اعتراضى است كه هدف نهايى اش پايان دادن 
قطعى به اين ستم ها و تبعيضات و نابرابرى ها و از بين بردن عوامل توليد و بقاء اين ستم ها و تبعيضات 

جا كه هدف همه اين ستم ها و تبعيضات و نابرابرى ها افزودن برثروت و و نابرابرى ها باشد.  از آن
قدرت طبقه اى است كه از وجود تبعيض و نابرابرى سود ميبرد و بر ثروت و قدرت خود مى افزايد، 
پايان دادن به آنها هم فقط از طريق سلب مالكيت از اين طبقه و پايين كشيدنش از قدرت ممكن ميشود. و 

نقلاب.  بنابراين انقلاب براى پايان دادن به خشونت هاى سيستماتيك حكومتهاى استثمارگر اين يعنى ا
است.  و تنها انقلاب ميتواند با فراهم كردن شرايط براى دخالت همه شهروندان در اداره جامعه، راه را 

شوت در جامعه براى پايان دادن قطعى به هرنوع فقر و تبعيض و ستم و نابراى باز كند، عوامل توليد خ
  ش را بخشكاند.را از بين ببرد و ريشه هاي

 ارگانهاى حاكميت، ابزارهاى اعمال خشونت واشكال خشونت طبقه استثمارگر -

نه ارگانهاى حاكميت طبقه استثمارگر محدود ميشود به مجلس و قانون، نه ابزارهاى اعمال خشونت اش 
محدود ميشود به پليس و زندان و نيروهاى مسلح و نه اشكال خشونت اش محدود ميشود به شكنجه و 

حقايق و به انحراف اعدام در زندانها و كشتار در خيابانها.  تحميق، دروغ، عوامفريبى، وارونه جلوه دادن 
كشاندن اعتراضات مردم نيز ازديگر ابزارها و شيوه هاى اين طبقه براى حفظ نظام و سيستم سرتاپا 

  ظالمانه، خشن و تبعيض آميز خود است. 

حكومت هاى طبقات استثمارگر است، ‶ سخت افزار″ولى اگر  زندان و شكنجه و اعدام و نيروهاى مسلح 
شان است.  استفاده كنندگان اين ‶ نرم افزار″وارونه جلوه دادن حقايق نيز تحميق، دروغ، عوامفريبى، 

تنها آخوندهاى عبا پوش و قبا پوش بالاى منبرها در مساجد و خاخام هاى كنيسه ها و كشيش ‶ نرم افزار″
هاى كليسا ها  نيستند بلكه صفى از ظاهرا ناراضيان از وضع موجود نيز، كه خود را دوست مردم هم 

ى ميكنند، به اشكال پوشيده و نهان، دانسته يا ندانسته، آب در آسياب طبقه اسثمارگر مى ريزند و به معرف
  ادامه حكومت اين طبقه خدمت ميكنند و خدمات ميدهند. 

يكى از شناخته شده ترين نوع قلب حقيقت، نسبت دادن خشونت به انقلاب است.  آنها ميگويند انقلاب 
خشونت در جامعه ميشود.  اين يك دروغ است.  ولى اين دروغ در جامعه موجب هرج و مرج و گسترش 

ايران امروز ميتواند راحت تر از جاهاى ديگر به خورد مردم داده شود چرا كه جمهورى اسلامى بعنوان 
يكى از خشن ترين و جنايتكارترين حكومتهاى، نه تنها تاريخ ايران بلكه تاريخ جهان، بعد از يك انقلاب 

بقدرت رسيده است.  اما از آنجا كه شرايطى كه مردم  - ٥٧انقلاب  -ا بعنوان محصول آن انقلاب و ظاهر
به اعتراض و انقلاب كشاند پر از تبعيض، پر از نابرابرى، پر از ظلم و  ٥٧و  ٥٦ايران را در سالهاى 

رى اسلامى پر از خشونت بود و پيروزى آن اعتراض و آن انقلاب، بنا به تعريف، نميتوانست جمهو
باشد.  حكومت اسلامى نه محصول پيروزى آن انقلاب بلكه محصول شكست آن و يكى از عوامل شكست 
اش بود.  پيروزى آن انقلاب فقط ميتوانست جامعه اى برابر، بدون تبعيض، بدون ظلم و بدون خشونت 

جامعه اى ايجاد شد پر از  و يا اقلا يك جامعه عادلانه تر و امن تر باشد.  ولى نه تنها چنين نشد، بلكه
تبعيضات بيشتر، پر از نابرابرى هايى عميق تر و پر از خشونت هايى خونبارتر.  و همين حقيقت تلخ 

  شده است خوراك تبليغاتى مخالفين انقلاب.

و با درس گرفتن از آن، براى سرنگون كردن حكومتى   ٥٧سال بعد از انقلاب  ٤٣امروز مردم ايران، 
به ميدان آمده اند كه خود را محصول انقلاب معرفى كرده و در طول عمر خود خشن ترين رفتار ها را 
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ن شرايط يك با مردم كرده است و خشن ترين فرهنگ رفتار اجتماعى را در جامعه دامن زده است.  اي
هوشيارى ويژه اى را از رهبران جنبشها و اعتراضات اجتماعى ميطلبد.  خنثى كردن و از كار انداختن 
تبليغات و پروپاگاند دروغين سخنگويان طبقات استثمارگر و جيره خوارانشان يكى از اينهاست؛ انقلاب 

  ٢٠٢٢جولاى  ١١     نه موجب خشونت بلكه موثرترين راه براى پايان دادن به خشونت است.

  

  مرگ حال در اى درياچه

در اعتراض به خشک شدن درياچه اروميه و عدم رسيدگى حکومت، صدها نفر در اروميه دست به 
(درياچه ‶ اورمو گولى جان وئرير، مجلس اونون قتلينه فرمان وئرير″شعار دادند:  و تظاهرات زدند

اروميه در حال جان دادن است و مجلس فرمان قتل آنرا داده است).  نيروهای سرکوبگراقدام به تيراندازى 
 .و بازداشت تعدادى از معترضين کرده اند

ز شده و اکنون با شتاب بيشترى ادامه دارد.  شمسی آغا ٧٠روند خشک شدن اين درياچه از اواخر دهه 
  .درصد از آب درياچه خشک شده است٩۵گفته ميشود 

يک عامل موثر در خشک شدن اين درياچه، بطور قطع، اقدامات و سياست هاى چپاولگرانه جمهورى 
ب اين اسلامى بوده است؛ اقداماتى چون سد سازيهاى بى رويه در مسير رودخانه هايى که تامين کننده آ

درياچه بوده اند و همچنين کشيدن جاده اى غير کارشناسانه از وسط درياچه؛ اقداماتى که هدفشان نه 
کمک به ايجاد شرايط زيست مناسبتر و رفاه بيشتر براى ساکنين منطقه، بلکه تنها چپاول و توليد ثروتهاى 

درياچه طوفانهاى نمک کلان براى حکومتگران و عوامل محلى شان بوده است.  با خشک شدن اين 
 .ميتواند صدمات جبران ناپذيرى به محيط زيست و زندگى ساکنين اطراف آن وارد کند

فعالين محيط زيست و معترضين به سياستهاى چپاولگرانه و اقدامات غيرکارشناسانه حکومت اکنون 
اين اعتراضات ميتوانند  چاره را در اين ديده اند که اعتراضاتشان را به خيابانها و سطح شهرها بکشانند. 

با پيوستن به ديگر اعتراضات جارى نقش موثرترى در جلوگيرى از تخريب بيشتر محيط زيست بازى 
  ٢٠٢٢جولاى  ١٧     .کنند

 

  ايران بعد از جمهورى اسلامى و تقلاهاى مدافعين سيستم سرمايه دارى

يك انقلاب راه را هموار رفتن جمهورى اسلامى حتمى است.  سرنگونى جمهورى اسلامى از طريق 
خواهد كرد براى زيرورو كردن و پايان دادن قطعى خيلى چيزها.  برقرارى ديكتاتورى و حكومت 

با شكافهاى عميق طبقاتى و تبعيضات و  -آقابالاسر، حكومت طبقات دارا، ادامه حياط جامعه طبقاتى
واهد بود.  سرنگونى جمهورى اگر غيرممكن نشود، امكان و احتمالش بشدت ضعيف خ -نابرابرى هايش

اسلامى از طريق يك انقلاب توده اى همچنين، راه ا باز خواهد كرد براى دخالت مستقيم همه شهروندان 
در حكومت و اداره جامعه، براى برقرار كردن مناسبات برابر بين انسانها، براى ايجاد رفاه و شادى 

  .نابرابرى ها و پايان دادن به استثمار انسان از انسانبراى همه، براى پايان دادن به همه نوع تبعيضات و 
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تلاش هاى گوناگون و در اشكال مختلف، چه در جهت جلوگيرى از اضمحلال كامل سيستم طبقاتى و چه 
براى برقرارى يك مناسبات اجتماعى مبتنى بر تامين رفاه و آسايش و آزادى همگانى بعد از سرنگونى 

و در ميان نظريه پردازان اين گرايشات اجتماعى در جريان است.   جمهورى اسلامى، در سطح جامعه
طرفداران حفظ سيستم نابرابر و استثمارگر سرمايه دارى خود را با اسامى و عناوين رنگارنگ و متنوعى 

 -دموكرات و گاها حتى، سوسيال -معرفى ميكنند؛ مشروطه خواه، سلطنت طلب، دموكرات، سكولار
فعالين برچيده شدن نظام و سيستم سرمايه دارى و برچيده شدن هرگونه تبعيض  دموكرات.  طرفداران و

و نابرابرى، از جمله تبعيضات جنسى، زبانى، ملى و منطقه اى و نابرابرى در سطح رفاه، آسايش و 
  .معيشت اجتماعى سنتا و تاريخا سوسياليست و كمونيست ناميده شده اند

هورى اسلامى بلكه حتى خود سران حكومت هم بر اين حقيقت اكنون كه نه تنها اپوزيسيون راست جم
واقف شده اند كه عمر مفيد جمهورى اسلامى در حفظ نظام طبقاتى و حفط نابرابرى ها به سر رسيده 
است، مدافعين سيستم سرمايه دارى تمام تلاششان را بر اين متمركز كرده اند كه پايان جمهورى اسلامى 

ستثمارگر و پايان نابرابرى ها و تبعيضات منجر نشود.  و يكى از شگردهايشان به پايان حاكميت طبقات ا
تبليغات مدام عليه كمونيسم و كمونيست ها است.  اينها هر وقت دهان باز ميكنند، هيچ جمله اى را عليه 

 .حكومت اسلامى بدون چاشنى ضديت با كمونيسم و كمونيستها به پايان نميبرند

جمهورى اسلامى فردى است به اسم عرفان ثابتى كه گاه و بيگاه در تلويزيون ‶ فينمخال″يكى از اين نوع 
ايران اينترنشينال هم مورد مصاحبه قرار ميگيرد.  از آنجا كه ايشان استاد فلسفه است، به احتمال زياد 

ين ميداند كه نه جامعه چين كمونيستى است و نه حكومت چين يك حكومت كمونيستى، نه اقدامات استال
مورد تاييد كمونيستها است و نه سيستمى كه استالين ايجاد كرد يك سيستم كمونيستى بود.  او حتما، بنا به 
مطالعات آكادميك و طبيعت شغلى خود، به فرق بين سيستم سرمايه دارى بازار آزاد و سرمايه دارى 

وجدان آكادميك شان را  دولتى هم واقف است.  ولى بنظر ميرسد كه منافع مادى و مصلحت شغلى ايشان
كور ميكند.  و بهمين خاطر هربار دهان باز ميكند، ربط و بيربط، حكومت چين و استالين را كمونيستى 
معرفى ميكند و با تشبيه جنايتهاى آن حكومتها وجنايتهاى جمهورى اسلامى تلاش ميكند يك بدبينى را 

  .هرچند كوچك بكند به حفظ سيستم سرمايه دارى عليه كمونيستها در جامعه ايران دامن بزند تا مگر كمكى

ولى امروز حرف از اين حرفها گذشته است.  اكنون كمونيستها و سوسياليستها در ايران نه يك فرقه 
، بلكه ميليونها ‶وز وز ميكنند″جدا از مردم هستند و نه عده اى انگشت شمار كه ‶ مصلحين و قهرمانان″

ه اند و آنرا هر روز تكرار ميكنند كه ميخواهند جامعه را بشيوه كارگرى هستند كه علنا اعلام كرد
نه توسرى، نه روسرى، رهبر ″خودشان، بشيوه شورايى اداره كنند، ميليونها زنى هستند كه در خيابانها 

فرياد ميكنند، ميليونها معلم و بازنشسته اى هستند كه در خيابانها ‶ منم، رهبر تويى، فرياد كن آزادى
سر ‶ ر بار ستم نميكنيم زندگى، جان فدا ميكنيم در ره آزادگى، مرگ بر اين فقر و بندگىزي″سرود 

ميدهند، ميليونها انسانى هستند كه منزلت و معيشت را حق بى چون و چراى خود ميدانند و ديگر هيچگونه 
د را نه در آسمانها تبعيض و نابرابرى را بر نميتابند؛ ميليونها انسانى كه خود مدعى هستند. آنها رهايى خو

اين ميليونها انسان خود را ناجى و رهاننده خود ‶.  مصلحين و نيك انديشان″ميجويند و نه در توصل به 
و جامعه خود ميدانند.  آنها اجازه نخواهند داد به ادامه حيات سيستمى كه استثمار كارگر و انباشت ثروت 

يت براى اكثريت، حفظ تبعيضات گوناگون در جامعه در دست يك اقليت و توليد و بازتوليد فقر و محروم
از جمله تبعيض بر زن، جزيى از كاركردش و فلسفه وجودى اش است.  بهتر است مدافعين خجول نظام 
طبقاتى و سخنگويان نظام استثمارگر سرمايه دارى اين را بدانند كه ميليونها مردمى كه امروز در خيابانها 
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ض را زير ضرب گرفته اند، همزمان در حال سازمان دادن و آماده كردن هستند و همه نوع ستم و تبعي
خود براى اداره جامعه نيز هستند؛ جامعه اى انسانى با يك سيستم ادارى انسانى.  اين مردم اداره جامعه 

  ٢٠٢٢جولاى  ١٨     .را بدست ضد كمونيستها و بدست مدافعين سيستم طبقاتى نخواهند داد

 

  اش تاريخى افتخارات و نژاد احمدى

مرداد، در بخشی از سخنرانى اش در شهر سلطانيه استان زنجان  ٢نژاد، روز دوشنبه محمود احمدی
بايد افتخار کنيم که پيامبر بزرگ الهی، حضرت ابراهيم يک کُرد از اقوام اصيل ايرانی است و ″گفت: 

  ‶.حضرت زرتشت يک آذری از ايران بزرگ است

و تاريخ نويسان در مورد زمان و مکان تولد ابراهيم و زرتشت هنوزبه يک اتفاق  اينکه باستان شناسان
نظر و از منظرعلمى قابل اثبات، نرسيده اند و آنها را بيشتر شخصيت هاى اسطوره اى معرفى می کنند، 
يک مسئله است و اينکه احمدى نژاد معما را حل و زحمت اين محققين تاريخى را کم می کند، يک مسئله 

  .ديگر

تراشى می کند. تاريخ مصرف اسلام در ايران   ‶اعتبار″احمدى نژاد مدتى است که دارد براى آينده خود 
تمام شده و او در حال کوچ به کمپ ناسيوناليسم ايرانى است.  کمپى که تصويرش از مردم ايران نه 

که ‶ اقوام اصيلی″است. شهروندان متساوى الحقوق بلکه وابستگان به اقوام، اديان و ملت هاى مختلف 
اصالت ″بايد به اين افتخار کنند که ابراهيم و زرتشت هم عضوى از آنها بوده.  اقوامى که بايد برايشان 

تراشيده شود، توجه شان به گذشته ها جلب شود و در گذشته ها نگاه داشته شوند   ‶ و افتخارات تاريخى
 .سى شکل بگيرندتا روساى اقوامى براى کنترل و بند و بست هاى سيا

فاشيست و ديگر ناسيوناليستها تره هم  -امروز اما مردم ايران برای ترُهات احمدى نژاد تازه ناسيونال
خرد نمی کنند.  آنها خود را شهروندان متساوى الحقوقى تجسم می کنند که راه به واقعيت نشاندن آن را 

 ٢٠٢٢جولاى  ٢٦     .در حرکت جمعى براى سرنگونى جمهورى اسلامى يافته اند

 

  جواب من

رسانه هاى رسمى و دولتى آمريكا و انگليس و مزدورانشان، به بهانه حجاب، ″خامنه اى گفته است: 
آيا واقعا غربى ها طرفدار حقوق زن ايرانى ″و پرسيده است: ‶ موضوع زن را مورد هجوم قرار داده اند.

  ‶اند؟

فراموش كن و خودت را به كوچه على چپ نزن! آنهايى جواب من به خامنه اى اين است: غربى ها را 
نه توسرى، نه ″كه در ميدان ها و داخل قطارها و اتوبوس ها حجاب از سر برميدارند و در خيابانها 

رسانه هاى رسمى و غير ″سر ميدهند، كاركنان ‶ روسرى، رهبر منم رهبر تويى، فرياد كن آزادى
نيستند، آنها نه شرقى اند، نه غربى، بلكه شهروندان ايران ‶ گليسرسمى، دولتى و غير دولتى امريكا و ان

  .و زنان بستوه آمده از حجاب اجبارى و قوانين ضد زن حكومت اسلامى شما يند
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ساله شما بر زنان  ٤٣بلكه بپا خاسته اند تا به هجوم ‶ موضوع زن را مورد هجوم قرار داده اند″آنها نه 
  ٢٠٢٢جولاى  ٢٨     .شما بر آنان پايان دهند.  و پايان خوهند دادو تبعيض و خشونت بى حد وحسر 

 

  ستون حكومت ترك خورده! اين است صورت مسئله!؟

من به همراه سه نفر از همکارانم در سالن شماره شش مستقر شديم که در اين سالن چند بانوی بی حجاب ″
و همکارانم هيچ تذکری به خانم های هم حضور داشتند و در سالن به رفت و آمد هم می پرداختند. من 

های بی حجاب بانوان به بيرون از بی حجاب نداديم، ولی بعد از دو ساعت با توجه به افزايش پوشش
سالن قطار رفتم و از مأمور قطار به عنوان متولی قانون خواستم که به آنان تذکر دهد تا حجاب خود را 

و سرمهماندار به سراغ رئيس قطار رفتم. رئيس قطار در  رعايت کنند ولی با توجه به بی توجهی مأمور
شما چه کاره هستيد؟ تفکرات شما مشکل دارد و ما مشکلی با بی حجابی ″واکنش به درخواست من گفت 

که من قبول نکردم و گفتم صورت مسئله را ‶ اين افراد نداريم؛ اگر می خواهيد به سالن ديگری برويد
  ."پاک نکنيد

، از آنچه كه در يك ‶يزد -بانوی محجبه قطار تهران″اه از طرف خانم زينب جعفری، همين گزارش كوت
قطار بين شهرى اتفاق افتاده است، شاهدى بر اين مدعاست كه با وجود نزديك به نيم قرن جنايت، 
 خشونت، ريا و دروغ سازمانيافته حكومتى، جامعه ايران بپا خاسته است تا اين سم را بالا بياورد و اين

وصله ناجور را از تن خود بركند و به زباله دان بريزد.  جامعه ايران اسلامى بشو نيست و زنانش حجاب 
حكومت اسلامى را تسخير ‶ خاك ريز اول″را بر نميتابند.  غول خفته بيدار شده است.  زنان بى حجاب 

، نه ‶ين به بانوى محجبهابراز تاسف آيت الله مدرسى از توه″كرده و ستون نظام را لرزانده اند.  نه 
، نه تعليق ‶متهمان درگيرى و توهين″، نه احضار ‶تقدير آموزش و پرورش يزد از اقدام بانوى محجبه″

رئيس قطار و نه هيچ ترفند ديگرى اين ستون ترك برداشته و در حال فروريزى را مرمت نخواهد كرد.  
 .سلامى را بدنبال داشته باشدسقوط اين ستون ميتواند نابودى و سقوط كل نظام جمهورى ا

  ٢٠٢٢آگوست  ٣     !حالا اين است صورت مسئله؛ بناى مخوفى در حال فروريختن است

  

 خارج در اسلامى جمهورى براى ديگر شکست يک

مراسم عاشورای ″بنابه اطلاعيه صادره از طرف کميته خارج از کشور حزب کمونيست کارگرى، 
مرکز شهر تورنتو هم برچيده شد و به مسجدی در حاشيه شهر حکومت اسلامی از خيابانهای فرعی 

  ‶.اسکاربورو منتقل شد

جمهورى اسلامى سالهاست که با صرف مخارج هنگفت و کرايه کردن چندصد نفر، در برخى کشورهاى 
اروپايى و آمريکاى شمالى نمايشات چندش آور عزادارى راه می اندازد.  ايرانيان مخالف جمهورى 

خيلى از کشورها در مخالفت با اين نمايشات، تظاهرات راه انداخته و خيلى جاها اين نمايشات اسلامى در 
  .را به شکست کشانده اند
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در شهر تورنتوِ کانادا، فعالين حزب کمونيست کارگرى همه ساله در سازماندادن تظاهرات در مخالفت 
درز خبر چنين مراسمی در شهر  با چنين مراسمهايى نقش فعالى ايفا کرده اند.  هر سال، به محض

تورنتو، تشکيلات محلى اين حزب دست به کار می شد و همراه ديگر مخالفين جمهورى اسلامى 
مراسمهاى عاشورا را به نمايشی پرُقدرت عليه حکومت اسلامی تبديل ميکرد.  ادامه اين اعتراضات به 

ل هاى نخست در خيابان پُرجميعت اينجا منجر شد که امسال مراسم عاشورای حکومت اسلامی، که سا
يانگ برگزار می شد و بتدريج به خيابانهاى فرعى رانده شده بود، امسال از خيابانهای فرعی مرکز شهر 

 .تورنتو هم برچيده شد

مخالفين جمهورى اسلامى ساکن در خارج ايران می توانند، همزمان با انعکاس اعتراضات مردم ايران 
لى از اين اعتراضات، براى برچيدن بساط حکومت اسلامی در خارج از کشور، و جلب حمايتهاى بين المل

بايکوت جهانى اين حکومت و تخته کردن درِ سفارتخانه هايش دست به اقدامات و ابتکارات متنوعی 
 ٢٠٢٢آگوست  ١٠     .بزنند

 

  لطفی اسکندر آزادی از گرم استقبال

مرداد، از  ٢۶صنفی فرهنگيان، روز چهارشنبه اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های 
زندان آزاد شد و مورد استقبال گرم همکاران خود و ديگر کنشگران اجتماعى قرار گرفت.  شورای 
هماهنگی ضمن تبريکِ آزادی سخنگوى خود خواهان آزادى رسولی بداقی، محمد حبيبی، جعفر ابراهيمی 

  .وشعبان محمدی نيز شد که همراه اسکندر لطفی بازداشت شده بودند

، از آن معلمانى است که يکى از خواستهايشان در اعتراضات و اعتصابات سراسرى، اسکندر لطفى
تو اى پدر، اى مادر و تو اى دانش آموز، آزادگى ″تحصيل رايگان براى همه، و يکى از شعارهايشان، 

بود.  اعتصابات معلمان، از جمله به همين دليل، مورد حمايت دانش ‶ بياموز، اين است کلاس امروز
  .ان و والدين آنها قرار گرفته بودآموز

يک خواست ديگر معلمان، که اسکندر لطفى سخنگوى يکى از تشکلهاى آنهاست، آزادى تشکل و آزادى 
ارتباط با تشکلهاى معلمان در ديگر کشورهاى جهان و استفاده از تجربيات آنها بود که حکومت اسلامى 

کرد و با همين اتهام او را بهمراه تعداد ديگرى از  عنوان‶ جاسوسى و ارتباط با عوامل خارجى″اين را 
  .فعالان معلمان و کارگران بازداشت کرد

شورای هماهنگی تشکلهاى صنفى فرهنگيان ضمن تبريک آزادى اين فعال جنبش معلمان ،خواهان آزادى 
ن ديگر معلمان هم شده اند که حمايت گسترده جامعه از اين خواست ضرورى است.  جاى معلم زندا

نيست.  همه معلمين و همه کارگران بازداشت شده و همه زندانيان سياسى و عقيدتى بايد بدون قيد و شرط 
  ٢٠٢٢آگوست  ١٨      .و بدون وثيقه و بدون انواع ديگرى از اخاذى هاى دولتى، آزاد شوند
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  ندارد و درياچه اروميه آب ندارد‶ لب″ديگر  رودخانه كارون

عصر ايران، كارون كه روزگارى رودخانه پرآبى بود، امروز ديگر پرآب نيست.  بنابه گزارش روزنامه 
سودجويان به جانش آفتاده اند؛ در ماه هاى زيادى از سال آبى در اين رودخانه جارى نيست و زمانى هم 
كه جارى است، از عمق و ميزان آن به مقدار زيادى كاسته شده است؛ جزيره اى كه زمانى تنها جزيره 

نيست بلكه  جزاير بسيار ‶ تنها″ل اين رودخانه پهناور بود، امروز بزرگترو بزرگتر شده و ديگرداخ
ديگرى در كارون ايجاد شده تا شاخه هاى گوناگون مافياى حاكم بر ايران از آنها براى ساختمانسازى و 

ز هر دو طرف رستوران سازى استفاده كنند؛ عرض رودخانه را، مثل سلولهاى انفرادى زندان اوين، ا
كاسته اند تا  فاضلابهاى زيادى كه بر اين رودخانه ريخته ميشوند آنرا پرآب نشان دهد ولى بوى گند و 

زندگى كرده اند، را با رودخانه ‶ لب كارون″غير قابل تحمل آنها، رابطه مردمى كه ساليان سال در 
در آبهايش شنا نميكند و كسى  نميخواند، كسى‶ لب كارون″منقلب كرده است؛ ديگر كسى برايش آواز 

  در كنارش قدم نميزند و تفريح نميكند.

ساله مشتى دزد و اختلاسگر، مشتى آخوند و آخوند زاده مييلياردر بر  ٤٣اين وضعيتى است كه حاكميت 
سر منابع طبيعى در ايران، بر سر كوه ها و جنگلها، بر سر درياچه ها و رودخانه ها آورده اند؛ مشتى 

  ه به چيزديگرى جز پول جيبهايشان و حسابهاى بانكى شان فكر نميكنند. مفتخور ك

سرنوشت كارون و سرنوشت درياچه اروميه، چنانكه زندگى مردم زير حكومت اسلامى، غم انگيز است.  
  نشاط را ميتوان به كارون و آب را به درياچه اروميه و شادى را به زندگى مردم باز گرداند.

  ٢٠٢٢اوگوست  ٢٠

 

  ها اعدام افزايش جرايم، افزايش ها، قيمت افزايش

با  ٩٧از سال ″مهر، فرمانده کل نيروهاى انتظامی جمهوری اسلامی گفته است:  به گزارش خبرگزاری
خواستار اعدام زورگيرهای بزرگراه نيايش در ″او ‶  درصد بالا رفته. ٣٧ ها، آمار سرقتافزايش قيمت

  ‶.ديگران درس عبرتی شوند همان محل وقوع جرم شد تا برای

حکومتى را که، از زبان يکى از بالاترين مقاماتش، اعتراف ميکند كه افزايش گرانى و فقر و محروميت 
در  -بخوان قربانيان  -موجب افزايش جرايم در جامعه است، ولى راه حل پيشنهادى اش اعدام مجرمين 

شيست؟ شارلاتان؟ ابله؟ دروغگو؟ مرتجع؟ است، با چه صفتى بايد توصيف کرد؟ فا‶ جرم″محل وقوع 
  . . .؟ يا همه اينها؟

حکومتى که قانون و اخلاق کثيف سرمايه دارى، يعنى توليد براى سود و افزايش ثروت از هر طريق 
ممکن، را با قوانين متحجر و ارتجاعى اسلامى درهم آميخته و بر آن اساس جامعه را اداره ميکند، بخوان 

 .ه نامى نهند بلکه بايد از عرصه تاريخش جارو کنند و به زباله دانش بريزندميچاپدش، نشايد ک

مردم ايران شايسته کرامت و زندگى انسانى هستند.  تنها با خارج کردن زندگى مردم از دست بازار 
وسيستم سرمايه داری و سازمان دادن توليد براى برآورد کردن نيازهاى شهروندان و تامين رفاه و آسايش 

 ٢٠٢٢آگوست  ٢٢     اى همگان ميتوان جامعه اى ساخت برى از جرم و برى از خشونت.بر



260 
 

 

  بردگان داوطلب، بردگان قاتل

  (در اشاره به قتل يك زن بدست سه مرد)

ساله، اهل بخش قطور از توابع شهرستان خوی، بدست سه مرد  (يك برادر  ٢٨آيسل دومانى، يک زن 
  .و دو پسر عمو) به قتل رسيد

  مقتول، قربانى. قاتل، قربانى. 

  مقتول، برده،

  قاتل برده،

  مقتول و مقتولين؛ بردگانى كه عليه بردگى و بندگى و عليه برده دارى ميشورند و اعتراض ميكنند،

قاتل و قاتلين؛ بردگان سربزير، بردگان داوطلب، بردگان برده كش، بردگانى كه مغزشويى شده اند تا به 
ند و برده معترض بكشند، بردگانى كه نه بر باز شدن زنجير بردگى، بلكه بر بردگى خود افتخار كن

محكمتر شدن اين زيجير بر پاى بردگان كمك ميكنند، بردگان از خودبيگانه، بردگان ديوانه، بردگان 
راضى، بردگان گوش بفرمان، بردگان مجرى اوامر برده داران و بردگانى كه ضد خودشان هستند.  اين 

  ف اين برادر قاتل و اين پسرعموهاى قاتل.است توصي

اما اينها محصولات يك حكومت اسلامى، محصولات جمهورى اسلامى، همچنين، قربانيان  اين دين و 
اين حكومت اند.  جمهورى اسلامى جامعه را به لجن كشيده و با تعريف زن بعنوان ناموس خانواده، 

  را قاتل همسر و مرد را قاتل زن كرده است. برادر را قاتل خواهر، پدر را قاتل دختر، شوهر

  جمهورى اسلامى، اين لكه ننگ بشريت، را بايد سرنگون كرد و جامعه را نجات داد.

  ٢٠٢٢اوگوست  ٢٨

  

  مين شمع آيلار٢٤

مين سالگرد تولدش از طرف پدرش گرامى داشته شد.  پدر ٢٤آيلار حقى خودش حضور نداشت، ولى 
و ‶ ايلار بالام، دوغوم گونون مبارك اولسون″بزبان تركى نوشته شده  آيلار در كنار كيكى كه رويش

در حال سوختن است، بزبان  ٢٤، درحاليكه دو شمع بالاى عدد ‶آيلار جان تولدت مبارك″بزبان فارسى 
بيستم شهريور، روز تولد آيلار را گرامى ميداريم. درسته كه جشن نداريم چون ″تركى و فارسى ميگويد: 

تازه است و هرروز هم اين داغ تازه تر ميشود. اما اين روز به ياد ماندنى در دل ما هميشه  داغ دل ما
سبز و ماندگار خواهد شد و اين روز را هميشه بياد خواهيم داشت. آيلار بالام دوغوم گونون مبارك 

  ‶اولسون.

اعتراضات خيابانى در جريان  ١٤٠١شهريور  ٢٥آيلار دانشجوى پزشكى دانشگاه آزاد تبريز بود. روز 
بوسيله نيروهاى سركوبگر جمهورى اسلامى كشته شد.  پدر بجاى او دو شمع را فوت كرد.  و بعد سكوت 

  و اشك در چشمان من و هر بيننده ديگر اين صحنه و يقينا در چشمان پدر.
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يزان كه با سرى ما به آيلار حقى و ديگر آيلارها افتخار ميكنيم. همچنين درود ميفرستيم به والدين اين عز
  افراشته و با افتخار به راهى كه فرزندانشان انتخاب كردند، ياد اين جگرگوشگان خود را گرامى ميدارند. 

نه تنها روز تولد بلكه روز كشته شدن آيلار هم از يادها نخواهد رفت. روزهاى كشته شدن هزاران و 
دانش آموز، روزهاى اعدام در زندانها، كور شدن ده ها جوان آزاديخواه، روزهاى مسموم شدن صدها 

نفر در آسمان و روزهاى . . . فراموش نخواهند شد.  در ايران بعد از جمهورى  ١٧٦روز كشته شدن 
  اسلامى، اين روزها در كتابها درج خواهد شد و كتابها در مورد اين روزها نوشته خواهد شد.

  ٢٠٢٣سپتامبر  ١٢

  

  سخنى با مردم آذربايجان

تبريز، مراغه، مياندوآب، اروميه،   باجان، مردم شهرهاى اردبيل، سراب، ميانه، زنجان،مردم آذر
سلماس، مرند، جلفا، اهر، ماكو و روستاهاى تابعه، بپا خيزيد و دست در دست مردم در ساير نقاط ايران 

  از حيثيت و شرف انسانى خود دفاع كنيد.

با قتل فجيع مهسا امينى بدست نيروهاى سركوبگر جمهورى اسلامى، يكبار ديگر اثبات شد كه حاكمان 
سال گذشته كارى جز به نابودى و  ٤٣بر سرنوشت مردم ايران عده اى دزد و جنايتكار هستند كه طى 

  تباهى كشاندن زندگى شما مردم انجام نداده اند.  

  يلى خوشان در خيابانها به جريان افتاده است. خشم مردم به فوران درآمده و چون س

اين حكومت بايد برود.  جمهورى اسلامى در ضعيف ترين، بحرانى ترين و شكننده ترين دوران حيات 
خود بسر ميبرد.  اين حكومت اكنون در محاصره خشم و نفرت عمومى مردم در داخل كشور قرار گرفته 

ديگر است.  بهمين خاطر عوامل جمهورى اسلامى براى  و در سطح جهانى بى اعتبارتر از هر زمان
حفظ چند روز بيشتر خود در قدرت، به حيله ها و دسيسه هاى مختلفى دست ميزنند.  تفرقه انداختن بين 
مردم يكى از اين دسيسه هاست.  آنها روى ايجاد نفرت و دشمنى قومى بين مردم ترك زبان و كرد زبان 

و ‶ آذربايجان اوياخدى، كوردستانا داياخدى″ه اند.  ولى شعارهايى چون در اين منطقه حساب باز كرد
كه از طرف مردم تبريز و دانشجويان دانشگاه تبريز داده ‶ از كردستان تا تبريز، صبر ما گشته لبريز″

  شد، نشانه هوشيارى شما مردم است.

است.  بپا خيزيد و  صفوف  سال تحقير و حقارت و محروميت فراهم شده ٤٣اكنون زمان پايان دادن به 
  ٢٠٢٢سپتامبر  ٢٢     اعتراضات جارى در شهرها را قدرتمندتر كنيد.

  

  جوانان اروميه

صادر شده كه در ‶ فعالان ترك، كرد، محيط زيست شهرستان اروميه″اين روزها اطلاعيه اى از طرف 
بدست جمهورى اسلامى آن از مردم خواسته شده در اعتراض به كشته شدن مهسا امينى و حديث نجفى 

  .و خشكانده شدن درياچه اروميه همه با هم يكصدا به خيابانها بيايند
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آنچه كه توجه مرا جلب كرد و بويژه در اين شرايط، توجه به آن خيلى مهم است، تلاش براى خنثى كردن 
كرد  يكى از توطئه هاى رژيم در منطقه است. دادن اطلاعيه مشترك از طرف فعالان حقوق اجتماعى

زبان و ترك زبان در اروميه ميتواند در خنثى كردن توطئه تفرقه اندازيهاى قومى در اين شهر نقش 
  .موثرى بازى كند

در اروميه مردم كرد زبان و ترك زبان ساليان سال در كنار هم زندگى كرده اند.  بخصوص نسل جيد، 
شده اند، با هم كار كرده اند، با هم دوست با هم به مدرسه رفته اند، با هم بازى كرده اند، با هم بزرگ 

شده و روابط فاميلى برقرار كرده اند، از خشك شدن درياچه اروميه به يك اندازه ناراحت شده و صدمه 
ديده اند، از مشقاتى كه جمهورى اسلامى بر زندگى شان تحميل كرده است عذاب كشيده اند و با چشمان 

   .اسلامى استخود ديده اند كه دشمن آنها جمهورى 

ولى با وجود اين هنوز زمينه دامن زدن به تفرقه بين شهروندان كرد زبان و ترك زبان در اين شهر 
وجود دارد.  بويژه جوانان و نسل جديد بايد با هوشيارى كامل به اين مسئله توجه كنند.  در حركتهاى 

انه و مستمرى را براى خنثى كردن اعتراضى ميدان را به ناسيوناليستها واگذار نكنند.  تلاشهاى آگاه
  .چنين توطئه هايى در دستور داشته باشند

اطلاعيه اى كه به آن اشاره شد ميتواند يك الگوى خوب براى خنثى كردن تلاشهاى جمهورى اسلامى و 
ناسيونليسم ترك و ناسيونليسم كرد در اين شهر و ديگر شهرهايى باشد كه شرايطى شبيه به شهر اروميه 

   ٢٠٢٢سپتامبر  ٢٧     .دارند

  

  نگاهى به برخى شعارها

، سيد على قاتله، ‶، مرگ بر جمهوى اسلامى‶، مرگ بر خامنه اى‶مرگ بر ديكتاتور″شعارهايى چون 
حكومت اعدام ″، ‶حكومت ضد زن نميخواهيم، نميخواهيم″، ‶زن، زندگى، آزادى″، ‶حكومتش باطله

و . . . شعارهاى غالب بر تظاهراتهاى خيابانى در شهرهاى مختلف ايران و  ‶نميخواهيم، نميخواهيم
همچنين در تظاهراتهاى ايرانيان در ديگر كشورهاى جهان بوده است.  همه اينها شعارهايى متحد كننده 
و نشاندهنده خواست و تمايل عمومى مردم ايران است.  مردم ايران خواهان نابودى كامل جمهورى 

د، آنها خواهان پايان دادن به ديكتاتورى موجود و هرنوع حكومت بالاسر هستند.  مردم اسلامى هستن
بدرست خامنه اى را كه راس حكومت جنايتكار اسلامى است، هدف گرفته اند.  مردم بدرستى متوجه اين 

م شده اند كه آزادى زن معيار آزادى جامعه است و آزادى جامعه بدون آزادى زن بى معنى است.  مرد
براى همه و خواهان تضمين منزلت و معيشت براى همه  ٢١به حق خواهان زندگى لايق انسان قرن 

شهروندان هستند.  مردم اعدام را نه يك نوع مجازات بلكه آنرا قتل عمد دولتى قلمداد ميكنند و خواهان 
ى كه در خيابانها سر اين هستند كه اعدام در حكومت آينده ايران هيچ جايى نداشته باشد.  عمده شعارهاي

داده ميشود منعكس كننده اين خواستها و انتظارات جامعه است.  اما در اين ميان گاها شعارهايى هم سر 
داده ميشوند كه الزاما خواستهاى قلبى، انسانى، آزاديخواهانه و برابرى طلبانه مردم ايران را نمايندگى 

و يا ‶ رضا شاه روحت شاد″، ‶كس كه خواهرم كشتميكشم، ميكشم، هرآن″نميكنند.  شعارهايى مانند؛ 
، ‶دانشجو مى ميرد، ذلت نمى پذيرد″، ‶ميميريم، ميميريم، ايران را پس ميگيريم″حتى شعارهايى چون 

الزاما شعارهاى مناسبى نيستند.  برخى از اين شعارها تحهيج كننده اند ‶ كارگر مى ميرد، ذلت نميپذيرد



263 
 

 

اند و نه منعكس كننده تمايلات قلبى مردم ايران.  مردم ايران ميدانند كه ولى نه شعارهايى متحد كننده 
كشتن و گرفتن جان انسانها بخشى از رفتار حكومتهاى طبقات استثمارگر بوده است و چنين حكومتهايى 
براى حفظ خود به چنين رفتارها و چنين قوانينى احتياج دارند.  آنها خواهان اين نسيتند كه كشتن انسان 

ر جامعه مجاز و قابل توجيح شمرده شود.  مردم ايران خواهان اعدام و كشتن هيچ كس، حتى مقامات د
و فرماندهان حكومت اسلامى هم، نيستند.  مقامات جمهورى اسلامى بايد بازداشت و در دادگاه هاى 

اط ديكتاتورى مردمى و علنى به محاكمه كشيده شوند.  مردم ايران خواهان اين نيستند كه با برچيدن بس
اسلامى و پايين كشيدن يك ديكتاتور عمامه دار يك ديكتاتور تاجدار را بالاى سر خود حاكم كنند.  آنها 

، ‶كارشناس″، ‶متخصص″خواهان سپرده شدن اداره جامعه بدست يك فرد يا يك اقليتى كه خود را 
ند؛ سيتمى كه در آن همه شهروندان مينامند، نيستند.  مردم خواهان اداره شورايى جامعه هست‶ سياستمدار″

كاملا متساوى الحقوق باشند و در اداره جامعه و تصميم گيرى در مسائل مربوط به حكومت و اداره 
جامعه به يك اندازه حق و امكان دخالت داشته باشند.  آرزوى قلبى هيچكس مردن نيست، چه در راه وطن 

نان كشور و چنان وطنى بسازند كه زندگى در آن همراه و چه در راه رسيدن به منزلت.  آنها ميخواهند چ
با شادى و لذت براى هم باشد و جان تك تك انسانها در آن به يك اندازه قابل احترام شمرده شود.  مردم 

نيستند.  آنها نه با آرزوى مردن و كشته شدن، بلكه با آرزوى برچيدن حكومت آدم ‶ شهيد پرست″ايران 
روند.  بنابراين بهتر است در انتخاب شعارها بيشتر حساس باشيم و هر شعارى را كشان، به خيابانها مي

   .سر ندهيم

انقلابى كه در ايران جارى است بايد با پيروزى خود چنان جامعه اى را سازمان دهد كه نمونه باشد در 
زباله دان  جهان.  هدف انقلاب جارى تنها سرنگونى يك ديكتاتور نيست بلكه همچنين جارو كردن و به

ريختن تمام آن فرهنگ كثيف و عقب مانده و تمام آن رفتارهاى تبعيض آميزى است كه حكومت اسلامى 
سال گذشته رواج داده و جامعه را آلوده كرده است.  اين انقلابى است براى خانه تكانى از  ٤٣آنرا در 

رنسانس عميق، گسترده و همه  همه نوع تبعيض، همه نوع نابرابرى همه نوع محدوديت.  اين انقلاب يك
جانبه در جامعه ايران را سبب خواهد شد.  اين انقلابى است براى يك جامعه آزاد، برابر و انسانى؛ 

  .انقلابى كه آيندگان آنرا بدون ترديد و بدرست، يك انقلاب انسانى نامگذارى خواهند كرد

 ٢٠٢٢سپتامبر  ٢٧

 

  سخنى با ايرانيان خارج از كشور

اهد اين هستيد كه مردم در سراسر ايران بپا خواسته اند تا به عمر جمهورى اسلامى پايان همه شما ش
دهند. سر و تن جمهورى اسلامى در داخل و بازوها و پنجه هايش در خارج بايد بطور همزمان در هم 
كوبيده شوند. مردم داخل ايران حكومت را در داخل سرنگون خواهند كرد ولى سرنگونى اين حكومت 

  .در خارج بعهده ما ايرانيان خارج از كشور است

آنچه كه در اين رابطه ميخواهم تاكيد كنم حفظ اتحاد خود براى ايفاى نقش و وظيفه خود به نحو موثر در 
خارج است. تا كنون ما در كشورهاى مختلف نقش موثرى را در حمايت از اعتراضات داخل انجام داده 

آخر اين كار نابودى  ايم ولى مطمئن هستم كه شما هم با من همنظر باشيد كه ما هنوز اول كار هستيم و
كامل جمهورى اسلامى هم در داخل و هم در خارج است.  ما تاكنون تظاهراتهاى گسترده صدها و 
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هزاران نفره در اغلب كشورهاى جهان، از استراليا و ژاپن گرفته تا كانادا و آمريكا، از سوئد و نروژ 
انداخته ايم.  اين تظاهراتها تا كنون بشكل در شمال اروپا گرفته تا ايتاليا و يونان در جنوب اروپا، راه 

نسبتا رضايت بخشى پيش رفته است.  ولى كمبودها و نقاط ضعفى هم داشته كه ميتوان آنها را شناخت و 
  .برطرف كرد

من دوست دارم، مثل كسى كه از اولين روزهاى شكل گيرى جمهورى اسلامى با چنين حكومتى مخالفت 
سال سكونت ام در لندن، در سازماندهى اكسيون ها، تظاهراتها  ٣٠در طول كرده و عليه آن جنگيده ام و 

و راه پيمايى هاى متنوعى شركت داشته ام، به خود اجازه دهم كه به سهم خود در اين رابطه به نكاتى 
اشاره كنم.  از شما خوانندگان هم انتظار دارم كه در اين موارد فكر كنيد و پيشنهادات خود را به اين 

  .داشت اضافه كنيدياد

 حفظ اتحاد، – ١

فكر نميكنم كه كسى مخالف اتحاد باشد و پراكندگى و انشقاق را بر اتحاد ارجح قلمداد كند.  ولى وقتى از 
اتحاد و حفظ اتحاد حرف زده ميشود، اولين سئوالى كه شايد مطرح شود اين است كه اتحاد چه كسانى و 

باشند و اتحاد خود را حفظ كنند ما هستيم؛ مايى كه بخاطر  براى چه هدفى؟  آن كسانى كه بايد متحد
فشارهاى سياسى، فرهنگى و اقتصادى از طرف جمهورى اسلامى بر زندگى و حيات خود مجبور به 
ترك ايران و سكونت در ديگر كشورهاى جهان شده ايم.  و روشن است كه دشمن درجه اول همه ما، 

است.  همه ما در پايان دادن به فقر و فلاكت، خفقان و  مسبب اين وضعيت، يعنى جمهورى اسلامى
ديكتاتورى، تبعيض و نابرابرى، در سرنگون كردن و نابود ساختن كامل حكومتى كه مسبب مستقيم اين 
اوضاع است، در ساختن جامعه اى آزاد، برابر، انسانى و بدون تبعيض منفعت مشتركى داريم.  اين 

ا در اين شرايط ضرورى ميسازد.  اتحاد ما دستيابى به اين هدف منفعت و هدف مشترك اتحاد ما ر
 مشترك را راحت تر و كم مشقت تر ميكند.

دومين سئوالى كه ميتواند طرح شود اين است كه چه اقدامات و رفتارهايى نشانه هاى اتحاد ماست و 
ايى كه نشانه هاى پراكندگى اتحاد ما را بيشتر ميكند.  براى توضيح اين نكته اجازه دهيد ابتدا به رفتاره

و انشقاق در صفوف ماست اشاره كنم.  احتمالا همه شما، چه از طريق شركت مستقيم در تظاهراتهايى 
كه در هفته هاى گذشته در كشورهاى مختلف برگزار شده است، و چه از طريق تماشاى فيلمهايى ازاين 

بوده ايد كه در يك تجمع اعتراضى گروهى از تظاهراتها كه در مدياى اجتماعى پخش شده اند، شاهد اين 
ما يكسرى شعارهاى خاص و گروه ديگر شعارهاى خاص ديگرى را سر ميدهيم.  گاها گروهى شعارهاى 

با همديگر انتخاب ميكنند ‶ چشم و همچشمى″خود را در نشان دادن مخالفت خود با گروه هاى ديگر و در 
قرار دادن دشمن مشترك و دشمن حى وحاضر در صحنه،  و سر ميدهند.  شعارهايى كه گاها بجاى هدف

يك دشمن فرضى را هدف قرار ميدهند.  و يا شعارهايى كه بجاى بيان آمال و آرزوهاى امروزى ومترقى 
مردم به گذشته ها رجوع ميكنند، در سناى اين پادشاه و آن پادشاه سر داده ميشوند و به روح اين پادشاه 

ند.  اين نوع شعارها در اين شرايط نه متحد كننده بلكه تفرقه افكنانه در صفوف و آن پادشاه درود ميفرست
ما مخالفين جمهورى اسلامى است كه ميتواند به مبارزه ما ضربه بزند.  من بجاى اين نوع شعارهاى 
تفرقه افكنانه يكسرى شعارهاى متحد كننده را پيشنهاد ميكنم و از همه شركت كنندگان در تظاهراتهاى 

  :ارج كشور ميخواهم كه اين شعارها را در تظاهراتها سر دهندخ
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حکومت اعدام نابود بايد ″، ‶حکومت ضد زن نابود بايد گردد″، ‶جمهوری اسلامی نابود بايد گردد″
  .و شعارهايى از اين قبيل‶ زن زندگی آزادی″، ‶زندانی سياسی آزاد بايد گردد″ ، ‶گردد

م به فارسى و هم بزبان محلى (انگليسى، آلمانى، ايتاليايى، اسپانيولى همچنين ميشود شعارهاى زير را، ه
سران جمهورى اسلامى بايد بازداشت ″و عربى) بر پلاكاردها نوشت و در تظاهراتها به هوا بلند كرد: 

همه بازداشت ″، ‶آمرين و عاملين كشتار مردم ايران بايد باز داشت و محاكمه شوند″، ‶و محاكمه شوند
همه زندانيان سياسى بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد ″، ‶عتراضات اخير بايد فورا آزاد شوندشدگان ا

جمهوری اسلامی را بايکوت ″، ‶جمهوری اسلامی نماينده مردم ايران نيست، قاتل آنهاست″، ‶شوند
  . . .‶کنيد

و از يك بلندگو داده  يك نكته ديگر اين است كه تلاش كنيم تا آنجا كه ممكن است، شعارها از يك مكان
شود و همه آن شعارهايى را تكرار كنند كه از بلندگوى سازماندهندگان تظاهرات سر داده ميشود.  و از 
سر دادن شعارهاى سكتى و گروهى و شعارهايى كه بر كشتن و انتقام و اعدام تاكيد دارند، پرهيز كنيم.  

ثيف جمهورى اسلامى شوريده ايم و نميخواهيم مروج بايد توجه داشته باشيم كه ما عليه فرهنگ وقوانين ك
سال گذشته  ٤٣و ادامه دهنده همان فرهنگ و رفتار خشن و غير انسانى باشيم كه اين حكومت در طول 

هر روز بر ما روا داشته است.  ما نميخواهيم در ايران جمهورى اسلامى دوم داشته باشيم.  ما عليه تمام 
، ارزشها و معيارهاى اين حكومت هستيم و نميخواهيم در ايران آينده جايى قوانين، اخلاقيات، رفتارها

براى آن رفتارها باشد.  ما ميخواهيم جمهورى اسلامى را با تمام كثافت هايش جارو كنيم و به زباله دان 
 .تاريخ بريزيم

اشته باشد، در هرجا كه امكان درست كردن سن براى سخنرانى و صحبت و شعار دادن از بلندگو وجود د
بايد پشت سن شعارى نوشته شود كه بتواند همه نوع گرايش فكرى را نمايندگى كند.  من پيشنهاد ميكنم 

، ‶نابود باد جمهورى اسلامى″اين دو شعار بر روى يك بنر بزرگ نويسى شوند و پشت سن زده شوند: 
 ‶زن، زندگى، آزادى″

 هراتهاعدم ايجاد محدوديت براى شركت كنندگان در تظا – ٢

سازماندهنگان تظاهراتها بايد توجه داشته باشند كه امروز اوضاع با چند سال پيش يا حتى چند ماه پيش 
تفاوتهاى ماهوى دارد.  تظاهراتهاى امروز ديگر تظاهراتهاى حزبى و سازمانى نيستند بلكه تظاهراتهاى 

ها بايد به دو نكته توجه كنند.  يكى صدها و هزاران نفره توده اى است.  بنابراين سازماندهنگان تظاهرات
اينكه بايد تريبون آزاد داشته باشند، يعنى وقتى را براى صحبتهاى كوتاه و اعلام حمايتهاى شركت كنندگان 

در نظر بگيرند.  دوم اينكه آزادی شرکت همه احزاب و نيروهای سرنگونی طلب با اسم و رسم  و آرم  
ما بايد حواسمان باشد كه مبادا نقش جمهورى اسلامى كوچك را  و پرچم خودشان را برسميت بشناسند. 

بازى كنيم.  اين جمهورى اسلامى است كه وجود هيچ حزب ديگرى جز حزب الله را بر نميتابد.  هر كس 
بايد احساس آزادى كند كه هر پرچم و پلاكاردى را كه ميخواهد در تظاهرات حمل كند.  چرا كه در اين 

يتوان جلو حمل پرچم هاى مختلف را گرفت.  و دوم اينكه حمل يك پرچم يا يك پلاكارد تظاهراتها اولا نم
داراى آرم يك حزب الزاما به معناى تعلق سياسى فرد به آن پرچم يا آرم نيست.  خيلى از شركت كنندگان 

ت معينى در تظاهراتها پرچم سه رنگ برميدارند بدون اينكه توجه كنند كه آن پرچم نماينده يكنوع حكوم
است، بلكه فقط ميخواهند يك چيزى دستشان باشد كه نشان دهد اعتراض آنها در رابطه با ايران است.  
بطور مثال ما افرادى را از كشوهاى مختلف ميبينيم كه با حمل پرچم كشور محل تولد خودش در 
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يا حامى حكومتهاى تظاهراتهاى حمايت از مردم ايران شركت ميكنند بدون اينكه الزاما ناسيوناليست 
كشورشان باشند.  بلكه با اين كار ميخواهند نشان دهند كه آنها از فلان كشور هستند.  بايد با وسع نظر به 
مسئله نگاه كرد و هرجا لازم باشد، بايد از قبل اعلام كرد كه هركس با پرچم و آرم و پلاكاردهاى حزبى 

طور كه در بالا اشاره شد، پشت سن، يعنى آنجايى خود ميتواند در تظاهرات شركت كند.  منتهى، همان
باشد، يعنى پرچم هيچ حزب و ‶ خنثى″كه سخنرانها از پشت بلندگو صحبت ميكنند يا پيغام ميدهند بايد 

زن، زندگى، ″و ‶ نابود باد جمهورى اسلامى″گرايشى نبايد پشت سن باشد.  ولى لازم است دو شعار، 
 .ر نكنم كسى مخالف آن باشد، در پشت سن بچشم بخوردبا عكسى از مهسا،  كه فك‶ آزادى

سازماندهندگان تظاهراتها لازم است به اين نكته نيز توجه كنند كه اكنون فضا بسيار تهييجی و پرشور 
است و مردم ميخواهند شعار بدهند و با مردم ايران همراهی کنند و حوصله سخنرانی های طولانی را 

کوتاه يکی دو دقيقه ای صورت گيرد و بلافاصله شعار داده شود تا  ندارند.  لازم است صحبت های
 .جمعيت احساس خستگى نكنند

البته سازماندادن تظاهراتهاى توده اى به يكسرى كار و تلاش جمعى نياز دارد.  تعيين مكان مناسب براى 
، تامين و تظاهرات، تماس با پليس محل براى تامين امنيت تظاهركنندگان، تماس با خبرگزاريها

سازماندهى انتظامات براى تظاهرات، تعيين عده اى براى ايجاد هماهنگى بين شركت كنندگان در 
 .تظاهرات و اقدامات ديگر كه من در اينجا وارد اين موارد نميشوم

لازم است نكته ديگرى را هم مد نظر داشته باشيم و آن نقش و اهميت درخود نيروى ايرانيان خارج از 
نقش و اهميت تظاهراتهاى ايرانيان در كشورها و شهرهاى مختلف تنها در اعلام حمايت   كشور است.

از اعتراضات و روحيه دادن به مردم داخل ايران نيست.  درست است كه تظاهرتهاى حمايتى ما به مردم 
ايران روحيه ميدهد.  و همينطور تظاهراتهاى گسترده، و امروز شروع اعتصابات سراسرى در داخل 

 .ايران هم به ما ايرانيان ساكن در كشورهاى ديگر روحيه ميدهد.  ولى اين فقط يك جنبه مسئله است

جنبه ديگرش نقش و اهميت درخود ما ايرانيان خارج از كشور است كه بايد به اين هم توجه داشته باشيم 
ج است، در و اقدامات تكميلى براى تحقق هدف، كه همانا سرنگون كردن جمهورى اسلامى در خار

دستور قرار دهيم.  از جمله اين اقدامات ميتواند تماس با اتحاديه ها و تشكلهاى كارگرى، سازمانهاى 
مدافع حقوق بشر، هنرمندان و شخصيتهاى شناخته شده براى جلب حمايت آنها و همينطور تماس با 

ل جمهورى اسلامى ايران نمايندگان مجالس و تحت فشار گذاشتن دولتها براى تغيير سياست شان در قبا
    .و بستن سفارخانه هاى اين حكومت آپارتايد جنسى و بايكوت جهانى اين حكومت باشد

  ٢٠٢٢سپتامبر  ٣٠

  

  جنگى براى حق حيات

کوتاه ترين و صريح ترين شکل بيان اثباتی يک حقيقت انکار شده در تاريخ ‶ زن، زندگی، آزادی″شعار 
های شهرهای ايران به اثبات ميرساند و را با اين شعار در خيابان بشر است.  حقيقتی که حقانيت خود

  بازپس ميگيرد آنچه را كه در طول تاريخ انكارشده بود؛ حق حيات زن بعنوان يک زن.



267 
 

 

عمارت ارتجاع اى كه بر پايه انكار وجود اجتماعى زن بنا شده بود و زن را موجودى پست معرفى كرده 
نماينده حى و حاضر اين ارتجاع حكومت اسلامى در ايران است و نابود بود، در حال فروريختن است.  

كنندگان اين عمارت پوسيده زنان ايران هستند؛ زنانى كه بر زن بودن خود افتخار ميكنند و براى اثبات 
وجود خود به پا خواسته اند.  اين به يك معنى يك جنگ براى حق حيات است.  حق حيات براى زن 

كه نه وسيله است و نه برده بلكه انسانى است مستقل و داراى حقوق اجتماعى كاملا  بعنوان زن؛ زنى
  برابر با مرد.

جنبشى كه با شعار زن زندگى، آزادى از ايران شروع شده و حمايت قدرتمند جهانى را پشت خود بسيج 
ا درهم ريخته كرده است، در عرض كمتر از يك ماه نه تنها پايه هاى تئورى ارتجاعى نسبيت فرهنگى ر

بلكه توانسته است نگاه جهانيان را نسبت به زن تحت تاثير قرار دهد و موقعيت زن در جامعه را گامها 
  به جلو براند. 

سرنگونى جمهورى اسلامى در ايران راه را براى تحقق كامل آزادى زنان در جهان هموار خواهد كرد. 
  ٢٠٢٢اكتبر  ٥     زنده باد زن، زندگى، آزادى!

  

 دامنه جهانى انقلاب

جنبشى كه در ايران و از ايران شروع شده و حمايت قدرتمند جهانى را پشت خود بسيج كرده است، در 
عرض كمتر از يك ماه نه تنها پايه هاى تئورى ارتجاعى نسبيت فرهنگى را درهم ريخته بلكه توانسته 

  زن در جامعه را گامها به جلو براند. است نگاه جهانيان را نسبت به زن تحت تاثير قرار دهد و موقعيت

سرنگونى جمهورى اسلامى در ايران راه را براى تحقق كامل زندگى آزاد زنان در همه كشورهاى 
  ٢٠٢٢اوكتبر  ٦     اسلامزده و حتى در جهان هموار خواهد كرد. زنده باد زن، زندگى، آزادى!

  

 تار متناقض با هدف تظاهرات استممنوع اعلام كردن حمل پرچم و بنر در تطاهراتها يك رف

شوراى ″امروز چشمم خورد به يك فراخوان تظاهرات در مقابل سفارت جمهورى اسلامى، با امضاى 
لطفا از ″كه در آن خطاب به شركت كندگان قيد شده است: ‶ انگليس-همبستگى با مبارزات مردم ايران

  ‶همدلى، خوددارى فرماييدآوردن پرچم و نمادهاى جريانات با هدف حفظ اتحاد و 

لازم ديدم در اين رابطه اشاره كنم كه فراخوان شركت در تظاهرت عليه حكومت فاشيست و جنايتكارى 
چون جمهورى اسلامى بدون بنر و پلاكارد احزب سياسى، يك عمل نادرست است.  در هيچ تظاهرات 

ندگان در آن از حمل پرچم، پلاكارد مردمى و حق طلبانه در هيچ كجاى دنيا ديده نشده است كه شركت كن
يا بنر احزاب سياسى منع شوند.  مردم نميخواهند در هيچ تجمع بى نام و نشان شركت كنند.  اگر دوستان 
دست اندركار در شوراى همبستگى خواهان اتحاد و همدلى مردم در يك تظاهرات هزاران و ده ها هزار 

راخوانشان اعلام كنند كه هر مخالف جمهورى اسلامى با نفرى عليه جمهورى اسلالمى هستند بايد در ف
هر پرچم و پلاكارد و بنرى ميتواند در تجمع شركت كند و از ميكرفن آزاد براى بيان مخالفت خود با 
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رژيم اسلامى استفاده كند.  اين است راه متحد كردن چند ميليون ايرانى ساكن در خارج از ايران در يك 
  ٢٠٢٢اوكتبر  ٩     .ورى اسلامى و نه ممنوع اعلام كردن پرچم و بنرحركت انقلابى عليه جمه

 

  زن در ايران پسا جمهورى اسلامى

شروع شده و در حال پيشروى است مطمعنن موجب ‶ زن، زندگى، آزادى″پيروزى انقلابى كه با شعار 
زندگى اجتماعى يك تحول اساسى در نقش و موقعيت زنان، در تثبيت برابرى كامل زن و مرد در حقوق و 

  نه تنها در ايران بلكه در منطقه خاور ميانه و در سطح جهان خواهد شد.

است مطمعنن جامعه كهنه را شخم ‶ براى آزادى″انقلابى كه شعار اش زن، زندگى، آزادى و سرودش 
خواهد زد و راه را براى پايه ريزى يك جامعه مدرن و لايق انسانى هموار خواهد كرد. اين مطمعنن 

  ٢٠٢٢اكتبر  ١٩     نقلابى است انسانى براى يك جامعه انسانى. (ناتمام)ا

  

  اپارتايد جنسى

تاريخ معاصر فاشيسم هيتلرى و آپارتايد نژادى را تجربه كرده بود ولى آپارتايد جنسى را نه.  جهان كه 
با مشاهده در مورد حكومت اسلامى، انگشت به دهان مانده بودكه اين ديگر چه جانورى است، اكنون 

زنان ايران، انگشت حيرت شان را به مشت حمايت از انقلابى تبديل كرده اند كه شعارش است 
  ٢٠٢٢اكتبر  ٢٠     #زن_زندگی_آزادی

  

  نظر من راجع به اين شعار

راستى ″  در كامنتهايى كه در يكى از صفحات فيسبوكى گذاشته شده بود، دوستى خطاب به من نوشته بود:
  من نوشتم: ‶به شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر چى است؟نظر شما راجع 

خوب در حالت كلى من مخالف هر نوع ستمى هستم و خواهان سرنگونى و پايين كشيده شدن هر نوع 
ستمگرى از قدرت هستم.  چه اين ستمگر يك رئيس جمهور باشد، چه يك امپراتور باشد، چه يك پادشاه 

  .الله باشد و چه يك پاپ و آيت

ولى اين يك مخالفت كلى است و احتمالا منظور سئوال كننده هم اين نبوده كه آيا من مخالف هر نوع 
ستمگرى هستم يا نه.  بلكه سئوالش در يك زمان معين، در يك شرايط معين و معطوف به يك كشور معين 

جمهورى اسلامى  طرح شده است.  ايشان اين سوال را زمانى مطرح كرده است كه در ايران انقلابى عليه
در جريان است و مردم ايران بدرست تمركزشان را گذاشته اند براى سرنگونى همين حكومتى كه جلو 
چشمشان جنايت ميكند؛ جمهورى اسلامى.  مردم شعارهايشان را متمركز كرده اند بر عليه سران اين 

ور دارد.  مردم ايران بدرست حكومت و پايين كشيدن و زير پا له كردن هرآنچه نشانى از اين حكومت منف
نميخواهند تمركزشان را از روى حكومت اسلامى و سران حى و حاضر اين حكومت به جاى ديگرى 
معطوف كنند.  در چنين شرايطى عده اى در صفوف مردم پيدا ميشوند كه با سردادن شعارهاى انحرافى، 
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ب به آسياب حكومت ميريزند و عملا تمركز چون شعارى كه در بالا به آن اشاره شد، دانسته يا ندانسته، آ
مردم را به جاى ديگرى منحرف ميكنند.  من فكر ميكنم در شرايط كنونى شعار دادن هم بر عليه حكومت 

گم كردن ″حى و حاضر، يعنى جمهورى اسلامى، و هم عليه حكومتى كه ديگر در قدرت نيست، مصداق 
تن از فشار بر جمهورى اسلامى و سوق دادن حواس به است و تاثير عملى اش ميتواند كاس‶ سوراخ دعا

جاى ديگرى باشد.  كار طراحان اين شعار در اين شرايط شبيه آن كسانى است كه وقتى مردم دو سال 
پيش هم عليه جمهورى اسلامى شعار ميدادند، مطرح كردند كه مشكلات مردم تنها با سرنگونى جمهورى 

توطئه هاى امپرياليست ها هم نظر داشته باشند.  كه مردم جواب آنها  اسلامى حل نخواهد شد بلكه بايد به
اكنون هم جواب من در مورد ‶  دشمن ما همينجاست، دروغ ميگن آمريكاست.″را بدين شكل دادند: 

مرگ بر خامنه ″و‶ مرگ بر جمهورى اسلامى″كسانى كه در مقابل، يا حتى در كنار شعارهايى چون 
را سر ميدهند، اين است كه ‶ مرگ بر پهلوى″شعار بالا و يا شعارى مثل  ، شعارهايى مثل همين‶اى

 .برميدارند و به جاى ديگرى منحرف ميكنند‶ همينجاست″آنها عملا دارند فشار را از روى دشمنى كه 

اينجا دوست دارم به يك سئوال فرضى هم جواب بدهم.  شايد در ادامه اين بحث يكى از من بپرسد كه 
چيست؟ اجازه بدهيد همينجا به اين هم جواب بدهم.  ‶ رضا شاه روحت شاد″مورد شعار  خوب نظرم در

از نظر من اين شعار و شعارهايى از اين قبيل نيز انحرافى و تفرقه افكنانه است.  مردم براى اين انقلاب 
و  ميكنند كه مسبب حى و حاضر تمام ستمها و محروميتها، يعنى جمهورى اسلامى را سرنگون كنند

‶ ايران را پس بگيرند″زندگى شان را از زير چنگالهاى خونين جمهورى اسلامى نجات دهند و يا بقولى، 
 .ولى نه براى تحويل دادن آن به يك خانواده ديگر از مفتخوران بلكه براى اداره آن بدست خودشان

روياى ما با ″برلين گفت:  سخنم را با گفته حامد اسماعيليون بپايان ميبرم كه در تجمع بزرگ ايرانيان در
 ٢٠٢٢اكتبر  ٢٥     ‶سقوط امپراتورى ترس و جنايت على خامنه اى تابير ميشود

 

 

  !آنچه كه من و ما ميخواهيم

يكى از كسانى كه در تجمع بزرگ ايرانيان در برلين سخنان كوتاهى را بيان كرد، خواننده مردمى، على 
مهمترين چيز، حالا كه به اينجا رسيديم كه ديگر ″گفت:  عظيمى بود كه بعد از اجراى يك ترانه زيبا،

اكثريت ما مطمئن هستيم كه چه چيزى را نميخواهيم، اتحاد است.  از اينجاى كار به بعد بايد تمركزمان 
را بگذاريم روى چيزى كه ميخواهيم و براش اتحاد داشته باشيم.  الان ما اينجا ده ها هزار نفر آدميم، با 

ش و اعتقاد و افكار مختلف براى آينده ايران.  ولى يك آدمى مثل حامد اسماعيليون ما را هزار نوع بين
دور هم جمع كرده.  قدر اين اتحاد را بايد دونست.  بنظر من در قلب اين جنبش بايد عشق باشد و احترام 

  ‶بهمديگر.

اينجاى كار به بعد بايد از ″من از اين صحبتهاى على عظيمى خوشم آمد، بويژه آن تكه اش كه گفت، 
در جواب به اين فراخوان، ‶  تمركزمان را بگذاريم روى چيزى كه ميخواهيم و براش اتحاد داشته باشيم.

من دوست دارم بعنوان يك فرد ايرانى بگويم كه چه چيزى، يا چه چيزهايى، ميخواهم.  و نشان دهم كه 
ايران است و اينكه چگونه ميتوانيم براى دستيابى آنچه كه من ميخواهم، خواستهاى مشترك ميليونها مردم 

  .به اين خواستها اتحاد كارسازى داشته باشيم



270 
 

 

 :من ميخواهم

 يك شهروند كاملا متساوى الحقوق با ديگر شهروندان محسوب شوم، -
امكان شركت در تمام فعاليتهاى اجتماعى، از جمله فعاليتهاى توليدى،علمى، فرهنگى، هنرى،  -

 را داشته باشم،سياسى و تفريحى 
 بتوانم در توليد ثروت اجتماعى و مايحتاج زندگى به اندازه توانم شركت كنم، -
 بتوانم از ثروت، امكانات و توليدات اجتماعى به اندازه نيازم استفاده كنم -
 مسكن مناسب با استانداردهاى بين المللى داشته باشم -
 امكان تحصيل علم و دانش بدون هيچ محدوديتى داشته باشم -
 امكان دسترسى به بهداشت و درمان در سطح استانداردهاى بين المللى داشته باشم، -
حق و امكان تحصيل و شركت در فعاليت هاى فرهنگى و بدون هيچگونه محدوديتى را داشته  -

 باشم،
 حق و امكان بيان آزادانه افكار و انديشه هاى خود را داشته باشم، -
 دانش علمى ذخيره شده در كشور را داشته باشم، حق و امكان دسترسى به تمام اطلاعات و -
 حق و امكان محفوظ داشتن زندگى خصوصى خود از دخالت ديگران را داشته باشم، -
 حق و امكان مسافرت آزاد و بدون هيچگونه دخالت و محدوديتهاى دولتى داشته باشم، -
ه تنم، محل تولدم، از مورد تجاوز، تبعيض و بيحرمتى قرار گرفتن بخاطر افكارم، شكل و انداز -

 زبانم و نحوه لباس پوشيدنم مصون باشم،
هم امكان و حق انتخاب كردن مقامات ادارى كشور را، وهم امكان و حق كانديد شدن براى هر  -

 .مسئوليتى را داشته باشم

. . . . 

مه مطمعنن همه آنهايى كه در تجمع برلين شركت داشتند، همه آنهايى كه در ايران زندگى ميكنند و ه
ديگرانى كه اين سطور را ميخوانند و شريك در انقلاب جارى ايران و خواهان پيروزى آن هستند، هم 

 همين خواستها و آرزوها را دارند.

خوب حالا با فرض اينكه دارندگان اين خواستها و آرزوها سر به ده ها ميليون ميزند، اجازه دهيد 
نيم به اين خواستها برسيم و چگونه ميتوانيم براى مختصرى در مورد اين صحبت كنيم كه چگونه ميتوا

  .دستيابى به اين آرزوها محتد شويم

اگر در اين مورد هم با من همنظر باشيد كه ثروت و امكانات لازم و كافى براى برآورد اين خواستها 
گر هم كه براى همه ساكنين ايران وجود دارد، برويم سر راه هاى دستيابى به اين خواستها.  يك نكته دي

احتمالا مورد توافق همگى باشد اين است كه در جهان امروز سيستمى وجود دارد كه كاركرد طبيعى اش 
انباشت كردن ثروت و محصولات توليد شده در دست يك اقليت است كه خود را مالك جهان، مالك وسايل 

در تشكيلاتى به اسم جمهورى  توليد ثروت و وارثين حكومت بر جهان ميدانند.  اين اقليت در ايران امروز
اسلامى متحد شده اند و به اسم اداره جامعه، تمام ثروت جامعه را چپاول ميكنند و اكثريت قريب به اتفاق 
مردم اين كشور را در فقر و محروميت هاى گوناگون نگه ميدارند و براى حفظ خود در اين موقعيت 

جارى ميكنند.  بنابراين اولين قدم براى تعويض اين  قوانين كثيف و تبعيض آميز خود را بر زندگى مردم
سيستم و راه اندازى سيستمى لايق انسان پايين كشيدن اين اقليت از قدرت و سپردن اداره جامعه بدست 
اكثريت جامعه است.  منظورم از سيستم لايق انسان آنچنان سيستمى است كه در آن انگيزه فعاليت 
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لكه تامين مايحتاج مردم است.  سيستمى كه حاصل و ثمره كار و تلاش اقتصادى شهروندن نه كسب سود ب
مردم، نه منجر به افزايش ثروت در دست يك اقليت بلكه منجر به تامين رفاه بيشتر، شادى بيشتر، آزادى 
بيشتر، امنيت و حرمت بيشتر و زندگى لذت بخش تر براى همه مردم شود.  و براى تامين اين منظور 

از نوع ديگر را جايگزين حكومت اين اقليت بكنيم.  يعنى حكومت خودمان را تشكيل دهيم بايد حكومتى 
  .و خود اداره جامعه را بدست بگيريم

اما حكومت خودمان به چه معناست.  قبل از پرداختن به حكومت و مناسبرين شكل حكومت، اجازه دهيد 
مه آن مردمى است كه از تمام يا بخشى از سر كلمه خودمان به توافق برسيم. اينجا منظور از خودمان ه

خواست هايى كه در بالا به آنها اشاره شد، محروم هستند و خواهان جارى شدن آن خواستها و امكانات 
در زندگى خود هستند.  و اين يعنى، ميتوان به جرات گفت، بيش از نود درصد مردم ايران.  در ايران 

دو درصد جمعيت در رفاه كامل زندگى ميكنند و هرآنچه كه تحت حاكميت جمهورى اسلامى تنها يك يا 
ميتوان تصور كرد را دارند.  اين اقليت فقط از طريق تشكيل شكل خاصى از حكومت ميتوانند اين امتياز 
را براى خود حفظ كنند.  آنها جامعه را طورى سازمان ميدهند كه كاركردش منجر به تمركز كوهى از 

از فقر و محروميت در طرف ديگرميشود.  اين اقليت كه خود را مالك و  ثروت در يكطرف و دره اى
وارث مملكت قلمداد ميكنند، فقط با ايجاد تفرقه و نفاق در بين ما و استفاده از نيروى خود ما ميتوانند در 
قدرت و حاكميت بمانند.  آنها بخشى از ما را مسلح ميكنند و عليه بخش ديگر بكار ميگيرند.  به بخش 
كوچكى از ما محروميتهاى نسبتا كمتر و بر بخش بزرگى محروميتهاى بيشترى را تحميل ميكنند.  آنها 

را از دخالت در ‶ ملت″اسم حكومت خود را حكومت ملى مينامند و در عين حال اكثريت عظيم اين 
، به آنها تصميم گيرى در امورات مملكت و تصويب يا لغو قوانين محروم ميكنند و يا در بهترين حالت

اجازه ميدهند تا هر چهار يا پنج سال يكبار به يك گروه از همين طبقه راى بدهند و به خانه هايشان 
  .برگردند و به زندگى زجر آور خود ادامه دهند

انقلاب ايران بايد، يكبار براى هميشه، به اين بازى پايان دهد.  بايد جامعه طورى سازماندهى شود كه 
انسانها به رفاه و آسايش همگان منجر شود.  همه شهروندان حق و امكان يك زندگى مرفه در آن تلاش 

و انسانى را داشته باشند.  همه افرادى كه به سن قانونى بلوغ رسيده اند، بتوانند خود را براى اداره امور 
در آن هرزمان كه  در هر سطحى كانديد كنند، انتخاب كنند و انتخاب شوند.  بايد سيستمى ايجاد گردد كه

صلاحيت هر نماينده يا هر مقام ادارى زير سئوال رفت، انتخابات مجددى انجام شود.  سيستمى كه در 
آن هر فرد منتخب به هر مقامى فقط تا زمانى بتواند در آن مسئوليت بماند كه هيچ اقدامى خلاف وعده ها 

ايران بايد خود را براى چنين سيستمى آماده  و خلاف آنچه كه به او واگذار شده است، انجام ندهد.  مردم
كننده و بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى و آزاد كردن ايران از زير چنگالهاى حكومت اسلامى، آنرا 

 .بدست خود و بدين شكل اداره كنند

ولى در شرايط كنونى، با مد نظر قرار دادن اهدافمان، بايد همه نيرويمان را بر سرنگونى جمهورى 
اسلامى متحد و متمركز كنيم.  بايد از ايجاد تفرقه در صفوف خود و تحميل شدن شعارهاى انحرافى بر 

كومتى باشد كه تظاهراتهاى خود پرهيز كنيم.  شعارهايمان و صحبتهايمان بايد متمركز بر سرنگونى ح
هم اكنون كشتار ميكند، هم اكنون زندانى و شكنجه ميكند و هم اكنون آينده جوانان را تيره و تار كرده 
است و هم اكنون دشمن مردم ايران شناخته ميشود.  بنابراين لازم است از سردادن شعارهاى انحرافى 

م.  ما نه براى گذشته ها بلكه براى آينده در تظاهراتها كه ميتواند صفوف ما را پراكنده كند، پرهيز كني
اى روشن، نه براى باز گرداندن ارزشها و اخلاقيات هزاران ساله، بلكه براى جارى كردن ارزشهاى 



272 
 

 

زن، ″دست به انقلاب زده ايم.  انقلابى كه شعارش  ٢١مدرن و مترقى بر زندگى مردم ايران در قرن 
  ٢٠٢٢نوامبر  ١     .است‶ براى″و سرودش ‶ زندگى، آزادى

 

  !حركات سمبوليك در دفاع از انقلاب مردم ايران

انقلابى كه با كشته شدن دختر جوانى به اسم مهسا امينى، بدست حكومت اسلامى، جرقه اش زد شد اكنون 
  .نزديك به دو ماه است كه با قدرت و با اعتماد به پيروزى در حال پيشروى است

اسلامى و تحقق كامل آزادى است، به دو دليل عمده توانسته اين انقلاب كه هدفش سرنگونى جمهورى 
است در مدت كوتاهى توجه و حمايتهاى گستره جهانى را به خود جلب كند.  اول اينكه شعارش زن، 

ميليون مردم  ٨٠ميليون زن ايرانى و  ٤٠زندگى، آزادى است؛ شعارى كه بيان كننده آرزوهاى نه تنها 
درصد مردم اين كره خاكى است.   ٩٠ه آرزوهاى خفه شده همه زنان جهان و ايران است، بلكه بيان كنند

و دومى بخاطر هدف قرار دادن حكومت اسلامى ايران است كه مورد نفرت اكثريت قريب به اتفاق مردم 
 .جهان است و رفتنش آرزوى قلبى شان

شمولى اش، اين است كه خود يك ويژگى ديگر اين انقلاب، كه اتفاقا ارتباط مستقيمى دارد با خصلت جهان
را نه تنها در شكل اعتراضات و تظاهراتهاى خيابانى و اعتصابات عمومى، بلكه در اشكال متنوع ديگرى 
مانند حجاب سوزانى، ظاهر شدن بدون حجاب در خيابانها، گيسو بريدن، رقصيدن و آواز خواندن زنان 

ن بين مردم، راه رفتن دست در دست هم در قطارها و وسايل نقليه عمومى، گل و شيرينى پخش كرد
 .دختران و پسران، آغوشهاى خيابانى و جديدا، عمامه پرانى بنمايش ميگذارد و جوانه ميزند

همه اين حركات سمبوليك ارزشمند، تاثير گذار و قابل دفاع هستند.  هم حجاب سوزان معناى قوى سياسى 
ايران زنان حجاب، يعنى سمبل حكومت اسلامى، را دارد، هم عمامه پرانى و هم كيسو بريدن.  اگر در 

از سر برميدارند و آنرا زير پا له ميكنند و يا به آتشش ميكشند، پيام قدرتمندى را به جهان مخابره ميكنند.  
بريدن گيسو پيامى به همان اندازه قدرتمند را با خود حمل ميكند؛ ما خواست زنان ايران را خواست خود 

حمايت ميكنيم.  گيسو بريدن در مجامع عمومى نه آلترناتيوى بر حجاب سوازنى است و ميدانيم و از آن 
نه از ارزش آن ميكاهد بلكه حركت سمبليك ديگرى است در كنار آن.  اين حركت نبايد كم ارزش جلوه 

، داده شود و مورد تحقير قرار گيرد.  تمام اين حركات سمبوليك، تا زمانيكه آزارى به كسى نميرسانند
 ٢٠٢٢نوامبر  ٩     زن_زندگی_آزادی# .ارزشمند و كاملا قابل دفاع هستند

  

  يك نمايش در دو زمان متفاوت

و توصل حكومت پهلوى به بختيار در اين است كه ‶ اصلاح طلبان″شباهت توصل جمهورى اسلامى به 
كه بختيار هنوز مهره هر دو در پايان عمرشان دست به چنين نمايشاتى ميزنند.  فرقشان هم در اين است 

‶ اصلاح طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا″سوخته اى نبود ولى اينها، اصلاح طلبان، قبلا با شعار 
  ٢٠٢٢نوامبر  ٢٤     زن_زندگی_آزادی# .سوخته اند
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  )(متن ويديوكليپ   عليه تابوها و مقدسات

از حنجره جامعه اى برخاست كه در يكصد سال گذشته در اسارت تابوهايى  زن_زندگى_آزادى#شعار 
نگه داشته شده كه جسم و روحش را آزار داده اند؛ تابوها و مقدساتى چون دين، ميهن، پرچم، ملت 

  ٢٠٢٢نوامبر  ٢٦     .شده اند براى كُند كردن رهايى اش و محدود كردن آزادى اشزنجيرى 

  

  زن، زندگى، آزادى عليه مقدسات

اگر رعد و برق در آسمان نميتواند بى مقدمه و بدون بهم خوردن ابرهاى حامل يونهاى منفى و مثبت 
بدون زمينه شعار مركزى انقلاب هم نميوانست بى مقدمه و ‶ زن، زندگى، آزادى″بوقوع پيوندد، شعار 

اين شعار از حنجره جامعه اى برخاست كه در تاريخ   ايران شود و شهرت جهانى پيدا كند. ١٤٠١
معاصرش خرافات، تعصبات و اعتقادات مقدم بر انسان و انسانيت قلمداد شده اند و از اين طريق در 

تابوها و   و روحش را آزار داده اند. يكصد سال گذشته در اسارت تابوهايى نگه داشته شده كه جسم
مقدساتى چون دين، ميهن، پرچم، ملت زنجيرى شده اند براى كند كردن رهايى اش و محدود كردن آزادى 

نه تنها اين، بلكه در نيم قرن گذشته زندگى و هويت طبيعى نيمى از جمعيت اش از آنها انكار شده   اش.
  .است

انقلاب را و زير و رو كردن اين وضعيت را   نشد و خودكشى نكرد.اين جامعه اما تسليم نشد، مقهور 
به جنگ اين وضعيت برخاست، شعارى كه تابوها را شكست ‶ زن زندگى آزادى″انتخاب كرد.  با شعار 

و آنها را وسيعا بى اعتبار ساخت.  اين شعار بطور واضح گفت كه هيچ تابويى مقدم بر انسان و نيازهايش 
گر اين شعار اين است كه ما ديگر خود را فداى هيچ چيزى كه تاكنون مقدس جلوه داده نسيت.  معناى دي

  شده است، نميكنيم. پ

زن، زندگى، آزادى بطور روشن به اين معنى است كه اين تابوها و نامقدساتى كه لباس تقدس بر تنشان 
كس.  شعار زن زندگى پوشانده شده است، هستند كه بايد فداى حرمت و منزلت انسان شوند و نه برع

آزادى به اين معنى هم است كه آزادى انسان، ارزش انسان، شان و منزلت انسان بدون جارى شدن 
برابرى كامل بين آنها، بدون برخوردارى همه آنها از حقوق و امكانات برابر ممكن نيست. شعار زن، 

برابرى، و مانيفستى است براى زندگى، آزادى كيفرخواستى است عليه هرگونه تبعيض و بى عدالتى و نا
يك جامعه انسانى.  جامعه اى كه معيار خوشبختى اش خوشبختى تك تك شهروندانش است و هدفش از 
توليد، نه ثروت اندوزى و تمركز ثروت در دست يك اقليت بلكه ايجاد رفاه، آسايش، لذت و خوشى براى 

  ٢٠٢٢نوامبر  ٢٦     زنده باد زن، زندگى، آزادى! .همه است

  

  جمهورى اسلامى محكوم به نابودى است

جنگى تمام عيار بين مردم ايران و جمهورى اسلامى در تمام جبهه ها و همه عرصه هاى زندگى اجتماعى 
در سرتاسر كشور و در سطح بين المللى در جريان است.  جنگ در خيابان، در خانه و كارخانه، در 

جنگ  ادارات و محلهاى كار، در مدارس و دانشگاه ها، جنگ در عرصه ورزش و ميدانهاى ورزشى،
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در عرصه فرهنگ و هنر، در عرصه تاتر و سينما و موزيك، در عرصه مدياى اجتماعى و غيره در 
  .جريان است.  اين يك انقلاب است؛ انقلابى قدرتمند براى سرنگون كردن جمهورى اسلامى

شن حكومت تمام توان و قدرتش را براى مقابله با انقلاب زن زندگى آزادى به ميدان آورده است.  به خ
ترين، كثيف ترين و فاشيستى ترين اقدامات دست زده است؛ از شليك به سر و صورت و چشم مردم  و 
كور كردن آنها، زير مشت ولگد و باتوم گرفتن معترضين در خيابانها؛ از ربودن و بازداشت خشونت 

فات اجبارى و به آميز آنها و كشتن كودكان تا شكنجه و تجاوز به بازداشت شدگان در زندانها؛ از اعترا
خودكشى كشاندن زندانيان و محروم نگهداشتن شان از دارو و درمان تا تهديد والدين و ديگر اعضاى 
خانواده آنها براى سكوت؛ از دزديدن جنازه كشته شدگان تا اجازه ندادن به خانواده آنها براى برگزارى 

الفين خود و تلاش براى بى اعتبار كردن مراسم؛ از ساختن داستانهاى دروغ و شايعه پراكنى در مورد مخ
آنها تا فرستادن جاسوسان خود به ميان مردم معترض؛ از به ميدان كشيدن همه نيروهاى رسمى و غير 
رسمى سركوبگر خود تا استفاده از ارازل و اوباش و لمپن هاى محلات براى ارعاب مردم؛ از پروراندن 

يد و تطميع مالى هرآنكس كه خطر بالقوه برايش محسوب جاسوس در ميان بخشهاى مختلف جامعه تا تهد
ميشود؛ از صرف هزينه هاى گزاف براى تربيت جاسوس و آدم ربا و تروريست در كشورهاى ديگر تا 
پرداخت رشوه به لابى گران خود در مجامع بين المللى؛ از سوء استفاده از ورزش و هنر تا جعل اخبار 

ه اقداماتى است كه جمهورى اسلامى براى بقا خود و بشكست كشاندن و تفرقه اندازى بين مردم از جمل
انقلاب به آنها دست زده است.  اما با وجود همه اينها، تمام قرائن و شواهد حاكى از اين است كه برنده 
نهايى اين جنگ مردم و بازنده اش جمهورى اسلامى خواهد بود.  اعتراضات در خيابانها با قدرت ادامه 

ارهاى اعتراضات مدام راديكالتر و روشنتر بيان ميشوند، تظاهراتهاى حمايتى ايرانيان در ديگر دارد، شع
كشورهاى جهان بى وقفه ادامه داشته و توجه گسترده انظار عمومى و حمايتهاى گوناگون بين المللى از 

  .انقلاب را جلب كرده است

دستش ساخته بود بكار گرفته است، انقلاب اگر جمهورى اسلامى تمام آنچه را كه در توان داشته و از 
اما هنوز همه نيرو و توان خود را به ميدان نياورده است.  علاوه بر اين، هم بخاطر خصوصيات ويژه 

‶ محكوم″نيروى پيش برنده اش و هم بخاطر خصوصيات حكومتى كه در مقابلش قرار دارد، اين انقلاب 
ه، ارتجاعى، ضد زن، ضد زندگى، قاتل، شكنجه گر، به پيروزى است.  اين حكومت متعلق به گذشت

متجاوز، دزد، فاسد، دروغگو و كودك كش است و دشمن آزادى، دشمن شكوفايى زندگى و حتى  دشمن 
  هرگونه مدرنيسم و ترقى خواهى است.  و به همين اعتبار هم محكوم به نابودى است.

است رو به آينده دارد و متعلق به آينده است، از نيرويى كه برعليه جمهورى اسلامى به انقلاب برخاسته 
حكومت و قوانين اش و از شرايطى كه بر زندگى اش تحميل شده است منزجر و متنفر است، جانش به 
لب رسيده، چيزى براى از دست دادن ندارد، تباهى بيشتر زندگى خود را در ادامه حيات اين حكومت 

لت و معيشت خود را در نابودىى كامل اين حكومت ميبيند.  و ودست يابى به آزادى، شادى، رفاه و منز
به همين خاطر هم انقلابش روزبروز گسترده تر و قدرتمندتر ميشود، ابتكارات جديد تر و حيرت آورترى 
از خود بروز ميدهد و حمايتهاى جهانى بيشترى را جلب ميكند.  زنده باد انقلاب نوين و آزديبخش مردم 

   ٢٠٢٢دسامبر  ٢     دگى_آزادىزن_زن#    ايران!
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  (متن ويدئوكليپ)   !اتمام حجتى با سران جمهورى اسلامى

   .سران جمهورى اسلامى، آمرين و عاملين اعدمها خوب گوش كنيد

  انقلابى كه در ايران براه افتاده است سر بازايستادن ندارد و مطمئنا پيروز خواهد شد.

درخواهيدآمد.  اگر اعدام بكنيد ديگر هيچ تضميمى براى نجات حتى جان تك تك شما به محاصره مردم 
 ٢٠٢٢دسامبر  ٧     !اعدام ها را متوقف كنيد  .خود از خشم مردم نخواهيد داشت

  

  

  (متن يك يدئوكليپ)   سران جمهورى اسلامى و قاتلين محسن شكارى

داريد و نه راه پس.  ميدانيم كه پل ها را ما ميدانيم كه شما در مخمصه اى گير كرده ايد و نه راه پيش 
پشت سر خود خراب كرده ايد و در جهان جاى امنى برايتان نمانده است.  ميدانيم كه اقدام به اعدام و قتل 
و جنايت بيشتر را تنها راه نجات خود ميدانيد، ولى اين را هم بدانيد كه با هر يك اعدام و با هر يك شليك 

خود را متراكم تر، پرونده خود را سنگين تر و شانس جان سالم بدر بردن خود  بيشتر نفرت مردم عليه
از عكس العمل قابل پيش بينى مردم را كمتر و كمتر ميكنيد.  ديرى نخواهد كشيد كه تك تك شما به 
محاصره مردم درآييد.  در اين ترديدى نداشته باشيد.  ولى براى اينكه فردا با تنى سالم به دادگاه هاى 

  ٢٠٢٢دسامبر  ٨     مردمى آورده شويد امروز اعدام ها را متوقف كنيد.

  

  نيست قرآن تفسير سر بر ما دعواى

آذر صدور حکم اعدام براى کسانى  ١٨مولوى عبدالحميد، امام جمعه زاهدان، در خطبه هاى نماز جمعه 
اگر کسى تنها ″او گفته   خوانده.‶ استدلالى نادرست از قرآن″و ‶ ناصحيح″که مرتکب قتل نشده اند را 

راهى را بسته و کاردى زده به بسيجى که فقط زخمى اش کرده، از نظر شرعى نميتوانيم او را بکشيم.  
قرآن چنين مجوزى نداده است.  محاربى که آدمى را نکشته، نبايد اعدام شود، اين از نظر قرآنى و شرعى 

  ‶.صحيح نيست

ن و ايرانيان پراکنده در ديگر کشورهاى جهان شعار ميدهند که بله، زمانيکه مردم در خيابانهاى ايرا
اين ملاى سنى تازه به اين فکر افتاده که  Mollas out of Iran حکومت اسلامى نميخوايم نميخوايم،

احکام اعدام هاى اخير در جمهورى اسلامى را استنتاجى ناصحيح از احکام قرآن اعلام کند.  او مخالف 
با اسلحه به جنگ حکومت   ت بلکه از نظر او محارب زمانى بايد اعدام شود کهنيس‶ محارب″اعدام 

  .اسلام برخيزد و نه با سنگ و چوب

ايران  ١۴٠١در جواب به مولوى و امثال ايشان لازم است بارها و بارها يادآورى و تاکيد کرد که انقلاب 
نه بر سر استخراجات کالاهاى  نه بر سر تفسيرهاى متفاوت از قرآن، -انقلاب زن زندگى آزادى  -

متفاوت از قرآن بلکه براى پاک کردن جامعه از هرگونه قوانين شريعه و قوانين استنجاج شده از قرآن 
و دين و مذهب است.  جامعه ايران، و مشخصا نسل جوان اين جامعه بلند شده است تا به هرگونه دخالت 
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ن قوانين منتج از قرآن، با هر رنگ و هر مذهب در زندگى خصوصى و اجتماعى خود، به جارى شد
تفسيرى، نقطه پايان بگذارد.  اين مردم حق دارند و حق مسلم خود ميدانند که نه تنها با شعار دادن، نه 
تنها با تجمع در خيابانها، نه تنها با سنگ و چوب بلکه با اسلحه به عمر حکومت الله و حکومت متکى بر 

دهند.  ما ميدانيم معنى حرف شما چيست.  شما با اين حرفتان، هم از مردم  اسلام و قوانين اسلامى پايان
ميخواهيد که در مقابل جمهورى اسلامى دست به اسلحه نبرند و هم به خامنه اى چراغ سبز نشان ميدهيد 

 .که با اعدام افرادى که دست به اسلحه ببرند مخالفت نخواهيد کرد

سال عمر حکومت اسلامى چهره واقعى اسلام،  ۴٣در  مردم ايران در يک قرن گذشته و بخصوص
چهره واقعى مفسرين گوناگون قرآن و چهره واقعى مراجع رنگارنگ اسلامى را شناخته اند.  شما حق 
داريد به توحش سران جمهورى اسلامى اعتراض کنيد، ولى اين را هم بدانيد که اگر خواهان پايان يافتن 

کومتى، و يا پايان يافتن قطعى حتى تبعيض بر اساس باورهاى دينى قطعى هر نوع اعدام و وحشيگرى ح
 ٢٠٢٢دسامبر  ١٣     هستيد، در مقابل انقلاب مردم سنگ اندازی نکنيد.

  

  !ها هويت جهانى مى يابند‶مجهول الهويه″

مادر سياوش محمودى، از آخرين ديدارش با فرزند خود قبل از كشته شدنش در خيابان و از صحنه 
شدنش با جنازه سياوش در سردخانه بيمارستان ميگويد.  داستان زندگى كودكانى كه حكومت روبرو 

اسلامى كودكى آنها را گرفت و داستان زندگى جوانان و نوجوانانى كه جمهورى اسلامى زندگى شان را 
از  به تباهى كشيد، از زبان اين مادر چنان بيان ميشود كه دل هر شنونده اى را بدرد مياورد، اشك

  چشمانش جارى ميكند و خشم او را عليه جانيان اسلامى صد چندان ميكند.

‶ مجهول الهويه″در بيمارستان به او گفته ميشود كه پسرى از پشت سر تير خورده و كشته شده ولى 
  .است.  او دستش را زير سر فرزندش ميگذارد تا او را ببوسد.  دستش پر از خون ميشود

روز گذشته در  ٩٠نى مى يابد.  نام او به ليست نام هايى ميپيوندد كه در سياوش محمودى هويت جها
هزاران نقطه جهان، در هزاران تجمع هزاران نفرى از ميان لب هاى ميليونها و ميليونها انسان آزاديخواه 
 در ايران و در سراسر جهان فرياد زده شده و از طرف ميلياردها انسان شنيده شده اند.  نام سياوش در

كنار نام هاى مهسا امينى، نيكا شاكرمى، سارينا اسماعيل زاده، كيان پيرفلك، محسن شكارى، مجيدرضا 
رهنورد، و صدها و هزارها نام ديگر در كتابهاى تاريخ اجتماعى ايران ثبت خواهد شد و از او بعنوان 

ابى به آزادى از دست يكى از انسانهايى ياد خواهد شد كه جانهاشان را در مبارزه و تلاش براى دستي
 ٢٠٢٢دسامبر  ١٦     ‶بگو، بگو: سياوش محمودى″دادند؛ 

 

  !لفاظى هاى ژورناليستى براى وارونه كردن حقيقت

مردم ايران، در اعتراض به شرايطى كه حكومت اسلامى بر زندگى آنها تحميل كرده است، بپا خاسته 
اند تا به عمر حكومت اسلامى در ايران و به شرايط غير انسانى تحميل شده بر زندگى خود، هرچه 

ود است.  زودتر پايان دهند.  اعتراض عمومى و انقلاب عكس العمل طبيعى جامعه در مقابل شرايط موج
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و انقلابى كه در مقابل جمهورى اسلامى و براى زير و رو كردن شرايط موجود شكل گرفته است، روز 
بروز در حال گسترش و قدرتمندتر شدن است كه با گذشت زمان بخشهاى هرچه بيشترى از جامعه هم 

و پايان دادن در حال پيوستن به آن هستند.  مردم خواهان سرنگونى هرچه سريعتر جمهورى اسلامى 
  هرچه سريع تر به اين اوضاع هستند. 

انتظار بر اين است كه هر انسان شريفى كه دهان به صحبت در مورد اين انقلاب باز ميكند، بدون لكنت 
زبان، تمام خشونتها و سركوبهاى حكومت را محكوم كند و از اعتراض مردم به صراحت و قاطعانه 

يادى وجود دارند كه اگر چه خود را مخالف جمهورى اسلامى وانمود در اين ميان اما كسان ز .دفاع كند
ميكنند، ولى الزاما مدافعين راستين انقلاب مردم نيستند.  بنظر ميرسد كه منافع زمينى اين گونه افراد 
ايجاب ميكند كه حقيقت وارونه جلوه داده شود و اين وضعيت ادامه يابد تا آنها بتوانند به شغل امروزشان 

عناوينى چون تحليلگر مسائل اجتماعى و تحليلگر مسائل سياسى ادامه دهند.  چرا كه سرنگونى  تحت
را ‶ تحليلگران″هرچه سريعتر جمهورى اسلامى احتمالا شرايطى را بدنبال داشته باشد كه نان اين قبيل 

  .تخته كند

در برنامه هاى تلويزيون ايران آسيه امينى است.  ايشان مدام ‶ تحليلگر مسائل اجتماعى″يكى از اين قبيل 
اينترنشينال بعنوان كارشناس و تحليلگر مسائل اجتماعى مورد مصاحبه قرار ميگيرد.  يكى از اين برنامه 

آذر بود كه او در جواب به سئوال طناز خامه، مجرى برنامه، در باره واكنش  ٢٨ها اخبار روز دوشنبه 
عمل و ″، ‶كنش و واكنش″بكار گيرى اصطلاحاتى چون سينماگران به بازداشت ترانه عليدوستى، با 

، خود را چنان به هچل مياندازد كه شنونده براحتی ‶عوض شدن جاى كنش و واكنش″و ‶ عكس العمل
ميتواند متوجه شود كه ايشان دهانش را باز كرده است تا چيزى نگويد.  يا در واقع موضع خود را با 

.  در اين برنامه كسان ديگرى هم مورد پرسش قرار گرفتند عبارت پردازی و بطور غامض پنهان کند
كه آنها، برخلاف اين يكى، صحبتشان را در دفاع از ترانه عليدوستى و تبريك به او بخاطر قرار گرفتن 
در سمت درست تاريخ و همچنين مثبت و پر اهميت خواندن حضور سينماگران در مقابل زندان اوين 

ه امينى بجاى دفاع صريح، روشن و بدون لكنت زبان از حق بى چون و شروع كردند.  ولى خانم آسف
چراى اعتراض مردم و از جمله حق اعتراض ترانه عليدوستى، و همچنين بجاى محكوم كردن صريح 
هر نوع تعرض و اعمال خشونت حكومت بر آنها، تلاش كرد به مردم القا كند كه وقتى اعتراض ميكنيد 

 .را هم بايد داشته باشيد توقع خشونت از طرف حكومت

من از يكطرف با اين موافق هستم كه شجاعت تكثير شده در ″وقتى او صحبت اش را چنين شروع كرد: 
بكار ‶ شجاعت تكثير شده″ يى هم در مذمت اين ‶اما″، من شنونده حدس زدم كه ايشان .‶جامعه . . 

رحال اين يك كنش و واكنش بين مردم و اما از آنطرف فراموش نكنيم ، به″خواهد برد. و چنين هم شد: 
حكومت است.  در دو سه ماه اولى كه بعد از در واقع قتل ژينا امينى مردم به خيابانها آمدند و تلاش 
كردند كه خواسته تغيير جمهورى اسلامى را بعنوان مبناى حركت خودشان و مقصد حركت خودشان 

سبت به اين كنش غير قابل پيش بينى در اين سطح نشان بدهند، جمهورى اسلامى در يك حالت واكنشى ن
  ‶ و در اين گستردگى قرار گرفت.

خواسته تغيير ″بله درست حدس زده ايد؛ ايشان بشكل خجولانه اى تلاش دارد بگويد كه مردم نميبايستى 
تحليلگر مسائل ″را در دستور اعتراضات خود قرار ميدادند.  معنى روشن حرف اين ‶ جمهورى اسلامى

سركوفت زدن به مردم و توجيه جنايتها و خشونتهاى حكومت است.  او به بيانى ديگر، به ‶ تماعىاج
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معترضين ميگويد ترشى خورديد بايد پاى لرزش هم بنشينيد.  ايشان قبول ميكند كه انقلاب، يا بقول ايشان 
لى است كه اين واكنش طبيعى جامعه در مقابل اوضاع غير قابل تحم‶ خواسته تغيير جمهورى اسلامى″

حكومت آنرا به اين وضع انداخته است.  ولى آن حقيقتى كه در لفاظى هاى ژورنااليستى اين تحليلگر 
واكنش ″جلوه داده ميشود، خشونت جمهورى اسلامى است.  او اين خشونت را ‶ موجه″مسائل اجتماعى 

ب و اعتراضات مردم قلمداد ، و احتمالا، واكنش طبيعى و قابل توجيه حكومت، در مقابل انقلا‶حكومت
خواسته تغيير ″ميكند.  معنى بيانات ايشان بطور روشن اين است كه اگر مردم بعد از قتل حكومتى مهسا 

انتخاب نميكردند و ‶ جمهورى اسلامى را بعنوان مبناى حركت خودشان و مقصد حركت خودشان
بل پيش بينى در اين سطح و در اين جمهورى اسلامى را در يك حالت واكنشى نسبت به اين كنش غير قا″

نميداند، حكومت هم در اين سطح دست به خشونت نميزد.  و اين يعنى توجيه جنايتها و ‶ گستردگى قرار
  .ديروز و تحليلگر مسائل اجتماعى امروز‶ اصلاح طلب″خشونتهاى حكومت از زبان يك 

خشونت و رفتارهاى وحشيانه در قبال ولى عليرغم بازداشتهاى گسترده رژيم، عليرغم اعدامها و اعمال 
اعتراضات مردم، و عليرغم متلك پرانى ها و سركوفت زدن هاى سرپوشيده اين قبيل تحليلگران مسائل 
اجتماعى، انقلاب مردم با قدرت و با اعتماد به پيروزى به پيش ميرود.  ادامه اين پيشروى به دور شدن 

وستى از حكومت و پيوستن شان به صف انقلاب منجر خواهد باز هم بيشتر سلبريتى هايى چون ترانه عليد
وادار خواهد ‶ شفاف ترى″شد و تحليلگران نان به نرخ روز خور را به موضع گيرى هاى صريح تر و 

   ٢٠٢٢دسامبر  ٢٠     .كرد

****************** 

  :متن كامل صحبتهاى خانم آسفه امينى

تكثير شده در جامعه، ترسها فروريخته و سكوتها شكسته شده، و جامعه من از يكطرف با اين موافق هستم كه شجاعت ″
داره به شفافيت بيشترى نزديك ميشه و كسانيكه شايد سالها ساكت بودند و سالها تصور ميشده بخاطر بازى يا بخاطر 

سلامى ديده ميشدند، پذيرفتن نقشهايى كه جمهورى اسلامى به آنها پيشنهاد يا تحميل ميكرده، در واقع در كنار حكومت ا
امروز ترجيح ميدهند كه بصورت شفاف ترى موضع شان را در مقابل جمهورى اسلامى و در كنار مردم تعريف بكنند و 

 .نشون بدن

اما از آنطرف فراموش نكنيم ، بهرحال اين يك كنش و واكنش بين مردم و حكومت است. در دو سه ماه اولى كه بعد از در 
مردم به خيابانها آمدند و تلاش كردند كه خواسته تغيير جمهورى اسلامى را بعنوان مبناى حركت  واقع قتل ژينا امينى

خودشان و مقصد حركت خودشان نشان بدهند، جمهورى اسلامى در يك حالت واكنشى نسبت به اين كنش غير قابل پيش 
فكر سركوب دارند اين كنش و اكنش را بينى در اين سطح و در اين گستردگى قرار گرفت. به بنظر ميرسد كه اطاقهاى 

جايش را عوض ميكنند و مردم را در شرايط واكنشى قرار ميدهند. من با شما موافق هستم كه ايران در شرايطى قرار 
گرفته كه حتى اين كنش سركوب هم ميتونه با اون حركت دومينويى كه مردم پشت هم ميايستند،هنرمندان پشت هم ميايستند، 

ز هم الگوبردارى ميگيرند و الهام ديگران ميشن، اين ميتونه معامله را برهم بزنه اما بهرحال فراموش نكنيم ورزشكاران ا
بخشى از اين پرداختن به افراد بجاى پرداختن به موضوع انقلاب ميتونه يك حركت كنشى طراحى شده از طرف حكومت 

 ‶باشد.
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  انقلابى نوين براى جامعه اى نوين

، آمال و آرزوهايش دست يافتن به ‶براى″است و سرودش ‶ زن، زندگى، آزادى″شعارش انقلابى كه 
مترقى ترين و پيشروترين ارزشهاى انسانى است و رزمندگانش زنان و مردانى چون مهسا امينى ها، 
نيكا شاكرمى ها، سارينا اسماعيل زاده ها، نويد افكارى ها، محسن شكارى ها و مجيدرضا رهنورد ها و 

نطور ده ها و صدها جوانى كه در زندانها و شكنجه گاه هاى جمهورى اسلامى بسر ميبرند، اثباتى همي
است بر اين مدعا كه سقف توقعات مردم ايران خيلى بالاتر و انتظاراتشان از زندگى خيلى مترقى تر از 

ند كه بايد گوش آن است كه كسى حتى در فكر اين باشد كه آنها را اعضاى ايل و قبيله و ملت تعريف ك
بفرمان رئساى شان باشند.  آنها خود را شهروندان متساوى الحقوق يك جامعه مترقى به تصوير ميكشند 
كه انقلابشان جامعه كهنه را عميقا شخم خواهد زد، تمام ارزشها و معيارهاى پوسيده را به زباله دان 

اى حقوقى كاملا برابر با مرد داشته خواهد ريخت و جامعه اى را سازمان خواهد داد كه در آن زن دار
باشد؛ سلامت و شادابى كودكان مقدم بر آداب و تفكرات سنتى قرار داده شود؛ همه شهروندان، فارغ از 
تعلقات زبانى، دينى و منطقه اى، از حقوقى كاملا برابر برخوردار شوند؛ نه مقام و منزلت ارثى باشد و 

الگويى از يك جامعه انسانى  ٢١ختن جامعه اى هستند كه در قرن نه فقر و ندارى.  اين مردم در فكر سا
در منطقه و در جهان شمرده شود.  اين مردم اداره چنين جامعه اى را بدست شاهزادگان و خودگماردگان 
و شيخها و شيخ زادگان و اين قبيل كسان كه خود را برتر و متمايز تر از ديگران ميدانند و براى خود 

تر از ديگران انتظار دارند، نخواهند سپرد بلكه آنرا خودشان از طريق شوراها و نمايندگان امتيازاتى بالا
  زن_زندگى_آزادى#پيروز باد انقلاب  .منتخب شوراهاى خود اداره خواهند كرد

  ٢٠٢٣ژانويه  ١

  

  !تاريکى در نور هاى جرقه

‶ زن، زندگى، آزادى″در ويدئو کليپى که در مدياى اجتماعى پخش شده است، يکى از جوانانى که انقلاب 
  :را شعله ور کرده اند، ميگويد

تاريخو آدمهاى رام و مطيع نميسازند، آدمهاى انقلابى شجاع ميسازند.  تاريخو آدمهاى قانع و سرخوش ″
ده و با شرافت ميسازند.  نزديک نيم قرنه يه لباس مجلسى تن فقر کردين و به ما نميسازند، آدمهاى ستمدي

درس گرسنگى ميدين تا خودتون روزبروز فربه تر و ثروتمندتر بشين.  نزديک نيم قرنه به جيک و 
پوک زندگى ما کار داريد؛ اينو بپوشيد، اونو نپوشيد؛ اينو بخوريد و اونو نخوريد؛ با اين پا بريد تو 

سشويى و با اون پا بياييد بيرون. وقتى نزديک نيم قرن با يه جماعتى بدرفتارى ميکنى آنها تغيير ميکنند، د
از تو و ايمان تو و هر چيزى که به تو مربوط ميشه زده ميشن. ما ديگه تو تاريکى منتظر نور نميشينيم، 

نيم کى تو و کشورهاى دوست و بجاش خودمون جرقه ميزنيم.  ما ديگه چشم به دهن تو نميدوزيم تا ببي
همسايه ات سير ميشين تا يه لقمه نون نسيب ما بشه.  بجاش دست شما را از اين سفره کوتاه ميکنيم.  

  ‶!ايران مال ماست، پسش ميگيريم.  به اميد آزادى

ايران معنى شده و عمق آنچه که مردم ايران براى از ميان برداشتن  ١۴٠١در اين صحبت کوتاه انقلاب 
است ‶ زن زندگى آزادى″و نابود کردنش به پا خاسته اند، بطور واضح بيان ميشود.  انقلابى که شعارش 

، آمال و آرزوهايش دست يافتن به مترقى ترين و پيشروترين ارزشهاى انسانى است ‶براى″و سرودش 
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نان و مردانى چون مهسا امينى ها، نيکا شاکرمى ها، سارينا اسماعيل زاده ها، نويد و رزمندگانش ز
افکارى ها، محسن شکارى ها، مجيدرضا رهنورد ها و همينطور بيان کننده حرفهاى بالا و ده ها و 
صدها زن و مرد ديگرى همچون او، که هم اکنون در زندانها و شکنجه گاه هاى جمهورى اسلامى بسر 

د، اثباتى است بر اين مدعا که دانش سياسى و سقف توقعات مردم ايران خيلى بالاتر از آن است که ميبرن
هاى پشت پرده حکومت آقابالاسر ديگرى را براى آنها ‶ ائتلاف″عده اى بتوانند از طريق بند و بستها و 

 .معمارى کنند

لان ملت و فلان مذهب بلکه شهروندان مردم ايران، بويژه نسل جديد، خود را نه عضوى از فلان قبيله و ف
متساوى الحقوق يک جامعه مترقى به تصوير ميکشند که انقلابشان در حال شخم زدن عميق و به زباله 
دان سپردن تمام ارزشها و معيارهاى پوسيده جامعه کهنه است.  آنها خود را لايق زيستن در جامعه اى 

بر با مرد باشد، سلامت و شادابى کودکان مقدم بر آداب و ميدانند که در آن زن داراى حقوقى کاملا برا
سنن قرار داده شود و نه مقام و مکنت موروثى باشد و نه فقر و ندارى.  نفرت و بيزارى مردم ايران از 
آنچه که به جمهورى اسلامى مربوط ميشود بدين معناست که آنها خواهان نابودى کامل اين حکومت، از 

محاکمه کشيدن شان تا انحلال سپاه پاسداران و همه نيروهاى سرکوبگرش، از بازداشت سرانش و به 
لغو تمام قوانين کثيف اسلامى اش و بريدن دست دين از دخالت در زندگى شان تا پايان دادن به حکومتهاى 
 آقابالاسر هستند.  آنها ايران را از چنگ جمهورى اسلامى آزاد خواهند کرد نه براى تحويل دادنش بدست
شاهزادگان و خودگماردگان و شيخها و شيخ زادگان و اين قبيل کسان که از قماش استثمارگران هستد و 
براى خود امتيازاتى بالاتر از ديگران انتظار دارند.  مردم ايران اداره جامعه را خودشان از طريق 

 ‶زن، زندگى، آزادى″زنده باد انقلاب   .شوراها و نمايندگان منتخب شوراهاى خود بدست خواهند گرفت

  ٢٠٢٣ژانويه  ٣

 

  بعد از جمهورى اسلامى

  (متن يك ويدئوكليپ)

را سد كند و آنرا به خون بكشد و تحقق شعارهاى  ٥٧اگر جمهورى اسلامى توانست جلو پيروزى انقلاب 
و ″ آزادى نه شرقى است، نه غربى، جهانى است″مارس همان سال، يعنى  ٨معروف زنان ايران در 

كردن ترس و را عقيم بگذارد و با كشتار آزاديخواهان و حاكم ‶ ما انقلاب نكرديم تا به عقب برگرديم″
سال پيش را به قانون اين مملكت تبديل كند،  ١٤٠٠وحشت، جامعه ايران را به عقب برگرداند و ارتجاع 

با قدرت در حال پيشروى است، به حيات حكومت اسلامى ‶ زن زندگى آزادى″امروز انقلابى كه با شعار 
امعه اى را در ايران ميسر خواهد و همه آنچه كه به اين حكومت تعلق دارد، پايان خواهد داد و ساختن ج

ساخت كه در آن دين و مذهب ديگر اجازه هيچگونه دخالت در دولت، در قوانين و مقررات جامعه و 
زندگى اجتماعى و خصوصى مردم را نداشته باشد، زن و مرد از حقوقى كاملا برابر برخوردار باشند، 

ار داده شود، رفاه و شادى عمومى باشد و نه سلامت و شادابى كودكان مقدم بر هرگونه آداب و سنن قر
مقام و مكنت موروثى باشد و نه فقر و ندارى.  جامعه اى كه قوانين اش هرگونه تبعيض، از تبعيض 
جنسى گرفته تا تبعيض طبقاتى، از تبعيض زبانى گرفته تا تبعيض بر اساس عقيده و باور، از تبعيض بر 
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ض بر اساس سن و توانايى ها و ناتوانى هاى جسمى و روحى، اساس محل تولد و زندگى گرفته تا تبعي
  .را جرم اعلام كند و اعمال كنندگان هر كدام از اين تبعيضات را لايق مجازات بداند

  زنده باد انقلاب زن زندگى آزادى! زنده باد انقلاب انسانى براى ساختن يك جامعه انسانى!

  ٢٠٢٣ژانويه  ٦

  

  !‶دموكراسىائتلاف مردمى براى گذار به ″

اين روزها بحث ائتلاف در برخى رسانه ها داغ است.  اين موضوع بحث چندين برنامه تلويزيون ايران 
چگونه ائتلاف مردمى براى گذار به دموكراسى شكل مى ″روز گذشته بوده است.   ١٠اينترنشينال در 

تركيب شركت كنندگان در بهمن بود.   اين عنوان و  ١٤در روز جمعه ‶ فردا″، عنوان برنامه ‶گيرد؟
اين گفتگو نظر مرا جلب كرد.  يك پاى ثابت اين گفتگو شهريار آهى بوده كه از طرف نوريزاده، يكى 

لقب گرفته است.  بنظر ميرسد كه ‶ مهندس و آرشيتكت ائتلاف″ديگر از اين قبيل دلالان سياسى، 
ائتلاف مردمى ″حتمالا هم اسمش را كه ا‶ ائتلاف″ماموريت ايشان، مهندسى كردن موجودى است به اسم 

بگذارند.  با مراجعه به و درس آموزى از اتفاقات تاريخى براحتى ميتوان ‶ براى گذار به دموكراسى
‶ ناقص الخلقه″حدس زد كه هدف اين تلاشها، نه به پيروزى رساندن انقلاب زن زندگى آزادى، بلكه 

  .كردن اين انقلاب است

واهد رسيد.  تمام شواهد حاكى از اين است كه فعالين و دست اندركاران ولى اين تلاشها به هدفش نخ
انقلاب جارى آگاه تر از آن هستند كه به اين دلالان سياسى، كه تا چند ماه پيش انقلاب را هرج و مرج 
ميناميدند و به سرداران جمهورى اسلامى افتخار ميكردند، اجازه و امكان اين را بدهند كه اينبار اينها، 

  .بجاى يك عمامه دار، يك شاهزاده را در ماه كنند و يك حكومت اقابالاسر ديگرى را بر مردم تحميل كنند

مردمى كه بيش از سه ماه است انقلاب عظيمى را شروع كرده اند و جهان را به حيرت واداشته اند، 
خود نيز قادرند  مردمى كه با انقلاب زن زندگى آزادى در حال سرنگون كردن جمهورى اسلامى هستند،

از ما ″حكومت لايقى را براى اداره جامعه سازمان بدهند.  اين مردم اداره جامعه را نه بدست عده اى 
بلكه بدست حكومت برآمده از انقلاب و شوراهاى خودشان خواهند سپرد.  حكومتى كه براحتى ‶ بهتران

 قابل كنترل و حسابرسى مردم خواهد شد.

 !زنده باد انقلاب انسانى براى ساختن يك جامعه انسانى !گى آزادىزنده باد انقلاب زن زند

  ٢٠٢٣ژانويه   ٨

  

  !رهبر درمانده تنها مانده

اظهارات اخير خامنه اى، كه تلاشى است براى روحيه دادن به نيروهاى سركوبگرش، بيش از هر چيزى 
 .ضعف و درماندگى او در مقابل انقلاب مردم را آشكار ميكند
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هدف افراد حاضر در اغتشاشات برطرف ″ديدار با جمعى از طلاب قم در روز دوشنبه گفت: او در 
و نقاط قوت هم از نظر ايشان، دروغهايى ‶  ها نبود بلکه از بين بردن نقاط قوت کشور بود.کردن ضعف

و چون امنيت!، پيشرفت علمى!، رشد توليد داخلى!، شكوفايى اقتصادى! و رونق گردشگرى! هستند.  ا
همچنين اعتراضات مردم را اغتشاش ناميد، در توصيف اين اعتراضات از فعل ماضى استفاده كرد، 

و تبليغات بيشتر از طريق بكار گيرى زبانها و حنجره های مختلف و ‶ جهاد تبيين″اطرافيان خود را به 
را خائن ناميد  ابتکار و نوآوری فراخواند، وضعيت خود را به وضعيت امام حسين تشبيه كرد، معترضين

البته در اينکه مشکل اقتصادی و معيشتی وجود دارد شکی ″و به عدم كارآيى سركوبها اعتراف كرد: 
شود؟ بدون ترديد اين کارها نيست اما آيا اين مشکل با آتش زدن سطل زباله و اغتشاش خيابانی حل می

های در رأس نقشه‶ ″.کننده میخيانت است و دستگاههای مسئول نيز با خيانت، برخورد جدی و عادلان
بدخواهان، تبليغات و به قول خودشان پروپاگاندا است که علاج آن، تبيين صحيح حقايق از زبانهای 
مختلف و با ابتکار و نوآوری است چرا که راه برطرف کردن وسوسه تبليغاتیِ اثرگذار بر ذهن جوان و 

  ‶.نوجوان باتوم نيست بلکه تبيين و روشنگری است

اب مردم انقلابى ايران به خامنه اى و ديگر سران و فرماندهان جمهورى اسلامى اين است كه ما زير جو
ساله شما هيچگونه امنيتى، چه اقتصادى و چه اجتماعى و حقوقى، نداشتيم، از لحاظ اقتصادى  ٤٣حكومت 

ديم و هر جا و هر به فقر و محروميت بيشتر رانده شديم، از لحاظ حقوق انسانى بنده و برده تعريف ش
زمان دهان به اعتراض كشوديم با اسيدپاشى بر سر و صورت، با بريدن دست و پا، با سنگسار، با زندان، 
شكنجه و اعدام جواب گرفتيم.  براى همين بپا خاسته ايم تا شما را از قدرت پايين بكشيم و به اين وضعيت 

يان نيافته است؛ اين انقلاب روز بروز گسترده تر نكته پايانى بگذاريم؛ انقلاب ما جارى است و هنوز پا
و قدرتمندتر ميشود و به موازات آن شما ضعيف تر و منزوى تر ميشويد؛ شما را راه نجاتى نيست؛ جهان 
در حال رويگرانى از شما و در حال حمايت از اعتراضات ما است؛ ما با شما هيچ همكارى و منافع 

پشت كردن برخى ‶ خيانت″ا را خيانت بناميد. اگر هم منظورتان از مشتركى نداشته ايم كه اعتراضات م
از هدستانتان به شماست، لازم ميدانيم بگوييم كه منتظر رويگرانى هاى بيشتر و ريزش هاى بيشتر 
صفوفتان باشيد.  اين انقلاب صفوف شما را متلاشى تر از اين خواهد كرد.  مطمئن باشيد شما را 

كمه خواهيم كرد.  اين روز در چشم انداز است؛ تشبيه خودتان به امام حسين محاصره، بازداشت و محا
 .تان اقرارى است بر وضعيت اسفبارتان

 !زنده باد انقلاب انسانى براى ساختن يك جامعه انسانى  !زنده باد انقلاب زن، زندگى، آزادى

  ٢٠٢٣ژانويه  ١٠

 

  باتوم، تبيين و جمهورى اسلامى

در لانه مورچگان، ولوله در بارگاه حكومت اسلامى انداخته  و نظريه پردازانش انقلاب جارى، چون آب 
واداشته ‶ تبيين″را، براى روحيه دادن به نيروهاى سركوب و كاستن از سرعت ريزش صفوف خود به 

  است.

راه برطرف کردن وسوسه تبليغاتیِ اثرگذار بر ذهن ″در واکنش به اظهارات تازه رهبرشان كه گفته بود 
، روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، ″وان و نوجوان باتوم نيست بلکه تبيين و روشنگری استج
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برای برقراری امنيت و ايجاد ثبات در جامعه اگر لازم ″دى نوشته است:  ٢٦در شماره روز دوشنبه 
توان يکی را تاييد و مین‶ باتوم″و ‶ تبيين″بين دوگانه ″و ادامه داده: ‶ تواند راهگشا باشد.باشد باتوم می

اضطرار. تبيين ‶ باتوم″اساس است و ‶ تبيين″کرد که ديگری را رد کرد.  در اين دوگانه نبايد فراموش
  ‶جمع کردن.‶ باتوم″است و ‶ حل کردن″

اگر اظهارات اخير خامنه اى در مورد نقش باتوم را بتوان اعترافى بر عدم كارآيى نيروهاى سركوب و 
‶ تبيين″اسلامى در مقابل انقلاب تفسير كرد، بيانات روزنامه جوان را هم ميتوان نوعى شكست جمهورى 

  حكومتى براى روحيه دادن به صفوف نيروهاى سركوب توصيف كرد.

تان ‶ اساس تبيين″ولى جواب مردم به اين حكومت و نظريه پردازانش تا كنون اين بوده است كه نه 
كنيد و نه با باتوم ‶ حل″تان.  اين انقلاب را نه با تبيين ميتوانيد ‶اضطرارباتوم ″كارساز است و نه 

كنيد. آنچه كه جمع خواهد شد، و بزودى هم جمع خواهد شد، وجود كثيف حكومت اسلامى ‶ جمع″ميتوانيد 
  ٢٠٢٣ژانويه  ١٧     از اين مملكت و به محاكمه سپرده شدن سران جنايتكار جمهورى اسلامى است.

  

  ى آخر على خامنه اىروزها

  (يك داستان تخليى)

روايتهاى مختلفى در مورد روزهاى آخر على خامنه اى وجود دارد. روايتى ميگويد او قبلا از ″. . . 
رسيدن صفى از مردم خشمگين به محل سكونت اش بوسيله يكى از نگهبانان خود در حياط به رگبار 

ويد كه زير پاى مردم خشمگين كشته شده  است.  بنا بسته شد و همانجا كشته شده.  روايت ديگرى ميگ
به اين روايت، خامنه اى در حاليكه در حال منتقل شدن به محل ديگرى بود بوسيله نيروهاى مسلح مردمى 
دستگير ميشود.  اينكه با او چگونه برخورد شود، همانجا بين مردم اختلاف نظر پيش ميايد.  عده اى، از 

او را دستگير كرده بودند، بر اين باور بودند كه او را زنده نگاه بدارند تا در يك جمله نيرهاى مسلحى كه 
دادگاه مردمى به محاكمه كششيده شود.  ولى جمعيت خشمگين كثيرى كه آنها را در محاصره خود داشتد 

 حلقه محاصره را چنان تنگ كردند كه نيروهاى مسلح توان كنترل‶ بكشيدش، بكشيدش″و فرياد ميزدند 
جمعيت خشمگين را از دست دادند.  يك مرد جوان عمامه او را كه زمين افتاده بود از زمين برداشته و 
با انداختن آن به دور گردن خامنه اى، او را بطرف خود ميكشد.  همزمان يك زن جوان يك لگد محكم به 

ثبت كنند.  ديگر هوا تاريك وسط پاهاى خامنه اى ميكوبد.  اين صحنه ها را دوربين بدستان توانسته بودند 
شده بود و مردم به خانه هايشان برگشته بودند.  فرداى آنروز عكاسان زيادى همراه با دوربينهايشان 
براى يافتن آثارى از خامنه اى در محل حادثه ديده ميشوند. اولين اثرى كه يافت شده بود يك دست راست 

ست.  بعد از مدتى شايع ميشود كه تكه هايى از عباى بود كه بخاطر شكل اش گفته ميشد دست خامنه اى ا
خامنه اى در چند خيابان آنطرفتر پيدا شده است.  ولى تاكنون داستان يكدستى در مورد كشه شدن مرد ى 

  ″سال ديكتاتور ايران بود، ثبت نشده است. ٣٣كه بمدت 

در روزنامه  ٢٠٢٤جولاى  ٢٥بتاريخ ‶ رمز كشته شدن ديكتاتور گشوده ميشود″مقاله اى تحت عنوان 
اين نوشته را ″گاردين لندن درج شده است. و در يادداشت كوتاهى در پايين مقاله اضافه شده است:  

   ٢٠٢٣ژانويه  ٢٠     ‶ديروز در ميان كتابهاى يكى از كتابخانه هاى يكى از محلات تهران پيدا كردم
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  "وکالت"

 طرح کسانی است که از گسترش شعارها و خواست های آزاديخواهانه، برابری طلبانه و ضد اسلامی اين
به وحشت افتادند و برای منحرف کردن آن چنين طرحی را به هوا کردند.  زن_زندگی_آزادی #انقلاب#

  .گذارد و با قدرت بيشتر به راه خود ادامه ميدهدولی انقلاب اين سنگ اندازی ها را پشت سر می

   ٢٠٢٣ژانويه  ٢٣

  

  چماق

که به عنوان خط قرمز نيروهاى راست مطرح ميشود، موضعی است هم تهديدآميز  ،‶ارضیتماميت ″
و هم تفرقه افكنانه؛ تهديدآميز عليه مردمی که به ستم و تبعيض ملی معترضند، و تفرقه افكنانه در صفوف 

   .مردمى كه هم اكنون متحدانه عليه جمهورى اسلامى دست به انقلاب زده اند

   ٢٠٢٣ژانويه  ٢٦     زن_زندگى_آزادى#زنده باد انقلاب 

  

  !جنايت انکار فاز در اسلامى جمهورى

مقامات و فرماندهان نيروهاى سرکوبگر جمهورى اسلامى، در وحشت از به محاکمه کشيده شدن خود 
حکومتشان، از هم اکنون دست به تمرين انکار جنايتهايشان می در دادگاه هاى مردمى بعد از سرنگونى 

  .زنند

حسن کرمى، فرمانده يگانهاى ويژه فراجا، در مصاحبه با روزنامه همشهرى، شليک به چشم و سر 
ها نيست با مردم عملکرد يگان ويژه تا به حال نشان داده که در مرام آن″معترضان را انکار و ادعا کرد: 

اگر کسی ثابت کند فردی بر اثر خطای کارکنان ″او اضافه کرده است: ‶ ای داشته باشند.رفتار غيرحرفه
  ‶.ما کشته شده، به او جايزه خواهم داد

نه تنها تمام جنايتهاى حرفه اى نيروهاى تحت فرماندهى حسن کرمى و ديگر نيروهاى سرکوبگر 
خيابانها، در محل هاى کار، در بيمارستانها جمهورى اسلامى از طريق هزاران هزار تلفن همراه مردم در 

و در زندانها ثبت شده است، بلکه حتى اسناد و نامه هاى رد و بدل شده بين مقامات حکومتى و همچنين 
نامه هايى که از طرف پزشکان و کارکنان بيمارستانها در مورد آسيب ديدگان منتشر شده اند، همه و 

هاى مردمى بعنوان مدارکى براى اثبات جرم جنايتهاى جمهورى  همه جزو اسنادى هستند که در دادگاه
 .اسلامى و فرماندهان نيروهاى امنيتى و انتظامى از آنها استفاده خواهد شد

پزشک متخصص چشم اعلام کردند تعداد زيادی از شهروندان بر اثر اصابت  ١۴٠چندى پيش، بيش از 
ی سرکوب خيزش انقلابی مردم، بينايی يک يا هر بال در جريان تلاش عمال حکومت براساچمه و پينت

نژاد و همچنين اکرم و لبافی اند، پزشکان سه بيمارستان فارابی، رسولدو چشم خود را از دست داده
اند و نفر از معترضان خبر داده ۵٨٠پزشکان استان کردستان، از وارد آمدن آسيب جدی به چشم حدود 
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ای به چشمان تعداد زيادی از های ساچمهيوهای زيادی از شليک گلولهها و ويدهای گذشته فيلمدر هفته
 .معترضان منتشر شده است

انکار جنايت، جنايتکاران را نجات نخواهد داد.  يک معنى پيروزى انقلاب زن زندگى آزادى، بازداشت 
چشم و  و محاکمه همه سران حکومت اسلامى، فرماندهان نيروهاى سرکوبگر و همه شليک کنندگان به

  ٢٠٢٣فوريه  ١      قلب و سر و پاى معترضين خواهد بود.  زنده باد انقلاب زن زندگى آزادى!

  

  طبيعی غير يا طبيعی زلزله، صدمات

٧ای به بزرگی زلزله ريشتر  ٧.۵بهمن و زلزله ديگرى بقدرت  ١٧ريشتر بامداد روز دوشنبه  ٨
ای از مناطق جنوب ترکيه و شمال غربی سوريه را لرزاند.  هزاران ساختمان در يک های گستردهبخش

منطقه گسترده به شعاع چند صد کيلومتر، از ديار بکر در شرق ترکيه تا حلب و حما در شمال سوريه 
نفر کشته و ده ها هزار  ۵بر سر ساکنين اش ويران شدند.  براساس آخرين آمارهای منتشره بيش از 

  .شود تعداد کشته شدگان به چندين برابر برسداند و تخمين زده میهزار مجروح شده

زلزله و لرزش زمين و سيل و سونامى، رويدادهائی طبيعى هستند ولى تلفات ناشى از اين حوادث ديگر 
ای که بدون هيج طبقهطبيعى نيستند.  محکوم کردن ميليونها انسان براى زيستن در ساختمانهاى چندين 

استاندارد علمى بنا شده اند و ميتوانند با لرزشهائی حتی کمتر از اين هم فرو بريزند و جان ساکنين شان 
را بگيرند، امرى است کاملا غير طبيعى.  علاوه بر اينها، عدم اختصاص منابع کافى و نيروهاى آموزش 

انى و اعلام قبلى خطر، با وجود پيش بينى هاى ديده امداد رسانى براى چنين مواقعى، عدم اطلاع رس
علمى، و تخليه نکردن بموقع ساختمانهاى غير مقاوم، و حتى ايجاد موانع مرزى، امنيتى و بروکراسى 

  .هاى دولتى از جمله شرايطى هستند که تلفات انسانى حوادث طبيعى را چندين برابر ميکند

خدمت کمک به آسيب ديدگان قرار دهد، يک هفته  دولت اردوغان بجاى اينکه همه نيروهايش را در
عزاى عمومى اعلام ميکند! جمهوری اسلامی نيز بعد از زمين لرزه اخيرخوی نيروهای امنيتی اش را 

داشته باشند! حاکمين جهان و تصميم ‶ صبر″روانه محل ميکند و از صدمه ديدگان حادثه ميخواهد که 
 .ن فجايعى مسئول هستندگيرندگان بر سرنوشت مردم در مقابل چني

تلفات انسانى و خسارتهاى مالى زلزله ها و ديگر حوادث طبيعى را ميتوان به حداقل رساند اگر جهان نه 
بر اساس سود اقليتى مفتخور بلکه بر اساس رفاه و آسايش و نيازهاى طبيعى همه ساکنين کره زمين اداره 

بر حقشان از جمله تهيه مسکن مناسب و امکانات کافی شود.  ولی تا آن زمان نيز بايد مردم برخواستهای 
برای گذار از اين دوران پا فشاری کنند تا از تلفات بيشتر ناشی از هوای سرد و ديگر عوامل جلوگيری 

 ٢٠٢٣فوريه  ٧     .شود

  

  زلزله زدگان و جمهورى اسلامى

جمهوری اسلامی اعلام كرده كه ميخواهد به زلزله زدگان تركيه و سوريه كمك كند.  كمكهاى 
انساندوستانه از سراسر جهان براى مردم زلزله زده در تركيه و سوريه امرى است لازم، ولى در حاليکه 
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می از پس از يک هفته هنوز مردم زلزله زده خوی در کمترين امکانات زندگی ميکنند و جمهوری اسلا
تامين ساده ترين نيازهای اسکان و زيستی آنها خودداری کرده است، ارسال کمک به سوريه و ترکيه از 

   ٢٠٢٣فوريه  ٨   .طرف اين حكومت بيشتر به يك نمايش تهوع آور شبيه است تا يك رفتار انساندوستانه

  

  تطابق منافع

چراى هر كسى است.  منتهى يكى دخالت دخالت در مسائل و تحولات سياسى و اجتماعى حق بى چون و 
ميكند براى از بين بردن تبعيضات و نابرابرى ها و  آن ديگرى براى حفظ نابرابرى ها و امتيازات ويژه 
صنف خود.  مردم چشم دارند و مى بينند و بسته به تطابق منافع خود از اين يا آن فعال سياسى حمايت 

  ٢٠٢٣فوريه  ٩     ميكنند.

 

  سىدلالان سيا

آيا مردمى كه عزيزانشان بدستور و زير نظارت مقامات، قضات و فرماندهان حكومت اسلامى اعدامهاى 
دسته جمعى شده اند، با شليك موشكهاى سپاه پاسداران در هوا كشته شده اند، در خيابانها به گلوله بسته 

گرفته اند و كشته شده اند، به شده اند و در زندانها شكنجه شدده اند و مورد آزار و تجاوزات جسنى قرار 
عده اى دلال سياسى اجازه خواهند داد كه انقلاب آنها را مورد معامله و سوء استفاده قرار دهند و بخشى 

را از به ‶ كرم هاى فاسد″از همين دستگاه جنايتكار و بخشى از همين فرماندهان نيروهاى سركوب و 
حفظ امنيت ″دهند و باز هم از همان نيروها براى محاكمه كشيده شدن در دادگاه هاى مردمى نجات 

  استفاده كنند؟‶ كشور

   ٢٠٢٣فوريه  ١١     .اين سئوالى است واقعى و جدى كه لازم است مردم ايران در مورد آن فكر كنند

  

  شرمساران

 انقلاب زن زندگى آزادى، جمهورى اسلامى را چنان آچمز كرده كه برخى از بنيانگذارانش و آقازادگانش
امضا كرده اند.  ‶ شرمسارى″حكومت روى گردانده و طومار ‶ اصلاح″شكست را قبول كرده، از 

شرمسارى اينها قابل درك است.  اينها در ساختن حكومتى شركت كرده اند كه در جنايت روى ديگر 
كرد كه  جنايتكاران تاريخ را سفيد كرده است.  در ادامه اين انقلاب مسلما خيلى هاى ديگر تلاش خواهند

سرنوشت خود را از سرنوشت حكومت درحال فروپاشى جدا كنند. ما اين را قبل از هر چيز نشانه قدرت 
هنوز از اذهان مردم پاك نشده است.  ما اجازه نخواهيم داد  ٥٧انقلاب خود ميدانيم.  ولى تجربه انقلاب 

ه نخواهيم داد افرادى كه سرنوشت اين انقلاب نيز مثل سرنوشت آن يكى شود.  ما به هيچوجه اجاز
به مديران جامعه بعد از ‶ نيروهاى كاردان و با تجربه″دستشان به خون مردم آغشته است، بعنوان 

جمهورى اسلامى ارتقاع يابند.  تلاش بورژوازى ايران براى شكل دادن به يك صف ضد انقلاب با هدف 
   ٢٠٢٣فوريه  ١٣زن زندگى آزادى!    بزنده باد انقلا .ناكام كردن انقلاب جارى محكوم به شكست است
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  بحثى در رابطه با مقوله انقلاب و انقلاب جارى در ايران

  مقدمه

بحثهاى زياد و نظرات گوناگونى در مورد انقلاب، بويژه انقلاب جارى در ايران، در مدياى اجتماعى 
و چه كسى يا چه ودر ميان فعالين چپ و راست مطرح شده و ميشود.  از جمله اينكه انقلاب چيست 

برحق بود يا نه؟  آيا انقلاب  ٥٧نيرويى انقلابى است و چه كسى و چه نيرويى ضدانقلابى؟  آيا انقلاب 
جارى دموكراتيك است يا سوسياليستى؟ محتوى طبقاتى انقلاب چيست؟ آيا انقلاب يك خيزش همگانى 

و راه پيروزى  ٥٧لت شكست انقلاب است يا هر بخشى از جامعه ميتواند و بايد جداگانه انقلاب كند؟  ع
 انقلاب جارى چيست؟

درلابلاى اين بحثها درك هاى مبهم و ناروشن از انقلاب هم بچشم ميخورد. اين نوشته نه در جواب راست 
جامعه و مخالفين آشكار انقلاب بلكه قبل از آن تلاشى است براى روشنگرى در مورد برخى ابهاماتى كه 

 .يشونددر صفوف چپ جامعه طرح م

 درك مبهم از انقلاب -
از لابلاى همه بحثها و ابراز نظراتى كه در جاهاى مختلف و مناسبتهاى گوناگون از طرف برخى كسانى 
كه خود را چپ و كمونيست معرفى ميكنند، در رابطه با انقلاب بطور كلى يا انقلابات معين و همينطور 

اير نقاط جهان، در رابطه با جنبش هاى اجتماعى و توده اى صد سال اخير، چه در ايران و چه در س
مطرح شده است، يك نكته مشترك بشكل برجسته اى ديده ميشود؛ دركى مغشوش از مفهوم و مقوله انقلاب 
و بكارگيرى نا مناسب اين مقوله و مفهوم در گفتارها و نوشته هاى مربوط به انقلاب و تحولات اجتماعى.  

است و ‶ انقلابيون″انقلاب دست اين اولين چيزى كه استنباط ميشود اين است كه جواز ورود به صف 
ها امرى است مقدس و اينها ‶چپ″مدال آنرا به سينه هر كس يا هر جنبشى نميزنند.  انقلاب از نظر اين

هر خيزشى را انقلاب نمى نامند حتى اگريك خيزش توده اى با هدف و شعار سرنگونى يك حكومت هم 
اعتراضى كه هر كسى  –شكل خاصى از اعتراض عمومى براه افتاده باشد.  اينها به انقلاب نه بعنوان 

با هر عقيده اى، با هر خواستى و با هرنوع تعلق سياسى، اجتماعى و طبقاتى ميتواند در آن شركت كند، 
اعتراضى كه مشخصه اصلى اش هدف قرار دادن قدرت حاكم است و تحقق خواستهايش را در سرنگونى 

عتراض بخش خاصى از جامعه نگاه ميكنند كه با شعارهاى خاص بلكه بعنوان ا -حكومت موجود ميبيند 
خود، با پرچم و پلاكاردهاى خاص خود و با طرح مطالبات خاص خود به ميدان بيايد.  و آن بخش خاص 
جامعه از نظر اين بخش خاص از چپ ها، طبقه كارگر است.  و يا، با كمى تخفيف، تنها آن حركت و آن 

ود كه اكثريت شركت كنندگانش كارگر باشند، خواستها و مطالباتش با جنبشى انقلاب ناميده ميش
باشد و پيروزى اش هم ‶ طبقه كارگر″فرمولبنديهاى قابل قبول اين چپ طرح شوند، رهبرى اش دست 

از قبل قطعى باش،د يا اينكه احتمال پيروزى اش خيلى بالا باشد.  درغيراين صورت، هر حركت توده 
گيها را نداشته باشد، از نظر اين دسته ازچپها، انقلاب محسوب نميشود.  و نه تنها اى ديگرى كه اين ويژ

انقلاب محسوب نمميشود، بلكه حركتى ارتجاعى و ازقبل شكست خورده نام ميگيرد.  اگر هر چپ يا 
كمونيست ديگرى جنبشهاى توده اى فاقد يكى از آن مشخصات را انقلاب بنامد از نظر آنها به عدول از 

ول كمونيستى (بخوان اصول اين چپ ها) و كمونيسم زدايى متهم ميشود.  ولى عليرغم هر درك و اص
تعريفى كه هركس ميتواند داشته باشد، انقلاب يك پديده اجتماعى، شكل خاصى از اعتراض اجتماعى و 
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شكل خاصى از حركت توده اى، عمومى و همگانى است كه مشخصه ويژه اش سرنگون كردن و از سر 
 .اه برداشتن يك حكومت استر

  يك نگاه تاريخى به پديده يا مقوله انقلاب -
با يك نگاه گذرا به تاريخ جوامع بشرى ميتوان گفت كه انقلاب اسم يا عنوانى است كه به شكل خاصى از 
اعتراض اجتماعى در دوره خاصى از تاريخ بشر داده شده است.  مثلا، اگر چه تاثير كلى وتدريجى 

شورشهاى پراكنده برده ها و دهقانان موجب تغييرات تدريجى در ساختار قدرت هاى حاكم و طغيانها و 
همينطور تغييرات در قوانين سراسرى شده است، هيچكدام از اين طغيانها و شورشها به تنهايى انقلاب 

يك نام نگرفته اند.  هرچقدر هم گسترده و راديكال، تا زمانيكه يك حركت معين اجتماعى سرنگونى 
حكومت يا يك قدرت دولتى را هدف قرار نداده است، انقلاب ناميده نشده است.  انقلاب، عمدتا، براى 
توصيف آن جنبشها و حركتهاى اجتماعى به كار گرفته شده كه مربوط به دوران چند صد سال گذشته در 

كت اجتماعى در جهان ميشوند كه هدفشان سرنگون كردن حكومتهاى معينى بوده است.  مثلا اولين حر
است.  يا در فرانسه  ١٩١٧و دومين آن مربوط به سال  ١٩٠٥روسيه كه انقلاب ناميده شد مربوط به سال 

كه  ١٧٩٩تا  ١٧٨٩اولين حركت اجتماعى كه انقلاب ناميده شده است مربوط ميشود به تحولات سالهاى 
و سومين آن  ١٨٤٨ود به سال به انقلاب كبير فرانسه معروف است، دومين حركت اجتماعى مربوط ميش

است كه به كمون پاريس معروف است.  و همينطور در ايران اولين تحول اجتماعى كه  ١٨٧١انقلاب 
انقلاب ناميده شده مربوط به اواخر دوران قاجار بود كه به انقلاب مشروطه معروف است و دومين تحول 

  .است ٥٧كه انقلاب ناميده شد، انقلاب 

ودن يا نبودن خواست ها و شعارهاى مطرح شده در يك حركت، و نه گستره و دامنه نه درجه مترقى ب
آن حركت نميتواند معيار قضاوت قرار گيرد كه آن حركت يك انقلاب است يا نيست.  مثلا جنبشى كه در 
اعتراض به تبعيض نژادى در آمريكا صورت گرفت، اگر چه هم دامنه وسيعى داشت و هم داراى 

ق و مترقى بود، هنوز يك انقلاب نبود و انقلاب هم ناميده نشد.  با در نظر گرفتن اين خواستهاى برح
نكات براحتى ميتوان دريافت كه آنچه كه به يك جنبش يا حركت اجتماعى خصلت انقلابى ميدهد، قبل از 

ون هر چيز، آن شيوه اى است كه آن جنبش براى تحقق خواستها و شعارهايش اتخاذ ميكند.  اگر سرنگ
كردن يك حكومت و قدرت دولتى در دستور يك جنبش اجتماعى باشد ميتوان آن جنبش اجتماعى را انقلاب 
ناميد.  به بيان ديگر، يك حركت توده اى و همگانى، قبل از اينكه بخاطر مترقى بودن يا نبودن خواستها 

ه از هر طبقه يا گروه اجتماعى و شعارهايش و يا قبل از اينكه بخاطر توازن قوا و تعداد افراد شركت كنند
در آن جنبش و آن حركت انقلاب ناميده شود، عمدتا بخاطر شيوه اى كه براى بيان اعتراض اش در پيش 

 ميگيرد انقلاب ناميده ميشود.

پر واضح است كه مردم اگر دردى نداشته باشند به اعتراض هم دست نميزنند.  و همينطور مردم زمانى 
د كه راه حل مشكلاتشان را تنها از طريق سرنگون كردن قدرت حاكم ممكن بدانند.  دست به انقلاب ميزنن

همچنين پرواضح است كه اين توده ناراضى و دردمند در همه جوامع طبقاتى، نه مفتخوران و صاحبان 
ثروت بلكه دردمندان و محرومان آن جوامع بوده اند.  و به همين اعتبار حركتهاى توده اى براى سرنگون 
كردن حكومتهاى استثمارگر، ديكتاتور و فاسد اقدامى برحق و قابل دفاع است.  مردم حق دارند عليه 
چنين حكومتهايى دست به انقلاب بزنند.  هر انقلابى ممكن است پيروز شود و موجب يك سرى تحولات 

طبقه حاكم  مترقى و پيشرفته شود و يا شكست بخورد و راه را براى حملات بيشتر و اقدامات خشن تر
هموارتر و دست آنها را در تحميل قوانين حتى عقب مانده تر از قبل بر جامعه و بر مردمى كه دست به 



289 
 

 

انقلاب زده اند، باز تر كند.  انقلاب ميتواند به هرطرف بچرخد.  بسته به اينكه چه نيرويى بتواند رهبرى 
شود يا شكست بخورد، ميتواند منجر به  يك انقلاب همگانى را بدست بگيرد، آن انقلاب ميتواند پيروز

سرنگونى و قدرت گيرى نيروهاى مترقى، منجر به تحقق خواستهاى محرومان جامعه و ايجاد اصلاحات 
منجر  ٥٧و تغييرات اساسى بنفع آنها شود يا منجر شود به قدرت گيرى ارتجاع؛ همانطور كه انقلاب 

 .شد

  اقشار و گروه هاى شركت كننده در انقلاب -
همه اقشار و گروه هاى اجتماعى با هر گرايش اجتماعى، طبعا كه حق دارند در هر حركت اعتراضى 

شركت كنند.  آنها براى شركت در چنين حركتهايى اجازه شان را از كسى  ,يا در هر انقلابى ,عمومى
يرغم اينكه نميگيرند.  بنابراين عليرغم درك ها و تعريف هاى متفاوت از مفهوم و مقوله انقلاب و عل

كسى مدال انقلابى بودن را بر سينه كسى بزند يا نه، در دنياى واقعى همه آن كسانى كه از تبعيض و ستم 
خاصى رنج ميبرند و حكومت موجود را مهمترين مانع برطرف كردن آن ستم و تبعيض قلمداد ميكنند و 

ت توده اى براى سرنگون تحقق اهدافشان را در سرنگون كردن آن حكومت جستجو ميكنند و در حرك
كردن آن حكومت شركت ميكنند، در واقع دارند در انقلاب شركت ميكنند.  و به اين معنى و به اين اعتبار 
همه آنها نيروهاى شركت كننده در آن انقلاب معين هستند.  بعبارت ديگر، انقلابى يا ضد انقلابى بودن 

، نه از روى درجه مدرن و مترقى بودن خواستهاى هر فرد يا هر گروهى از انسانها را، در درجه اول
آنها بلكه قبل از هرچيز از رابطه آنها با آن انقلاب معين ميتوان سنجيد و مورد قضاوت قرار داد.  
همانطور كه هر درجه از اعتراض به هرگونه ستم و تبعيض برحق و قابل دفاع است، پيوستن هر فرد 

، جهت رفع آن تبعيض معينى كه از آن رنج ميبرند، هم امرى قابل و هر قشر و گروه اجتماعى به انقلاب
دفاع است.  انقلاب به معنى حركت يك جمع يا گروه معينى از انسانها نيست كه همه آمال و آرزوهايشان 
كاملا يكى باشد.  انقلاب يك حركت جمعى و همگانى است كه هر كسى يا هر قشر و گروهى از انسانها 

بات خاص خود در آن شركت ميكنند.  خواستها و انگيزه هاى هر قشر و گروهى ميتواند با اهداف و مطال
با خواستها و انگيزه هاى ديگر اقشار و گروه هاى شركت كننده در يك انقلاب متفاوت باشد.  آنچه كه 

 خصلت نماى اين حركت است عمومى بودن آن و خواست مشترك سرنگونى يك حكومت است. 

با يك آكسيون سازمانى متفاوت است.  اين حركت جمعى، برخلاف يك آكسيون اين حركت جمعى 
سازمانى، رهبر يا سخنگوى از قبل تعيين شده اى ندارد.  و يا حتى برنامه از قبل تدوين شده اى ندارد.  
شركت در اين حركت جمعى احتياج به اجازه و يا تاييد كسى ندارد.  هر كسى حق دارد در اين حركت 

راى تحقق اهداف و آرزوهاى خود شركت كند.  كسى از كسى نميپرسد كه هدف و انگيزه اش از جمعى ب
شركت در اين حركت جمعى يا در اين انقلاب چيست تا اگر هدف و انگيزه اش با هدف و انگيزه فرد 

رد.  بودن را از سينه او بردا‶ انقلابى″سئوال كنند منطبق نباشد او را از صف بيرون كند و يا مدال 
انقلابى بودن الزاما مترادف با مترقى بودن نيست.  انقلابى بودن يعنى تحقق خواست خود را از طريق 
پيوستن به صف انقلاب تعقيب كردن.  و همناطور كه در بالا هم گفته شد، معمولا آن كسانى يا آن اقشارى 

شان پايمال شده است، كه احساس از جامعه به انقلاب روى مياورند كه دردى دارند، كه احساس ميكنند حق
ميكنند تبعيضى در حق شان شده است.  و هميينطور حق دارند براى بر طرف كردن آن درد و رنج و 
تبعيض مشخص به انقلاب روى بياورند.  در هر انقلابى گروهاى مختلف با انگيزه ها، آرزوها و 

  خواستهاى ويژه خود شركت ميكنند.
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يوستن اقشار و شخصيت هاى اجتماعى هرچه بيشتر به آن، قبل از اينكه گسترده بودن صف انقلاب و پ
خطرى براى پيروزى انقلاب باشد، به قدرت انقلاب ميافزايد، حقانيت انقلاب را عيان تر ميكند و همچنين 
به اعتبار آن نيروهايى ميافزايد كه قبل از ديگران در صف انقلاب حضور داشتند و ديگران را به پيوستن 

انقلاب فرا خوانده اند.  انقلاب ميدان را براى عرض اندام نيروهاى مترقى، بدست گرفتن رهبرى به 
‶ انقلاب جشن توده هاست″انقلاب و به پيروزى رساندن آن آماده تر ميكند.  همين جاست كه ميشود معنى 

محروم جامعه تا  را فهميد.  انقلاب، مدرسه اى است براى همه، و بيش از همه براى طبقه كارگر و قشر
خود را براى بدست گرفتن و يا شركت در اداره جامعه آماده كند.  انقلاب، حتى اگر شكست هم بخورد، 
توده هاى محروم جامعه را به نيروى خود و امكان تغيير اوضاع نابرابر از طريق متحد شدن حول 

و آنها را براى ‶ پرروتر″ها را  خواستهاى خود، آگاه تر و پرتجربه تر ميكند.  يا به بيان ديگر توده
اتفاق افتاد.  باوجود  ٥٧پيروزى در آنقلاب بعدى آماده تر ميكند.  اين آن چيزى است كه در انقلاب 

بشكست كشيده شدن و بخون كشيده شدن آن انقلاب بوسيله جبنش اسلام سياسى، هنوز هم كه هنوز است 
جامعه موج ميزند و جمهورى اسلامى، با همه  اين توقع كه انقلاب كرديم وضع مان بهتر شود، در

سال گذشته، هنوز نتوانسته است نابرابرى و تقسيم طبقاتى جامعه را در ذهن مردم  ٤٤جنايتهايش در
امرى عادى، طبيعى و خدادادى جلوه دهد.  مردم ايران هنوز براى دستيابى به آمال و آرزوهايى كه 

انقلاب زدند، خود را محق ميدانند و توان آنرا هم در خود مى  دست به ٥٧براى دستيابى به آنها در سال 
  .بينند كه با يك انقلاب ديگر حكومت اسلامى را نيز سرنگون كنند

بعنوان يك پاراگراف معترضه اشار كنم كه از مفهوم و مقوله انقلاب در ارزش گذاريهاى اجتماعى هم، 
كه ميخواهم بگويم اين است كه كلمه انقلاب بخودى  جا و بيجا و بطور دلبخواهى، استفاده ميشود.  آنچه

خود نميتواند و نبايد بعنوان معيار ارزش و معيار مترقى بودن يا نبودن قرار گيرد.  اگر چه انقلابات 
معمولا براى ايجاد تحولات مترقى و بهبود شرايط زندگى مردم شكل ميگيرند و شكل گرفته اند، و شركت 

عمدتا انسانهاى ناراضى از وضع موجود و طرفدار پيشرفت و طرفدار برابرى  كنندگان در انقلابات هم
ولى  -مقوله انقلاب بار مثبت اش را هم از همينجا ميگيرد  -و عدالت بين انسانها بوده اند و هستند 

باوجوداين نه انقلاب مترادف با ترقى و پيشرفت است و نه انقلابى بودن يا نبودن بخودى خود نشانه 
ى بودن يا نبودن است.  يكى ميتواند مترقى باشد بدون اينكه انقلابى باشد و يكى ميتواند انقلابى باشد مترق

بدون اينكه داراى افكار مترقى باشد.  انقلاب شيوه خاصى از اعتراض عمومى است و انقلابى هم كسى 
اعتراض دنبال ميكند.   است كه رفع ستم و تبعيض روا داشته شده بر خود را در پيوستن به اين شكل از

توصيفات دلبخواهى از مقولات و مفاهيم را ميشود در رابطه با مفهوم سياست و سياسى بودن هم مشاهده 
كرد.  براى مثال وقتى يكى براى بيان اختلاف نظرش با ديگرى از كلمات ركيك و لمپن مابانه استفاده 

و از او خواسته ميشود كه سياسى برخورد كند  ميكند، به او تذكر داده ميشود كه برخوردش سياسى نيست
بدون اينك در نظر گرفته شود كه بكار گيرى كلمات ركيك و افترا زدن و تهمت بستن به ديگران خود 
يكنوع سياست يا يك روش سياسى است كه برخى آنرا اتخاذ ميكنند.  من در اينجا در مورد اين حرف 

ه مناسب است يا نه، بلكه ميخواهم بگويم كه توهين و افترا خود نميزنم كه اين رفتار در يك بحث و مناظر
يك نوع سياست است؛ سياست گرايشات معين اجتماعى.  شايد براى روشن شدن بيشتر بتوان از تفاوتى 
هم كه بين شعار جدايى دين از دولت و جدايى دين از سياست وجود دارد استفاده كرد.  كسانى كه ميگويند 

است جدا باشد توجه نميكنند كه دين خودش سياسى و يك نوع سياست است و دين را نميشود دين بايد از سي
  .از سياست جدا كرد ولى دين را ميتوان از دولت و دخالت در امورات دولتى جدا كرد
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  ، انقلابات در كشورهاى عربى و انقلاب جارى در ايران٥٧انقلاب  -
در جريان است.  يكى از نكاتى كه برجسته تر از هر  ٥٧اين روز ها بحثهاى زيادى در مورد انقلاب 

در ايران اتفاق افتد انقلاب بود يا نه و آيا آن  ٥٧چيز ديگر مطرح ميشود اين است كه آنچه كه در سال 
قابل دفاع است يا نه.  قبل از جواب دادن به اين سوال لازم ميدانم اشاره كنم كه اين سئوال  ٥٧انقلاب 

چه کسى از بازماندگان ″سال پيش گفت:  ٢٧است.  چرا كه، بقول منصور حكمت كه كاملا معتبر و بجا 
سال گذشته فکر کند و خاطرات شيرينى  ١٧هست که بتواند يک لحظه چشمانش را ببندد و به  ٥٧انقلاب 

به يادش بيايد؟ ميليونها مردم به زندگى در ارتجاعى ترين و وحشيانه ترين نظام اجتماعى محکوم شدند، 
امعه اى مبتنى بر ترس، فقر و دروغ بنا شد که در آن خوشى ممنوع است، زن بودن جرم است، زندگى ج

کردن جزا است و فرار غير ممکن است.  يك نسل کامل، شايد نيم بيشتر مردم، اصلا به اين جهنم چشم 
چهره هاى فراموش گشوده اند و جز اين خاطره اى ندارند.  و براى بسيارى ديگر، زنده ترين خاطره، ياد 

بود،  ٥٧نشدنى انسانهاى پاکى است که بخون کشيده شدند.  مگر نه اينست که نقطه آغاز اين کابوس سال 
ولى آيا مردم حق داشتند انقلاب كنند؟ من اينجا دوست دارم باز هم به منصور حكمت  ‶  سال انقلاب.

برابرى و سرکوب و تحقيرى را که مردم حق داشتند رژيم سلطنت و تبعيض و نا″رجوع كنم كه گفت: 
شالوده آن را تشکيل ميداد نخواهند و به اعتراض برخيزند.  مردم حق داشتند که آخر قرن بيستم شاه 
نخواهند، ساواک نخواهند، شکنجه گر و شکنجه گاه نخواهند.  مردم حق داشتند در برابر ارتشى که با 

حرکتى براى آزادى و عدالت  ٥٧لحه ببرند.  انقلاب اولين جلوه هاى اعتراض کشتارشان کرد دست به اس
و حرمت انسانى بود.  جنبش اسلامى و دولت اسلامى نه فقط محصول اين انقلاب نبود، بلکه سلاحى بود 
که آگاهانه براى سرکوب اين انقلاب، هنگامى که ناتوانى و زوال رژيم شاه ديگر مسجل شده بود، به 

  ‶ميدان آورده شد.

خيابان آمدند چون حلبى آبادها در حاشيه شهرهاى بزرگ در حال گسترش بود، زندگى  آرى مردم به
حاشيه نشينان را نه فقط فقر و محروميت در منگنه قرار داده بود بلكه ماموران شهردارى ها هم با 
 حملات پى در پى و ويران كردن خانه هاى اين مردم بر سرشان زندگى آنها را به جهنمى غير قابل تحمل

تبديل كرده بودند.  مردم به خيابان آمدند چون ديكتاتورى به اسم محمد رضا شاه اعلام كرده بود كه حزب 
حزب فقط ″فقط حزب رستاخيز و رهبر فقط محمد رضا شاه. (همانطور كه جانشين خلف اش اعلام كرد 

مخوفى بنام ساواك  مردم به خيابان آمدند چون حكومت پهلوى دستگاه‶) حزب الله، رهبر فقط روح الله
ساخته بود كه ترس از آن احساس آرامش و امنيت را از مردم گرفته بود.  مردم به خيابان آمدند چون در 
كارخانه ها اجازه هيچ گونه فعاليت اتحاديه اى آزاد براى كارگران داده نميشد و هر كارگر معترضى 

ن نه آزادى عقيده داشتند و نه آزادى بيان و سر از ادارات ساواك درمياورد.  مردم به خيابان آمدند چو
تشكل.  مردم به خيابان آمدند چون هر حركت و هر صداى اعتراض انها عليه هر گونه تبعيض و 
نابرابرى و عليه هرگونه خفقان و بى عدالتى با سد دولت و حكومت پهلوى روبرو ميشد.  آنها ايجاد بهبود 

ن حكومتى ممكن نمى ديدند و اين آنها را به دست زدن به انقلاب، در شرايط زندگى شان را با وجود آنچنا
  .يعنى سرنگون كردن حكومت پهلوى، به خيابان كشاند

در مورد انقلاباتى هم كه در يك دهه اخير در برخى از كشورهاى عربى رخ دادند، ميتوان گفت مردم 
به خيابان كشيد، يا  ٥٧را در سال آن كشورها هم در اعتراض به شرايطى شبيه به آنچه كه مردم ايران 

در اعتراض به شرايطى شبيه به آنچه كه امروز مردم ايران را به خيابانها كشانده است، دست به انقلاب 
زدند.  اگر چه آن انقلابات هم، به دلايل خاصى كه بررسى آنها موضوع اين نوشته نيست، شكست 



292 
 

 

حركت جمعى شان براى سرنگونى حكومتهاى  خوردند، ولى به اعتبار برحق بودن اعتراض مردم و
وقت آن كشورها انقلاباتى قابل دفاع هستند كه بايد مورد تجزيه و تحليل شان قرار داد و درس از آنها 

 .آموخت

  چگونه شكست خورد؟ ٥٧انقلاب  -
شاه براى شكست انقلاب و بخون كشيدن آن از هرآنچه كه در توان داشت استفاده كرد ولى خمينى اين 

يك توطئه شكل گرفت؛ توطئه اى بغايت پيچيده.  از  ٥٧ر را تكميل كرد.  به بيان ديگر، عليه انقلاب كا
زمانيكه نشانه هاى ضعف حكومت پهلوى در عقب راندن مردم بچشمشان خورد و خطر زير سئوال 

را،  ٥٧ب رفتن نظام سرمايه دارى بگوششان رسيد، متفكرين و سياستمداران طبقات استثمارگر، كه انقلا
مانند همه ديگر حركات اعتراضى توده هاى محروم ، رصد ميكردند، شروع به رايزنى و نقشه كشيدن 
براى نجات نظام شان كردند.  طرح هاى مختلفى را بين خود به بحث گذاشتند.  بهترين نقشه از نظر آنها 

نفعت داشت.  يكى اينكه هم سركوب و به شكست كشاندن انقلاب بنام انقلاب بود.  اين براى آنها دو م
ميتوانست از متلاشى شدن نظام سرمايه دارى در ايران جلو گيرى كند و هم اينكه ميتوانست مردم را تا 
سالها از فكر اعتراض و دست زدن به انقلابى ديگر پشيمان كند.  بهترين فرد براى اجراى اين نقشه از 

مينى بود.  اين شخص از نجف به پاريس آورده نظر آنها، با توجه به جوانب مختلف مسئله، شخص خ
شد، در پاريس او را زير نورافكن گرفتند و از طريق رسانه هاى رسمى و غير رسمى خودشان، خمينى 
را، با كبكبه و دبدبه، بعنوان فردى معرفى كردند كه عزم كرده شاه را از مملكت بيرون بياندازد و انقلاب 

فراوان با سهامداران مختلف و توافقات و قرار و مدارهاى لازم، شاه  را رهبرى كند.  بعد از مذاكرات
 وارد كردند.‶ پرواز انقلاب″را از ايران خارج كردند و خمينى را با 

خمينى كه در طول اقامتش در پاريس نقش خود را، كه قبولاندن خود به مردم از طريق دروغ و اعلام 
رده بود و در اين راه موفق شده بود، به محض اينكه پايش همراهى با خواستهاى آنها بود، خوب بازى ك

به تهران رسيد شروع كرد به نشان دادن آن روى ديگرش.  اولين اقدامش، همانطور كه گفته بود، تعيين 
يك دولت از بالاى سر مردمى بود كه انقلاب كرده بودند كه آقابالاسر نداشته باشند.  تهديد ها شروع شد: 

كمونيستى كه خواهان اداره شورايى كارخانه ها و همينطور اداره شورايى جامعه بودند؛ تهديد كارگران 
تهديد كمونيستهايى كه به مردم در مورد توطئه خمينى و آخوندها هشدار داده بودند؛ تهديد زنانى كه از 

و كشتن  برابرى كامل زن و مرد حرف زده بودند.  اين تهديدها، بلافاصه، به حملات فيزيكى و ربودن
اقتصاد ″و سربه نيست كردن تبديل شد.  به كارگرانى كه توقع بهبود زندگى شان را داشتند، گفته شد 

به زنان گفته شد جايشان در خانه است و وظيفه شان خانه دارى و شوهردارى.  يك ‶. زيربناى خر است
را شروع كرد.  و بدين  تشكيلات مرتجع بعنوان دولت برآمده از انقلاب سرهمبندى شد و ماموريت اش

  .ترتيب سركوب انقلاب بنام انقلاب ادامه يافت

نقشه و توطئه عليه انقلاب تا آنجا كه ميتوانست موفق از آب درآمده بود. ازيكطرف بخش اعظم مردم 
انقلابى فريب خمينى را خورده و رهبرى او را براى انقلابشان قبول كرده بودند و بهيمن خاطر فكر 

متوجه موضوع ميكردند كه بايد به او فرصت اجراى وعده هايش را بدهند.  ولى بخش ديگرى از مردم 
شده بودند و ميدانستند و ميديدند كه ماموريت قدرتى كه در حال شكل گيرى است نه تحقق آمال و آرزوهاى 
آنها بلكه سركوب و عقب راندن باز هم بيشتر جامعه است.  اين بخش متاسفانه در اقليت بودند.  رژيم 

كثريت مردم و از طرف ديگر با توسل تازه بقدرت رسيده توانست، از يكطرف با سوار شدن بر توهمات ا
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به خشن ترين و ترسناكترين رفتارها با مخالفين خود، با بازداشتهاى گسترده و اعدامهاى دسته جمعى و 
 راه اندختن حمام خون، به حيات خود ادامه دهد.

وهمندشان ولى اين تمام ماجرا نبود و داستان به اينجا خاتمه نيافت.  كارگران نفت در جريان اعتصاب شك
توانسته بودند با دست رد زدن به سينه سفير خمينى، حق خود در دخالت در تصميم گيريهاى كلان را با 
صداى بلند اعلام كنند.  و بهمين خاطر، در گرماگرم توطئه هاى گوناگون براى انتقال مسالمت آميز 

رتش برادر ماست، خمينى ا″و ‶ نهضت ما حسينى، رهبر ما خمينى″قدرت و در حاليكه شعارهايى چون 
كارگر نفت ما، رهبر ″داشت به شعار هاى غالب در تظاهراتهاى خيابانى تبديل ميشد، شعار‶ رهبر ماست
براى مدتى در خيابانها طنين افكن شده و پتانسيل كارگران براى تبديل شدن به رهبر انقلاب ‶ سرسخت ما

ير سوال برده بود.  مردم، با وجود اينكه اعلام را به نمايش گذآشته و رهبرى بلامنازع خمينى را به ز
، در تهران و چندين شهر ديگر، از جمله در تبريز، سنندج و ‶امام حكم قيام نداده است″شده بود كه 

مهاباد، پادگانها را خلع سلاح كرده بودند و قدرت تازه شكل گرفته را چنان نگران كرده بودند كه از زبان 
بهمين خاطر مردم براحتى زير ‶  باران ميخواستيم ولى سيل آمد.″كند كه  اولين نخست وزيرش اعلام

 ٨بار اوامر حكومت جديد نرفتند.  زنان در تهران با دست زدن به يك راهپيمايى ده ها هزار نفرى در 
، به حكم خمينى، كه حجاب اسلامى را بر آنها اجبارى اعلام كرده بود، يك نه محكم گفتند.  ٥٧مارس سال 

رگران در خيلى از كارخانه ها و دانشجويان در خيلى از دانشگاه ها اداره محل كار و تحصيل شان را كا
بشكل شورايى پيش بردند.  در تركمن صحرا دهقانان از طريق شوراهاى خود زمينهاى اربابان را 

، ٥٨ارديبهشت سال  ١١مصادره كرده و براى كاشت و برداشت شورايى طرح ريختند.  كارگران در 
در اولين اول مه بعد از قيام، با سازمان دادن و برگزار كردن باشكوهترين مراسمها در تهران و چندين 
شهر بزرگ ايران، فرياد زدند كه آنها انقلاب كرده اند براى بهتر شدن شرايط كار و زندگى شان.  و در 

مردمى كه متوجه دزديده شدن كردستان انقلاب بشكل ديگرى ادامه يافت.  حاصل اين جنگ و گريز، بين 
سازماندهى شده بود، تولد و تكوين خونين  ٥٧انقلابشان شده بودند و دستگاهى كه براى شكست انقلاب 

شد.  و از اين تاريخ به بعد بود كه ابراز وجود  ١٣٦٠خرداد  ٣١هيولايى به اسم جمهورى اسلامى در 
درمحلهاى كار ناممكن شد.  تعداد زيادى از آنها  علنى براى كمونيستها در خيابانها، در دانشگاه ها و

دستگير شدند و بعد از شكنجه هاى وحشيانه اعدام شدند و يا به زندانهاى طويل المدت محكوم شدند.  
آنهايى كه جان سالم بدر برده بودند، يا به مهاجرت به كشورهاى اروپايى روى آوردند يا به كردستان 

كومت فاشيست اسلامى به شكل ديگرى ادامه دادند يا اينكه مجبور به سكوت رفته و به مبارزه شان عليه ح
 .و زندگى زير زمينى شدند

  انقلاب عليه جمهورى اسلامى، انقلاب زن زندگى آزادى -
از همان اوايل سر كار آمدن رژيم سلامى در ايران معلوم بود كه اين حكومت نه براى ايجاد بهبود در 

ى سركوب انقلاب، عقب راندن مردم و تحميل شرايطى بمراتب بد تر بر شرايط زيست مردم بلكه برا
زندگى آنها سر كار آورده شده است.  اين رژيم، هرقدر كه ميتوانست، وحشت آفريد، خشونت كرد، آدم 
كشت، جنايت كرد، قلم ها شكست، زندانى كرد، شكنجه كرد، تجاوز كرد، اسيد پاشيد، سنگسار كرد، 

بانها مردم را به گلوله بست ولى نتوانست خواست و آرزوى زندگى بهتر را از فكر و اعدام كرد، در خيا
ذهن مردم بيرون كند و آنها را به آنچه كه هست راضى كند.  اين امر شدنى نبود و نيست.  در طول چهل 
و چهار سال گذشته هرگونه تلاش براى بهبود شرايط كار و زيست مردم و هر نوع اعتراض هر بخشى 

ز مردم ايران عليه هر موردى از تبعيض و بى حقوقى و عليه هر موردى از ستم و بى عدالتى با سد ا
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دولت و قوانين ارتجاعى حكومت اسلامى روبرو شده است.  اين كشاكش بى وقفه نفرت عظيمى از 
 ٨٥حكومت و رژيم اسلامى را در سرتاسر جامعه انباشت كرده است.  امروز اكثريت عظيم جمعيت 

يليونى ايران درمان دردهايشان را در رفتن جمهورى اسلامى جستجو ميكنند.  انقلابى قدرتمند، كه به م
انقلاب زن زندگى آزادى شناخته شده است، براى سرنگون كردن جمهورى سلامى در جريان است.  

تعدد صف اين انقلاب هر روز گسترده تر، فشرده تر و تعرضى تر ميشود.  اعتصابات و اعتراضات م
كارگرى در دهه هاى گذشته رهبران آگاه و سوسياليست و داراى نفوذ اجتماعى متعددى از خود بيرون 
داده و به جامعه معرفى كرده است.  جنبش رهايى زن با قدرت به ميدان آمده است.  جنبش خلاصى 

كوچكترين  فرهنگى با قدرت در خيابان است.  امروز ميتوان گفت كه همه كسانى كه خواهان ايجاد
اصلاحات در زندگى شان هستند، همه كارگرانى كه دل خوشى از كارگر بودن خود ندارند، همه زنانى 
كه برابرى با مردان را حق خود ميدانند، همه جوانانى كه خواهان زندگى مدرن هستند، اكثريت 

نگى و كسب آزادى دانشجويان، نويسندگان و هنرمندانى كه خواهان از بين رفتن خفقان و سانسور فره
براى بيان عقايد و ارائه هنر خود هستند، و هر فرد و گروهى از مردم كه خواهان برچيده شدن و پايان 
داده شدن به ستمهاى ملى و تبعيضات زبانى، جنسيتى و مذهبى و يا ديگر تبعيضات هستند، دستيانى به 

نند و در حال پيوستن به صف انقلاب آمال و آرزوهايشان را تنها در رفتن حكومت اسلامى جستجو ميك
هستند.  اين انقلاب سر بازايستادن ندارد و نتيجه محتومش رفتن جمهورى اسلامى است.  سركوب و به 
شكست كشاندن اين انقلاب ديگر غير ممكن بنظر ميرسد.  ولى در عين حال، تلاش براى منحرف كردن 

قلابى، يعنى مردمى كه در اعتراض برحق شان به و از محتوى خالى كردن آن در جريان است.  مردم ان
هرگونه ستم، تبعيض، محروميت و نابرابرى به خيابان آمده اند، ميتوانند انقلابشان را به پيروزى رهنمون 

 شوند و به آمال و آرزوهايشان تحقق بخشند.  

  پيروزى انقلاب جارى در گرو سرنگونى كامل جمهورى اسلامى است. -

  :جمهورى اسلامى يعنىسرنگونى كامل 
 

انحلال دولت، مجلس، قوه قضائيه، دادگاهها، بنيادها و ساير نهادهای سياسی و اجرائی و  - ١
  ايدئولوژيک رژيم 

   .انحلال فوری کليه نهادها و نيروهای جاسوسی، امنيتی، سرکوبگر مسلح و شبه مسلح حکومت - ٢

قانون قصاص، قانون کار، قوانين ضد زن و تمام الغای قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی،  - ٣
 ‶.قوانين ضد انسانی جمهوری اسلامی

  :و تنها در اين صورت است كه ميتوان

 سران جمهورى اسلامى را بازداشت و محاكمه كرد و دادخواهى در ايران را متحقق كرد، -
توسط سران و اموال دزديده شده و به غارت رفته مردم و دارايى هاى به سرقت رفته كشور  -

 مقامات حکومتی را باز پس گرفت و آنها را صرف رفاه همه افراد جامعه كرد،
 حجاب اجبارى و هرنوع پوشش اجبارى مذهبى را لغو كرد، -
 به برابرى كامل زن و مرد در تمام حقوق و شئونات اجتماعى جامه عمل پوشاند، -
 به دخالت مذهب در زندگى اجتماعى و خصوصى مرم پايان داد، -
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آزادی بی قيد و شرط بيان و انديشه، اعتصاب، اعتراض، تجمع، تشکل و تحزب، آزادی رسانه  -
 ها و آزادی استفاده از مديای اجتماعی را متحقق كرد،

 رفاه و حرمت و شادى كودكان را تامين كرد، -
به همه نوع تبعيضات، از جمله تبعيضات و نابرابريهای مذهبی و جنسيتی و حقوقی و اقتصادی  -

 اجتماعی و فرهنگی و همينطور تبعيض و ستم ملى، قومى و اتنيكى پايان داد،و 
آلودگيها و تخريب محيط زيست را به حداقل رساند و آب و هواى پاك و سالم، محيط زيست سالم  -

 و مواد غذايى سالم براى همه شهروندان را تامين كرد،
 كشور فراهم كرد، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان رايگان براى همه ساكنين -
شان و منزلت انسانى را به همه شهروندان بازگرداند و برخوردارى از رفاه، حقوق و موقعيت  -

 .و امكانات اقتصادى و اجتماعى كاملا يكسانى را براى همه عملى ساخت
 

در فضاى سياسى امروز ايران و در متن انقلاب زن زندگى آزادى دو گرايش و دو نيروى سياسى براى 
ير گذارى بر و رقم زدن سرنوشت انقلاب در تلاش اند.  جريان راست جامعه در تلاش براى ساخت تاث

و پاخت از بالا و جلو گيرى از سرنگونى كامل رژيم و درنتيجه عقيم گذاشتن انقلاب در رسيدن به 
ت.  فاز وارد فاز تازه و حساستری شده اس‶ زن زندگی آزادی″اهدافش است.  در چپ جامعه اما انقلاب 

شفاف تر شدن خواستها و حرکت سازمان يافته تر برای سرنگونی.  يک نماد بارز اين تحول، گراميداشت 
بهمن بود، که از  ٢٧گسترده ياد محمد مهدی کرمی و محمد حسينی، دوتن از اعدام شدگان انقلاب در 

دنی و صنفی تحول تشکل م ٢٠شهر برگزار شد.  همچنين انتشار منشور  ٢٠جانب مردم در بيش از 
تاريخی و مهم ديگری بود که در اين روزها شاهد بوديم؛ منشوری که در واقع از فرامين انقلاب سخن 

گيری هرگونه قدرت از بالا برای هميشه به شکل‶ميگويد و تاکيدش بر اين است که اين انقلاب ميخواهد 
رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعيض پايان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای 

 .‶و استثمار و استبداد و ديکتاتوری باشد

امروز علاوه بر وجود و حضور صفى از رهبران خوشنام سوسياليست و داراى اعتبار جنبش كارگرى 
و ديگر جنبشهاى حق طلبانه در صفوف اول انقلاب قدرتمند و زير و رو كننده زن زندگى آزادى، يك 

يستى معتبر، با نفوذ، روشن بين و داراى نقشه راه هم حضور دارد؛ حزب كمونيست كارگرى.  حزب كمون
حزبى كه از همه اعتراضات حق طلبانه همه بخش هاى جامعه حمايت كرده و ميكند و همه مردم و همه 
شخصيتها و گروه هاى معترض به وضع موجود را به پيوستن به يك حركت متحد براى نابودى كامل 

هورى اسلامى فراخوان ميدهد.  وجود چنين حزبى در صحنه سياسى ايران امروز ضمانتى است جم
و همينطور ضمانتى است قابل اتكا براى پيروزى انقلاب جارى  ٥٧محكم براى اجتناب از تكرار تجربه 

است.  اين  ٥٧و دستيابى مردم به آنچه كه آرزو ميكنند.  اين يك امتياز مهم اين انقلاب نسبت به انقلاب 
حزب است كه ميخواهد از طريق و با رهبرى يك انقلاب همگانى عليه جمهورى اسلامى و با برچيدن 
تمام دستگاه هاى سركوب اين حكومت، به استثمار انسان از انسان و به همه آن ستمها و تبعيضات روا 

بتوانند بعنوان شهرندان كاملا داشته شده بر مردم ايران بطور كامل پايان داده شود تا همه ساكنين كشور 
  .دست يابند ٢١آزاد و متساوى الحقوق به يك زندگى شاد و مرفه و يك زندگى لايق انسان قرن 

 ٢٠٢٣فوريه  ٢٣
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  طنين آزادى از پشت ديوار زندان

بيست نفر از زندانيان سياسى زن در زندان اوين خواهان آزادی زندانيان محيط زيستی شدند.  نرگس 
آبادی، سپيده قليان، ناهيد تقوی، زهرا زهتابچی، فاطمه مثنی، مهوش شهرياری، فريبا کمالمحمدی، 

زاده، نوشين جعفری، بهاره هدايت، فائزه هاشمی، گلرخ ايرايی، ويدا ربانی، شکيلا منفرد، عاليه مطلب
نی طى يك زاده، ژيلا مکوندی، مليحه جعفری، گلاره عباسی و بهاره سليماهستی اميری، رها عسگری

شدگان اخير نامه سرگشاده ضمن تاكيد بر اينكه آزادی تعدادی از زندانيان سياسی و عقيدتی و بازداشت
هنوز بى گناهان ديگرى، از جمله فعالان ″يکی از نتايج جنبش زن، زندگی، آزادی است، اعلام كردند كه 

ترين نقاط کشور دورافتاده  محيط زيست که عاشقانه و دلسوزانه برای حفظ محيط زيست کشورمان در
  ‶اند.خدمت کرده و دل در گرو سرزمينمان دارند، متحمل زندان شده

آنها ضمن اشاره به ساختگى بودن پرونده هاى اين زندانيان و نقض موارد بى شمارى از حقوق بشر در 
های شت در سلولدو سال بازدا″اعلام كردند. ‶ اعتبار و فاقد وجاهت قانونیبی″آنها، آرای صادره را 

های تحت شکنجه و فشار روحی و بند امنيت سپاه پاسداران و هشت ماه تحمل سلول انفرادی، بازجويی
ی فيزيکی، تهمت، افترا، تهديد، ارعاب، نيرنگ و فريبکاری، روانی شديد و برخی نيز زير شکنجه

های ه، مخدوش کردن نوشتهکنندهتک حرمت و تهديد و آزار جنسی، تهديد به تزريق آمپول هوا و فلج
متهمان، … متهمان، نشان دادن عکس و فيلم از کاووس سيدامامی و تحت بازجويی بودن خواهر و پدر و 

آلوده و های خونها و ديوارها، ملاقات با همسر با لباسآور و کوبيدن به صندلیايجاد صداهای دلهره
ه دليل محرمانه و فوق امنيتی خواندن آن، عدم لبهای چاک خورده، عدم دسترسی به پرونده تا امروز ب

اطلاعی از کيفرخواست تاکنون، توهين قاضی به متهمان و اخراج دسترسی به وکيل تا جلسات دادگاه، بی
ی محاکمات و دادگاه و عدم ابلاغ آرا و بالأخره محروميت از آزادی مشروط، مرخصی و ها از جلسهآن

  ‶.ی قضاييهقوههای صادره از سوی شمول بخشنامه

اهميت اين نامه سرگشاده اما، تنها در اين نيست كه تعدادى از زندانيان سياسى خواهان آزادى عده ديگرى 
از هم بندان خود شده اند؛ اين يك اعلام دادخواهى از جنايات سازمان يافته حكومتى در قبال همه زندانيان 

زندانيان سياسى در پشت ديوارهاى بلند زندانها  سياسى است؛ اين صداى آزاديخواهى برخاسته از حنجره
است كه ديوار سانسوررا ميشكند و خود را به گوش جهانيان ميرساند؛ اين صدايى است كه به صداى 
دادخواهان بيرون زندان مى پيوندد و لرزه بر اندام حكومت مياندازد؛ اين صداها ديوارهاى زندانها را 

سياسى و همينطور، فعالين محيط زيست را، به آغوش جامعه باز فروخواهند ريخت و همه زندانيان 
  ٢٠٢٣مارس  ١     .خواهند گرداند

  

  حلقه ديگرى از جنايت

حملات شيميايى به مدارس و مسموم كردن دانش آموزان آخرين حلقه از جنايات جمهوری اسلامی است. 
  .بايد از ريشه كند و نابود كرداين غده سرطانى را قبل از اينكه جامعه ايران به مرگ وادارد، 

  ٢٠٢٣مارس  ٤
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  سرنخ عمليات

  (متن يك ويدئوكليپ)

ها و از ترس گسترش آنها، و بعد از اعتراف وزير بهداشت به وجود سم زير فشار اعتراضات خانواده
های سريالی و عمدی بودن آنها، خامنه اى، فرمانده كل عمليات شيميايى، گفته است خفيف در مسموميت

 ‶اگر کسانی در اين موضوع دست دارند، بايد عوامل اين جنايت به اشد مجازات برسند.‶

مردم ميدانند كه چه كسانى در اين جنايت دست دارند، سرنخ اين عملياتها كجاست و از كجا هدايت 
 ميشوند.  بهمين خاطر حكومت اين قاتلان را سرنگون خواهند كرد، همه آنها را بازداشت و در دادگاه

هاى مردمى و در كنار سران اين حكومت جانى، از جمله خامنه اى، سردسته قاتلان مردم، به محاكمه 
 ٢٠٢٣مارس  ٧     .خواهند كشيد

 

  ‶!مجازات اشد″ و عمليات فرمانده

ها و از ترس گسترش اين اعتراضات، و بعد از اعتراف وزير بهداشت به ير فشار اعتراضات خانوادهز
های سريالی و عمدی بودنشان، خامنه اى، فرمانده کل عمليات شيميايى، مسموميتوجود سم خفيف در 

  ‶اگر کسانی در اين موضوع دست دارند، بايد عوامل اين جنايت به اشد مجازات برسند.″گفته است، 

جنايت بيسابقه اى در ايران اتفاق افتاده است. حکومت رسمى کشور اقدام به مسموم کردن شهروندانش 
ست؛ پخش گازهاى سمى در مدارس و مراکز عمومى از طريق دستگاه هاى تروريستى زير کرده ا

مجموعه سپاه پاسداران و دستگاه اطلاعاتى حکومت.  اين عمليات تروريستى، که بمدت سه ماه در 
مدرسه به اجرا گذاشته شده که بيش از پنج هزار  ٢٣٠استان و حدود  ٢۵جريان بوده است، تاکنون در 

  آموز را مسموم کرده است. دانش

اين يک انتقام حکومتى از مردمى است که بدرست تصميم گرفته اند به عمر چنين حکومتى پايان دهند.  
  .در چنين شرايطى اين گفته خامنه اى بيشتر به يک جوک بيمزه ميماند

انى در اين جنايت دست دارند، سرنخ اين عملياتها کجاست و از کجا هدايت مردم مسلما ميدانند که چه کس
ميشوند.  بهمين خاطر هم، يقينا پاسخ محکمى به اين جنايت حکومتى خواهند داد و در آينده نزديکى آنها 

مجازات خواهند رساند.  آنها در دادگاه هاى مردمى و در کنار سران اين حکومت    را بازداشت کرده و به
  ٢٠٢٣مارس  ٧     .جانى، از جمله خامنه اى، سردسته قاتلان مردم، به محاکمه کشيده خواهند شد

 

  يك حقيقت تاريخى

كه، با هر كم و كسرى كه داشتند، هم به ديكتاتورى  ٥٧افتخار بزرگى است بر كمونيستها و انقلابيون 
انقلاب زن زندگى   تعظيم فرود نياوردند.پهلوى نه گفتند و هم در مقابل جمهورى اسلامى ايستادند و سر 

  ٢٠٢٣مارس  ١٢     .را به اثبات رساند‶ نسل شكست نخوردگان″آزادى يكبار ديگر حقانيت 
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  تاييد جهانىِ يك حقيقت بزرگ

بمناسبت روز جهانی زن ‶ اينفرميش″مارس در صفحه اول روزنامه دانماركى به نام  ٧تيتر زير روز 
  ‶اگر زنان در ايران ببازند، زنان در تمام دنيا باخته اند.″درج شده است: 

اين هم يك تاکيد به قدرت و اهميت جهانى انقلابى است كه در ايران جريان دارد، هم نشانه برسميت 
آن و هم تاثيرى كه پيروزى اين انقلاب ميتواند در زندگى زنان جهان داشته  شناخته شدن خصلت جهانى

‶ براى″و هم با سرودش بنام ‶ زن زندگى آزادى″باشد.  انقلاب جارى در ايران، كه هم با شعار زيباى 
شهرت جهانى يافته، افكار عمومى جهان را به خود جلب كرده و مسئله زن و موقعيت زن در جوامع 

  .هان را يكبار ديگر بطور جدى روى ميز گذاشته استامروزى ج

در شهريور ″چنين بيان شده است:  ‶منشور مطالبات پيشرو زنان ايران‶حقيقتى كه به آن اشاره شد در
انقلاب زن زندگی آزادی به وقوع پيوست تا به کل بساط زن ستيزی قانونی، دولتی و قضايی در  ١۴٠١

کومتی پايان دهد و به تبع آن کل جامعه ايران نيز از ظلم و ستم و يک کلام زن ستيزی سيستماتيک و ح
بی عدالتی و تبعيض رهايی يابد.  حالا جهان از انقلاب ما که عميقا يک رنسانس عظيم و تاريخی عليه 
مذهب و زن ستيزی است به عنوان اولين انقلاب زنانه تاريخ بشريت ياد ميکند که با از بين بردن حکومت 

جنسيتی، قطعا تاثيرات آن نه فقط روی زنان بلکه روی کل جامعه ايران، و نه فقط در ايران بلکه  آپارتايد
در خاورميانه و حتی جهان خواهد گذاشت.  انقلابی که ديگر به هيچ نيرويی اجازه نخواهد داد که هويت 

و ‶ دولت″، ‶نوادهخا″، ‶مرد″انسانی زن، کرامت و منزلت زن، افکار و انديشه و بدن زن را مايملکِ 
محسوب کند.  ما ميخواهيم پيروزی اين انقلاب به نابرابری در هر شکلی از آن، و نيز ستم و ‶ ميهن″

بردگی جنسی زن به هر شکلی و به دست هر نيرويی پايان دهد و رهايی زن از هر ارتجاعی را به 
 ‶ارمغان بياورد.

صميم گرفته اند تمام قد برخيزند و از انسانيت و اين افتخار بزرگى است بر زنان انقلابى ايران كه ت
حقوق انسانى خود بطور قطع دفاع كنند.  پيروزى اين انقلاب نه تنها زنان را بلكه ميتواند كل جامعه را 

  ٢٠٢٣مارس  ١٣     .از هرنوع تبعيض و نابرابرى برهاند. زنده باد انقلاب زن زندگى آزادى

 

  !تسليم حال در حکومت

اسلامى که به پايان عمرش رسيده است از زبان بيژن نو باوه وطن، نماينده مجلس اسلامى و جمهورى 
مجازاتهايى ″عضو کميسيون (ضد) فرهنگى اين مجلس، طرحى را در مجلسشان ارائه کرده که در آن 

ه پيش بينى شد‶ مانند مسدود شدن خط تلفن و اينترنت براى زنانى که حجاب اجبارى را رعايت نميکنند
  .است

اين طرح که بيشتر به يک شمشير زنگ زده و بى لبه ميماند، در شرايطى در مجلس اسلامى مطرح 
سال اعتراض بى وقفه عليه حجاب اجبارى اکنون بطور مشخص  ۴۴ميشود که زنان ايران در ادامه 

سوزانده اند؛ در خيابانها   ماه است که حجاب اجبارى را عملا ملغى کرده اند و حجابها را  ٧نزديک به 
اعلام کرده اند که انقلاب زن زندگی آزادی ‶ منشور مطالبات پيشرو زنان ايران″با انتشار منشورى بنام 

با از بين بردن حکومت آپارتايد جنسيتى به کل بساط زن ستيزی قانونی، دولتی و قضايی، سيستماتيک 
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پايان خوهد داد، رهايی زن را به و حکومتی و به بردگی جنسی زن به هر شکلی و به دست هر نيرويی 
ارمغان خواهد آورد و به تبع آن کل جامعه ايران را نيز از ظلم و ستم و بی عدالتی و تبعيض رها خواهد 

  .کرد

شمشير زنگ زده حکومت اسلامى در شرايطى به هوا برده ميشود که زنان آزاده و مخالف حجاب 
و اتوبوسها بيرون ميکنند، مادران دادخواه با شعار را از قطارها ‶ امر به معروف″اجبارى ماموران 

ژن ژيان ئازادى دست به راهپپيمايى ميزنند و زنان آزاده اى که در اعتراض به تبعيضات و در اعتراض 
به حجاب اجبارى بازداشت و زندانى شده بودند بلافاصله بعد از آزادى و در جلو در زندان شعار ميدهند 

  ‶!امنه اى ضحاک مى کشيمت زير خاکخ″و ‶ زن، زندگى آزادى″

اين طرح و طرح هاى اينچنينى را ما به نشانه تسليم شدن خجولانه حکومت در مقابل زنان تعبير ميکنيم.  
اين طرح همراه با ارائه دهندگانش و سه قوه اش و کل حکومت اسلامى اش همزمان و بزودى، زير پاى 

  ٢٠٢٣مارس  ١٦   !ىزنده باد انقلاب زن زندگى آزاد .انقلابى که در ايران جارى است له خواهد شد 

  

  (متن ويدئوكليپ)   تسليم خجولانه

مجازاتهايى مانند مسدود شدن خط تلفن و اينترنت براى ″طرح ارائه شده به مجلس اسلامى كه در آن 
پيش بينى شده است، قبل از هرچيز نشانه تسليم خجولانه ‶ زنانى كه حجاب اجبارى را رعايت نميكنند

كه حجاب اجبارى را عملا ملغى كرده و انرا آتش زدند و در خيابانها و حكومت در مقابل زنانى است 
  ٢٠٢٣مارس  ١٦     .حتى در زندانها فرياد مرگ بر حكومت ضد زن را سر دادند

  

  المللى بين کيفرى ديوان و اسلامى جمهورى سران

ى بمناسبت مارس در گزارش ويژه ا ١٩شب  ١٠تلويزيون آى تى وى انگلستان در برنامه خبرى ساعت 
ششمين ماه کشته شدن مهسا امينى، اعلام کرد که خانواده مهسا خواهان به محاکمه کشيده شدن مقامات 

المللی شده اند.  بنا به اين گزارش، عرفان مرتضايى جمهوری اسلامی از طرف ديوان کيفری بين
ت جمهورى اسلامى قرار پسرخاله مهسا، که هم اکنون در آلمان زندگى ميکند و خود مورد تهديد مقاما

گرفته است، ميگويد که خانواده مهسا تهديد شده اند که در صورت مصاحبه با خبرگزاريها آنچه بر سر 
  .دخترشان آمد ميتواند به سر پسرشان هم بيايد

در اين گزارش، علاوه بر شيوه به قتل رسيدن مهسا، به اين نکات هم اشاره شد که چگونه مرگ يک 
پرنشاط به جنبشى دامن زد که شش ماه است ادامه دارد؛ جنبشى که اگر امروز و فردا به ساله  ٢٢دختر 

سرنگونى حکومت منجر نشود مطمئنا به اين زوديها تحليل نخواهد رفت چرا که انديشه اى را که يک 
  .نسل جسور به آن باور دارد نميتوان در قفس کرد

خانواده مهسا از رهبران جمهورى اسلامى و  ولى اهميت اين گزارش بيش از هر چيزى طرح شکايت
خواست آنها از دادگاه کيفرى بين المللى براى به محاکمه کشيدن مقامات جمهورى اسلامى است.  اين 

، پرونده کيفرى ديگرى در ٧۵٢ميتواند، در کنار پرونده شکايت خانواده هاى قربانيان پرواز پى اس 



300 
 

 

ز کند.  طرح چنين شکايت هايى و درخواست از دادگاه هاى سطح بين المللی عليه جمهورى اسلامى با
بين المللى براى رسيدگى به اين پرونده ها ميتواند هم موجب متحد شدن، همصدا شدن و متشکل شدن 
خانواده هاى جانباختگان شود و سران حکومت اسلامى را در مخمصه بيشترى قرار دهد و هم جبهه 

واهان بايکوت جهانى جمهورى اسلامى و اخراجش از مجامع بين ديگرى را که در سطح بين المللى خ
 ٢٠٢٣مارس  ٢١     زنده باد انقلاب زن زندگى آزادى  .المللى است، تقويت کند

  

  پليس فاسد يا سيستم فاسد

مدتهاست كه مسئله فساد در تشكيلات پليس انگليس بحث هر روزه رسانه هاى عمومى بوده است.  نمونه 
انكارى، نه تنها از تبعيضات عليه زنان و سياه پوستان و همجنسگرايان، بلكه حتى از آزار هاى غيرقابل 

سيتماتيك جنسى زنان و افراد داراى گرايشات جنسى متفاوت و همينطور نمونه هايى از ربودن زنان و 
كيلات افشا كودكان و به قتل رساندن آنها بعد از تجاوز بوسيله افسران پليس در رده هاى مختلف اين تش

شده اند.  اين نمونه ها چنان گسترده اند كه حتى مقامات بالاى اين دستگاه مخوف و مقامات بالاى حكومتى 
را مجبور به اقرار وجود راسيسم، زن آزارى، سوء استفاده جنسى و انسان ازارى سيستماتيك در دستگاه 

  پليس كند.

ها، به فرهنگ غالب در بين بخش زيادى از مردم تبديل  ، كه در اثر تبليغات مدام رسانه‶اعتماد به پليس″
شده بود در حال فروريزى است كه اربابان اين دستگاه سركوب را به تقلا براى بازگرداندن اين اعتماد 

  ٢٠٢٣مارس  ٢١     واداشته است.  (ناتمام)

  

  گذشته! از تر خالى بازنشسته يخچال

بازنشستگان است که در تجمع اعتراضى در دومين روز سال جديد عنوان اين نوشته يکى از شعارهاى 
درصد مردم ايران است.   ٩٩سر داده شد.  اين شعار که توسط بازنشستگان فرياد زده شد گوياى حال 

سهم مردم از رفاه و نيازمنديهاى زندگى هر روز کمتر از روز گذشته ميشود، که با ادامه هر يک روز 
  .مى اين سهم باز هم کاهش خواهد يافتبيشتر عمر جمهورى اسلا

در همين روز مادر يکى از کشته شدگان، ناله کنان گفت که هنوز بعد از چند سال از قتل فرزندش بدست 
جمهورى اسلامى نه جنازه اش را به او تحويل داده اند و نه قبرش را نشان داده اند.  همينطور عده 

  .بازداشت شدگان شدندديگرى از مادران دادخواه خواهان آزادى 

در اولين روزهاى سال جديد ما همچنين شاهد به آتش کشيده شدن بنرهاى خامنه اى در بسيارى از نقاط 
کشور و سر داده شدن شعارهايى بوديم که سرنگونى جمهورى اسلامى و پايان عمر اين حکومت در 

  .سال جيد را نويد ميدادند

ضرب المثلى که ميگويد سالى که نکوست از بهارش پيداست، توصيف سالى است که در ايران شروع 
شده است.  گسترش فقر و محروميت بيشتر، در صورت ادامه حيات حکومت اسلامى از يکطرف و 
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درصدى ها به سهم بيشتر از نعمات زندگى، از طرف  ٩٩امکان معکوس شدن معادله و دست يابى 
 .يات قابل پيش بينى در سال جديد هستندواقع   ديگر

همه شواهد اما حاکى از اين است که عملى شدن فرياد قدرتمند سرنگون باد جمهورى اسلامى در سال 
  ٢٠٢٣مارس  ٢٣     .آزادى  زندگى  زن  جديد يک امکان و احتمال قريب به يقين است.  زنده باد انقلاب

 

  چشم جهان به پاريس

م فراگرفته است.  خشمى فروخفته چون آتشفشان فوران كرده است.  پاريسى پاريس را اين روزها خش
سال پيش، توانسته بود طبقه استثمارگر را از قدرت پايين بكشد و براى اولين بار در تاريخ بشر  ١٥٢كه 

برابرى زن و مرد را اعلام كند، كار كودكان و كار شبانه را لغو و اعدام را ممنوع كند، امروز يكبار 
يگر بپا خواسته تا به جهان اعلام كند كه راه حل پايان دادن به همه فشارهاى سرمايه داران و يك د

درصدى هاى مفتخور به كاركنان و توليد ككندگان واقعى ثروت و راه پايان دادن به رياضت كشى 
دارى درصد مردم، پايان دادن به حاكميت نظام سرمايه  ٩٩اقتصادى و محروميتهاى روز افزون بر 

  .است

سرودى كه امروز در خيابانهاى پاريس از طرف صدها هزار شركت كننده در اعتراضات سرداده شد، 
برما نبخشد فخر و شادی، نه خدا نه شه نه قهرمان، با دست خود گيريم آزادی، ″  :سرود انترناسيونال بود

  ‶اماندر پيکارهای بی

با بزير كشيدن حكومت اسلامى سرمايه داران در ايران،  آرى، همانطور كه مردم ايران بپا خواسته اند تا
ساله اين حكومت و آپارتايد جنسيتى و تمام تبعيضات و محروميتهاى تحميل شده به  ٤٤به جنايتهاى 

درصد جامعه نقطه پايانى بگذارند و به آرزوهاى سركوب شده در يكصد سال گذشته تحقق بخشند، ٩٩
ر خيابانهاى پاريس ميتواند نشانه اين باشد كه مردم پاريس هم بپا خواسته خوانده شدن سرود انترناسيونال د

 .اند تا از حقانيت كمون پاريس دفاع كنند و اعلام كنند كه راه حل نهايى يك انقلاب سوسياليستى است

  ٢٠٢٣مارس  ٣٠

  

  ‶روز جمهورى اسلامى″آخرين 

آرزوهاى مردم بر سر كار آورده شد، با سال پيش براى به شكست كشاندن آمال و  ٤٥حكومتى كه 
مهندسى يك رفراندم و كشاندن مردم به پاى صندق هاى راى، كه روى يكى از برگه هايش فقط نوشته 

درصد مردم به جمهورى اسلامى راى  ٩٩، توانست اعلام كند كه ‶نه″و روى ديگرى ‶ آرى″شده بود 
ناميد ‶ روز نخستين حكومت الله″وردين، اين روز را فر ١٢داده اند.  خمينى در اولين پيام خود در روز 

  .ناميده شد‶ روز جمهورى اسلامى″مين بار ٤٥كه امسال اين روز براى 

جمهورى اسلامى دستور بازگشت زنان به خانه را داد، به روى آنها اسيد پاشيد ولى زنان به مقاومت 
  كرده اند و حكومت را به زانو درآوردند. ادامه دادند، حجابها را آتش زدند، شهرها و روستاها را فتح
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جمهورى اسلامى در جواب كارگران اعلام كرد كه اقتصاد زيربناى خر است ولى امروز جامعه اعلام 
  ‶منزلت، معيشت، حق مسلم ماست.″ميكند 

اين حكومت به آخرين سنگر انقلاب در كردستان حمله كرد ولى امروز مردم شعار ميدهند 
  ‶. چراغ ايرانكردستان،چشم و ″

ساله را بر مردم تحميل كرد ولى امروز در جنگ با مردم در حال بزانو  ٨جمهورى اسلامى يك جنگ 
درآمدن است.  آدم ربايى كرد، زندانى و شكنجه و اعدام كرد ولى نتوانست اعتراض مردم را خفه كند. 

  .‶زخم نشد، جوانه زد″كشتار كرد، گلوله زد ولى جاى گلوله ها 

به جمهورى ‶ آرى″د هر تحليل و تفسيرى از اين واقعه و دلايل بيرون آورده شدن راى بالاى با وجو
درصد مردم، بويژه نسل جوان ايران، خواهان رفتن جمهورى اسلامى  ٩٩اسلامى از صندوقها، امروز 

اه انقلاب زن زندگى آزادى، حوادث شش م .هستند و ميخواهند كه به عمر اين حكومت پايان داده شود
گذشته و رقص و پايكوبى هاى دسته جمعى دختران و زنان بى حجاب در همين روز و چند روز گذشته، 

و امسال ‶ روز جمهورى اسلامى″آخرين  ١٤٠٢فروردين  ١٢همه دلايلى بر اثبات اين ادعاست كه 
 ٢٠٢٣آوريل  ١     زنده باد انقلاب زن زندگى آزادى!  .خواهد بود‶ حكومت الله″آخرين سال 

  

  ‶ناموزون″ رهبر و ‶وکوله کج″ اقتصاد

خامنه اى در صحبتهاى دو روز پيش خود در مورد دو مسئله اجتماعى بسيار مهم اظهار نظر کرده است.  
يکى مسئله حجاب است و ديگرى اقتصاد.  او حجاب را شرعى و بى حجابى را حرام شرعى ناميد و 

دو مسئله از جوانب مختلف با هم مرتبط هستند و کشمکش  خواند.  اين‶ کج و کوله و ناموزون″اقتصاد را 
بر سر هر دو بموازات هم در جريان است.  در رابطه با مسئله اول يعنى حجاب، که امروز اسم رمز 

جنگى است بين آزادى و استبداد، روشنايى و تاريکى و شادى و غم، در همين نشريه نوشته شده است.  
  .ابطه با مسئله دوم گفته شودجا دارد چند کلمه اى هم در ر

به معضل لاعلاج حکومت اسلامى تبديل شده است و زمين گيرش کرده    بله، مسئله اقتصاد، از يکطرف
و از طرف ديگر زندگى اکثريت مردم را به جهنمى غير قابل تحمل تبديل کرده است.  در اين اقتصاد 

فته و سه شيفته، به تن فروشى و يا به فروش خيلى ها خود را به آب و آتش ميزنند و به کارهاى دو شي
اندامهاى تن خود مجبور ميشوند.  ولى اقليتی هم در سايه وجود همين اقتصادى که بنيانگذار اين حکومت 

، هر روز فربه تر ‶کج و کوله و ناموزون″و رهبر امروزش    ناميد‶ زيربناى الاغ″سال پيش آنرا  ۴۴
ومى خود مى افزايند و خود، مثل همين خامنه اى، به موجوداتى و فربه تر ميشوند، بر ثروتهاى نج

  .تبديل ميشوند‶ ناموزن″

اگر منظور از اقتصاد توليد ثروت و مايحتاج زندگى و تامين رفاه مردم است، ايران کشورى است 
ثروتمند با منابع سرشار طبيعى، با تکنولوژى و وسايل پيشرفته توليد و نيروى فراوان کار داراى تحصيل 

تبديل ‶ الاغزيربناى ″و تخصص.  ولى بخاطر سيستم اسلامى سرمايه دارى، همين اقتصاد يکبار به 
ميشود.  معضل اقتصادى در ايران يک راه حل سياسى دارد؛ ‶ کج و کوله و ناموزون″ميشود و يکبار 

انقلاب و زيرو رو کردن اين سيستم و اين مناسبات و جايگزين کردن آن با سيستم و مناسباتى که در آن 
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ود را زير سلطه روز افزون تلاش عظيم و هر روزه بشريتى که کار ميکند و جهان را ميسازد ديگر خ
سرمايه بر هستى اش نبيند.  سيستمى که منجر به انباشت ثروت در دستان يک اقليت يک درصدی 

درصد مردم نشود.  سيستمى که در آن هدف  ٩٩مفتخور و گسترش باز هم بيشتر فقر و محروميت براى 
شد.  سيستمى که در آن انسانها به اندازه توليد نه انباشت سود بلکه تامين رفاه و نيازمنديهاى شهروندان با

 .توانشان در توليد مايحتاج زندگى شرکت کنند و به اندازه نيازشان از رفاه و آسايش برخوردار شوند

  ٢٠٢٣آوريل  ٦

  

  اين نه آگاهگرى بلكه توهين به زنان است

رابطه با زنان و  در‶ افشاى طرح هاى وزارت اطلاعات″اخيرا آقاى هالو در ويدئو كليپى، به بهانه 
مسئله پوشش ابراز نظر كرده است كه بيش وپيش ازهر چيزى نشانه توهين به زنانى است كه از تحميل 
شدن حجاب اجبارى بر سرشان ومعيارها و اخلاقيت اسلامى بر محيط زندگى شان جاناش به لب رسيده 

  و بر عليه اين ارتجاع شوريده اند.

دفاع از جمهورى اسلامى بلكه درظاهر مخالفت با اين حكومت و تحت  اين توهين و بيحرمتى نه در قالب
وزارت اطلاعات ″بيان ميشود.  او در اين ويدئو كليپ ميگويد: ‶ آگاهگرى از نقشه هاى رژيم″عنوان 

دو دسته فاحشه دارد.  يكدسته را در تظاهراتها و در انتخابات ميارند كه بگويد اين خانم ها با اين وضع 
ب به رژيم وفادارند.  يكسرى را هم بعنوان پرستو استفاده ميكند.  با اين دسته دوم كارى سر و حجا

نداريم.  ولى اين دست اول، الان تو اتاق فكر رژيم طرحى ريخته اند كه از مغز معيوب طائب بيرون 
ن مردمى كه دارند اومده.  اينها را با لباسهاى بسيار زننده و نيمه لخت توى خيابان ميارن تا بگويند كه اي

اعتراض ميكنند، تظاهرات ميكنند و انقلاب ميكنند اين را ميخواهند، ميخواهند مملكت اينجورى بشه. و 
از آنطرف براى قشر خاكسترى مذهبى كه سكوت كرده و ناظر قضايا است، اينها را به انفعال وادارند 

.  يك برنامه ديگه اى كه ريختند، باز هم و بترسانند كه مملكت داره از دست ميره و اينجورى داره ميشه
اين طرح طائب است، اين است كه براى مقابله با اين عمامه پرانى، يكسرى عوامل خودشان را دارند 
اجير ميكنند كه چادر از سر زنها بكشند و بگويند كه همين هائيكه عمامه آخوندها را ميپرانند، چادر را 

ه اين وسيله آن قشر مذهبى خاموش را عليه مردمى كه دارند اعتراض هم از سر زنها دارند ميكشند.  و ب
  ‶.ميكند به صف آرايى بكشند

ولى هر انسان آزديخواه اين حرفها را نه آگاهگرى بلكه تلاشى در دفاع از سنت هاى عقب مانده، 
از طرح هاى مردسالارانه و ارتجاعى دررابطه با مسئله لباس و پوشش زنان قلمداد ميكند.  مردم ايران 

وزارت اطلاعات رژيم، به همان اندازه آقاى هالو، مطلع هستند و ميدانند كه پوشش و آرايش جاسوسان 
ولى زمانيكه كسى، مثل  و اجير شدگان رژيم بسته به ماموريت و محيط فعاليت شان انتخاب ميشود.  

آقاى هالو، به بهانه افشاگرى از رژيم، نفرت و انزجار خود را، نه از اقدامات وزارت اطلاعات جمهورى 
لباسهاى ″اسلامى در اجير كردن زنان و مردان و استفاده از آنها، بلكه بيش و پيش از هر چيزى، از 

وضع سر و ″و آنها را به همين خاطر، به خاطر اين مامورين برزبان مياورد ‶ بسيار زننده و نيمه لخت
شان، فاحشه ميخواند، در اينصورت مردم حق دارند بگويند كه اين نه آگاهگرى بلكه تبليغ و ‶ حجاب

ترويج ارتجاع در ظاهر مخالفت با رژيم است.  اين توهين به زنانى است كه بپا خواسته اند و انقلابى را 
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زده اند تا هرآنچه كه نشانى از عفاف و عفت اسلامى و فرهنگ  رقم‶ زن، زندگى، آزادى″به اسم 
اين يعنى فاحشه  مردسالارى و پدرسالارى و سنت هاى آباء و اجدادى دارد به زباله دان تاريخ بريزند.  

قلمداد كردن زنانى كه پوشش شان را نه بر اساس معيارهاى همفكران هالو و تربيت شدگان فرهنگ 
ه بر اساس مترقى ترين معيارهاى دنياى امروز، يعنى حق بى چون و چراى مردم سنتى و اسلامى، بلك

 ٢٠٢٣آوريل  ٦     در شيوه و ميزان پوشش شان، انتخاب ميكنند. زنده باد انقلاب زن زندگى آزادى!

  

  آوارگى در سياست!

الها براى گاهى اوقات از خواندن برخى از يادداشتها و ابراز نظرهاى برخى از دوستانى كه خود س
آزادى و عدالت اجتماعى مبارزه كرده اند و هنوز هم خود را طرفدار برابرى و سوسياليسم ميدانند، در 
صفحات فيسبوك يا ديگر پلاتفرم هاى مدياى اجتماعى به فكر فرو ميروم و از خود سئوال ميكنم كه آيا 

است و مبارزه براى آزاديهاى اينگونه موضع گيريهاى سياسى ناشى از يك ديد محدود و ناروشن از س
سياسى و عدالت اجتماعى است يا ناشى از موقعيت و منافع مادى فعلى اين دوستان. ولى بنظر ميرسد كه 

 ميتواند ناشى از هرد دو باشد.

چه خوب بود ‶يكى از اين دوستان، كه خود را كمونيست ميداند، در صفحه فيسبوك خود نوشته است: 
انقلاب ″يا ‶ مهسا-جنبش ژينا″، ‶مهسا-انقلاب ژينا″ورزان ترويج اصلاحات: اگر كه از ميان اصرار 

كسى پيدا ميشد و پايه جامعه شناختى و تئوريك چنين اصطلاحاتى را، كه جنبش جارى مردم ‶ زنانه
ايران به اين نام ها نامزد ميشوند؛ بى حاشيه و بدور از هرگونه تعصب و عرق ملى و محلى و سازمانى، 

  ‶ يداد!توضيح م

امروزه در آمريكا و ايران انسانها را با سقط جنين و حجاب ″و يكى ديگر از دوستان چنين نوشته است:  
سرگرم ميكنند. دشمنان و دوستان آگاه و ناآگاه هم در لباسهاى مختلف نابرابرى هاى اجتماعى را بجاى 

ان شاه و پدر شاه ما آزاديهاى فردى نابرابرى هاى طبقاتى ميگذارند.  اينان فراموش كرده اند كه در زم
و اجتماعى داشتيم اما مبارزه طبقاتى و آزادى هاى سياسى بشدت سركوب ميشد.  اينان فراموش كرده 

پول) تا حتى آزاديهاى -كالا-تثليث سرمايه (پول -اند كه  پدر و پسر راه را براى روح القدس باز نمودند
. اينان فراموش كرده اند كه شاه و احزاب مردم و پان ايرانيست فردى و اجتماعى نيز خبرى در ميان نباشد

براى ما اتحاديه كارگرى درست ميكردند، اما امروز هيئت مديره هاى پالايشگاه نفت از شكل گيرى 
  ‶.جلوگيرى ميكنند –مصوب قانون خودشان  –انجمن هاى صنفى 

كلمات ″شوم نتوانستم.  نويسنگان اين قبيل هرچه تلاش كردم كه چيزى نگويم و ساكت از كنار اينها رد 
كمونيستهاى اورتودوكس و طرفداران پروپاقرص طبقه كارگر معرفى ميكنند، و ديگران ″خود را ‶ قصار

را، كه در ميدان مبارزه براى تغيير اوصاع مدام در تالش اند، مذمت ميكنند.  معنى اين قبيل گفته ها 
لغو ″كار آزادى هاى اجتماعى داشته باشد بلكه بايد در كارخانه براى است  كه طبقه كارگر نبايد كارى به 

مشغول باشد.  من هم دوست دارم بطور اختصار بگويم كه اينگونه ‶ كار مزدى و امحاى استثمار
  ٢٠٢٣آوريل  ١٠     چيز ديگرى را بيان نميكند.‶ آوارگى در سياست″برخوردها غير از 
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  جواب به چند كامت

  صحبتهاى آقاى هالو) در رابطه با(

من چند روز پيش يادداشتى در رابطه با صحبتهاى آقاى هالو نوشتم و مستدل گفتم كه صحبت ايشان، 
بيش از آنكه آگاهگرى در رابط با برنامه هاى وزارت اطلاعات رژيم و استفاده ابزاى از زنان باشد، 

  .توهين به زنان است

شته من كامت گذآشته اند. و اين است كامنت ها و جوابهاى من سه نفر از دوستان فيسبوك در رابطه با نو
  :به آنها

Mehran Arbab  ″ شايد لحن ايشان بد بوده. ولی در حيله گری های رژيم و دستاويزی به اين شگردها
 ‶.شکی نيست. اين استفاده ابزاری از زنان در تظاهرات رژيمی هم شده است

Jalil Jalili   دوست عزيز، معلوم است كه رژيم از زنان، و نه تنها از زنان بلكه از ديگر اقشار جامعه
هم، مثل كودكان، استفاده ابزارى ميكند.  و پديده جديدى نيست كه آقاى هالو در اين مورد بخواهد 

ر زير لفافه كند.  آنچه كه جديد بنظر ميرسد مورد نقد قرار دادن شيوه و اندازه پوشش زنان د‶آگاهگرى″
هشدار بدهد و آگاه گرى كند ‶ استفاده ابزارى رژيم از زنان″نقد رژيم است.  كسى كه ميخواهد در مورد 

ميتواند همين را بگويد نه اينكه به بهانه اين از ميزان پوشش انسانها انتقاد كند.  و اينجا معلوم ميشود كه 
ميكند براى ‶ استفاده ابزارى″خنورى خودش آقاى هالو هم از موقعيت خودش و از هنر و استعداد س

بسيار زننده و نيمه ″نفرت پراكنى از زنانى كه نحوه و ميزان پوشش شان خوشايند ايشان نيست بلكه 
، قاطى اجير شدگان ‶ظرافتمندانه″است.  و ايشان به خود اجازه ميدهد كه اين زنان را هم، بطور ‶ لخت

 .جا فاحشه بنامدوزارت اطلاعات كند و همه آنها را يك

Morteza Haghbayan  ″شود، ولی دانم کدام قسمت نْظر هالو توهين به زنان محسوب میمن نمی
گويد، حاکميت يک سری زن با اين ويژگی و مشخصات دارد که به خصوص در انتخابات دارد درست می

گونه بنماييم که اگر فتيم و ايننبايد از آن طرف ديوار بي .کندو تظاهرات از آنها استفاده و سواستفاده می
بايد بين  .شودها توهين میی زنکنيم، پس داريم به همهمیدر مورد زنان مزدور، خائن و... صحبت 

سپيده قليان، زينب جلاليان، فاطمه سپهری، نسرين ستوده، نرگس محمدی و... با فاطی کماندوها، 
 ‶.پرستوها و مزدوران فرقی باشد يا نه

Jalil Jalili   دوست عزيز، معلوم است كه حاکميت يک سری زن با اين ويژگی و مشخصات دارد که
کند. و اين هم معلوم است كه ببن بخصوص در انتخابات و تظاهرات از آنها استفاده و سواستفاده می

و انسانهاى مبارزى كه شما از آنها اسم برده ايد، با فاطی کماندوها، پرستوها و مزدوران رژيم فرق 
تفاوت از زمين تا آسمان است.  ولى نكته اينجا نيست.  نكته اينجاست كه يكى با طرح اين تفاوت واضح 

لباسهاى ″ و به اين بهانه، نحوه و اندازه پوشش افراد را مورد نقد قرار ميدهد و آنها را تحت عنوان 
رى كه اين صحبتهاى آقاى فاحشه مينامد.  اتتظار من از شما و هر كس ديگ‶ بسيار زننده و نيمه لخت

ها را ‶ زرنگ بازى″هالو را شنيده ويا متن آنرا كه من در بالا آورده ام، خوانده، اين است كه اينگونه 
   .هم ببيند و نقد كند
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Arash Mousavi  ″ آقای هالو دقيقا داره ماهيت پشت پرده ی رژيم را افشا ميکنه،همينطور که به مردم
تظاهرات مسالمت آميز بانک آتش ميزنند،از شما نيستند،به آنها نپيونديد که  گفته ميشه:اونايی که موقع

هدف ،توجيه برای بر هم زدن راهپيمائی و سرکوب آن است،....اينکه گفته شود:آقای هالو با اشاره به 
وجود زنانی که با حجاب سخيف در صف انتخابات يا راهپيمائی های مناسبتی رژيم شرکت ميکنند،به 

تخريب خواست واقعی زنان ايرانی ست و متهم کردن اين نظريه و نسبت دادنش به تخريب وجهه منظور 
 ‶.ی زنان ايرانی،چيزی جز فرافکنی و دستمايه ی اتاق فکر رژيم است

Jalil Jalili   دوست عزيز، با تشكر از توجه و اظهار نظرتان در اين رابطه، خواهشم از شما اين است
‶ حجاب سخيف″ى كه خودت در اين يادداشت بكار بردى فكر كن.  منظورتان از كه يك لحظه به اصطلاح
هستيد؟  يا طرفدار اين هستيد كه هرنوع پوششى حق هر فردى ‶ حجاب سنگين″چيست؟  آيا شما طرفدار 

است و هيچ كس حق ندارد انسانها را بخاطر نحوه و اندازه پوشش شان مورد توهين و تحقير قرار دهد؟  
دار حق بى چون چراى انسانها در نحوه پوشش و اندازه پوشش شان هستى، كه حدس ميزنم اگر طرف

چنين باشى، در اين صورت انتظار از شما و يا هر فرد ديگرى كه مخالف دخالت ديگران در پوشش 
افراد است، اين است كه در صحبتهايش و نوشته هايش پرهيز كند از بكار گيرى اصطلاحاتى كه حكومت 

ى از آنها استفاده ميكند.  يكى از اعتراضات زنان و مردان انقلابى در ايران عليه دخالتها، قضاوتها اسلام
و ارزش گزارىهاى ديگران در پوشش انسانها است و يكى از اهداف انقلاب زن زندگى آزادى اين است 

ران، هر طور خواستند كه انسانها بتوانند آزادنه و بدون فشارهاى اخلاقى و فشار قضاوتهاى نادرست ديگ
‶ بسيار زننده و نيمه لخت″لباس بپوشند.  حتى طورى لباس بپوشند كه ممكن است از نظر آقاى هالو 

بسيار ″باشد.  ولى نه آقاى هالو و نه هيچ كس ديگر حق ندارد زنها را بخاطر پوششى كه از نظر ايشان 
مورد نقشه هاى دستگاه اطلاعاتى زژيم در  است، فاحشه بنامد.  او اگر ميخواهد در‶ زننده و نيمه لخت

استفاده ابزارى از زنان حرف بزند ميتواند بگويد كه اجير شدگان رژيم الزاما چادرى و با پوشش اسلامى 
نيستند بلكه با لباسهاى خيلى شيك و بدون پوشش اسلامى هم در بين مردم ظاهر ميشوند. (كه اين را فكر 

فته هالو در اين زمينه اصلا نكته تازه و افشاگرانه اى ندارد) نه اينكه بگويد كنم خيلى از مردم ميدانند و گ
، و براى توصيف اين نوع پوشش از ‶با لباسهاى بسيار زننده و نيمه لخت توى خيابان ميارن″آنها را 

اين  اصطلاح فاحشه استفاده كند.  آقاى هالو، مثل آن ضرب المثل، به در ميگويد تا ديوار بشنود.  او در
گفتار بيشتر از آنكه بخواهد برنامه هاى وزارت اطلاعات را افشا كند دارد به زنها ميگويد حواستان باشد 

بپوشيد فاحشه خوانده خواهيد شد.  و او اينگونه زنان را در واقع فاحشه ‶ زننده و نيمه لخت″اگر لباسهاى 
 .و نه آگاهگرى بلكه توهين به زنان استميخواند.  بهمين خاطر است كه من ميگويم اين گفتار آقاى هال

 ٢٠٢٣آوريل  ١١

  

  ‶بخشُم نه و کُنمُ فراموش نه″

″. . . تيتر اين نوشته کلمات پايانى پيام ويدئويى ميثم پيرفلک، پدر زنده ياد کيان پرفلک، است که گفت: 
همسرم به من هيچگونه شکايتى از مجاهد کورکور و بچه هاى ايذه نکرده و نخواهم کرد چون من و 

چشم خود ديديم که نيروهاى امنيتى به فرماندهى سردار عيدى عليپور ماشين ما را به رگبار بستند و مرا 
  ...‶ .زخمى کردند و پسرم را به قتل رساندند
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قتل کودکان بدست نيروهاى امنيتى در طول شش ماهه انقلاب، حکومت اسلامى را بدجورى به هچل و 
است.  در کنار کودکانى چون اسرا پناهى، سارينا ساعدى، نيکا شاکرمى، مبين دست و پا زدن انداخته 
آبان  ٢۵ساله ديگرى بود که در تاريخ  ٩کودک ديگر، کيان پيرفلک کودک  ٧٠ميرکازهى و بيش از 

با شليک مستقيم نيروهاى امنيتى در شهر ايذه بقتل رسيد.  دستگاه هاى امنيتى و قضايى جمهورى  ١۴٠١
ا متهم کردن فردى به اسم عباس، معروف به مجاهد کورکور و گرفتن اعتراف زير شکنجه، اسلامى ب

مسئوليت کشته شدن کيان را به گردن او انداخته اند و اکنون حکم اعدام هم برايش صادر کرده اند تا اين 
  .پرونده را مختومه اعلام کنند

ا به چشم ديده است و آنها را نه فراموش ولى، همانطور که پدر کيان ميگويد او قاتلين فرزند خود ر
خواهد کرد و نه خواهد بخشيد، مردم ايران نيز قاتلين را بخوبى ميشناسند و نه قصد فراموش کردن و نه 

سال  ۴۴قصد بخشش آنها را دارند.  بازداشت و محاکمه سران جمهورى اسلامى و آمرين و عاملين 
که هفت ماه پيش شروع شده است.  زنده باد انقلاب  کشتار در ايران يکى از اهداف انقلابى است

 ٢٠٢٣آپريل  ١٢     .آزادى  زندگى،  زن،

 

  نفره ٦بن بست ائتلاف 

دار دار از طريق احزاب شناخته شده و سابقهاگر در کشورهای غربی جناحهای مختلف طبقه سرمايه
حزب جمهوريخواه در خود، مانند حزب كارگر و حزب محافظه كار در انگليس، حزب دموكرات و 

کنند، آمريكا، از طريق انتخابات، قدرت را بنوبت در دوره های چهار ساله يا هشت ساله دست بدست می
گرايشات يا جناحهای مختلف بورژوازی ايران، مثل گرايش سنتی يا اسلامی و گرايش بظاهر مدرن و 

ند.  بخاطر ساختار سياسی طرفدار غرب، روش مخصوص به خود را برای دست بدست کردن قدرت دار
و اجتماعی كشورى مثل ايران، اينها نيازی به دست بدست کردن هر چهار يا هشت سال يكبار و از 

بينند بلكه تمايل دارند که از اين انقلاب تا آن انقلاب و هر چهل طريق راه اندازی نمايش انتخاباتی، نمی
و چند سال بعد از انقلاب مشروطه و برای نجات يا پنجاه سال يکبار دست به اين کار بزنند؛ پنجاه 

حاکميت طبقه خود، جناح طرفدار غرب اين طبقه قدرت را به جناح اسلامی سپرد.  و اکنون چهل و چند 
سال بعد از آن، برای عقيم گذاشتن و بشکست کشاندن انقلابی ديگر ونجات نظام سرمايه دارى از خطر 

دار، همان گرايش براى تحويل گرفتن قدرت ازگرايش ديگردر فروپاشى و حفظ اقتدار طبقه سرمايه 
  .تلاشى بى وقفه براى سازمان دادن صفوف خود است

اما، مردمى كه پنجاه سال پيش براى آزادى و عدالت اجتماعى و رها ساختن خود از فشارها، تبعيضات 
حادثه و بنا به دلايل مختلف و محروميتهاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى دست به انقلاب زدند، اگر از بد 

نتوانستند خود قدرت را بدست گيرند و خود را برهانند، امروز اين مردم پتانسيل و امكانات عملى فراوانى 
كسب كرده اند تا بتوانند خود مستقيما قدرت و اداره جامعه را بدست گيرند.  و همين پتانسيل و امكانات 

بورژوازى ايران را، كه به اپوزيسيون راست معروف عملى است كه تلاشهاى جناح طرفدار غرب 
است، عقيم بگذارد و طرحهاى رنگارنگ شان، مثل رژيم چنج، ائتلاف، وكالت و منشور شش نفره شان 

  .را يكى بعد از ديگرى از كار بياندازند و بى اعتبار كنند
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جديد، به حكم شرايط عينى انقلابى كه با شعار زن، زندگى، آزادى در حال پيشروى است و نسل انقلابى 
تاريخى اجتماعى كه در آن قرار دارد، اين امكان را يافته است كه خود را سازمان بدهد، صفوف خود 
را از ضعف ها و توهمات انقلابات قبل از خود پالايش دهد و با اعتماد بنفس بيشترى ادعا كند كه ميخواهد 

  ٢٠٢٣آوريل  ١٢     .طرحى نو در اندازد

  

  !ى سنگى زندان اوين ذوب ميشوندديوارها

علی يونسی و اميرحسين مرادی، دو دانشجوی زندانی و از برگزيدگان المپيادهای علمی، در سومين 
سالگرد بازداشت خود با انتشار يك پيام صوتى از پشت ديوارهاى زندان اوين، ضمن تاكيد بر پايبندى 

در اين سه سال مسيری پرحادثه را پشت سر گذاشتيم.  آن روزهای ″خود به آرمان آزادى ايران گفته اند: 
های انفرادی سخت پس از دستگيری، هنگامی که در ابتدای جوانی از کلاس درس دانشگاه به سلول

ها سال از بنا شدن آن ۵٠پرسيديم که اين ديوارهای سنگی که بيش از منتقل شده بوديم، از خود می
های اند؟  اين ديوارها در دل خود ميزبان انسانهای چه کسانی بودهو شکنجه گذرد، شاهد درد و رنجمی

شان اوين را تبديل به نمادی ها رفتند و با ايستادگیعاشقی است که برای آزادی ايران به استقبال سختی
ى مشترک از سرکوب در دو ديکتاتوری کردند. . . ما در آغوش مهر و حمايتهاى شما هموطنان از بسيار

از خطرات در امان مانديم تا بيش از پيش خود را مديون شما بدانيم و با خود عهد ميكنيم تا آن روز كه 
آزادى ايران را در كنار هم جشن بگيريم، دغدغه آزادى خود را نداشته باشيم و لحظه به لحظه ياد آن 

فقر و تبعيض فرصت را از كودكانى هستيم كه بارها براى كسب عناوين علمى از ما شايسته ترند، اما 
  ‶.آنها گرفته است. . 

  

پيام صوتى اين دو جوان و نامه سپيده قليان را، كه او هم آنرا از پشت ديوارهاى همان زندان نوشته و 
اعلام كرده هيچ دادگاهى را كه رئيس اش حكم اعدام انقلابيون را امضا كرده و حكومتش معترضين به 

شبكه ″ميت نميشناسد، در كنار هم بگذاريد و آنها را مقايسه كنيد با جوك استبداد را گروگان گرفته برس
ابراهيم رئيسى، تا متوجه دو صحنه متفاوت ولى موازى و مربوط بهم شويد؛ از يكطرف ‶ جهانى پايتون

دست انداخته شدن حكومتى درمانده و وامانده، و از طرف ديگر ذوب شدن ديوارهاى سنگى زندانها در 
ان، با پژواك قدرتمند و باصلابت صداى انقلاب زن، زندگى، آزادى؛ صدايى كه شركت سراسر اير

 !عزيزان دربند ما را در جشن بزرگ آزادى مردم ايران نويد ميدهد.  و آن روز دور نيست

  ٢٠٢٣آوريل  ١٣

  

  ‶تغيير″

ملموستر از هر زمان جهان به يك تغيير بنيادى نياز دارد.  اين تغيير امروز امكانپذيرتر و نياز به آن 
  ديگر است.



309 
 

 

ضرورت چنين تغييرى نه تنها نجات ميليونها انسان از خطر مرگ در اثر قحطى و گرسنگى كه جهان 
را تهديد ميكند، نه تنها براى پايان دادن به تهديد يك كشتار اتمى كه بالاى سر مردم است، بلكه اين تغيير 

و جلوگيرى از تبديل شدن اين تنها كره اى كه حيات در  بنيادى، حتى براى حفظ حيات در اين كره خاكى
  ٢٠٢٣آپريل  ١٤     .آن جارى است، به يكى ديگر از كرات مرده، ضرورت عاجل زمانه ماست

  

  !حجاب، بيحجابى، بيمارى

  .محمد جواد على اكبرى، امام جمعه موقت تهران، اخيرا گفته است كه بى حجابى بيمارى است

است كه خود مدعيانش هم باور چندانى به آن ندارند، چرا كه فرزندان خيلى از اينها اين البته ادعايى 
وقتى به خارج از ايران سفر ميكنند حجاب از سر برميدارند و بيحجاب ميشوند. و اين قبل از هرچيز 

  .نشانه اى است از دروغگو بودن اين جماعت

نكه در مورد بى حجابى قضاوت كنيم، لازم است حالا برگرديم به صحت و سقم اين ادعا.  ولى قبل از اي
در مورد خود حجاب چند كلمه صحبت كنيم و انرا مورد قضاوت قرار دهيم.  تصور عمومى بر اين 
است كه حجاب شيوه اى از پوشش است كه مردان مسلمان يا رئساى اسلام براى زنها تعيين كرده اند.  

باشد كه هيچ قسمتى از موى سر و هيچ قسمتى از بدنشان، يعنى اينكه پوشش زنان در جامعه بايد طورى 
غير از بخشى از صورت و دو دست، به چشم ديده نشود و برجستگى هاى بدنشان معلوم نباشد.  و اگر 

  .غير از اين باشد باورمندان به اين حكم به خود حق ميدهند كه زن خاطى را مجازات كنند

بررسى ادعاى امام جمعه تهران، خود حجاب و حكم حجاب مورد  بنابراين منطق ايجاب ميكند كه قبل از
بررسى و ارزيابى قرار گيرد.  سئوال اين است كه آيا باور و اعتقاد به اينكه زن بايد با حجاب باشد، خود 
يكنوع بيمارى نيست؟  عقل سليم ميگويد حجاب هم مرض است و هم غرض. مرض است به اين خاطر 

طلبانه انتخاب كرده باشد خود را ضعيفه و ناقص العقل فرض ميكند.  و اين كه زنى كه حجاب را داو
يكنوع بيمارى روانى است.  غرض است به اين دليل كه مردان مسلمان و رهبران اسلامى از كشاندن 

  .حجاب بر سر زنان سود ميبرند.  حجاب زن را مطيع مرد ميكند

ه حجاب و زير پا گذاشته شدن احكام حجاب قبل از آيا بى حجابى بيمارى است؟ بى حجابى، عدم باور ب
هرچيزى نشانه عدم باور زن به ناقص العقل بودن خود، عدم باور به برترى مرد بر او و عدم باور به 
حق مردان مسلمان در تصميم گيرى در مورد پوشش زنان است.  قبول نكردن حجاب نشانه باور زن به 

ه خود و برابر دانستن خود با مرد است.  بى حجابى و زير پا انداختن شعور خود، اعتماد به خود، افتخار ب
حجاب نشانه شورش زن عليه تحقير، تبعيض و طبعيت او از مرد است.  و اينها نميتوانند نشانه هاى 
يكنوع بيمارى، بلكه تنها ميتوانند نشانه هاى شكوفايى زن، شكوفايى جامعه و شكوفايى انسانيت قلمداد 

  .شوند

وز، بى حجابى و زير پا گذآشته شدن احكام اسلامى حجاب در ايران و در ابعاد ميليونى نشانه اين امر
  ٢٠٢٣آوريل  ١٨    .است كه جامعه ايران دارد آفت اسلام را پس ميزند و سلامتى خود را باز مى يابد
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  سه كار مهم 

  :امروز سه كار مهم انجام گرفت

  .مردم ايران حكومت اسلامى نميخواهنديكبار ديگر به جهان اعلام شد كه 

  .توجه جهانيان به، و حمايتشان از انقلاب نوين مردم ايران بيش از پيش جلب شد

 .مردم ايران قوت قلب بيشترى گرفتند و ترس جمهورى اسلامى فزونتر شد

  ٢٠٢٢آوريل  ٢٢     انقلاب_زنانه# .و اين يعنى يك گام به پيش

 

  !گانهسه قوای و جانبى مسائل معيشتى، مشکلات

امروز اقتصاد و ″نو نوشت: مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار خامنه ای در روزنامه صبح 
های ها، جريانگانه، رسانهمشکلات معيشتی، در رأس مسائل کشور است و همه به خصوص قوای سه

ين مسأله متمرکز شوند و همه بضاعت توانند اثرگذار باشند، بايد از سويی بر اانی که میسياسی و ديگر
فکری و عملی خود را به ميدان بياورند و از سوی ديگر مراقب باشند مسائل جانبی و دست چندم، 

  ‶.جايگزين اين اولويت نشود

يکى از نهادهاى وابسته به خامنه اى است، سخنان مهدى فضائلى ميتواند بعنوان ‶ دفتر″از آنجا که اين 
بالاترين مقامات و مراجع حکومتى براى مقابله با اوضاع جارى قلمداد شود.  ايشان مسئله دستورالعمل 

قوای ″بودن آن تاکيد کرده و از ‶ حرام شرعى و سياسى″دانسته، بر ‶ جانبى و دست چندم″حجاب را 
و يعنى هم به خشونت ‶  همه بضاعت فکری و عملی خود را به ميدان بياورند.″خواسته است‶ گانهسه

به منحرف کردن افکار ‶ بکارگيری ديگرانى که ميتوانند اثرگذآر باشند″جنايت ادامه دهند و هم با 
  .عمومی بپردازند

در حکومت اسلامى بکلى به گل نشسته است و منظور از آن ‶ اقتصاد″ولى مردم ايران ميدانند که 
که حجاب نه تنها ابزارى است  مردم نيست.  و اين را هم ميدانند‶ مشکلات معيشتى″برطرف کردن   هم 

براى تحقير و بيحقوق و بيحرمت کردن زنان، بلکه همچنين و از اين طريق، ابزارى است براى تحميل 
دستمزدهاى زير خط فقر و شرايط مشقت بار بر کارگران و نگهداشتن کل جامعه در فقر و محروميت 

امروز مردم ايران بروشنى متوجه اين و ازاينروست که    سنگينتر.‶ مشکلات معيشتى″بيشتر و زير 
مبارزه براى لغو حجاب اجبارى نه تنها مبارزه اى است براى کسب شخصيت و حرمت انسانى   هستند که 

زن بلکه مبارزه اى است براى کسب حرمت بيشتر براى کل جامعه و همينطور برطرف کردن مشکلات 
 .معيشتى و دستيابى به يک زندگى مرفه و انسانى

ه مردم در اين دو عرصه بهم وصل شده و پيشروى در هرکدام به پيشروى ديگرى کمک ميکند.  مبارز
زنان حجاب اجبارى را عملا زير پا گذآشته اند و بى حجابى را در ابعاد وسيع تجربه ميکنند.  عمر 
حکومت اسلامى به يک تار موى زن بند است و اعتصابات قدرتمند کارگرى براى برطرف کردن 

و چشم انداز يک اعتصاب عمومى وحشت به جان حکومت انداخته است.  پيروزى ‶ ت معيشتیمشکلا″
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در هردو عرصه به سرنگونى و از ميان برداشته شدن حکومت اسلامى سرمايه داران در ايران گره 
خورده است.  حجاب و مبارزه براى لغو حجاب اجبارى براى مردم ايران نه يک مسئله جانبى و دست 

 ٢٠٢٣آوريل  ٢٦     .لکه جزو اولويتهای مبارزاتی آنها استچندم ب

  

  ١۴١٠ سال در تهران

نتايج ″ در گزارشی با اتکا به گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس نوشته است:‶ اقتصاددنيای″
جمعيت،  -گانه پايتخت، که براساس پنج پارامتر کليدی ٢٢زيستی در مناطق سنجش شاخص فشار محيط

 -آوری شهر در برابر حوادث طبيعی يا غيرطبيعیامکانات شهری در دسترس، آلودگى هوا و تاب
منطقه تهران، سطح کيفيت زندگی در وضعيت بحران قرار دارد ١٨دهد، در محاسبه شده است، نشان می

  ‶و به سمت اوج بحران در حرکت است.

بدترين ″ه، اگرچه گزارش مرکز پژهش هاى مجلس، با استفاده از يک زبان غامض و غير عامه فهم بل
تهران داده است، اما نتوانسته است اين حقيقت را  ١، يعنى منطقه ‶ترين منطقهلوکس″را برای ‶ نمره

شمالى شهر  گانه تهران، بهترين رتبه کيفيت زندگی به مناطق ٢٢لاپوشانى کند که در ميان مناطق 
چنين ‶ دنياى اقتصاد″اختصاص دارد و بدترين رتبه کيفيت زندگی به مناطق جنوبى شهر.  و گزارش 

 .قطعا ديگر جای زندگی نيست ١۴١٠نتيجه گيرى ميکند که تهران در سال 

ميتواند، به لحاظ پاکيزگى هوا و بهداشت محيط زيست، برخوردارى ساکنينش  ١۴١٠ولى تهران در سال 
آوری اش در برابر حوادث طبيعی يا مسکن مناست، برخورداى شهروندانش از امکانات شهرى، تاباز 

غيرطبيعی و حتى تراکم جمعيت اش نسبت به فضاى در نظر گرفته شده به ساکنين شهر يکى از بهترين 
 کلانشهرهاى جهان محسوب شود وقتی، حکومت اسلامى سرمايه داران در ايران سرنگون شود، اداره

جامعه از طريق شوراهاى مردمى به پيش برده شود، ثروتهاى نجومى آيت الله ها و آقازاده هاى ميلياردر 
مصادره و براى بالا بردن سطح رفاه جامعه اختصاص داده شوند، توليد نه بر اساس سود بلکه بر اساس 

شوند.   مند  برابر بهرهنيازهاى جامعه سازمان داده شود و همه شهروندان از امکانات رفاهى مناسب و 
پيروزى انقلاب زن زندگى آزادى ميتواند نويدبخش چنين آينده اى، نه تنها براى تهران، بلکه براى 

 ٢٠٢٣مه  ١     .سرتاسر ايران باشد

  

  انسانيت باد زنده ايرانيت، نه اسلاميت، نه

، گفته ‶افسران سپاه″ به‶ معلمان جوان″، با تشبيه ‶روز معلم″خامنه اى در سخنان اخيرش به بهانه 
بايد هويت ايرانی و اسلامی و شخصيت ملی را در کودکان کشور زنده کنيم و دانش آموز بايد به ″است: 

او کار اصلى معلمان را تقويت هويت ملی، تقويت عشق به ميهن، تقويت ‶ .ايرانی بودن خود افتخار کند
  .پرچم ملی، تعليم سبک زندگی اسلامی و ايرانی تعريف کرد

اگرچه دورانى اين يکى و دورانى آن يکى برجسته شده اند ولى هم اسلاميت و هم ايرانيت دو ابزار مهم 
حکومتهاى ديکتاتورى در يکصد سال گذشته در ايران بوده اند.  سران حکومتى که در چهار دهه گذشته 
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بودند، امروز که تقويت هويت اسلامى، عشق به اسلام و گسترش سبک زندگى اسلامى را پيشه کرده 
اسلاميت و توسل به اسلام کارآيى خود را از دست داده است، توسل به ناسيوناليسم ايرانى را راهى براى 

  .نجات خود تصور ميکنند

ولى نسل جوان در ايران بخوبى دريافته است که اسلاميت و ايرانيت ابزارهايى براى تحميق مردم، تفرقه 
و لغو عملى ‶ خاکريز حجاب″اضاتشان بوده اند.  زنان در ايران با فتح انداختن بين آنها و سرکوب اعتر

حجاب اجبارى يکى از ستونهاى حکومت اسلامى را پودر كرده اند.  سران حکومت اسلامى بيخود به 
ناسيوناليسم روى آورده اند.  چراکه، اگر سمبل و مظهر برجسته ناسيوناليسم ايرانى را گرايش سلطنت 

، که در تظاهراتها سرداده ميشود، ‶مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر″بدانيم، شعار  طلبى در ايران
بلکه براى آزادى از هر نوع ستم ‶ افتخارات ملى″نشانه اين است که مردم نه براى ناسيوناليسم ايرانى و 

حکومت  هم‶ عِرق ملى″و ستمگرى مبارزه ميکنند و توسل به ناسيوناليسم ايرانى و وطن پرستى و 
 .اسلامى سرمايه داران را نجات نخواهد داد

بلکه آموزگاران انقلاب عليه ستمگرى به حساب مياورند و ‶ افسران سپاه″معلمان هم امروز خود را نه 
وظيفه اصلى خود را نه مسموم کردن ذهن دانش آموزان با سموم اسلامى و ناسيوناليستى، بلکه آموزش 

نش آموزان ميدانند.  شعار زيبايى که از زبان يکى از معلمان مريوان در علم، انسانيت و آزادگى به دا
اعتصابات گسترده دو سال پيش سر داده شد و از طرف جمعيت حاضر تکرار شد، هنوز در گوش جامعه 

 ‶تو اى پدر، اى مادر و تو اى دانش آموز، آزادگى بياموز، اين است کلاس امروز.″طنين انداز است: 

 ٢٠٢٣مه  ٣

  

  (كامنتى در يك گروه تلگرامى)   ‶وظيفه روشنفكران″

در طول تاريخ و از همان زمانيكه اعتراض عليه ستم شروع شده است، هيچكس طرحى براى آينده ارائه 
نداده و هيچكس هم حقانيت اعتراض عليه ستمگران دوران خود را از طرح هاى تخيلى براى آينده و 

   .ده استترسيم زيبايى از آينده استخراج نكر

اعتراضات عليه ستمگريها و بى عدالتى ها هر جا و هر زمان كه گسترده و بهم وصل شده اند و سرنگون 
كردن حكومت مدافع سيستم موجود را هدف قرار داده است، انقلابات رخ داده و سيستم هاى جديدى از 

نقلابات به ايجاد يك دنياى خيالى، توليد اجتماعى جاى سيستم هاى قبلى نشسته اند.  نتيجه هيچكدام از اين ا
، منجر نشده است ولى در همه آن سيستم هاى جديد راه به كاسته شدن ‶بهترينها″آنطور كه س ميگويد؛ 

  .درجه اى از ستمگرى بر مردم آن دوره بازتر شده است

ه امروز امروز نيز اعتراضات در اشكال و سطوح گوناگون عليه اشكال متنوع ستم و سيستم ستمگرانه، ك
نظام سرمايه دارى است، در جريان است.  وظيفه روشنفكران، كه قبلا فيلسوف ناميده ميشدند، نه ترسيم 
مدلى از آينده، (برخى از آن فيلسوف ها بهشت را ترسيم كرده اند و مردم را به آن حواله داده اند) و قانع 

ض مردم تحت ستم و ارائه راه حل براى كردن مردم به بهتر بودن آن مدل، بلكه دفاع از حقانيت اعترا
  به پيروزى رساندن اعتراضات دوران خود است.
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اگر راه پايان دادن به ستمهاى موجود پايان دادن به سيستم سرمايه دارى و سيستم كار مزدى است، كار 
اضات روشنفكران هم بايد دفاع از حقانيت اعتراض عليه اين ستمگريها، تلاش براى متحد كردن اين اعتر

  و تلاش براى ايجاد تشكيلاتى براى رهبرى كردن و به پيروزى رساندن آنها باشد.

مالكيت ″و ‶ درك درستى از سوسياليسم″ كه تلاش براى سركوفت زدن به معترضين به وضع موجود،
ندارند و از جزئيات سيستمى كه ميخواهند جايگزين سيستم موجود بكنند مطلع نيستند و ‶ خصوصى

مقايسه كردن، ‶ مذهبى ها″چشم و ابروى انسانها در آن سيستم چگونه خواهد بود، و آنها را با نميدانند 
آنطور كه ا  نوشته، تلاشى است نامناسب از طرف اين دوستان كه نه به نفع مردم بلكه ميتواند به نفع 

قاط ضعف و قدرت ستمگران موجود و در خدمت ادامه حاكميتشان باشد.  انتظار اينكه ما بايد تاريخ و ن
اعتراضات نسلهاى پيش از خود را مورد ارزيابى قرار دهيم و درسهاى لازم را از آنها استخراج كنيم 
انتظار درستى است كه همه دوستان دارند.  ولى ما مجاز نيستيم كه بخاطر سختى هايى كه بر ما گذشته 

ت گذشته خود و مبارزات و اعتراضات و يا احيانا بخاطر شكست هائيكه متحمل شده ايم، حقانيت مبارزا
  جارى مردم ايران را، زير سئوال ببريم. 

مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه ″ا عزيز، ناسيوناليستهاى ايرانى محال ممكن است كه شعارى چون 
را سر دهند.  شاه در ايران تداعى كننده حكومت پهلوى و حكومت پهلوى يكى از مظاهر برجسته ‶ رهبر

يسم ايرانى است.  شعارهايى از اين دست را تنها آن گرايش اجتماعى سر ميدهد كه به ناسيوناليسم ناسيونال
ايرانى تره خورد نميكند، يعنى ناسيوناليسم را راه حل مشكلاتش نميداند بلكه ناسيوناليسم را يك ايدئولوژى 

ر تظاهراتها نشانه اين است كه براى فريب مردم قلمداد ميكند.  بنابراين سر داده شدن اين نوع شعارها د
مردم مخالفت خود را با ناسيوناليسم بعنوان يك راه حل نشان ميدهند.  گفتن اينكه در ايران توسل جمهورى 

  اسلامى به ناسيوناليسم ايرانى او را نجات نخواهد داد داراى يك پايه واقعى اجتماعى است.

ى لازم ميدانم قبل از هرچيز بگويم كه من تو را چيست ول‶ بعضى چيزها″ا عزيز، نميدانم منظورت از 
به هيچ چيزى متهم نكرده ام و نميكنم. اگر لحن نوشتار من موجب سوء تفاهمى شده از اين بابت 

آرى نوشته من مربوط به سئوال تو در مورد مالكيت خصوصى نبود چرا كه اين قبل  .عذرخواهى ميكنم
ئل مهم و جارى نسل من و تو باشد، ميتواند يك بحث آكادميك از اينكه يك سوال سياسى و مربوط به مسا

باشد كه در اينمورد ماركس و انگلس صحبت كرده اند كه تو هم آنها را خوانده اى.  به اين خاطر بحث 
در مورد مالكيت خصوصى در اولويت من نبود و الان هم نيست (البته در يادداشت ديگرى به نكاتى در 

هم كرد) ولى  دفاع از حقانيت اعتراض خودم عليه تبعيضات و نابرابرى ها، دفاع اين رابطه اشاره خوا
بخاطر تحقق سوسياليسم اعدام شده و كشته شده ″از حرمت و حقانيت آن هزاران كمونيستى كه بقول تو 

، دفاع از حقانيت اعتراض ميليونها انسانى كه ميخواهند حكومت بانى بدبختى و محروميت خود را ‶اند
نگون كنند و حتى در دفاع از حقانيت پيوستن خود تو به صف اعتراض و مبارزه را ضرورى تر سر

،  ‶چيزی را که نمی دانيم، چرا برايش کار و تلاش می کنيم″دانستم.  بهمين خاطر در مقابل بياناتى چون 
تلاش ″م كه و . . .  نوشت‶  كوركورانه مرو در كربلا″، ‶در اين صورت فرق ما با يك مذهبى چيست″

درك درستى از سوسياليسم و مالكيت ″براى سركوفت زدن به معترضين به وضع موجود، بخاطر اينكه 
و از جزئيات سيستمى كه ميخواهند جايگزين سيستم موجود بكنند مطلع نيستند و ‶ خصوصى ندارند

هبى ها مقايسه كردن، نميدانند چشم و ابروى انسانها در آن سيستم چگونه خواهد بود،  و آنها را با مذ
آنطور كه ا نوشته ، تلاشى است نامناسب از طرف اين دوستان كه نه به نفع مردم بلكه ميتواند به نفع 

  ‶.ستمگران موجود و در خدمت ادامه حاكميتشان باشد
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ا عزيز، نه آن ميليونها انسانى كه اعتراضاتشان در هشت ماه گذشته جهان را متوجه اين كرده است كه 
ايران يك انقلاب عظيم و يك رنسانس عميق اجتماعى در جريان است، نه آن هزاران انسانى كه در در 

اين اعتراضات جانشان را از دست دادند يا ناقص العضو شدند، نه من، نه تو، نه دوستانى كه در همين 
ان و دوستان جمع حضور دارند و نه آن هزاران جانباخته اى كه خيلى هاشان اقوام، خواهران و برادر

با مطالعه چند ″نزديك مان بودند و با ما ها  زندگى كرده و شب ها و روزها گذرانده بودند، هيچكدام 
به اعتراض و مبارزه نپيوسته اند و نپيوسته بوديم و نپيوسته بودند.  همه ما عليه تبعيضات، ‶ اعلاميه

ميبرديم و رنج ميبردند به اعتراض  نابرابرى ها و محروميت هايى كه خود از آن رنج ميبريم و رنج
برخاستيم و برخاسته اند و برخواسته بودند.  اين آدمها ميدانند و ميدانستند به چه چيزى معترض هستند، 

دقيقه در مورد علل آن محروميتها و ستمها صحبت كنند، چه برسد به  ١٠حتى اگر نتوانند يا نميتوانستند 
روشن از مالكيت اجتماعى و فرق آن با مالكيت دولتى.  بهمين دليل  خواندن و درك كاپيتال و داشتن درك

اعتراضشان برحق و قابل دفاع است، برحق و قابل دفاع بود و برحق و قابل دفاع خواهد بود.  خيلى از 
اين انسانها شايد ندانند كه سوسيايسم و مالكيت اجتماعى چيست، ولى درجه شرافت و قابل دفاع بودن 

نه از تعداد كتابهايى كه خوانده اند يا درجه دركشان از سوسياليسم، بلكه از اين حقيقت اعتراض شان 
سرچشمه ميگيرد كه آنها زير بار ظلم و تبعيض و حقارت نرفتند.  اعتراض اين آدمها را و، بهمين 

ميكنند، زير سئوال اعتبار، احترام و شرافتشان را نبايد با گفتن اينكه نميدانستند و نميدانند براى چه مبارزه 
برد و تحقيرشان كرد و يا اينكه آنها را با مذهبى ها يكى دانست.  من از حقانيت اين اعتراضات و حرمت 
و شرافت انسانهايى كه در اين صف جانشان را از دست دادند و امروز در ميان ما نيستند، دفاع كردم، 

  دفاع ميكنم و از تو هم انتظار دارم چنين كنى.

ر مورد مالكيت اجتماعى.  من فكر ميكنم كه دنيا بايد مال همه انسانها باشد و همه انسانها بايد و اما د
بتوانند به يك اندازه امكان و حق تصميم گيرى در مورد شيوه  اداره جامعه، مقدار و كيفيت توليد، شيوه 

لت اينكه يك اقليت ناچيزى توزيع و بهره مندى از آن را داشته باشند.  ولى، دليل اينكه چنين نيست و ع
از انسانها ميتوانند به اكثريت آنها ظلم روا دارند، آنها را در فقر نگهدارند، به نفع خودشان و خوشى هاى 
خودشان از آنها بيگارى بكشند و بزبان ديگر آنها را استثمار كنند اين است كه مالكيت وسايل توليد، از 

ثروت متراكم در پول و اعتبارات و غيره را در اختيار خود دارند.  زمين و معادن گرفته تا ماشين آلات و 
يعنى در مالكيت خود دارند كه اصطلاحا به آن مالكيت خصوصى گفته ميشود.  من فكر ميكنم براى پايان 
دادن به همه مشقات اجتماعى لازم است كه به اين مالكيت خصوصى پايان داده شود.  پايان دادن به 

كوتاه كردن دست اين اقليت، امكان ندادن به يك اقليت ديگر به اينكه بخشى يا تمام  مالكيت خصوصى،
وسايل توليد را دوباره به تصاحب خود درآورد، عملا به معنى اين است كه مالكيت جمعى بر وسايل 

جود توليد يا مالكيت جمعى بر كره خاكى برقرار است.  يا به معنى ديگر اصلا ملكيتى بر وسايل توليد و
ندارد.  من نميدانم و نسلى هم كه همين امروز عامل ستم و استثمار را مالكيت يك اقليت بر وسايل توليد 
ميداند و ميخواهد از اين اقليت خلع يد كند، نميداند (مهم هم نيست كه بداند و شايد هم ممكن نيست كه 

چگونه سازمان خواهد داد و چه  بداند) كه صد سال بعد از خلغ يد از اين اقليت جامعه بشرى خود را
قوانين و مقرراتى بين خود به اجرا خواهد گذاشت.  بنابراين مالكيت اجتماعى از نظر من، قبل از 
هرچيزى، يعنى خلع يد از اين اقليت مفتخور و به بيان ديگر يعنى نبود مالكيت و ادعاى مالكيت. (اميدوارم 

  خانه اى از آن خود، لباسى از آن خود و غيره تفسير نكند)كسى اين را به انكار حق انسانها بر داشتن 

  ٢٠٢٣مه  ٥
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  امنيت روانى و ناقضين حقوق مردم

ترس، نگرانى و وحشت مقامات جمهورى اسلامى از آينده خود نه تنها در كشتارى كه در زندانها براه 
  .انداخته اند بلكه حتى در لاطائلات روزمره شان هم كاملا آشكار است

بزرگترين خطراتى كه اكثر مردم را تهديد ″يرسليم، نماينده مجلس شورای اسلامی گفته است: مصطفی م
ای، رئيس قوه قضائيه جمهوری غلامحسين محسنی اژه‶مى كند ناآگاهى و سست ايمانى و ناشكرى است. 

برخورد  ‶زنندامنيت روانی مردم را برهم می″اسلامى، تهديد کرده است كه با افرادی که به گفته او 
، پيگيرى حقوق خانواده هاى ١٤٠١بررسى ناآرامى ″خواهد شد.  و رئيس جمهور حكومت شان براى 

يك ‶ شهدا و جانباختگان، بررسى ادعاى نقض حقوق افراد و ارائه روايت صحيح و منصفانه از حوادث
  .كميته ويژه فراخوان داده است

ميل شده بر زندگى مان و مردم خسته از جنايتها، جواب ما مردم به جان آمده از فقر و محروميتهاى تح
فريبكاريها و اعدامها، اين است كه برهم زنندگان امنيت روانى جامعه، مروجين و مرتكبين قتل و 
خشونت، به غارت برندگان و به نابودى كشانندگان زندگى مردم شمائيد.  ما به دين و آئين شما ايمان 

ى بر جارو كردن تان از اين جامعه استوار ايستاده ايم.  نه تنها نقض نداريم و بر عهد و پيمان خود مبن
كنندگان حقوق افراد كه قاتلين و صلب كنندگان حق حيات هزاران انسان در اين مملكت شماييد.  اين 
حكومت شماست كه در همين چند روز گذشته حكم اعدام ده ها نفر را صادر و اجرا كرده است.  ما 

گون خواهيم كرد و شما آمرين و عاملين همه اين جنايتها را در دادگاه هاى مردمى به حكومتتان را سرن
  .محاكمه خواهيم كشاند

امروز حرف ما با شما اين نيست كه به فكر آينده خود باشيد بلكه اين است كه هركجاى دنيا هم فرار كنيد 
 ٢٠٢٣مه  ٩     .از خشم مردم بجان آمده در امان نخواهيد بود

  

  امنيت نداريمما 

در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگيان، در اعتراض به سرکوبگريهای حکومت 
ارديبهشت، معلمان در شهرهای مختلف تجمعاتى بر پا کردند و  ١٩و برای پيگيری مطالباتشان، ديروز 

ميان بنرهاى مختلفى با در دست داشتن بنرهايی صحنه های جالبی از اعتراض را بنمايش گذاشتند. در 
،  ‶به امنيتی کردن مبارزات پايان دهيد″كه خواستهاى برحق معلمان بر آنها نقش بسته بود، از جمله 

معلم زندانی ″، ‶مصونيت دانش آموزان دختر بايد تامين گردد″، ‶آموزش رايگان حق فرزندان ايران″
، ‶آزادی بی قيد و شرط معلمان″، ‶ان نيستجای معلم زند″، ‶نه به کالايی شدن آموزش″، ‶آزاد بايد گردد

  :، بنرى هم در همدان به هوا بلند شده بود با اين نوشته بر روى آن‶آموزش با کيفيت″

ما امنيت نداريم.  نه امنيت شغلی، نه امنيت روحی، نه امنيت برای اعتراض به اختلاس، تورم، گرانی، ″
  . . .‶  فساد، بيکاری، تبعيض، معيشت، منزلت، سلامت و

آيا همين يك بنربراى محكوم كردن كل حكومت يك كشور كافى نيست؟ حكومت كشورى كه مدارس در 
آن به مكانى ناامن، هم براى معلمين و هم دانش آموزان، تبديل شده، و هم معلمينش در زندانند و هم دانش 
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ن منطق سرش ميشود.  اين آموزانش، بايد برود.  اين حكومت نه با علم و دانش سر آشتى دارد و نه زبا
حكومت ايران را به يك جهنم براى شهروندانش تبديل كرده است.  در اين كشور از كارگرش كار ميكشند 
و حقش را نميدهند، حقوق بازنشسته اش را بالا ميكشند، دانش آموزان دخترش را در مدارس با گاز 

  . . . م محكوم ميكنند وسمى شكنجه ميكنند، هر معترضى را به زندان و شكنجه و اعدا

بهمين خاطر است كه مردم اين كشور و در پيشاپيش آنها زنان، براى زير و زبر كردن اين شرايط انقلابى 
شروع كرده اند تا با بزير كشيدن جانيان حاكم و پايان دادن به عمر ننگين ‶ زن زندگى آزادى″را  به اسم 

به مكانى براى يك زندگى انسانى براى همه شهروندانش  جمهورى اسلامى، راه را براى  تبديل اين كشور
  ٢٠٢٣مه  ١٠     هموار كنند.  اين تنها راه نجات مردم ايران است.

  

  كتاب، خامنه اى، فرهنگ

مين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران تاكنون خامنه اى، رهبر حكومت اسلامى ايران و همينطور ٣٤از 
ستان ديدار كرده اند و گفته ميشود كه رئيسى هم در آينده نزديكى از يك هيئت رسمى دولت اسلامى افغان

  .آن ديدار خواهد كرد

علاوه بر آشكارترين پارادوكس اين نمايشگاه كه همانا محل برگزارى آن است، دو تناقض ديگر آن 
  .عبارت بودند از بازديد كنندگان نامبرده و بيانات خامنه اى در اين رابطه

س اول، يعنی مصلی خمينی که محل برگزاری اين نمايشگاه است، شايد تنها اشاره به در مورد پارادوك
اسم خمينى كافى باشد.  اما در رابطه با تناقضات بعدى اين نمايشگاه لازم است اشاره شود كه حكومتهاى 

مدن، فرهنگ اسلامى، چه در افغانستان باشد و چه در ايران، با فلسفه كتاب، كه همانا ترويج علم، دانش، ت
پيشرو و مترقى است، در تناقض هستند.  بسته شدن مدارس دخترانه در افغانستان و بدستور طالبان يك 

  .نمونه از اين نمونه ها است

اما در رابطه با ايران و حضور خامنه اى و رئيسى و امثالهم بايد اشاره كرد كه اينها شاگردان و پيروان 
بعد از جماع با حيوان، فورا حيوان را كشته و جسدش را ″ه ى هستند كه آموزش شان داد‶امام″

، با پاى چپ وارد مستراح شويد و قبل از وارد شدن بسم الله بگوئيد.  و بهمين خاطر، خامنه ‶بسوزانيد
اى در مصاحبه اى كه در پايان ديدارش انجام داده است، قبل از جواب به سوال مصاحبه كننده، كه 

‶ بسم الله″، ابتدا ‶گ ما چه جايگاهى دارد و چه كمكى به ارتقای فرهنگ ميكند؟كتاب در فرهن″ميپرسد 
اش را ميگويد، سپس با پاى چپ وارد ميشود و بعد از تكرار چند باره خرسندى اش از اينكه توفيق پيدا 

ركت كرده كه در اين نمايشگاه شركت كند و اينكه آمارهايى كه به او داده شده حكايت از تعداد بالاى ش
فرهنگ كشور و فرهنگ سازى كشور همواره احتياج به ″كنندگان و ميزان فروش كتاب دارد، ميگويد: 

  .اين مرد حتى بصورت مصاحبه گرش نگاه هم نميكند چون او يك زن است‶ كتاب دارد.

اينها شايسته نظر دادن در مورد كتاب، دانش و فرهنگ نيستند.  مصاحبه با چنين مرتجعينى در اين زمينه 
حرمتى به عِلم و فرهنگ و شعور اجتماعى انسان زمان ماست.  حكومت هاى اينها نويسندگان ها نهايتِ بى

ن فرهنگ مدرن و انسانى را بشكل زنجيره اى به قتل رسانده اند و ميرسانند، فرهنگ سازان و مروجي
را سر به نيست كرده و مخالفين دين و خرافات را اعدام كرده اند و اعدام ميكنند.  اما واقعيت خوشحال 
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كننده اين است كه در ايران انقلابى شروع شده است كه پيروزى اش به دخالت اسلام، نه تنها در عرصه 
دگى خصوصى و اجتماعى شهروندان بطور قطع علم و دانش و فرهنگ، بلكه به هرگونه دخالتش در زن

  ٢٠٢٣مه  ١٥     پايان خواهد داد؛ انقلاب زن زندگى آزادى.

  

  مسكن و انفجارات اجتماعى

بررسى حتى آمارهاى منتشر شده از طرف بانک مرکزی و ديگر ارگانهاى رسمى جمهورى اسلامى، 
ق ميدهد كه افزايش قيمت مسكن و اجاره اقتصاددانان و كارشناسان مسائل اقتصادى را به اين نتيجه سو

  .مسكن منجر به وقوع اعتراضات خواهد شد

نسبت به سه ماه دوم همان  ١۴٠١بر طبق اين آمار شاخص بهای اجاره مسکن در سه ماهه سوم سال 
١۶سال  نسبت به  ١۴٠١درصد افزايش را تجربه کرده است. نرخ اجاره بها در سه ماهه دوم سال  ٨

١٢سه ماهه قبل نيز  تا انتهای  ١۴٠١به عبارت ديگر از انتهای بهار سال   درصد رشد کرده بود. ۴
٢٩پاييز همان سال نرخ اجاره بها  بها در فصل درصد رشد کرده است. همچنين ميزان رشد اجاره ٢

ربه کرده است و درصد افزايش را تج ۴۶، در حدود ١۴٠٠نسبت به فصل پاييز سال  ١۴٠١پاييز سال 
درصد افزايش اجاره بها مواجه  ۴۶ميليون نفر بى مسكن و اجاره نشين در سال گذشته با  ٢۴بيشتر از 

  .بها مواجه خواهند بوداند و امسال نيز با مشکل گرانی اجارهشده

ش بها در کشور به شدت متاثر از افزايافزايش اجاره″بنظر حسين زاغفر، يكى ازهمين اقتصاددانان، 
قيمت مسکن است.  افزايش قيمت مسکن هم به دليل وجود مافياهای مسکن است که بسياری از نهادهای 

کند؛ هرچه تورم حكومتى در آن حضور قدرتمندی دارند و منافع مافياها با افزايش تورم معنا پيدا می
هاى اجتماعی ابسامانیآورند.  اما پيامدهايش رشد نبالاتر شود، سازندگان مسکن سود بيشتری به دست می

گيری، اعتياد، خودکشی و رشد جرم و از قبيل حاشيه نشينى، مهاجرت، كارتن خوابى، سرقت، خفت
جرايم در کشور است.  افزايش اجاره مسکن منجر به اعتراض و تنش های اجتماعی خواهد شد و هر 

ها عصيان سابقه قيمتايش بیها جدی است و مردم هم از افزآن ممکن است چنين اتفاقی رخ دهد.  آسيب
ها هستند که زده هستند. مسئولان هم سرگرم مسائل شخصی خودشان و چسبيدن به اين ميز و صندلی

ای امکان وقوع اند که چه خطر بزرگی در کمين جامعه است.  به نظر من هر لحظهفراموش کرده
 ‶.ود داردبينی وجهای غيرقابل پيشهايی مانند اعتراضات و ناآرامیپديده

بله مردم نه تنها از بى مسكنى و افزايش مدام كرايه مسكن، از بالارفتن مدام قيمتها و از گسترش و 
عميقتر شدن فقر و محروميتها بلكه همچنين همه نوع تبعيضات و فشارهاى سياسى و اجتماعى، ازحجاب 

ه حيات حكومت جنايتكار و اجبارى و قوانين اسلامى، از اعدامها و قتل هاى حكومتى و كلا از ادام
 - انقلاب زن زندگى آزادى –مرتجع اسلامى به تنگ آمده اند.  و تنها پيروزى انقلابى كه جريان دارد 

  ٢٠٢٣مه  ٢٤     راه را براى پايان دادن به همه اين مشقات باز خواهد كرد.
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 مصاحبه تلويزيونى من)(جواب به دو كامنت در يك گروه تلگرامى، در رابطه با    ‶جنگ نقده″

حادثه نقده، كه بنادرست جنگ نقده هم ناميده ميشود، زمانى رخ داد كه تازه در ايران انقلاب شده بود و 
انتظار بر اين بود كه يك فضاى سياسى باز در كشور ايجاد شود و ادامه داشته باشد و احزاب سياسى 

برنامه هاى خود با مردم سخن بگويند.  ولى جريان بتوانند آزادانه ميتينگ بگذارند و در مورد اهداف و 
اسلامى كه قدرت را قبضه كرد ه بود، جلو اين پروسه را گرفت و اجازه فعاليت سياسى به كسى نداد و 
هرگونه فعاليت و گفتار مغاير با اهداف حكومت تازه به قدرت رسيده را ممنوع اعلام كرد.   حكومت 

ع محلى اش  براى تثبيت حكومت و جلو گيرى از بهم خوردن توازن تازه بقدرت رسيده و عوامل مرتج
و كشتار و قتل عام در قارنا و قلاتان ‶ جنگ نقده″قوا و حفظ موقعيت سنتى خود به ايجاد حوادثى چون 

نياز داشتند.  تنها جريانى ميتوانست جلو كشتار در نقده را سد كند كه تمام امكانات لوجستيكى و تبليغاتى 
را در دست داشت.  اگر اين امكانات دست من و افرادى مثل من بود ما ميتوانستيم جلو اين فاجعه مملكت 

را بگيريم.  ولى جمهورى اسلامى كاملا خلاف اين را كرد و  نتيجه اش كشته شدن چند صد نفر انسان، 
در كنار هم  اواره شدن هزارن خانواده و گسترش خصومت و بدبينى بين مردمى شد كه سالها متمدنانه

  زندگى كرده بودند.

بنا به صحبتهای جليل و س مقصر فقط جمهوری اسلامی بود و حزب ″ ادامه اين منطق كه ا بكار ميبرد 
و ‶ .حزب دمکرات از شما قدردانی می کند .دمکرات هيچ نقشی در  وقوع جنگ نقده يا سلدوز نداشت

ميکنم.  حزبی که در آن مقطع شهرها و مناطق منهم چنين برداشتی ″م هم بنوعى از آن حمايت ميكند 
بهتری از نقده را برای برگزاری کنگره اش را داشت چرا مورد استفاده قرار نميدهد.  درست است که 
بايد سنگينی اين جنايت را بيشتر در کفه ترازوی رژيم ديد اما اين از عدم مسئوليت حزب دموکرات در 

، ميتواند در حادثه حمله ‶ هبرانش تاريخا اين شهر را ميشناختنداين زمينه نميکاهد.  حزب و بويژه ر
حزب دموكرات به مقر سازمان پيكار در بوكان و كشتار پيشمرگان اين سازمان، تنها حزب دموكرات 

را بين ‶ تقصير″را نه بلكه خود پيكار را هم مقصر بداند، در حمله حزب دموكرات به پيشمرگان كومله  
تيغ كشيدن و اسيد پاشيدن به روى زنان و تجاوز به ‶ تقصير″رات تقصيم كند، و كومله و حزب دموك

آنها را بين حكومت و قربانيان اين جنايتها تقصيم كند و زنان را هم مقصر قلمداد كند.  من حوادث و  
  ٢٠٢٣مه  ٢٦     اتفاقات تاريخى و اجتماعى را با اين منطق قضاوت نميكنم.

  

  انقلابدو شاخه گل در ميدان 

تصويرى در رسانه هاى اجتماعى پخش شده كه نشان ميدهد دو شاخه گل بر دستگيره هاى يك جعبه 
برقى آويزان شده كه  روزى ويدا موحد در اعتراض به حجاب اجبارى بر بالاى آن رفته و روسرى خود 

دختران خيابان ″راض را بر چوبى بسته و به هوا بلند كرده بود.  اين شيوه اعتراض تكثير شد و بعدا اعت
لقب گرفت.  حركت دختران خيابان انقلاب يكى از جلوه هاى شروع اعتراض نوين زنان عليه ‶ انقلاب

حجاب اجبارى بود و اين شاخه هاى گل نشانه گراميداشت آغاز جنبش نوين زنان ايران عليه حجاب 
  اجبارى است.

م اجبارى شدن حجاب شروع شد.  راه پيمايى البته اعتراض زنان عليه حجاب اجبارى از همان زمان اعلا
در تهران يك اعتراض قدرتمند عليه فرمان خمينى مبنى بر اجبارى  ٥٧اسفند سال  ١٦معروف زنان در 
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ما انقلاب نكرديم تا به عقب ″بودن حجاب بود.  دو شعار معروف اين راه پيمايى عبارت بودند از: 
  ‶، جهانى استآزادى، نه شرقى است نه غربى″و ‶ برگرديم

اگر اعتراض گسترده زنان عليه حجاب اجبارى در سالهاى اول بقدرت رسيدن ارتجاع اسلامى، در دل 
جامعه اى كه به عقب كشيده ميشد، بشكل وحشيانه اى سركوب شد، اعتراض نوين زنان ايران عليه 

قابل برگردانده شدن  حجاب اجبارى بر بستر يك رونسانس عظيم و رو به پيش اجتماعى زاده شده و ديگر
به عقب نيست.  اين جنبش نه تنها همراه و همزمان شده با يك انقلاب همگانى براى سرنگونى حكومتى 
كه حجاب را بر سر جامعه كشيده بود، بلكه خود به يك موتور محركه قوى و به نماد اين انقلاب تبديل 

بلكه از سر جامعه برخواهد داشت و كل  شده است.  پيروزى اين انقلاب حجاب را نه تنها از سر زنان
  ٢٠٢٣مه  ٢٧     جامعه را آزاد خواهد كرد.  زنده باد انقلاب زن، زندگى، آزادى!  

  

  مردم مشکلات بانيان و ‶روحانيان″

ما بايد در فقه خود بازنگری کنيم، متاسفانه مهاجرت از ″اخيرا محمدجواد علوی بروجردی گفته است: 
دانند و سيار زياد است، بسياری از مردم باعث و بانی مشکلات را روحانيان مینشين بکشورهای شيعه

لذا به روحانيت نظر خوبی ندارند و حتی به ائمه هم گاهی انتقاداتی دارند، فقه اسلامی برای انسان حقوق 
  ‶. . .و کرامت قائل است

اسلامى بگوش ميرسد، از يک اين قبيل صحبتها که اين روزها از زبان سران و بنيانگذاران حکومت 
طرف اعتراف آشکارى است بر شکست و پايان حکومت اسلامى در ايران و از طرف ديگر تلاش عبثى 

  .است براى نجات اسلام

لازم است گفته شود: شما نه تنها بايد در فقه خود بازنگرى کنيد بلکه   در جواب به اين قبيل خزعبلات 
مربوط به عصر علم و دانش و تمدن، بلکه مربوط به دوران جهالت  بايد قبول کنيد که باورهاى شما نه

 .بشر است و ديگر کسى در ايران برای چنين باورهايى تره خورد نميکند

مهاجرت از کشورهاى اسلام زده، از جمله به اين خاطر زياد است که مردم اين کشورها نميخواهند و 
ا تحمل کنند و اجازه دهند زندگى و آينده شان بيش از نميتوانند فشار قوانين و آداب و رسوم اسلامى ر

اين به تباهى کشيده شود.  مردم بدرست حکومت اسلامى را باعث و بانى مشکلات خود ميدانند و بدرست 
از همه شما و پيشينيان و ائمه تان و دين و آيين تان متنفرند.  دين و آيين شما با حقوق و کرامت انسانى 

دام ها و سنگسارها، شکنجه ها و تجاوزات جنسى، اسيدپاشى ها بر صورت زنان و در تناقض است.  اع
سال گذشته  ۴۴در ‶ مجرمين″گلوله بر قلب و چشم معترضين و بريدن دست و ناقص العضو کردن 

 .اثباتى است بر اين مدعا.  و اسلام واقعى چيزى جز اين نبوده و نيست

عمل به اخلاقيات در جوامع غربی بيشتر از ″قيقت دارد؛ ولى يک چيز در گفته هاى اين مرجع دينى ح
دست دين و مذهب از حکومت و دخالت ‶ جوامع غربى″دليل اش اين است که در ‶ جوامع اسلامی است.

در زندگى اجتماعى محدود شده است.  و بدرجه اى که اين جوامع خود را از سلطه دين و مذهب رها 
 .امت انسانى جايگزين بندگى و عبوديت الهى شده استساخته اند به همان درجه حرمت و کر
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يکى از اهداف انقلاب زن زندگى آزادى هم پايان دادن به دخالت مذهب و صاحبان دين در زندگى مردم 
 ٢٠٢٣جون  ١٥     .و تحقق بخشيدن به حرمت و کرامت انسانى شهروندان است

  فراخوان

 (متن يك ويدئوكليپ)

و برادران و همسران و فرزندان زندانيان سياسى حق دارند عزيزان خود را پدران و مادران، خواهران 
  .در كنار خود داشته باشند

تجمعات قدرتمند در مقابل زندانها و ادارات مربوطه با خواست آزادى زندانيان سياسى و اعتراض 
وش عزيزانشان متحدانه زندانيان از درون زندانها ميتواند اين شريفترين انسانهاى جامعه را به آغ

 ٢٠٢٣جون  ٢٠     !زندانى سياسى آزاد بايد گردد  .بازگرداند

 

 بارش ثروت و رويش فقر

نام گرفته است.  عليرضا  ‶کالابرگ الکترونيک″در دوره جنگ به آن كوپن گفته ميشد ولى امروز 
عسگريان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده که کوپن با 

  .گرددخرداد به طور رسمی به اقتصاد ايران باز می ٢٩عنوان کالابرگ الکترونيک از دوشنبه 

ميليون دلار  ١۵٠نفت و گاز معادل ميليون بشكه  ٢فكرش را بكنيد، در حاليكه دولت با صدور حدود 
درصد فراتر رفته است.  با مراجعه به  ٧٠درآمد روزانه دارد، در ايران تحت حاكميت اسلامى تورم از 

آمارهاى منتشره از طرف خود حكومت، با استناد به صاحبنظران مسائل اقتصادى و همينطور تجربيات 
ميليون نفر از فقر تغذيه اى رنج  ٣٠كرد؛ بيش از روزانه خود مردم، حقايق تلخى را ميشود مشاهده 

درصد رسيده  ٤٠ميليون نفر دچار فقر مسكن هستند؛ نرخ فقر مطلق به بيش از  ۵٠ميبرند؛ بيش از 
ميليون دلار، سرمايه از اين  ٢٧ميليارد دلار، يعنى روزانه بيش از  ١٠٠است؛ و در يک دهه گذشته 

  .كشور خارج شده است

يك چپاول، يك جنايت در حق مردم و يك دزدى آشكار از سفره مردم است.  علاوه بر اين يك فاجعه، 
درصد  ٩٩ثروتى كه از طريق فروش نفت و گاز و مواد معدنى در بازار جهانى عايد حكومت ميشود، 

ميليون جمعيت ايران يك نيروى بالقوه عظيم توليدى محسوب ميشوند كه هم تلاش روزانه  ٨٧از حدود 
 ١ ثروت عظيمى توليد ميكند و هم صرف وجودشان ثروت بالقوه محسوب ميشود.  و فقط شان عملا

درصد ثروت اين كشور را تصاحب ميكنند.  در  ٩٠ميليونى بيش از  ٨٧درصد انگل از اين جمعيت 
  .جامعه اى كه تحت حكومت اسلامى سرمايه داران اداره ميشود ثروت ميبارد و فقر ميرويد

ود و بايد پايان داد.  ادامه حيات جمهورى اسلامى يعنى چپاول باز هم بيشتر ثروت به اين وضعيت ميش
از طرف قشر انگل و گسترش فقر در ميان مردم.  پيروزى انقلاب زن زندگى آزادى و تحقق مطالبات 

تشكل صنفى و منشور مطالبات پيشرو زنان ايران ميتواند پيام آور شروع يك  ٢٠مطرح شده در منشور 
  ٢٠٢٣جون  ٢١     جديد در حيات اقتصادى، اجتماعى و سياسى مردم ايران باشد.فصل 
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  رنسانس ضدمذهبی در ايران

اگر ما بيست سال پيش گفتيم كه ايران آبستن يك رنسانس عظيم ضد مذهبى است، امروز اين رنسانس 
انقلاب زن زندگى اين ادعا را نه تنها رقص هر روزه  شروع شده و با قدرت در حال پيشروى است. 

آزادى در خيابانها، نه تنها ويدئو هاى منتشر شده از نيكاها و ساريناها ثابت كرده است، بلكه اعترافات 
  .مقامات حكومتى و بيانات اخير فردى چون محمد زكايى را هم ميتوان شاهدى گرفت بر اين ادعا

به  ۴٠های دههٔ چندان دور و با مرگ نسلای نه در آينده″اخيرا گفته است: ‶ استاد حوزه علميه قم″اين 
های جوان، ديده نخواهد شد. . .  مردم با مرگ هر و اعتقاد، در بين نسلپايين، ديگر چيزی به نام مذهب 
دانيم که ديگر چيزی به نام دين دهند. . . در زير پوست شهر، همهٔ ما میروحانی شادی خود را بروز می
سال بر اعتقادات مردم بيفزاييم  ۴٣ت و اهميت ندارد. . . ما نتوانستيم در در بين اکثريت مردم، موضوعي

شويم اقوام، همکاران و دوستان خود بنگريم، متوجه میو يا حداقل آن را حفظ کنيم. . . . اگر در خانواده، 
گان پيرمرد که آنها هم تربيت شدهٔ ساليان بسيار دورند، اغلب پرورش يافتکه به جز چند پيرزن و 

آينده نشان … کنند. خوانند که هيج، تمام مظاهر دين را تمسخر میجمهوری اسلامی، حتی نماز نمی
ها به من ترين و سکولارترين کشور اسلامى خواهد شد. . . برخی طلبهديندهد ايران تبديل به بیمی
  ‶.گيريمای مردم قرار میبا لباس روحانيت، بيرون برويم، زيرا مورد ناسز توانيمگويند که ما نمیمی

بله، كاملا درست است؛ با سرنگونى جمهورى اسلامى، ايران به بى دين ترين و سكولارترين كشور 
جهان تبديل خواهد شد؛ پيروزى انقلاب زن زندگى آزادى ايران را به كشورى تبديل خواهد كرد كه 

ت مردان بلكه چون انسانهايى داراى شهروندانش در رفاه و شادى زندگى ميكنند، زنان اش نه در قيمومي
حقوق كاملا برابر با آنها ظاهر ميشوند، آزاديهاى بى قيد و شرط سياسى در آن جارى است، كسى را بر 
كسى برترى نيست و آسايش عمومى به هدف زندگى تبديل ميشود، راه به خرافات بسته ميشود و  انسانيت 

  ٢٠٢٣جولاى  ٤     زن، زندگى، آزادى!رو به شكوفايى ميگذارد.  زنده باد انقلاب 

  

  ‶ادامه ميدهيم و كم نمى آوريم″

عنوان اين نوشته بخشى از توييت نازيلا معروفيان است.  نازيلا يك دانشجوى خبرنگار است كه به خاطر 
  .مصاحبه با پدر مهسا امينى و انتشار عكسهايى از مهسا در آبانماه سال گذشته بازداشت شده بود

ميگويد كه خاطره تفتيش خانه اش، ضبط تلفن موبايل، جستجوى لباسهاى زير و وسايل خصوصى نازيلا 
و همچنين خوانده شدن دفتر خاطراتش از سوى ماموران، يادآور اين نكته است كه شهروندان ايران در 
 كشور خودشان چيزى تحت عنوان حريم شخصى و نقطه امن ندارند و ديگر خانه و خيابان براى آنها

 .امن نيست. او ادامه ميدهد كه باوجود همه اين اتفاقات ما ادامه ميدهيم و كم نمى آوريم

بله، مردم ايران تصميم خود را گرفته اند. آنها تصميم گرفته اند كه به اين وضعيت بطور قطع پايان 
ر انسانيت در پايان جمهورى اسلامى آغاز دوره جديدى در ايران خواهد شد، دوره اى كه به تحقي  دهند.

اين كشور پايان خواهد داد تا حرمت انسانى و حريم شخصى و خصوصى و امنيت فردى و اجتماعى 
دوره اى كه قوانين مملكت، نه در جهت تحقير و ويران كردن حرمت و   شهروندان معنى پيدا كند.

مردم   اهند شد.شخصيت انسانها، بلكه در جهت پاس داشت مقام و منزلت انسانى شهروندانش تنظيم خو



322 
 

 

پايان دهند و دوره اى را شروع كنند كه لايق انسان ‶ فترت و قهقرا″ايران به پا خاسته اند تا به يك دوره 
قرن بيست و يكم است.  آنها تا تحقق دادن به اين آرمان به راه خود ادامه خواهند داد و كم نخواهند آورد.  

  ٢٠٢٣لاى جو ٨     !زنده باد انقلاب زن، زندگى، آزادى

 

  جامعه خشم و مستوفى محمد بغض

اگر در ديگر کشورهاى جهان باورکردنى نباشد، در ايران و کشورهايى که در آنها حکومتهايى شبيه 
جمهورى اسلامى حاکم است، معلم را بخاطر اعتراض اش به پايين بودن حقوق خود و همکارانش به 

  .شلاق ميبندند

اجتماعى پخش شده است، محمد مستوفى، آموزگار اخراجى شهر کنگاور، در ويدئو کليپى که در مدياى 
ژاپنى ها مثالى دارند که ميگويند ما خانه هايمان را کوچک ″با بغضى که گلويش را گرفته، ميگويد: 

ميسازيم براى اينکه جاى بيشترى براى مدارس، دبيرستانها و دانشگاه ها بماند.  اما در کشور خودمان 
د شش هزار متر براى اينکه دولتمردان دزد آخر هفته بروند آنجا براى ترياک کشيدن و لهو ويلا ميسازن

و لعب.  هموطن، در کشورهاى دموکراتيک و پيشرفته جهان قانون تصويب کرده اند به اسب شلاق 
ايد بزنى جرم دارد.  در کشور ما معلم را شلاق ميزنند.  هموطن، اين ننگ را ما بايد کجا ببريم، چه ب

کرد؟ در کشور من به نماينده صنفى معلمين، که جرمش اين است که ميگويد آقا حقوقى که به من ميدهيد 
  ‶.خوانايى با زندگى من ندارد، و حق دارد، شلاق ميزنند و به شلاق مى بندند

بله حق با محمد مستوفى است.  حق با همه معلمين حق خواه است، حق با بازنشستگان است، حق با 
گران است، حق با زنان معترض به تبعيض و معترض به حجاب اجبارى است، حق با جوانان، کار

درصد مردم ايران است که حکومت فاسدى به  ٩٩دانشجويان و دانش آموزان و در يک کلام، حق با 
اسم جمهورى اسلامى زندگى شان را به گروگان گرفته و به تباهى کشانده است.  بغض محمد مستوفى 

معه اى را منعکس ميکند که بپا خاسته تا به دوران تحقير انسانيت در اين مملکت پايان دهد.  حق خشم جا
با انقلابيونى است که در منشورهايشان بطور روشن گفته اند که انقلاب زن زندگی آزادی حرکتى است 

است  مهای بزرگ و مدرن اجتماعی و خيزش نسل شکست ناپذيرى است که مصمبرآمده از متن جنبش
ماندگی و در حاشيه ماندن آرمان بر پايی جامعه ای مدرن و مرفه و آزاد در بر تاريخ يکصد سال عقب

ايران، نقطه پايانی بگذارد و کل جامعه ايران را از ظلم و ستم و بی عدالتی و تبعيض برهاند.  زنده باد 
 ٢٠٢٣جولاى  ٩     !انقلاب زن، زندگى، آزادى

 

  حکومت هجناز يا مردم جنازه

ای از کشور به کسی جرات کرد در هر نقطه″احمدرضا رادان، فرمانده کل نيروی انتظامی، گفته است: 
  ‶.اش استماموری تعرض کند، کمترين کار گذشتن از جنازه

اگر در جهان امروز از هر انسان متمدنى پرسيده شود که نظرتان در مورد چنين گفتارى از فرمانده کل 
انتظامى يک کشور چيست، به احتمال قريب به يقين خواهد گفت که جنايتکاران، سايکوپات ها و 
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سلامى سوسيوپات ها بر آن کشور حکومت ميکنند.  اين توصيفى کاملا درست در مورد سران حکومت ا
است.  ولى توضيحى کافى در اينمورد نميدهد که چه چيزى موجب شده که اين حاکمين اينچنين با دهانى 

در مسيرى که قرار ″کف کرده مردم را تهديد به کشتن کنند.  خود رادان اين را هم بيان کرده است: 
  ‶ .گرفته ايم، عقب نشينى نداريم

جمهورى اسلامى را بدجورى آچمز کرده است. اينها اعتراف بله، انقلابى که از يکسال پيش شروع شده 
ميکنند که تنها راه ادامه حيات جنايتکارانه شان دست زدن به جنايتهاى باز هم بيشتر است.  ولى اين هم 
نجاتشان نخواهد داد.  مردم ايران تصميم خود را گرفته اند؛ پايان دادن به عمر حکومت اسلامى، رها 

وضعيت جهنمى و شروع يک زندگى لايق انسان قرن بيست و يکمى.  و در اين ميان  ساختن خود از اين
اين نعش حکومت است که مردم از رويش عبور خواهند کرد و نه برعکس.  به نفع شخصى و خانوادگى 
نه تنها افراد تحت فرمان رادان ها بلکه خود اين افراد هم هست که دست از جنايت بيشتر بردارند.  

ده هاى پايين نيروهاى مسلح لازم است که حساب خود را از اين جنايتکاران جدا کنند و بخصوص ر
 -علم الهدى-زندگى خود را وقف ادامه حيات چنين حکومت فاسدى نکنند؛ حکومتى که يکى از سرانش 

 ، و يکى از‶دادخواست داده ام تا توليت موقوفه گوهرشاد را مادام العمر به من بدهند″اخيرا گفته 
 .ميخواهد خون بيشترى بياشامد -رادان-فرماندهانش 

 .زنده باد انقلاب زن زندگى آزادى که جامعه ايران را از اين منجلاب نجات خواهد داد

 ٢٠٢٣جولاى ٢٦

 

  سازى!؟ پاک

براى ايجاد تغييرات در وزارتخانه ‶ جوان حزب الهى ۴٠٠″وزير ارشاد جمهوری اسلامی از استخدام 
  .خود سخن گفته است

يعنى گوش بفرمان، قمه کش، شکنجه ‶ حزب الهى″اگر از اين بگذريم که در فرهنگ امروز مردم ايران 
نيروى جديد در اين وزارتخانه، از يکطرف گوياى  ۴٠٠گر، جنايتکار، آدم کش و . . .، صِرف استخدام 

توان مقابله   ه شده و اين است که هم نيروهاى تاکنونی در اين سازمان و هم خود اين سازمان ديگر فرسود
با گسترش فرهنگ پيشرو، مترقى و ضد حکومتى را از دست داده اند و از طرف ديگر گوياى اين است 

بر وجدان برخى از کارکنان همين وزارتخانه هم سنگينى ‶ حزب الهى″که احتمالا اداى وظيفه در نقش 
  .ميکند

خفقان و يکى از دستگاه هاى منفور در وزارت ارشاد جمهورى اسلامى ابزار سرکوب، ايجاد خوف و 
وجود چنين سازمانی که کارش سانسور ″جامعه ايران است.  بقول يکى از کاربران شبکه هاى اجتماعى، 

و کاربر   ‶ های هنری و فرهنگی است، در شرايط کنونی ضرورتی ندارد.تراشی برای فعاليتو مانع
ها رو تعطيل کنيد، بر سيل ها رو ببنديد، رستورانهالکار کنيد، مغارهمه را ممنوع″ديگرى ميگويد، 

اللهی رو راضی کنيد ولی حجاب اجباری مرحوم شد و دفن، مخالفين بيافزاييد تا يک اقليت کوچک حزب
  ‶.تمام شد.  جامعه به قبل از قتل مهسا امينى باز نخواهد گشت



324 
 

 

نيروى جديد در  ۴٠٠د.  ولى استخدام ناميده ان‶ پاکسازى در وزارتخانه ارشاد″برخى هم اين تصميم را 
وزارت ارشاد جمهورى اسلامى، بهر شکلى هم تعبير و تفسير شود، نشانه ديگرى است از فروپاشى و 
فروريزى بناى پوسيده جمهورى اسلامى.  جامعه ايران بپا خاسته است تا پيکر خود را از کثافت هاى 

نسور و هرگونه محدوديت بر بيان و ابراز انديشه حکومت اسلامى کاملا پاک کند.  برچيدن هرگونه سا
و تضمين آزادى هاى بى قيد و شرط سياسى، آزادى داشتن و بيان هرگونه عقيده و اعتقاد و آزادى انتقاد 
و به سُخره گرفتن هرگونه عقيده و اعتقاد، يکى از فورى ترين اقدامات دولت برآمده از پيروزى انقلاب 

 ٢٠٢٣جولاى  ٢٩     .دزن زندگى آزادى خواهد بو

  

  !نکنيد ايجاد مزاحمت خوب،

يک ويدئوکليپ منتشرشده در شبکه هاى اجتماعى عده اى از زنان مدافع حجاب اجبارى را نشان ميدهد 
که در اعتراض به گسترش بى حجابى در پياده رو جلو يکى از ادارات دولتى تحصن کرده اند.  يکى از 

زنان بى حجاب به درخواست آنها مبنى بر رعايت حجاب توجه نمی کنند  اين زنان از اين گلايه ميکند که
  .و از روى زيراندازهاى آنها رد ميشوند و به آنها ميگويند که سد معبر نکنند و مزاحم نشوند

های اين زن محجبه از يک حقيقت غير قابل ‶ گلايه″کند و صحنه ای که اين ويدئوکليپ منعکس می
حکومت در رابطه با تحميل حجاب اجباری به زنان در ايران شکست فاحشی ؛ انکار حکايت ميکند

  .خورده و در مقابل اعتراض قدرتمند اجتماعی به حجاب اجباری به موضع دفاعی رانده شده است

زنان بی حجاب حق دارند به تحصن کنندگان طرفدار حجاب اجباری بگويند که مزاحمشان نشوند.  چرا 
زنان محجبه نه تنها يک نوع مزاحمت اجتماعی بلکه يک اقدام پليسی و سرکوبگرانه  که اقدام و رفتار اين

است.  حتی اگر برای يک لحظه حجاب اسلامی و اجباری را نه سمبل ارتجاع و سمبل حکومت اسلامی 
زنان محجبه در مورد پوشش زنان بی ‶ تذکر″   بلکه يکنوع پوشش هم قلمداد کنيم، خيلی آشکار است که

 .عملی است حتى بيشتر از ايجاد مزاحمتحجاب 

در دنيای امروز مساله پوشش بعنوان يک امر خصوصی شناخته شده است و دخالت در شيوه و ميزان 
تواند مورد پيگرد پوشش ديگران يکنوع مزاحمت و آزار اجتماعی محسوب می شود و فرد مزاحم می

فدار حجاب اجباری هم از اين رفتارهای ناشايست قانونی قرار گيرد.  بهتر است که اين زنان محجبه و طر
و ناخوشايند دست بردارند، خود را مورد تمسخر عالم و آدم قرار ندهند و در مقابل انقلابی که براه افتاده 
قرار نگيرند.  پيروزی انقلاب زن زندگی آزادی، تنها بخشی از جامعه را نه، بلکه همه مردم، از جمله 

 .از ستم و ذلتی که بر آنها هم روا ميشود، آزاد و رها خواهد ساختهمين زنان محجبه را، 

    ٢٠٢٣آگوست  ١

  

  ‶برو و ببند دهنتو″

ويدئو کليپى که در مدياى اجتماعى پخش شده است، در جواب به مرد مزاحمى که رعايت قانون را  در
  ‶!حالا دهنتو ببند و برو″به زن بی حجاب تذکر ميدهد، زن ميگويد 
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اين زن شجاع در دفاع از حق انسانى خود به اين مرد مزاحم ميدهد، جواب سمبوليک يک جوابى که 
جامعه به ديکتاتورى حاکم است.  جمع کنيد و برويد وگر نه ما جمع تان خواهيم کرد.  اين پژواک صدايى 

گوييم که است که در کوچه ها و خيابانهاى ايران هر روز بگوش ميرسد.  ما بارها گفته ايم و باز هم مي
بنفع همه مقامات جمهورى اسلامى، از بالاترين تا پايين ترين شان، است که کشتار و جنايت را همينجا 
متوقف کنند.  چرا که با هر روز ادامه حکومت شان که همراه است با جنايت پشت جنايت، پرونده خود 

پرُ   سالم بدر بردن از دست مردم را سنگين تر، نفرت مردم را نسبت به خود متراکمتر و احتمال حتى جان 
  .از خشم را براى خود کمتر ميکنند

نسلى که بپا خاسته است قصد عقب نشينى و کوتاه آمدن از حق خود را ندارد.  اين نسل شکست نخوردگان 
و در مقابل هر    ميداند ٢١است؛ نسلى که بدرست خود را لايق و شايسته زندگى مناسب انسان قرن 

اهد حقوقشان را محدود و ضايع کند، کوتاه نميايد.  مردم ايران تصميم شان را گرفته نيرويى که ميخو
  .اند.  آنها ديگر به هيچ قيمتى حاضر به ادامه زندگى زير سلطه حکومت اسلامى نيستند

امروز ديگربراى مردم ايران روشن و مسجل است که رفاه، آسايش، حرمت و شکوفايى زندگى شان در 
  ٢٠٢٣آگوست  ١٤   .جمهورى اسلامى است. آنها اين امر را به سرانجام خواهند رساندگرو سرنگونى 

 

  جواب هاى كوتاه به افاضات مقامات حكومتى

کنند و در تلاشيم تا با کمک ها بار زيادی را به شبکه متحمل میفيلترشکن″وزير ارتباطات گفته است: 
‶  اميد اينکه هيچ ايرانی نياز به فيلترشکن نداشته باشد. فروشی را جمع کنيم. بهنمايندگان بساط فيلترشکن

ميزان ترافيک ناشناس [ترافيکی که سيستم فيلترينگ قادر به ″وزير پيشين ارتباطات هم گفته است: 
اين يعنی ناکارآمدی و شکست برای   .درصد رسيده است ٢۵درصد به  ۵تشخيص پروتکل آن نيست] از 
  ‶المللى.از حتی نوعِ بخش بزرگی از ارتباطات بينفيلترينگ و ناآگاهی حکمران 

در جواب وزير فعلى ارتباطات بايد گفت كه فيلتر و فيلترشكن همزاد حكومت شماست.  تنها با جمع شدن 
اميد اينکه هيچ ايرانی نياز به فيلترشکن ″حكومت شما ضرورت وجودى اش را از دست خواهد داد و 

   تحقق خواهد يافت.‶ نداشته باشد.

، ‶ناكارآمدى و ناآگاهى حكمران″در جواب به وزير پيشين هم بايد گفت كه علت شكست فيلترينگ نه 
بلكه نياز جامعه و نسل جوان ايران به آزادى بى قيد و شرط سياسى و برقرارى ارتباطات گسترده با 

  رد.جهان است.  اين نسل با انقلابش هم شما را و هم فيلترينگتان را يكجا جمع خواهد ك

پذيرند که قيمت آب معدنی چرا مردم می″علی نادری، مديرعامل ايرنا، درباره افزايش قيمت بنزين گفته: 
به قيمت واقعی برسد. برای بنزين هم بايد اين موضوع پذيرفته شود. بايد به مردم توضيح داده شود که 

يكى از نمايندگان مجلس اسلامى  کوچی،رشيدی‶  سال ايٓنده قيمت بنزين ثابت بماند. ١٠قرار نيست تا 
  ‶آيند.دست به قيمت بنزين بزنيم، مردم به خيابان می″هم گفته: 

اند و نه اينكه مردم آن قيمت ‶ واقعى″اولا نه قيمت آب معدنى و نه قيمت ديگر مايحتاج مردم قيمتهاى 
ر قيمت ها است.  ثانيا ها را پذيرفته اند.  اين شما و حكومت شماست كه موجب افزايش مدام و سرسام آو
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سال دوام بياوريد؛ چه قيمت بنزين را افزايش بدهيد و چه افزايش ندهيد، مردم در  ١٠شما قرار نيست 
  سالگرد شروع انقلابشان به خيابان خواهند آمد و چه بسا اين بار بساط تان بكل جمع شود.

ها وجود دارد و زمينه برای مناسب برای آناند بدانند زمينه شغل کسانی که رفته″ابراهيم رئيسی گفته: 
  ‶مهاجرت معکوس فراهم است.

  جواب ابراهيم رئيسى دو هفته ديگر، در سالگرد شروع انقلاب زن زندگى آزادى داده خواهد شد!

  ٢٠٢٣آگوست  ٢٣

  

  كودك آزارى در ايران زير حكومت اسلامى

بچه اى ديده ميشود كه براى درآوردن لقمه  در ويدئو كليپى كه اخيرا در مدياى اجتماعى پخش شده، دختر
نانى در كنار خيابانى نشسته و گدايى ميكند. اين ويدئو با صحنه جويدن و قورت دادن يك فلفل بوسيله اين 
دختر شروع ميشود و همزمان صداى مردى شنيده ميشود كه ظاهرا دلش به حال اين كودك كار سوخته 

ند اين كودك در ازاى مقدارى پول اين فلفل تند را بدون اينكه حتى و ميگويد دلش كباب ميشود وقتى ميبي
  .گريه كند خورد ولى اشك از چشمانش جارى شد

رفتار اين مرد با اين كودك و دادن يك تكه اسكناس در قبال خوردن يك فلفل تند، نوعى از كودك آزارى 
بلكه رفتارهايى از قبيل جوك كردن است، آن هم در برابر ديدگان عموم و در روز روشن.  نه تنها اين 

و دست انداختن كودكان و مجبور كردنشان به انجام كارهايى كه ميتواند به جسم و روان آنها آصيب وارد 
كند، كودك آزارى محض است و بايد مورد پيگر قرار گيرند.  اين يک معضل عميق اجتماعی است كه 

نايت عليه کودکان را به مراتب تشديد کرده حکومت اسلامی هم با فرهنگ ضد کودک اسلامی اش ج
  .است

  

اگر صحنه اى كه به آن اشاره شد در يكى از كشورهاى اروپايى اتفاق ميافتاد، قطعا پليس، در اثر فشار 
ساعت پيدا و بازداشت ميكرد.  ولى در ايران زير حاكميت  ٢٤افكار عمومى، فرد مذبور را در عرض 

رم زندگى بخشى از جامعه تبديل شده است.  چرا كه توليد فزاينده كودك اسلامى كودك آزارى گويى به ن
كار و خيابان، كودك دوره گرد و نيازمند يك لقمه نان، بخشى از كاركرد سيستم حاكم بر ايران بوده است 
تا مردان خدا و خداپرستان به اشكال مختلف از آنها سوء استفاده كنند.  كودكان، كه نه آشنايى با حقوق 
خود دارند و نه قدرت دفاع از خود، در ايران زير حاكميت اسلامى و ديگر كشوهاى اسلام زده جزء بى 

 .حقوقترين بخشهاى جامعه محسوب ميشود كه مدام مورد آزار و اذيت جسمى و روانى هستند

ادها مسلما گسترش فعاليت كانونها و نهادهاى دفاع از حقوق كودكان و حمايت گسترده مردم از اين نه
كمكى است براى حمايت از كودكان كار و خيابان.  ولى تنها سرنگونى جمهورى اسلامى است كه راه 
را براى ساختن دنيايى شاد و مرفه براى همه كودكان هموار خواهد كرد.  كودكان مقدمند و تامين شادى 

  ٢٠٢٣آگوست  ٢٨     .و امنيت كودكان بايد در اولويت هر حكومت جانشين جمهورى اسلامى باشد
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  کشور خارج در رژيم مقامات سرنوشت

عليه غفور کارگرى، فرمانده پيشين نيروی قدس سپاه پاسداران و رئيس فعلى کميته ملی پارالمپيک 
کشتار معترضين، يک شکايت قضايى از طرف دو    جمهورى اسلامى، به اتهام شرکت او در شکنجه و

از  انجمن غير دولتى در فرانسه طرح شده است.  خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه ششم شهريور به نقل
پاريس اعلام کرد که غفور کارگری اکنون در چارچوب سمينار  ٢٠٢۴کميته برگزارکننده المپيک 

برد.  صدور ويزا از سوی دولت فرانسه به غفور های پارالمپيک در پاريس به سر میروسای کميته
  .کارگری و سپس ورود او به خاک فرانسه موجب خشم نهادهای مدنی شده است

هم به سرنوشت حميد نورى دچار ميشود و جاده براى بازداشت هر مقام ديگر جمهورى  آيا غفور کارگرى
اسلامى که پا به خارج کشور بگذارد، بازتر ميشود؟  اين سئوالى است معتبر که شواهد حاکى از اين 
 است که جواب اين سئوال يک آرى بزرگ است، از جمله اينکه؛ ارائه دهنده اين شکايت، امانوئل دائود،

در سوئد است؛ ‶ خانه آزادی″(زنان آزادی) در فرانسه و انجمن غيردولتی ‶ فم آزادی″وکيل انجمن 
المللی را دارد و پيش از اين پرونده قضايی حقوقی عليه کسى که سابقه پيگيری عدالت در سطح بين

پيش، حکم بازداشت المللی در لاهه را ارائه کرده است.  چند ماه ولاديمير پوتين به دادگاه کيفری بين
المللی عليه پوتين صادر شد و او نتوانست در نشست اخير سران بريکس در آفريقای جنوبی شرکت بين

شدگان کند.  همينطورعفو بين الملل در گزارش هفته گذشته خود در رابطه با تشديد آزار خانواده کشته
ا کرده است.  امانوئل دائود، با تسليم در ايران، درخواست بازداشت عاملان کشتار معترضين در ايران ر

اقدام اين کشور در صدور ويزا برای غفور کارگرى را    شکايت نامبرده به دستگاه قضايی فرانسه،
  .ايرانی دانسته است‶ توهين به همه قربانيان سرکوب در ايران، پيش از همه، زنان″

کار عمومى در سطح جهان را حول اين از اين شکايت قضايی بايد در سطح وسيعى حمايت کرد.  بايد اف
حقيقت که جمهورى اسلامى نماينده مردم ايران نيست بلکه قاتل آنهاست، بسيج کرد.  جمهورى اسلامى 
ايران بايد در سطح جهانى بايکوت و منزوى شود، نمايندگان اين حکومت جنايتکار بايد از همه مجامع 

براى همه مقامات و فرماندهان رده هاى بالاى حکومت  بين المللى اخراج شوند و حکم جلب بين المللى
  ٢٠٢٣آگوست  ٢٩     .اسلامى که در کشتار و جنايت شريک هستند، صادر شود

 

  مين شمع آيلار٢٤

مين سالگرد تولدش از طرف پدرش گرامى داشته شد.  پدر ٢٤آيلار حقى خودش حضور نداشت ولى 
و ‶ ايلار بالام، دوغوم گونون مبارك اولسون″نوشته شده آيلار در كنار كيكى كه رويش بزبان تركى 

در حال سوختن است، بزبان  ٢٤،  درحاليكه دو شمع بالاى عدد ‶آيلار جان تولدت مبارك″بزبان فارسى 
بيستم شهريور، روز تولد آيلار را گرامى ميداريم.  درسته كه جشن نداريم ″تركى و فارسى ميگويد: 

و هرروز هم اين داغ تازه تر ميشود.  اما اين روز به ياد ماندنى در دل ما چون داغ دل ما تازه است 
هميشه سبز و ماندگار خواهد شد و اين روز را هميشه بياد خواهيم داشت.  آيلار بالام دوغوم گونون 

  ‶.مبارك اولسون
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ت خيابانى در جريان اعتراضا ١٤٠١شهريور  ٢٥آيلار دانشجوى پزشكى دانشگاه آزاد تبريز بود.  روز 
بوسيله نيروهاى سركوبگر جمهورى اسلامى كشته شد.  پدر بجاى او دو شمع را فوت كرد.  و بعد سكوت 

  و اشك در چشمان من و هر بيننده ديگر اين صحنه و يقينا در چشمان پدر.

ه با سرى ما به آيلار حقى و ديگر آيلارها افتخار ميكنيم.  همچنين درود ميفرستيم به والدين اين عزيزان ك
افراشته و با افتخار به راهى كه فرزندانشان انتخاب كردند، ياد اين جگرگوشگان خود را گرامى ميدارند.  
نه تنها روز تولد بلكه روز كشته شدن آيلار هم از يادها نخواهد رفت.  روزهاى كشته شدن هزاران و 

وز، روزهاى اعدام در زندانها، كور شدن ده ها جوان آزاديخواه، روزهاى مسموم شدن صدها دانش آم
نفر در آسمان و روزهاى . . . فراموش نخواهند شد.  در ايران بعد از جمهورى  ١٧٦روز كشته شدن 

  اسلامى، اين روزها در كتابها درج خواهد شد و كتابها در مورد اين روزها نوشته خواهد شد. 

  ٢٠٢٣سپتامبر  ١٢

  

  اى كه راه ميرود! مرده

رده اى است كه نعش خود را بر زمين ميكشد و بوى گند و تعفن مى پراكند.  اين جمهورى اسلامى م
  !نعش را بايد زير خاك گذاشت.  اين كار را انقلاب زن زندگى آزادى به سرانجام خواهد رساند

  ٢٠٢٣سپتامبر  ١٣

  ايران بى حجاب، ايران آزاد

دستورالعمل هايش برداشتن حجاب اجبارى شهريور سالگرد شروع انقلابى است كه يكى از مهمترين  ٢٥
از سر ايران است.  سالگرد انقلاب و شروع دور دوم، و احتمالا دور نهايى انقلاب، شروع يك جشن 

  عظيم  پيروزى در اين عرصه نيز خواهد بود.  ايران در روزهاى آينده بى حجاب خواهد بود.

ى براى سركوب آنها و از اين طريق حجاب سمبل جمهورى اسلامى، سمبل تحقير زنان و وسيله ا
خاكريزى براى كنترل و سركوب كل جامعه بود.  زنان ايران اين خاكريز را به تسخير خود درآورده 
اند.  جمهورى اسلامى يكى از مهمترين ابزارهاى  حكومتى خود را از دست داده و در سراشيب سقوط 

ياد، اين روزها به گوش خواهد رسيد. زنده باد قرار گرفته است.  صداى اين سقوط بزرگ، به احتمال ز
   ٢٠٢٣سپتامبر  ١٥     انقلاب زن زندگى آزادى!

  

  مدارس در طوفان

امسال دانش آموزان سال جديد تحصيلى را با يک شوک آغاز کردند.  آنها متوجه شدند که جمهورى 
مديران، معاونين و خدمه اسلامى با ارسال تعداد باز هم بيشترى آخوند و طلبه به مدارس و تعويض 

برخى مدارس ميخواهد چهره مدارس و از اين طريق جو مدارس را تغيير دهد و از دانش آموزان انتقام 
  .بگيرد.  ولى مطمعننا نتيجه برعکس خواهد گرفت
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سال تحصيلی جديد در حالی آغاز ميشود که دانش آموزان متوجه عدم حضور برخی از دوستان، هم 
کودک در اعتراضات  ٧٠ى هاى شان در کنار خود هستند.  چراکه سال گذشته حدود بازيها و همکلاس

آموز در حملات شيميايى آسيب هزار دانش ۵سراسری به دست نيروهای سرکوبگر کشته شدند، بيش از 
ديدند، تعدادى دزديده و شکنجه و زندانى شدند و تعدادى هم يک يا هر دو چشم خود را در اثر شليک 

سرکوبگر همين حکومتى از دست دادند که مزدورانش ميخواهند امسال مربى و معلم شان نيروهاى 
  .شوند

اين يک تناقض درخود است؛ مدرسه محلى است که دانش آموزان در آنجا با علم آشنا ميشوند؛ آشنايى با 
اضات علم هرنوع مذهب و آموزش مذهبى را در هر ذهن کنجکاو زير سئوال ميبرد و آنها را به اعتر

بازهم گسترده تر عليه حضور مزدوران حکومت اسلامى و مبلغين دين و خرافه ميکشاند.  ما در سال 
جارى شاهد مورد تمسخر قرار گرفتن باز هم بيشتر آخوندها و طلبه ها در کلاسها و بيرون رانده شدن 

مى از مدرسه ها بازهم بيشتر اين صاحبان ذهن هاى پر از ارتجاع و خرافه و مزدوران حکومت اسلا
خواهيم شد.  دانش آموزان در اعتراض برحق و جمعى خود مسلما والدين خود، معلمان پيشرو و کل 

 .جامعه را در کنار خود خواهند داشت.  جمهورى اسلامى باد ميکارد ولى طوفان درو خواهد کرد

  ٢٠٢٣سپتامبر  ٢٦

  

  !شد خالی سقز در جنگ طبل باد

فوتبال در تهران با مشاهده برافراشته شدن پرچم فلسطين در استاديوم توسط دار اگر تماشاچيان مسابقه 
و دسته حکومتی درحمايت از حماس، با شعارشان پرچم را حواله ماتحت جمهوری اسلامی کردند، مردم 

سياست رژيم در دفاع از ‶ جشن پيروز مقاومت″در شهر سقز هم با عدم شرکتشان در 
ه يک پول کردند.  فرماندار سقز محل تجمع اين جشن را بلوار ارتش اعلام حماس را سک   تروريستهای

کرده بود، بلوارى که به آرامستان آيچى، محل خاکسپارى ژينا امينى، سمبل انقلاب زن زندگى آزادى، 
مهر جز چند ماشين نيروى انتظامى و سپاه و تعداى از نيروهاى اين نهادها،  ١۶منتهى ميشود.  ولى روز 

  .از مردم شهر به اين مراسم نپيوستکسى 

براى مردم ايران کاملا روشن است که جمهورى اسلامى ايران يکى از آتش بياران جنگ بين دولت 
اسرائيل و نيروهاى اسلامى در منطقه خاورميانه بوده است.  اگر موجوديت جريانات دست راستی 

گره خورده است، جمهوری اسلامی هم اسرائيلی و نيروهای فاشيست اسلامی به جنگ و کشاکش جنگى 
برای منحرف کردن اذهان عمومی به اين جنگ نياز حياتی دارد.  اين حکومت که خود در زمينه سازی 
و تدارک عملی اين تهاجم و جنگ وحشيانه نقش داشته است، تلاش ميکند تا زير سايه اين جنگ اذهان 

باری منطقه ای و جهانی، که انقلاب زن زندگی را از بحران و درماندگی داخلی، و رسوائی و بی اعت
  .آزادی نصيبش ساخته، منحرف کند

ولى اين جنگ و سياست جنگ طلبانه جمهورى اسلامى بدين شکل از جانب مردم آزاديخواه ايران محکوم 
 .و باد طبل جنگ اش در سقز خالى شد‶ شکست″اش در استاديوم ورزشى در تهران   شد؛ چوب پرچم

  ٢٠٢٣اكتبر  ١٠
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  كشتار در نوار غزه

شرم بر شما باد دورويان، شرم بر شما باد دروغگويان، قاتلان، جنايتكاران، وحشى ها، فاشيست ها، 
كثافت ها، مرتجعين، طرفداران ارتجاع و دشمنان انسانيت.  اين چه جهانى است كه براى ما ساخته ايد؟ 

جهانى است كه در آن  انسانها را به گروه ها جهانى كه انسان را تشنه خون همنوع خود ميكند.  اين چه 
  و دستجات ملى و مذهبى تقسيم كرده ايد و آنها را بر عليه هم تحريك ميكنيد و به جان هم شان مياندازيد؟ 

كشتار و جنايتى كه همين امروز در اسرائيل و نوار غزه راه انداخته ايد يكبار ديگر اثباتى است برا ين 
ما ساخته ايد و اسمش را دموكراسى و بازار آزاد نهاده ايد، فقط با جنگ و كشتار حقيقت كه سيستمى كه ش

  ميتواند بچرخد.  شرم بر شما باد. 

بنا به گزارش دستگاه هاى خبر پراكنى و خبرنگاران شما، دولت حاكم در استرائيل به كشتار مردم ساكن 
از سكنه شود.  و دار و دسته اسلامى حاكم در نوار غزه تا زمانى ادامه خواهد داد كه اين منطقه خالى 

بر سرنوشت ساكنين اين منظقه هم به قرآن و محمد قسم ميخورند كه تا ميتوانند از مردم اسرائيل خواهند 
  كشت.

دولت اسلامى حاكم در ايران از جنايتهاى حماس و دولتهاى حاكم در جهان به اصطلاح دموكراتيك 
مايت ميكنند.  دستگاه هاى تبليغاتى اين دولتها در تلاش هستند تا غرب، از جنايتهاى دولت اسرائيل ح

جنگ جارى در منطقه خاورميانه را جهانى كنند و آن را جنگ بين مسلمانها و يهودى ها جلوه دهند.  در 
اثر چنين تبليغاتى چشم آن انسانهايى كه وجدانشان با باورهاى مذهبى آلوده و مسموم شده، بسته ترميشود، 

قد علم ميكنند.  از اينها كسى نيست بپرسد ‶ انتقام گيرى″شان از تفكر منطقى باز مى ايستد و به ذهن 
  چرا؟ چرا بايد به يكى مهر اسلام و به ديگرى مهر يهوديت زده شود و به جان هم انداخته شوند؟ 

بايد عليه جنگ  جهان متمدن بايد تكليف اش را با حاكمان جانى و ماليخوليايى روشن كند.  در قدم اول
جارى در نوار غزه بپا خيزد و خواهان توقف فورى و بى قيد و شرط آن شود و در قدم هاى بعدى 
خواهان برسميت شناسى يك كشور مستقل و غير مذهبى فلسطين در كنار اسرائيل سكولار باشند.  جهان 

لمللى باشد.  و نهايتا بشريت متمدن بايد خواهان اخراج نمايندگان دولتهاى غير سكولار از مجامع بين ا
متمدن بايد تكليف خود را با سيستم سرمايه دارى، كه بر محور سود سرمايه داران ميچرخد و بر جهان 

   ٢٠٢٣اكتبر  ١٢     خون ميپاشد، روشن كند.

  

  قاضى قاتل

 ساله و ٣٢، مردی حدود ١۴٠٢مهر  ٢١بنا به خبرى كه در مدياى اجتماعى پخش شده، بامداد جمعه 
  .اش را با چاقو بريده استساکن شهر هيدج در استان زنجان، سرِ دخترِ شش ساله

های فراوان برای دريافت رغم پيگيریمادر آوا مدتی پيش به دليل اعتياد شوهرش از او جدا ميشود ولى به
حضانت اين کودک، و در حاليکه در سلامت کامل با توانايی مالی کافی بوده است،  قاضی پرونده بدون 

نميشود.  (پدر آوا  توجه به اعتياد و عدم صلاحيت پدر، حاضر به واگذاری سرپرستی آوا به مادرش
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ساعتی پس از کشتن فرزندش، با پليس تماس گرفته، به قتل اين کودک اعتراف کرده و گفته است که 
  هنگام قتل تحت تاثير ماده مخدر شيشه بوده است)

شما قضاوت كنيد؛ آيا قاضى اين پرونده و قوانين متحجر جمهورى اسلامى در اين قتل فجيح و قتلهاى 
يستند؟  آيا قوانين متكى بر شريعت اسلامى و قضاتى كه بر اين اساس حكم صادر ميكنند، اينچنينى شريك ن

در زمينه سازى چنين جناياتى شريك نيستند؟  آيا قوانينى كه مسئوليت تامين يك زندگى شاد براى كودكان 
قلمداد را از سر دولت برميدارد، كودك را مايملك پدر برميشمارد، زن را ناقص العقل و نصف مرد 

ميكند و حق حضانت فرزند را از مادر ميگيرد، نبايد همراه با حكومت مجرى اين قوانين به زباله دان 
  تاريخ ريخته شوند؟

مسلما كه جمهورى اسلامى بايد سرنگون شود، با سرنگونى اين حكومت قاتل، تمام قوانين اش بايد 
اصله بايد قوانينى را به اجرا بگذارد كه بلافاصله ملغى شوند و حكومت متكى بر شوراهاى مردم بلاف

متضمن برابرى كامل و بى قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و موقعيت قانونى آنها در خانواده و 
  ٢٠٢٣اوكتبر  ١٥   همينطور متضمن رفاه و سعادت همه كودكان مستقل از وضعيت خانوادگى انها باشد.

  

 الهدی نماينده بلاهت اسلامیجميله علم

های علمی در مدارس الهدی، همسر ابراهيم رئيسی، اخيراً در مخالفت با تدريس برخی رشتهجميله علم
دانند که آموز سروکار دارند، میتمام کسانی که مثل من با دانشجو و دانش″ها سخن گفته: و دانشگاه

عکس نشه.  يعنی ما تر شدنشان نميشه، اگر برآموزان منجر به متدينخواندن دانشجويان و دانشدرس
برخی از رشته هامون، وقتی دانشجو وارد دانشگاه ميشه چندتا سوره قرآن را حفظ است؛ ولی وقتی تمام 

  ‶.ميشه ميره نمازش هم يادش ميره بخونه يا کاهل نماز ميشه

به تر شدن و فرمايند؛ تحصيل و آشنايی با علم و دانش منجر به متدينالهدی کاملاً درست میخانم علم
شود.  بلکه برعکس، موجب پودر شدن آموزان نمیتر شدن دانشجويان و دانشبيان ديگر، خرافاتی

  .شودگرفتن بازهم بيشتر آنها از دين و مذهب میرسوبات خرافی در ذهنشان و فاصله

کس روشن شده است که دين و مبلغين دينی هميشه در طول تاريخ و در همه اين حقيقت ديگر بر همه
اند، چرا که گسترش علم و دانش تمام احکام دينی را زير سؤال جهان مخالف علم و دانش بودهجای 

کشد و آنها را از عرش اعلی بر زمين برد، موقعيت رؤسای دستگاه دين و مذهب را به چالش میمی
ها هم های تحصيلی در دانشگاهجمهور ايران با تدريس برخی رشتهنشاند.  مخالفت همسر رئيسسفت می

  .گيردجا سرچشمه میدقيقاً از همين

خواهد صريح بگويد که ديگرکسی زند و نمیچپ هم میعلیاصطلاح، به کوچهالبته ايشان خود را، به
داند که قبل از ايشان محمد ذکايی، يکی از استادان کند.  او حتماً میبرای دين و آئين آنها تره هم خرد نمی

به پايين، ديگر چيزی  ۴٠های دههٔ چندان دور و با مرگ نسلای نهدر آينده″که حوزه علميه قم، گفته بود 
الهدی و هم اين، هم بيانات جميله علم‶  .های جوان، ديده نخواهد شدبه نام مذهب و اعتقاد، در بين نسل

می ديگر مقامات حکومت اسلامی، اعترافی است بر اين ادعا که ايران آبستن يک رنسانس قوی ضداسلا
الان انقلابی به پايين باشيم.  همين ۴٠های دهه و ضد خرافات مذهبی است و لازم نيست منتظر مرگ نسل
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با شعار محوری زن زندگی آزادی براه افتاده است تا با سرنگونی جمهوری اسلامی، اين حکومت 
رورش و زندگی وپخوران و مرتجعين، دست تمامی قوانين و مقررات دينی را از دخالت در آموزشمفت

  ٢٠٢٣اوكتبر  ١٦     بار نفس راحتی بکشند. مردم کوتاه کند تا مردم ايران برای اولين

  

  شهروندان و نمايندگان مجلس اسلامى

ويدئو کليپى در مدياى اجتماعى پخش شده که نمونه بارزى از برخورد حاکمان اسلامى با شهروندان اين 
شکايت و نارضايتى خود از وضع موجود و حق کشى هايى که مملکت را نشان ميدهد. عده اى از مردم 

کارفرمايان و مقامات دولتى در مورد آنها ميکنند را پيش يکى از نمايندگان مجلس اسلامى بنام عليرضا 
  .منادى سفيدان، نماينده اى از تبريز و رئيس کميسيون آموزش مجلس، مطرح ميکنند

د که اين نماينده مجلس به حرفهاى مردمى که در مقابلش ايستاده هر کسى اين ويدئو را نديده است فکر نکن
اند گوش ميکند و مقدارى وعده و وعيد تحويل آنها ميدهد.  نه. اين فرد در حاليکه به صندلى خود لم داده 
است و تن خود را با صندلى به اينطرف و آنطرف ميچرخاند؛ بادام و آجيل می خورد؛ گاهى نيشخندى 

نشان دادن کوچکترين همدردى با اين مردم به آنها ميگويد که اين مسائل به ايشان ربطى  ميزند و بدون
  .ندارد

بله، درد مردم به مفتخورانى که به اسم نماينده مردم در مجلس اسلامى جمع شده اند ربطى ندارد.  اين 
از حقوق مردم ديگر جزئى از دانش عمومى شده است که مجلس و پارلمان نه جايى براى طرح و دفاع 

بلکه جايى است براى وجهه قانونى دادن به تمام تبعيضات و حق کشى هايى که در هر کشورى برعليه 
مردم روا داشته ميشود.  مجلس و دولت با تمام ارگانهايش دستگاه هايى هستند براى حفظ امتيازات يک 

در کمتر جايى از جهان بچشم مشت سرمايه دار و مفتخور که بر کشورها حکومت ميکنند.  باوجود اين 
ميخورد که يک نماينده مجلس چنين توهين آميز و با چنين وقاحتى با مراجعه کنندگان برخورد کند.  اما 
اينجا ايران تحت حاکميت جمهورى اسلامى است؛ عده اى انگل با اتکاء به نيروهاى سرکوبگر، با اتکاء 

ه گر، مروجين خرافات و همينطورمشتى از اين لمپن به پليس، بسيج، پاسدار، حجاب بان، بازجو، شکنج
ميليون انسان را به گروگان گرفته اند، حسابهاى بانکى  ٨٠ها که در مجلس اش نشسته اند زندگى بيش از 

شان را به قيمت فقر و محروميت فزاينده اين مردم مدام چاق تر و چاق تر ميکنند و به ريش اين مردم 
رت پوسيده در حال فرو ريختن است.  انقلابى در ايران شروع شده است که هم ميخندند.  ولى اين عما

  را بر ويرانه هاى جمهورى اسلامى نويد ميدهد. ٢١ساختن يک جامعه لايق انسان قرن 

  ٢٠٢٣اوكتبر  ٣١

  

  بلينکن آنتونی و ‶الانهمين بسآتش″

ان نوار غزه توسط دولت درحاليكه وزير امور خارجه دولت بايدن، در بيست و پنجمين روز بمبار
کرد، تعدادی از معترضين به جنگ اسرائيل، حمايت از اين کشتار را به نفع منافع ملی آمريکا قلمداد می

  ‶.الانبس همينآتش″فرياد زدند 
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، ‶بس در غزهآتش″معترضان يکی پس از ديگری با بلندکردن پلاکاردهايی که بر آنها نوشته شده بود: 
هايشان که ، و بالابردن دست‶نه به محاصره غزه″، ‶نه جنگ نه ديوار″، ‶نجات دهيدکودکان غزه را ″

‶ کودکان غزه را نجات دهيد!″به رنگ خون آغشته بودند با صدای بلند بر سر آنتونی بلينکن فرياد زدند: 
کارانه و بدين شکل سياست دولت متبوع ايشان در حمايت از حملات ارتش اسرائيل به نوار غزه را جنايت

همه ما متعهد ″و ضدانسانی قلمداد کردند.  در اثر فشار اين اعتراضات آنتونی بلينکن مجبور شد بگويد: 
به حفاظت از زندگی غيرنظاميان هستيم.  همه ما از رنجی که همين حالا در جريان است آگاهيم و همه 

حال، ضروری است که ايالات بااين″که ولی او با اضافه كردن اين‶ ما مصمم هستيم که پايان آن را ببينيم.
کند نه وجدان اعتراف کرد که آنچه که سياست آمريکا را هدايت می‶ متحده در کنار متحدان خود بايستد

های توليد و و احساس انسانی و نه احترام به حق حيات و امنيت و آسايش نوع بشر، بلکه منافع کمپانی
جمهور آمريکا بلافاصله بعد کم در آمريکا است.  قبلاً هم رئيسفروش اسلحه و مشتی مالتی ميلياردر حا

ايستيم تا مطمئن شويم ما در کنار اسرائيل می″از حمله حماس و شروع حملات دولت اسرائيل گفته بود: 
  ‶.که اسرائيل آنچه را که برای دفاع از خود و مراقبت از شهروندانش، نياز دارد، داشته باشد

دفاع از خود و مراقبت از ″تواند، با هيچ توجيهی، اسرائيل شروع کرده است نمی ولی حملاتی که ارتش
کشی آشکار از مردم فلسطين است.  مردم جهان بايد خواهان توقف تلقی شود.  اين يک نسل‶ شهروندانش

کاران جنگی و خلع عنوان جنايتفوری اين حملات، محکوميت دولت دست راستی اسرائيل و حماس به
حماس توسط نيروهای تحت کنترل سازمان ملل شوند.  مردم ايران با سرنگونی جمهوری اسلامی سلاح 

های جنگ در خاورميانه کردن شعلهتوانند نقش بزرگی در خاموشو له کردن سر مار اسلام سياسی می
 ٢٠٢٣نوامبر  ٢     .بازی کنند

  

  ايران مردم و ‶الله حزب″

ها، ‶نوبر″ازين باغ برى ميرسد . . . و يکى از تازه ترين اين برها يا ضرب المثلى است که ميگويد هردم 
  ‶.اين مملکت مال حسين و مال حزب اللهى ها است″منصوره معصومى اصل است که اخيرا گفته: 

عجب تحفه هايى بيرون داده اين جمهورى اسلامى؛ زنى که خود را مشاور خانواده معرفى ميکند اعلام 
تحمل گلايه هاى دوستان نزديک شان، مثل محمد على ابطهى و محمدجواد آذری  ميکند که ايشان تاب

جهرمی را هم ندارد و اعتراض ميکند که چرا صدا و سيماى جمهورى اسلامى به چنين اشخاصى 
ميکروفن ميدهد.  چند وقت پيش هم دختر قاسم سليمانى به معترضين به حجاب اجبارى گفته بود هر کس 

  .ند بروددوست ندارد جمع ک

مردم ايران جواب نه تنها اين عوامل و جيره خواران حکومت اسلامى را بلکه جواب بزرگترهايشان را 
، و ٩٨، آبان ٩۶هم داده اند.  اين مملکت نه مال حسين است و نه مال حزب حسين و حزب الله.  دى 

ايران به چنين اراجيفى اعتراضات گسترده يکسال گذشته، که به انقلاب زنانه معروف شد، جواب مردم 
ميليون مردم نه ميتوانيم و نه ميخواهيم برويم، آنچه و آنکس که بايد برود شما اقليت مفتخور  ٨۵بود؛ ما 

و حکومت اسلامى تان است.  درست است که شما با توسل به نيروهاى مسلح، با توسل به زندان و 
را به تک تک شهروندان اش تلخ و ناخوشايند شکنجه و اعدام اين مملکت را به گروگان گرفته و زندگى 

 .کرده ايد ولى دوران شما ها مدتهاست که به پايان رسيده است.  فکرى به حال خودتان بکنيد
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انقلابى که شروع شده است شما انگل ها را از قدرت پايين خواهد کشيد، حکومت تان را با تمام دم و 
جامعه اى را سازمان خواهد داد که در آن همه شهروندان  دستگاهش و تمام قوانين اش منحل خواهد کرد و

انسانهايى داراى حقوق کاملا برابر خواهند بود، کسى را بر کس ديگر برترى نخواهد بود و ثروت توليد 
    ٢٠٢٣نوامبر   ٧     .شده براى تامين رفاه و آسايش همه مردم صرف خواهد شد

  

 در تلگرام) (اظهار نظرى در يك جمع دوستانه   ‶دزدى″

بين دوستان بود، من قبل از اينكه يك اقدام معين در يك شرايط ‶ دزدى″در رابطه با بحثى كه تحت عنوان 
   .معين را مورد قضاوت قرار دهم، دوست دارم چند نكته را از هم جدا كنم

اقب آن يا اول اينكه درست و نادرست بودن و اخلاقى و غير اخلاقى بودن يك كار معين را نبايد از عو
نتيجه اى كه ميتواند داشته باشد قضاوت كرد.  مثلا هر رفتارى برخلاف قانون رسمى يك كشور، ميتواند 
عواقب ناگوارى داشته باشد.  ولى درست بودن يا نادرست بودن اعتراض عليه اين قوانين را نميشود از 

ر و محدوديتهاى سياسى ميتواند عواقب احتمالى آن نتيجه گرفت.  مثلا اعتراضات عليه فقر و استثما
عواقب خيلى خطرناك، حتى از دست دادن جان و از هم پاشيده شدن روابط خانوادگى فرد معترض هم 

   .داشته باشد.  ولى اين اعتراضات كاملا برحق و افتخار آميز است

ه لحاظ برداشتن هر چيزى بدون اجازه صاحب قانونى آن چيز در جوامع طبقاتى دزدى نام گرفته و ب
اخلاقى هم مذموم تلقى شده تا اگر كسى، حتى براى پر كردن شكمش، مقدارى غذا، بدون اجازه صاحب 
قانونى انبار، بردارد، اگر بازداشت و مجازات هم نشود، خودش خودش را سرزنش كند و يا مورد 

   .محفوظ بماندسرزنش اطرافيان قرار گيرد تا بدين طريق مالكيت يك اقليت بر اموال و ثروت جامعه 

در رابطه با برداشتن چند قطعه از توليدات محل كار، كه س مثالش را زده است، يا استفاده از تلفنهاى 
شهرى كه ا مثال زده است، من افرادى كه اقدام به اين قبيل كارها ميكنند را به هيچ وجه سرزنش نميكنم 

براى تامين نيازهايشان يا راه ديگرى ندارند يا  و  قضاوت منفى در مورد آنها نميكنم.  آنها نياز دارند و
اينكه اين راحت ترين راه و ممكن ترين راه برايشان است.  اين كار ها يك نوع تلاش براى باز پس گرفتن 
مقدار ناچيزى از آن ثروتى است كه اين بخش جامعه توليد ميكند ولى صاحبان و مالكان قانونى وسايل 

  .ند ولى اسمش را نه دزدى بلكه سود و منفعت ميگذارندتوليد آنها را تصاحب ميكن

ولى در رابطه با يك اقدام معين در هر شرايط معين من هم نگرانى ا را حمايت ميكنم و هم اينكه اگر من 
در كنار آن همكاران س بودم  و اگر امكان و توانش را داشتم، حتما اين همكاران را به پيوستن به يك 

فتن حق خود دعوت ميكردم؛ تلاشى كه حتى در برخى جوامع به لحاظ قانونى هم تلاش متشكل براى گر
  قابل دفاع است.

بنظر من ترس و نگرانى ازعواقب احتمالى يك اقدام معين و استرسى كه ميتواند وارد زندگى فرد كند، 
ديگران، كاملا موجه است و فرد بهتر است در اين مورد، با استفاده از اطلاعات عمومى و تجربيات 

فكر كند و تصميم بگيرد.  ولى  اگر بوسيله نگهبانان مالكين دستگير شد نبايد خودش خودش را سرزنش 
  ٢٠٢٣نوامبر  ١٢     .كند و وجدان خود را عذاب دهد
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  ‶به کجا برم شکايت؟″

کرده ای است که يکی از خوانندگان همين ژورنال درد دل خود را با آن شروع تيتر اين يادداشت جمله
های آهنی گويد: درپوش؟! مدير آبرسانی می…به چه کس کنم حکايت″است.  او ادامه داده است: 

دزدند. های تلفن را در سطح شهرها میگويد: سيمدزدند. رئيس مخابرات میها را در شهرها میفاضلاب
د: فشنگی علمک گاز گويدزدند. مدير گاز میهای برق را در شهرها میگويد کابلمدير اداره برق می

ها، وساز، لامپگويد: ابزار و وسايل و تجهيزات ساختدزدند. شهردار میمنازل را در شهرها می
گويد: تابلوهای دزدند. پليس راهور میهای آهنی روی جداول را در سطح شهر میها و پلهای ميدانگل

گويد: از سر قبور مردگان ها میدزدند. مدير قبرستانهای سطح شهرها را میراهنمايی و دوربين
روها و های کنار پيادهسردکنگويند: شيرهای آبدزدند! شهروندان میتابلوهای آلومينيومی را می

هايی کار کرديم؟! به فرزندان اين مملکت چه آموزشسال چه ۴۴دزدند. های آن را در سطح شهر میليوان
نگش آورديد که مردم از فرط گرسنگی و نيازمندی دزدی را داديم؟! چه بلايی بر سر اين مملکت و فره

  ‶کنند؟می

ولی اين را هم بايد اضافه کرد که در کشوری که در آن حکومتی سرکار است که دزدی و فساد و 
خواری مقاماتش شهره عام و خاص است و از صندوق بازنشستگان، از بودجه آموزش کودکان، رانت

مسکنان، از های ذخيره بیبيکاران، از جيب خالی بيماران، از حساباز دستمزد کارگران، از نان شب 
دزدد، و در کشوری که توان و از هرکس و هرجا که بتواند میبودجه مراکز ترک اعتياد و افراد کم

جا و همه چيز برای حاکمين اش موضوع دزدی و چپاول است، آری در چنين کشوری انتظار اينکه همه
دزديده نشود، مقداری ‶ های برق در شهرهاهای تلفن و کابلسيم″و ‶ هاضلابهای آهنی فادرپوش″

  .رسدغيرواقعی به نظر می

بست قلب نشريه ژورنال بگويم که بجايی نبر شکايت، خانه از پایدانم به اين خواننده خوشلازم می
ه است.  سيستمی ويران است؛ نظام سياسی و سيستم اجتماعی حاکم بر پايه دزدی و دزديدن بنا شد

ای گر.  در اين سيستم هدف نهايی توليد هر کالايی يا هر طرح و برنامهدزدسالار و مقاماتی دزد و اختلاس
ها ها و برنامهنه تأمين نيازهای مردم؛ بلکه توليد سود برای مالکان وسايل توليد و دارندگان امتياز آن طرح

تلاش توليدکنندگان ثروت جامعه نيست.  اين سيستم را  است و سود هم چيزی جز دزديدن از ثمره کار و
های شهروندان و بايد دگرگون کرد و بجايش سيستمی را سازمان داد که هدف توليد در آن رفع نيازمندی

  ٢٠٢٣نوامبر  ١٤     تأمين آسايش همگانی باشد.

  

  آزار و اذيت بهائيان را متوقف کنيد!

های فاشيست آزار و اذيت شهروندان منتسب مردم توسط حکومتهای شناخته شده سرکوب يکی از شيوه
های مذهبی، نژادی، زبانی و قومی بوده است.  جمهوری اسلامی در ايران، علاوه بر اينکه يک به اقليت

حکومت آپارتايد جنسيتی است، همچنين يک حکومت فاشيست مذهبی است.  يکی از قربانيان اين فاشيسم 
  .اندان يا شهروندان منتسب به دين بهائيت بودهمذهبی در ايران بهائي

بنا به اخبار منتشره در مديای اجتماعی نزديک به دو هفته بعد از بازداشت شش تن از شهروندان بهايی 
در شهر همدان به اسامی عاطفه زاهدی، ندا محبی، زرين احدزاده، ژاله رضايی ثمود، نورا ايوبی و 
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از حق داشتن وکلای آزاد محروم مانده و حتی وکلای مورد تأييد قوه  فريده ايوبی، اين افراد همچنان
  .قضائيه جمهوری اسلامی نيز حق دسترسی به اين افراد را ندارند

سياست فاشيستی جمهوری اسلامی عليه شهروندان بهايی از جمله به شکل ربودن افراد سرشناس، 
اسوسی، اعمال خشونت شديد و توهين هنگام شويی، فرار مالياتی و جکردن آنها به قاچاق، پولمتهم

ها، تعطيلی بازداشت، مصادره اموال، اخراج از شغل دولتی، محروميت از تحصيل در دانشگاه
طور اعمال محدوديت در های گوناگون در زندگی روزمره و همينوکار آنها، ايجاد محدوديتکسب

تحت حاکميت اسلامی در طول چهل و پنج شود گفت که در ايران اجرای مناسک دينی بوده است.  می
ها سال گذشته هر روز حداقل يک شهروند بهايی تحت آزار سيستماتيک قرار گرفته است.  اين سرکوب

  .با گذشت يک سال از آغاز اعتراضات سراسری روندی صعودی داشته و همچنان ادامه دارند

ه شهروندان بهايی، به سرنگونی جمهوری دادن به همه تبعيضات، از جمله به تبعيض عليامروزه پايان
خورده است که  چنان حکومتی گرهتنها سکولار، بلکه آناسلامی و برقراری يک سيستم و حکومت نه

عنوان دين يا مذهب رسمی کشور به رسميت نشناسد، به هيچ مذهبی قوانينش هيچ دين و مذهبی را به
وت، در زندگی اجتماعی و خصوصی شهروندان وپرورش، در قضاگونه دخالت در آموزشاجازه هيچ

ندهد، داشتن و نداشتن دين و مذهب را امر شخصی و خصوصی اعلام کند و همچنين کليه اموال، 
ها و اماکنی که در طول حکومت جمهوری اسلامی در اختيار مقامات و نهادهای مذهبی بوده دارايی

المنفعه قرار داده های عامخب مردم برای استفادهاست بايد مصادره و همه آنها در اختيار نهادهای منت
  شوند.  ما مردم با پيروزی انقلاب زن زندگی آزادی همه اين موارد را اجرا خواهيم کرد.

  ٢٠٢٣نوامبر  ١٩

  

  کودکان محروم از تحصيل

های مجلس و مديرکل پيشين مطالعات بنا به اظهارات هادی موسوی نيک، کارشناس مرکز پژوهش
توانند کنند که حداقل سبد غذايی را نمیميليون کودک در خانوارهايی زندگی می ١۴تعاون، وزارت 

هزار  ۴۵٠وپرورش، در سال تحصيلی جاری، حدود دريافت کنند.  همچنين بر اساس آمار آموزش
ميليون کودک در معرض بازماندگی از تحصيل.  کودک بازمانده از تحصيل داريم و حدود يک و نيم 

نوامبر، از دهان مقامات حکومت  ٢٠آبان برابر با  ٢٩ا آماری است که در روز جهانی کودک، يعنی اينه
  .شودجاری می

آزاری ای در حق کودکان؛ کودکاين اعترافی است به جاری بودن يک فاجعه انسانی در مملکت؛ فاجعه
وسيله رين حقوق خود بهتکردنشان از ابتدايیترين بخش جامعه و محرومکشی از ضعيفحکومتی؛ حق

پوشی.  دليل زندگی چهارده ميليون کودک در چشميک حکومت.  اين جنايتی است آشکار و غيرقابل
هزار کودک از تحصيل  ۴۵٠توانند حداقل سبد غذايی را تأمين کنند، دليل باز ماندن خانوارهايی که نمی

گی از تحصيل اين است که حکومت اسلامی ميليون ديگر در معرض بازماند و دليل قرارگرفتن يک و نيم
های اللهثروت توليد شده از کار و تلاش پدران و مادران همين کوکان را صرف تأمين زندگی لوکس آيت

دادن نيروهای تروريست و آدمکش، ساختن زندان و کلفت، ساختن مراکز توليد خرافه، سازمانگردن 
  .کندگر میی سرکوبگر و شکنجهدادن و نگهداری نيروهاگاه و سازمانشکنجه
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های علمی، تحولات اجتماعی و قدرت توليدی بشر، اين ديگر به يک به پيشرفتو باتوجه  ٢١در قرن 
ترين دانش، باور و فرهنگ مسلط در جوامع بشری تبديل شده است که تحصيل کودکان با پيشرفته

يد آن را تأمين کنند.  جمهوری اسلامی ها بااستانداردها نه يک امتياز بلکه يک حق است که حکومت
تری را سال گذشته فشارها و تضييقات عميق ۴۵تنها اين را برای کودکان فراهم نکرده است؛ بلکه در نه

شان که های دوران کودکیکردن کودکان از تحصيل و فعاليتبر زندگی آنها تحميل کرده است.  محروم
ر ايران است، ضرورت سرنگونی اين حکومت ضد کودک های حکومت اسلامی دتنها يکی از جنايت
کند. يکی از اقدامات فوری مردم متشکل در شوراهايی که اداره جامعه را بعد از را صد چندان می

کردن امکانات تحصيل و آموزش رايگان با سرنگونی جمهوری اسلامی در دست خواهند گرفت، فراهم
ان و نوجوانان در سراسر کشور خواهد بود.  جا دارد بار ديگر ترين استانداردها برای همه کودکپيشرفته

  ٢٠٢٣نوامبر  ٢١     باد انقلاب زن زندگی آزادی!فرياد برآوريم زنده

  

  يمن هایحوثی و اسلامی جمهوری سفيد، کاخ

با ربوده شدن يک کشتی باری در دريای سرخ، در ادامه مناقشات و مذاکرات طرفين درگير دررابطه 
های شنبه در يک نشست خبری اقدام حوثیکری، سخنگوی شورای امنيت ملی کاخ سفيد، روز سهجان 

‶ همدست″خواند و جمهوری اسلامی را ‶ المللینقض آشکار قوانين بين″يمن در ربودن اين کشتی را 
ها حوثیشود که دولت آمريکا در حال بررسی امکان شناسايی دوباره گروه ها قلمداد کرد.  گفته میحوثی

  .عنوان يک گروه تروريستی استبه

کشی و کشتار وسيعی که دولت اسرائيل، بعد از حمله تروريستی حماس به شهروندان اسرائيلی، در نسل
ای و جهانی که به دنبال اين کشتارها در حال های منطقهبندینوار غزه براه انداخته است و بلوک

های سيستمی که بر جهان حاکم است بدون جنگ و چرخگيری است، يکبار ديگر نشان داد که شکل
چرخد.  های دلالان جنگی نمیبستانخونريزی، بدون تهديدات جنگی، بدون معاملات و مذاکرات و بده

های توليد های بانکی شرکتشدن بازار فروش ادوات جنگی و پر شدن حسابچرا که علاوه بر داغ 
ها ايجاد لشکرهای وسيع و ارزان نيروی کار، حاکم جانبی اين جنگکننده اين ادوات، از ثمرات و نتايج 

های مختلف جهان و در يک ها و باندهای مافيايی و نيروهای تروريستی و نيابتی در بخششدن گروه
درصد از مالتی  ١درصد مردم جهان و تأمين زندگی اولترا لوکس برای  ٩٩کلام، پايين آوردن توقعات 

  .ستميليونرهای جهان ا

بياران جنگ دستگاه حاکم در ايران، يعنی جمهوری اسلامی، يکی از بازيگران اين صحنه و يکی از آتش
دهد انقلابی است انداز يک آينده روشن را نويد میدر منطقه خاورميانه است.  ولی آنچه که افق و چشم

زندگی آزادی به معنای اداره اند.  پيروزی انقلاب زن که مردم ايران عليه اين حکومت جانی شروع کرده
زدن به فضای جنگی در جامعه به دست شوراهای مردم خواهد بود؛ مردمی که نفعی در جنگ و دامن

منطقه ندارند؛ مردمی که تمام قراردادهای جمهوری اسلامی با نيروهای تروريست در منطقه، از جمله 
ها در يمن را فسخ خواهند کرد و حوثیالله در لبنان، حشد شعبی در عراق و حماس در فلسطين، حزب

 .زدايی در جهان پی خواهند ريختسياست خارجی اين کشور را بر پايه دوستی با مردم منطقه و تنش

  ٢٠٢٣نوامبر  ٢٣
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  محاکمات مربوط به تروريسم در فرانسه

سالۀ  ١٨به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه قتل ساموئل پتی که سه سال پيش به دست يک مهاجر 
نوامبر در پاريس آغاز شد.  شش  ٢٧اسلاميست در حومۀ پاريس سربريده شد، صبح روز دوشنبه 

  .شوندداشتن در قتل اين معلم تاريخ در پشت درهای بسته محاکمه میآموز به اتهام دستدانش

ولی   توان حرف زد.دست بسيار میبا اين حادثه و اين محاکمه و حوادث و محاکماتی ازايندررابطه
تواند اين باشد که چرا در جامعه ها را به خود مشغول کند، میيکی از اين نکات که شايد ذهن خيلی

ای که سابقه يک افتد؟  آيا در جامعههايی اتفاق میفرانسه که يک جامعه سکولار است، چنين جنايت
ست، در کشوری که بيش از گرفته ا را دارد و بسياری از قوانينش از آن انقلاب نشات ‶کبير″انقلاب 

دويست سال است قوانينش متکی است بر جدايی دين از دولت و نهادهای آموزشی، آزادی انديشه و بيان 
و آزادی شهروندان در باور يا عدم باور به دين، نبايد انتظار داشت که کودکان به ارتکاب جنايت کشيده 

يک باور به جناياتی چون بريده شدن سر يک معلم يا نشوند؟ نبايد انتظار داشت که انتقاد از يک دين يا 
  کشتار کارکنان روزنامه شارلی ابدو منجر نشود؟

تواند، از يک زاويه، انتظاری کاملاً بجا باشد.  ولی در فرانسه و ديگر کشورهايی که به دست اين می
جامعه را بر اساس انواع دارانی که شوند، سرمايهداری اداره میهای سرمايهدار و حکومتمشتی سرمايه

دارند و با آنها کنند، شهروندان را در ناامنی اقتصادی و اجتماعی نگه میتبعيض و نابرابری اداره می
عنوان خارجی و داخلی، وابستگان به اين يا آن دين، الحقوق بلکه بههای متساویعنوان انساننه به

شان خاطر منافع اقتصادیکنند و از طرف ديگر بهمی وابستگان به اين يا آن نژاد، مليت و زبان برخورد
کنند و به اسلام سياسی ميدان های فاشيست اسلامی روابط حسنه برقرار میها و دارودستهبا حکومت

  .تواند نابجا هم محسوب شوددهند، چنين انتظاری میمی

د و باندهای مذهبی و فاشيستی کندر چنين جوامعی است که تنفر مذهبی، ملی و نژادی زمينه رشد پيدا می
دادن های اجتماعی پايانچنين خشونتدادن به اينحل بنيادی پايانزنند.  راههم دست به سربازگيری می

به فقر و هر نوع تبعيض در اين کشور و ديگر کشورهای جهان است.  ولی يک اقدام مؤثر برای محفوظ 
های جريانات تروريست اسلامی ند ممنوع کردن فعاليتتواداشتن فرانسه از گسترش تروريسم اسلامی می

های اسلامی و تروريست و مشخصاً قطع کامل ارتباط در اين کشور و قطع روابط ديپلماتيک با حکومت
  ٢٠٢٣نوامبر  ٢٨     با جمهوری اسلامی باشد.

  

 ظهار نظرى در يك جمع تلگرامى)ا(   در رابطه با ممنوعيت اعدام

اين سئوال را مطرح كنى.  ولى از حق كه نگذريم در جمع ما بطور كلى (يعنى در س جان، حق دارى 
جمع چپ جامعه ايران) اولين جريان چپ در ايران در دوران ما كه با اعدام به هر عنوانى مخالفت كرد، 

 كه اعدام هاى جمهورى  اسلامى شروع ٥٧جريان اتحاد مبارزان كمونيست بود.  در سالهاى بعد از قيام 
شد، برخى از جريانات چپ با اعدام مقامات حكومت قبلى مخالفت نميكردند و حتى اعدام مخالفين خود 
را با عنوان اعدام انقلابى توجيه ميكردند.  اگر بخواهم منصفانه قضاوت كنم، من براى اولين بار مخالفت 

هنوز سازمانهايى  ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧با اعدام، به هر دليلى، را از منصور حكمت شنيدم.  در سالهاى 
   .دفاع ميكردند‶ انقلابى″بودند كه  از اعدام هاى 
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‶ انقلابى″ولى گذشته از همه اينها آنچه كه الان مهم است،  اين نيست كه فلانى در فلان سال موافق اعدام 
  بود يا مخالف آن.  بلكه مهم اين است كه امروز موضع اش در مورد اعدام چيست.

انش را از داست ميدهد  و هم در اعدام.  ولى فرق از دست دادن جان در جريان انسان هم در جنگ ج
جنگ با اعدام  در اين است كه فرد زير اعدام ديگر در حالت جنگ نيست و هيچ اختيارى ندارد  بلكه 
در دست فرد ديگرى اسير است.  گرفتن جان اين فرد، كه اسمش اعدام است، يكنوع قتل عمد و عملى 

يزى شده از قبل است.  يك نوع ترور سازمان يافته  است كه معمولا دولتها و حاكمين يك محدوده برنامه ر
جغرافيايى انجام ميدهند.   بنابراين اعدام را قتل عمد دولتى ناميدن و مخالفت با اعدام تحت هر شرايطى 

  كاملا منطقى است.

مجازات بلكه آنرا قتل عمد ميدانند و  با آن خوشحالم كه همه  حاضرين در اين گروه اعدام را نه يكنوع 
  ٢٠٢٣دسامبر  ١٢     مخالف اند.

  

  عفاف و حجاب سرگردان لايحه

‶ مجمع تشخيص مصلحت نظام″گفته ميشود لايحه معروف به حجاب و عفاف، مورد تاييد هيات نظارت 
  .قرار گرفت و قدمى به اجرايى شدن نزديک شد

ماهه بين مجلس شوراى  ٩اجرايى بشود يا نه بگذريم، در سير و سياحت از اين که اين لايحه ميتواند 
اسلامى و شوراى نگهبان و در جريان پاس داده شدنش از اين مجمع به آن مجمع و از اين شورا به آن 

، که با توافق و همکارى سه قوه به ميان کشيده شده بود، به اختلافاتى هم ‶لايحه عفاف و حجاب″شورا، 
وا دامن زده است.  سخنگوی دولت، قوه قضائيه را به ناتوانی در اجرای قانون متهم کرده و قوه بين اين ق

  .توصيف کرده است‶ ناقص و غير دقيق″قضائيه نيزاظهارات اين سخنگو را 

مردم ايران ميدانند که جريان چيست.  اينکه دستگاه هاى سه گانه يک حکومت لايحه خودشان را چنين 
ايرادات املايى، ″قرار ميدهند و آنرا از اين مجمع به آن مجمع پاس ميدهند، نه بخاطر  ‶بى لطفى″مورد 

، بلکه دقيقا به اين خاطر است که آنها به امکان ناپذير بودن اجراى بى کم و کاست ‶انشائى و قانونى
هم بيشترى چنين لايحه اى واقف هستند و ميدانند که اجراى آن، جامعه را با بحرانها و تلاطمات باز 

 .مواجه ميکند و اين را هم ميبينند که اين لايحه از طرف جامعه مُهر باطل خورده است

نمونه هايى مثل از سر برداشتن حجاب بوسيله فاطمه رجايى راد، جراح فک و صورت، در مراسم 
التحصيلی پرديس دانشگاه شريف، ماجراى حجابی دانشجويان دختر در جشن فارغتقدير، ماجراى بی

از  که منجر به بازداشت مژگان خالقى شد، صدور بيانيه‶ کاباره″فدراسيون ناشنوايان، ماجراى فيلم 
کنندگان سينما عليه وزارت ارشاد، زير پا عالی تهيهطرف کانون کارگردانان سينمای ايران و شورای

گذاشته شدن قوانين دادگاه هاى اسلامى از طرف زنان شجاع زندانى و حضور بدون حجاب شان در 
رسال اين گله به و بعهده نگرفتن مسئوليت ا‶ حجاب بانان″داددگاه ها و مراکز درمانى، ناکامى پروژه 

خيابانها از طرف حکومت، اهداى جوايز بين المللى در چند ماه گذاشته به چند زن ايرانى که در صفوف 
اول اعتراض عليه حجاب اجبارى و عليه همين لايحه مورد بحث هستند، و بالاخره گسترش موج رقص 

شد که در مقابل اين لايحه ضد و پايکوبى زنان بى حجاب در کنار مردان، جامعه اى را به تصوير ميک
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زن و مافوق ارتجاعى خروشيده است و ميخواهد آنرا همراه با حکومت مربوطه اش به زباله دان تاريخ 
   ٢٠٢٣دسامبر  ١٤     .بريزد

  

  آموز درخطرجان سه ميليون دانش

در يکی از آخرين اظهارنظرها، قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت 
آموز در فضاهای آموزشی پرخطر سخن به ميان وپرورش، از تحصيل بيش از سه ميليون دانششآموز

  .افتدآموزان به خطر میآورد و گفت در صورت وقوع اتفاقی مانند زلزله، جان اين دانش

اين اعترافی است از طرف مقامات دولتی مبنی بر اينکه آنچه که برای آنها مهم نيست تأمين محيطی امن 
ها و ای آموزش کودکان است.  واداشتن سه ميليون کودک برای حضور هرروزه در ساختمانبر

ها جنايت ديگر، در پرونده مقامات جمهوری اسلامی های پرخطر جنايتی است که بايد، در کنار دهمحيط
توان تصور کرد که چنين فضاهای ناامنی، علاوه بر صدمات جانی ناشی از ريزش ثبت شود.  می

آموزان های مدام در ميان دانشتواند موجب ايجاد نگرانیدوام، تا چه اندازه میهای کممالی ساختماناحت
  .شود و چه لطمات روانی بر آنها وارد کند

ای که حکومت اسلامی در همين سال جاری به وزارت حتی نگاهی گذرا به ميزان بودجه
اشد بر ادعای فوق.  سهم وزارت تواند اثباتی بوپرورش اختصاص داده است، میآموزش
هزار پرسنل  ٩٧١ترين دستگاه اجرايی کشور است و در همين سال جاری، وپرورش که بزرگآموزش

آموز هزار دانش ٢٠٠ميليون و  ١۶هزار بازنشسته مشغول به خدمت داشته و امر تربيت  ٣٨شاغل و 
درصد بودجه عمومی  ١١ان، يعنی حدود هزار ميليارد توم ٢۴٢را برعهده دارد، از بودجه کشور، تنها 

دولت، بوده است.  اين نکته را هم به اين آمار اضافه کنيد که بخش زيادی از همين بودجه حقير وزارت 
وپرورش صرف استخدام سه هزار طلبه برای ترويج عقايد ضد علمی در مدارس شده است و آموزش

های مرده و زنده و اللههای کلانی که به آيتوپرورش با بودجهاگر اين ميزان ناچيز بودجه آموزش
ها و صدها نهاد مذهبی های زير دست آنها، به شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام، و به دهطلبه

شود مقايسه شده و میداده ديگر که کارشان ترويج خرافات و چپاول درآمد ناچيز مردم است اختصاص
زش کودکان و تأمين محيط امن برای تحصيل آنها در اولويت شويد که آموروشنی متوجه میشود، به

  .درجه چندم اين حکومت هم نيست

کند، وپرورش در ايران حکايت از اين دارد که سيستمی که اين جامعه را اداره میاين وضعيت آموزش
امن، طبق های چاپد، بايد زيرورو شود و سيستمی جايگزينش شود که تأمين محيطيا بهتر است بگوييم می

  ٢٠٢٣دسامبر  ١٧     هايش باشد.المللی، يکی از اولويتاستانداردهای بين

  

  کولبران و جمهوری اسلامی

هايی که در مرزهای کشور از طريق حمل و شدن يک يا چند نفر از انسانروزی نيست که خبر کشته
کنند بگوش نرسد.  يکی از متأخرترين اين فجايع که با شليک نيروهای جايی کالا امرارمعاش میجابه
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ر به اسم شدن يک کولبگرفته است، کشتهمسلح حکومت اسلامی مستقر در نواحی مرزی کردستان انجام
  .علی قادری است

علی قادری در مملکتی که تحت حاکميت جمهوری اسلامی است متولد شده، بزرگ شده، با همسرش 
ای بهتر از وضع خود برای آنها را داشته است.  او دارای سه فرزند شده و مثل هر پدری آرزوی آينده

مجبور به کولبری شده بود.  علی قادری اش برای سيرکردن شکم فرزندان و تأمين زندگی فقيرانه خانواده
داران نيست و تا اولين قربانی اين شرايط غيرانسانی زندگی در ايران تحت حاکميت اسلامی سرمايه

ها انسان در زمانی هم که اين حکومت بر سر کار است، احتمالاً آخرين نفر هم نخواهد بود.  روزانه ده
شان، جان خود را از دست ی تأمين زندگی خود و خانوادهاين مملکت تحت شرايط سخت تلاش فردی برا

داران، اين بخش جامعه که اکثريت شوند.  چرا که در ذهن عليل سرمايهالعضو میدهند و يا ناقصمی
شوند، نه شهروندانی که بايد از حقوق کامل انسانی برخوردار باشند؛ بلکه جامعه را نيز شامل می

کار، تا آنجا که جان در بدن دارند، و توليد ثروت و آسايش برای طبقه موجوداتی هستند تنها برای 
ای که با تملک، کنترل و به انحصار درآوردن تمام وسايل و امکانات توليد ثروت از دار؛ طبقهسرمايه

ای از نيروهای مسلح، نيروهای مبلغ خرافات و نابرابری، نيروهای دادن شبکهيکطرف، و سازمان
  .کشدندان و زندانبان از طرف ديگر، کل جامعه را به بند میگر و زشکنجه

بار بايد نقطه پايانی گذاشته شود.  اعتراضات متشکل و متحدانه خود کولبران و به اين وضعيت فلاکت
بار و پرخطر هستند، هايی که برای تأمين معاش مجبور به کارکردن در چنين شرايط سخت و مشقتانسان

کردن حکومت بانی و دادن قطعی به اين وضعيت تنها با سرنگونی باشد.  ولی پايانتواند راه مؤثرمی
داران و اداره جامعه به شکلی کشيدن مالکيت وسايل توليد از انحصار سرمايهحافظ اين شرايط،، بيرون

   های خرد و کلانش شرکت کنند، ممکن است.گيریکه همه شهروندان بتوانند در تصميم

  ٢٠٢٣دسامبر  ٢٠

  

  !معلم بازنشسته و نمازجمعه

دهنده های صنفی فرهنگيان ايران، با انتشار عکسی از محمد صفوی که نشانشورای هماهنگی تشکل
حضور اين معلم بازنشسته در محل نمازجمعه است، نوشته است که محکوميت ايشان برای شرکت در 

  .زهرا به پايان رسيده استنمازجمعه شهرستان بوئين

انگيز باشد، برای مردم ايران روشن دار و تعجباين خبر اگر برای مردمان ديگر کشورهای جهان خنده
های صنفی خاطر شرکت در اعتراضات و فعاليتاست که جريان از چه قرار است؛ اين معلم بازنشسته به

مذهبی باور  به شش ماه شرکت در نمازجمعه محکوم شده بود.  بله، برای هر انسانی که به خرافات
گونه باورها بکند، مخصوصاً برای مردم ايران که حداقل نداشته باشد و نخواهد اراده خود را تسليم اين

اند، شرکت اجباری در عنوان ابزار سرکوب به طور آشکار تجربه کردهسال است نقش مذهب را به ۴۵
شود.  مبلغين خرافات سوب میها يک نوع شکنجه روانی محهای مذهبی از جمله در نمازجمعهفعاليت

اند و به همين دليل دادگاه جمهوری اسلامی شرکت در نمازجمعه به مدت مذهبی خود بر اين امر واقف
هايش هم عنوان مجازات اين معلم بازنشسته صادر کرده بود. جمهوری اسلامی در زندانشش ماه را به
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عنوان يک راه شکنجه آنها استفاده کرده ها بههاز مجبور کردن زندانيان سياسی برای شرکت در نمازجمع
  .است

ای را عليه داند که چه بذری کاشته و چه نفرت عميق و گستردهداران خود میحکومت اسلامی سرمايه
مذهب و دخالت مذهب در زندگی مردم ايجاد کرده است.  اين حکومت با هيچ نوع ترفند و اعمال هيچ 

انست جامعه را ساکت کند.  به هم پيوستن اعتراضات معلمان، شيوه سرکوب و شکنجه نخواهد تو
افتادن مجدد سيل خروشان های جامعه و راهبازنشستگان، پرستاران، کارگران نفت و فولاد و ديگر بخش

انداز است.  سرنگونی جمهوری اسلامی راه را برای انقلاب برای کندن بنيان اين بنای پوسيده در چشم
قيدوشرط اعتراض، تجمع رين قوانين مدنی در ايران هموار خواهد کرد.  آزادی بیتجاری کردن مترقی

و تظاهرات، تشکل و تحزب، جدايی کامل مذهب از دولت، آزادی داشتن يا نداشتن مذهب و آزادی نقد 
  ٢٠٢٣دسامبر  ٢٤     های جاری در مملکت خواهند بود.هرگونه باور و عقيده از جمله آزادی

  

  دک کيست؟قاتل اين کو

  "ساله اروميه ای براثر شدت شکنجه نامادری اش درگذشت ۴خبر اينگونه تيتر خورده بود: "آوا دختر 

من کل دم و دستگاه حاکم بر کشور را مسبب اين قتل اعلام ميکنم. آوا، کودکی که در اثر جراحات ناشی 
روز بستری شدن در بيمارستان  ١٠از آزار و اذيت وحشيانه نامادری اش به کما رفته بود، بعد از حدود 

ً قاتل اين دختر  ساله چه کسی  ۴شهيد مطهری اروميه، ديروز جان خود را از دست داد.  ولی حقيقتا
است؟  نامادری اش، که احتمالا خود يک مريض روانی است؟  همسايه ها، که احتمالا متوجه رفتار 

ع گزارش نکردند؟  پدرش، که گويا کمی دير خشن اين نامادری با اين کودک شده بودند ولی آنرا بموق
اند؟  متوجه مساله شده؟  سازمان حمايت از کودکان و مددکاران اجتماعی، که زودتر به داد اين بچه نرسيده
هايی مرکز حفاظت از کودکانی که در خطر آزار و اذيت خانوادگی قرار دارند؟  آيا اصلا چنين سازمان

انات کافی وجود دارند؟  اگر وجود ندارند يا به اندازه کافی وجود ندارند با کادر متخصص و بودجه و امک
چرا؟  آيا فرهنگ حاکم بر جامعه مقصر است؟  اگر آری، مبلغ چنين رفتار خشن و غير انسانی با کودکان 

  چه سيستمی است؟  آيا حقيقتا مقصر اصلی اين جنايت و جناياتی از اين قبيل حاکمان آن جامعه نيستند؟

دهد و رفتار خشن با انسانها کشد و در نتيجه خشونت را در جامعه رواج میحکومتی که هر روز آدم می
های شکنجه و آدم کش اش چندصد و يا کند، حکومتی که بودجه دستگاهرا به امری عادی تبديل می

ار های خشن های دفاع از حقوق کودکان است، حکومتی که مبلغين فرهنگ و رفتچندهزار برابر سازمان
گيرد و مبلغين ارزش های انسانی و فرهنگ مترقی را عوامل های نجومی بخدمت میرا با پرداخت حقوق
کند و حتی بازداشت و زندان شان گيرد، تهديدشان میهايشان را میکند، جلو فعاليتخارجی معرفی می

ری اسلامی بايد سرنگون ميکند، آری چنين حکومتی مقصر اصلی است و بايد بزير کشيده شود جمهو
شود تا فرهنگ و رفتار انسانی در آن جامعه ميدان پيدا کند و شکوفا شود و کودکان نيز از يک محيط 

  ٢٠٢٣دسامبر  ٢٥     شاد، سالم و امن برخوردار شوند.
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  سه جزيره و جمهوری اسلامی

بزرگ و ابوموسی بين حاکمين اين روزها بار ديگر مناقشه بر سر حاکميت بر جزاير تنب کوچک و تنب 
المللی را هم دامن زده است.  در سری مناقشات بيناسلامی ايران و امارات متحده بالا گرفته و يک

آذر در مراکش برگزار  ٢٩جريان نشست مشترک روسيه و کشورهای عربی که در روز چهارشنبه 
المللی لاهه مطرح ر به ديوان بينای صادر شد که در بخشی از آن ارجاع موضوع اين جزايشد، بيانيه
  .شده است

مستقل از اينکه تاريخ اين دعواها از کی شروع شده و آينده اين جزاير به کجا خواهد انجاميد، امروز 
ای عنوان وسيلهکند از آن بهشمارد و تلاش میشدن مجدد اين مسئله را غنيمت میجمهوری اسلامی مطرح

ی استفاده کند و فرصتی بخرد برای سروسامان دادن به صفوف برای تحريک ناسيوناليسم ايران
اکبر ولايتی مشاور رهبر و حسين اميرعبداللهيان وزير خارجه حکومت اسلامی پاشيده خود.  علیازهم

دهند و ناصر کنعانی، گانه واکنش نشان میبه حمايت دوباره روسيه از امارات در قبال مناقشه جزاير سه
متعلق به ايران ‶ ابدی″گانه را به طور ر خارجه جمهوری اسلامی، جزاير سهسخنگوی وزارت امو

کند.  اعلام می‶ اقدام عليه تماميت ارضی ايران″قلمداد و ادعاهای مندرج در بيانيه مراکش را به منزله 
  .اندازدهای مقامات جمهوری اسلامی دهان ناسيوناليسم ايرانی را هم آب میگيریاين موضع

های منطقه در جهان امروز را نه با ئل امروز جامعه ايران را و مسائل مورد مناقشه بين دولتولی مسا
های پوسيده، بلکه تنها با درنظرگرفتن اوضاع و شرايط های گذشته و تاريخ کهن و ارزشمراجعه به قرن

ر سر جزاير وفصل کرد.  تا آنجا که به مناقشه بتوان حلهای امروز میامروز و معيارها و ارزش
المللی لاهه باشد.  ولی تواند ارجاع اين مسئله به ديوان بينترين راه همانا میگردد، منطقینامبرده برمی

ميليون مردم ساکن ايران مربوط است، مردم ايران اين  ٨۵تا آنجا که به رابطه جمهوری اسلامی با 
ها گذاشته، ا به تباهی کشيده، آرزو بر دلدانند.  اين حکومت زندگی مردم رحکومت را نماينده خود نمی

ها ها و مراتع را نابود کرده و رودخانههر جا که توانسته دزديده و منابع طبيعی را به توبره کشيده، جنگل
ها را خشک کرده و حتی از فروش همين جزاير صحبت به ميان آورده است.  اين حکومت با و درياچه

اند تا به عمر اين حکومت پايان دهند.  دارد.  امروز مردم ايران برخاستههيچ ترفندی امکان و شانس بقا ن
های منطقه و جهان های اين حکومت با دولتبستانآنها سرنگونی جمهوری اسلامی را به مناقشات و بده

  ٢٠٢٣دسامبر  ٢٦     گره نخواهند زد.

  

  خامنه اى و كابوس انتخابات

شما بانوان عزيز ميتوانيد ″شماری از زنان طرفدار حكومت گفت:  ای روز چهارشنبه در ديدار باخامنه
نقش ايفا كنيد.  مهمترين نقش شما هم در داخل خانه است.  مادران ميتوانند فرزند را و همسر را وادار 

  ‶.كنند براى اينكه در زمينه انتخابات فعال باشند

رده است.  خامنه اى نگران شده است.  كفگير حكومت در رابطه با اتنخابات از هر جهت به ته ديگ خو
نه تنها حوادث يكسال گذشته كه صفوف حكومتش را آشفته كرده است، بلكه حتى بيانات برخى مقامات 

طلب گفته و دست اندركاران حكومتش هم بر اين نگرانى صحه ميگذارد؛ علی ربيعی سياستمدار اصلاح
ن مشارکت درحال کاهش است؛ مصطفی کواکبيان، شويم ميزاتر میاست كه هرچه به انتخابات نزديک
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طلبان برای ورود به انتخابات سالاری گفته است كه اصلاحطلب و دبيرکل حزب مردمسياستمدار اصلاح
دانند قرار است انتخابات چه زمانی برگزار شود؛ سيد و ليست دادن کانديدا ندارند و دانشجويان حتی نمی

 ١١لس خبرگان رهبری نيز گفت: توطئه آينده دشمنان اين است که احمد خاتمی عضو هيئت رئيسه مج
اسفند را به رفراندوم عليه نظام اسلامی مبدل کنند، لذا بايد هوشيار بود و با حضور در انتخابات به ميهن 

  .و وطن خدمت كرد

درخواست تا آنجا كه به مردم برميگردد، آنها انتخاب خود را كرده اند؛ نه به جمهورى اسلامى!  نه 
به شركت در انتخابات بكنند، نه هشدار  ‶ وادار″خامنه اى از زنان كه فرزندان و همسران خود را 

احمد خاتمى كمكى به اين حكومت درمانده كه نخواهد كرد بلكه به نفرت مردم از اين جانيان ‶ توطئه″
انقلاب زن زندگى آزادى  دامن هم خواهد زد.  زنان ايران در كنار و با يارى فرزندان و همسران خود

را شروع كرده اند.  انقلابى كه امروز در اشكال و ابعاد گوناگون جارى است.  اين انقلاب نه بزرگى 
است به كل دم و دستگاه حكومت اسلامى؛ به حجاب اجبارى؛ به گشت ارشاد؛ به گشت هاى امر به 

اگر آنها به انتخابات برسند، اين مردم،   معروف؛ به حجاب بانان و همينطور، به نمايشات انتخاباتى شان.
كه در روز روشن با سرى برافراشته و مشت هاى گره كرده مضحكه انتخابتى شان را بر ‶ توطئه″نه با 

  ٢٠٢٣دسامبر  ٢٨     .سرشان خراب خواهند كرد

  

 اسلامی حکومت توپ دم قربانيان آموزاندانش

اند.  همچنين آموز بودهنفر دانش ٢۴شدگان انفجارات کرمان دستکم نفر کشته ٩١شود که از ميان گفته می
وپرورش استان و بدون حضور اوليا به ريزی اداره کل آموزشآموزان با برنامهشود که دانشگفته می

 .محل مراسم برده شده و يا هدايت شده بودند

ن به خوردن هر روزه مقداری از خون يک شود که حياتشادر اساطير باستان به هيولاهايی اشاره می
گذار جمهوری اسلامی گفته است که برای استحکام حکومت اسلامی خون خورده بود.  بنيانانسان گره

گيری اين هيولای خونريز و خونخوار تا به امروز از طريق به لازم است و اين خون از ابتدای شکل
يژه کودکان تأمين شده است.  فرستادن کودکان به ونابودی کشاندن زندگی صدها هزار انسان و به

آموزان به و يا تشويق آنها برای شرکت در های مين در جنگ با صدام حسين، بردن اجباری دانشميدان
های مقامات جمهوری اسلامی، يک سياست دائمی اين حکومت بوده جنازههای نمازجمعه و تشييعمراسم

نفر،  ۶٢جنازه قاسم سليمانی، کی از اين مقاماتش، مراسم تشييعهای مربوط به ياست.  تنها مراسم
  .نفر را گرفته است ٣٢٩نفر و جمعاً جان  ٩١نفر و مراسم يادبودش  ١٧۶‶ عمليات انتقام سخت″

ها را نابود کند؟  جواب ما آيا مردم ايران اجازه خواهند داد اين هيولا بيش از اين خون بريزد و زندگانی
اند.  ادامه انقلابی که نه است.  مردم ايران چندين بار برای به زير کشيدن اين حکومت خيز برداشته

ز بعد از يک سال در اشکال شهريور زده شد و امرو ٢۵شدن مهسا (ژينا) امينی در اش با کشتهجرقه
دان تاريخ خواهد سپرد.  گوناگون ولی همچنان قدرتمند جريان دارد، مسلماً اين حکومت جانی را به زباله

تر را زير رهبری يک حزب انقلابی در دستور تر و سراسریکافی است مردم اقداماتی متحدتر، متشکل
 ٢٠٢٤ژانويه  ٧     .کارشان قرار دهند
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  به و سرنوشت مشابه طالبان و جمهورى اسلامى ايران!رفتار مشا

در کابل و برخی ‶ بدحجابی″های گسترده به بازداشت شماری از زنان و دختران به دليل در پی واکنش
خوانده  و گفته ‶ موقت و به منظور توصيه″از شهرهای ديگر افغانستان، حکومت طالبان اين روند را 

  اند. از بازداشت آزاد شده است زنان بازداشت شده مدتی پس

مقاومت زنان در مقابل فشارهاى حكومت طالبان در افغانستان نيز بنظر ميرسد همان مسيرى را خواهد 
پيمود كه جنبش نوين زنان در ايران در مقابله با قوانين جمهورى اسلامى پيمود و در نهايت منجر به 

  شد. انقلاب زن زندگى آزادى و عقب راندن اين حكومت در رابطه با تحميل حجاب اجبارى 

  ٢٠٢٤ژانويه  ٨

  

  آموزاندانش و دانش با اسلامی حکومت جنگ

آموزگار ″، ‶معلم پرورشی″هزار طلبه و روحانی با عنوان  ٢٨که حکومت اسلامی، تا کنون، درحالی
وپرورش به مدارس اعزام کرده است، رضا مراد صحرايی، وزير آموزش‶ های سربازطلبه″و ‶ ابتدائی

 ۶۴، برگزاری ‶طرح محراب″دولت ابراهيم رئيسی، از استقرار يک روحانی در هر مدرسه، اجرای 
اکنون هفت هزار و هم″ار مسجد در مدارس يادکرد و گفت: هز ٩هزار نماز جماعت و طرح ساخت 

او همچنين اعلام کرد که ‶  نمازخانه در سطح مدارس و مراکز آموزشی در حال ساخت است. ٢٨٠
گو در مدارس هزار اذان ٢٠وپرورش است و هدف حکومت آموزش ترين رکن در آموزشنماز مهم

  .کشور است

هزار  ۴۵٠هزار کلاس درس بدون معلم، حدود  ١٠٠اين در حالی است که همين امروز در اين مملکت 
کم سه ميليون سواد مطلق وجود دارد و دستهزار بی ۴٠٠ميليون و  ٧کودک بازمانده از تحصيل، 

د درص ١١کنند؛ هفت هزار مدرسه، يعنی بالغ بر آموز در مدارس فرسوده و پرخطر تحصيل میدانش
بيش از پنج هزار مدرسه سرويس بهداشتی (توالت)   اند،کشی شهری و روستايیمدارس، فاقد آب لوله

هزار نفر از  ٢٠تا  ١۵وپرورش، بين ندارند و در طول پنج ماه از آغاز به کار همين وزير آموزش
  .اندمعلمين و مديران مدارس به دلايل عقيدتی و سياسی اخراج، تعليق و برکنار شده

آموزان در خيزش انقلابی زن زندگی آزادی که بر رؤياهای حکومت اضح است که شرکت گسترده دانشو
جويی انداخته است.  ولی نه کشيد، مقامات جمهوری اسلامی را به وحشت و چاره  اسلامی خط بطلان

مسجد و  تبديل کند، نه طرح ساخت‶ گواذان″آموزان را به اعزام طلبه به مدارس خواهد توانست دانش
های درسی، و نه حتی موج ، نه تغيير محتوای کتاب‶طرح مدرسه، مسجد و خانواده″نمازخانه، نه 

ها وپازدنآموزان و حضور قلدرمنشانه فرماندهان سپاه پاسداران در مدارس.  اين دستسازی دانشمسموم
های ضد تر عليه سياستریآموزان را باز هم جچنينی، همانطور که تاکنون بوده، دانشو اقدامات اين

های درسی تر برخواهد انگيخت.  امروز نه محتوی کتابهای گستردهعلمی اين حکومت به شورش
طلبی، حجاب و همسری، کار زودهنگام، خشونتحکومتی که تبليغ و ترويج خرافات، کودک

غربی محتوای  سازی از وابستگان حکومت، نابودی اسرائيل، دشمنی با غرب و فرهنگ مدرنقهرمان
آموزان بيشترين تأثير را دارد غالب در آنها است، بلکه اينترنت و مديای اجتماعی است که بر ذهن دانش
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نمايد.  های رفتاری پيشرو در آنها کمک میگيری ارزشکند و به شکلکه آنها را به دنيای امروز وصل می
  ٢٠٢٤ژانويه  ٩    .است و بايد برود حکومت اسلامی از هر نظر وصله ناجوری بر تن جامعه ايران

  

  ‶انتخابات″حجاب و 

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به پرسشی مبنی بر اينکه آيا بر اساس 
های رأی مراجعه کند، مانعی برای او دادن به صندوقحجاب جهت رأیقانون عفاف و حجاب فردی بی

  ‶.شدنی نيسترای در هيچ قانونی سلب نشده و حتی توسط دادگاه نيز سلبحق ″شود؟ تأکيد کرد: ايجاد می

تنها اعترافی است به بازار کساد انتخاباتشان بلکه همچنين اعترافی اين گفته سخنگوی شورای نگهبان نه
ها ای است از بالابردن دستاست بر شکست جمهوری اسلامی در تحميل حجاب اجباری بر زنان، نشانه

وسيله جنبش قدرتمند زنان عليه حجاب اجباری و اعترافی است بر تسخيرشدن سنگر حجاب به در مقابل
زنان.  اين يعنی تسليم، يعنی اعتراف به تناقض در تناقض.  حکومتی که در قوانين و در تبليغاتش زن 

کند، چرا امروز کند و در ارث و قضاوت او را نصف مرد محسوب میالعقل معرفی میرا ناقص
کند دامن زنان شده است؟  حکومتی که شرکت در انتخابات را واجب شرعی و الهی توصيف میبهستد

حجاب را شمارد و در همان حال عبادت و نماز زن بیرديف عبادت به درگاه خداوندش میو آن را هم
حجاب را یدادن زنان بشود و رأیشمارد، چرا و به چه دليلی امروز احکام خود را منکر میباطل می

دادن شان را و نه کانديد شدن زنان بى حجاب را!) کند؟ (البته فقط رأیبلامانع شرعی و قانونی قلمداد می
  آيا غير از اين است که حکومت اسلامی به درماندگی افتاده است؟

 باشد يا نباشد، حکومت‶ شدنیسلب″کاملاً چنين است؛ حکومت به درماندگی افتاده است.  چه حق رای 
اش با اند. انقلابی که جرقهکرده‶ سلب″است و مردم ايران اين حکومت را ‶ شدنیسلب″اسلامی ولی 

قتل حکومتی مهسا ژينا امينی زده شد، گلوی اين حکومت را بدجوری گرفته است.  انقلاب در حال 
ردم نيست؛ کردن دست مذهب از دخالت در زندگی مانکشاف در ايران تنها عليه حکومت مذهبی و کوتاه

ها و اخلاقيات کثيف ساله حکومت اسلامی و تمام نامردمی۴۵کردن تمام فساد اين انقلابی است برای پاک
اند.  اين خوران بر جامعه ايران پاشيدههای استثمارگران و مفتهای ضدانسانی که حکومتو ارزش

 !باد انقلاب زن زندگی آزادیزنده  دهد.انقلابی است که آغاز استقرار يک سيستم لايق انسان را نويد می

 ٢٠٢٤ژانويه  ١٦

 

  !ورو اعتراضات شعله‶ مرگ خاموش″

آموز در مشهد به دليل مسموميت ناشی از گاز منوکسيد کربن به دانش ٣٢صبح روز دوشنبه دوم بهمن، 
‶ زائر″آموز دانش ١١٠نشانی مشهد حدود بيمارستان منتقل شدند.  به گفته معاون عمليات سازمان آتش

پسر از تهران در يک مؤسسه خيريه که چهار طبقه دارد اسکان داده شده بودند که انتشار گاز کشنده 
نفر از آنان به  ٣٢آموزان و انتقال بخاری باعث مسموميت تعدادی از اين دانشمونوکسيد کربن از لوله

  .بيمارستان گشته است
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آموزان، لازم است گفته شود که عامل مستقيم برای اين دانشضمن آرزوی بهبودی و بازيافت سلامتی 
های سوزی در مدارس و محلچنين فجايعی سيستم حاکم بر کشور است. نشت گاز منوکسيدکربن، آتش

کار و زيست مردم ناشی از ناامن و غيراستاندارد بودن وسايل گرمايشی و ديگر وسايل مورداستفاده در 
که نه بر اساس تأمين آسايش شهروندان بلکه بر پايه کشيدن شيره جان مردم  ها است.  سيستمیاين مکان

جويی مينامد و افزودن بر بنا شده است، سيستمی که زدن و کاستن مدام از امکانات عمومی را صرفه
خواهد، بلکه همچنين برايش مهم نيست که وسايل گرمايشی تنها نمیثروت حاکمان را رشد اقتصادی، نه

های سالم و امن برای آموزش، کار و زندگی شهروندانش فراهم کند.  چنين نداردهای بالا و محيطبا استا
  .تقصير بنامد و اين قبيل فجايع را امری تصادفی و طبيعی قلمداد کندتواند خود را بیسيستمی نمی

های محيط خاطر کار و زيست و اسکان دربر اساس آمار منتشره، علاوه بر مصدوميت هزاران نفر به
دهند.  اين ناامن و خطرناک، سالانه بيش از هزار انسان در اثر گازگرفتگی جان خود را از دست می

شود.  اصطلاحی است که در مورد اين نوع کشتار بکار برده می‶ مرگ خاموش″يک نوع کشتار است و 
د زنان عليه حجاب گوشه کشور، اعتراضات قدرتمنوقفه مردم در گوشههای اعتراضات بیولی شعله

های آموزان، دانشجويان، پرستاران، بازنشستگان، خانوادهاجباری، اعتراضات کارگران، معلمان، دانش
باختگان و زندانيان سياسی عليه فشارهای اقتصادی و اجتماعی، شاهد اين حقيقت است که مردم جان

شناسند و آنان را زير ضرب م میرا ه‶ مرگ خاموش″نيستند و عاملين و مسببين اين ‶ خاموش″ايران 
کند بايد به زير ها را نابود میچنين جان و زندگی انسانخوران اسلامی که ايناند.  حکومت مفتگرفته

های امن و بهداشتی با بالاترين ای بنا شود که اولويتش تأمين و تضمين محيطکشيده شود تا جامعه
زن زندگی آزادی و ادامه قدرتمندش در سطوح و اشکال  استانداردها برای شهروندانش باشد.  انقلاب

 .اندرکار چنين تغييروتحول بنيادی هستندمختلف حکايت از اين دارد که مردم ايران دست

 ٢٠٢٤ژانويه  ٢٣

  

  ‶انتخبات″جمهورى اسلامى و 

از در آستانه سيرك انتخاباتى اش، ترس و وحشت سر تا پاى حكومت اسلامى را فرا گرفته است. يكى 
و ديدار خاتمى و روحانى ميگويد و ديگرى از احتمال لغو و ‶ اعتدال و توسعه″با ‶ كاگزاران″ائتلاف 

شوراى نگهبان اساسا همتراز ″عدم برگزارى انتخابت بطور كلى.  اسماعيل گرامى مقدم معتقد است 
وازدهم از ، سخنگوی دولت د‶حسن روحانی نيست که بخواهد درباره ردصلاحيت او اعلام نظر کند

های مشارکت براى تقويت تئوری صندوق در به پای صندوق بخشى از ناراضيان پشت پنجره″كشاندن 
ميگويد و هادى طحان، سخنگوى شوراى ‶ هاهای خيابانی و پيشگيری از نهادينه شدن نااميدیبرابر چالش

شرايط لازم برای برگزاری تا ″، ميگويد ‶قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری″نگهبان، با اشاره به 
  ‶انتخابات وجود نداشته باشد، انتخاباتی برگزار نخواهد شد.

مدتهاست ‶ هانااميدی″آرى، چنين است وضعيت حكومت در آستانه نمايش انتخابات مجلس اسلامى اش.  
داده مدتهاست كاربرد خود را از دست ‶ های خيابانیتئوری صندوق در برابر چالش″، ‶نهادينه شده″كه 

و وسعت و عمق نفرت و نارضايتى مردم از اين شرايط به حدى رسيده كه سران حكومت اسلامى را به 
  .وضعيتى انداخته كه از احتمال عدم برگزارى انتخاباتشان حرف ميزنند
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ولى نه ديدارهاى رئساى جمهور پيشين، نه ائتلاف ها و بده بستان هاى انتخاباتى و نه حتى لغو كامل 
تخاباتى شان اين حكومت را نجات نخواهد داد.  جامعه ايران در حال جوشش است؛ اعتراضات نمايش ان

دسته جمعى زندانيان سياسى از درون زندانها گرفته تا اعتراضات قدرتمند كارگران در مراكز توليدى، 
چون رودى  از اعتراضات دانشجويان گرفته تا اعتراضات زنان در خيابانها در حال بهم پيوستن هستند تا

 ٢٠٢٤ژانويه  ٢٨     .خروشان بنيان اين حكومت اعدام و جنايت را بركند


